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چاپ افت اسلامیه 


شاهکار جلد -7- نظراین کتاب 





خوانندگان‌مخترمابن کتاب » شما هرچند ساده د سطحی جلد ۱ این کنا ب را خوانده 
باشید پی باین‌نکته بروید که این کتاب گنجینه اخلاق پاك‌است » این‌کتاب بهترین دستورات 
حکهی عالیه عملی اسلام را در بردارد و از سر چشمه زلال تعلیمات اسلا می که خاندان 
پیفمبر و امامان پاك و معصومند بز رگترین دستورات اخلاقي را با سندی محکم د بیانی رسا 
تعلیم میدهد شما اگر قدری با تأمل‌این‌کتاب را مطااعه کرده باشید اکنون يك‌دانشمنداخلاقی 
بزدگی هستید و ورضمن دانستن تکات برجسته اخالقی‌مطالب متنوعه دیگری هم دریافتیدتکات 
برجسته ناریح اعلام » وستورات بهداشت »ایدم ها درست: و بسیاری از احکام و آداب 
اسلامی را فرا گرفته اید . 
اگر دستورات بزرك آن را بکار بسته باشید وبطودعملی و پراتيك از این کتاب استفاده 
کرده اید اکنون يك مسلمان باك وجدان و باعن تابناکی دادید د ورپرتو صفای خاطر خود 
قایق بسیادی داجع‌بدین و اسلمفزمیدم وخواهید فیمید داکنون آمادء هستید که موضوعات 
میم وشاهکاد قسم سوم‌کتاب را که ازناراهمیت آن درچاپ اول جلد جداگانهای قرار دادیم 





ددیابید» دراينة م علاده برمطااب متنوع دشیرین بسیاره سه موضوع مهم مندرج است ۰ 

۱ - راجع بفضائل و کرامات «خصاتص بزدگترین پیشوای اسلام حضرت علی بن‌ابیطالب 
یا که قبله هدایت اسلام وکعبه امال جامعه شیمه است« 

۲ - حدیث شرائع الدین » یکدور تعلیمات عالیه اسلام که پدر بزدگوار مؤلف کنا ب 





برای وی نگاشته و برساله شرایع الدین معروف است ۰ 

۳- حدیت (اربسأه : چپارصد مسئله) که حضرت امیر چ در يك مجلس باصحا ب 
بزرگواد وشا گردان آماده خود آموخته و اینپم جلوء دیگری است از فضایل آن حضرت د 
طرز تعلیمات عالیه او و سرعت عمل ود پرورش دینی و خود بزد گترین کرامت و بقمول هردم 
بزرکترین معجزه او بشمار میرود ‏ 

ما دداین مقدمه میخواهيم وارد بحت امامتبشويم » بحث امامت یکی‌ازمباحٹ مم اسلام 





) 
بوده و هست» اینموضوع اززمان خود پیغمبراسلام مورد توجه بوده دبس ازدفات بینمبر #625 
پافاصله مطرح گفتگ و گردید دتوجه جامعه اسلامی دا بیشتر بخورجلب کرد ددحقیقت «وضوع 
خلافت هسته م رکزی تادیخ اسلام د اسای همه انقلابات مهم جامعه اسلامی بشمارمیرود : این 
مستله علاوه از آنکه یکی اذمم‌مات مضاال اسلامی‌است مرکز سیاست و فعا لیت جامعه اسلام 
بشمارهبرود وصلاح وفازاجتماع » ترقی وانحطاط جامعه‌از ان ناشیشدءومیشود » کلیه تشعبات 
و وسته پندیپا بطورمستقيم با غیرمستقیم از ان آب خورده » فرقه های مختلف «ءتضاواسلامی‌از 
اینجا پدید امده» م رکز حساس دشخصیت ممتاژ تاریخی اینه‌وضوع شخصیت علی بن ابیطالب 
ها است زیرا بمقتضای مذهب شیعه یگانه شخس برازنده خلافت و منتخب از جانب پیغمبر 
برای امامت » او بوده ونزد عموم » اقلیت مخالف که منشأبردز تاربخ شگفت آور اسلام شده 
است بدود او میچرخد و دسته ای که در تنگنای ستم د بیءدالتی اثتادند و معنوبت دستودات 
اساسی اسلام را در خعاردیدندبانکه او بنام او یام کروند وحفظ قانون اسا سی اسلام وقر ان 





را از اد درخواستند و بنام و تعلیعات اد واپسته دیدن توجه به‌موضوع امامت وخلافت‌اسلامی 
از چند نظر است ۰ 

رن از نظر نص و تصریح و تعبین خود پیغقیر ‏ اين نظرعفيده بسیادی از مسلما نا ن 
صدرادلام بوده دهسی وولیل بسیادی ازقر آن و گفتاد پیتتبربر آنگواه است ,بشت ر گفتگوها 
درطول تادیخ روی این زمینه بوره » علامه حلی علیه‌الرحمه دلیلهای امامت علی 4 دا ازنظر 
قرآن ونص اخبار وتأییدات عقلی ومنطقی اسلامی تا دوهزار جمع آدری کرده و کتابی‌بنام‌الفین 
نگاشته که یکی از شاهکارهای تألیفات اراست. محکه‌ترین ادله نس خلا فت علی 1 حدیث 
غدیر وحدیث منزله است که شيخ صدوق در کتاب معانیالاخبار آنها را مورد بعث قرارراده 
وهمه شبرات مخالفین را رفع کرده »ما تحقیقات اورا درضمن مقدمه جلد گذشته تقل وترجمه 


کردیم و بعلاده نصوص و اخبار بسیاری هم دز این قسم خصال ور اینموضوع جمع آوری شده 





وروایات بسیادی از طریق شيعه وغیر شیعه ور آن منددج است و کنب ,عباری دد اینموضوع 
تا لیف شده و نیازی نیست که ما ود این مقدمه از این نظر وادد بحث شویم: 

ب - از نظر لیاقت وشایستگی مقصد‌بحث ازایننظر اینستکه ورصورتیکه بقول بعضی‌از 
عامه پیغمب 4 ازونیا رفت و خلیفه ای بافظ مبارك خود معین نکر شایسته خلافت کیست؛ 


( این‌گفته در قرن اول اسلامی زبانزد اکثربت مسلمانان بود و متصدیان خلافت اسلامی و 





(e) 
طرفداران آن ددنش ر آن بسیار کوشیدند تادرتاریخءموهی اسلام مطلب مسلمي بشماررفت)البته‎ 
حکومتهای آنروز وطرفدادان ذینفع آنبا برای تبرئة و تحکیم اساس زمامداری خود جز این‎ 
راهی نداشتند د چون اینوضع خلاف‌انتخابی که ردی نظر مسلمانان وتحصیل اکثریت آراءبود‎ 
,دون نبوت سکوت 8 اساسی داشت وقرنهاهم ددجامعه اسلامی‌برپابود اين‌رآی‌روز‎ 
بروز ثابتتر وعمومی‌ترشد ازاینجپت خاودشناسان اروپاکهاطلاعات اسلامی آنهاازمطاله‌تاريخ‎ 
عمومي اسلاماست آنرا اصل مسامی تلقی کردهاند ولی امروز که‌مرو‌هشیاری ملاحظه‌شخصیت‎ 
پینمبر*00 رامیکنند وشالوده تعلیمات عمومی‌وجاودان اودا مینگر ند هر کز باورنب‌کنند که‎ 
» پیغمبر از ونیارفتهباشد وهیچگونه پیش بینی برای جامعه اسلامی پس ازخودنکردهباشد‎ 
پیغمبر که تازه پرچمههای‌مخالف جزیرةالعربرا سرنگون کرده ودوسال بیش یس ت که قبایل دود‎ 
دست تسلیم اوشده وتبعیت اورا پذیرفته اند ودرعین حال آوازمخالفازطرف یمامه ونقطه‌های‎ 
دیگربگوش اورسیده د:‎ 
دهرقل امپراطورروم نوشته است ودرحقیقت کار جامعهاسلامیاز نظر تنظیم وتحکیم امورات‌داخلی‎ 
عربستان وازنظروعوت بیگانگان تازء شروع شدم آکنون مرك او فرا رسیده بدون هیچگونه‎ 
پیش بینی رخت بربندد وچشم ازهمه رنجهای خودیپوشد هرگز باورنمیشود) شایستگی‌علی‌بن‎ 
ابي‌طالب لفق برای خلافت از نظر کایه‌شروظ «اوضاعی که ودخلیة»اساامی‌بایست بوده باشدمورد‎ 
اتفاق همه مسلمانان است وه‌ردسته‌ای ادصافی راکه برای خلیفه د امام ور جامعه اسلام اعتبار‎ 
کردهاند اعتراف کرده اند که علي‌بن ابیطالب # بحداکمل دارای آن اوصاف بوده وجزدسته‎ 
خوارج که توبه پس ازحکمین را جزه شروط امامت آوردند ور اینموضوع مخالفی وجودندارد‎ 
ازاینجیت ما ازاین نظرهم وارد بحث‌نميشويم زیرا شایستگی‌ولیاقی علی 1 برای خلافت‌بلکم‎ 
برتریآ نحضرت‌برسایرین درتاریح اسلام روشن است وقابل انکارنیست وبحت و کفتگو در این‎ 











م نامه دعوت برای پادشاهان بزرك دنبا چون خسروشاهنشاه فارس 


زمینه بسیارشده وکتاب‌هانی بسبارنوشته شده دمن از توضیح واضحات وتکرار خوشم نمیآید . 
نظراینکه اگرپس از وفات نت علی 8 بجای آن حضرت نشسته بود 
ؤ زمام امود را بدست گرفته بود و مسلمانان تمکین آن حضرت شده ودند چه میشد ». 
بحث دراینموشوع‌هم جزتأسف تیجه‌ای ندارو؛ البتهمعلوم‌است که اگرعلی ا بلافامله 
بس از پیغمب رمات زمام امورجاهمه اسلامی را بدست میگرفت ودچاراختلافات داخلی نمیشد 








(e) 

بکلی‌تاریخاساامباوضمي که پیش آمدعوض‌میش دهم اساامدرمیان‌هشرکان‌کهمیمون‌شد بانیردی 
تبلبغ وقدرت اعجاز کهورقطعات آیات‌ر آن‌بوم آمیخته بردندهروم ادعو ت کرد باهمه‌موانعوعقادمت 
هاجمعی ازطبقات وقبائل مختلفه یره اوشدند. البته بیشترپیروان مکه مخلص و ازدوی ایمان و 
خقیده گر آ نحضرت جمع‌شدند ولی افرادی هم غرض آلود وبانگرانیبدانحضرت پیوستندعرض 
جممی‌گریزازنیروی جبارسران قربش دفشاد تمیلات طبقاتی بود د پاره‌ای هم در ضبن حدس 
پیشرفت وغوت اسلام را میزوند وبطمع اینکه وداي 





بمقامی برسند و بر وثمری 





آنحضرت شدند » ورحقیقی مکه درهنگام بشت بیغمبر 885 از نظروضم عمومی و زندگانی 
اجتماعی درتنگنای سختی بود وبیشتره‌ردم از وضع خود تاحدییزاری ناراضي بورندچون‌بابك 
وغوت اسلامی بلندشدومروماندكاندك باتملیمات‌عالیه آن آشنا شدند. آدمانهای دوحی‌ومادی 
خود را در آن جبتندو آن بدیینی ونومیدی که دروضع زندگی مشر کانه داشتند برطرف‌شد و 
چون پیعمبر ۳95 بمدینه هجرت کرد دعوت اسلامي بانیروی شمشیرانصارتأیید شد و مورر توجه 
عمومی گردید جمعی ازترس پیرراسلام شدند و اینها دسته مهم منا 
افراد مؤثربظاهرمسلمان وررباطن غبزهمتقد درحوزه اسلامي در مدند پیشمبر اکا میخواست 
درسیر تاریخ و پیشرفت اسلام حوذه اسلام را ازوجود عناصر خهار ناك پاك کند و جا معه 
اسلام را با یك روح خدا پرستی خالس و ایسان ددنتي محکم و پا برجا نماید با اینکه 
یبر 46 دد ظاهر با این دسته بسیار مدادا می‌کرد و از انا خاطر خواهی هي هوو در 
مقام تضفیه آنها هم بود د این تصفیه از چند راه انجام می‌شد + 

۱ - از نظر تربیت وپرورش اسلامی البته افرادی که وابسته جمعیت اسلامی می‌شدند و 





بودند بپرحتال جممی از 








ژبردست پیغمبر اسلام می‌افتاوند و آن نظر عناد ووشمنی که حس مبارزء و بدیینی پیش درآنها 
پدید آدرده بود کنار می‌گذاشتند کم‌کم بحقیقی اسلام و تعلیمات عاله آن بی میبردند و 





اخلاس و عقیده در آنپا بوجود می آمد و مؤمن درست و پا ك می‌گرویدند ۰ 

۲ ازنظراستهلاك وتبدیل افراد زیرا ورطول جریان‌اسلم آنمردانبکه باشرك دعادات 
پت دوره جاهلیت خوکردهبورند ود آنباتیره شده و آلودگی‌دوران گذشته نمبگذاشت‌پرتو 
ایمان درباطنآنہابتابد کم کم اذمیان میرفتد وجوانان نورسو کودکانیکه لودهاوهام وخرافات 
بت‌پرستی نبودند درجامعه اسلامی بدیدميشه ند ووداثربرورش دینی‌سلمانانی پاکدل وعقیدههتد 





م مردان وجوانان دوره بعثت بخوبی | شکار بودودرمیان مهاجروانسار 
نمونه هاگ تاریخی قابل توجهی دارد مقام ایمان ابوبکر و فرزند ش عل مقام اسلامیت 


بودند این‌تفاوت میان ب 


1 
عبداشین ابی‌رئیس خزرج بافرزندش و بسنجید» درسیره ابن‌هشام گوید چون پبغمبر 
آز جنات بتیعصطلی‌فراغت یافت برس ر آب آنا بتام مریسیع بادانداخت دراین میان که هردم بر 
برسر اب راحت‌با شکرده بودند دنباله قشون اسلام رسید » عمربن خطاب ي 
جهجام مزوورداشت که جلواسبش دا میکشید وخدمتکارادبود امد بر 
وبرجهنی که ازبستگان عوف‌بن خزدج انصاری بود مزاحمت کرد و کار بزد وخورد رسد جهنی 
فریادکرو با معشرالانصاد وجهجاء فریادکرد یا مشرالمپاجرین 
رئیس خزرج رسید بر آشفت وبحاضرین مجلس خود جمعی‌ازمحرمان قبیله‌اش که زیدین ارتم 
پسرخرد سالی‌هم با نها بودگفت مهاجرین اینطور بساگستاخی میکنند»؛اینها ددوطن ماباما 
سرهمسری وفزون طلبی دارند بخدا سرانجام کارما با این راندگان قریش باینجا رسیده که 
گذشتگانکفته‌اند( سگت رافربه کن تا تودا بدرد) هلا بخدا سو گند چون بمدینه بررگشتم‌دسته 
عزیزتروستهمزاحم خوارتروزبون‌تردا بایست بیردن کند سپس رو ,حاضرا کرو و گفت شما خود 
این نکی را بسرخودآدردید این بیگانگان را ردوطان خود جا دادید ددارائی خودرا با آنها 
بمیان نپاوید بخدا اگراز آنچه داشتید بت بآنهاً دربخ میکروید بجای دیگرمیرفنند » زیدبن 
ارقم این سخنان راشنید درفت بعرض بیغمر #5 رانید اینسخن عبدالهپس‌ازفرافتپیفمیراز 








اینقضیه بگوش‌عیدانه پن ابی 











ن باورسید وعمر<شورداشتی» غرضکرد یا رسولاله به عبادین بشربفرما اد دا بکشد 
رسولخدا فرمود ای عمر چگونه می‌شود؛ مردم باغم بازگویند که عم :868 باران خود دا 
میکشد » ایکانشدنیاست . پیغه‌بربرای حل این عش کل درهنگامی‌که فرمان کوج نمبداد اعلام 
فرمودکه باید بار بندید د کوچ‌کنید چون عیدالهبن ابی‌فومید که زیدین ارقم گفتار ناهنجاراورا 
برسولخدا دسانیده خدمت پیذ یشب آمد سوگند خود و که من چنین سخنی که زید بشما رسانیده 
نگفتم دپیرامون آن نگردینم عبدالة مرد باعنوان ومحترمی بود از ایترد کسانی‌هم که خدمت 
رسواخدا بورند ازادطرفدادی‌کردند ودفاع نمودند گفتند زید بچه است شاید غلط فمیده و 
خلاف بعرش شما رسانیده چون باران پیفمبر براه افتادند اسیدبن خضیر شرفیاب شد و سلام 
نبوت را اوا کرد وعرض کرد یا رسول اله این حرکت قشون بسیار بی موقع د ناگوار است» 
شما دد چنین وقتی کوج نمی کردی » فرمود هگر نشنیده اي رفیقت چه گفته ؛ 

کدام رفیق + 

عبداله بن ابی بن سلو؛ 

چه کت 


(wv) 
ډرنغارگرقه که چون بمدینهب ر کردم عزیزتران دسته زبون‌تررا از هداینه بیر وان کننده‌زضکردیا‎ 
سول ال عزیزهمه شماتید اگربخواهی‌اورا بیرون‌میکنی» بخدااوزبون وخوادتراست وشما عزیز‎ 
ومحترمید یا رسولاله با اومداراکن بحق سوگند. ور موقمی خداوند ترا نزد ما آوددکه‌قومش‎ 
برای اوتاج می‌ساختند که اودا پاوشاه کنند اکنون نگران است که شما پادشاهی را از وی‎ 
گرفته‌اید ۰۰۰ ددنتیجه چون خبر بعبدالةبسر عبداله‌بن‌ابی رسیدکه چنینمخن جسار تآمیزی‎ 
در بار؛ مهاجرین گفته ویغمبر 888 دا رنجانیده فوراً خدمت پیذمیر 8595 شرفیاب شدوعرش‎ 
کرد یارسولاله من خبررسیدء که میخواهی پدرم عبداشرا برای‌این جسارتیکه کرهببکشی| گر‎ 
دراینموضوع تصمیم داری پفرما تا من خؤدم سرشرا ازتن برگیرم وخدمت بیاورم بااینکه همه‎ 
خزرج میدانند هیچ پسری یشترازمن نسبت بپدر نیک و کارداخل(صمند نیست ولی میترسم مبادا‎ 
دیگری را بکشتن اوفرمان دهی ومن تاب نیاورم کشنده پدررا زنده ببینم و اورا بکشم و ور‎ 
اینسورت مؤمنی را کشته باشم بخون کافری و ,دوز روم پیغعبر 86 اورارلداری‌داودفرمود‎ 
خاطرجمع دار که تا پدرت بامااست با او برسرلعاف ومدارا هستیم خوشرفتاری خواهیم کرد‎ 
ودرپار‌ای روایات آمده استکه هنگام ورود وذمدینه همین عبدالة فرژندش اورا دربیرون‌مدینه‎ 





بازداشت کرد و گفت تا رسول خدا اجازه ندهد نمی گذارم وارد مدینه شوی تا بدانی عزیز 
کیست دخواد کیست » این نمونه هانی است از اخلاص جوانان صدر اسلام ود انر اينکه با دل 
ساره علیمات آنرا دریافتند وهیج غبار شببه د ترویدی وز پرامون ده و ایمان آنپا بو * 

2۳ ازنظرمحو آثار شرك وبت پرستی و آواب جاهلیی دریشه کن‌کردنآ ثا رگذشته دبر 
قرار کردن آتاد اسلام تا بدینواسطله مردم عادت جاهلیت دا فراموش کنند و با وضع آواب 
اسلامی‌خو بگیرند ونسبت باسلام اخلاصمند شوند دایمان ظاهر یآ نهانبدیل بایمان حقیقی‌شود 








بهمین سیب تما بتها را شکست وسوخت وساختنآنرا قدغن کرد »همه معبدها که براساس بت 
پرستی ساخته بودند وبران کرو د مجسعه ها و آنار ساختمان قبر ها را محو کرد + 

در صورتبکه‌علی ا بلافاصله ب بس ازیهبر9 ما جامعه اسلامی را پدست میگرفت 
بدون تردید نقشه های پیغمبر 3585 را تعقیب میکرد وورنتیجهیکدسته مسلمانان‌حقیقی‌بیریب 
وریا بوجود ميآمدند وحقیقت اسلام ودجهان منتشرميشد دجامعه بشر سراسر تریت ميشدند و 
تاریخ عالم یکسره عوض میشد ؛ اما چون ابوبکرزمام!موابدست گرفت فقط دنبال وحدت‌عرب 
وظواهر تشکیلات اسلامی قشونی شایسته د آماده تشکیل کرد و بجان جهان ‏ انداخت این 


0 

تشون که اکتربی آنها همان اعراب جفا کادییابانبای عربستان بودند و هنوز اخلاق اسلامی در 
آ نهابوجودنیامد‌بود؛این‌قشون‌با همان سختی وجفاجوتي که ود دوره جاهلیت داشتند ملل را 
مورو تاخت و تاز قرار داوند و با همان عاوت‌که بکدیگر را غارت میکردند دارائی روم و 
فارس را ربودند و سیل آسا در مدینه ربختند » در انر زمامداری ابوبکر دعمر فکردیاست و 
حب جاه ور مغز صحابه جا گرفت و در اثر این نردت هريك برای خود تهیه ریاست دبز ر گی 
دیدند و بطمع خلافت افتادند و کشمکش آغاز شد و روز بروز سخت‌گردید تاا وشمنی و 

خصومت ددره جاهلیت میان آنبا بر گردید د چنگها ی داخلي بدید شد ۰ 

روش بحث ما در موضوع امامت و خلافت اسلامی 

ما ازنظری دارد این بحث میشویم که تازگي دارد وغبر از نظرهای گذشته | 
طول تاریخ مودد بحث بوده و بحد کافی ود آن 











ات » ما عموم خوانند گان محترم «برادران دینی خود راازهرفرقه که باشند بدین نکنه‌متوجه 
ما امردز مسلمان دییروقر آنم امبر ماکه بایست بدستورات اد عمل کنیم خانم انیا 
عد بنعبداله لهاست تل خود بیفمبرهوقر تا چنانچه قر آندستودالعهل‌هردوره ایست ما 
ازاینجا نتیجه میگيريم که هم اکنون قران هودوا عمل مامسلمانان است و آهنك پیغهبراسلامدر 
کوش ما هست ما اگرفرض‌کنيم که امروز پیدمبر 5 از ونیا رفته و ما مسامانان را تنها 
گذاشته و باید خود را با ۲ 














شخصی از یاران پیضمبر دابسته کنیم و اورا جانشین 
بایسی شخسی باشد که در طول تاربخ اسالام شخصیت و پیشوائی اد معلوم SE‏ هر قرنی 
بتوان اذآ ثار او استفاده کرد ومانند خود پیغمبر 08 که بوامطة قرآن ونبوت‌عورهمیشه‌زنده 
اسی وبرای‌هرقرنی که درتار بر بوده وبرای‌هرقرنیکه هیآ ید 
خلیفههم خلیفه هرقرنی باشد بطوری که ور هر آن مافرض کنيمپیفمبر زو 
داشته باشدکه ءموم مسلمانان دررتبه بد از پیفعبر اورا مرجع خود بداد د ازوجودنار یخی 
او استفاو‌کنند وچنانچه بینبر 39685 و دعوت اسلامي اد بتوسط ق رآن دواو هیقه 
محفوظ است دهبری و عرجعیت آن خلینه هم در هر قرنی بواسطهآثار وسیرهاومحفوظ باشد. 

ما با آداز ر-ائی همه برادران مسلمان خود دا که تا چپادصد ملیون شماره شده اند 
میخوانیم و می‌گوئیم خلیفه پینم ۸8685 دد قرن انم کیست؟ 


پیفبر ما قیده ما تنها پیغمبر قرن شمشیر نبود ‏ پیفمبر دوره وحدت عربی نبود بلکه 











۵ 

یهمبرفرن شعشیر دقرن انم وهمۀ ترناست چنانچه قران اد قران همه قرنبا بوده هشت 
اکنون ما ورجستجوی خلیفه‌ای برای این پیغمب ر هستیم که حافظ و شادح قر آنی‌اذباشد 
وادهم خلیفه قرن شمشیر وقرناتم وهمه قرنها بی از پیندیوباد قرنهائیکه تاکنون گذشته و 
همین قرن معاصر وقرنمای آینده نیزاکنون ازهمه میپرسیم خلیفه پینمبراسلام درقرن‌اتم کیست؟ 
که خود پیغمبرقرنها است وتا اینقرن دقرتهای | ینده ,یغمبراست ازایننظرنیست 

که درمدت شصت وسه سال زندگی ودوزه خود کازهائی انجام راد و ؤت بلکه ازاین تظراست 
که وجود تادیخی مخلد وجاورانی دارد وبوجود تاریخی خود همیشه‌زنده است و زنده‌خواهده 
بود وجود تاریخی پیشمبر اسلام قر آن و سنت تابت و کلمات وین اد است ءل 88 فرزند 
عبداله همان بو که شعت وسه سال زندگی کرد و ورگذشت ولی عل ۳ پیضبر اسلام آن 
شخس محدود نبود اد با فرآن و دين خود آمیخته د متحد بود و اکنون «جود تازیخی او 
موجود است خلیفه اوهم باید چنین باشدکه ورهمه قرتمابتوان بمقتضایآنقرن ادرا خلیفه وک 
شمرد وږدرتبه دوم مورد استفاده وپناه جامعه اسلامی ناخ اکنون باز ما از همه مسلمانان 
میپرسیم ابنوجود تادیخی ابدی که شایسته‌است ود جهان‌آمروزخلیفه بیغمبر 89 شناخت کیست؟ 
پیفمبراسلام درسال ۱۲ هجرت در گذشت برچمی افراشته وقشونی آماده وباداني بردرش 

بافنه ازخود بجا گذات » این آماد کی دانحاد وشوق‌جهار که با ردحد: عرب تناسب داشت واز 
حس فداکاري و کوشش که روح ترییت الامی پیفمر 163 بود نیرومیکرفت کارهائی| جاراد 
داعلام را ددجمان پراکنده‌کرو و کشورهائیکشود دتختهانی سرنگون کرد د غنالمبسیادی‌ربود 
عزیزانی دا زبون کرد تروتمنداني دا بخاك سیاه نشانید وورهبشانی‌را ملیوترگردانیدهاین‌تادیخ 
کشت واین ارضاع برچبده شد اکنون از آن افراد جنگجو راز آن اقدا اثری نساند‌است 
ولی قرآن زنده ونم یغمبر :809 وسلطه نبوت برقراراست شمشیری نیت که اسلام با برش آن 
مرزهای خود را پیش برد وغنیمت فراوان بچنك آودد ومیان بیروان خود سیم کند» آنروز 
جامعه اسلام اژچند دسته تشکیل میشد . این چند دسته عرب که وطن و خانمان پا برجالی 
نداشتند بنه بدوش بگرد جهان افتادند و بار وبنه وگهواره کور کان نوزارخود وا دا 
جنك کشیدند و بتیروی وحدت اسلامی‌هستی‌ملیون ملیون مرو مان فادس وروم را "رفتادوصرف 


زندگانی‌خور کردند و آتارع‌مران دآ باری دا برهم زدنده بزووی خطر اینوضعیت وریافت شد 
انی‌خور رهم بو 


(8) 

وعمردستورواد املاك وزمین ها دا بتصرق‌سکنه اصلی وا گذارتدوسهمی اذمحصول آنبابگیرند 
وهسرف جاءعه اسلامی‌کنند علاوه بر آتکه این دستود برای ادامه زندگي جامعه اسلامی کافی 
نبود درصورتي فائده واشت ک تا هميشه سلطه نظامی وحکومت مقتدر آنان بجا بماند ولی 
امروز نه از آن سلطه اتری است و نه از آن اقتدار نشانه ای بدست می‌آید» امروز اسلا 
همان‌بیردی تبلیفی قر آنرا دارد وبس آیا متن قر آن موجود بدون هیچ تفسیر دنظامنامه‌اکی‌برای 
ادامه زندگی چامعه اسلامی کافی است وتنها با آبات قرآن که ببشتر از نظ رکلی د تبلیغی با 
مردم سخن میگوید آن مردمي که امطلاحانی مخصوص وعرفي وحشیاته داشتند مبتوان امروز 
که قرن اتم نام وارد اکتفا کرد وگفت حسبناکناب اه 1۷ آیا صرف یاد آدري تاریخ گذفته 
اسلام وگفتگوی اینکه جامعه اسلامی بکروژ با تشونی اندك پاوشاهان بزرك فارس و ردم دا 
شکست داوه میتوان ملت‌های متمدن و بزدك دنبا را قانع کرو د باسلام دعوت نمود ! 

امروزماچهارصد ملیون مسلمانبر کنده درجهان زندگی ميکنيموقسمت یشتر بکلی فاقد 
نیروی سیاست واستقلال هستیم وفسنت هایکمی هم که دادای نیروی سیاست ر استقلالیم در 
برابرونیای‌کنونی ضعیف میباشیم بارسمت مانند همان ذمانی که پیغمبر 185 در مکه مردم را 
باسلام دعوت مي کرد جهان را از نظر معا دحقیقی اسلام بسوي آن دعوت‌کنیم و لازمه چن 
دعوت د قیامی اینست که علاده برمتن فرآن بيك شخصیت خلافت اسلامی تکیه کنیم که کلیات 
اسلام را از نظر وناي امروز و مردمان قرن انم تشریح کرده باشد این پرسش را بابد تکرار 
کنیم خلیفه پیغمبر اسلام 185 در قرن انم کیست 1 

اموری که ور دنیای امروز از نظر فرد و اجتماع دارای اهمپت است عبارئست از : 

۱ - حسن تربیت و پردرش عامی و اخلاقی 

۲-دماغ تفکر و ابتکار . 

۳ د انضباط کامل و حسن اطاعت از مقررات مودد اعتماد + 

4 - فداکاری و اظهاد شهامت و خود داری دد برابر بیگانه ۰ 

٥‏ ب کارو کوشش‌خصوص ددرشته های تولیدثروت ازقبیل فلاحت وزراعوردختکاری... 

5 - اعتبار حقوق افراد و حفظ آزادی . 

۷- مواظت در عدالت و رسانیدن حقوق به مستحقان و حفظ تشکیلات و نظامات 
اداری د اجتماعی , 
























(۱ 
۸ - توجه بزیردستان د دلسوزی برای درماندگان «بیچار گان. 
٩‏ - مراعات کلیه مواد فانون اساسي قر آن و دستورات پینمبز بچ 
۰ صرفنظر از استفاده های شیخصی و هراعات مصالح عدومی و جلوگیری از هرگونه 
نسبت بعموم افراد و طرفداری از صلح عمومي د آسایش کلیه افراد بشر . 
غلی‌بن ابی‌طالب ## درمیان باران و امحاب بیضبر #82 اسلا بك شخیی‌بی‌مانند و 
تازی‌است که همه این مراحل راطی کرده ددرجمیع شئون فردی و اجتماعید اروشده د درهر 


بهترین نمایش را داده و یادگار دسیره قابل توجهی از خود بجا گداثثه . مجدوع این 
ات وباد گاری‌ها شخصیت تاریخی و مؤبد اورا تشکیل میدهند دادرا ردیف پیغمیر “58 
آنقرارمیدهندکه ما جامعه مسلمانانامروز که قرن انم است چنانکه می‌گوئیم قرآناسلام 
اپ وستورات ابدي ومخلد جامعد بشراست د چنانچه می گوئیم بیضمبر؛5اسلام باشخصیت 
۱ خود که همان قر آن ودين است‌پيغمبرايدي‌وهخلد جامعه بشو است بی تردید و لرزگر. 
انم گفت, علي بنابی‌طالب چچ خایفه ابدی وعنخاه آداست. تاریخ اوبانداذهایبزركوعمیق 
اه دارامت که اگرفرش‌کنیم هم امروزهم پینبر از دنا ره باشد . بلی آمروز که 
چوارصد ملیون سبلمان در پبناور دنیای تم زندگانی می کنیم دمانندگلوبندمروادیدی 
4 رشته اش در انرفشار سختی گسرخته و دانه هایش بي‌تناصب وارتباط در اینجا د | نجاپراکنده 
اھ وگردآوغباربسباری رآ نها نشسته ونیروی اجتماعی خود را ازدمت داده‌ابم بازهیتوانيم 
همین جہان ادرا خلیفه پیفمبر 10۹30 وحافظ قر ان معرفی‌کنيم و بېشتبباتیتعلیماتورستورات 
را باسلام دعوت‌کنيم زبرا دد هرموضوی ازهوضوعات زندگی فروی د اجتماعی نمونه 
از اودر دست است و در هرفضیلتی که د فرد و اجتماع بشر مورد توچه است حتی ود 
انممئل‌اعلیونمونهکامل‌است و ما بشرح زیر فضا ئل و برتری های علی پم را خلاصه 
یم بطرزی که فورمول د دستور عمومی باشد وبتوان از او پیروی‌کرد وسرمشق گرفت . 
نموه کامل فرزند برومندی در خانواده بزرك وآ بروهندی 

بهترین فرزند در بهترین خاندان 

علی ا فرزند ابوطالب دزادة فاطمه بنت اسد است پدرش ومادرش هردو ازنژادهاشم 
عبد مناف سید قریش دشخصیت بادز خاندان قصی بن کابند برادران دی جعفر و عقیل و 
لالب میباشند ۰ 


علی از روزی‌که متولد گردید از نظر شخص خود معجز آسا بود و در نظر عمو مردم 
























۷۴ 1 
کودکی بی‌مانند د تشان ایند بزرکی را یداد مگفريم از آنچنه شیعه در باره کودکی ‏ 
وی معتقدند ۰ 
۱- آنکه ابی‌طالب اودا در خانه کمبه برد و خدا وی‌را نام گذاری کرد و تام ار را 
ازنامبزرك خود بازگرفت ۰ _ ِ 
۲ اررا نزد پیغمبر بروند ددر آغوش کشید این کووك نوزاد کاب های اسما نی دا 
برای دی خواند و امتحان تبالی را با موفقیت انجام داد . 
۳-درشکم مار سخن میگفت و با او راز گوئی میکرد . 
٤‏ - در چند بار قماط محکم بر او یچید و او همه را پاره کرو و دست های خود را 
بیرون آدرد گفت میخواهم این وستها را بددگاه خدا بللد کنم د راز و نیاز نمایم, 
لته این مطالب معجز آسا در کنب شیمه نوشته شده و ممکن است نزد دبگران بطور 
تروید تلقی شود ولی دد اینجا تباید تردیدکرد که علی‌بن‌ابی‌طالب للم ود حانة کعبه‌متولدث 
و خانه زار خدااست این موضوع نزو شیعه امری مسلم و قطمي است دبسیادک ازمورخی‌اسا 
دیگرهم که ددنگارشات خود تعصب برج نداده وحق کشی نکرده اند بدین مطلب اعترا ؤ 
دارنه اژجمله مسعوری دد کاب تاریخ روج الب خود این موضوع را بطور مسلم د بدوا 
ذکر مخالف لبت کرده است‌خودهمین‌غطلب برای دربافت عظمت د بزد گواری این کودك 
است کیفیت زایش علی چ در میا ن کعبه بطورخارق عاتی نقل‌شده روابت چنین‌است که ج 
کثیر ودمسجدالحرام نگران بووندکه فاطمه ماود علي آلا در حالتیکه آناروضم حدل در 
یدید شده بود پشت خان کعبه آمد دوست بدعا برداشت ور اینوقت دبرارخانه شکافنه د 
فاطبه بدرون رفت وویوار بهم آمد این موضوع باعت حبرت آنان‌گشت رفتند در خانهر 
کنند نا ازحال اوخبر گر ند ممکن نشد وانستند ازجانپ خدااعت عست سه روزفاطمه‌دره 
کمبه بود کسی باووسترصی نداشت «چون بیرون آعد این کودکرا با خود آدرد اگر 
ازاینعدیث تردیدکند ود این موضوع ترویدی نیست که در میان خانه کمبه تاکنون بان 
چند متر هربع درضلع شمال غربی ساختمانی «جود داد که محل زایش علي 18 ساختهم 
همین اندازه که مسلم شد خانه‌کمبه زاد و بوم علي چ است برایعظمت مقاماین: 
وپاکی ار افياست. کمبه ددجپان قدیم‌ترین معبد وبزر گترین و مقدسترین خانه های من 
بخدااست » خداوند این خانه رل بخود دابسته ودرطول تاریخ از آآن نگپداری کرده و 




















(n 

چز آسائی حمله ابره د قشون یمن را از اد دفع کرده است این‌مسام است که کٹا فت و 
ص تاپاك دوا نیست که ور خانة کعبه دراید بنابراین علی ا د مارری که او را زاد 
نه کثافت و ناپاکي گرفتار نبودند این يك مقام طهارت بی مانندی اس ت که این کودك 
بزرگي معرفی میکند ۰ 

علی ل بطرز اسرار آمیزی ددخانة کمبه زائیده شد تا بالاترین رابطه ای دا که میثواند 
بم فرمانبرداری با خدای خود داشته باشد براي خویش پا بر جاکند . این خانه زاد خدا 
ورین متام بندكي را که شریف ترین پیوست‌انسانست باخدا دارا شد بزرکواری علی ا 
پاید ور سر بندکی اد جستجو کرد بندگی پاك و بیآلیش علی 38 با خانه زادی او نسبت 
پوست میمی دارد پاکترین بنده آنستکه خانه زا مولای خود باشد ؛ چون علی 1 با 
باك بردوی خاك کعبة مقدس وارد شد ازجوهر خاك خانه رنك خدائی گرفت همان 


£ که حقیقت بی رنگی است و آیذ ۱۲۸ سوره بقره رمز آتست صبفة الله و من احسی 
ان الله صبفة » رنك خدائی بخود گیرید کی از خا بهتر رنگین میکند؛ 

ور عصردلادت علی چ وین حق وکیش دای آ تین یی ودم تورات انجیل بود د رآئین 
بایسی هر کور کی که ازمادرزائیده شود در ذیرتظر کشیش وپیشوای مذهبی با آپ هقدس 
که بزردی رنگین بود اورا غسل دهند و با ین سل تمد بای پردرش دینی اودا استواد 
تا در دین مسیح ثابت قدم باشد. این دستور با ولادت على 1 تبدیل شد على ما زخاك 
,کم مقدی دد زیر نظرمستقیم حق تعمید یافت ونورایمان سراپاي‌کوچك ونازنین ادرافرا 
گرفت وافتخارتشریع شستموی باخاك را (تیم) او افتتاح کرد وبیغمبر #55 بزرك سبس‌بدان 
داين وستور آسمانی را سادد کرد جعلت ای الارض جد وظهورا رەز اسرارخا ك 
ام امیت آ ن دد زندگانی بشر تا تادیخ پیدایش اسلام نا معلوم بود و بشر با چشمی 
آهانت آمیز بدان مینگریست ولی اسلام با این قانون بزرك بهره برداری از آنراافتاح کرد. 
آدی عناصر قرببنده وخوش نما ودتر اشخاص ظاهریین را بځود جلب میکنند د بسا 
ب‌گمراهي آنها میشوند ظاهرنورانی آتش شیطانرا فریفت و اورا بتمرد حق کشانید و 
د برستی واداشت تا رانده وبدیخت شد . توجه مفرودانه فارسیان راجاب‌کرد تا اورامظیر 
دان دانستند وقبله « گاهی عمبود خویش تمودند, امواج آب و نیردی طوفان ار وهشتدرول 
انداخت تا برای اددب‌النوعی گمان‌بروند ول خاك آسوده وساده و بي‌هیاهو کهتر مورو 


(e) 
توجه قرارواشت شریعت اسلام اهمیت خاك دا با این جمله اعلام کرد : رب‌الماء ورب) لصعید‎ 
داح پروردگاد خاك واب یکی است در دنبال این تعلیمات اسلامي نظر دانشمندان طبیعت‎ 
عناس بعالم خاك جلب شد و اسرارشگفت انگيزي از آن کشف کردند ورهمی اواخرفومیدند‎ 
که در جوهر خاك ماده بتی‌سيليني وجود دارد که یگانه داروی درد مای بشری است ولی‎ 
عارفان با بمبرت راہ بندکی را از خاك آموختند خاك با ينومهافتاداگی خود رمز بندگي‎ 





خدا است » از اینجاست که همه حوانج بشری را ود درون خود مبپرورد زیبا ترین گلبا » 
نافع ترین گیاهها » پربها ترین همرن از شکم اد بیردن هی آید علی چم خاك مم‌دبزرك ( 
حق‌را ور آغوشش کشید که همه آرژوهای بلند انسانیته آدمانهای بزرك بشر دز وجود ار 
یافی شد د او هم بخوبی از عرده بر آمد که همه صقات نك و اخلاق و آداب بزرك انسانی 





را ور جامعه بشرگ نمایش وهد و آنها را یم مقامات بلئد امید وار سازد . 

آری انسانی که ور اتر پروی هوا و هوس و گمراهی در عمق بديختي پرتاب شده بود | 
انساني که همۀ نیردی بزرك خود دا برای تین شخسیت کوچ كوآرزدهای پت وزندگانی | 
کوتاه خود صرف میکرد» انسانی که آلا حدای بزرك جبان و آفربننده مهربان خود بیخبربود ۱ 
یکبار از هنك قرآن خں نت4 بخور ارزید د چشم کشود و دز بپلوی او علی 696 را دید 
که با آهنك آن هم کاری مبکند خدا را چنان که بایشت میستاین وچنانچه شایست مییرستد 
در پرنو وانش هم مشکلات را حل میکند و در سایة کوشش جهان را آباد مینماید و چونا 
بای یو مید بان اش اوا چرن برادری برای همه خبر خواه است همه را رنج میېرد نا 
دیگران آسایش کنو برچم عدالت را در جهان بجنبش آورده د بنوابان را بنوا دسانپده 
زخم O REE‏ 1 ۳ 

این خانه زاد خدا با آن بندکي عمیق و شگفت اور مپر خدائي دارد ۰ عدل خدا 




















دارد » قبرخدائي دارده دحم خدائی دارد و همه خلق جمان را بدین اعثراف دا داشته که 
زنده و پاینده باد کودك نوزاد ابوطالب خانه زاد خداوند پاك 
در مرحله علی چ نه چونست و نه چند در خانه حق زاره بجا نش سو 
بی فرزندی که خاته ذاذی دارد شك نیت که بایدش بجای فرز: 
بهترین فرزند در دامن پاك ترین مادر 
فرزنه با یك دجود بسیار کوچاك ذره نی بددون مادر وارد مبشود وسیر سریع خود 












(e) ۲‏ 
| بسوع عم اسای ازجا آمازمینمايد بیوست از اماد تین مرحله ترقیواست از جم 
۰ مادرتنذیه میکند تاصورت انسانی بخود میگیرد لباس احسن تقویم میپوشد وسیس‌خداوند 
_ دران لوروح میدمد وخلق جدیدی میشود که بایست بآ فرینندهاوباصیغهتارك ال احسن‌الشالقین 
| آفرین‌گفت پس‌کودات هرچه دارد ازمادر ارد استعداد با و روش نيك با خون و شیر مااو 
در ساب ورگهاي اد با برجا مور ف ماد احساسات مارر + انکر عادر در ناد انك 
متمکن میگررد ودرافکار واعم ال او هنعکس میشود » ود همه دقت ویژه امروژء فرزندان نيك 
دیندار وشجاع ودانشمند را ازمادران نیکسرشت ودانشمند و ترییت شده خواهانند . در این 
" شکی نیست که مادر لاق «رانا فرزند رشید ورانش‌ند باز ميآ ورد ولی نباید «عتقد بودکه‌مایر 
دانا فقط زنی‌است که بمدرسه دفته واصطلاحات رسمی یاو گرفته فاطمه بنت اد ماود على 0 
بیت شده خاندان بنی‌هاشم بود . این خاندان درزمان جاهلیت عرب معدن اخلاق عالیه و 
پرورش احساسات پاك انسانی بودند » دستورات مات ابراهیم و تعلیمات روحانی عبسی ورمیان 
آنبا معمول بود و آنچه راکه باید یك مادر برایپذیرش و پرورش یك فرزند بزرگوادی دارا 
باشد دادا بودند » ودمیان قبائل قریش و اهل مکه جمعي زنان ومردان عالیمقام وجود داشتند 
که بعشت پیغمبر] وظپوراسلام نبوغ وعظمت آنها را آشکار کردودمیان این طبقه بزر گوار 
زنان مکه فاطمه‌بنت‌اسد همسرابیطالب مقام بلندی ازد که دور اسلامی اودلیل روشن آ نست 
/ عظمت وبزر گواری مادرعلي/ازروایت کافی درباره او کاملا روشن میشود ما ترجمة هتن این 
روایتدانقل یکیم و بعطوراختصاد تکات برجسته تاریخ زندگانی این مادر بزرك‌راشرح‌ميدهيم: 

۱ کافی درضمن‌|خبارمولدامیرمؤمنان 5# ازاءام ششم جعفرین غل ۸3 روایتکروه اس 
که فرمود براستی فاطمه بنت اسد ماددامیرموعنان نخستین زنی بورکه از مکه تا مدینه پیاده 
دنبال پیغء‌براسلام #484 مهاجرت کرد احسان ادنسبت برسولخدا 5 ازهمه هردم بیشتر بود 
یکبارشنید رسول خدا 3550 میفرماید مروم دوزقيامت برهنه‌محشود میشوند فریاد زد دای از 
این رسوائی 1۱ پیغمبر#5 اورا دلداري داد و فرمود من از خدا خواهش میکنم که تورا 
پوشیده محشور کند,یکب اد دیگر شنید که آ تحضرت وتو فشادقیررا اد آورمیکروفرزاد زد 
دای ازنانوانی من دمول خدا وت اورا دلداري داد «قرمود من از خداخواهش عیکنم تو دا 
کفایت کند دازفشادقبرمعاف دارد » یکروزبرسول خدا#585 عرض کرد میخواهم این کنیز خود 








00 (e) 
را آزادکنم: فرموداگرچنی نکاری‌کنیدر برابرهرعضووی خداوند عضوی از تن تو دا از دوزخ‎ 
آزادکند چون بیمارشد پی‌مبر#9 دا دصی خود کرد ووستورداد خادمش را ازجانب اد آزاد‎ 
کند دداین میان زبانش بند آمد وهمی برسول‌خداٍتو اشاره مبکرد دسولخداملنو وصیت‎ 
ادرا بذیرفت وداین میان یکروزرسولخدا #8 آسوده نشسته بورکه امیرمومنان نزو اذآهد‎ 
وگربه میکرد دسول خدا #0فرمود برای چه گریه میکنی عر کرو مادرم فاطمه مردهاست‎ 
دسولخدا 88885 فرمود بخدا ماددمن‌هم بود شتابانه برخاست تا پالینش آمد باو نگاهی‌کرو و‎ 
گریست سپس پزنها وستورواو اودا #-ل‌وهند و سفارش کرد چون فارغ شدید پیش از آنکه‎ 
کاری‌کنید. بمن خبروهید چون فارغ شدند بآ نحضرت اطلاع وادند حضرت پیراهنی از خود که‎ 
 . بتنش چسبیده بود داد تا اورا در آن‌کفن کناد بمسامانان فرمود چنانچه‌رد مورد تجپیز فالمه‎ 
ازمن کاری دیدیدکه پیش ازاین با جناژه‌کسی نکرده ام سبب آنرا ازهن پیرسیدچون‌فاطمهرا‎ 
غمل دادن دکفن کروند رسول خدادر آم‌دوجنازء رابدوش گرفت وزیز آن‌بود‎ 
,گذاشت ووریان قبرخوایید وسبس‌اورا درقبر خوابانید وبردی‌اد سرازیر شد‎ 1 
ومدتی درا با او آهدته‌سخنمیگفته بازفرمودپرت»بسرت» سبس‌وبرون شدوقبرشرا ساخسوخود‎ 
را روی قبرش انداخت , شنیدند که فرمود : الا بارخدایا من او دانزدتوبامانت سپردم و‎ 
پس اذ آن برگشت مسلمانان عرش‌کروند آمروز یدیم که شما کارهالی کرویدکه‌بیش ازاین‎ 

نکرده بووید . 

فرمود امروز نيکيماي ابوطالب را ازدست داوم فاطمه باندازه ای بمن علاقه واشت که 
بسا چیزی ور خانه اندوخته داشت د مرا برخود و فرزندانش مقدم میداشت من یکروز نام 
قيامت را بردم وگفتم مردم برهنه محشور میشوند فرمود وای از رسوائی من ؛ من ضامن شدم 
که خدا اورا از آن معاف کند از این رو یابیراهن خودم اورا کفن‌کردم و درقبرش خواییدم 
د برجنازه اد سرازیر شدم و پاسخ سژالانی که از او میشد باد تقب ن کردم زبرا از پردردگار 














سپس انرا 


دی پرسیدند پاسخ داد و ار رسول وی پرسیدند پاسخ داد زلی چون از امام د پیشوای او 
پرسیدند زبانش گرفت د ورماند 
این روایت از سر تا ته فضائل برجسته ای برای مارد امیرالمژمنن ا دد بر دارد | 
ولی در چند قسمت آن شاهکاد هائی است که بزرگترین هردان اسلام را کمتر نصیب شده + 
اد موضوع سابقه هجرت برهم زتان مهاجر نهم با پای پبده از مکه تامدینه؛ سر آمد . 
مسامانانکساني‌هستندکه ور مکه سیر اسلام 38785 گرویدند و چون آنحضرت ور سال 






پسر تواست پسر تواست ۰ 








(re) ۷ 


۱۱ بعثت خود بمدينة هجر ترد ترك وطن‌کردند دونبال او آمدند خداوند این فضیلت را ور 


سوره توب آیه ۱۰۰ یادکردهد فرمودهاست: والسابلون‌می‌الاو لون المهاجرین‌و الانصار والذ ین 


اتبعوهم باحسان رضی‌الله عنهم ورضواعه آنانکه دد اسلا سابقه و اولیت دادند از 
مهاچر دانصاد و آنانکه بنیکی از آنها پروی کردند خدا آنها دا پسندید و از خدا رجایی 
دارند فاطمه مادر على 3# از وسته سابقه داران مم‌اجراسلام است آنهائیکه پرتواسلم‌تاعمق 


ولشان دا روشن کرد و تاروپود هستی آنها را درگرفت وچنان شیفته خدا دپینمبر5/ددین 


گرویدندکه ازوطن دخویشان ومال وجان وست‌کشيده وچون بروانه ونبال پیغمبراسلا ۸085 
شتافد»خاریبابانترسناك عربستان درذیربای آنها چون برنیان بستر آسایش بود چه بزرك 
سثایشی است این‌کلمه که فره‌ود : نخست زن مسلمانی است که پای خود از مکه تا مدینه 


هچرت کرد . 

۲ - نسبت برسول خداازهمه مروم خوشرقتارتر دمپربانتر بودم است » درخده‌تگزاری و 
احسان ب #95 که بز رگترین رجال جهان د برگزیده عالمیان است از همه مردم 
بددن استثئاه یشتر خدمت ومهربانی‌کرده این‌کلمه اشعار بيك نحو منت پذیری از این بزرك 
زن دادو چه مقامی بالاثر اذاین است که پیغمبراسلام <8 منت پذیر کسی‌باشد با این نمی رکه 
ادرا اول شخس همه احسان‌کنندگان بځود قراروهدچه ددج‌بز ر گی درو ن بزرك بود 
که شعورېمقام بزركنبوت خانم پیغمبر 368 اورابر انگیخت واین اندازمحسن‌خدعت انجامداد 

۳- قوت ایمان وترس ازخدا وملکه عفت که بزر گترین‌محاسن وامتبازات‌زن‌است بمجرو 








اینکه ازییدمیر #8 میشنود مردم دوز قیامت برهه‌اند فریادش اند میشود که وای از این 
رموالیبه‌جرد اينکه میشنورمرده‌هافشارقبردارند فریاد میکشد وای از سستي و نا توانی در 
ن شکنجه‌بازبانی گویا ودر تو سخن پیغمبر همان آینده دود ازباور مردان مؤمن 
جهانرا درخود مشاهده میکند وازدوی احسای‌ایمانی دوجدان ديني ناله میکشد و این همان 





برابر 


مقام بقین است‌که بالانرین درجات سیر ديتياست و با بتعبیر عرف مقام شود است‌که در ار 
باك او تا اعماق جهان 
اذراه خون وشیر منتقل میکند که میفرمابد او کشف الفطاه ما 





نةس پیمبر 5 نفس اماده 





ینده پیش هيرود و نا دیده دا می‌بیند و 





این احساس دینی را بفرزند خود 


ازردت 





: اگربرده ازغیب بر گیرئد برای من علم جدیدی بدست تباید زبرا من رچادرپس 


۸ 

برده است دیده ام و دانسته ام ۰ 

٤‏ - که از همه اینہا بالا تر است اینست که چون على @ خبر مرك فاطعه (ع ) را 
پیغعبر داد وعرض کرد : 

مادرم هرده پیغمبر َو باگریه فرمود مادرمن بوره که مرده . در این موقع که پیشمبر 
#5 درمدینه ببلند ترین مقام معنوی ومادی خود ريده بود فاطمه دا مادرخودهیدانست‌باید 
آزاینجا فهعیدکه فاطمه «ع» مقام خاتمیت داشته ددسیرارتقائی مادری‌چنانچه پغمبر :8 مقام 
خائمبت داشته در سیردرجات نبوت البته مقام ماددی درجامعه بشری مق ام بزد گی‌است » تلو 








آن وراصلاح وسعاوت نسل آیندماذپدرهم یشتراست ذیرا فرزند ازدر جزيك جزه ذره بیش 
ندارد ولی از مادرهمه چیز دازو . فرذند چون ازمادرجدا شود انسان‌تمام عیادی‌است گوایتکه 
کوچك ونرسیده است دچون صدک نودکود کان از 
تا دوسال اززندگانی خود همکه احساسات د مشاعر آنبا تکمیل میشود د جنين عقل آ نپا در 





ماور میخورند و از آن نشودنما میکنشد 


جنرش م‌آید بازاز‌ادر داگرفته میشوند وچون پس از روره شیرخوددن‌هم ناالیان وراز در 
دامن ماود وزیرسربرستی اوهستند هه فستی آنبا از ترییت ادر رنك میپذیرد » ماود بزدك 
ترین عنصرتکوین جامعه بشربت است وصلاح وفساو اجتماعی بشربجهان‌مادرد بوضیت مارران 
جهان واب ته است»مقام نبوتمقامقانونگذا ری دستوروادن ات پيغمبر 888 از نظ رتش بع‌دستورات 
مفید و ورس و حفظ نظا) عمومی » جامعه را اصلاح میکند ولی این دستودات و قوانین باید 
زیر نظر و در ديك فکر د احسان مادر بخته شود و بدت اد بصورت لقمه گوارائي ور آید 
و بدهان فرزندان گذارد, شود تا فرزندانی که جامعه آینده اند دادای پروش نبوت گردند و 
عالم انسائیت را بوجود خود معمود نمایند ۰ 

مادرتیروی اجرای دولت نبوت است باين ما(حظه پیغمبر 80585 فاطمه بنت اسد را مادر 
خود نامید دازمرك ادنالید د به‌دردی باعلی 1 گریه سرداد این‌نبروی بزرك‌مادرکاوهباشرت 
در تریبت عمومي که از وجود فاطمه بنت اسد در کالبد علی چ دیخت با مقام وصایت و 
جانشینی علي 3 از بیفمبر اسلا و سرو کار راشت د دامن فاطمه نوزادی را پرورید که 
در آیندء باید پرچم خلائت خانم پیتمبران را دوش کفد و بار نبو را که از آن پرچم 


جمد تعير شده تا موقف قیامی که محضر عام خلا ق و نسخه تام خلقت است برساند ۰ 





)4( 
نمونه کا مل پدر 

بز ر گواری پدر را پنگر : 
ابوطالب فرزند اد جمندعبدالطلب بن‌هاشم بن‌عبدعناف ودسن‌بزرکترین اولاد عبدالمطلب 
نیست ولی ورشرف ازهمه برتر دبددن تردید ریاست خاندان بنی‌هاشم پس ازوفات عبدالمطلب 
ازآن اوبود بنی‌هاشم ومحترترین بيست وهفت خاندان‌قریش بووندوا گرچه‌ریاست 
مالی قریش ددقیله بنی مخزوم ودیاست جنك و سباست قبائل دردست بنی اهیه‌بود ولی‌شرافت 
واحترام معنوی وردحانی ووجپه عمومی عرب مخصوص خاندان بنی هاشم‌است» قربش درمیان 
تمام قبائل عرب مورد احترام بووند از نظرابنکه جهعبت مرکزی خاندان ابراهیم بشماد می- 
رفتند وحافظ ونگهبان کمبه وساکن حرم مکه بودند حرم مکه وخانه کمبه پناهگاه ديني و 
دوحانی و مهد آسایش عرب جاهلي‌بود ؛ در مبان قبائل قربش‌بنی‌هاشم موقعبت روحاني‌داشتند 
وحافظ شعاثر ملت ابراهیم ا ونگپبان کمبه ومیزبانان کاروانهای حج وسقای تشنگان وادی 
سوزان عربتان بودند رباست این خاندان پس اژعبدالطلب بدون منازع باببطالب منتقل شد 














دابوطالب اول شخصیت خاندان بنی هاشم پود ویگانه شخصیت محیط عریستان بشما میرفت 
این حقیقتی‌است که در تاربخ اسلام مخالفی ندارو و هیچ سلمانی و مطلعی نمیتواند آآن را 


انکار کند ایطالب تروت فراوانی نداشته که از رآه تروت و پول تحمیل این متام را کرده 
باشد بلکه ودمیان فرزندان عبدالمطلب تنگدست و گرفتار مضیقه بوده است چنانچه از نقل 
سره ابن هشام بخوبی آشکار مشود + 
اپوطالب در تنگنای‌قحط سالی 

ابن هشام بسند خود ازمجاهد با زگ وکروه که یکی ازنعمتهای خدانسبت بهلی‌بن‌ابیطالب 
68 این بودکه پیش ازظهور اسلام هم دردامن تربیت پیغمبر تقو مب بست خداونداین‌سازمان 
پرورش بزرك د خیربی‌بایان را برای اوخواسته بود ذیرا قحطی سختی قربش را فرا گرفت و 
ابوطالب نان‌خورهای بسیارداشت ودسولخ دا نرد عباس عموی دیگرخود که نروتمندترین 
پنی‌هاشم بود رفت و فرمود ای عباس براددت ابوطالب نانخور بسار دادد د میبینی که هردم 
چگونه گرفتارقطی‌هستند یبا برویم و برخم ازنانخوران اوراکفالت کنیم دبارز ند گانی‌اوراسبك 
کنیم من‌یکی اذبسرانشرا یبرم وهم یکی را ببر تا بجای او خر 
بچشم باهم نزد ابوطالب رفتند وگنتند مامیخواهيم نانخورهای شمادا سباك کنیم تا این سخنی 





(f) 

بگندد فرمود عقیل را برای من بگذارید و ور باه پسران دیگرم صاحب اختیارید رسولخدا 
علی # را نزد خود برد د با خود نگاهداشت؛علی 16 در خانه پیغمبر 868۶ زیست تا 
وقتی که بینمبو اه بنبوت مبعوت‌گردید . 

از اینجا داندته میشود که اهمیت ابوطالب وبیشوائی اذ برای مال نبوده زیرا عباس از 
او تروتمند تر بود چنانچه برای زور گوئی و جنگجوئی هم نبوده ذیرا نفوة جنگی و سیاسی 
قریش در خاندان امیه بود وراینجا يك سژال پیش میا بد که عظمت‌وشخصیت بزدك ابوطالب ور 
خاندان بنی هاشم بلکه در عربستان برای چه بود 

جواب این پرسش ازنظر عقیده درست‌فرقه شیعه پرواضح است زیرا ابوطالب ود:غرشیمه 
دارای مقام عالی دیانت وروحانیت بوده ويكمقام معنویت بز رکی‌داشت که درزبان‌شریستاذآن 
بمقام وصایت انیه تعیرش ده دورد بان عرفا مقام کشفوشپوو واتصال بیدا اعلی خوانده ده 
است ابوطالب جوهر آداپ مات ابراهيم را که روح کیش عیسوی درست بوده است مراعات 
میکرده از الام ورطریقه درست خدانی میزیسته اگر چه پیوست باکیش رسمی پر از 
بدعت نصاری نداشته از این جپت در روایات شيعه رسیده است که چون فاطمه بت اسد خبر 
ولادت پینمبر 06485 دا باد رسانید فرمود چندی صبرکن تا مانند اورا بزائی در این جمله سی 
مقام بلند معنوی ابوطالب 
خاندان را دریافت و مورد احترام عموم عربستان گروید . 

ولی آیا دیگران ‏ شخصیت بزرك ابوطالب را چگونه تھ وسراینعظمتراچطور 
کشف مینمایند باید ازا نها پرسید تاچه گوبند؛ آنچه در اینجا باید نوشت اینستکه بی تردید 
ابوطالب پس ازعبدالمطلب رئیس معالق خاندان بنی هاشم بود دبیترین ولیل آن علاوه بر نس 
تاریخ وردایات مسلم میان همه مسلمانان ومورخان اینستکهدجال‌قریش درمقام معادضه پیغمیر 
او که بر آمدند ورهمه پیشنوادات خودفقط شخصابوطااب دا طرف قراردادند و بااومذا کره 
عیکردند دبپیچکس جز او از مخالفین 










سال پیش از ولارت علی ا مژده او را بمادرش داد » در اثر 
دیاست دوحانی| 





یا موافقین پینمبرتتودرمذاکرات خودوقمی‌نگذاشته 

و سروٍکاری نداشتند این موضوع ازعطالمهسبره ابن هشام و کلیه تواریخ اسلامي روشن است ۰ 
- در باره) بوطالب ازروی انصاف‌نظر بدهید؛ 

مخالفین شیعه میکویند این بزرك هرد عرب ومایه شرافت قریش وخاندان بني‌هاشم کافر 





یعنی بت پرست زیست تا هرد با اینکه هشت سال از دوره پرشور بشت پیفمبر 886 را هم 





توت تن و تکیت 


میکند و ابن دواء د روش متناقش را در بازه ابوطالب تصد؛ 





4۲۱ 


ورك کرو + 


وبزدگترین فداکاری ها را هم تسیت بشخص پیغمیر 8 د جمعیت مسامانان ازخود 


بروزداد و بعلاده ور تبلیغ و نشر اسلام کوشش فراوان نمود . 


اکنون ما موضوع دا چنین طرح ميکنيم غت در آداخر عمر ابوطالب مبعوت شد و 


_ دعوت اسلامی‌را شروع‌کرد همه بزرگان‌قریش وسران قباثل بمخالفاوبرخاستند ازهیچگونه 
کارشکنی ودشهنی ددباره اوکوتاه نامدند ولی ابوطالب باهمهنبردی خودازپینبر ال اسلام 
: دفاع کرد و تا حد فداکادی ایستادگی کرد وجمعیت مسلمانانرا حفظکرد و از دین اسلا هم 
_ تردیج کرد وبا اینحال همکیش مشرکین ومخالف اسلام بود آیا هیچ عاقلی اینکلام را پاور 


اید؛ اختیار با خوانندگان 





" است. اکنون بیینیم سخن قریش ور باره مخالفت با پفمبر# و مبارذه بادین اسلام چه بوره 


قریش وجه مخالفت خود را درچند جمله منظم کرده بورند که مکرر با جود ابوطالب 
مورد بحث قراروادند و ور سائر موادد هم برای برانگیختن‌قبانل برضد اسلا م یا است‌داد از 
پادشاهان دوم و حبشه ورد زبان ساخته بورنك 

متن لایحه قریش برضد پیفعبر اسلام (ص) 

سره ابن هشام میگوید چون بیخنبرل وعوت خود را آشکلر کرد و معبودان قرش 
دا به بدی یاد کرد و آنها زا کمراه خواند و ابوطالب در حمایت او ایستادگی کرده ده تن 
از اثراف قریش که روای خاندان عبد شمس وبنی‌امیه وعبدالمزی و بنی مخزوم و بنی سهم 
بودند تزد ابوطالب رفتند و گفتند که براذر ژاده ات : 

معبودان ما را دشنام داده» دین مادانکوه‌ش کرده» عقائد مارا سفاهت پنداشته,پدران‌مارا 
گمراه خوانده » با اورا ازاین‌روش باز داد با بخوومانش واگذار تاچاد» ادرا بکنیم »این‌چهار 
موضوعبکه مودد شکایث قریش بور متظودمشترك ووجمه عمومی‌داشت و باعقیده وایمان وحفظ 
اجتماع وشرافت گذشتگان سرو کارداشت وهمه موضوعانی‌هستند که مرومان خردعند هالوجان 





خود را فدای آ نما میکنند چه رسد بفرزند با براند زاده ا گرد اقا بوطااب با آنهاهمعتیه‌بود 
و باسم ایمانی نداشت چرا دست از حمایت پینمبر 8585 برنداشت وچرا با آنها برضدییفمبر 
85 همدست وهم آهنك نشد اینان کسانی بودندکه برای طرفداری اینموضوعات ازمالو جان 
اخوگذشتند فرزندان وخویشان خودراکهبیرواسا(م شده‌بودند بدست خود تاحد مرك شکنجه 


(۳۴ 
گروند و از خود داندند و پش از هجرت در میدان های تبرو با آنها جنگیدند چرا ابوطالب 
بر خلاف آ نپا با همه تیروی خود ازپینمبر باتو دفاع کرد د جامعه مسلمانان را حفظ کرد 
و از مرام اسلام تبلیغ کرد 18 
دفاع دپلماسی ابوطالب از اسلام 
ددهمین جلسه‌ای که سران‌قبالل قریش نزو ابوطالب آمدند وپیشنهاد خودرادرموضوع پیفمبر 

اسلام بای تسلیم کرو ندوازادورخواست‌نمورند یال راازوعوت سلامی‌بازدارد و یا اورا بآنپا 
واگذارد . ابوطالب بازبانی نرم دووستانه باآ ها واردگتتگوشد و آنها را با دلی‌شاد وامیددار 
ازنزد خود روان‌کرد. آنها بر گشتند ابوطالب در موضوع پیشنماد آنها هیچگونه اقدامی 
نکرد دواکنشی اذخود نشان نداد پیفمبرص؛ باهمان‌شوروشدت بدءوت‌خودادامه‌راده گفتگوی 
مسلمانان با مشر کان د ر گرفت و HELE‏ جستند وبکین هم برخاتندوزمینه‌شورش 
وزد وخورد وکشمکش میان دورسته مسلمان دمشرك پدیدگردید وسران قریش را یش‌ازپیش 
بهرای انداخته وددمجالس قریش بیش از همه چیز از دسول خدا و راه و روش ادوپیروائش 
صحبت هبشدوددموضو ع خاموش کر دن‌رغوتاسلامیو ازمیانبردن پیفمبر ا گفتگومی کرد ندو 
عموم را نسبت باو بدبین دنگران مینمودند وبرضد اذ وا میداشتند » نتیجه مذا کرات و مشورت 
هایآنها این هدک دیگردا دوع یالب تراجمه کنند و يك پیام تہدید آمیز سخت 
و االتیمانوم پشت لرزانی برای او بفرستند این بار پیشنهاد خود را چنین بحضرت ابوطالب 
ابلاغ کردند که : 

ان لك سنا و شرفا ومنزلة فينا و اناقد استنهيناك من ابن اخيك فلم تنهه عناو 
انا والله لانصبر علی هذا من شتم آبائنا وتسفیه احلامنا وعیب آلهتنا حتی تکنه‌عنااو 
نناز له و اياك فى ذلك حتی بهاك احدالفریقین ؛ 

ای ابوطالب تو ددمیان ما سنی کامل وشرافت دمنزاتی بسزا داری ما از تو ودخواست 
کردیم که برادر زارات را از مخالفت ما باز داری و بازنداشتی بخدا ما تا ب اینوضم ناگوار 
دا ندادیم که پددان ما بباد نامزاگرفته شوند وعقیده و آرزویماسفاهت شمرده شود ومعبودان 
ما نکوهش گردند یا اورا باز دار یا با تو و او میجنگیم تا یکی از دو وسته نابود گرود » 

این بادابوطالب جواب سران قریش را بسکوت‌گندانید ولی از این پا فشاری د تهدید 
بسیار نگران اشد . پیغمب### راخواست واورا اذ تصمیم قریش آگاه کرد بیغمبر ا گفت 
من باید دعوت خود را بپرقیمتی تمام میشود ادامه بدهم‌ورستورعقب‌شینی‌ومحافظه کاری‌ندارم 


(re) 
: چون ابوطالب از برنامة بیغمبر 395 کاه شد بااین‌جمله فداکاری خودراابلاغ کرد‎ 
۔ اذهب ياين اخى فقل ما احببت قوالله لا اسملك لشثی ابداً‎ ١ 
براددزاد؛ عزیزم برد هرچد خواهی بگو بخدا ه رگزدست از یاری تو برنیدارم‎ 
دفاع مردانة | بوطالب از پیغءبردص» و جهاد ادیی او‎ 
چون مذاکرات سران قریش با ابوطالب به بن‌بست رسید دراه حل سلمی برای خاموش‎ 
رون دعوت اسلامی بدست نیادروند جمعیتیکیندر برضدابوطالب وپیغمبر 4 تشکیل‌وارند‎ 
وهم سوگندان وخویشان نزديك ابوطالب هم از نظرحفظ منافع شخصي د وقنی خود حق را‎ 
پدشه‌نان ایطالب داده د بدانهاپیوستند تا بجائی که‌دريك جلسه مشاودء ومذاکره مطعم‌بن‌عدی‎ 
یکی ازعموزادگان ابوطالب بوی برخاش کرد وگفت بخدا قوم توباتو از در انصاف ود آمدندو‎ 
شش بسزائی‌کردند تا بخوشی ومصاحت تو با تو کار آیند و فتة 888 را خاموش کنند‎ 

ولی تو حاضر نیستی بوچ انداژء با آنها کنار آئی وهیج پیشنهادی را از آنهانپذیری » طرق 
داری خوبشان ابوطالب از دشمنان وی » پیوستن دوستان وهم سوگندان سابق ادبا نپا بوطالب 
را بسیار آزروه خاطر ساخت دبرای تشکیل جبهه مقاومت مردانه ای او را بکوشش انداخت ‏ 
ابوطااب خاندان بنی هاشم را جم مآوری کرد و آنپا را بحمأیت پشبر لژ و مساعدت 
خود دعوت نمود خاندان بني هاشم و بنی عطلب جز ابولپب دعوت اددا پذبرفتند و بجانبداری 
_ بیغمبر ت برخامتد ابوطالب در قسید: کوتاهی از آنا اظبارتشگرنمود د آنهارانشجیع 
د تشوق کرو » فرمود! 
اگر دوزی قریش گرد هم آیند برای اظهار سرافرازی 

خاندان عبد بناف هستذ مرکزی و باك آنبا است 
اگر خواهند اشرااف عبد متاق را بدسع . آودند 

شرافتمندان و مروان تاریخی دد خاندان بنی ها شمند 
اگر قریش بخواهند يك روز بخود بنازند 

باید پشخس غل بنزند که برکزیدة هستۀ مرکزی وگرامی مرد آنها اسف 
قریش فربه و لاغر خود را برضد ما گرد هم خواند 
ولي بیروز نشد و آرزوهایش بباد رفت 








مااز روز دیرین تن بستم ندادیم 
هر وقت کره بجپین‌میافتاد ما دفع گرفتاری ميکردیم 


(te) 
دد هر روز سختی ما از قربش و مکه دفاع میکردیم‎ 
هرکسبخانۀ کمبه قصدی داشت‎ 
ما اورا ميزدیم د میراندیم‎ 
چوب عود اذ ما بوی خوش گرفته است‎ 
ور آستان ما فوج فوج می آیند‎ 
مقصود هبه ما هستیم‎ 
دورتسید؛ بلند و ادیانٌ خود که بازادامرهلقیس و گویندگان معلقات را شکسته‌وضیت‎ 
جبهه مقاومت خود را دوشن کرد درشمنان خودرامعرفی‌نمود وبايداري «فدا کاری خودراراجع‎ 
به پینمر لام با صراحت و شهامتبي‌ماننديآ شکارساخت وددحقبقت بااین منعطعجیب‎ 
همه سران قریش را بجای خود نشانید وتاپایانزندگانی‌خود امنیت بنی هاشم و شخص پیفمبر‎ 
یل را تأمن کرد ؛ مقام دانش وولایت خودرا در آن گنجانید دبی‌تردید پیروذی نہائی اسلام‎ 
هژده داد وپایه عقیده وایمان خود را نسیت پمسید ۳87 ودین او آشکار کرد ومشت گرهي‎ 
بدهان همه منکران زد ء کورباد فپمي که پس از مطالعۀ این قصیده که ور همه‌کنب سیر و‎ 
» تواریخ مسلم اسلامی نقل شده بازنسبت کفر بان پشتیبان دين د اسلام و مرکز ایمان بدهد‎ 
بیت در سبرة این هشام ضبط شدم ولی تا ۱۱۱ بیت هم شمرده شده است » این‎ ٩6 این قصیده‎ 
قسیده‌را از سیرژان‌هشام که یشتر مورد وئوق د بېتر قابل استدلال است ترجمه ميکنيم و‎ 
: شاهکارهای آنرا مورد تفسیر و استدلال قراد میدهیم». میفرماید‎ 











۱- چون دیدم در قوم قریش مهرودفائی نیست وهمه پبوند ها ودست آویزهای موا فقت 
را بریدند ۲و آشکارا بد ممنی آزارما برخاستند ووستوردشمن بنبان کن را بکاد بستند"ه 
۳ و با مروهی بدبین برضد ما هم سوگند شدند که دد ونبال ما انگشت کینه میگزیدند 4-من 
خوورا ببرد باریداداشتمو بنیز؛ بلند دتیغ تيز که ارت بزد گان است اعتماد کردم ۵ - فامیل و 
برادران خود دا رد پناه خاناکمبه حاضر کردم دبدامن پیراهن کعبه چسییدم *- برابر در که 
ایستاده صف بستم آنجاکه هرعبادت کنده‌لی وظیفة سوکند خود را انجام میدهد ۷- آنجاکه 
قاسدان حرم کاروان شتردا میخوابانند در رهگذرسیلما برابرمجسمة اساف دنائله ۸-همان 
شترانیکه داغ بربازو با بهلو وارندرام شده ومیان شش دهشت ساله‌اند -٩‏ گوشماهی‌ورخام 
نا آویغته دباگلوبندهاتي چون خوشة خوما آنبارا آدایش کرده ۱۰- پردردگار مردمبنء 


(fo) 
میبرم از هر کس بماطعنه زند واذما بد گوئیکند وبباطل اصرارورزد 2-۱۱ از هرسخن چینی‎ 
که بنکوهش ما رفت و آمدکند وازهر کس برخلاف مقصود ما چیزی بدین ببندد ۰ ۱۲ - پناه‎ 
بخداي کوه ور دبکسی که کوه تببردا درجای خود لنگر داده و بکسي که بکوه حراه بالا‎ 
مبروو وفرود می‌آید ۱۳ - پناه بغانة کعبه که خانة حق ای وورته وره مکه‌اسی وبخداوندی‎ 
که غفات درادنیست ۱6- دبحجرالاسود گاهیکه بدان تبرك جویند ودد ظپر وپسین گرد اورا‎ 
بگیرند ۱۵ - دبجای بای ابراهیم برسنكکه چون کل پای برهنه وبی‌کفش او بر آن نقش بسته‎ 
وبیمان دور هاتیکه مبان مروه وصفا زده مبشود با آن صودتها ومجسمه هائیکهد رآ نها‎ -7 
است ۱۷- وبورکس حج خانة خدا کرده ازشترسواران وصاحبان نذر وییاد گان 9-۱۸ پمشعر‎ 
اقمی گاهیکه حاجیان بقصد آن مبروند تا کوه عرفات دنب سلسله سنگهائی‌که برابرهم چیده‎ 
شدء ۱۹ و بوقوف حاجیان بالای‌کوهپای عرفات شب هنگام که‌برای کوج سینه پاکشهای‌خود‎ 
را ازجا بلاه میکنند ۲۰- بشب مزولب ومناذل دره مئ ی که بالانراز آ نها ابترام ومقامی‌تیسبت‎ 
بجمع‌حاجیان که چون اجاز؛ کوج کردن‌بابند ماتتدباران بپارشتابانه کوج کنند ۲۲سبجمره‎ -۱ 
کبری‌گاهیکه ببمی آن دوائنب ومیخواهند ژر غر ااا ها بکوبند ۲۳- بقبیله کنده که‎ 
شب هنگام ورحصابانجمنند وحاجیان بکربن وال آنها زا عبورمیدهند۲4- ورهم‌سو گندیکه‎ 
ند ووسائل استحکام آنرافزاهم کردند ۲۵- ومیکوفت آنهادا نیزه هاک‎ 
سیه چرده و گروش آن د متلاشی میکرد آ نانرا یورش ستوران انبوه ۲- آیا پس از این برای‎ 
پناهنده پناهی‌است آیا اهنب ائ که ازخدا میترسد دلامی کننده دار۲۷۵- شایسته‌اسشکه‌وستور‎ 
دشمنان ود بارۂ ما اطاعت شود ؛ با اينکه ما راه ترك و کابل را میبندیم ۲۸-بخانه خداسوگند‎ 
دروغ گفتند که مامکه را رها میکنیم و بار ميبندیم این مقصد شما درتشویش‌است ۲۹-بخانه‎ 
خدا سوگند وروغ‌گفتیدکه ما دربار؛ غل مفلوب میشویم بدون اینکه بخاطراو با‎ 
بجنگیم ۳۰-ما اورا تسلیم نميکنيم تا در گرد اد بخاك نیفتیم ۴ و تا فرزندان د زنان خود را‎ 
بی‌سربرست نگذاریم؟ ۳۱- وبرخیزد مردانی بسوي شما با سلاح آهنی‌برخاستن شترانآبکش‎ 
زیرنگهای نواخان ۳۲- و تا بینی‌که پپلوان پردماغ بخون خود غلطیده و ازطعن نیزه بوضع‎ 
نکبت‌باری بپرسومیل‌میکند ۳۳- بجان حق اگردشمنی بمرحلۀ جدی جنك برسد شمشیر های‎ 
خود را با تن‌سرداران آغشته کنیم ۳4 - با دست جوانانی چون تیر شهاب بزرگوا. ودداعتماد‎ 
حامی حقیقت دپپلوان ۳۵- ماهما و روزها وسال کامل جنك را ادامه دهیم و حج داهم بسال‎ 
آیندهاندازیم ۳۸- پددت مباد چطور مرومی آقانی را ازوست بدمند» که عپد نگپدار استو‎ 








سخت برعود خو 











۲٩ 
زندگانی او قاد نیست ۳۷ درخشانيکه ابر بارنده ازرویش آب‌میطلیدناهیتیمانو نگهدار‎ 
م زنان اس ۰ ۳۸- ورماندگان بنی‌هاشم بادپناهنده شوند د نزد او ور رحمت و بخشایش‎ 





فرادان بسربرند ۳۹ بجان خودت اسید و نخست زاره اش براه دشمنی ما رفتند و ما را برای 
خودندگان پاره‌کروند ۰ عثمان وقنفنگرو ما نگرویدند ولی دستور آن قبائل را برضد ما 
پذیرفتند 4۱- از ابیعبد بغوث خود اطاعت‌کردند و گفتارهیج گوینده را در بارة ما «راقبت 
تکروند 4۲ ها از سییم ونوفل چه‌کشيدیم هر کدام از ما رو گردانیدند د خوشرفتادي نکردند 
4۱ اگربدست آمدندیا خدا بر آنها مسلطم کرو جزای آنا را بکفشان میگذادم -٤٤‏ این 
ابوعمروهم غیراز کینه ما دا نخوات تا ما را تزو گوسفند وادان وشترداران انتقاد کند 40 ور 
هرصع وپسین برضد ما رازمیگوید ای ابوعمروهرچه خواهی دربادء ما داز بگو و فکرکن . 
برای ها بخدا سوگند میخوردکه فریب کاری نکند ل يآشکارا دبیپروا يبيني که دشمنی 
میکند .٤۷‏ بغض وکینۀ ما هرتبه‌ای اززمین که میان اخشب ومجادل است برادتنك کرده است۰ 
٤۸‏ از ابوولید بپرس چه بخششی بماکزده‌ای تجزاینکه چون نیرناگ باز از ما ددکردانی وبر 
ضد ماکاد بیکنی 4٩‏ با اینکه تومردی بووی که درسایه دأی وعهربائیت میان ما زندگي اداره 
میشد و نادان نبوری ۵۰۰ - ای عتبه در بانة ما کوش بگفتار خن چینان هد که حسود و 
دروفگو و کینه توز و وظلبازند ۰ 





تین 
۱ - ابو سفیان هم که رو گردان از برمن گذشت چون گذشتن پادشاهی بزدك از بر 
ورویشان» . ۵۲ - بهوای نجد و آب های سرو آن میگریزو و وا نمود میکند که من اذ 
خال شما غافل نیستم۰ ۵۳ - نصیحت ما بانه بما خبر میدهد که با ما مربان وخیرخواه‌است 
وکینه های ودون را نبان میدارو 
HHH‏ 
4 - ای مطعم من در دوز فریاد رسی تورا وا نگذاروم و ه درهیج موقف عظیمی‌درییش 
آمد های بزرك» ٥٥‏ وئه در حادنه خسم که دشمنان سختی برسرت ریختند جنگجوبانی 
از صنف مب‌ارزان کشمکش کن۰ 0۲ ای مطمم مردم قریش تو را بروش بد ی کشانیدند 
من هم چون بخود واگذار شوم ای وای نمی گویم . 


(fv) 
- خدا عبد شمس ونوفل را از جانب من کیفر کند بید ی‌برودی نه با مپلت ۸م‎ - ۷ 
- با ترازوئی درست که یك جوکم وزیاد نکند ار از خود کواهی داردکه‌کج گو نیت هه‎ 
. بیاد رفت آرمان کسانی که بنی خلف را بجای ما و پپلوانان دوست گرفتند‎ 
۰ ۶ 








۰ - مایم خاندان باك ودودمان هاشم و آل قصی‌درمشکلات نخست 1۱ خاندان‌سهم 
ومخزوم کج شدند و گرد کردند برما رشمنانی ازهردزد هرزه وگمنا) 7۲ - ای تیره عبد مناف 
شما بهترین عردم خود هستید هر بی‌سرهبا را در کاد خود شريك نکنید 1۳- بجان خودم شما 
سست ودرمانده شده‌اید دبرای فیصل دادن مطاب داه خطا رفتید 14- شما خود هیزم زیر يك 
ديك بیش نبودید واکنون هم هبزم زیر چند ديك هستید 8 ای بنی عبد منا ف سست مگیررد 
هضم حقوق ما و باری نکردن ما وواگذا دن ما را وریند محاصرء 7- اگرماهم مردمی‌هستیم 
" تنودي ميکنيم از کردارشما «شما سوزش آنرا خواهید چشید وسرخود نمبمانید ۱۷-وسااطی 
" درمیان لوی بن غالب بودندکه هربهلوان چالاکن آنارا بعوی ماراند ۸ - تیره نفیل‌بدترین 
کسایندکذگام بردیگستان مینہند وبست‌ترین پا برهه مل بوش بنی‌مه‌دند؟؟ - بخاندان‌قمی 
پرسانیدکه بزووی کار ما بالا میگیرد بآنبا مژوه بدهید که پس از ما بجان هم خواهید افتاد 
۰ ای کاش یکشب سختی برقریش عکه میشد اکنون که ما دردره های کوء پناهنده هستیم 
۱ | گرددهمان میان خانه های خود تاب مبادزه داشتند ما نزد زنان بچه‌رار وسیله اسف د آء 
باشیم ۷۲- هرودست وخواهرادمایکه بشما بارانگرفتمبجان‌خودمرردنبال آن فادنيافيم 
۳- ,س همان جممی از کلاب بن مره اند که | لوده بحق نشناسی وخنلان ما نیستند ۷4 - 
ما در بادء قربش مکه سست‌گرفتيم تا جه‌مشان پریشان شد و هرستم جو دنادانی ازماسرباززد 
۵ - ما در میان آنان حوش سقایت حاج داشتيم ما رنجبران نیردهند » تیره غالب بودیم + 
- جوانانی ازهم عبدانمطیبین و دودمان هاشم چون شمشیر درخشان در دست شمشیر 
سازان ۷۷ - خونی ازدست ندادند وخونی باحق نریختند » خلافی نکردند وازقبائل بدنبودند 
۷۸ - درموقع ضرب این جوانآن دا مبیینی که چون شیروزنده‌اندبالای قطعه های گوشت» 








چ ب وب 


- فرزندان‌کنیز محبوب هندی نژاد بی جمع اندکه بندگان قیس بن عاقل بووند 


(fA) 
ولی ماگرامی تژادبزرگاني هستیم که‌درمرك آنها همه مردمان خبرماتم میدهند ۸۱ - يك‎ - ۸ 
خواهر زادة خوبی داریم که تکذیب نمیکند د آن زهیراست چون شمشیری از زنجبره قریش‎ 
جدا شده ۸۱ - از راد مردان بزرك است و نسبت به نژادي دفیع دارد که در محیط بزرکی‎ 
. فضیلت.هند است‎ 





HH 

- بجان خووم من دلباخته احمد وبرادران اد هستم بشیوم دوست ی که ود ستان دصال 
است ۸5 - احمد تا همیشه ددجهان جمال اهل جهانست و زینت بخش پیروان خوش‌است و 
خداوند مشکلات است ۸۵ -کیست ددمروم برابر او باشد کدام آرژو بر آورهرگاه حکم‌ها در 
مبزان سنجش بسنجند ۸٦‏ حکمتدار ورشید دعاول و بی اضطرابست دوستدار معبودی است که 
ازاوغفلت ندارد ۸۷ . بخدا اگر باعت بدگوئی نمیشدم که در مجالس بر سرپیران ما بچرخد 
۸ ما درهرحال روز گار پیرو اد هستیم ازروی‌حتیقی نه محض گفتارشوخی مآباله ۸٩‏ - همه 
میدانندکه فرزند ما تزو ما وزوغگومحسوت ی و گفتاریبپوده وباطل ورول ندادو۰٩-‏ 
درمیان مافامیل بهم پیوسته موقعیتی دار که حمله ورازوستان از او کوتاه است ٩۱‏ - جانم را 
قربانش میکنم داددا نگهداری میکنم وبامروینه ازا وفاع عیکنم ٩۲‏ - پروردگار عبادبیادی 
غود اورا کمك دهادنا دی نحق خوکر شام کن۵ ۹۴۳سا گزامی مروانی که کجیدز نبا تباید 
ویذرانی گرامی نژاد آنها را براي نیکی پزوریده اند ۹4 داگ رکەب ازتیره لوی ووذافشادم است 
بناچار ردزیمیان خاندان جدائی افتد . 





اریخ سرددن این قصیده بلورتحقیق ور کنب سیر تعیین نشده ولی ازقرائن‌چندی روشن 
اس که پس‌ازسال پنج بطت بیغ بر 2 بوده وازباره اشعادش‌بدست هیآیدکه پس از محاصره 
پنی هاشم در شعب ابیطالب بوده این قصیده در میان اشعار بسیاریکه ایطالب" در مقام دفاء 
از م1۳25 وتبلیغ اعلام وتوحید سروده شاهکادبزدگی است‌که باید آ نرایا وقت‌موردئوجه 
قرار داد . 

ایی قصیده از نظر ادییت و بلاغت برتر ازهمه اشعاد عرب است و گوی سبقت از 
معلقات سبعه دبوده علامه وحلائی ود کتاب اسنی المطالب خود هشت بت آنرا نگاشته سپس 
گفته است دراین قصیده ایبات بسیاری اس ت که در استحکام معني وشيواني بیان ببایه همین چد . 
یتند تا نکه ود وصف این قصیده این کنر نار ادیات عرب باز گوکرده است این قصیده بسیار 











1 


ا 


(ra) 

شیوا و بلیغ است جز ابوطال ب کسی دا یارای آن نیس تکه چنین قصید: تواند سرداین قصیده 
ازمعلقات سبع گرانمای‌تر و درارای مقصود بلیغ‌تر است. 

این قصیده از نظر سیاست در نبایت اهمیت د شایستگی است در موقمی که مبارزه 
حزب اسلامی برهبری پیفمبر تقو باتمام قبائل قریش پرشورترین دوره های خود رسیده و 
سران قریش آخری ن کوش خوددا برای برهم زدن‌جامعة کوچكبی‌ساز دبرك اسلام میکردند 
د چون خوددا درخطر نفو مومی‌اسلام می‌دیدند میخواستند با هرقیمتی‌تمام میشود پیغمبررا 
از میان بردارند و جامعه توبنیاد اسلام را از ریشه‌بکنند ابوطالب برای ترهیم اوضاع دخاموش 
کردن فریادهای سران قریش و تحصیل وجهه حق‌بجانب ازعموم عربستان این قصیده را سروده 
د مپترین نکات سیاسی‌دا در آن درج‌کرده اصت دربلوای ابن جنك عمومی دوم سیاستمداران 
بزرك جہان برای تحمیل پیروزی وپس از آن برای استقرار صلح جهانی نطی‌های بسیار کروند 
چرچیل وروزولت و ترومن وهیتلر و استالین در این میان زبر دست ترین ناطفین سیاسی جهان 
شناخته شدند د نعان‌های آنان بتوسط رادیو درجهان منتشرشد دود روزنامهها ثب‌گرویداگر 
درست تأمل کنید د آتهارا با این نطق سیامی وطالب که در ضمن این قصیده است. بسنجید 
پارمیکنیدنطق ابوطاب ازهمهپرتر د مهم‌ تست جژاینکه ددمحیط کوچك سیاست قریش و 
عربستان ادا شده و وسائل نشر پرطنطنه‌امروزءرا تداشته است: 

این قصیده از نظرشور قومیت د دلسوزی برای ملتعربه خصوص قریش بسیادمورد 

اهمیت و شایسته مطالعه د دق است سابقه مجد و بزد گوادی خاندان قربش و مبر؛ ب 
گذشتگانراباد آور میکند ودضعیت‌بریشانی فهلی آنها را شرح‌میدهد «نفوذ بیگانگان‌واداذل 
را بخاطر آنا میآددد سپس آ نها را از انجام اینوضع خطرناكآ گاه میکند وبانحاد وبگانگی 
که توأم با نظر تعقل د دور اندیشی است دعوت مینماید: ابوطالب چون پدری مهربان از بام 
پلند مقام شامخ خود در پرتو خرد و فکر دوشن وباك» کجروی و فساد اخلاق و دنا پرستی‌فریش 
دا میبیند و احساسات خودرا همچون قطرات اشك دلسوختگان درقالب این اشعارشیرین وردان 
سرمی‌دهد دباندرزو تصیحت قوم خودمیبردازده بانظری ودست, باریك نادرستی‌های هردسته‌ای 
را تشخیس داده و با صراحت لپجه آتها را مخاطب ساخته و دود آنبارا گفتهو بعلاج نفس‌بیمار 
خودشان دعوت کرده در حقیقت این قصیدم مختصر باندازه همان کتاب طولائی ادمیای پیغمب رکه 
درشماد کنب آسمانیعهد عتبق‌شبط است نسبتبقریش‌ووضم آشفته مکه اظهاردلسوزی‌ومهربانی 











(r۰) 

نموده د سپس اظهار تأسف ونگرانی: 

این‌قصیده‌از نظر ایمان د عقیده بخدا و مةدسات ملت ابراهیم گواه بزرگی است که 
ابوطالب مردی باتقوی د خدا برست و دیندادبوده است نه تها دین‌مقدس اسلامرا پذیرفت‌بلکه 
پیش اذبعات پیغسبر با هم دوش دینی‌توحیدوخدا پرستی کاملی داشته که باروی‌بت‌برستان 
هکه هیچ شباهتی نداشته وریت ۱۱ میگوید بخدا پناه میبرم از ه رکس برخلاف گفته ما بدین 
چیزی بیندو آبا منظور ازدین ورنظراوغيراژيك شریعت باك الپی‌بوده و رنظر اوبشرحق‌نداشته 
که برأی خود قانونی اختراع کند. 





درشعر ۱۳ بخداوندی که غفات دراو نیست اءتراف صریحیاست بسفات کمال خداونددر 
شمر ۲٩‏ میگوید آیا پناهنده‌ای که از خدا تقوی دارو ملامت میشود اینجمله تلیاللاچستام 
ایمان قرآنی کاملی را میرساندهدویپدرفته بایدگفت سراپای این تصیدهننمه خداپرستی‌وتوحید 
است چگونه انساف است کسی‌بگوید گوینده این قصیده همتقیدهابوسفیان بودهکه‌تایس ازپایان 
نبرد احد هم فرباد میزو اعل هجلوالا باش ای بت‌هبل. بسیار بی انصافی و خلاف وجدان‌علمی 
تزديك بحس است گفتا ر کسانیکه ابوطالب رادزکیش و آئين با مانن ابوسفیان و ابوجیل‌شربكک 
و برابر میدانند و اورا کافر با مشرك میخوانند. 
این قصیده از نظر ایسان و اعتغاد ابوطالب بحقبةتپیغمبر لت واسلام که‌مورد 
نظر ما است بسیادصریح و گویا است. بعلاوه اذاینکه‌دلالت روشن دارد برایمان ابوطالبدلالت 
داردکه ابوطالب چون‌موسی دعیسی خود يکي ازمبشریناسلام بودمونفوذ و پیروزی آیندهاسلام 
در نظر ااردشن بوره است: 
ریت٩"‏ میگویر هابلغ قصیا ان سینشر اهرنا بخاندان قصی ابلاغ‌کن که‌بزودی ار 
ما نی مسلك و مرام ما که اسلام است هننشر و جپانگیر میشود؛ بآنها مژده بدهیدکهپس ازما . 
بجان هم افتاده د ورخذلان یکدیگر کوشا میشونده سپس میگوبد ای‌کاش بکشب‌هجوم سجن 
برقریش میشد بینم میان خانه‌های خود ميتوانند در برابر وشمن ایستاگی‌کنند و تاب مبارزه 
دارنده بنظر من این‌گفتار ابوطالب نظر بتادیخ آیندهاسام‌وفتجمکه دارد بطور جزمازییروذی 
اسلا برقریش خبر می‌وهد د ازسقوط مکه درانرهجوم قشون اسالم‌درسال هشتم هجرتدسپس از 
اختلافاتی که بواسطه غصب خلافت از خاندان بینمبر مت میان عرب افتاد ددر نتیجه‌بجان هم 
افتادند تا یکدیگردا ازمیان بروند پیش‌گونی میکند آیاکسی میتواند این اشعارراطوردیگر | 

















زلف 





ابوطالب خود را از پایه گذادان اسلام د پرچمدار آن معرفي کرده بعلاوه از 
شمر ٩۳-۸۳‏ بوضعی اظهار علاقه به پیفمیر 9 نموده وبمقامی اورا توصیف کرده و بزبانی 
فباکاری خود را اظپار واشته که ته تنپا مقام یکنفر مسلمان مخلص و ددست را نشان میدهد 
بلکه مقام یکنفر مومن کامل دا نشان میدهد که شهله های ایمان دل اورا چون طود موسی 
شعله در و طوفاني کرده د هر فکر و خیالی راجز فکر اسلا و رهبراسلام در وجود او 
سوخته و فقط يك شعله ایمان و طوفان احساسات وینی ازهستي اد باقي مانده است ۰ 

ابوطالب با این اشعار نه تتپا مرد مومنی است بلکه يك تن از فداکاران شیفته ایمان 
است » نه تنما یك مسلمانی است بلکه مرد باك وپیغمبر منشی است که حقیقت اسلام را بیش 
از بشت پیغمبر 1596 هم از الهام در نفس پاك و ودانی خود در بافته و برجاده انتظار 
نشسته تا وقتي ندای اساام از زبان 358 بکوش او رسیده و ول بیقراد انتظار کشیده ادرا 
نوازش کرده وتسکین دادء چون عاشقی که پس از سالیان دداز هجران بمحبوب خرد رسیده 
بی ثابنه اسلام را در آغوش کشيدم چنانچه ور شعر ۸۳ میگوید : 

بجان خودم من دلباخته احمد وبرادران اوهستم بشیوه عاشقي که دد حال وصال‌است.آا 
براوران امدکیانند پیفمبر برادر نژادی نداشته مقصود او مسلمانان است که فرموو : 
انما الممنون اخوع با پیغسبران گذشته که پینمبر 88۶ در بیانات خود از آنهاپراود تیر 
کرده است» نکنه دبگر قابل توجه راجع باین قصیده شیواکه لازم بیار آوری است اینستکه 
اشمار این قصیده کم وزیاد شده ومورو تصرف غرض رانان گرویده ور کتاب خزانقالادابج۳ که 
متعرض شرح قسمتی از اشعار این‌قصیده گردیده است دوشعرپیش اذشعر مطلع سیره ابن هشام 
نقل کرده وازغل بن سلام نقل شده که اسمعی از من راجع باين قصیده پرسش کرد گفتم درست 
امتکفت میدانی پایان قصیده کدام ات ؛گفتم ته » اینستکه چون‌تام لکنیرابطه‌یان‌تستهای 
مغتافآن مختلامت وفونیده میشود که برخی اشعاز آ جابجا شده است ازآنجمله درونبال 












شعر ۸۷ شعری که درسیره ابن هشام تیت شدم بی‌مناسبت‌است زبرا سرتاپای این‌آهرده حماسهو 
طرفداری ازپیفمبر بیت وجامعة اسلامی‌است ودرفرش اينکه ابوطالب نسبت باسالم‌هم‌بمقیده 

بود اظهار آن درضمن این قصیده بی‌مناسب بود وبا آنیمه گرمی ودفاع ازاسلام واثپارسبت 
داخلاص بشخص پیغمبر 58# مخالفت وارد بعلادء اگر منظود این باشد که مسلمان شدن و 


(er) (re) 
پیروی عل موجب سب مشایخ ميشود و این ملا حظه مانع اسالم ابوطالب است کلام بسیار‎ 
. ضیف د مهمل می‌گرود‎ 
زیرا مؤسس اسلام شخصی ازبنی هاشم بود و تا این تاریخ جمعی هم ازبني هاشم ورجال‎ 
نامی قریش پیر اسلام شده بودند و اسلام ابوطالب سیب تازه ای برای‌سب دبدگوتی وبدنامی‎ 
1 ۰ مشایخ نميشد‎ 
.  تیاهنرد این مضمون ممست ومومل با سبك کلیه اشعار ابوطااب و خصوص این قصیده که‎ 
محکمی و با منطقی عجیب سروده شدم مناسب نیست و مناسب این بیت همان ایبانی است که‎ 
: در کتاب الحجة على الذاهب نقلکرده درآ نجا پس از این شعرگوید‎ 
همان پایمال میکردند شما دا مردانی گرامی از تبره هاشم‎ 
گاهی که دست بشمشیر ها برنده هی بردند‎ 
و مقصود اینست که ما آذارهای شما را برای احترام مکه با شمشیر پاسخ نمی دهیم‎ 
زیزا اگر شمشیر بکشیم وشما را در شېر مکه وحرم امن هات ابراهیم بکشیم قانون‌بست‌بودن‎ 
حرم را شکسته باشیم ودرمکه که نزد عموم عرب شهر امن است وباید سلاح رابزمین‌گذاشت‎ 
خونریزی کرده باشیم د این موجب سبو بدگوئی ببزرگان » خاندان بنی هاشم با عموم‎ 
خاندان عبد مناف یا عموم قربش میشود چنانکه شعر ۲۵ باید پس از این شعر باشد که پس‎ 
: اذ دو شعر ویگر ونبال شعر بالا در کتاب بالای نامبروه تقل کروه‎ 
دد مي‌کرديم آنها را تا جمشان پریشان شود‎ 
و دفع میکردیم از خود هر ستمگر و هر نادانی دا‎ 
و میکوفت آنا را نیزه‌های ده و گردش آن‎ 
و متلاشی میکرد آنان را بورش ستودان انبوه‎ 
نمونه هائی از کوشش وفدا کاری ابو طالب نبت باسلام و پیغمبر‎ 
درسفروحضرازپینمب 888# مفارقت نمیکرد حتی ور سفري که برای تجادت بشام‎ -۱ 
رفت آنحطرت را در سن ۱۳ سالگی با خود برد » ابن‌اسحق. گوید.چون. ابوطالب با کاروان‎ 
تجارتي قریش عازم شام شد پیغه‌یر #849 باد اظہار علاق شدیدی کرد و ادرا بسر مهر آودد تا‎ 
ابوطالب کفت بخدا اورا باخود میبرم وه رگزاژمن جدا نمیشود و من هم از او جدا نمی شوم‎ 








درهمین سفربودکه دربصري بحیرای داهب بشرف ملاقات پیغمبر 4 فائز شد و نشانه های 





ی (re)‏ 
نبوت دا وراوشناخت «سفادش اورا بابیطالب کرد وباو مژره داد که مقام بزرگی را دارامیشود 
و ابیطالب بیش از پیش باو ءلاقمند شد و درحفظ او کوشید ۰ 

۲- ابوالفرج بسند خود از واتدی رات کرده استکه ابیطالب هربامداد وسین ازرسول 
خدا ک۲ دیدارمیکرد و اددا از دشمنان محافظات مینمود که مبادا او را بربایند یك بامداد 
پمحل اوآمد اورا ندید پسین آنروز آمد باز اورا ندید صبح که شد ودهرجاگمان‌اوراداشت 









بچستجوی او بر آمد داورا نیافت وداین هنگام دست دوی سینه فشرد وفرباد زد وای فرزندم» 
همه بندگان دپبردان خوورا انجمن‌کرد و گفت ازویشب تاکنون ن را گم‌کرده ام گمان ندارم 
ا جزاینکه قریش ادرا ربوده باشند وبا اوتبرنگی باخته اند تاپا همين سوی است که بدنبال آز 





نرفتم و دوراستکه تجن دراین‌سوی باشد سپس بیستتن ازغلامان زبروسته شجاع خودراانتخاب 
گرد وگفت ه رکدام کادد تیزی آماده‌کنید وبروید ور انجمنهای قربش‌هر کدام پپلوی یکتن از 
سران قریش بنشینید ومنتظر آمدن من باشید اکر بیمراهی د آمدم کاری‌نکنید و آراباشید 
اهن نزد شما بایستم و اگ رآمدم ل همراء‌هن نبود هربك ازشها یکی از بزرگان قریش را 
که بپلوی او نشسته اند بکادد بزنید د بکشید این بیست تن رفتند و کارو های خودرا چنانچه 





میخواسناد تیز کردند درفتاد ور کمینگاه خوو نشستند ابوطالب با جمعی ازبنی‌هاشمود آنسوگ 
بجستجوی پینمبر بتو شتافتند د ادرا در پائین شهر مکه یافتند که پا ی سنگی نماز میخواند 
اببطالب خود را بروي آنحضرت انداخت داددا بوسید ووستش راگرفت دعرض کرد برادرذاده 
جانم نزديك بود همه قریش قوم خود را نابودکنی با من پیا ؛ دست اوراگرفت وبمسجد آورو 
قریش ور انجمنهای خویش دورخانة کعبه نشسته بورند چون ویدند اییطالب دست بدست ل 
میآ مد با خود گفتند ابیطااب که عل را با خود آورده کاری دادد چون با جیین خشم آلوده 
برابر آنها ایستاد بنندگان خود که پیش فرمتاده بود کف آنچه در آستین دارید 
آورید هر کدام کاردتیز خود دا آشکار کروند چون چشم قریش بکارد های برهنه | 
اکابوطالب این دیگرچیست» 

نمی ینید چیست 1۴ 

من جویای غل بودم اذ دو دوزییش اددا ندیده بووم ترسیدم که شما و بارة او نبرنگی 
کرده باشید باینان وستوردادم که دراینجا هاکه مییینید نشستند و گفتم اگرمن بیع نزوقرش 
آمدم هرکدام بدون کسب اجازه دیگری از من کسي را که پپلوی‌زونشته است بکشد 


بیرون 








(re) 
اگرچه از بنی هاشم باشد ء‎ 
: وای ابی‌طالب راستی چنین کادی می‌کردی‎ 
) آری بپردرد گان این بنیان سوگند ( با دست خود اشاده بخانهکبهکرد‎ 
معطم بن عدی عموزاده وهم پیمانش باوگفت نزديك بود تبره د تبار خود را بباد بدهی.‎ 
آری همینطود بود » ا بوطالب از تزد قربش ب رگشت وابن اشعادرا میسرود خطاب‌پینمبر‎ 
)( اذهب بنى فما عليك غضاضة الخ‎ 





برد فرزند جانم بر تو کمترین دنجی هبار برو چشمت از این داء روشن باد 
بخدا جمع قریش هرکز دست بتو نیازند تامن سر بخاك نهم و بکور خسم 
تومرا دعوت میکنی‌میدانم که خیرخوامعنی توراستگوتی واذپیشامین ودرست بودی 
دینی را بیاد می آوری که بی تروید بهترین دین های _آفریدگان امت 


قریش بکباده رد بابی‌طالب آودده از در الثماس و طلب ملاطفت ور آمدند و زبان عفر 
خواهی کشودند ولی توجبی بدانها نکرد و اخترامی بآنها نگذاشت . 

۳ باندازه ای ور حفظ پیذمبر او میکوشیدکه در رو سه سال محاصره شهب شبها 
چند بار جای خواب آن حضرت را عوض عیکرد تا مبادا قمریش شیخون زنند و بآنهضرت 
ا برسانند . 

نمو 46 هالی از تبلیغات اسلامی ابوطالب 

۱ - دربسیادی از اشعار خود حقیقت اسلام ولزوم متابعت آترا بطور عموم د بخصوس 
عرب وقریش اعلام داشته ور کتاب الحجح‌علی ادذاهب تألیف شمس‌آلدین فخاری‌بن معدهوسوگ 
گوید ابوجبل در آزار پیغمبر 0885 کوشید ابوطااب اورا بدین اشعار تهدیدکزد : 

غل زاده آمنه پیغمبریست راستگو ازخشم بتر کید وخوددا باره باده کنید 
زاده آمنه ‏ عل پیغمبر بزددی برای حق آشکار خود قیام کند د آنرا اعلام دارد 

گوید چون مدلمانان بحبشه مهاجرت کردند و رثاه نجاشی‌بغوشی آرمیدند ابوطالب 
از اد در اشعار خود اظبار تشک ر کرد و او را بدین اشعار باسلام دعوت نموو ۰ 
۱- عیدالرژساء ابن ابوب لفوی گوید ES‏ سید سرت نبا بها یه بسنه: خطی, که رب از 
کامل مبرد بمن شود که دریایی نام ابو طالب را عرده وگفته ابوطاب اسلام آورد ودراسلام 
ځور یکو زیست و پیشیر را تصدیق کرد ولی اهل بنداد اسلام اورانی‌پذیر ند وبرآنپاگرانست 
و در این < |ذهب بني الخ > سبت پیخبر اظهار ایمان و اغلاص عجیبی کروه است + 








(fa) 


بدان ای بهترین مروم که چل همکار موسی ومسیح» زاد هریم است 
متل نېا دین حقی اورده است همه! نان‌بدستورخداهدایت‌میکروتدومحفوظ بودند 
شما ددکتاب خود میخوانید که غل براستی ازجانب خدا خبرمیدهد نهبدروغ 
برای خدا شریکی نگیرید ز اساام آرید زیرا طریق حق تیره و تاريك نیست 


۲- در سیره ابن هشام ( جاص۱۹۷ ) گوبد ابوطالب از فرزند خود علی 39 پرسید 
پسر جانم این چه وینی است که تو داری؛ 

پددجان بخدا و رسول خدا گرویدم و بدانچه از خدا آدرده تصدیق‌کروم و با او نماز 
خواندم و از او پیروی میکنم ۰ 

پسرجانم رسول خدا جز بخیر ونیکی تورا دعوت نکرده است با او همراه باش د دوست 
از او برهدار» 

۳- ببراددش حمزه سفارش کرد که اسلام آودد و از دین اسلام حمایت کند واشعازی 
بدین مضمون خطاب بوی سروو : 

ای حمزه بدین احمد شکیبا باش دیق را آشکاراکن تا توفیق صبر یابی 
پاسبانی کن از کسی که این دین را از نزد پرودة گارش آوروه 

براستی وحقانیت ای حمزه کافر مباش 
من شادم ازاینکه بگویند تو ممنی برای خاطر خدا یار رسول خدا باش 
بدینی که پیغمبر آورده میان قربش فرباد کن 
شرا بگو ای مغر بویت وای 

> -عمران بن حصین خزاعی بازگوکرده است که جعفر بدستورپددش ابوطالببهییفعبر 
ایمان وره » روزی ابوطالب با فرفند خود پیفمبر گذشت . پیف‌بر در نماز بود و تنها علی‌در 
سمت راست با آن حضرت نماز هبگذاشت‌ابوطالب بجعفر فرمود نمیینیبكپپلوی عموزادهای 
ہی است برو دست چپ اورا پیوستکن جعفرآمد د با پیفبر نماز کرد چون بیغمبر نماز را 
تمام کرد فرمود ای جعفر بال عمو زاده خود دا پیوستی خدا بعوض آن ود بال بتو بدهدکه با 
آنا دد بیشت پرواز کنی ابوطالب هم این اشعار را سرود : 
براستی علی و جعفر مورد ونوق هنند هنگام دشواری ها وپیش آمدهای روزگار 
برعم خودرایاری کنیدورست ازاوبر ندارید که بدرش‌ورمیان همه براورپدردماردی‌منیمت 


(N) 
چرا ابوطالب رسماً جزء حزب اسلام نشد ؟‎ 


درتاریخ اسلام مسلم استکه ابوطالب باهمه اخلاصیکه بدین اسلام واشت وباهمه‌عشقیکه 
پیفبر دجامعة اسلامی داشت رسماً جزه جمعیت اسلام وارد نبود د در مجمع ثماز ومجالس 
تبلیفیاسلام شر کت نمبکرد ودر حيط قرش بحسب ظاهر تبدیل وضعیت نداد و درنظر عموم 
روش پیش از اسلام خود دا حفظ کرد وبعبارت دیگر ایما ن خود دا مخفی واشت البته منظور 
از اینکه ابمانشرا مخفی داشت ۱ یغمبزوا راستگووحق هیداندو 
بومین منظور اژاوطرفداری میکند بلکه منظور اینست که چون حزب اسلام درمکه متشکل‌شد 
ودود در آن تشریفاتی داشت ه رکه خود را وابسته حزب اسلا می معرفی میکرو باید مقررانی 
را مراعات کند مانند همۀ احزاب جهان که برای پیروان خود مقررات و نشانه هائی در نظر 
میگیرند حضرت ابوطالب ری مقردات بحزب اسلاهی لپبوست و روی مقررات اسلامیت خود 





تيتا که قرش نف‌میدند 











را اعلان نکرد د در مجامع اسلامی بطور رسمی شر کت نمی کردو این خود دست آویز محکم 
کسانی استکه ادرا خارج ان اسلام میدانلد » ما در ایئجا ود مطلب را توضیح میدهیم : 

اول آنکه اظهادءمومی شرط املاطلا تس /خصوص هرگاه کنمان. اسلام. مصاحتی با 
طرورتی داشته باشد دربدو بعت پیفمبر 368 تا چند سال بیشتر مسانان سری‌بودنده کسی 
از اسلام آنها مطلم نبود وهمان اندازء از آداب الم زا مراعات میکروندکه مناسب حال و 
مقدور آنها بود پس از آنکه جممی‌هم باسلام گرویدند دحزب اسلام کمکم آشکار شد بازهم 
مسلمانان سری و ناشنای دریان بودندکه‌بواسطه ضعف‌وضه,ت خود وبابواسطه حفظ ملحت 
حزبی ایمان خود را آشکادنیکروند و با هشر کان ومخور وهمخور بورند داز آ نراه خدمات 
بزرگی بد سته مسلمانان میکردند از آن‌جملهسیرهابنه‌شام ورموضوع. اسلام آدرونعدرمیگوید 
این اسحق گفته‌است سیب اسلامعمر این بود که خواهرش فاطمه همسر سعید بن زیدین عمرو با 
شوهرخود سعید مسلمان شده بورند دلی اسلام خود دا ازعمرمخفی میداشتند نعیم بن عبدا له 
هم که از نی عدی و هم قیله عمربود مسلمان سری بود وازتری قیبله خود اسلام خودرامخفی 
میکرد» خباب بن ارت که از مبلفین اسلام بود نہانی نزد فاطمه خواهر عمرمیرفت وقر ان یاو 
میآموخت ؛ عمریکروز شمشیر بست و بقصد کشتن پغمبر وجمعی ازیارانش که انجمنی سری 
درخانه‌ای نز دکوه صفا تشکیل دادم بودند و از آن خبریافته بود بیردن آمد» در این انجمن 
چهل تن زن ومرد مسلمان ش رک ت کرده بورند خود پیغمبر 88 وعلی ا هم درآن حاضر 














1۳ 

شده بودند در این هیان نمیم بن عبدانهپه‌مر برخورد گفت عم رکجا میروی . 

من میروم این ځل که اذ کیش قریش ببردن رفته د دو دستگی میان قریش انداخته ‏ و 
عقاندآ نها را سفاهت‌شمروه و وین آنها را تکوهش کرده وممبودان آنها را وشنامداده یکشم . 

وای میخواهی دستی وستی خود را بخطر اندازی و نابورکنی ۱ 

اک عمرگمان کن دست یافتی وغل را کشتی مگر خاندان عبد مثاف هم تبره هاای عل 
میگذارند دبگر تو زنده روی زمین: راه بروی اگرداست میگوئی ببا برو از درون خانه خود 
خبری بگیر وکسان خود را ووست کن : 

کدامکنان غاا خروم 

عجب خبر نداری . داماد وعموزاده ات سعید وخواهرت فاطمه هردو مسامان شده اند و 
پیرد دین عه گردیده اند اگر میخواهی کاری بکنی ییا و برد دتبال آنها . 

عمر بقصد خواهر وراماد خود بسمت خانه آنپا رفت اتفاقا وقتي رسیدکه خباب ورخانه 
آنها بود وسوره طه را بفاطمه خواهر عمر میآموخت عمر درنتيجه ذد وتخورد مختصری وارو 
شد و به مبلغ زبردست اسلام خیاب معرفی رشک و اسلام آورد. به بین یکنفر مسلمان 
سری چه خدمت بزرگی باسلام وجمعیت مسلمانان انجام داد ازاین‌گذشته پس ازهجرت‌پیشمبر 
بمدینه وتشکیل حکومت اسلامی وتشریع قانون هجرت بازهم سلمانان سری‌وجود داشتند و 
وظیفه جاسومیهای بزرك بنفع اسلام انجام میدادند دداین‌میان سر گذشت‌نعيم بن‌مسعوداشجمی 
درموقع خود جنك احزاب که ده هزار تشون متحد قریش وقبائل عرب وورمسلمانانراگرفتند و 
ببودهم پیمان صلح را شکستند بسیار قابل توجه است » جنك احزاب سختترین‌مواقم اسلام و 
خطرناکترین دوره های تار یخ‌اسلاماست وهمین: 
هشر کین وبپود مدینه را با هم دشمن ساخت وسبب فراروه هزار قشون که میخواستند مدینه 
و مسلمانا نرا یکباد بیلمندفراهم کرو از اینجا ردشن‌شد که اسلام سری هم در دين پیغمبر 
تشریع شده و مورد اعتبار بوده و اکر ابوطالب ور سازمان اسلام جز مسلمانان سری باشد 
خاافی‌نکرده + ۵ 

دوم اینکه چرا ابوطالب اساا, خود را رسمی و آشکادنکرد» 

براي توضیح این مطلب باید بموقعیت ابوطالب دوضع اجتماعی و سیاسی مکه و قبائل 





بن مسعود کهيك تن‌مسلمان‌سری‌بووجمعیت 





بت سیاسی انها بشرح زیر بود : 





منوچهشد .وضع قیال :فرش 


)۳۸( 

هرقبیلة يك رئیس خاندانی داشت این رئیس بطور ورائت د البته با ملاحظه لاقت و 
شایستگی از هستۀ مرکزي و خانواده بزدك هرقبیله انتخاب میشد این دئیس خانوادگی که او 
را شيخ قبیله مینامیدند همه گونه حق اطاعی وفرماندهی و اختیارات تامه نسبت بافراوقبیله 
ند و ور موق گرفتادی باو 





داشت وردبرابر هسؤل همه افراد هم بوږ باید دفاع ازهرفردی پ 
كمك دهد و حقوق مالی وعرضی و خون اودا حفظ کند . 

ددمجموع قبائل قریش یك پیوست سیاسی «اجتماعی بود شبیه به پیوست اجتماعی 
جمپوریاتمتحده امریکا دورمصالحهشترك خودباهم‌همکاری میکردند و دد امورات مهم راجع 
تفم وضرد قرش تهکیل جلسه میدادند و مونوع دا مورد شود و اخذ دأی قرار میدادند 
ابوطالب ازنظر قییله بنی هاشم حق ریاست داشت ور نظر عموم هم صاحب احترام د نفوز کلمه 
بود و ازنظرمجمع‌عموهی بش که دادالندوه نم داشت کرسی مهمی داشت‌بلکه ازنظرموقیت 
خود دئیس انجمن دارالندهه محسوب میشد چون این موضوع روشن شد باید دانست که‌قررش 
قبل از ظهود اسلام دارای عرف وعادات مخصوصی بود که عبارت ازوضع آشفته و ردهم و پر از 
بدعت ملت ابراهیم باشد ومجموع این عادات و آواب که حق وباطلش بېم آميخته بود بنوان 
دین وشعاثر ملي قریش محسوب میشد پن ازظپوراسلام ودعوت پیقمبر هرکس رسما جزه وسته 
مسامانان میگردید وخوددا معرفی‌عیکردورنظرعموم اذ وین قرش ب رگشته و هرتد محسوب 
میشد وچون دین‌وعرف وسیاست بهم مخلوط بوږ برخلاف ملیت قربش‌هم قیام کروه بود وچون 
بمنوان مخالف وین وملیت معرفی‌میشد از کلیه حقوق اجتماعیمحروم میگردید چنانچهامروذه 
هم شرط مهم رباست های ملی ازقییل و کالت ووذارت وسلطنت درهرماتی اینست که‌بایدشخس 
پاوشاه با وزیر با و کیل‌هم دین دیا در حد اقل دارای ملیت مرئوسین خود باشد ۰ 

بنابراین چنانچه ابوطالب دسماً جزه حزب اسلام معرفی میشد در اینصورت از ریاست 
خاندان قریش می‌افتاد وازحق شر کت ور دارالندوء محروم یگزوید وویگر نمیتوانست‌حفظ و 
حمایت خود را از پینمب رت ومسلمانان ادامه دهد زیرا درصورتیکه از ریاست خاندان بنی 
هاشم ماقط میشد یا بنی هاشم بدون ریاست هر کزی میماندند ووستهبندی آنهامنحل‌میگردید 
وبیغمبربی‌پناه میشد وبا اینکه سران قریش ابولیب دا بریاست آنها انتخاب میکردند وخاندان 
بنی‌هاشم هم چون سائرقبائل برضد پیغمبرداسلام قیام مبکردند داگر ابوطالب ازحق‌شر کت‌در 
دارالندوه محروم میگردید قریش یك شودای عمومی برضد اسلام بزبا میکروند و ری عمومی 





۳۰ 
قاطمی نسبت به برانداختن جامعه اسلامي تصویب مینمورند ولی چون ابوطالب موقعیت سابق 
خود را در نظرقریش حفظ کرد نتوانستند از مجمع عمومی‌استفاد‌ای برضداسلام بکنند درطول 
اریخ اسلام درودده ایطالب قط يك ری عمومی مادرشد و آتراجم بموضوع قطع روابط 

نی هاشم د محامرءاقتصادی آنبا بود » درحدود سال پنجم بیغمبر چون مبادزات‌قریش 
با اعلام بین بست رسید واسلام برخلاف کوشش فراوانآ تها بنشروپیشرفت ادامه داد وابوطالب 
دخاندان بنی‌هاشم هم بدفاع د حمایت خود ایستاد گی کردند قریش عهدنامه ای نوشتند. 
رسب آن با بنی هاشم قطع روابط گردند» مواد این عود نامه عبارت بود اذ اینکه : 
ا ۱ زان از آنها تگیرندو زن بآنها ندهند. 
۲ - هیچگونه خرید و فروش و معامله ودار و ستد با آنها نکند ۰ 
۳ - در هیچ موضوعی از آنہا درخواست نکند وهیج درخواستی از آنها پذیرند . 

- این عېد نامه باعتبار خود باقي باشد تا زماني که بنی هاشم خود فتنه اسلام و دعوت 
بر و را خاموشکنند با اودا ید شرطی تسلیم قریش نمایند + 
دراثراین عهدنامه جمیع خانواده هاگ پنی‌هاشم کهدرهمه شهروووده‌هایمکه‌ستفرق‌بودند 
گا خودرا برچیدند وبدره‌ایکه منزل ابوطالب بودآمدند ومد ووسه شال ود این وره 
" محاصره بورند وبآنها بسیارسخت میگذشت این عهد نامه هم قوت تصویب نامه داداللدوء "دا 
1 _ نداشت وروی اصول پارلمانی قریش نبود بلکه يك عهدنامه ای بود که قوت تضویب نامه هيت 
وذیران را 2 درتشکیلات کنونیازاینرو موردنقرت عموم عرب گردیدو کم کمموردمخالفو 
نارضایتی بعضی ازسرا یش شذ نا خود پس از ووه تالآ نرا تقض کروند و بسا ز آنکه 
موربانه نوشته آنرا درمیان خانه کبه خورده بود فو شد قط برای یک قرش از دادالندوء 
برد پیغمبر باکت واسلاماستفاده کردند و : نېم پس آزوفات ابی‌طالب بود که آسوده خاطر 
آن تشکیل جلسه دادند و قشه کشتن پیغمبر 808۶ را طرحکردند و پیفمبرازوست آنهاگریشت 
1 وبازهم علی فرزند همین ابوطالب دا بجای خود گذاشت «تحویل قربانگاه اسلام‌نمود درخانمه 
این موضوع باید گفت ابوطالب‌بزر کترین هردان با امان ۶ تقوی بود که با سیاست . بزرگی 
پینمبر واسلام را مدت هشت تا ده سال نگهداری کرد اينست نمو نه کامل پدرفرز ندی‌چون 
على (ع) که موضوع کفتگوی ما است* 
٠‏ غارسیاست و کمینگاه بدعت وافتراء : زمزمه‌کنرا بیطالبدا باید نقمه‌ای‌ازسباستهای 











(Fe) 
شوم بني امیه شناخت زبرا ازدوره خلافت عثمان که بنی امیه هوس خلافت اسلامی را تا‎ 
همیشه ود ول خود پروریدند و یگاته هبارز وهم نبرد خود را ودمیدان سیاست وریاستعلی‎ 
وخاندان اوشناخنند ازه رگونه سوه تبلیځی در باره ١زا فر وگذار نکردند وازهرجاممکن بود‎ 
دست آویزی برای توهین شکست علی # فراهم کنند بدان چنك زوند وبجعل حدیث ونشر‎ 
افتراآت سیاشت مآ پانه پرواختند و از انرد ابوطالب را هم وست انداختند وحدیث دتفسیرۍ‎ 





چند برخااف حق بزبان طرفدادان خود ور باره اوساختن 

۱ ب حدیث ضحضاح دوزخ‌است که بزبان مفيرة بن شعبه طرفدارصبیمی هم پیاله‌مهر بان 
درره جاهلیت ابوسفیان منتشرشده استکه ابوطالب دد ضحضاح آتش (حونچه ای آتشین) 
میباشد وکفش آتشین دربا وارد که مغزش از حرادت او ههد ان رات ا 
شمبه میرسد که از منحرفین خاندان بنی هاشم د مخلصین دودمان بنی امیه است . 

چنانچه آیه انك لاتهدی من احیبت ولکی‌الله بهدی من یشاء ای پیغمبر. هر که 
را تو دوست داری بحق‌نمیرسانی ولی‌عدا هرکس را خواهد بحق میرساند درباده ابوطالب‌نازل 
وانسته‌اند بااینکه این آبه در مدینه ازل شنم وچنانچه دد کتاپ الحجة علی‌الذاهب بیان کرده 
شان نزول آن مشر کان جنك احد بودند که چون دندان پیغمبردا شکشتند پینمبرفرمورخدایا 
قوم مرا هدای تک که نادانتد وخدا این آبه را ورباره آنها فرستاد و برخی گفته اند مورو 
آیه متخلفین از هجرنند زیرا پس اذ آنکه پیغمبر بمدینه هجرت کرد همه مسلمانان مکه 
مأمور شدند نبال آ نحضرت هجرت نمایند ولی پاره ای ود مکه ماندند د از دستور هچرت 
تخلف کردند و ددباره آنها در محضر پیغمبر گفتگو شد که آیا خدا از آنها عفو میکند بانه 
خویشان آنا بطرفداری آنان خواستند آنها را تبرئه‌کنند پیغمبر هم برای دلخوشی آنهابدین 
ممنی مایل بود خداوند این آیه را در باده آنها نازکرد بپرحال پس ازاینکه معلوم استاین 
آیه ور مدینه نازل شده دوشن است که مربوط یابوطالب نیست زیر! ابوطالب در سال هشت 
بشت و سه سال قبل ازهجرت‌وفات کرد وددمکه مدفون‌گروید بهرحال در صورتیکه یقین داریم 
ابوطالب کاملترین مژمنانست و سبب کتمان ایمان ادهم معلوم است و نکته اخباد نتقاد اوهم 
هعلوم است لازم نیست بیش از این دراینموضوع دنباله سخن را دراز کنیم همین قد ببرادران 
اسلامی خود ازاهل سنت گوشزو می‌کنيم که این گونه اخباد ننگین دا از صفحات حدیث 
وتادیخ اسلام بشویند وبدانند که ضرر ازهرجا بر گردد نفع است و هرساعت از کمراهی ( 


| 








(f 
2 ایک واه واک ووا‎ 
نمونه کامل پرورش » پرورشگاهی بی‌مانند‎ 
پس ازشایستگی ولیاقت پدر ومادر محیط پرورش در سعادت‌مندی و آینده کورك اهمیت‎ 






ِ فرادانی دارد بلکه تائیر محیط دد خوشبختی وبدبختی » درسمادت وشقاوت انسان ازپددوماور 
هم بیش است » فرزندازپدر یکجزه ذره بینی دارد واذعادرجسم کوچك واحساسات ناتوني‌دارد 
دلی دودان مردي وجوانی هرچه بادافزوده میشود ازمحیط پرورش وزندگانی خود داروفکر 
1 واراده ونيروي کار وامیال انسان محصول محیط پرورش ومناسب وضع ذندگانی ادپدیدارمیشود 
اگراوضاع محیط پرودش وزندگانی با استعداد ذانی د کو دک ی که پدد و مادر بکودك بخشیده 
بیت بز ر کی 
بدست هی ؤرد ولی اگردرمحی پرورش که عبارت از وبستان د مدرسه ورقبقان و معاشرو 
وضع بازار وطرز حکومت وجربان امود اذازی استمختل وفاسد و آلووهباشد استعداوسعاوتی 
که کودك ازپدر د مادرهم دریافت کرده بی اثر ومقهورمیگردو > 
پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گر شد 

علی 1 از نطفه پاکی بوجود آمد و از مادری چون فاظمه متولدگردید ودردامن‌باك 
ونورانی او دوران شیرخوار کی وطفولیت داگثرانید سپس در دامن پرودش پیفعبرانه رسولخدا 
انتا وچنانچه سابقا گفته شد بواطه قحطی مک پینمبر 8487 ادرا بخانه خود آورو و 
بدست خود پرورش داد و این پرورش ادامه داشت تا پینمبر 8 مبعوت گردید علی 18 
هنگام بشت ۱۲-۸ ساله بوده دراینسورت کودکی نودس بوده است کهبدامن یینمبر 80485 
افناده‌دزیرترییی خدیجه کبری قرار گرفته . 

بگذریم ازآنچه رراخبارشیمه دادد شده است که علی 4 ماره زندگانی و اول غذای 
خود را آذزبان یا انگشت مبارك پینمیر کل مکید ممکن است مخالفین در صحت اینگونه 
اخبار خرده‌گیری کنند دلی اینموضوع جای تردید نیست‌که علی 8 ازنخستین دوران کود کی 
خود زیردست پیغمبر تقو بود وهربام وشام دهنگام وناهنکام با آن قلب پا ك و احساسات 
تابناك جمال و کمال پیدا ونبان آنحضرترا مشاهده می کرد و اخلاقو آداببزركآنحضرترا که 
هرکز انبعات نبوت بود در خود منمکس می‌کرد . 


علی ا چون قطعه برلیان ددخشنده وزلال در معدن نبوت رک با افتار د همه 





اند موافق باشد بزدوی کورك کامیاب وخوشیخت میشود وسعادتمندمی گرود وشخ 





(er) 

برتوخبره کننده آفتاب نبوت برسراپای ا آقتابی‌که هنوز ورمرکز خود جای داشت 
دامواج نورش بی‌بایان بدورهم مي‌بیچد و روزنه تابش بر اومسدود بود » هنوز از دریچه نبوت 
دخنه‌ای بفضای آذاد باز نکرده بود د با پرده های ظلمت و ناداني مروم جا هلیت نیامیخته 
و فرصت داشت که با همة نیروی مرکزی خود بگوهر باك غلی 10 بتابد همی آفتاب نبوت 
امواج نور خود دا بربیکر کوچك علی چ فردریخت واو با همه استه داد خود این امواج نور 
شگرف را بافید ودرباطن هستی خود انباشت خا وبری نگنذشی که خود آفتا ین درخشنده 
گردید ونفس بینمبر 85685 تامیده شد علي 198 هسته مرکزی انسانیت باك بود همان انسائیتی 
که کاش باوست نبردمند خدا سرشته شد تا از هرآلودگی دتیر گی شسته‌گروید مادهتاريکي 
نبود ولی ودوست صنمی خداوند پاك وزلال شد تا بجائیکه نمایش ور مجرد راو و ود مف 
فرشتگان جای گرفت وظیفه تادیخ بشری درکردش طولانی خود این بو که این هسته‌مر کزی 
را با همان سرشت پاك الهی بچرخاند تا بنام علی دد دوران نبوت خانمی ی ب اسرار 
بشریت دا نمايش دهد این هسته باك درکنار چویبار وجود پیغمبر راتکه مپبط فيض سرشار 
حق بود ای گرفی وچون جنینی گه پاغسب وسط خود را بجسم نیرومندی پیوسته میکند و 
ور روزگا ر کمی باندازه ملیونها سال‌سبر طیعت‌پیش میرود فش سرشارنبوت راباجامهای مالا 
مال بی دربي نوش‌کرد تا درمدت چند سال سفر چند هزار ساله بشربت را پیمود د خود دا 
بکنگره جہان بشربت رسانید تا ور آنجاکه عقاب طییمت بر بربزد وهیولای جا ن ماده محو 

میشود قرا گرفت . 
ابوطالب بن درخت نیرومند قریش بود » ورت یکن که برروی تنه چند هزارساله خود 
تنه پزرك وفرسوده فراهم ساخته و خروارها شاخه خشك وبرخار دبوش وبرك پوسیده در 





آن انباد شده نیروی هستی وفعال خود را درنهالی سبزوخرم یرون داد عرصه‌وسیم خانهاو 
برفدی از بردرش‌این‌نهال برومندتناك‌شداین نبالراببافستان بهناوروبی‌بایان جود لی منتقل کرو 
دوداین محیط عناسب بزودی ترقی شایانی نمود تا درختی بزرك شد و خود را بسددة الملتبی 
پیوست وسر آیه شجرم طیبه ای که بنش بایدار و شاخه ای درفراز آسمانها نموداراشت آشکار 
ساخت اینجاست که همه مردان اسلام وتاریخ نگاران وحدیت گویان از هر فرقه دربرابرعلی 

زانوژده وبفل اواعتراف‌کرده اند ورسیره آبن هشام میگوید از نعمت هی خا نسبت 
بعلی بن ابی‌طالب # اینست که پیش از اسلام دد دامن رسولخدا 4و پرورش بافت » سپس 





ازمجاهدین جبرین ایی الحجاج باز گو کرده است که یکی از نعمت ها و صنمت ها و خیر 
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(r) 
خواهیهای خدا رد باه علی بن ابی‌طالب 3 این بودکه قرش بقحطی کرفتازوچونابوطالب‎ 
عبالمند بود پینمبر و نزو عباس رفت وگفت خوبست کمکی بابوطالب بدهیم و بزخی‎ 
فرزندان اورا کفالت کنیم تا قحطی بسر آید» سپس تزد ابوطالب رفنند و از ارخواستند که‎ 
بلضی فرزندان خود را بایشان بدهد تا نگپداری کنند » ابوطالب پذیرفت ویجزعقیل فرز ندان‎ 
وبگردا ود اختبار آنها گذاشت عباس جعفررا بخانه خود برد و رحولخدا علی 8 ۱2 بخانه‎ 

خود برد علی ا تزد آن حطرت بود تا آن حشرت تا برسالت مبموت گروید ۰ 
نمونه کامل مسلمانان باك 
: این نکته قابل توجه اس ت که مسلمان کامل و پاك در دوران زندگاني پر انتخار خوو 
| یرل یکی بود وحده لاشريك له و آن یکی هم علی بن امیطالب #2 بود شاکردان 
کنب یمیر 8885 درعمرتبوت بزادها تن بالغ شدند,مسلمنان یا الاس «ورست درکرد 
| آتحضرت بسیاربووند ولی مسلہان کامل وباك یکی بود و آن علی چ بود علی 3 کو رکی 
خر سال د تازه ازپستان ماود بریده در دامن پروزش پیغمبر و ور آمد و با اخلاق بزرك 
وخوی باك اد دوران خرد سالی را گذرانید و وژسال۱۰ تا ۱۲ عم رخو د که بیغمب رک8 8امبعون 
شد بدون آنکه اظهار تردیدی‌کروه باشد باد اتان لودو با او نما ز خواند غبار شرك بر 
بوداخلاق پست هروم جاهلیت دز تهاد باك اورخنه‌ای نداشت وبابازار 
بار عرب هیچ پیوست وارتباطی نداشت از گهواده کودکی و صحنه 
فطرت اك بشربت در آغوش نبوت افتاد دووران هوش واحساسات بزرك او با آغاز وعوت 
پینمبر 1635 دتعلیمات دینی او توام گردید علي چ با هوش سر شاری که داشت در کودکی 
خود مدتهاتنها شاگرد یرل بود و اسرار دين دا درهمان موقع تنپائی د فرصت پیفعبر 
لژ ودیافت کرد د تا هميشه با آنحضرتت##وزیست ولی دیگران پس از سالها بت پرستی 
د اسلماني به بینمبر 8695 ایمان آوددند ویس از اینکه سالبا پیغمبر 1۴95 دعوت خود را 
ادامه داده بود بآنحضرت پیوستند دچندین کلاس از دروس اسلامی عقب افتادند و آز کور کانی 
هم که ود دوران اسلام بدتیا آمدند کمتر خدمت پیغمبر یاپ را درك کردند و از تطیما ت 
شخص اد استفاده کردند درسیره | ن هشام گوید ادل ذکوری که برسول خدا #05 ایمانه 
آودد و نماز خواند و آنچه ازجائب خدا آورده باور داشت علی بن ايبطالب 188 بود نواره 
عبدالمطلب بن هاشم ودراین دقت اووهسال داشت ۰ 














(ee) 

جمعی واژگون کنندگان حقائق برای اینکه ایمان ابوبکر را ازایمان علی 4 پیش 
انداخته باشند گفته اندکه ایمان علی 6 در این تاریخ بی‌اعتبار بوده زیرا که در این موقع 
کودکی خرد سال بوده وشرط بلوغ در او موجود نبوده این‌سخن‌سبار گزافه گوئی وبی‌انصافی 
است زیراکه علی 4 در این تاریخ هوش و استعدارش ازپیره مردان دور خود بیش بود و 

پیغمبر َو اورا مورد اعثماد قرارداد وبیمراهی او نمازدا اقامه می‌کرد ۰ 
دد سبره ابن هشام گوید: برخی اهل وانش گفته‌اند چون هنگام نماز برای يغب راو 
فرا میرسید بدرہ های خلوت مکه میرفت وعلی بن ابی طالب را هم بنہان ازہدرش ابہطالب 
وازعموهایش وکسان دیگرش با خود میبرد و با هم نماز میخواندند و چون شام میشد بر 
میگشتند روز گارانی براین وضع گنرانیدند تا یکروز ابوطالب ود موقعبکه نما ذ میخواندند 
پآنها برخودد د به پینمبر ۲8685 گفت : برادر زاده این چه دبني است‌که بدان متدین شده‌ای و 
عموجان این دین خدا و دین فرشتگان اوددین فرستاد گان او دوين پدرما براه‌است 

نتیجه گنتگوی ما تا اینجا چیست 1 

تبجه اینست که على از نظرباکی راد د آمادگی گوهرهستی در پشت بدد و دامن 
مادرومحیط پروزش نموئۀ کامل وبی‌مانند بشریت است د درمیان اصحاب پیفبر ۲885 و 
سلمانان صدد اول از مهاجر واتصاركسي در این قسمتوای مقدمانی پپابه او نبوده ما این 
موضوعائی که در باده او یاد اور شدیم مبان همه مسلمانان مسلم است و البته این فضائل علی 
جنبة پیروی وتقلید از اد ندارد » ود اختیار کسی نیس ت که دری چون ابی‌طالب یا مادری 
چون فاطمه یا دامن برورشی چون دامن برورش پیغمبر لب داشته باشد دلی‌سابفه درخشان 


ا 
۳ 

















اوبرای ماسبپ اعتماد بشخصیت اد میشود وازروی سابقه ددخشان و پاك او میتوانیم در موادد 
اختلاف اد با سایرشاگردان ویاران یغمبر تا پترقضادت کنیم و حق را بطرف اد بدهيم . 
اکنون باید متوجه شد که علی 8 از این سابقه بزدك در دوران زند گی‌خودچه‌تیجه‌های 
درخشانی گرفت وچه روشي بجاگذاشت و چگونه مسلماني بود وتعلیمات اسلامی دا چگونه ۱ 
منظم کرد وددقالب دستورات ابدي دعمومی دیخت ۰ این قسمت از زندگی علی ‏ است‌که 
ارده بابد موده توجه عموم مسلمانان جهان باید و ودیرجه دوم قران و سخنان درس 
پیغمبر 4 اورا مورد توجه قراد داده که‌از اوییموی کنند و پاسخ سوالیکه دد آغاز این بحت 
طرح کردیم ( خلیفه پینمبر اسلا در قرن اتم کیست ۲) اینجا روشن میشود ۰ 


(fo) 
عای 888 در زندگانی دداز دینی خود که ۵۳ سال و بیش از نیم قرن ادامه واشت در‎ 
همه اوضاع زندگانی بشری وارد بوده د در هر دضعی بهترین نمونه وسرمشق را از خود بجا‎ 

گذارده وحق امامت وییشوائی را اداکرده ات 
علی )شا گرد مددسة تعلیمات دینی بوده دروده تحصیلات خود دا تابایانادامه‌دادماصت 
یگانه سرباز و مجاهد مبارزات اجتماعی اسلام بوده د در بزر گترین میدان های نبرد 
| پیکار کرده است« 
یکانه تبذیب‌کنند؛ اخلاق دوارد سیر و سلوك در داه وصول بحق و دریافت حقیقت 

1 E | 

علی با فاطمه زهرا علیهاالسلام ازدواج‌کرد و تشکیل خانواده داد د فرزندان بسیاد 
آورد و برای امور ژندگانی خود دارد کسب و استقاده گردید ۰ 

علی در تحت ریاست پیغمبر 585 فرمانبرداربود و انجام وظیفه میکرد + 

على ا در دودان خود پیغمبر 85 صاحب هثعب گر دید د وظیفه فرماندهی‌انجامداد 

علی اا با سخت ترین مبارزات اجشماعی از برو شد و برای بدست آوردن حق خود 
مبارزات بسیادی انجام داد ۰ 

علی له در نتیجه مبارزات خود با شکست مواجه شد و برای مدت طولانی ازحق خود 
محروم گردید د برای حفظ مصلحت عمومی دین صبر و بردباری کرد وبا طرفبای خود درحفظ 
جامعه دین همکاری کرد . 

علی ا بس اذاین محروه‌یت طولانی زمامدار جامعه پریشان د پراضطراب‌اسلام گروید 
ودر بحرانی‌تربن‌دوده‌ها وظیفه خلافترا انجام داد د باوشمنان حزبی‌ومسامانان شورشی جنگید 
وگاهی‌فتح کرد و گاهیمتوقف شده گاهی بصلح دعوت کرد و گاهی‌بصلح وعوت‌شد غرض درهمه 
شئون ی که‌مورو ابتلاه دگرفتاری هرفرد مسلمانی‌است ازبازاری وعادی اداری و زمامدار » علی 
دستورعملی ودوش پیشوائی دارد واینېم درمیان اصحاب پیغمبر #8 یکی از خصائس على 8 
محسوبست وخود دلیلی‌است بر امامت دپیشوائی آنحضرت که هرمسلمانی در هرحالی باشد 
میتواند وظیفه عملی خودرا ازدوش 1 نحضرت دریافت کند بعلاده على در همه اموری که 


مورد حاجت جامعة اسلامی است حتی در این قرن اتم تعلیماتی دارد و دستورانی داده است 








(ev 

که رفع نباز عموم را میکند وورصورتیکه آن دستورات عملی شود جامعه بشریت دد آغوش 
صعادت و خوشبختی قرار خواهد گرفت + 

ما ازءموم دانشمندان اسلامی ازهردسته وفرقه میبرسیم که وردنیای پرغوغای‌اهروز این 
سمت زندگانی وفکرقانونگزاری بشرمیخواهيم ونیا را باسلام دعوت کنیم وبساز کلیاق آن 
د وستورات ابت خود ببةمبر 6ات از فکر د تعلیمات اصحاب آن حضرت 85]برای مین 
وظیفه درهبری مردم جمان کمك بگیریم آیا جز علی 1 کسی یا گار ودستور قابل توجبی 
ازخود گذاشته است ؛ سابقه دارترین اصحاب پیفمبر اچ چون ابوبکر وعمر ه رکدام بیش 
از چند حدیت که قسمتی از آنها در امور شخصی د متفرقه است از پیشمبر ردایت ندارند و 
جز ورمحیطجدودجهان گیرگ و تقسیم غنائم جنگی‌عملیانجام‌نداده اند نابتواندستو رآ نبا دا 
در درجة دوم قرآن و وستورات ثابت پیغمبر :108 پیشوا و خلیفه دانست و باین سؤال پاستم ۲ 
گفت که: 

خلیفه پیغمبر اسلام در قرن انم کیت 

علی «ع» در دوران, تشکیلات حزبی اسلام در مکه معظمه 
دعوت اسلامی با بشت بینمبر #85 ودمکۀ معظمه آغازشد و تادیخ پیشرفت خود را 

















با اصول حزبی بسیاد متینی شروع‌کره» این جزب که شمارش کامۀ لاالالااله د مرمنامهش 
قرآن «عنوان مسلکش اسلام بود تا سه چپارسال انجمنهای خودرا سری وینهانی‌تشکیل میداو 
و شبانه وور گوشه و کنار تبلغ میکرد د در این هدت جز خود پیشمبر 85092 که سمت رعبری 
اسلام را داشت دعلی ا که ملارم وخدمتکار او محسوب میشد وخدیجه همکارییضمبر 85 
کمتر کسیآشکارا خود را جه حزب اسلام معرفی میکرد ازینجااست که یکی ازسران قریش 
میگوید تا مدت سه سال من ازبالای‌کوه بوقیس نگران بووم جزشخص پینمبر د على ا و 
خدیجه کسیرا نمیدیدم که یا آتحضرت وظیفه تمازرا انجام دهد علی ایا از نظراینکه کودکی 
از نظراینکه زتی بود در ازدواج پیفمبر #85 مورد مسامحه ٠‏ 
قریش واقع بودند و نسبت بآنها انقدد اظهار نگرانی و بدینی نبیشد علی 4 ریشه تشکیلات . 
بی اسازماست. جامعه تما که با قرات قرآن وتعلیم آن آمیخته بود اجتماع حزبی‌اسلامرا 
میداد و انضباطات «تعلیمات ورستورات لازمه ور آن عملی میشد درفصل گذشته ودسیرژٍ 
ابن هشام شنیدی که مدت ها این حزب وردره های خلوت مکه از وجود پیفمبر و علی کا در 
بدو اهر تشکیل میشد ۰ 





حروسال بدمار می آمد وخدیجه 














(ev) 

تاریخ . میرحزبی اسلا دا درددران برتشویش مکه مره حملات قریش نتوانسته 
| برو وخاطرخواهی زمامداران 
سیاسی وصاحب نفوذ اسلام اذقلم انداخته, ورمورتیکه سیرة ابن‌هشام که نسبتاً اذردی تحقیق 
وبی‌طرفی نوشته شده بسیاری از اشعار وبعضی ازنطقها را ازقلم انداخته د اذاظهاد آن صریحاً 
عذرخواهته اثخاصیکه پیش از او بووه‌اند ودد کنترل میات بنی‌امیه قرارداشته‌اند البه‌جرأت 
آظهار بسیاری ازحقائق دا نداشته اند وبا برای حفظ منافع خود نخواسته بگوینده 

بهرحال تاریخ مبارزات حزبی وتشکیلات سری اساام ودمکه بسیار مبهم ونارسااست‌وخصوص 
نسبت بشخصیت على که هم در آن دورم اورا کودکی خرد سال محسوب داشته و کادهای 
اورا هرچه بزدك وقابل اهمیت بوده در شمار نگرفته اند د با ددودران تاریخ نگاری ازنظر 
انداخته وضبط نکرده اند آنچه از میارزات او دد ابن دوده درسطور تاریخ مانده و ازدست 
ساقط کنندکان ود رفته امت چند قسمی است : 

۱- فخارینمعد موسوی درکتاب خود الحجة على الذاهب گوید قریش بنی هاشم را بجز 
ابولب وابوسفیان توادء عبدالفطللب پشدب آب‌ظالب راندند دمدت سه ال وز آنجا محاصزه 
بودند هرگاه رسولخدا ور بستر خواب‌خود ی آرفید وقریش خوابگاه ادرامیشناختندابوطالب 
می‌آمد واورا ازستر خود بلئد میکرد دفرژندش لن ]چم ا بجای اد میخوابانید یکشب‌علی 
کفت بدرجان قربش‌در کمینند ومن کشته میشوم ابوطالب درپاسخش این اشعار را سرود : 





درست تریح کند و تا آنجا همکه میتوانسته شاید برای 


فرزند جانم صبر کن که شايسته تر است سر انجام هر زنده ای مرك است 
ود این بلاک سخت ما ترا بخشش کردم برای قربانی حییب و زاد؛ حبیب خود 
اگر مركفرارسدتیراجل‌همیشهور برش‌است گاهی بهدف میرسد و گاهی. نمیرسد 
هر زنده ای هر چند هم زنده اند ود بایان شربت مرك خواهد چشید 
امیرمژمنان در پاسخ پد با این اشعار ادرا شاد نموو: 
میفرمانی در یاری احمد شکیبا باشم ٠‏ بچشم آنچه گفتم از ردی بی تابی نبود 
ولی میخواهم قداکاری مرا به ينی وبدانی که من همیشه فرمانبردارشماهستم 
وکوششم برای خدا ور یاری احمد محم ودپیغمبرهادیست چە كوك باشم چە پر نا 


۲- درهمین کتاب ازابوالقرج اصفہانی با زگ وکرده است‌که ابوبشر هیگفت در زهان ی که 
پبغمبر ۲8 دد مکه بود علی چ هرکس را میدید از پیغمبر بدگوئی میکند تاب 


(FA) (e) _‏ 
نمی آورد»دبی‌هراس ب-ردبار اد میپرید وهرروز با سردوست شکسته كتك خودده نزدیدرش 
ابوطالب می امد دابوطالب اورا بصبروشکیبالی وستودمیداد و از أو نوازش میکرو. 
۳- حضور علی چم درجلسه اجتماعی کوی صفا 

سیره ابن هشام درردایت اسلام عم رکه‌برخی از آن بیش ازای ن گذشت گوید عمرخبردار 
شدکه ییغمبر 8585 درخانه‌ای نزديك کوه صقا انجمنی از مسلمانان تشکیل داده بود و قريب 
چبل تن زن ومرد از مسلمانانیکه در مکه بورند وبا مهاجرین حبشه نگریخته بورند کردآن 
اعلامی را قرا میگرفتند و ازرجال مهم این جلسه <مزءدابوبکر 
وعلی ا دا نام برده است این جاسه درحدودسال پنجم ازبشت پس‌ازهجرت نخست مسلمانان 
بوده است وعلی دراین دقت واو شانزده سالگی د در آغاز جوانی بوده ولی بزر گترین عضو 
انجمن اسلامی مکه بوده است ۰ 

ازسال چپارم بشی که حزب اسلامن ورمکه آشکارا شد وبرشماره پیروااش روز بروز 


حضرت جمع شده وتە لیما 





افزوده میشد گرچه جنك د-می میان مسلمانان وش ر کان نبود ولی زد دخورد و مبارزات تن 
بتن وومته جمعی که بکشتارنمبرسید مبان تما بسیاد بوده است که علی 4 دراین‌بارزات 
وارد بوده وورمیدان داری وپیکار آزموده جرب شد بود ازاین رو درجنك ,در کبری که‌سه 
تن بهلوان قربش بمیدان نبرد آمدند و جنك را افتتاح کروند وهم نبردانی از مهاجران قرش 
درخواستندبیر :8589 على وحمزء وابوعيدة بن حرت را مأمور پاسخ آنهاکرد د چون 
على ا وارد میدان شد ببدرنك هم‌برد خود را ازدم شمشیر گذرانید وباد مبلت نداد و حتی 
برحمزه همکه پرلوان نامی قریش بود پیشدست یکرد این شجاعت و زبروستی ولیل آنست که 
علی 4 درمبارزات حزبی مکه کاملادارد وجنك آزموده شده بود و هنگام هچرت یف‌بر 
86 مدینه که"هنوز بیست سال نداشت سربازی با تجربه دمجاهدی آزموده ویباك بود + 
علی کفیل سرپرستی حوزه اسلام ورهبردین 

دعوت اخلامي در مدت ۱۱ سالی‌که مر کزیت آن ودهکه بود پیشرفت خوبی کرد و با 

همه مقاومتها و مبارزه هائیکه سران قریش با آن کردند بیشروی خود ادامه داد؛ درخودمکه 
اری فراهم کرد ودرهرقبیله ای ازقبائل ریش شماده‌ای‌چند مسلمانان شدند وبومه 
انستند رسما باحزب‌اسلام بجنگندودرنتیجه فشار بهم سلماناندستمهاجرین‌حبشه 
تشکیل شد وقریب صد تن علمانان مهاجر از زن ومرد بتجاشی بادشاه حرشه پناهنده شدند ۳ 

















(re) 2 (f) 1 

ودنبال تعقیب قریش از آنها وین‌اسلام بنجاشی معرفی شد وطرفداد آن‌گردید : درخودعربستان 
هم ازقبائل متفرقه‌ا ی که درموسم حج عمومی و بمناسبات دیگر با اسلام وتلیمات آن آشناشده 
بودند طرفدار پیداکرد ومورد توجه گردید د کم کم کجرفتاری و ستمکاری د بی‌انافی قریش 
نسبت پیغمبر یه و اسلام درفکر عمومی روشن گردید قریش که ازطرفی برای بی اثر شدن 
همه کوششهای خود برضد اسلام عصبانی بودند و ازطرقی دسوالی آنها در عربستان وخارج از 
آن نمایان شده بود بآخرین دندژ شقاوت دبدبختی افتادند و در ( دارالندوة - مجلس شورای 
قبائل قریش) نقشهی اعدام پیغمبر اسلام را با فجی‌ترین وضعی طرح وتصویب‌نمودند ‏ ویگربرای 
پیغمبر 287 چاره ای جز گریز دمپاجرت نبود » پیفعبر بیخبرازمکه بسمت مدینهکه هم‌سابقه 
دعوت داشت دهم یادان صمیمی و با وفائی برای خود ددین‌اسلام آماده کرد‌بود مهاجرت کرد 
وعلی چ4 راکفیل وجانشین خود نمود وباد وستور داد که بس از مهاجرت وک امورات‌شخصی 
دحزبی مکه دا اصلا ح کند و دراولن فرصت دنبال اوح رکت کند و خود را باکسان‌خاندا 
پیغمبر 4 باد برساند . 

سیره این هشام دداین موضوع چنین میگوید : 

چون پاسی ازشبگذشت زبده بولونان قریش که وسته جممی مأمو رکشتنپنمبر 1585 
بودند گرد خانه آ نحضرت دا گرفنند » جبرئیل ادا از قصد آنها آ گا کرده بوږ ددستورداده 
بود ددبسترخود نخوابد » چون رسولخدا دانست که قریشیان دور خا:ة ا را گرفنند بعلی بن 
ایطالب لها فرمود: برد در بستر من بخواب د این پتوی حضرمی سبز رنك مرا برخود پیچ 
دبخواب « گویا بستر خواب پیغمبر نو ودحیاط خانه بوده واین بتوی مخصوص راهمیشه‌در 
موقع خواب بردی خود میانداخته ودراین‌موقع هم دیده بانان قریش خواب گاه او دا در تحت 
نظرداشت اند على بجای پیبر 88 خواییده و مأمورین را بخود متوجه کرد و در همین 
حال پرغمبر ۳# ازخانه یرون رفت وخاك برسرقرییان ریخت دخود را بمحل امنی‌دسانید 

بس از ۲ صفحه میگوید : آنچه ودحدیث دتاریخ بمن رسیده این است که هیچکس از 
مماجرت پیغمبر یاو خبردارنشد مگرعلی بن ایبطالب 368 دابوبکر وخاندان ابوبکر . 

رسولخدا علی 18 را ازمپاجرت خود خبرداد کرد و بدووستور دادکه پس ازهجرت او 
در مکه بجای اد بنشیند تا اماناتی را که مردم بآن سپرده اند بصاحبانش ددکند زیرا هرکس 
درمکه چیز نفیسی واشت که دربارء آن نگرانی داشت آنرا تزد پیغمبر 8685 بامانت‌میسپرو؛ 


)۰«( 
چون راستی وامانتداری آنحضرت مورد تصدیق عموم بود . 

د پس از شرح مسافرت پیغمبر 890852 تا ورود قبا میگو 

پیخمب رو درقبا بمنزل کلثوم بن هدم دارد شد ومنتظر ودود علی ا بود » علی 8 
پس از هجرت پیةمبر 8985 سه شبانه روز درمکه ماند و اماناتیکه زد پیغمبر بی بود 
پصاحبانش رسانید ودنبال پیغمبر :858 حرکت کرد ددر همان منزل کلئوم بن هدم برییغبر 
وارد شد » پینمبر 3407 بس از ورود علی چ یکشب تا دوشب بیشتر درقبا نماند وروز جمعه 
همان هفته بسمت مدینه حرکت کرد د اول نمازجمعه را درمیان راه باحضورعلی(اقامه‌نمود 

این سطح تاربخ هجرت پیغمبر :3۳8 است از نظری که مربوط با شخس على 5 استه 
د موقعیت ممتازعلی ۸3 نسبت پیغمبر 885 وحزن اسلامی درمیان سایر مسلمانان بخوبی‌از 
آن شکار اه . 

۱ - خواییدن علی ا در بستریینمبر 865805 درچنین شب ی که نیروی زبدۀ ق 
مأمودیت از وارالندده و در تحت سربرستی ابوجول گرد خانه آنحضرت را گرفته اند بسیار 
شگفت انگیز است دیکی از فضائل پرزجسته وفداکاری های بی‌مانند على چ است دودهستة 
مرکزی اسلام علي را مانند خود بینمیر 885 ممرفی میکند » درحقیقت در نظرهرمطلعی 
بتاریخ اسلام هیچوقت ازاین شب برییغمبر 7ا سخت تر نبوده وهیچگاه آنحضرت چنین‌شب 
خطرناك دسختی نگذرانیده بود » درموقهعی که دسته‌عمده مسلمانان متوادی و در شپرستانهای 
دور دست گریزان بوده اند دافرادی هم که ودمکه بودند برخی گرفتار فشاد د زندان قرش و 
برخی با حاط رآسوده ورمنزلهای خود آدعیده بودنده یکنسته تروریسی خطرناك باماموریت 
وش تگرمی انجمن عمومی قریش دورخانة یفیر :8508 را گرفنه اند و جز علی 38 کسی 
بار آنعضرت rath‏ هم اینس ت که دربستر او بخوابد وخود دا دربتوی آن 
حضرت پیچد و خود را هدف شمشیر های برهنه قرار دهد وجان بیغمبر 8088 را با جان‌خود 
بخرد! آیا هیچ مسلمانی نسبت بشخس پینمر #85 چنین فداکا(ی وحسن خدمتی‌نجام داد 
آیا هیچ مسلمانی تا این انداذه با ینم ر #85 همدم ومحرم بووه است . 

در اینجا سؤالی بمیان‌میآید که علی 164 چگونه این شب دا صبح کرد . وچگونه‌هجوم 
این اشرار را از خود دقع کرد . 








پاممي 








(ey) 

٠‏ سیره ابن هشام میگوید : چون پیغمبر 8735 ازخانه بیرون دفت وقریش از اد محجوب 
| شدند یکی از آنها که عقب مانده بود درهیان داهبحضرت برخورد ذ اقرا شثاخت وچون‌ترد 
آنها آمدکفت چه انتظاری دارید ؛ غل تا 
مگرنمی‌ینید که برسر همه شما ها خاك ریخته ورفته چون هر کدام دستبس رگذاشتندریدند 
خاك برس رآنها اس ولی این سخن را باودنکردند ورمبدم سربمیان خانه میکشیدند و باهم 
میگفتند این غل است‌که ددخوابگاه خود خواییده ریتوی خود را بر خود پیچیده بهمن دضع 
گذرانیدند تا صبح شد دعلی از بستر بیغمبر ا برخاست و چون علی 4 را بجای 
_ پیغمبر ل8 دیدند بی کار خود رفتند مفاد این روایت این است‌که خداوند فکر آنهارامنصرف 
کرد و تا صبح بمقصود خود عمل نکردند ولی برخی نوشته اند که دد موقع قرار دادی پېستر 
هجوم آوروند ولی علی )با شمشی ر کشیدہ اززیرپتوبرخاست وب رآنها حمل کرد چون‌بنون 
_ انتظار نعرة مردانة علی‌دشمشیرکشید: اودا دیدند وازپیغمبر نومید گردیدند گریزان‌وهتفرق‌شدند 
۲- خلافت ازپیغمبرنسبت با مقررات مرگزی مکه که صریح همه احادیث و تواربخ است 

دلبل بزرگی است برلیاقت دشایستگیآنبضرت وبی‌تررید سندیست درست که علی دتبه کال 
ومعاونی پیشمبر 16۳85 را دد امور شخصی خود آنحشرت و در امور حزب اسلامی داشته و 
اینکه پس از او درمکه مانده برای دستورات حزبی ابلاغ وظیفة بمسلم‌انان مکه بووه‌است 
که پس ازهجرت چه وظیفه‌نی انجام دهند و این خود دلیلی است که در هرموقعی پینمبر 5685 
میان امت نباشد وعلی ودمیان آنبا باشد ور امورات خود باو مراجعه کنند و وظیفه دیئی و 











بردن رفته خداوند شمارا نومیدساخت 


اجتماعی خود را از او فراگیرند ء 

۳- مینویسد چون پیغمبر 8585 با ابوبکروارد قبا شد دمردم قباکه چند روزبود انتظار 
ورود آنحضرت را داشتند بپذیرائی او برخاستند پیغمبر :38 خود درمنزل کلئوم بن هدم فرود 
آمد و منزل سعد بن خیشمه را برای انجمن جوانان مدینه وبذیراقی آنان معین کرد و ابوبکر 
را ود منزل خبیب بن اساف خزرجی دد محله سنح منزل داد ولی چون علی ## دنبان آن 
حضرت وارد شد اورا درمنزل خود فرود آدرد » در اینجا باد پرسید چرا ابوبکر که همسفرو 
یارغار بود ازخود راند ومنزل ادرا در محلۀ دیگر قرارداد ولی على را درمتزل خود واردکرد 


و انیس خود نمود . 


(er) 


پاسخج درست بدین پرسش جز این تیست‌که در این اول ورود و موقع بر خوردباسران 
مدینه ودجال قبائل که باید پایه و اساس ادضاع آینده گذاروه وی دین‌با 





وضعی مناسب دسخنانی متین برخورد شوند وجود ابوبکر مخالف بوده و 
این بوده که برکنارباشد دلی علی ا که جزء هسته مرکزی جمعیت اسلام ومحافظ وباسبان 
آنست باید همیشه با خود آتحضرت همدم وانیس باشد مراقبت علی در حوز: جمعیت اسلامی 
از سرگذشت مختصریکه سیر ابن هشام درضن وقایع ورود پیشمبر درقبا تقل کرده بخوبي 
دوشن است از قول علی 8# باز گوکرده است : 

در قبا ذن مسلمانی بوکه شوهرنداشت هن در ول شب میدیدم که مردی می‌آید و در 
خانة اودا میکوبد . آنزن که بیرون می‌آید آن شخص چیزی باومیدهد و ار هم میگیرد امن 
در باره آتزن گمانی بردم باوگنتم ای کنیز خدا این مردی که هرشب ورخان‌ات می‌آید و در 
را میکوبد و تو از خانه خود بردن میشوی وچیزی بئو میدهد کیست وچیست » ( بااینکه تو 
زن مسلمانی هستی و شوهری ندادی) آقا این سهل‌بن حنیف است میداند من ذنی ییکسم و 
هیزم آور ندارم ثب‌که میشود ومردم بخواب میروند بېتېای خاندان خود وستبرد میزند و آنها 
دا میدزدو وميشکند و بخانه من می آورو دمیگوید اینها را بجای هیزم مصرف کن ۰ 

٤‏ چون علی از دنبال پیغه‌بر رسید و مقام معاونت خود را ددیافت رد حقیقت جمعیت 
هر کزی اسلام تکمیل شد وبیفمبر 04 روزجمعه ازقبا بجانب مدرنه کوج کرد د در مبان داه 
نخستین نماز جمعه که انجمن عمومی هفتگی اسلام بشمادمیرو هشعقد نموده مجمع نماز جیه 
هرهفته در اسلام يك اجتماع تعلیم عمومی و انجمن سیاسی بشماربود ونشان‌حکومت د سلفله 
سیاسی جمعیت مسلمانان محسوب ازایترو تا پیغمبر بمدینه نيامده بود نمازجمعه منعقد نمی- 
کرد زیرا دد مکه سلطه ونفوذ با مشر کین بود وحزب اسلام اقتداروحکومتی ددوست نداشتند 
ولي اکتریت قبائل مدینه پیش ازهجرت پیغمبر تیاه و برهبری معلمین د مبلفین زبروستی چون 
مصعب بن عمیرازهپاجرین واسعدبن زر اره ازانصار اسلا اودده بودند وازدوسال پیش ازهجرت 
خود پیفمبرهم بتدریج عده‌ای ازمسلمانان مکه بمدینه کوچ کرده بودند و رژسای قبائل‌مدینه 












هم درییعت عقبه متعود شده بورند که بباری پیغمبر اسلام برای نشر دین وحفظ حوزء مسلمین . 
بجنگند با این مقدمات چون پیغمبر 3۳85 وادد مدینه شد سلطه و حکومت اسلامی بر قرار " 
گردید و در الین روز جمعه نماز جمعه را با شرائط و معنویت اسلامی خود اقامه کرد و 





(or) 
حضورعلی 1 در این نمازجمعه از نظر رسمیت آن‌که باید سران اسلام در آن حضور داشته‎ 
باشند لازم بود این هم خود یك مزبت وبرتری است که موقعیت رهبری و آینده پیشواثی علی را‎ 
* ردشن میکند‎ 
على در رتبه برادری پیغمبر‎ 

چون پیغمبر اسلام تاه وار مدینه شد اک‌ثر قبالل عرب مدینه باو گرویدند و جامع 
| اسلام بریاست پیغمبر ۸68 تشکیل شد پیغمبر 352 برای رفع کینه دتفرقه ای‌که سابقاً ميان 
| خاندانبای اوس وخزدج بود معاهده‌ای دوستانه میان همه منعقدکردوبرای ایجاد امنیت عمومی 
درمنطقه یثرب پیمان اتحادی هم با قبائل یپود مدینه منعقدکرو که مفاد آن پیمان اتحاد نظامی 
رهمکاری ددامور اجتماعی بود ودرسیره ابن هشام میگوید پیغمبر عهد نامه ای میان مهاجر و 
اد دبا آنباپیمان بست و آزادی دیئی بآنپا داد و 

شروطی هم بنفع آنهامتعید شد ترجمة نس عود نامة نخست پیغمبر این است : 
نام خداوند بخشندة مهربان » این عپدنام‌ایست ازطرف غل پیغەبر هاا ميان مزمنان 
و مسلمانان قریش د پثرب دییروان آنان د هزکس بدانها مییوندد و با آنپا مجاهدم گند ۰ 
۱ - همه آنان يك ملت همکادی میباشند دد برابر جمیع مرومی که در مسلك و مرام 


انسار گذاشت ددرضین آن بیهود ۱ 





آنها وارد نشده اند . 

۲ - مسلمانان مهاجر قریش دسته محسوبند وضامن دیه جنایات یکدیگرند و اسیران 
و رنج دیدگان خود را از مال خود بطور عادلانه فداه میدهند ۰ 

۳ - بنوعوف . بنوساعده » بنوحرث ؛ بنوجشم » بنونجاد ۰ بنوعمردین عوف ۰ بنواللیست» 
بنوادس هر کدام دسته‌ای پیوسته محسوبند دهردسته در دیه وفداء با هم مساعدت کنند . 

> - هرکدام از مزمنین بدهکاری سنگینی از بابت دیه یا فداه پیداکروند سائرین باو 
كمك وهند . 

۵ هیچ مؤمنی حق ندادد آزاد کرده مژمن دیگر دا حلیف خود گرداند 

٦‏ - مژمنین پرهیز کار «درست باید دربرابر هرکس از آنها که شورش کند یا در تیه 
نیردی ستم وگناه وتجاوز یا فساد میان جمعیت مزمنان برآید قبام کنند و هم آهنك در برابر 
ار ابستادگی کنند اگرچه فرزند آنبا باشد. 

۷-مزمن ممن دیگررا بخون خویشان کافر خود نکشد و کافری دا بر ضد مؤمن 


(of) 

یارۍ تکند . 

۸ة مزمنان در ینام خدا متحدند د عبد بسعه توین فرد آنها برهمه نافذ است . 

» هر مؤمنی با مؤمن دیگر در برابر سایر مروم هم سو گند محسوب است‎ -٩ 

۰ - ھر کس از هود تبعیت دولت‌اسلامی را پذیرفت باید اودا یاری کرد وباادمواسات 
نمود و از طرف مسلمانان ستم برا نہا نشود و برضد انیا كمك ومساعدت بعمل نیاید . 

۱- امثیت و سلامت هم مژمنان یکی است » درموقم جهاد در راء خدا نباید معنی 
سلامتی خود دا بر مژمن دیگر مقدم دارد بلکه یاید بطور مساوات وعادلانه رفتار شود : 

۲ ۔ هرجمعی با ما بجنك آهد ونبال یکدیگر بهم كمك بدهند. 

۳ - هرخونی ازمؤمنان درداه خدا دیخته شود همه در آن سوکواری وهمدروی کنند . 

6 - مؤمنین برهیز کار در بترین د درست ترین راه هدایتند . 

۵ - هیچ مشرکی که در باه اسلام است حق ندادو مال با شخص مشرکان قریش دا 
در بناه خود بگیرد د ميان اداد مژعنی مانع شود . 

١‏ -هرکس عمداً مومنی دا ود خانه اش کثت باید تن بقصاص دهد مگر ولی مقتول 
از او بگنرو . 


تبصره - همه مزمنان برعلیه قاتل باشنه و زوا تست جز اينکه برضد | و قیام کنند . 





۷ هرمژعنی که این عد نامه داامضاهکرده و بخدا وقیامت عقیده دارږ نبایدبماجراجو 
و بدعت گذاری كمك دهد و اورا دد منزل پذیرد کسی که چنین شخصی را منزل دهد یا 
كمك کند نا قبامت گرفتار لعن وغضب خدا باد وجریمه د کفیل از او پذیرفته ليست . 

۸- هرگاه مان شما مژمنان در موضوعی اختلاف شد باید بعکم خدا و خد ا8 
رجوع شود. ۰ 

- یبود در هزین جنك مژمنان تا بایان آن باید كمك بدهند. 

۔ یبود بی عوف ور تبعیت مژمنانند آنبا در دین خود آزادند دمسلمانان‌هم دردین 
خود آزازند د ود باد؛ موالی وخودشان مختارند گر کسی که ستم کند و خلا ف عهد 
کند که خود وخاندانش‌را مسوّل وهلاك کرده . 
۱ - یبود بنی نجاد . ببود بنی حرث ٠‏ بهود بنی ساعده » بهود بنی جشم » ببودبنی‌اوس » بهود 
بنی‌تعلبه همه ردحکم بنیعوفند مگ رکسیکه ستم کند یا خلاف عهدکند که خود وخانداش‌را 


| 








1 ( هه ) 
هلاك کردہ . 

تبصره - جفنه نجزه شعلبه اند وحکم آنہا را دادند» بنی‌شطنه چون یپود بنی عوفند باید 
وفاکرد نه عود شکنی » موالی تعلبه چون خووشانند ‏ دابنتگان بپوداز زن وفرز ند وخدعتکار 
درحکم خود آ نپا هستند » هیچکدام یپود بدون اجازة عن بیرون نروند . 

۲ - هرکس دیگری را بکشد خودش وخاندانش را کشته مگرازظلم دفاع کرده‌باشد 
د براستی خدا بر این شروط پاینده تر از همه کس است . 

۳ - هزینه یود با خود آنها است وهزينة مسلمانان با خود آنها ولی در برابروشمن 
جنگنده با این عهدنامه بای بهم كمك کنند وخیرخواه همدیگر باشند وبرعود خود ایند نه 
عید را بشکنند , هیچ مردی نباید با هم سوگند خود بدقولی کند » مظلوم دا بایدپادی کرد و 
تا مزمنان ودجنگند باید يهود درهزینه جنك به نها كمك وهند. 

. محیط یشرب برای همه امضاء‌کنندگان این عد نامه محل امان اس‎ - ۲٤ 

۵ - پناهنده ورحکم خود پناء رهنده‌اظت ربشرط آنکه ضرر نزند وخلاف نکند . 
زن دا بددن اجازء کسانش نیاید با داد - 

- میان امضاء کنندگان این عبدنامه هرتازه‌ای رخ داد د اختلافی پدید شدکه‌نسبت 
بآن نگرانی آدرد باید بعکم خدا ونل 8685 رسولخدا رجوع شود » دا نسبت یمواد این 
عود نامه محافظه کار تر د پاینده تر است . 

۷ - قریش و یاران آنا را تباید پناه واد . 

۸ - هرکس بریثرب هجوم کرد باید همه از آن دفاع کنند و اگر بسلح دعوت شدند 
حق دادند بیذیرند وصلحنامة آ نپا برمسلمین نافذ !ست مگر طرف آنها کسانی پاشند که با 
دین اسلام میچنهند . 

٩‏ . هر قیبله ای که ود ناحیه ای هستند مسؤل حفظ آن ناحیه میباشد 

این مفاد عپدنامه ایس ت‌که پیفمبر هنگام ورود مدینه برای پایه گذاری دولت اسلامی . و 
اصلاحات اجتماعی و جبهه بندی در برابروشمنان اسلام وخصوص قریش تنظیم کرد و سپس 
باصلاح اخلاقی دنحکیم روابط یگانگی ودوستی میان خود مسلمانان پرداخت وآنها را يك 
مقام وحدت ویگانگی داجتماع متین وددستی هدایت‌کرد که در میان این تشکیلات عمومی 


بمنزله مغز دد میان پوست بود این اصلاح خصوصی ردی پیمان برادری افراد مسلمانان از 








(01) 

مهاجر و انصار انجام شد در این پیمان خصوصی جمعیت مسلمانان بنظر خود پیغمبرصف بندی 
شدند وهرانب معنوی | نپا مبرهن شد اساس درست اجتماعی که بربایه مسادات وبرابری است 
چنانچه برخی کوته فکران گمان مبکنند این یست که حدرد وحقوق بکلی ملفی شود وتلخ 
دشیرین . زیبا دزشت بيك نظر ملاحظه شوند. 

اینگونه اجتماع سقیهانه و نامقول است چگونه میشود درجربان زندگی زهر و عسل و 
س رکه دانگیین وطلا ومس دخاك د کوهر تاب اك زا یکی شمرد چنانچه جماد ونبات وحیوان 
در حدود وخواص خود ازهم جدا هستند وه رکدام درجریان ذندگی محل و مقامی دارند و 
بجای معینی بکار میروند دکسیکه برخلاف اقتضای خواص وحدودشان بکارزند سفیه وربوانه 
شمرده شود درجامعه بشرهم هرکسی حدی وحقی دارو استحکام جامعه و عدالت خرومندانه 
اینست که حددد وحقوق هرکسی هعلوم باشد اساس عدالت تعبین حدر و حفظ حقوق است . 
پیغمبر اسلام با وضع قانون اخوت دبرادری جاهعه نوبنید اسلام را چون سد آهنین استوار 
ساخت و حددد حقوقی ردشن معین کرد چنانچه سیر ابن هشام از ابن اسحق با گو کرده 
ابن دستور اجتماعی طلائی را صاد رکرد + 


برای خدا هردوتن با هم برادر گردید 
وجامعه اسلامی را با صفهای دد بدو منظم نموده این صفبندی اجتما عی با دقیقترین 

تشکیلات طبیعی ماد که مظبر نیزدهای شگرف وشگفت انگیزند موافق است ازقیلتر کیبات 
هیدرهژنی بخار - تر کیبات مثبت ومنفی الکتریسته دغیره درضمن‌این صف بندی نیروی‌معنوی 
واخلاقی افراد هم معلوم شد 

ابن اسحق گوید رسولخدا میان باران خود ازمپاجر وانصار براددی قرارداد وچنانچه 
پثاه بخدا که سخنی نگفته باشد باوب یم * فرمود ؛ * برای خدا هر ددتن 
با هم برادرگردید » سپس دست علی بن ایطالب 8# را گرفت و فرمود این برادر من است 
رسولخدا سید مرسلین دامام متقین ورسول پرودوگاد عالمیان که هم پایه و مانتدی ود بندگان 
خدا ندارو با علی بن اییطالب دريك صف دوبرادر شدند ؛ حمزة بن عبدالمطلب شیرخدا وشبر 
دسول خدا هم با ژیدبن حارثه آزادکروه رسولځدا دو برادر شدند ؛ بیمین مناسبت حمزه در 
جنك احد وصیت کرد که اگر ورهنگام نبرد کشته گردید حارنه وصی او باشد . 





ہما رسیله اسف« 





(o¥) 
جعفربن ایبطالب دارای دوبال که دد بپشت پران است با معاذین جبل اخو بنی سلمه‎ 
+ اورشدند با اينکه جعفر در این موقع درحبشه بود و حضور نداشت‎ 
. ابوبکربن ابوقحافه و خارجة بن زهیر اسدی دوبرادر‎ 
۰ عمربن خطاب و عثمان بن مالك خزرجی دوبرادد‎ 
ابوعیده‌جر اح وسعد بن معا انصاری دوبراور‎ 
عبدالرحمن بن عوف دسعدبن دبیم دوبرادر‎ 
زیربن عوام و سلامة بن سلامه انصاری وو برادر ( بعضی برادد زییررا عبداله بن مسعوو‎ 
. وانسته اند‎ 












عثمان بن عفان و اوس بن ثابت انصاری ووپراود - 
طلحة بن عبدالة وکمب بن مالك انصادی ووبرادر . 
سعد بن زید د ابی بن کمب انساری دو برادر - 
مصعب بن عمیر و ابو ایوپ انساری دوبرادر . 
عمادبن باسر وحذیفةبن‌یمان دوبرادر ( دبعضی ثابت بن قیس دا برادرعماردانسته‌اند) 
ابوذر غفاری وملذربن عمرو انساری دوبراود. 

حاطب بن ابی بلتعه وعویم بن ساعده انصاری دو برادر 

سلمان فارسی و ابو درواء انصاری دوبرادر : 

بلال آذادکردژ ابوبکر و مؤذن دسولخدا بت وابودیحه اسدی دوبرادر . 

صف بئدی دو بدو وبراږدانۂ جامعة اسلامی تا اینجا 





نبت تاریخ شده است . 
ما روحمعنوبت دنیروی اجتماعی عجیبی که این‌صف‌بندی دارا است واثراتی که دراجتماع 
| نوزاد آن روز اسلام داشت بفېم درقت خوانندگان دامیگذاريم فقط آنچه ور مورد نظرمااست 
وجه دقیقی است بهمان صف نخست که ازپیغمبر #8 و علی ا تشکیل شد . 

این صف بندی درهمان سال ادل هجرت بوده ۰ در این موقع على چ در حدود بیست 
الگی وجوانی خرد سال بوده » پیغمبر تقو از پنجاء گذشته و دیس د زمامدار جا معه 
| اسلامی است؛ در ميان اصحاب آن حضرت پیره مروان هم سال وخویشان نزويك رمحترمدیگر 
وجود واشتند » ددمیان تازه مسلمانان با اخلا ص مدینه رجالی عالیرتبه و نامور چون اسعد 


( ۵۸ ) 
بن زراده » سعد بن معاذ » سعدین عباده وجود راشتند چطور شد که پیفمبر 3582 ود بدداین 
تشکیلات اسلامی و در این وستور مپم که پایه بندی جامعه اسلام است در برابر چشم اینیمه 





پیران آبرومند وکېن ومتوقع دست یك جوان نورسی دا گرفت د اورا بېراوری انتخاب کرد 

چرا یار غار پیر هرد خود . همریش خود را از نظر دور انداخت ؟ 

چرا حمزه عموی والاتبا و پهلوان و یگانه بادر دین دا پیش نکشید؛ 

شما را بخدا از هرفرقه و مذهب اسلامی هستید اینموضوع را حل کنید وپاسخ درستی 
ن پره‌شها بدهید . 

آیا این عمل پیتمبر # دلیل نیست که ورجامعة اسلامی آنروژه که زیده مسلمانان 
حقیقی را در برداشت علی 8 ودروح داخلاق‌هانند خود پیغمبر ته بوږ و جز او کسی با 
آنحضرت هم پایه نبود این دلیل نیست براینکه علی نفس نفیس پیغمبر 4ا8 اسلام است که 
بگفتۀ ابن هشام نظیر و مانندی نداشت » همین عمل تنہا دلیل قطمی است که دد نبودن پیغمپر 
85 رهبر د پیشوای جامعه اسلامی علی چ است . 





شما فرش کنید همه مسلمانان را اذ روز قرارداد این برادری تا کنون و ٹا دوز قيامت ‏ 


۱ 


بخواهیم ود بدو صف بندی‌کنيم و دتبال هم براه ببریم توخود میدانی که صف پیغمبر 15484 و 
علي لا ددجلو همه واقع میشود » دوتفری که ور صف دوم است یکی باید پا جای‌بای‌پیفمبر 1 
4 بگذادد و یکی با جای بای علی 4 » این رجی که بشت سرعلی واقع میشود نیمیاز 
امت است وراء آنها همان رجی‌است که دنبال خود پیغمبرند و یذ علی 3 همان پیروان . 
خود پیغمبرند . 2 

اکنون همینطود که این صفوف پشت سرهم رواد پیفمبر ناپدید شد » ]یا امت اسلامی ‏ 
جز این وظیفه دارند که دنبال علی 188 بروند تا بمقصد د هدف اساسی برسند ۱ 

در ددر؛ نخست اسلام » يك نمونه مسلمان پاك زیردست پیغمبر ۱۳348 پرورش یافت که 
در وضع صف بندی مسلمانان دررویف شخص پیغمبر 858۳ قرار گرفت و اوعلی چ بود . ۱ 

کاروان مسلمانان که بابد تا روز قيامت ددبدو برادر وار دنبال پیغمب راه روان‌باشند 
بایست در کنار پیغمبر ت را نگران با شند . 

علی # بمانندخود پیغمبر 4 پیشوای اسلام د رهبر این کاددان پیابی است ؛ ولی 
برخلاف آنچه یغمبر لھ میخواست جممی از صف یرون شدند و در دنبال آ نان کاروانپای | 

























)4( 
_ سرگردانی بدنبال هم روانند؛ اینها همه در بیابان بی پایان گمراهی افتاده بدنبال رهبرانی 
روند » که خود دانسته پرتگاه گمراهی افتادند ؛ بی‌تردید اگر جز همین برادر خواندکی 

پیغمبر 36895 نسبت بعلی ا تبود هیچ مسلمانی نبایست جز از راه على 188 برود ! 
ای مسلمانان هشیار؛ پس از پیفمبر بات انقلابی دد جامعة اسلامی رخ داد و اوضاع 
را دگرگون کرد ؛ بردز یك انقلاب که طرفدارانی جدی از مناققین ونفع برستان داشت 
" هیچ ماه شگفت و تعجب نیست زیرا ور تاریخ بشر صد ها نمونه وگواه ارد " 
علی در آغاز نبرد های مهم اسلا 

وجمان ازنظر اخلاق ومردانگی شجاعت وپپلوانی مورد اهمیت‌است دازنظرتشکیلات 
به نظامی دحس شهامی دفداکاری ازهر نظری ملاحظه شود درجامعه اسلامی علی ها ارلبن 
شخص است » و هر منصفی که از جریان تاریخ نظامی اسلام مطلع با شد میداند که این 
کوار نه تنب بك مرد شجاع د صاحب منصب عالی مقامی اس بلکه در میدان برد بی 
مانند د در رتبه نظامی دارای مقام منحصر بخود ات که همانندی نداشتة د ندارد ! 
۱ نخستین میدان نبرد اسلامی که قدرت نظامی جامعه نوزاد اسلام را در صف اول نظام 
جهان قرار داد نبرد بدر است» در این نبرد تاریخ ی که اساس اسلام دا پا بر جا کرد و نبردی 
قریش را درهم شکست؛علی # در اول جوانی و با کمی سابقه جنگجونی نمایش بزرك - 
ترین پهلوانان جنك آزموره جهان دا داد » در فن مبارذه ». در فن حمله و هجوم از همه 
مروان نمی اسلا که پہلوانان نامور جپان آنردز بودند پیش بود . 
1 از نظردتبة نظامی پرچم عقاب پیغمب ر885 که ود تاریخ اسلام بزر گترین پرچم‌شناخته 
شده بدست علی لبود و آنرا یشاپیش ۲85 میکشيد » چنانکه در سیره ابن هشام بدان 
اعتراف شده است 

د ازنظر مبارزه : اذل کسانیکه در برابر سه تن پهلوانان قریش ( عتبة بن دییعه و شيبة 

برادرش وولید پسرش ) بیرون شدند عبيدة و حمزه د على ا بودند » علی ‏ مبارز خود 
ولید بن عتبه را بیدرنك کشت دبکمك عبیده شتافت که باعتبه گلاویز بود و بهمراهی‌حدزه 





عتبه راهم کشت وعبیده را که ازضربت عتبه زخمی شده بود بجبپه مسلمانان آوررند و چون 
بیغمبر 1۳/2895 فرمان هجوم دسته جمعی داد و دولشگربرهم حمله‌کروند تا پایان جنك هفتادئن 
ازسران فریش‌کشته شدند ازاین هفتاد تن قسمت بیشتر شجاعان انا بشمشیر على 8 


() 

اشته شدند » اول پپلوان این نبرد بزدك علی # شناخته شد و در رتبه ددم حمزه » با اینکه 
علي چ درحدود بیست سال بیشترنداشت و سابقه جنك ورجبهه های بزرك نداشت ولی‌حمزء 
درسن کمال د با سابقه ممتد وارد میدان‌گردید چون ملاحظه سن وتازه کاری‌دا باشجاعت بی 
مانند على دراین نبرد بزرك ضمیمه‌کنيم شجاعت علی ا کرامتی است در عالم بشربت یا 
علی چ خود بشری است درحد اعجاز و کرامت » این افتتاح شجاعت على با دتبه‌ای كدر 
این ادلین نبرد مهم اسلام داشت میزان اهمبت شجاعت دپیشرفت اورا بدست میدهد شجاعت او 
دد احد » درخیبر دنبرد های مهم دیگر اسلام تا هنوز ورجپان مورد اعجاب است واین تکته 
بره رکس از تادیخ اسلام مطلع باشد ردشن است که روز گار هرکز مردنبردی چون علی ا 

بخوو ندیده د نبیند . 

علی در خاندان نبوت 

چون پیغمبر 3695 بمدینه مپاجرت کرد وتشکیلات دوات اسلامی دا کسترد مسجدشود 
را ساخت د دراطراف آن خانهابرای خود وچند تن از امحاب مخصوس از مها چرین نخست 
ساخت ولی پس ازمدتی وستور دسیدکه ماچران نا ازشرکت درمسجدبراند ودرخانهایآنها 
دا بگرداند ودرشیجه ناورانهای آنبا راهم از فسجد خارج‌کندکه بپیچگونه رابطهای‌بامسجد 
پیغمبر 858# که محل مخصوس آتحضرتست نداشته باشند تتباکسیکه خانه او جزو عمادت 
مسکونی خود پیب باقی ماند دود آن درمیان مسجد باز بود د ور مسجد بیضبر نو 
شرکت واشت علی بود که با اذوداج آنحضرت با فاطمه زهرا وختر طاهره پیغمبر این 
ارتباط دامتزاج خانوادگی بحد کمال رسید » چون سلطه «نفوذ پیفمبر سلطه خدائی است و 
اطاعت از بیغبر 3508 اطاعت ازخدا است زیر یفمبر 88 از نظر ارشاد و حکمرانی ملغ 
فرمانهای خداست دم رکز فرماندهی اوهمان مسجد است که خانه خدا پر ستشگاه حناست. 





این خود رمز اینست که پیغمبر #5 ازخود اداده و خواهشی ندادد وود خانه خدا نشسته نا 
فرمان خدا را بمروم برساند وبنمایندگی اوحکمرانی کند شناخت حقبقتی پینمبر 1582 همین 
دوکلمه است‌که در نماژینجگانه ورد شبانه روزی مسجد» درباریشبر اه ومر کزجکومت 
اسلامی شعار هرمسلمانی است « اشهد ان عاًعبده ورسوله » 

کواهم که غ ی بنده وفرستاده آتخدای یگانه امت » بنا برابن مسجد بارگاه 
منصوس‌پینمبر اتل شناخته شده چون حکمران وفرماندهازجانب خداصاحب حقبقی مسجد 


)ا( 
بود اشتراك علی کا وداین مر کز اخراج‌دیگران‌خودرمزیبودبرایاختصاص‌حکمرانیاسلامدر 
غیاب پیغمبر تلو بملی پچ بلکه دلیلی بود دوشن همه مرومان مسلمان به‌مدینه می آهذند 
تا پروک از فرمووه‌های پیتمبر کنند و بدستورات او خدارا بنده باشند و فرمان برداره م رکز 
ودیافت فرمان‌های حق و دستودات خداوند خانه پیفمبر بو رکه مسجد عرصه آن محسوب‌یشد 
قسمت شرقی آن مپبط وحی وزاوبه اشراق نور نبوت ومرکز فرماندهی اعلام بود و در همین 
محیط علی ا درکنارپیفمبر وجود داشت د درغالب اوقات وستورات اورا بمروم ابلاغ می‌کرد 
تا آنکه مردم بدانند اگرروزی آمدند و پیغمبردا ندیدند باید وستودات اسلامی خود راازعلی 
کا ددیافت دارند زیرا چنانچه محمد َو بنده د فرستاده حق است على 1 بنده‌و پرودش 
بافتهکامل و نماینده همان پیغمبر است» شاید برخی کوته نظران‌گمان‌برندکه پیشمبر بهمنظور 
خوبشی علی وق را در بارگاه نبوتدم رکز حکومت‌خودشرکت‌داد» علی ا از نظرخویشاو ندی 
بسر موی پیفمبر الت بود پیغمبر 9 بسرعموهای دیگر چون عقیل و جعفرداشت خویشان 
نزدیکتر دمحترم‌تر چون دو عموی خود خمزه وعباس داشت اگرمنظور رعایت خویشی بود 
باید در بازه آنها هم اینموضوع منظور شود با آنکه ودبارء آن ها اینمطلب رعایت نشد فقط 
عباس که عم بزر گواد و با اعباد او بود با ورځواست اکید میزابی به‌سجد داشت که عابه سر- 
افرازی اد بود و مکن است برخی گمان برندکه چون علی ا داماد پیضبر راان بودو با 
خاندان آنحضرت محرم بود این موهبت دا دریافت با اينکه علی 1 فاطمه زهرا دا ازدداج 
کرد و از نظر ازدواج با او با ساثر زنان پیغمبر 256 محرمیتی نداشت و مادر ژهرا خدیجه 
کبری هم ود حرم پینمبر قتقونبود بعلاده پیغمبر تقو داماد دیگری هم داشت و پدر زنان 
مهاجر هم چندان درمبان اصحاب سابقه وار ونزديك آن حضرت بورندکه در میان آنپا عمر 
و ابوبکر ازهمه خوودا پیشتر میانداختند د وخترانآنبا در حسرمسرای پیغمبر لته موجود 
بودند بنابراین شرکت علی 13 ازمیان همه اصحاب و خویشان دربارگاه نبوت رمزخلافت و 
پیشوال ی آن حضرت اس چون قددی ازدوی انصاف تأمل شود وليل آشکاد و روشنی است 
که باید پس از پیفمبر تتتومردم علی 2 را در مسند اوو به‌جای او بشناسند و اذاداطاعی 
و فرمانبرداری‌کنند: 
علی در فرماندهی قشون اسلام 
علی ا از نخستین روز نهضت اسلا‌با پیغمیر بود ء همیشه بز رگترین مشکلاتاسلامی 


زر 
بواسطه اد حل وفسل میگردید پس از اینکه پیغمبر تقو بمدینه هجرت کرد و با دشمنان 
خود جنگید علی 368 فرماندهی‌عالی مقام بود دريشترجنگهاني که خود پینمبر َو حضور 
داشت. پرچم اسلام بدست او بود و هرگاه سخت‌ترین وشمنان دین بمسلمانان هجوم میکردند 
علی اک تتباکسی بودکه بدقع آنها مأمور میشده 

۱- ور جنك بدد که بزرگترین جنگهای نخست اسلام بود برچم پیذمبر با4 بدسعه 
على 3 بود ودر روز جنك على 8 باحمزه وعبیده پیش‌ازهمه مسلمانانبمبازژه تن بتنمًمور 
شدند د با پروزی هم نبردان خود راکه بزرگترین پرلوانان بودند از میان برداشتند د در 
هنگام پورش همکانی علی 8 یشترازهمه ناموران قریش‌دا کشت و شیرازء آن لشگرداازهم 
باشیده بیچوجه بیرامون گرد آودون غنیمت و باگرفتارکردن اسیرنرفت بلکه لشگر تیرمند 
قرش دا دنبال کرد تاهمه گریخته وجنك را پیروزی مسلمانان بایان واد. 

۲ - در جنك اخزاب ہی از آنکه نیردی اسام از محاصره ده هزار تن تبردی متحنه 
قربش و بهود سار قیال وابسته آنها بلرژء فتاد د چنانچه ق رآن مجید میفرماید همه ویده‌ها 
بی‌نور وهمه ولپا در سینه طبیدن گرفت وه هنگامی که عمروین عبدود پملوان نامی قریش 
اسب در خندق جهانید د هم نبرد مبخواست کسی که در برایر او برخساست واودا کشتدنروی 
شگرف عربستان را مرعون د مفلوب نمود هماناعلی لبود 

۳- درجنك خیبر چون‌گشودن دزآهنین يهود برمسلمانان سخت آمد و چند دسته که 
برای گشودن آن اعزام شدند شکست یافتد پیغمبر باک اعلام فرمودکه فردا پرچم دا بدست 
مردی دهد که خدا و رسولش را تا حد جان‌روست دارو و خدادرسول هم ادرا دوست‌دارندو 
ایندژآهنین بدست او گشوده شود با اینکه علی ا بچشم‌درد سختیگرفتاد بود وکسیگمان 
نمیبرد که این سرافرازی نصیب او شود چون بامداد شد ینم رتلتوعلی ا را خواست و 
دیدہ اورا باآب دهان مبارك درمان کرد وبرچم را بدست او داد و با طرز کرامت‌آمیزی دژ 
محکم یپودرا گشود و این سرافرازی دا دریافت. 

٤‏ در فتح مکه برچم انصار بدست اد دادم شد و هم بدست او بتها از خانه کعبه بزیر 
انداخته و خرو شد و منظور اسلام که باك کردن خانه از بت‌های پلید بود بدست علی ا 
انجام‌شد. 

۵ در ونبال فتح مکه چون خاله بن ولید برای تبلیغ اسلام مأمور قیلهبنی‌جذیمه‌شد 






























(CW) 

تا ورزید و بیدستور پیغمبر با آنها جنگید و جمعی از آنہا را کشت و آنها را آزرده 
ت چون این گزارش به پیغمبر ب رسید فورا برای جبران خطا ی خالد علی چ4 را 
اب وهال فراوانی با اد بقبیله بنی جذیمه فرستاد تاکشتگان آنهارا ديه داد وعذدخواست 
نها را تسلیت داد ونوازشکرد . 

5 - درجنك حنین چون قشون کفر مسلمانان را غافلگیرکروند و درگرونه اوطاس سر 
"سره بر آنا گرفتند د آنبا دا گریزان نمودند علی چ باجمعی ازبنی هاشم وچند تنازانسار 
گرد پیغمبر َو فراهم شدند وحمله سخت کفاردا دف عکرده وسرراه برآنپا بستند وآ نپا را 
شکست دادند و گریزانیدند انیا نموته های چندی است که در اینجا یاد آور شدیم وگرنه 
شرح شجاعی های علی ا در کتاب های بزرگی منددج است د بخشی از آن درضمن اخباد 
این کتاب بیان خواهد شد . 

علی(ع) در حفظ و نگهداری مر کز پیغمبر اسلام «ص» 
پیغمبر ت چون برای جنك تبوك اذ مدینه ببرون شد بسیج عمومی‌داد وهمه‌سلمانان 
1 | ذیربرچم آددو وبا خود بجبهه برد یش ازسی هزار تن با آنعضرت روانه شدند و کسانی 
" که بجا ماندند خلاف کار و منافق شمرده شدند دلی پینمبر 48۶ علی دا بجای خود برمدینه 
گماشت تا مر کزیت اسلام دا حفظ کند داگرحادنه ای از دومیان برای آنحضرت رخ داد علي 
16 بجاي او جامعه اسلامی را نگهداری نمایك وچون پیغمبر ت بیمادی مرك گرفنا ر شد 
همه مماجر وانصادرا با اسامة بن زید مأمو کرد که برای جهادازمدینکوچ‌کنند تنهاعلی 1 
را با خود نگپداشت تا اسرار خلافت را باوبدهد وسفادشهای خودرا ور بار امت باوسپادو 
در آن هنگام که بزرگان مهاجرین دنیا درست در زیر فشار فرمان پیفمبر :858 یکپاییرون 
_ از مدینه داشتند وبای دیگر درون مدینه و ازلمنت تخلف و بی انطباطي نسبت اسامة 
_ سگین بار وبدبخت بودندعلی 16 با آرام خاطر بنابمل بیغرت در آغوش وی اسرار 
علوم را میآموخت چنانچه شرح آنرا در اخبار آخرکتاب میخوانید . 





علی (ع) درون بستر مرك پیغمبر (ص) 
پیغمبر 10685 دد آنروز های آخر زندگانی دوست جانی خود علی چ را خواست و 
ر درون بستر خود اورا دد آغوش‌کشید دددهای بیشمادی از دانش برو ی کشو در آن دم آخر 
سربدامن او گذاشت وبدرود زندگانی گنت علی 18 با همان شیو‌فرمانبری که‌هنگامزندگی 
























(MF) (re) 
اوداشت بانجام دستور اوبمراسم غدل وکفن اوبرداخت ولی سران «پاجر و انصار نبال جاه و‎ 
منصب تلاش میکردند علی چ هر گزبرای ریاست وفرماندهی قائم مقامي نمیدید و در اندیشه‎ 
خود راه نمیداد که کسی دنبال این مسژلیی خطرنات بگردو یا آنکه بناشایسنگی پیرامون‎ 
آن برود  ازاینروچون خبراجتماع‌سقیفه دا بدوبروند بالحن شگفت آمیزی‌فرمود مکرجزمن‎ 
که ازطرف خدا وپیغمبر 88 این مأمورب‎ 
است » ابوسنیان اورا از خطر موقع خلافت آ گاه ساخت د بيشتيباني او برخواست عرضه داشت‎ 
. اکر با مخالفان خود ورستیزه درآ بی شپرمدینه دا بسود تو بر از تشون آماده خواهم کرو‎ 
ابوسفیان هرگز بمعنریت خلافت پی‌نبرده بود د میتوانست حکومت سرنیزه و زور دا که شیو‎ 
متمگران اسی انحکوفت عاولاً دینی که اساسش برزغبی ومیل منلماناندی‌جدا بعاد‎ 
باکمال آرامی‌وبا دلی خونین ازفراق پیغمبر پتل مراسم دفن ارا انجام داد و متوجه‎ 8 
امرخلافتگردید » وراینموقع مخالفان نقش خود را بازی کرده بورند دودوئی ونبرنك ومصیبت‎ 
کارفرما شده بود و خطر ارتداد قبائل دزمیان بود علی 1 برای مصلحت اسلام نوبنیاد بدفاع‎ 
سلمی پرداخت مردم را از بیاساسی حکوفت نوبتاد گا کرد و سفادشهای بیذمبر 509 و‎ 
شایستگی خود را برای این مقام اعلام فرمود دسران مهاجروانساررا بکمك خود دعوت‌فرمود‎ 
وودانجمنوای چندی همه را پآینده خطرناك این دوشی کهبرخلاف پیغمبر 08 نجام شدء  گام‎ 
کرد وجبهه مقاومت را تشکیل داد » علی  در این مقاومت بوجود فاطمه زهراء د بکمك و‎ 
مشورت او پشت گرم بود ولي طولی نکشید که فاطمه در اثر فشار و ضربت مخالفا ن بدرود‎ 
زندگانی گەت وجبهه دفاعی علی چ منحل شد اینجا برای‌حفظ جامعه اسلامی و کشش‌تاریخ‎ 
۱! معنوبت اسلام با مخالفان سازش کرد و در خانه نشست‎ 
جمع وتنظیم ق رآن مجید‎ 
علی 9 پس از وفات پیغمبر ۳8 قرآن مجید دا که اساس مسلمانی و یادگا ربزرك.‎ 
پینبیر 8۳ بود جع وتنظیم نمود پس اذپینمبر 185 هیچکس چون على لقن مجید‎ 
را نمیدانست وحقایق آنرا نمیشناخت آنحضرت سرچشمه وانش‌قر آن مجید بود ازنزول هرآبه‎ 
و مفاد ومراد آن آگاه بود محکم ومتشابه آنر میدانست ازناسخ وغنسوخ آن بددستی باخبر‎ 
بود موادد تطبیق آنرا میدانست » ویس ازمرك پیغمبر لت بی درنك بجمع و تنظیم قران‎ 
پرداحت آنچه بی‌تردید میتوان گفت این‌است که قرآنی‌را که علی 4 جمع و تنظیم کرد‎ 
روش درست پیمبر را دادا بود ولی ور اثر اختلاف مردم و کنارکرون آنحضرت از‎ 


ن را دارم کسی‌این اندبشه خام را ددسریخته 
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ت (e)‏ 
خلافت مورد عمل مسلمانان داقع نشد د چون مردم از قبول ان روبرتاقتند | نرا در خاندان 


خود بامانت سپرد تا قائم آل خآ نرا ظاهرسازو» وآیا اختلا ف آن با قرآنی که‌بنظرخلفاء 
وقت جمع‌آوری گردید و بخط عمان تحریر شد تاچه اندازه است؛ درست هعلوم نیست. 

1 علی درمبارزه و دفاع‌سلمی خود 

علی 1 پس ازفراغت از دفنپیمبر چون متوجه جامعط اسلامی شد بر حلاف 
اانظار او خورسرانه با ابوبکر بیعت کرده بودند » پیشوائی ابوبکر برای قریش و مهاجران 
_ رضایتبخش بود و حزب نیرومند بنی‌امیه راکه در جامع اسلامی لکه‌دار بودند بآیندة خوشی 
امیددار میساخت د رقایتی که مبان اوس و خزرج دو طابفه اتصار مدینه بود تسکین عیکروه 
_ ولی با اینحال امري بی‌منطق بود و از دوی شتاب‌زدگی و مرعویت انجام شد از اینرو خود 
اب‌بکر بارها کت ولیت‌علیکم ولستبخیرمنکم:من بر شما اختیاردار شدم با اینکه بهتر 
شما نیتم و گاهی بسخن خود اضافه مبکرد که و علی‌فيعمبا اینکه علی 1 میان‌شما است 
مرا اک گذار خود کردید *!: 

۱ عمرهم چندبارگفت پیشوانی و بیمت ابوبکز (فلنه) بووهرکس در جامعة اسلامی بمانشد 
آن اقدام کند اورا بکشید فاته چیزی اسث که بی‌اختبز و بدون توجه از دست بروده این ‌تعییر 
در بیان ماهیت خلافت ابوبکر و ستی بنیاد آن بسیار شیوا و بجا است؛ وفات‌یخمبر مردم دا 
| یره د بیود کرده بود د ازشدت تأثر چنان خودزا ازدست داده‌بورندکه سفارش‌های‌پیفمبراز 

رف برد د شل‌خودرا بان ودی درا بسالی چنجال سه آنبا رآ مرموب کردو 

وده‌مان جلسة اول بدون مراجمه بافکاد عمومی و بحث وگفتگوې کافی با ابوبکر بيعت شد 

_ ددست آویز محکمی برای مخالفین سریعلی 3 پدیدگردید, چون‌سران قبالل مدین‌دراین 

یمت‌شرکت کردند گردن گیر آ نان‌شد زیرا درعرف آنروز عرب بیمت‌بزرك قببلهبیمتهمْافراد 

شناخته میشد دراین هنگام ایستادگی علی کا بجنك میکشید د جنك داخلی آن همودمرکز 

اعلام د میان مهاجر د انصار بی‌تردید جامعٌ نیتید اسلام را دیشه کن ميکر و قبائل بیردن 

_ هدنه و جمیع عربستان که هنوز بر 
ادار بودند سربشورش برمیداشتند و بومدستی منافقان د استفاده جویان مر کزی اساس‌دین‌را 


_ نمدم میکردنده دد این‌صورت اسلام که از دست میرفت به‌جای خود جامع عربیت هممدرخطر 





خود که در مقاومت با اسلام ازوست داده‌بودند 





















(OV 
نیستی و نابودی میافتاده روی این زمینه علی #& دست بمقاومت سلمی زد دنقشه‌های چندیدا‎ 
انجام واو:‎ 
تشکیل اقلیت مخالف.‎ 
علی بها بمخالفت بست وبند سقیفه که سردصورت عرفی بخود گرفته بود برخاست ددر‎ 
خانه نشست وخاندان معصوم وی با چندتن ازسران بزرك اصحاب هم گرد او فراهم شدندکه‎ 
زیر و سلمان ومقداد د ابوزر در میان آنبا نامدار و با اعتبار بودند هستٌ مرکزی دعضوميم‎ 
و فعال این اقلبت حضرت‌فاطمةٌ زهرا لیا السلام دختر بیف برا بود که‌هم دادای مقامعصمت‎ 
و هم مورد سفادش خصوصی پیغمبر دهم مورد احترام و دلسوزی و رقت بود؛ این اقلبت مخالف‎ 
پشت حکومت ابوبکر دا لرزانید و با همدستاش چنان اندیشیدند که بهر قیمتی تمام شده پیش‎ 
ازآنکه آواز مخالفت آنها بگوش عردم بیرون برسد نرا منحل کنند نبیر بسخنی‌محاصره‎ 
شدو باتش سوزی مورد تپدید قرار گرفت د یکدسته سته ازمأمرین جدی ابوبکر بهمراهی عمر‎ 
میان خانة فاطمةٌ زهرا دیختند و آنحطرت زاایسختی آزدوند دعلی را با اهانت بسیار بمسجد‎ 
] ندیه‎ U کشیدند د باران اورا متفرق ساختنده ان "سختی سارت‎ 
و هراسان ساخت و در حقیقت حکوقتت ابو گرا بی‌ریزی کرد و برتانهای هم بمردم تفدیم‎ 
روت وروی و کم تسم مثبتی نرسید.‎ 
احتجاج - بتول امروزیها : ميتينك‎ - 
زندگانی علی پا ان خلفاء سراسراحتجاج برض حکومت‌های ناروای مخالفین‌او‎ 
است ولی اول ميتينك مهم | نحضرت برضد خلافت ابوبکر پس اژبست وبند سقیفه و دفن پینمبر‎ 
درمسجد برپا شد این پس از انحلالاقلیی گذشته بود شرح‌آن ورتادیخ چنین است.‎ 
دسته‌ای از انصاد و دیگران که ورسقیفه بووند با ابوبکر يمت کردند با نکیل‎ 
دست بکاد غسل دادن وکفن کردن‌رسول خدا0َ بود‌چون از ان پرداخت برج‎ 
نماز خواند وهمه‌مردم هم که با ابوبکر بیعت‌کرده بودند یا نکرده پودند برجنازة آل حطر‎ 
تیان خوآندند سین علی 96 بیمراهی دی آهدورمچد کے بنی‌هاشمگرداد انجمن‌شدنده‎ 
شی‌امیه هم گرد عمان انجمنی کردندوبنوزهره گرعردالرحمنبن‌عوف همه آ نانورمسجدبود‎ 
| ور ما آمدند گفتند وای چرا دسته دسته نشسته‎ E 
برخیزید با ابوبکر بیعت‌کنید زیرا انصار دمردم دیگر بااو یمت کرده‌اند.‎ 



























برخاستند دبا ابوبکر بيعت کردند ولی على ببمراهی 
بیر وبنی هاشم ازمسجد بیرون‌شدند وبخانة على انجمنی‌کردنده عمربارستهاازییمت کرد گان 
اهی اسیدبن حضیر وسلمةبن‌سلامه بدتبال آ نان رفتند ودیدندانجنیدار ندگفتند همه مردم 
ابوبکر بیع کردندشماهم ببائید با اد یم کنید زبیر دست بشمشیر خود برد عمرپهمراهان 
گفت شراین سك دا ازما بگردانید سلمةبن سلامه پیشدستی کرد وشمشیررا از دست زیر 
ان آودد» عم رآ نرا گرفت وبزمین زد تا شکست وهر کسی ازینی هاشم که ور آنجا بودند 
اصره کردند وهمه دا نزد ابوبکر بردند : چون حاضرشدندگفتند با ابوبکر بیمت کنید ذیرا 
وم با اویمتکردند بخدا سوگند اگر رد بر گردانید حکم شا را با شمشیر میدهیم » چون 
ِ چنین‌دیدند یکی یکی‌پیش دفتند ویمت کردند تلها علی 8 بجا ماند عمر بآ نحضرت 
گفت با ابوبکریمت کن » علی چ فرمود من از اوبکار خلافت سزادادترم د شماهم باید با من 
ات کنید شما کارخلافت را ازانسار باز گرفتید لیل شما ور برابر آنها خویشی بارسول‌خدا 
پوداکنون بعلور زور آنرا ازما خاندانپیغمپر میستانید » مگر شما دربرابرانسار اظهاد عقیده 
نگردید که چون ما خویشان دسولخدا هستیم ببکارخلافت ازشما سزاوارتريمآنهاهمژمام کادرا 
پدست شما دادند وامارت را بشما تسلیمکردتدهتيم همین دلیل خودتانکهبرای‌انصار آوزدید 
پرشما ثابت میکنم که بزنده ومرده رسول خدا ازشما اولۍ هستم . 
من وصی ووزیر وگنجۀ اسراد دانش اویم » من صدیق اکبر نخست کسم که باد گروید 

_ داز ادباورکرد » من از همه شماها در جهاد با مشرکان بېتر کوشیدم د بکتاب خدا و روش 
پیشبر نو دائا ترم و بامود دین بیناترم و بآیندة هرکاری شناسا ترم » زبانم از شماها گوبا 
تر است د ازشما دلدار ترم , 

ازچه رو شما دراین موضوع با ماکشمکش میکنید؛ 

اکر ازخدا میترسید خودتان در این موضوع انصاف بدهید و چنانچه انصاد حق شمارا 
احتند حق مارا بشناسید و گرنه خو را دانسته با ستم نا بود کرده اید ۰ 

عبر گفت : ای علي نمیخواهی باکسان خاندان خود همکاری وهمدددی‌کرده باشی؟ 
شماخودنان ازآنبا بیرسید. 
۱ هنهکنان فاق ؤار ی که با ابوبکز بیش کزوء بوزند پیش آمدندو فد بی ما 
| حجت برعلی نیس معاذاله که ما بگوتيم در هجرت و حسن خدمت و جهاد و هوقعیت نزو 
رسولخدا 356 با ادبرابر هستیم + 





(u) 

عمر گفت دست از تو برندادیم تا خواهی نخواهی بیعت کنی 

ای عمر تو بنفع خود تلاش میکنی امروز کار خلافت ابوبکر دا محکم ميكني که فردا 
آنرا بتو بدهد من بخدا کفتاد تورا تییذیرم و بتو احترامي نمیگذادم. 

ابوبکرگفت ای ابا الحسن آسووه باش ما اعروز برتو ضخت تمي گيریم و تورا واراد به 
بيعت نمي‌کنيم ابوعییده برخاست نزد علی چ آهد و گفت ! 

برادرزاده» ماهمه » خویشی تو ؛ سابقه نك تو » دانش ونصرت تودا نسبت باسلام نکر 
نیستیم ولی تو امروذ جوانی ( علی در این دقت ۳۳ سال داشت ) ابوبکر یکی از شیوخ قوم تو 
اس وبار این کادرا بہتر میتواند بکشد کار اد هم گذشته شما هم تسلیم او شوید ‏ اگر خدا 
تودا عمر داد همگان کار را بتو وامیگذادند وهیچکش با تومخالفت نخواهدکرو ۰ توشایسته 
وسزاوار آر ولی پیش از آنکه نوبت شودش رسد شورش بربا مکن تو خود هيداني که در دل 
عرب ددیگران نسبت بتو چه کینه هائی است + 

علی چ در اینجا نطق پرشور خودرا ابر کرد وبجامعة آ نروز اعلام خطر فرمود : 

ای‌گروه مهاجر وانصار خدا را باشید » خدا دا باشید » فرمانی که پیفمبر دد باره هن 
بشما صادد کرده است بدست فراموشی نسپارید ساطه غل را که سلطه خدائی است از تك 
خانه اش که مېبط وحی است واز ريشه خاندان معصومش که راز دار شریعتند بیرون نبرید و 
بخانه‌ها وبن خاندان شرك! لوده خود نسبارید , اهل پیقمبررا ازحق دمقامي که ورمیان‌مردم 
دارندکنارنکنید بخدا ای حاضران انجمن » خدا قضاوت فرموده وحکم کرده وپیفمبرش داناتر 
است شما خود هم میدانید که ما ځاندار کار حافت از شما سزادار تریم » زیرا پیشوائی 
امت از آن‌کسی است که همه قر آن را بخواند ودرهمه احکام دین بیناباشد وبتدییکاررعبت 
کاملا مطلع وخییر پاشد بخدا این شرااط درما است نه در شما پیر هوس نگردید تا یشتر از 
حق دور شوید وسابقه نيك خوودا با این حادنةبد تباء کنید. 

بشیربن سعدانصاری که ور سقیفه برای مقاومت سعدبن عباده در ببعت ابوبکرپیشقدم‌شد 
وکار اورا درست کرده بود برخاست و هم آهنك با همه انصار ور پاسخ علۍ ا چنین کفت 

یا اباالحسن اکر انصار پیش ازیعت با ابوبکراین بیانات شمارا شنیده بودندهیچکدام 
با شما مخالفت نمیکروند » 

علی ا فرمود آی مروم شما میخواستید من مرده رسولخدا دا ور ذیر بستر بگذادم و 








(4) 

بسقیفه‌یبرون‌شوم و برای حکومت و ریاست اد کشک شکنم بخدا من از احدی نگراننبود) 
که با ما خانواده درباره پیشوائی کشمکش‌کند و خیال آنرا درسر خود بپروراند و ابن کار 
نارواکه شمادواوانستید ردا داند من گمان نداشتم رسولخدا در رز غدیر خم حجت و عذری 
برای کسی بجاگذاشته باشد و جای گفتگوتی برای گوینده‌ای مانده باشد من بخدا قسم میدهم 
هرکس از پیغمبر دد دوغدیر چم که ودباره من فرمود» هر کی‌را من مولا و آقاهستم 
علی مولا و آقا است بازخدایا دوستش را دوست دار دوشمنش را دشمن داد ویاری‌کننده‌اش 
را بادی کن و واگذارند‌اش را واگذاده بآنچه شنیده گواهی دهد؛ زیدین ارقم گوید ددازده 
تن ازمجاهدین بدر برخاستندگواهي دادند من کنمان کردم درد کیفر آن‌کورشدم 















۴کمك خواهی و دعوت افراد مقثر 
علی 1 تا مدتی حضرت فاطمه زهرا و ددفرزندش حسن‌و حسین را برمیداشتودرب 
خانه سران مهاجرین و انسار میرفت د باگفتار بایغ «نموون یادگادهای پیفمپر از آنا كمك 
میخواست برای آنکه حن پیشوائی خوووا وزیا کند و مروم را براء راك بکشانده ایشکار 
تا وفات فاطمه زهراء (ع) ارامه داشت چون فاطمه زهراءکه ود حقبقت هسته مرکزی حزب‌علی 
7 پشتیبان اد بود دد گذشت آنحضرت دست آزوعو ت کشید و تسلیم اکثربت شده 


۴ کناره گیری و اعتراض 

علی در تاریخ طولانی خانهنشینې خود بآ نکه بيعت کرده بود باکناره گیری‌اعتراش 
آمیز خود بطلان حکومت بی‌اساس خلفا را اعلام میکرد بیشتر اوقات ودیردن مدینه و ود 
ینیع بندر دریای سرخ بکارهای فلاحتی سرگرم بود ولي در مصالح عالیه اسلامی صمیسانه با 
هیثت هر کزی مدینه همکاری مبکرد و آنهارا رهبری و هدایت مینمود عمر يشتر از همه کس 
پنظریات عامی وسیاسی علی (اعتماد داشت د ددمواردی که کاد براوسخت می‌شد از آنحضرت 
گك میخواصت و آنحضرت هم برای نشرعلم و حفظ جامعه اسلا امی از هیچگونه کمکی‌ددیغ 
نداشت عمر بارها ودسرمنبر و جاهای دیگر از آتحضرت‌اناپ ادتشکر کرد واین‌جمله ورموارر 
۱ ای از ادشنیده شدکه: 

(لولاعیلپلك عمر: اگر علی نبودعمر نابودمبشد) 

دفن شبانهوبنهانی فاطمه زهراء (ع) یگانه‌یا د گاد عزیز پیغمبر بکی‌ازشاهکارهایبزرگ 


)¥( 
سیاست کناره گیری علی بودکه پشت حکومت ابوبکر را لرزانید و ستم کاری آتانرا بجہان 
اعلام کرد. 
علی 1 درموارد چندی که مقتضی میدانست با حکومت وقت مخالفت کرد و ود 
مخالفی خو پافشاری نمود تا تقشه‌های شوم آنرا ختثی کر یکی از شاهکازهای مخالفت 
اد ود باده نقشه نابودکردن نژاد ایرانیان بو که عمرطرح کرو. 
چون حکومت ساسانی ایرآن باستان ساقط شد و عرب برهمه شهرستان های آن حکم 
فرما گرویده عمر نقشه شومی‌طرح کرد که تژاد آنها دا نبودکند. 
دستودی صادر کرد که همه افراد ذکوررا با وجب بسنجند وه رکس از پنج وجب بلندتر 
است اورا بکشند نتیجه این میشد که همه ردان فرزند اود ایران نابود شوند و جز خواجه 
سرایان وکو کان خردسال از نها نماند غواجه‌ها که فرزند نمیآدروند وکودکان هم درفشار 
تربیت عربی مستولك مرشدند د نزاد چند هزار ساله ایران نابود میشده اینجا یکی از مواردی 
استکه علی @ سخت پابدادی کرد تا این نقشه شوم را لغو کرد زیرا مبدانست بابد دانشو 
حقیقت اسلام در آیندهبنبروی هوش ولیاقت ایرنیان آشکاد شود. 
علی ا ازنتشه‌های چند خود تیجه فملی نگرفت د توانست حکومت ۶ خلفا را منهدم 
سازد دلی بطلان انرا برای بش" آینده مدلل ساعنت و آیا اين‌کارها درانقلاب سخت وعمومی 
وره عثمان تأثیر واشته يانه د تاچه حد تأتیر واشته سئوالانی است‌که پاسخ ودست آنها باین 
آسانی نیست؟!۱: 
دانشگاه‌بزرلاعلی «ع» ا 
علی چ محیط اسلامی را بسیار وسیمتراز بگران‌میداتست و قوانین اسلام را عمومی‌تر | 
از دیگران میقهمید و آینده اسلام را روشن تر از دیگران مطالعه میکردءآ نپا مسلمانان دا 
همان عربها حساب کردند و مایه زندگانی را همان‌قددت‌جهاد وغنیمت اموال مردم میپنداشتند 
و باینده دنباله دار و پرشود نهشت اسلامی توجهی نداشتند و هیچوقت حساب نمبکردند اگر 
همه بشر مسلمان شد اگر نبروی جہاد متوقف گروید. اگردانشمندان بزرك وفلامفه باتعلیمات 
اسلام روبرو شدند وضعیت اسلام چگونه خواهد شد و چگون باید باد » این اختلاف پردامنه 
ميان فکر علی 4 و فکردیگران علی را ازعردم و مروماازعلی دور کرو ولی آن حطر 


از بای ننشست و افکار بلند وبردامنه خوودا تنها و با با چندنفرازمردان بزرك خاندان خود 











۷ 

اصحاب عالیرتبه پیغمبر تقو که سله‌‌غادسی بیشرو آنان بودورجریان انداخت اسرارحکمت. 
وفلسفه البي را درضمن خطیه‌ها دنطقبای خود ببان کرد شبمات دینی راددضه‌ن‌باسخ‌مراجعات 
وانشمندان یودی ونصرانی‌که درشام وعراق وکشورهای دیگربودند برطرف کرد اخلاق عالیه 
| اشاش دا درکنمات قصار وشیوای خود نقربر فرمود دموز قر آن دابرای شاگروان‌نزدبك جود 
حل‌کرد علوم ادییه را بي‌ریزی نمود اساس اقتصاد جهانی را که کشت و کارو کشاورزی‌است‌با 
دستمبارك خویش بنیاد کرد وسازمان علوم e‏ دا بنام کیمیا بمردم آموخت . 

وهر کس بتاریخ زندگانی د ینانات مختلفه وشاگردان مکتب علی‌مراجعه کند و درست 
اید میفیمد که آ نحضرت با تتهائی دنبودن وسائل وباران کافی وکمی شا گروان‌مستمد 
انواع علوم وداتش دا نشرداد ومددسه های بسیاری را بی ریزی‌کردکه در آینده_نزدیکی ور 
دنیا معروف دمشغول فعالیت گروبدند وه ر کدام افتخار داشتندکه از دانشگاه بزرك علی 18 
هنشه‌ب شده و ازسرچشمه وجود او بوجود آمده اند» ولی بازهم تا ناله داشت که در سینه من 
گنجینه های دانش نهفته است کاش شاگردانی داشتم تم که بآ نپا می آ: موختم * 

. محافظه کاری وپیش داشتن مصلحت عموم برسود 

على ا چون ازهبارزات سلمی خود ینتیجه فعلی زمثبتی نرسید با اکثریت مسلمانان‌در 
حفظ مصالح عمومی اسلام هم آهنك وهمکارشد , درجمعه وجماعت آنان شرکت میکرد و در 
شودصبحانه وزماداران هروقت نظرهای خیرخواهانه خود را بسو اسلام و مسلمانان بیدریغ 
اظہارمیداشت وموادد بسیاری از خیرخواهیهای مژثرعلی ا در باره اسلام و مسلمین د رکتب 
وقت نامبرده اند و ودخصال 











تاریخ ثبت است وور تادیخ عمومی اسلام آنحضرت دا وزیر 
جلد ۲ آمده استکه خود آنحضرت فرموده مر وریشتر کارهای عمومی . خود بین مراجعه 
مښکرد و نظرمرا دریافت مینمود وبمودواجراه میگذاشت و توجه بکلیه این امور شخصیت بی- 
مانند اودا چون فرشته ای پاك که درمصالح عمومی‌مسلمانان فدا کار وازخورگذشته بوده است 
نمایش میدهند و چون اختلاف مسلمانان با عثمان | شکارشد وبی دربی شکایات از آنها میرسید 
ونماینده های آنهابمدینه مراجعه میکردند یگانه شخصیکه برای خیرخواهی مسلمانان و جلو 
گیری از فتنه وفساد کوشش میکرد علی 4 بود د با مبانجیگری خود چند سال انقلاب‌ند 
حکومت وقت دا عقب انداخت د در آنموقع که دامنه آتشین شورش مدینه را فرا گرفت ‏ و 
کوششهای اودر اصلاح بجائی نرسید با دلی درد ناك ازمدینه بیرون رفت د برمفاسداجتماعی 





(wr) 
2 تام میخوود‎ 
مراعات افکارعمومی و نمایش روح حکومت ملی‎ 

على 188 چون مردان دنیا دار «دیاست طلب هیچگاه ورتك وبوی خلا فت و زمامداري 
تحمیلی نبود ونمیخواست خود را برخلاف هبل مردم برایشان تحمیل کند اقدامات اد براکاین 
بودکه مردم را بوظیفه خورشان رهبری کد وبآ نپا بفوماند که باید ازری ميل و رغبت اد را 
پیشواتیکه منصب خدا داو اواست پذیرند تا آنها دا براه دای و طریق عدالت و سمادت 
رهبری‌کند از این رو چون عثمان دراتر کادهای ناهنجار خود بدست‌انقلاییون اسلام کشته‌شد 
علي 12 در خانه نشست و هیچ اظهاررغیتی بکار خلافت نکرد تا مردم فوج‌فوج بخانهاوربختند 
د با خواهش داصرار بسیار قراوان اورا بقبول زامدادی دعوت نموده و پس ازاصرار بسیاد با 
الم ند کر ہر آرت فاد له یرای ستکن کرک ری رود | 
حکومت عادلانه را بمعرض نمایش گذاشت ۰ 

- تحت تأثیراطراقیان واستفاده جویاناکه چون ذالووداطراف ژمامداران گرد میآیند 

تا بوسیله اوخون ملت را بمکند داقع نشذ همه مسلمانان دا برابر وبرادرنگاه کرد و آزردگی 
خاطر چون طلحه وزبر را بچيزي شمرو «مانند معادیه حا کم ظالم دریشه داری را از کار بر 
کنادکرد وفرمان عزل ادرا نوشت باره‌ای براین صراحت دوقت آن حطرت خرده گرفه اند و 
گفته اند اگر با این افراد موثر مدارا کرده بود و ور اثر رنجش خاطرآ نها جنك جمل وصفن 
و ددنتیجه نپروان رخ نداده بود کار اد بېتر زوتق‌فیگرفت ودرمحیطآرامی باصلاحاتبیشتری 
موفق میشند ولی اين رده گیران دروضعینی آن دوز جامعه اسلامي مطالعه کافي نکرده و 
ثاربخ نشده را موافق تخمین خود تشخیص واده اند ۰ 

ود اثرمظالمی که عثمان و عمال خود سر د دیکتانورمآب او در هدت شش سأل گذشته 
مرتکب شده بودند ودر اثر وضیت فقری که داء‌نگیر عموم مسلمانان شده بود و احتکارٹروتی 
که دجال نامور قریش کرده بورند تمام محیط اعلامی یك طوفان شدید انقلاب بود که موجی 
از آن مدیئه را فزا گرفت ودستگاه خلافت چند ساله عنمان را که پشت‌گرم بحزب نیرومند | 
بنی امیه بود ازیخ وزآفرد؛ برای آرام‌کردن این طوفان عمومی چاره‌ای نبود جز بك تمایش 
عدالت وویندازی پرطنطنه‌ایکه ورمزاج عدوم اتربخشد و آنپم همین روشي بودکه علی 16 در 
پیش‌گرفت وبسرعت این طوقان عمومی را متحل کرد جنك جمل و صفین و نهروا ن موج های 











(vr) 
وربشه داد تری بودند ازهمان طوفان بزرك انقلاب که عملیات کرامت ما بانه على در‎ 













یه نپردان را پدید کروند ودرصورتیکه‌علی با نما مدادا ومسامحه میکروجنكء‌مومی 
مښیدترۍ پدید هیشد ۰ 
۲ - پخش عادلانه بیپ‌المال بپمه ازباب استحتاق و کارعندان دولت اسلامی » اذهرناحیه 
خراجیمیرسید فوراً آ نرا بفرادی که و ظیفه خوار یتالمال بودند میرسانید و نزد خود نگاه 
| لاشم »زوابی شدهکه خراجی اول شټ وارد کوفه شاد فوداً جضرت تور داز که روشای 
_ فففتگانه کوفه را احضاد کزوند وبوسیله آتش افروزی همان شبانه تمام آن مال را بغش کرد 
وبلف‌گروه‌نانی هم در آن بود بهفت قسمت نمود برخی یادان آنعضرت عرض کردند بماند 
تامیحکه هوا روشن شود تذیرفت 
1 هر روز پنجشنبه ته انبار یت المال را جازوب میکرد و دو رکهت نماز درآن میخواند 
٠‏ میفرمود ای اهل کوفه اگر نزد من جزشتر [بکش و غلام خدتکاد ودم چیزی دیدید 
_ ازآن شما باشد . 
۳- همدردی ومواساة با فقرای کشور اسلامی تا پاندازه ای که انسان را دچار جیرت 
میکند. خووش ذرمدمن نامه‌ای‌که پشمان بن والی بصره نوشت نگارش فرمود اکر بخواهم 
میتوانم از این عسل آب کرده ومنز کندم و پوشاك حربر استفاده کنم دلی هيات که هوای 
نفس برمن چیره شود وشکم برستي مهار مرا بکشاندنا خوراك خوشمزه ای انتخاب کنم مارا 
درسرزمین حجاز ویمامه میان ملتی که در سربرستی من هتند باشد کسی که قرصه‌نانی‌نداشته 
باشد با شکمش سیر نباشد من شکم سیر شب بسربرم و دد گرد من شکمهای گرسنه و جگر- 
های نشنه باشند ۱۰۱۱ 

از کاهی که علی #9 زمام خاافت را بدست گرفت همان لقمه نان جرین را هم با 
| نگرانی میخودد وهمیشه در فکرییچار گان کشود اسلامی بود .تا آخرین لحظات زندگانی‌پر 
شرافه خود : صلی ال علیه . 
۴ قانون جهانداری 
درتاریخ جران بسیارحکومتما دید شذه وبسیار سلطنتها سرنگون گردیده هرحکومتی 


۰۷۴ 




















که برس کار آمدهبناچار وارای نبروی جهان گیری مقتدری بوده و گرنه نمیتوانست بحکومت 
برسد حکومتهای جہن ازنظر نیروی جهانگیری کمتر باهم جدانی دارند وامتباز آنہا ازنظر ‏ 
وسعت دوواءاندزهقدرت چهانداری‌رقانو ن گذادی‌است هرحکومتی به پشتیبانی قانون آسمانی 
یا ورپرنوفکربلند انسانی‌قانون جهانداری پایدار وعدالت شمار ورعیت نگهدارکودوست‌داشت. 
بیشتر پاینده بود وخوشتر زیست دلی هرحکومتی ازاین پایه کمتر مایه داشت پزودی نیست و 
نابور گردید » الام با تبرفی تبلیغ الهی و قانون های آسمانی بر پا شد ولی برای استقرار 
دعوت وملت خود دست بشه‌شیربرد وجهاد کرد » دنباله این جهاد تادوران حکومت امیرالمزمنین 
88 کشورهای متمدن فارس وروم ومصر را زیر پرچم آدرده و ملتهای چندی را در حمایت 
داشت » قشون کوچك اسلام دربهناور این‌ممالك وسیعه پراکنده شده بود و چون قطره‌هالی در 
میان امواج لرزان ملتهای شکست خورده نمایش داشت . دستورات متين و عادلانه ای بایست 
این کشورها را اداده کند وحکومت اسلامی را پایدار نماید ؛ رولت روم با آن اقتدار دنیروی 
نظامی عجیب بارها ایران دا گرفت و بر پایتخت آن مسلط شد ولي هرباد بزدوی دچاد فشاد 
چریکهای محلی گروید وبناچاد آنرا نخلیه کرد وعقب نشینی نمود » نیروی جہانگیری اسلا 
در نظرمطالعه کنندگان تاریخ بسیاد عجیب است که کمتر ازصد هزارجممیت عرب‌ملیونم‌اقشون 
را ازمیان ببرند وامپراطودی های بزرك دا ءنهدم‌کنند دلی‌جپان داری اسلام و نگهدادی این 
کشورهای وسیع بسیار عجیب تر است . 

مهمترین اساس عدالی وجپاندار ی که در زمبنه تعلیمات قر آن مجید و دستورات پیفعبر 
اڈ بجپانیان رسیده است همان وستورات بزرك فرمانی استکه على 168 براي مالك اشثر 
نگارش فرمود » در آن موقعیکه مالك بولایت مصر منصوب گردید این یاو گار بزرك دا 
همراء راشت »ما خلاصه این فرمان را فصل بندی‌کروه واین مقدمه را بدان پایان میدهیم : 

بسم اله الرحمن الرحیم - این فرمان بنده خداامیرممنان است به مالك بن حرت‌اشتر 
که باید آنرا در عجده حوو شناسد هنگامي که ادرا والی مصر نمود تا خراج آنرا بگیید وبا 
دشمن آن بجنگد ملت آنرا املاح کند وبلاد آنرا آباد نماید . 


(Ye) 


فصل یکم 


۲ وی خدا را شعاد خود کتعاو:ازاذشتوزات فرآن او ازافرائش وسنن پروگ‌نماید 
زیرا هیچکس‌خوشیخت نگردو مگریپیردی آنها وبدیخت نشود مگر بانکاروعدل تکرون بدانها 
۲ - خداوند سیحان را با دست و ول و زبان یادی‌کند زیرا خدای جل اسمه ضاهن یاریوعزت 
کسانن ات که او دا اری کنند وعزیز شمارند. 
٠‏ ۳ خود دا از شہوترانی دسرکشی باز دارو »یرآ نفس بطبع خود بد خواہ است مگر 
خدا رحم کند . 

ای مالك من تر! بکشوری فرستادم که پیش از تو دوات های عادل و ظالمی 
بخود دیده . مردم بهمان چشم تورا می‌بینند که تو والیان پیش از خود دا می لینی 
و در باره تو همان را میگویند که در بارهآنها میگوئی خداو ند مردمان نيك وشایسته 
را پزبان بندگان خود معرفی میکند 


فتل درم 


م ۱- محبوبترین پس انداز نرد تو ذخیره کار نيك باشد . 
۲ دل خود دا مالك باش وخودرا بدانچه برتو روانیست مفردش» خودواری کار عارلانۀ 
استکه نسبت بخود انجام وادی چه نسبت بدانچه دوست داری وچه نسبت بآنچه بد واری . 
۳. ول خود را نسبت برعیت پر از مربانی د دوستی ولطف‌کن ‏ نسبت باآنها چون 
درندہ آزار بخشی مباش » خورون آنہا را غنیمت مشمار ذیرا از دوکس بیرون نیستند با پراود 
دینی تو هستند یا آفریده‌ای چون تو دهمنوع تو محسوبند که در معرض لفزش د خلافکاری 
میباشند و از روی عمد یا خطا گاهی دست درازی میکنند ۰۰ سفو و چشم بوشی خود بانداژ 








که از عفو وچشم بوشی خدا توقع داری بآ نبا بده . تو الا دست انپا و کسیکه تو را گما شته 
بالا وست تو اس دخداوند بالا دست کسی‌استکه تورا والی کرده و کار آنبارا بکد اد 
بدانها امتحان کرده - 


٤‏ -هرگز بجنك وستیز با خدا برمخیز زیرا تاب انتقام اورا ندادی و از عنو و رحمتش 





بی‌نیازنیستی . 


۷0 

. هرگز ازعفو خلاف کار پشیمان مباش‎ - ٥ 

7 ه رگز برشکنجه د عقوبت مبال . 

۷ تا داه گریز داری بتندی «تحکم مشتاب مگو من فرماندهم ودستورم اجرا میشود 
زیرا این خود فساد دد دل سستی در دین پدیدکند ودگرگوني و آشوب فراهم آورد . 

۸ - چون از ملاحظه سلطنت ومقام خود تکبر وسرافرازي تورا گرفت نگاهی بىلك 
بزرك خداکن که بالا دست تو است وتوجه کن که خدا برتو قدر ت دارد د تو در برابر اد بر 
خود هم قدرت نداری زبرا این توجه سرکشی تودا فرونشاند وتندی تورا باژوارو وعقلی که در 
اثر خود بینی از سرت بدررفته بتو برگرداند . 

٩‏ مباوا با خدا ددبزرگی وجبروت سر همسری و همانندی داشته باشی ذیرا خداوند 
هر جباری را خوار وهر بالنده ای دا زبون میکند. 

۰ - نسبت بخدا ومردم ازطرف خودت «خاندانت «دوستانت انصاف عدالت رامراعات 
کن اگر نکنی ستم ودزیده ای ( وھ رکس ببندکان خدا ستم کند از طرف بندگان » خدا خصم 
او است وچون خدا با کسی خصوعت‌کند ولیاش را باطل نماید و با اد بجنگند تا برگردد و 
توبه کند ) هیچ چیز از پالیدن بر ستمکاری مار تر ور ذوال نعمت خداوند و تعجیل انتقام ار 
ان را خوب میشنود دور کمین ستمکادان هست + 





۱ - کارهائی دا پیشتر ودست دار که با حقیقت‌تر وعاولانه تر و رضایتمندی عموم رعایا 
را بوتر جلب میکنند زیر خشم هلت رضات‌زدی مخسوصان دوات را پایمال میکند ولی خشم 
مخصصان دوات بادجود دضایت عمومی‌ملت‌جبران وور گذشت میشود؛ مخصووصانو اطرافیان 
والی درهنگام صلح د آسایش هزینه بمیارهنگینی براو تحمیل میکنند ۰ در هنگام 
گرفتار ی کمتر باو كمك میدهند . ازعدالت بیشتر بدشان می آید پر روتر درخواست 


بخشش دمنصب میکنند ؟ چون بآ نهاچیزی داده شود کمترشکرمیکنند واگردریغ شود 
دیرتر عذر میپذیرند و درپیش آمد های ناگوار روز گار ناشکیباتر نده 
هماناستون دیانت دجامعة مسلمانان وذخیره دفع دشمنان تود عمومی‌مات باشند بایدگوشت 
بسخن آنها ودلت با آنپا باشد . 
۲- هر کس ازرعایا نسبت بمروم عیب جوتراست اورا ازخود ددر کن 3 دشمن تر بداد 











(Ww 
زرا طبعاً ور مردم عیب‌هاتی هس ت که بایست والی یشترازدیگران آنپارا پپوشد » در مقاممباش‎ 
کہ عیب آنها را بداتی ذیراهرچه را دانی یاید آنرا اصلاح کنی ولی آنچه از تو پنہان است‎ 
خداوند درآن حکم میفرماید تا میتوانی بدیبا را یوش تا خدا عیب پوشی را برتوآسان‌کند:‎ 
با مردم بهیچوجه کینه توزي مکن وخونی از آنها دعېده‌میاور و از آنچه‌نسبت‎ -۳ 

قام تورست نیست خلت مورز. 1 
٤‏ ور تسدیق داپورت چیان شتاب مکن زیر راپودت چی‌با آنکه صورت‌خبرخواهی 
الاد آببشی میکند؛ 
1 ۶ - چند طایفه را هم شود مکن ۰ 
الف - بخیل ذیرا تورا از فضل و احسان منصرف مبکند و از نهی دستی میپراساند + 
ب - ترسو زبرا تورا ور هر کاری بسستی وضعف میکشاند . 
ج - حریس و آزمند زرا دست اندازی برخلاف حق را درنظر تو نمایش میدهد.. 
بخل وحرص خلفتهای بدچندی هستندی که ریشه همه آنها بد گمانی بخداست 
- بدترین وزیران توکسانبند که لین ید کاد بیش ازتو بوده اند وبا نا ود 
گناهان همکاری کرد اند » مبادا انان طرقدآزان وهخصوصان‌تو باشند زیر آنبابارگناهکاران 
وبراودان ستمارنندتیجای آنا بت از باتوی ات کسانیکه نظریات افو بر 
وارند دلی دزرووبال آنها را ندارند و با ستم کادان و گنبکاران ودستم وگناه همک دی نکردند 
این هردان با کدامن هزینة کمتری برتوتحمیل میکنند ونسبت بتو مهربانترند «باییگانگان کم 
الفت ترند آنبا را مخصوصان جلنه‌های سری و انجمنهای عللی خود قرار ده سپس ب رگزید‌تر 
| آنان پیش توکسی باشد که نحق*زا بی‌بردد ‏ بر ارۇ بگوید" زر حر ا هدزای ووستانش" 
نمبخواهد ترا کمتر مساء‌دت کند چه ولخواء تو باشد چه نباشد » 
۷ - بپاکدامنان وراستگویان بپیوند و آنبا را چنان بار بیاور وعاوت بده که‌تملق‌تورا 
نگویند ۰ ویکارهانی‌که نکردی بیپوده ستایش وخوشامد تورا نگویند ‏ زیرامدح خود پسندی 
آورده به متروری کشاند. 












۸ - مردمان درست د خوشرفتار و نادرست کار را بيك چشم مبین و برابر مدان 
زیرا در اینصورت هردان درست وخوشرفتاد بخدمت کردن د درستی بیرغبت مبشوند د مردان 


بدکار ونادرست ببدی کردن تشویق ووادار میشوند » هريك از این دو را بپاراش کارشان که 





A 
خود برای خود خواسته اند برسان.‎ 

٩‏ باید رعیت را بخود خوشبین و امیدوار کنی وببترین راهش اینست که بآنها احسان 
کنی دبار هزینه دمخارج آنها را تا میتوانی سبك‌کنی و آنها را بچیزی که درعدۂ آنهانیست 
بزور وادارنکنی » در این زمینه طبعاً توهم برعیت خوشین خواهی شد و خوشیینی تو بآ نها رنج 
و اندوه فراوان د دنباله داری دا از وشت بر میدادو . 





باشی وهرکس ازمایش 


۰ - نسبت بہر کس پیش تو آزمایش خوب داده باید خوشب 
بد داده باو بدبن باش . 

۱ - دوش یکی که پیشروان نخست | 
کار دعیت دا اصلاح کردہ ان 
میزند پدید میاور تا آنانکه روشهای نيك ذا گذاشتند اجربرند و تووبال آنزا 






مکن و رش بدیکه باين مستورات : 











۲ - دربارء دستودات املاحي کشود و ادارژ کارهای مردم که پیش از 

با دانشمندان مطلع بسیار گفتگو کن و با فرزانگان خبرخواه بسیارانجمن نما . 
فصل سوم 

بدانکه ملت از وستجات وواحد های چندی تشتکیل میشو رکه بایدهر کدام را بادبگری 
اصلاح کرد وهمه با هم پیوسته و مربوط د بهم نیا مندند . 
رتش که ودداه خدا دبرای خدا میجنگد . 

ب - نویسندگان عامه وخاصه : دفترداران عمومی ومنشیان خصوصیکه برا ی رجال و 
بزرگان نامه های خصوصی دالی و کار گذاران عالیرتبه اورا تنظیم میکنند . 

ج - قاضیان عارل . دادستانها - قاضیان محاکم 

د - کارمندان انصاف ورفق : تشکیلات کل شپربانی وشهردادي » اداره امر بمعروف و 
هی از منکر + 

- اهل جزیه و خراج از کفار ذمي 
و - مسلمانان : بدهکاران مالیات سری ومالیات زمینهائی که خالصه دولت اسلامی‌است 


تو بوده است 





الف - جنود الله 


ومتصرفین آن باید سهم زمین دا بددلت بپردازند - 
ز - بازرگانان و پیشه وران و صنعتگران. 





(va 
ح - بیچارگان وزبونان‌که یازمند ورست‌طلب ورازدارند : مردمان بیچاره که سرمایۀ‎ 
. کار وشغلی ندارند ویا نمیتواته کار کنند وبرای قوت خود محتاجند‎ 
نت پیغمبرش برای هر کدام ازاین دستجات بخشی‎ 1 
ازثرو تکه د رکشوراست نام برده ددرخوداستحقاقش قرارهعینی‌نهاده » این دستور بورجه دبخش‎ 
آن سپرده‌ایست نزد ماکه محفوظ دمصون است. لشکریان بازن خدا پناه رعیت دزینت‌فرمان-‎ 





دهان وعزت دین دداء امیت میباشند » رعیت بیآنها برسربا نمیماند د آنهاهم پرسربا نمشد 
مگر بوسیله دربافی حقوق خودکه خدا ازخراج ومالیات برآ نها من کرد است دشت گرمی 
آن درجنك با دشمنان نبردمند میشوند » وذندگی خود را اصلاح مینمایند ورفع نیازمیکنند . 
این دو دسته لشگریان وخراج گنادان را دسته سومی بايد اداده کند که عبا دتند از قاضیان 
(دمتگاه دادگستری ) د عمال ( استانداران و فرمانداران و بخشداران .. ) و نوسندگان 





( متصدیان امود وفتری ) برای آنکه معاملات وپیوند ها را میبندند و عواند را جمع آورک میم 
کنند وكارهاي کلی وجزئی با نپا سپرده. است + زندگانی همه اینها اداره نمیشود مگر بوسیله 
بازرگانان وصنعتگران که وسائل زندکانی ڑا جع آوری میکنند و بازار داد و ستد بوجود 
میآورند د با وست خود ابزارهای زندگانی میسازندکه دیگران نمیتوانند بسازند » 
میس آن وسته پائین دیچاده‌ند کهنیزمند ومسکیند: کساییکه باید بآنہا بخشش: 

دبرای خدا کمك نمود هر کدام آنہا را نزد دالی جائی است و برادلازم اصت که بانداژه‌ایکه 
زندگانی آنها اصلاح شود بآنها بدهد والی از عهدژ این خدمتی که خدا بر اولازم کرده است 
بیرون نیاید مگر بکوشش د استعانت از خداوند ووادارکردن خود بر درستکاری صبربرآن 


سباث باشد بر او با سنگین» 
فصل چبادم 
فرماندهان ارتش خود را از کسانی انتخاب کن که : 
۱ - نسبت بخدا ورسواش و امام تو بعقیده خووش ازهمه‌کس خیرخواء تر با اخلاص تر 
پاش 
۲ ۔ پاکدامن تر وحلیم تر باشد ۰ عصبانی‌نباشد » زود خشم نکند » عذرپذیر باشد . نسبت 
بزیروستان مهربان باشد و برتیرومندان سخت‌گیرد؛ تندی اورا ازجا نکند و سستی اورا ناتوان 


)۸۰( (re) 
. و ورمانده نگند‎ 

۳ هردان آبرومند وخانواده های خوب دخوش سابقه را درنظر بگیر و از میان آنها 
هردان راد منش وشجاع وبا سخاوت دا اتتخاب‌کن که اینان مجموع کرم و مرکز یکی و 
احسانند ۰ 

٤‏ - مانند پدر مارد مهربانی از آ نبا تققد و بازجونی‌کن ازهی جکمك وتوجهی که وسیلا 





نرومندی آنها است ددیغ مکن وهیچ طف واحسانی را ازکم د یش ود بارة انپا کوچك ‏ 
مه‌ماد زیرا که این خود آنا را واءدارد که نبت بتوصمیمی و باشند »از بازجوئی 





کارهای کوچك آنبا صرفنظر مکن ن بامید آنکه بزرك و کلیآنهارا تفقدکرده‌ای زیرا اسلاح 
خرده کاریهای آنها کارهای بجای خورش نسبت با نان سودمند است و کارهای مهم آ ننهم که 
مورد حاجت د نیاز انها است ۰ 

5 - از فرماندهان لشگرت کسی را یشتر بخود نزديك کن که نسبث بافراد ذیر وس 
خود بتر كمك میکند و از عطای خود بآ نبا بعش مینناید باندازه ایکه خوو ا نېا و خانوازه 
و بازماندگان محلی آنها را کفایت کنذ ‏ یك فکر بنشتر در سر آنها نباشد که‌آن جنگیدن 
با دشن اضت «زبرااظهار لظف تو ول آ تما را بتو ههربان میکند 

فصل پنجم 

ب‌ترین چشم روشنی والیان اينستکه در همه باار عدالت با برجا اشد و دوستي رعبت 
آشکارگرود وودستی می دید نشود مگرآنکه خوشدل باشتد وخیرخواهیآتها درست‌نشود 
نکه بکار گذاران خودگرد آیند وووات آن ان را پرخود سنگین ندانند و و مدت جکومت 
آناترا درازنمارند وچشم بایان یافتن آن ندوزند» میدان ارزو و آمال آنا را وسیع‌کن و 
بی دربی تا خوان آنا باش و از آن‌هاکه خوشرفتار وخدمتکارند قدروانی کن » برا هر چه 
از کروار نك آنها بیشتر رادكني مردمان شجاع و با رای تشویق « برانگیخته میشوند و 
مردمان بی‌اقدام دنکول کننده ب> ارمیگروند » خدمت و امتحان هر کس دا بحساب خووش 
بگذار و پای دیگری حساب مکن تا حوف. آزمانش د امشحان . تکلی‌ننبت کیشر بک بدو 
شرف و اعتپا کسی را مانع امتحان و آزمایش اومگیں » چون بمشکلی برخوردی دح کمک پر ازو 
دوف یسنج یجوع بخدا ویعیرکن ۰ ۶زا خدادند بکسانیکه خواسته آنها را ارشاو ‏ تمایا 
فرمو داضت آ پ۹ مودة نسا» ای[ نکسانیکه ایمان آوردید خدا دسول و اولي الامردا 
اطاعی کنید واگردرچیزی اختلا ف کروید بخدا د رسول دجوع‌کنید « رجوع بخداعمل کره 




















(re) (A) 
پیات روشن قران اداست ودجوغ برسول ب عمل کرون بدستورات ثابت عمومی‎ 


است که مورد اختلاف نیست ۰ 
9 
فصل شثم 


« شرایط قضات و داد ستان » 
۱ قضادت د داد گری میان مردم دا بکسی وا گذاد که: 
الف - پیش تو ازهمه وانشمند تردفاضلتر است 





ب از کار ها خسته نشور وادامه محاکمه ادرا فرسووم: 
ج ” بلفزش وخطا بایدار نماند وچون‌حق دا فومید ازرجوع بدان دلتنك نباشد 
رجه پیرامون طمع نگردد وخیال آنرا نکند 
۸ب پفوم ظاهر امرقناعی نکند ووست اذتحقیق ودسیدن بپایان مطلب برندادد . 
د - درمورد اشتباه خود دادتر باشد و دلیل را بتر مورد اعتماد قرار رهد . 
٠‏ ز-ازکثرت مراجعه طرفین محاکمه ترشروئی نکند وبکشف قضایا شکیباتر باشده 
ح ۰ چون حکم ردشن شد فوراً اعلام کنا دنباله دعوا را ببرد 
ط ۰ تحت تاثیر تملق نرود وجانب دادی آودا از حق منحرف نکند . 
کمانی که دارای این شرایط باشند کمند 
۲ ۰ سپس بسیار پرونده های اورا بازرسی‌کن د درعطا وبخشش را باوبگشا باندازه 
باو حقوق بده که معاش اورا کفایت کند ونیاز بمروم نداشته باشد » در پیش خود مقامی باو 
بدءکه‌هیچکدام از مخصوصان دیگرت دد آن مقام طمع نکنند تا نزو تو از اعمال نفوزمردان 
بززك اسوده باشد . 


د- 





دراین باه نظری بسزا بکن زیرا این ذین مدتی دروست اشراراسیر بوده و آنرا آلت 
هوا پرستی دوسیله دنبا طلبی کرده بورند » 
( فصل هتم ) 
« درشراط عمال (کارگران شهرستانها ماس نو مالیات وصدفات » 
۱ ۰ عاملان و کارگزاران خود دا در تحت نظر داشته باش ۰ 
الف ۰ انتخاب آنها از دوی امتحان ولیاقی باشد نه از نظر عطا بخشی ودلخواه 
زیرا این هرووخصلت در م رکز شعبه های جود دخیانی بملت و کشورند 


(ar) 

ب - از میانآ نها مرومان با تجربه و آبردمند را اتتخاب کن‌که از خانواده های خوب 
باشند درداسلامیت سابقه واشته باشند! زیرا آنها خوش اخلاق تر وباکدامن تروکم طمع ترند 
وسرانجام کارها را بیشتر درنظردارند» 

۲ - حقوق کافی وفراوان بآنہا بده تا معاش خود را اصلاحکننداو از آنچه زیروست آنها 
است بینیاز شوند واکر خلاف دستورات دا نمووند یا در سپردة تو خیانت ودزیدند و اختلای 
کروند حجت تو برآنها ته "ده 

۳ - دیدہ بان هاقی از :می راستگو و با وفا برآنها بکما رکه مراقب آنبا باشند . 
زیرا بازرسی سری از کارهای آناز . بارشان عیکند که امانت دار باشند. و با رعایا خوش 
رفتاد کنند» 

٤‏ تحت تأثیر کارگذاران خود مباس اگر یکی از آنان وست بخیانت کشود ودید‌باان 
خیانت اورا گزارش دادند گواهیآنها تودا ہس است » اودا با شلاق کیفرکن د هرچه وزدیده 
از اد دریافت‌کن واورا بمقام ذبوبی اواز وخیانت او را اعلام کن و اورا با تنك تبست نشانه 
گذار که ودجامعه دسوا گرود ویاعث عبرت و پند دیگران باشد . 

0 0 0 
می فمل هم 
موضوع‌خراج ومالیات که در | مدمنطقه‌ولایت تواست‌در نظرواشته‌باش‌دوضعیت وادالی 
دمالیاتپردازان دا اسلاح کن زبرااصلاحامرخراج وخراج‌دهانوسیله اصلاحدیگران است 
کارمندان‌ریگر تنها بوسیله آنبااسلاح میشوند» زیرا همه مردم‌نان خورخراجوخراج گذارانند 
باید توجه به آبادکرون زمین یشتر از ودیافت خراج باشده زیرا خراج را از زمین آبادمیشود, 
گرفت ؛ ه رکس بدون آبادنی وعمارت خراج خواهدکشوداو وبران ومردرانابود کرده‌است 
وکارش پایدارنماند ۰ 

اگر خراج گذاران عرضحالی دادند راجم بمواد زیر بآنپاتغفیف بده : 

سنگین بودن خراج یا آفتزدگی زراعت یا خشکی قنوات وکمی‌باران یا زوال دیگری 
که برای زمین زراعتی آنها رخ داده چون سیل زوگی وغرق زراعت یا تشنه ماند ن آن, اندازه 
تخفیف بمناسبت اصلاح کار آنها باشد» تخفیف بانپابرتوسنگین نباشد. زیرا که اینخود پس 
اندازتومحسوب شود ددرموقع آباد بود زمین دخوبی محصولات بتو بازگردد و وسیله زین 











(a) 1‏ 
وآ برومندی متطقه حکومت توباشد د بملاومتورابخوشرفتاری ستايش کنند وبنشرعدالت ور 
میان آنبا سر فرازباشی و بقدرتی‌که در انر آسایش رعیت نزد آنها ذغیزه کردی بشتگرم 
_ هستی دبوسیله عدالتی که در خوشرفتاری با آنها درمیان افراد نشردادی جلب اعتماد آنها را 
نمودم‌ای در اینصورت اگر پیش آمد ناگواری دخ دادازردی خوشدلی وصمیمیت مصارف آنرا 
متحمل شوند » زرا چون کشود و رعیت آباد باشند همه باري را توانند کشید همانا ویرانی 
نیستی اهلش دید آید ونابوری اهل عمران و آبادی برای اینستکه والیان هستی آنها را 
ثروت میپردازند برای آنکه بیقله حکومت خود بد بینند ‏ و از توجه 


در حال نویسند گان و دفترداران خود نظ ر کن 
۱ کازهای تخود را ببچترین آنها پنچا رد 
نوشتجات محرمانه دسیاسی خود دا بکسانی رجوع گن که یٹ ر اخلاق پاك و شایسته 
دارند » کسیکه گرامی داشتن اورا بسرفرازی نکشاند :ا درمحضر عموم باظهاد مخالفت رتو 
جسارت ودزد وغغلت وبی بروائی اورا مقصر نساژد از اینگه نامه های کارمندان و کارگذاران 
تورا مرب بتو برساند وجواب آنها دا بصواب دید تو در موضوع‌صاورات وواردات فوراً صادر 
کند : پیمانها و قرارداد هائی که بنفع تو با دبگران منعقد میکند م ہت نباشد واگر قراددادی 
| برضرر تو بسته شده بتواند آنرا منحل ولفوکند ؛ درهر کاری اندازه خود را بداند» آنکه‌قدر 
| خود دا نداند قدر ویگران را نشناسد . 
۰۳ آنپا دا بمجرد حدس و اعتماد و خوشینی انتخاب مکن | زبرا مردم برای جلب 
| نظر و اعتماد والیان خود سازی د تصنع بخرج میدهند و خوش خدمتی میکنند بدون آنکه 
صمیمیت و امانت در ول | نها باشد ولی راه ازمایش آنها ملاحظه سابقه کار انها است نسبت 
پوالیان گذشته بدو نشانه : 
الف + آنکه در میان عموم آتار نیکو و یاد گارخیر وارد ۰۰ ب. آنکه وردادامانی 
داری داناتر است د نسبت بخداوند ورعیت صمیمیت و خير خواهی دارد ۰ 
4 برسر هريك از کارهای خود یك سر دییر توانا بگمار که در کار مھم در نماندو 








(af) 
مشاغل بسیار اوراخسته وبربشان نکند.‎ 


هرعیبی که در نویسندگان توباشد و ازآن صرفنظرکنی مسؤلیتش بگردن تواست ۰ 


شم ل هتم 
ببازرگانان دصنعتگران نظر سفارش داشته باش + 
۱ چه نسبت به آنها که ورشپر اقامی دارند وچه آنپاکه دوره گروند و باکازدستی 
میکنند سفارش بنیکی کون‌ذیرادارای‌منفعت ودسیله آسایش وراحت میباشند و ازجاهای دور و 
پراکنده صحرا وودیا وشت وکوه وسائل زندگی را جاب میکنند آن جاها که مردم با آن 
انسی ندادند وجرت نمیکنند بروند» این دسته ازمروم سلامت د امنیتی رادند که دنبا ل ان 
نگرانی نیست » همیشه برسر صلح وسازشند بطودیکه ازمکر «فریب آن ترس و هراس ود 


میان نیست ۰ 
٠ ۲‏ از کارهای آنها ود مر کز خوزت وسابر شهرستان ها بازجوئی‌کن ۰ 
۳ با اینکه اینہا مردم سالم وصلحجوئی هستند ملّفت باش که بیشترشان بسار چشم 





تنك وقیبحانه و بخیل ومحتکر سود بازار وژورگو در معاملاتند و این خود داه زیانی است 
نسبی بعموم ردم که باید نیازمندی های خود را از آنها بخر ند وبازارسیاهی‌که اینبا بوجود 
می‌آودند برای حکومتها ننك بزرگی است » برای سلامت وضع باذاد وعداات اقتصادی باید : 
الف » از احتکاد جلوگیری کنی زیرا رسولخدا 3582 از آن قدغن‌کرده + 
ب ۰ فروش اجناس بسهولت با ترازو های ودست و نرخ های عادلانه نسبت بفروشنده | 
و خریدار انجام گید . 
ج ۰ هرکس پس از اعلام غدقن اد احتکار مرتکب آن کردید اورا بانداءکیفریده و 
عقوب ت کن 





فصل f?‏ 
در طبقه زبون وبیچاره ومساکین ومحتاجان وتنگدستان وزمین گیران» ود هیا 
طبقه قناعت پیشه دسائل بکف هم وجود دارد ۰ 








این 


۱ ۰ برای خدا باندازمایکه ازتوخواسته حق این‌طبقه را مراعات‌کن بخشی ازیت المال 











e) 
بآنها برسان و بخشي هم از محصول خالسه جات دولت اسلامي درهر کجا باشند بآ نپا برسان‎ _ 
ار وتزدیك آنها یکسانسی و تومسول مراعات حق آنبا هستی » خوشگندانی و بردمافی ترا‎ 
از آنا باز ندارد زبرااشتغال توبکارهای بزرك نسیت باهمالکارهای کوچك عذر محسوبنشود‎ 
-مبادا فک رآنهادا از سربدرکنی و از دیدارآتها ردی درهمکشی وگره بجین‌اندازی‎ ۲ 
کساني از این طبقه که بواسطه خیرگماطرافیانتو وتحقیررجال ن ابحضور‎ - ۳ 
نمیرسند بایست مورد بازجوتی‌توباشنده برای بازجوئی احال آنان هردان خدا ترس‌ومتواضي‎ 1 
را بگمارکه مورد ونرق توهستند تا گذارش حالآ نپا را بتوبرسانند سپس بطودیکه روزقیامت‎ | 
نز نحداوند کاملا در بارہ آنها معنور باشی عمل کن » اینہا مبان رعایا از دیگران یشتر تیار‎ " 

بالساف دادند اگرچه نسبت بهمه باید عدالت مراعات شود دحق هر کسی باد برسد . 

- ازحال یتیمان وپیران پا افتاده ومورد ترحم که نه راه کسب دارند و نه دست‌گدائی 
بازرسی‌کن » اینکادبروالیان با آن مقام بلند سنگین است البته حق درهمه موارد سنگین است 
وگاهی خداوند آنرا نسبت بمردان عاقبت اندیش سبك گرداند و خود را برآن شکیبارازند 
برای آنکه ورستی موعود خدا را ود نظر آزند: 

٥‏ - برای حاجتمندان وقتی معین‌کن که شخضاً نبا رسیدگی‌کنی و ورمجلس عمومی‌با 
آن‌ها همنشین گروی دبرای خداییکه ترا آفزیده تواضع کنی و باسبانان ونگهبانان اور راز 
آن‌ها منوع کنی تا با زبان باز هرکدام از آنها بخواهد با تو سغن‌گوید زبراً چند بار از 
رسولخدا وتو شنیدم میفرمود امتی که ددمبانآنبا حق ضیف از قوی بی‌لکنت ذیان‌دریافت 
نشور مقدس نباشند . 

7 - بي‌ادس ونارساگونی آنبا را برخود هموارکن ‏ تنك خلقی و پردماغی دا از خود 
دودکن تا خدا بواسطه آن بالپای وحمت خود را برتو بگستراند ونواب خود را بتوبرساند. 

- آنچه بآن ها میدهی بگوارالي دخوشي بده د اگر دریغ کروی با زبان خوش و 
معذرت خواهی باشد . 





شم ضلنم 


سپس کادهائی‌داری که ناچارباید خودت انجام وهی و از عهده کارمندان خادج است . 


(av 

۱ د پاسخ کار گذارانت درموارو که نویسندکان تو از آن عاجزند 

۲ - روا کرو حاجا ت مردم در دزی‌که برای آتها مقر رکردی در صورتبکه از عېده 
ممیمتانج پردایه 

در هرروزی کار آن روز را بگذران وبفردا میفکن» هرروز از آن کارخودآ نروز است 

۳ - بېترین اوقات رامیان خود وخدا قراربده دوسیعترین قسمتها دا از آن بدان گرچه 
درصورت حسن نیت دخیر خرأهي رعیت همه از آن خدا است ۰ 

ولي دد آن وقتیکه مخصوص برای خداکردی تا وظیفه وین خود دا انجام دهی‌تمازهای 
مخصوص آنوقت. را مقدم دار تن خود را شب وروزیخدمت حق رنج ده وعملی که بدان تقرب 
بخدا ميجولي کامل انجام بده رخنه کم بود نداشته باشد هراندازه هم که تن تو زحم‌ی‌کشد . 
جا دارد » ۳ 

و چون با مردم نمازجماعت بخواني بسیار طول هدهکه موجب. نفرت آنان باشد و از 
واجبات آن‌هم کم مگذار که نماژرا ضابع کرد باشي زیرا در هيان مردم پیماد و حاجتمند 
وجود دارد » من خود از رسولخدا ور عوققبکه مأموریمنم نمود پرسیدم که چگونه برای آنها 
نماز بخوانم و فرمود برابر نماز ضیفتر آنا 

۶ - با مژمنان مهربان با" 

٥‏ - پس ازخلوت برای عبادت خود دا بسیار ازرعیت محجوب‌مداد زیرا محجوب بودن 
والي ازدعیت بك نوع مضیقه تنگياست و موجب ناداني بجریان کارها است + محجوب‌بودن 
دالی اذرعیت پرده ردی حقائق میکشد ومطالب بزرك را بنظرآ نپاکوچك میکند د. مطالب 
کرچك بزرك میشود زیبا ز 
مخلوط میگردد » دالي‌هم بشر 
نهد وب تدارد تا راست ازودوغ با ساني شناخته شود تو یا مردی هستی با سخاوت. 
وصاحب بذل دبخشش در این صودت برای چه خود را از مردم پنبان میکنی که حق. واجبی 
دا ادا نکنی یا نعمتی را نبخشي یا مردی هستی ازبذل و بد بخشش ددیغ داری دد این صورت هم 
چونروازتونومید شدند بزدری از خواهش خود نسبت بتو خوددادی میکنند با آنکه یشتر 
حاجتهای هرم که بدست تو انجام میشود برای تو خرجي نداد مانند آنکه ازظلي شکا بت 
دارند یا راجع بيك معامله‌ای عدل د اتصاق میخوآهند . 
























ث ذیب| نموده میشود ‏ حق د باطل بهم 





نموده میشود وز 
» هرچه دا مردم ازنظرش بپوشند نمیتواند بداند » حقیقت 





(av) 
۳ 

دالی مخصوصان واطرافیانی دادد ازقیل خویشان و رتقای وایسته که طبع آنها مخود 
خواهی و گردنکشی وبی‌عدالتی است » دد معاملات با مردم باید : 

۱- آنها دا ازم رکزیت ولایت خود ریش‌کن کنی ورست آدیز آنها را راجع بان 
اخلاق شت قطع کنی ۰ 

۲ - بپیچکدام از اطرافبان وخویشان خود تیولی ندهی 

۳ اطرافیانت بهپشتیبانی تو قراروادی بزبان مروم راجم بهآییازی و کار های ش رکت 
نبندند که خرج ورتجش بردیگران باشد «سودش از آنان تا آنان نعمت گوادانی‌برده باشندو 
نکش در ونیا و آخرت برتو بماند » 

٤‏ ۰ نسبت بخوبش وبیگان‌حق و عدالت را باش » وداینموضوع بروباری و مراقبت را 
پیشه کن خویشان د اطرافیانت خوششان بياید با نه بملاحقله سر انجام نيك آن اینموضوع 
سنگن دا تحمل کن . زیر عاقبی آن خوب اضت + 

٥‏ ۰ اگر دعیت درموضوعی کمان جور و نی‌عدالتی در باده تو بروند عذر خود را 
برای آنا آ شکاد کن و با اظبارات خود رفع بدکمانی ازخود بکن زبرا باين ترتیب خود 
را ریات واد د با دعیت خوشرفتاری‌کردی و عثر خود را بحدی رسانیدی که دعیت را 
بر حق و عدالت پاپدادی کردی ۰ 





فصل بازدهم 

در آداب تنظیم عهد نامه صلح 

اگر وشمنت پیشنهاد صلحی‌کرد که مودد رضای خدا است آنرا رد کن ذیرا صلح 
وسیله استراحت لشگر تو و آسایش شخص تو است از نگرانی ها وباعت امیت بلاد ات ولی: 

۱- ازوشمنی که با او صلح‌کردی کاملادد حند باش زیرا بسا که دشمن بمنظور 
غافلگیری عقب‌می‌نشیند , احتیاط را از رست هده وود این زمینه بغوش ينی بدگمان باش ۰ 

۲ - اگر پیمانی با دشمن بستی یا تعپدی نسبت با دادی به پیمان خود دفاکن وتعپد 
خود دا از روی امانت رعایت کن وخود را فدای عهد و پیمانت کن» ذیرا مردم با همه 
اختلاف سلیقه دهوا وهوس خودنسبت بلزوم وفای برعهد دییمان ازهمه واجبات الهی سخت‌تر 


















CAA) 
| فا دادند» مش رکان هم دد میان ود نسبت بسلمانانپای بست آن بودند زیرا تکبت سر‎ 
انجام عهد شکنی را چشیده بودند ؛ مباداتعهد خود را مخالفت کنی وعېد خود را بشکنی و‎ 
وشمن خود دا گول بزتی زیر جرتت برخدا نکند مگر نادان بدیخت » همانا خداوند یمان و‎ 
تمپد را وسیله انیت قرار داده » آ ترا از مهربانی خود میان بندگان خویش نشرداده و برای‎ 
آنکه ور پناهش بباسایند وورجوارش کرد آیند بستینهاده. در عېد و پیمان وغلی ووستان د‎ 
» فریب راه ندادو‎ 
هواد عد نامه را صریح وردشن تنظیم کن جمله هایمجمل و قبلتایل در آن‎ . ۳ 
میاود وچون عد منعقد و مؤکد کردید بکنایه و تعریش‌الفاظ آن تشبت مکن برای نقض آن‎ 
چون عهدی بستی و ور تنگنای قرار داد خود افتادی بدون حق پیشنهاد فسخ‌مکن.‎ - ٤ 
زیرا شکیبالی ود تنگنای کار یکه امید فرج دخوش عاقبتی در آن هست بهتر است از عېد‎ 
| شکنی که دنبال آن هراس عقوبی وبازخواست خدادند اسی پس دنیا و آخرت خود را در‎ 
معرض خطر نیاور»‎ 
شم قصل باندمم‎ 
ازخون دخونریزی نادوا پرهیز برا خونربزی بناحق از همه چبز زودتر مور انتفام‎ 
مبشود وگناهش بز د گتر است و نعمت را زود تر زائل میکند وریشه عمر را قطع مبکند»‎ 
خداوند سبحان هم روز قبامت محاکمه بندگان گنه کار خود را از خونبانی که بنا از هم‎ 
ریځته اند آغاز میکند سلطنت خود را بریختن خون ناحق تقوبت مکن زیرا که خود همین‎ 
آنرا سست ومتزلزل میکند سپس بنیاد آ نرا میکند وبدست دیگرانش میدهد . تزد خداونزومن‎ 
۰ در قتل عمد راه عذر وامید عفوی ندادی زیرا کیفر ثابت آن قصاص است‎ 
و اگر گرفتاری قتل خطا شدی وتازیانه یا شمشیر یا دستت در مورد عقوبت بددن قصد‎ 
» زیاده روی کرد وکسی را کشت « چون ممکنست بيك مشت و يشتر کشتاری داقع شود‎ 
مبادا غرور سلطنت تورا بازدارو از اینکه حق اولیای مقتول را بدهی و رضایت آنها دا‎ 


بعمل آوری ۰ 
فصل دوازدهم 


ود آداب متفرفه : 


(44) 

۱ مبادا بخودیبالی دبسرافرازی های خود اعتماد کني 

۲ ۰ مبادا تملق و ستایش را دوست بدادی ذیرا آن در نرد شیطان محکمترین فرصتی 
است برای پایمال کردن هرنتیجه ای از نیکي نیکوکاران 

۳ ٭ مادا باحسان خود نسبت برعایاپرسر آنها منت بگذاری یا کا ر خودترا یش از 
آنچه هست درحساب آنها بگذاری یا نها وعدة بدهی د تخلف کنی زیرا منت اجسان را 
بیروده میکند و بیشتر بحساب آوردن خدمتی نورحقیقت دا میبرد وخلف وعده نزد. خدا و 
ردم دشمنی باد میآدرد خدایتعلی میفرماید وشمنی بز رگی است_تزد خدا که بگوئید آنچه 
را نمی‌کنید . 

> مبادا در هیچکادی 








ازوقت آن شتاب کنی یا ود وقتش سستی و تنبلی, کنی 
پا اگر بزشتی کشید در بارة آن اسرار ولجبازی ورزيودرصورت رهشنی‌وحسن آن‌سستيکنی 
هرکاربرا بجاي خود بگذاد 

٠٥‏ مبادا در دضع زندگی عمومی مردم رای ود امتيازي قائل شوی یا از آنچه برسر 
زبانها اقتاده د برابر چشمها آشکار است خود زا بتفیمی پزنیزیراهرکاری درنتیجه بدیگران 
سرایت میکند دبزودی پرده از کارها برواشته میشود وداد مظلومان گرفته میشود . 

٦‏ ۰ باد بینی دشرار؛ تندی وضرب وست وتیزی زبان خود را مالك باش د با جلوگیری 
از زبان خود وعقب انداختن سطوت وتندی تا وقتی خشمت فرونشیند اذاین صفات بد احتراز 
کن وزمام خود را در دست بگیر » تا بسیاد متوجه معاد وقيامت و پرورد گار نباشی نتوانی در 
این مورد برنفس خود حکومت کنی 

۷ برتو لازم است که روش حکومت های عدالت شعار پیش از خود را یاد آور شوي 
و روش نيك و آنار پیغمبر اظ و مقررات قر آن مجید را هميشه در نظر بگيري و چنانچه 
بچشم خود ديدي ما در آن تعلیم یافتیم از آن پيردي کنی 

۸ ۰ باید درپیش خود کوشش کنی در پيروي این فرمان یکه من بتو وستور دادم وحجت 
خود را با آن برتواستواد کردم تا در صورتیکه هواي نفس برتو چیره شد عذري نداشته باشی: 

متمم فصل ددازدهم 

من از رحمت واسعه خدا وقدرت عظیم اد « که شوق ورغبت میبخشد» حواهم که ترا 
توفیق عنایت فرماید» براي | نچه موده پسند اواست از توجه بانجام وظائف خود توجهی 





۹ 

که نزد حضرت او و عردم عذر عاعبان باشد ومردم ما دابخوشرفتاری وخدمت بکشودتناخوان 
باشند ونعمت خود دا برما تمام‌کنده گرامت خویش دا دوچندان فرماید وسرانجام من و تورا 
بسعادت دشهاوت در راه حق ختم کند . براستی ما بسوی حضرت او مشتاقیم » درود فرادان بر 
رسول خدا #8 و خاندان باك وباکیزء اد باد دالسلام . 

تو خود حدیث مفصل بخوان اژاین مجمل » اینك دفترچه کوچکی است از یادگارهای 
علی ا در مبان کتاب بزرك عالم گیر فضائل او که ازوست تحریف و سرقت مضا لفین نیرومند 
و دنبله داز اوگریخته دبدست ما رسیده است » و اگر جز همین بادگار کوچك پر معنا از او 
نمانده بود برای جواب سژالی که ور آغاز این مقدمه طرح کردیم کافی بود » سژالی این بود 
که خلیفه پیغمبر اسلام در قرن اتم کیست + 

بدون تردید همین دستورات اصلاحی و اجتماعی که یکی از بادگارهایعلی لا اسنہ 
دراین دنیای اتم هرجمله آن صد ورصد مورد توجه است برا ی پاسخ باین سژال جوابی امت 
کافی و نتیجه اینست که : خلینه بافجل وبی‌هعتای پیغمبر اسلام در قرن انم نیز علی‌بن‌ایبطالب 
پسرغم وراماد از است. صلوات لیا 

۸ شعبان ۱۳۷۹ قبری محمد باقر کمره‌ای - شهر ری 








(4۱) 
حضرتآ ای آبت اله کمره‌ای زید توفقانه 
بطودیکه معهود خاطر منیراست ازفضائل مولی‌الموالی صلوات عليه شطری بر جزه سوم خصال 
شبخ صدوق علیه الرحمه که اختصاص بدین فضیلت دارد بعنوان مقدمه ور فصلی چند افزوده 
خواهید فرمود البته چنین فضائلی خالی از هر گونه شانبه غلوی نسبت بمقام علوی 8 خاصه 
ذدق سلیم وفکرسالم وقلم رسای حضرتت خواهد بود که خواص را یادی وعوام دا مایۀ ارشادی 
باشد » انشاه الله تعالی» و اذ آنجا که در ددستی خالص حافظ بود یقین» یکی از غزل های 
شیریندنسکین اینبلبلنفمه ساز بوستان‌سرایمخلمین‌رامخلص‌تضمین نموده و ذیلااذ نظر هتين 
سرکار میگنداند که بافکر رزین درخوبی آن تأمل فرمائید د از آنجا که شاهد و شامل 
قضایای عید بزرك غدیر ونصب حضرت امیر 1 بمقام شامخ‌خلا فت استو اینموضوغ متفقعلیه 
خاس وعام است دد این دوز برای مزید بشارت رجای کامل دارم که در ضمن‌مقا لات نامبرده 





بالا بدرج آن مبادرت میفر مائید و دوستان را آرین مسرت د ما و خواجه دا داین فوز عظیم 

شرکت وهید بوبژه که ود همان ایام نی ناه ذی الحجة الحرام شروع بشرح آن مضمون 

فرهودید و دد این ایام که منسوب بمیلاو آن ولی‌اله اعظم است مباردت بطبع آن مجلد میشود! 
رحیم سیادت 

بازدهم اردیبپشت ۱۳۲۹ مطابق سیزدژ رجب ۱۳۹۹ 


(ar) 
تضمین غزل خواجه علیهارحمه و مضمون غدیرخم‎ 
درهديحة مولی روحی‌وارواح العالمین له (لغدلء‎ 
عنوان شا هد ازلی آمدي تو تك در پیشگاه مقدم تو جبپه سا ملك‎ 
اي پيك پى خجستة نامی فديك لك‎ 














دوزخ شده است بهر من از هر تو خنك 
هرگز سياه چرده ندیدم بدین نمك 

حسن اختبار کرده ز شرم تو بندگی شاهان بدرگه تو سزاوار بردگی ‏ 

ای دالی ولابی خويي بسادگی خوبان زد که بر وات آیند جملگی 
وانگاه خاك پای تو بوسند يك بيك 

عدی بمن نسیب تو دادی ز هی خمی ای خم نشین که باده کش جام ددمی 

شادم بدین که مپر من و ماه انجسی هم ظاهر از دوچشم تو در دیده مردمی 
هم روشن اذدولعل تودردیده هرومك 

با شاهدان بگو که ره جلوه نسپرند زیود دگر چرا ز گل و لاله آودند 

با جلو تو ردنق خود جمله بشکرند صورتگران ومی اگر آن چهره بنگرند 
نقش انگار خا نة عا لم کنند حك 

موسی است این بطور وبکف ماه نخشبی یا شاه خانم است د امیر است و منصبی 

یا مرحبا بك تو بدین رتبه انسبی از بام عرش روی منبرت چو کوکبی 


تابد چنانکه مپر همی تابد از فلك 
عبد غدیر خم د جلا ل علي ا ببین افراشتش بد ست مبارك خدیو دین 
( نیسان ) بود زخرمن احباب خوشه چين در دوستی خالس « حافظ » بود بقین 


زرپاك آمده است ویاسودء از مجك 


ای بانی سرور که ذ کرت بخیر باد جلبابی عفو حق وروان تو باد شاد 





الحمد له رب العالمین وصلی الله على عد د اهل یته الطاهرین 
باب السبعة 

(۱ - وردالامربدفن سبعة اشياء . عن عايشة ان رسو ال هتو كا ن یأمر بدفن سبعة 
اشیاه من الانسان» الشعر والظفر والدمدالحیش والمشیمقوالسنوالملقة . 

(۴. نهی رسول الله (ص) عن سبع وامربسیع» عن البراد بن عاذب قال نبی دسولاله 
لت عن سبع د امر بسبع نهانا ان نتختم بالذهب وعن الشرب في | نبة الذهب د الفضة د قال 
من شرب فیہما فی‌الدنیا لم یشرب فیهما فی‌الاخرة وعن د کوب‌المیاثر وعن‌لبس الحربروالدیباج 
والاستبرق دامرناباتباع الجنائز وعیادةالمریش وتسمیت الماطی ونضرة النظلوم د افشاءالسلام 
واجابة الداعي و ابرارلقسم قال خليل بن اجثد لمل الصواب ابرادالنقسم * 

۴- حرم‌میالشاة سبعة اشياء عن على بن ابيطالب كا عنالنبى نو انه قال فى 

باب حصرال‌خفتگانه 
زیرخاك شود . عابشه گفته رسو لعدامارا بخاك کردن هفت‌چیز 
,جفت‌نوزاد » دندان » علقه . 


۱- دستور رسیده که‌هفت 
انسان‌فرمان‌میداد , مو ؛ ناخن » خونا 












بست که‌درایام عادت اززن یرون میآید اگر چه خون نباشد و جفت 


خون بسته‌ای است که نطفه در 


شرح مقصود ازحیش 
غلافی‌است که‌غدای بچه درون آنست وباژائیدن خارج مشود » 
بچه‌دان پس ازچپل‌روز بدان تبدیل میشود . 

۴-رسو لخدا از هفت بازداشت و بهفت چیز دیگر فرمان صادر کرد . براءبن 
عاژب گوبد رسواخدا از هفت‌چیز باز داشت وبپفت چیز فرمان داد » مارا بازداشت اژاینکه انگشتر 
طلایدست کنیم درتنك طلا و نقره پنوشیم » فرمود هر که دردنیا از آن دو بنوشد در آخرت اذآنها 
نتوشد و برذین 1 سوار شویم واز پوشیدن جامه‌های ابریشم دار مصر واز بوشیدن خریرودیبا 
واطلس ومارادستور داد بتشییم جناژه و عیادت بیمار ودعای بعطسه کننده و باری سنمکش و آشکار 
کردن سلام و بذبرفتن دعوت وبائیدن برقسم وترك مخالفتآن . 

۴ هفت عضو گؤسفند حرام است ٭ امام یکم گوید بیشبر در ضمن سفارشات خود بسن 
فرمود ای‌علی هفتءضو گوسفند حرام‌شده » آلات تری ( خایه‌هم جز 
حرام که درمیان استخوان های مدور بشت گرده است » غده ها وسپرز وزهره .امیر ابپا 
گذر کرد و آن‌هارا از فروش‌هفت عضو گوسفند جلوگرفت » جل و گیری کرد از فروش خون وغده‌ها 















aR 
وصيتهلهيا علی‌حرم من الشاة سبعة اشياء الدم والمذاكير دالمثانة والنخاع والندد و الطحال‎ 
والمرارة الى امیرالمژمنین 3 انه مربالقصایین فنهاهم عن بیع سبعة اشیاه من الشاة ناهم عن‎ 
. بیع الدم والندر وآذان الفژاد والطحال والتخاع والخصي والقضیب‎ 

فقال رجل من القصایین یا امیرالمژمنین ما الكبدوالطحال الاسواهفقال له؟ذبت ( خ ب 
هکب ) یالکع ايتتي بتورین هن ماه آتك بخلاف ما یهما فاني بکید وطحال و تورین من ماه 
فقال امرس كل واحدة منپما فى اناه على حدة فمرسما جمیعاً كما امربه فانقضت الکبد ولم 
بخرج منها شیثی ولم ینقبض الطحال وخرج ما فيه کله وکان دما کله و بقي جلده وعرقه فقال 
هذا خلاف ما بینهما هذا لحم وهذا دم . 

۴- اعطمی النبی(ص) فی‌علی (ع) سبع خصال ۰ عن علي بن اييطالب ا عن التي 
و نه قال فی وصیته له یا علی انال تبارك د تعالی اعطانی فيك سبع خصال انت اول من 
ینشق عنه القبر معی وانت اول من تقف علی الضراط معی وانت اول من یکسی‌اذاکسیت ویحیی 
اذا حیبت وانت اول من بسکن معی علیبن وانت اول من يشرب ممي هن الرحيق المختو/ 
الذى ختامه سك . 

۵ - قول النبی (ص) طوبی ثم طوبی سبع مرات لمنلم‌یرنی و آمن بی* 

عن‌ابی امامة قال قال دسول اله 47و طوبی لمن نی د امن بی دعلوبی ثم طوبی یقولها 
و گوشذهای دل وسپرز ومغ‌حراموغایه وذ کرمردی ازقصابہاگفت با امیرالمزمنین جگرسیاه وسپرز 
یکی هستند؛ فرمودای دروغزن دروغ‌میگوتی دوجام آب‌یاور تااختلا فآ تارا بیان کنم‌يك جگر سیاه و 
وبك سپرز ودوجام آ ب آورد فرمودجگرداذرجامی بهم بسال و بقشار وسپرژر ادرجامدیگر آنهاراچنانچه 
فرموددرمیا نآب نش دجگردره مکشیده‌شدوچیزی از آن بیرون‌نیامد ولی سپرزدرهم نشد وهمه خونیکه 
در آن بود کشیده شدمیانآپ وپوستور گهای آن بجاماندسپس فرمود اينت فرق میان جگر سیاه 
و مپرز ۰ 

آن گوشت است.واین خون + 

٤‏ - به پیشبر دربارة علی هفت خصلت داده شده . علی‌بن ایطالب (ع) فرماید که‌پیفبر در 
ضهن سفارش خود بین فرمود ای علی خدای تبارك و تعالی دربار تو بمن هفت خصلت داد ۰ تو 
نغستین کی‌باشی که‌بامن ا گور ب رآمی» تو نختی ن کسی باش ی که صراط بایستی:تو سین 
کسی باشی که بامن جامة کرامت پوشی وچون زنده‌شوم زنده‌شوی؛ تونعستین کسی باش ی که بامن 
در علبین مأویکنی » تونخستین کسی باشی که‌بامن از باده سرمشکین بمهر بهشت بنوشی ۰ 

۵- گفتار پیغمبر هفت بار خوشا بر کسیکه ندیده بمن گرود ابی‌امامه گویدرسو لخدا 
فرمود : خوشا بر کیکه مرا دیده و بسن گرویده . سپس هفت‌بار فرمود خوشاب رکسیکه مرا ندیده 
وبرمن گرویده . 




















ع (e)‏ 
لمن برنی د آمن بی- 
۲ - سبعة فى ظل عرش الله بومالقيمة قال رسولانة سبعة یلیم اله عزدجلفىظلهيوم 
غل الاظلە اج دشاب یبرع جل ور جلقلبەمتىلق با لمسجدخرجمنهحتی‌بمودا له 
,جلان کانا في طاعةاللُ عزوجل‌فاجتمعا على ذلك وتفرقا ودجل ذکراله عزوجل خالیا فغاضت 
اه من خشية اله عزوجل ورجل دعته امراة ذات حسب و جمال قال انی اخاف اله عزوجل 
رجل تصدق بسدقةفاخفا ها حتی لانملم شماله ما تسد پمینه . قال دسول اه سبمتفی 
ظل عرش الله عزدجل‌یوم لاظل الاظله . امام عاول دشاب نشا فىعبارة ال عزوجل ورجل تصدق 
_ یمیله فاخفا عن شماله ددجل ذكرالة عزوجل خاليا قفاضت عیناء من خشية اله عزوجل ورجل 
لقیاخساءالمژمن فقال انى لاحبك في اله عزوجل ورجل خرج من المسجد وفی‌ته ان برجع 
الپه د رجل دعتهامراة زات جمال الى نفسبا فقال اني اخاف اه رب العالمین . 
۷- فی‌الزیب سبع خصال ۰ قال رسول اله 85 علیکم پالزیب فانه يكف المرة 

د يذهب بالبلغم ديشد العصب ویذهب بالاعياء وبحي الخلق ویطیب النفس و يذهب بالفم 
| ۸ سبعة حبال تطايرت يوم موسى عزالني 8# انه قال منالجبال الى تطايرت یوم 

موسى ا سبعة اجبل فلحقت بالحجاز واليمن منیا بالمدينة احدو ورقان وبمكة نورد نبید و 


حراء و بالیمن سبر و حصور . 
۲ ۔ هفت کس درقيامت زیر عرش خدا باشنده رسولخدا فرمود هفت کس را خدا در 
ما یه ش‌خودجادهددوز یکه جز سایه او سایه‌ای‌تیست » پیشوای عدالت شمار » جوانیکه در بن دی و 
برستش خداو ند بزرك شده ؛ کسیکه چون از مسجد در آید دل‌دد بنه مسجد دارد تا در آن باز آید: 
دو کس که برای فرمانبرداری خداو ندباهم گرد آمدند ودر آن بسربردند تا ازهم جدا شدند! کسیکه 
نها بیاد خدای عزوجل افند واز ترس خدا چشمانش اشگ دبزده مردیکه زنی ذیبا وپدر ومادر داد 
اورا بغودبغواند واز اونپذبرد و گوید از خدا میترسم» کسیکه در راه خدا صدقه دهد وآنرا چنان 
پنهان کند که دست‌چیش نفهسد راءتش‌چه صدقه داد» در روایت دوم همین مضمون اژییضبر(ص) رسیده 
پا اختلاف ترئیب ولی بجای دو مرد که درطاعت خدا کرد آمدند فرماید مردی که برادر مومن‌خودرا 
غورد کند و گوید برای عدا ترا دوست میداوم » 

۷- در کشمش هفتخصلت است۰ رسولخدا ع) فرمود از کشش دست بر نداریدکه صفرا 
دا میشکاند وبلفم را میبرد وپی را سخت میکند ورفع خدنگی‌میکند وځلق را نیکو میکند ودلرا 
باك میکند واندوه را میبرد ۰ 

۸ در روز موسی هفت کوه پریدند از یغبر نعل‌شده که فرمود از کوهپالی که در 
روژموسی ازجاپر ید ندهت کوه استکه بحجاژ ومن پیوستند» احد و ورقان درمدینه است. تور وثییر 
وحراء درمکه» صبر و حصور دریمن . 

















(av (re) 

4 - اسماءالسمو ات البع‌والوانها ۰ الحسين بن علي ا قال كان على بن اييطالب 
بالكوفة فىالجامح اذقام اليه رجل مناهلالشام فساله عن مسائل فكان فيما سأله ان قال له 
يا اميرالمؤمنين اخبرني عنالوان السموات و اسمانها فقال له ان اسم السماء الدنيا رقبع وهي عن 
ماه ورخان واسم‌الدماء الثانية فیندم(خب‌تیندم) وهی على لون النحا س دالسماء الثالنة اسمبا 
الماردم وهي على لون الشبه والسماء الرابعة اسما ادقلون وهي على لون الفضة والسماء 
الخامسة هيضمون دهی على لون الذهب والسماء السادسة اسمها عروس وهي باقوتة خضراء و 

السماء السابعة اسمپا عجما وهي درة بیضاء والحدیث طويل اخذنا منه موضع الحاجة . 








شرح ظاهراینت که مقصود ازروز تاریخی‌حضرت موسی روزیست که هفتاد تن از بنی‌اسر الیل 
را بکوه طور برد تا مناجات خدا را بشنوند واورا با دید سر بنگر ند ویرتوحق بکوه حق تایید و 
از هم باشید و آن هفتاد تن مردند ومنظور ايشتکه درائر این حادثه کوهم! در لرزش سخت‌افتادند 
(وچون مرغی که بال ز ند برخود چرخیدنه وایناثر دراین هفت کوه که از کوههای حجاز ویمن بزرك 
و نامور ند ببشتر بدید شد اگرچه ازظاهر روایت چنان فهم شود که ابن کوهها درحجاز و یمن نبودند . 
و در دوز تاریغی حضرت موسی ورپریدند و دز نچا پایدار شدند ولی چون این موضوع موجپ 
یك انقلاب سغتیاست درسطح زمین که پا تاربخ موافق نیست بایست منظور همان لرزش شدید پاشد 
وبهر حال داویان این حدیث ازمحدنین مالك منهب میباشند. 

4- نام ور لك هفت و آسمان* امام سوم فزماید علی نا یطالب در مسجد جامم کوفه بود 
که مردی شامی‌برابرش ایستاد وبرسشهالی کرده در ضمن آنچه میپررسید عرضکردند با امیر المؤمنین 
مرا از دنك ونام آسمان‌هاآ‌گاه کن درباسخ او فرمود نام نردیگترین آسانها رفیع است وآن از 
آب و دود است و نام آسمان دوم فیذوم است و برنك آهن است ونام سومین آسمان ماروم است 
و برنك برنز است و نام آسان چپارمارقلون است ورنك نقره است و نام آسان‌بنجم هیضمون 
(خ ب هیفون) است وبر نك طلا است وتام آسمان ششم عروس است وآن اقوت سبزی است وئام 
آسمان هفثم عچما است و آن درسفیدی است» حدیث طولانی‌است محل باز آن را ذک ر کردیم. 

شرح ساء درز بان عرب یمنی بالا چنان‌چه آدمان در ژبان فادسی یمنی چرخنده وبنا براین دد 
فاوسی مر کب اژ دو کلمه آس و مان است و واژه آس مغفف ۲سیا است این دولفظ در فادسی و | 
عربی معطی وصفی‌دار ند ونام مخصوصی تیست وضع این افظ همین است که عرب بالای سرخود نگربسته 
وحس کرده دز آنجا موجودیت و ابن وصف را باو داده فادسبان همکه با هوشتر بوده‌اند رابطة 
میان بالای سر و زیر با را سنجیده وفهسیده‌اند گردشی درمیان هست موجود بالارا بوصف چرخند گی 
ستوده‌اند لفت که فکرعمومی يك ملتی است بیش از این نمیتواند بود. 

ولی اژنظر فلسفه برای قہم حقیقت موجودی که بالای سر ما و بر گرد زمین است رنج های 
فرادان و فکرهای عببق بکار رفته ویجانی ترسیده و آنچه میان فلاسفه وحکدای پیش مسلم شده‌بود . 
این بود که هفت جسم مدور ومیان تهی که هر کدام اختری در خود دارند بر گرد یکدیگر دز آمده 
و همدیگررا در آغوش کشیده‌اند روئ زبرین هرکدام بر توئ ذیرین دیگری پیوسته است وسرموئی | 
درز و روزن در ميان نیست و در درون هريك از این هنت چرخ فلکهای جزه چندی تا چپار و" 
































(e) ۱‏ 
پنج شماره وجود داردتا حر کت اختران بر گردزمین‌منظمآید واین اجسام را باثیری وص فکرده‌اند 
رد زگره این اجسام با اجسام زمینی درجنس کلی جسم که بمدهای سه گانه‌است شریکند ولی 
توعی جدا ومستازندکه خواص عمومی اجسام زمینی وعنضری درآ نها نیت از ایترو نه گرم باشند وله 
سرده نه زبررنه نرم نه سنگین ونه سېك نه ځشكونه تر نهقا بل نفوذ وازه م کستنو نه قابل‌بهم‌پیوستن ‏ 
این فلسغة غلط بو انی درمسائل وباضیات فلکی و در مسلمات دینی کتب آسماتی ؟ ایجاد يك 
اختناق ومشکلاتی کرد که چند هزار سال فکر بشر را سر گردان نمود و جنگہا میان طرفداران دین 
وطرفداران فلسفه برانگیخت وخصوص فلاسغة اسلامی که از راء فشار مطالعات برهانی و اذعانييك 
اصولمسلّمه غیر مبرهن غافلگیرشد ند واز این فلفة غلط و کوتاه یرو یکرد ند در بیاری از نصوس 
دینی وسلمات مذهب‌چون ممراج وشق! لقمرو نزول‌وصمودفرشتگان ودرهایآسان‌وصدهاتبیرات‌دیگر 
در کتاپ وسنت که با اساس این‌اوصافیکه حکماء بونانی برای فلك تضین کردند ادرست بود بدست 
وپا انناده وفشادها پفکرخود آوردند خواجه طوسی برای تصحیح گردش ماه دور ژمین نا نود فلك 
چزئی تصوبر کرد ومعقق خفری اندبثه‌های غام پخت بعلاوه خود این موضوع که جسی هست دلی 
هیچ خامیت اجسام را ندارد از جمله تصدیقات بلاتصور است یا اژقضایای متناقض و غیرستول دلی 

فلسفه یونانی خرد بشری را خیره کرد و این‌افکار کج و ناروا را باو تحبیل کرد. 
۱ دانشندان امروژه که با كمك یکدیگر حصاز تنك فلقة یوناتی را شکتند وفکرخودرابه 
پپناور دریای هستی رسانیدند برای فضای بلاط وستاژه‌های درخشند؛ آن افکار بس وسیمتر وقابل 
پاورتر بیدا کردند وخصوص نظریات آنها سیت پواد جسبی کرات بالا ایس تک آنها هم از همینا 
ناصرزمینی مر کبند و مادة اولی وعناصر بسیط اجسام هبه یکنواغتاست وخواص عمومی نسبت به 
مساوی است در قر آن واخبار تمر بعات واشمازاتی استکه موافق‌نظر فلاسفة همین عصرودانشمندان 
امروژ بست وباید این‌موضوع دا یکی از کر امات دین‌اسلام وشاهکارهای علمی آن دانست زیرا قبل‌از 
هزار وچندصدسال ازسرزمین بی‌دانش وبی‌فکرعر بستان این بیانات جز با پیوست بيك مبدا علمی‌فوق 
طبیعت که اساس نبوت و تعلیمات دیناست ممکن پیست. 
اکنون درشرح این حدیث بايد سه موضوع را مورد گفتگو قراز داد . 
شمارة هفت ونامگذادی و بیان حقبة 
۱ شمار؛ُهفت دراجسامفضاوخصوص بنام هفت آسمان و هفت ستار؛ سبار قدیمی است ودراصول 
فلسفه وستاره شناسی آشور و کلده ازچند هزار سال بیش اصل‌سلمی بشمار رقته و ظاهر مبدا علی 
آن همان رصد حر کت هفت تار سیار اس تکه امری است موس و نظرهای علمی باستانی این 
را زودتر از سایر مطالب توانته 























بدهد و چون نتوانته تعوب رکند جم ورای 
فضا بی‌تکیه بجسم محیطی بچرخد جسی‌هم بنام فلك برای‌آن تصویر کرده سپس درنصوص تورات و 
سایر کتب دینی این شماره هفت آسبان اصل‌سلمی گردیده و چون دراین حدیث مورد پرسش همان 
موضوع‌تابت ومسلم سال بوده بذکر همان اکتفا شده چون دراینگونه سثوالات باید سوال کننده دا 
روی مرتکزات خودش قانم کرد داعی بر کثف حقیقت این اتور نیست ولاژم نیس ت که اگر آسائها 
ته با ده» باشدامام بگوید فلائی چند آسمان دیگر هم دادیم ذیرا هدف دين تر یت روحی وتکمیل 
اغلاق وتصعیح عقاند است وتلیمات آن راجم باين موضوعات است »دين در مقام تیت که همه 
حقایق را پشر اظهار کند مکردرموردی که فردی متنبه شود و برای امتحان و درمقام کسب عقیده 
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بامام باشد زبرا دد این‌صورت جواب او در طریق ارشاد بحق واقع میشود ولازم است مثلا 
امام با یغبر هیچگاه داعی نداشت که حقیقت الکتریسیته یا اتم را برای مردم بیان‌کند یا طریق 
ساخت ن کشتی بخار واتو د يك را حل کند زیرا 
این امور در طریق‌تکمیل نف‌واخلاننیستندومعلومتیست داحت و آسایش زندگانی بشر اتمی یشتر 
از انسان حجری باشد یا اگر هم باشد این تفاوت راحت و لذت ژندگانی فانی بثظر پیغمبر و امام و 
بنظر خدا موضوعیتی داشته باش د که بخواهد مردم را بآن هدایت کند » ولی امروزه هم برما مسلمانان 
لازم اس تکه علوم و صناعا دا یاد بگیریم و تکمیل کنیم بطوریکه بر پیگانگان از اسلا 
بر تری‌داشته باشیم زیرا امروژه دانستن این علوم و صنایم در طریق هدایت و ارشاد مردم واقشده 
وازطرفی برای تیروی دقاع و حفظ کشورهای اسلامی ودر مورد مقتضی برای جپاد و دعوت بهاسلام 
لازم است وعموم آبه وجادلیم‌بالنی هی احسن وعموم آبه و اعدوالهم ما استطمتم من قوة ومن‌ر باط 
الخیل شامل این امور میشود زیرا امروزه جوانان ما از راه اهدیت این مطالب در زندگاٹی تحت 
آنها واقع شده وچون ملاحظه میکنن د که در جامعه اسلامی وجود ندارد دست بطرف ببگانگان 

دراز میکنند و آنها هم با زبردستی بیسین‌اموز بر آنها احتجاج مینایند ويك دلبل پوچی بضعف و 
کهنگی اسلام ثلفیق میکنند بملاوه از نظر صنعت واقتصاد کشورهای اسلامی را مغلوب مینمایند و اژ 
همین راه رخنه درعقاید و آداب دینی میکنند ومروم را از دین بیردن 

بعلاره شماره هفت در طبقات جوی نظر 
مورد تصدیق است؛ زرا آنچه‌تاکنون نسبتاظبقات جوی کثف‌شده بطورخلاصه ازاینقرار است: 

۱ - منظومۀ شسی ما که دارای يك خورشید و آنچه‌نا کنو نکشف شده نه سیاره که دود ترین 
آنها بخورڈید پلائو است وماههای بسیاری میباشد که یکی از آنها متعلق بزمین ماست. 

۲ - منظومه‌های شسی دیگری که در فضا برقر ارند و در انتظامات مر بوط بجا 
خود در کارند . 

۳ ستاره‌های تمام و یخته که هنور تشکیل منطومه‌ای‌نداده ودر فضا میچرخند نا درجای‌شود 
برقرار شوند و منظومه تشکیل دهند 

۽ - سثاره‌های نرسیده‌وناتمام که از حاات سدیمی خارج شده ولی بشکل ستاره در نيامده و 
میتوان از آنپا بستاره غوره تیر کرد. 

۵ - سدیمپّای آرام ومتبط که بشکل تیکه‌های ابر درعمق فضا قرار «ارند. 

| سدیمهای‌طوفانی که لولههانی اژمواد متحرك آنها را تشکیل داده ومانتدطوفان و گردیاد‎ - ٩ 
. سغتی در عمق عبقی‌ازفضا درچرخشند‎ 

۷ 2 سدیم غیر متشکل ومه‌مانتد ی که دورتر از همه این‌طبقات گردا گرد فضا دا فراگرفته این 
خلامه‌ایت از آخرین نظر بات فدکیون امروزه که شرح و بیان وسمت هر یك از این‌طبقات و دوری 
آنها از زمین واز یکدیگر و وسائل کش ف آنها بار گیج کن وبپت‌آور است وما دا از موضوع 
سیار دورمیکند. 

-راجم بنامهاتیکه دراین‌حدیث برایآسانها ذکرشد با توجه باینکه یشتر آنها زبان عر ی 
نیست دو وجه میشود گفت : 

الف - این ذکر نام هم روی عقیدة سائل بوده نه روی بیان حقیقت زیرا غالبا طرح ابنگونه 
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به خورشیده 











0( 
(۱۰ اوصی رسول‌الله(ص) اباذر بمبع خصال عن أبي ڌر زحمهاله قال اوصانی دسول 
اه ts‏ بسیع ادصانی ان انظر الی‌من هو دونی و لا انظر الى من هو فرقی, و اوصانی 
بحب المساکین د الدنو تم و اصانی ان اقول الحق و ان کان مرا و و اوصانی ان شل رحمي 
وان آدبرت واوصاني ان لاأ خا فيال لومة لام اوصاني ان استکتر من قول لاحول لا قو الا 
با العلي العظیم فانها من کنوزالجنة . عن یداه بن صامت عن أبيزد (ره) قال اوصاني رسول 
اه 35307 بسبع وذکر الحدیث مثله سواه . 





الات امتحانی است و برا اقم بت 1 رت سا ممناعی دا و در 
BT‏ افناع ودک سل مرت rot‏ یکی تابر رک 
معتفد خودسئوال کرده ته ازحقیقتی که‌درتحت کلمه سوال مسکن‌است داقع پاش 

بے این‌نامها اوسافیااسامی عنصرهای غالب این طبقات هفتگانه باشد » چنانچه پس ازايشکه 
دانشندان جدید دراصول ترکیبات اچساد تجر به‌هانی کردند عناصر بسیط,سیاری دریافتند که تا نود 
شباره رسیده وبرای هر کدام آنها بمناسبت نامی گذاوو‌ند ماتند قلیوم » کلسیوم ... امام‌هم بیناسبت 
عنصر غالب هر طبقه‌ای ازاین طبقات نامی برای آنها بیان کرده « 

۳ - آنکه در ابن حدیث برای طبقات هفتکانه جو که آسمان نامیده میشود خواص جسمهای 
عنصری راثابت کرده وفرموده آسمان نزديك اذ آب ودوداست وشایدمقصود اوهمان طبقه (مهر بريه 
جو باشد که‌بواسط تصاعد ورام ذرات آب وازت کر بنيك رنكلاجوردی را منمکس میکند و 
این گنبد کبودرا نمایش میدهد وبرای طبقات دیگر ونك فلزات راچون آهن و برنز ثابتکرده و 
برای دوطبته آخرین خاصیت سنگهای قیمت دار ممدنی چون در و یاقوت ثابت تموده از مجموع‌آن 
استفاده میشود که‌اجسام سماوی‌هم درماده وتر کیب وخواص عبومی بااجسام زمین‌همانند واین‌مطابق 
نظر بات دقیق دا نشمندان امروزی است که کرات فضا را ازيك‌ماده میدانندو آ نهارادر خواس عمومی 
باسایر جسمهای زمینمشترك میشمارند برخلاف گفتة فلاسفةٌ یونان که آسمانها و کوا کب راجسم|یری 
میدانستند وخواس‌عمومی ماده وعناصر را از آن‌تفی مپکردند » 

دیگر آنکه‌این روایت اشماردارد براینکه آسانها مدور و میان تهی نیستند وبدور یکدیگر 
احاطه‌ندار ند چنانکه حکماء یونانی گفته‌بودند زیرا دروصف آسمان‌ششم میگربدیکدانه یاقوت سبز 
است ودروصف آسمان هفتم میگوید یکدانه درسفید. است. واین‌اشماردارد که‌س‌تدیررومجیط نیستند ۰ 

۰ -رسو لخدا هفت سفارش به‌ابوذر کرد .ابوذد گوید رسولخدا یمن‌هفت‌سفارش کرده 
بمن سفارش کرد که بزیر دستان خود نگاه کنم نه ببالا دستان خود » بمن سفارش کرد مسکینهاارا 
دوست دارموبآنها نزديك شوم . بن سفارش کرد حق بگویم اگرچه تلخ باشد . بمن سفارش کرد 
باخویشان خود گرمی کنم اگرچه بمن‌بشت گردانند. یمن سفارش کرد دربارة خدایرستی‌ازسرزنش 
نبرادم . بین‌سفارش کرد که‌بسیار بگویم لاحول ولا قوة الا باالملی المظیم ذیرا که آن از 
گنجپای بپشت انت ۰ 
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١‏ سبعة من کی فيه فقد استكمل حقيعة الايمان عن علي بن أبيطالب ).ان اي . 
#8۶ قال في وصبته له ياعلي سبعة م نكن فيه فقد استكمل حقيقة الايمان د ابواب‌الجنة مفتحة 
له من اسبغ وضوئه واحسن صلوته و ادی ذکوة ماله و کف غضبه وسچن لسانه و استففر لذبه 
د ادی اللميحة لاهل بیت نيه ۱۳ من صام شهررمضان وجبت له سبع خصال عن علي بن 
آیطالب چم في حدیت علویل یقول فيه قال رسول اله ی ما من مؤمن یسوم شر رعضان 
احتسابً (جب) لا اوجباله تبادك دتعالی له سبع خصال اولها ینوبالحرام من جسده و الثابة 
يقرب من رحمةاله عز وجل والثالثة یکون قدكفرخطيئة اببه آدم دالرابعة یپونالة علیه‌سکرات 
الموت والخامسة امان منالجوع دالسلش يومالقيمة والسادسة بطعمه لله عزوجل من‌طیبات الجنة 
والسابعة بعطيه ال عزوجل برائة من‌الار قال صدقت یامحمد ؛ 
۴ سبعة اشدالناس عذاباً يومالقيمة رجل من أمحاب أبي عبد ال قال سممنه 
یقول ان آشد الناس عذاباً يوم القيمة لبئة تفر أولهم ابن آدم الذي قتل أخاه و نمردد الذي 
١‏ ھر کس هفت صفت را دازا پاشد حقیقت ایمانش کامل است - امام یکم قرماید 
پیغسبر ص) درضمن سفارشات خود بمن فرموّدایعلی‌هفت‌صفت است که‌دزهر کس باشد ایمان‌را 
کامل کرده ودرهای بدت برایش کشوده است: کسیکه وضورا کامل بگیردنمازش رائیکو بخواند 
ز کوة مالش‌رابدهدخکش را نگهدارد » زبااش‌را حفظ گند برای گناهش آمرزش طلبد برای 
غاندان پیشبرش‌حق نصیحت بجای آورد ۰ 
شرح - وضوی کامل ونماز نیکو را در جلد دوم فقه فارسی شرح دادیم ومقصوداژحق‌نمیعت . 
پرای‌خاندان‌یشبر ایشت کهءذهب ومرام آنها را باگفتار درست و پیروی از دستورات صحیح آن 











ترویج. نماید ۰ 
۳ هر کس ماه‌رمصان راروزه داردهفت خصلت برایش ثابت شود -امامیکم‌درحدیثی 
طولانی فرماید : رسولخد! فرمود هیچ موّمنی ثیست که بر ای خوشنودی خداماه رمضان را روزه‌دارد 
جزآنکه خداو ند تبارك وتعالی هفت‌خصلت برا بت دازد ۰ اول آنچه ازحرام درتتش باشد آب 
شود » دوم برحنت خدا نزديك شود »سوم گناه حضرت آدم را کفاره داده ؛ چهارم‌خدا سختی‌مر گرا 
براو آسان کند. بنجم دردوژ قبامت از گررسنگی وتتشکی در امان است . ششم خدا |زخوراکبای . 
پا کیزةبهشت باو بعوراند . هنتم برت‌بیزاری از آتش دوزخ باو بدهد . علی‌عرض کردیامحمدراست 
فرمودی + ۳ 
۳ در روزقیامت عذاب هغ تکس سخت تر باشد ٭ مردی از اصحاب امام ششم کوب 
از آ نعضرت شنیدم میفر مود معذب‌تر بن مردم درروز قیامت هفت کسند تغست آن‌پسرآدم که بر ادرش» 
را کشت » نم‌ودیکه باحضرت ابراهیم درباره خدا محاجه کرد » دوتن ازبنی اسرائیل که یکین 
دا یپودی کرد و دیگری آنها دا تصرانی مود ؛ فرعونی که گفت من پروردکاد والای شمایم » 














(1 


عاج ابراهيم في ربه ونان هن بني سرائیل هوداً قومپم و نصراهم و فرعون الد قال آنا ریکم 
الاعلى ونتان من هتالامة ۰ -٩۴‏ تكبيرات الافتتاح سبع عن أبي علي الحسن بن راشد قال 
سألت الرضا له عن تكبيراتالافتتاح ققال سبع قلت روى أن‌النبي تلو كان یکبر واحدة فقال 
آن النبي 8 کان یکبر واحدة يجهر بها ويسرستا . عن زرارة قال رأيت آباعبداله لهل وسمعته 
استفتح السلوة بسبع تکییرات ولا . عن أبىعبدال ا فال إا كنت إماما فانه يجزئك ان تکیر 
واحدة تجپر بها وتسر ستاً . عن أبى جمفر 38 قال آدنی ما يجزى من التكبير فى التوجه الى 
الصلوة تكيرة واحدة وثلك تکییرات وخمی و سبع أفضل و قد اخرجت علة سبع التکبیراث فى 
الافتتاح في كتابعللالشرائع والاحکاموالاسباب 

۵ قرا قل هو الله احد و قل يا ایهاالکافرون فى سبعة «واطن عن أبي عبد ال 
# قال لا تدع أن تقرأ قل وا أحد د قل با یا کافرون في سبعة مواطن فی‌ال ر کمتین قبل 
الفجر و رکمتي الزوال و ال کنتین بعدالمغرب و الركعتين في أول صلوة الیل و دکمتی الاحرام 
و الفجر إذا أصبحت بيا د رکمتی الطواف قال صف ها الکتاب « رن » الاغربقرائة هانین 
السورتین في هذه السبع المواطن على الاستجیاب لا علیالوجوب . 
دوتن ازاین‌امت شرح چوندین ح که هر پیشبری اژجانب خداوند نشر میکرده دين پاك و توحید 
واسلام خالس بوده بهودیت که آمیعنه بشرك وخرافات شد بواسطه مرد بدعت گذاری بوده وشابد 
مقصود از آن سامری‌باشد چنانکه نصراثیت که عقیده خودرا خدائی عیسی یا سه‌خدا اب و ابن و 
دوح الفدس قرار داده پواسطه مرد بدعی گذاری بود که شابد بولس باشد ۰ در این امت هم 
دومرد که خلافت یشبر راغصب کردند باعث فتنه و فاد وسپب بدمت وارنداد شدند و با آنها در 
عذاپ شر یکند ۰ 

۴ ۔ تکبیرات افتتاح هفت است ٭ حسین بن را شد گوید از امام هشتم راجم بتکبیرات 
آغاذ نماز پرسیدم + وی اس یضیر يك تکییر میفرمود » فرمود شیوه 
پفبر ابن‌بود که‌يك‌تکبر بلند میگفت وشش دیکردا آهسته . زراره گوید خوددیدم وشنیدم که اما 
ششم نازرا باهفت تکبیر بی در بی آغاز کرد امام ششم فرمود چون پیشنماز باشی برای تو کافی 
است کهيك تکبیر دا بلند بگوئی وشش دیگر را آهسته «امامپنجم‌فرمود کمترین شماره تکبیراول 
نمازیکی است وسه‌یلکه بنج وهفت‌بهتر است » من‌علت هفت تکییر دراول نسازدا د رکثاب‌علل الشر ایم 
والاحکام والاسباب تقل کرده ام + 

۵ - درهفت جابعد از حمد نماز درر کعت اول سور قل هو الله احد و در 
ر کمت دوم سورة قل یاایها الکافرون‌را بخوانند ۰ امام ششم ترمود قل هوالٹه احدو قل یا 
ایپا الکافرون رادرهنت جا وانگذار » دردور کت نافله بیش‌از نساژ صبح ودو رکت تافله‌هنگام 






















۰ 


۲- تبع حکیم حکیما مبعمة فرسخ قى سبع کلمات عن أبي عبدال 4# قال تبع حکیم ٠‏ 
حکیماً سبعمأة فرسخ في سبع کلمات فلما لحق به قال يا هذا ما آرفع من السماه د آوسع من 
الارشوأغنى منالیجر داقسی منالحجر وأشد حرارة مناانار أشد برداً من الزمپریر اقل من 
لجبال لر اسیات.فقال له یاهذ! لحقًرفع‌من لسماء والعدلأوسع من الارشوغنى النفس اغنی‌من | لبحر 
وقلب الكافر اقسى من الحجر دالحريس الجشم أشد حرارة من الناددالأی من روح الل اشد 
برداً منالزمهرير والبتانعلى البريشى اقل من الجبال الراسيات . 

۷- سبعة ینیدون اعمالهم عن بحیی بن عمرانالحلبی قال سمعت اباعبدالك ‏ بقول سبعة 
يفسدون اعماليم الرجل الحليم ذوالعلم الكئير لا يعرف بذلك ولا بذکر به دالحکیم الذى پدین . 
ماله کل کذاب منکر لما یژتی اليه والرجل الذى يأمن ذا المكر والخيانة والسيد الفظ الذى 
لا رحمة له والام النى لا تكتم على الولد السر وتفشى عليه والسريع الى لامة اخوانه والذی - 
لا بزال یجاول اخاه مخاصما له 

۸ السجود على سبعة اعضاء(اعظم خب) عن اي جمفر ج قال السجسود على 
وال ودود کت ناقله بعداژمغرب ودو کت اول ماز شب ودو رکمت نباز احرام و دورکت نباز 
صبح ودو ر کت نماژطواف » مصنف این کتاب گوید دستور قرائت این دوسوره دراین‌هفت جابطور ‏ 

استعباب است نه وجوب ؛ 

- فرز انه ای‌فرز انة دیگریدا برای دریافت هفت کلمه هفتصد فرسخد نبال کرد 

امام ششم فرمود حکیمی هفتصد فرسخ دنبال حکیم دیگری رفت برای هفت کلمه چون اورا دیدار . 

کرد گفت ای آقابفرمانیدبلندتر از آسمان وبهناورتر اززمین وبی‌یازتراز دربا وسخت تر از سنك و | 

سوزنده تر از آتش وسردتراژ زمهریر وسنگین تراز کوه چیست ۲ گفت : افلانی حق بلند تر از 

آسمان وعدل پهناورتر اژژمین وخودداری بی‌نیاز تر از مریا ودل کافر سخت تر از سنك و حریس . 

طمعکار سوز نده‌تراز آتش و تومیدی |ژرحمت غداو ند کار سرد راز زمپر یر و بهتان بر بیگناهسنگین‌تر . 

از کوههای‌بلنداست » ِ 

۷- هفت کس کار خود دا تباه میکنند ۰ حلبی وید شنیدم امام ششم میفرمود هت 
کس کارخودرا تباه کنند مردحکیم‌ودانشمند که علم خودرا نشر نکندومردم‌اورانشناسندو از اواستفاده 
نکنند ونام او برده‌نشود شخص فرزانه وحکت اندوژیکه سرماية خودرا بنااهلان بدهد که‌دروفگو 
هستند وباور ندارند» کیکه شعس مکار وخیانتکار را امین خود کند » بزرگی که‌مپرورزن 

مادریکه داز فرژ ند خودرا نگه‌ندارد و اسرار اورافاش کند »کسیکه درسرز نش بر ادرا نش‌شتا بکند ب 

کسیکه همیشه‌باهم نوع‌وهمکیش‌خودستیزه میکند . ١‏ 

۸ -مجده برهفت عضو (استخوان خڅ ب)است‌امام پنجم فرمود سجده برهفت‌عضوا. 
پیشانی ودو کف و دو سرژانو ودو انگشت بزرك یاما و سرینی را بخاك برسانی آن هفت وا 

















(e) 
سبعة أضاء الجببة والكفين وال كبتين والابهامين د ترغم بانقك اما المرض فونه السبة و أما‎ 
الارغام فسثة 4٠-لمن رسول الله سبعة قال رسول اله بات انی لعنت سبعة ولمم الله و كل‎ 
نبی مجاب قبلی » فقيل و عنهم ۲ فقال الزائد فى كتاب الله والمكئب بقدرالة والمخالف لسنتی‎ 
والمستحل من عترتی ما حرماك والمتسلط بافجبرية لیمز من اذل اله د يذل من اعزانة والمستأثر‎ 
على المسلمین بفیهم مستحلاله والمحرم ما أحل ال عزوجل‎ 

قال الثبی :1089 سيعة لعنهم اله و کل نبی مجاب المفبر لکتاب انه والمکذب بقدر اله 
والمبدل منة رسول اله تلو والمستحل هن عترتی "ما حرم ال عزوجل دالتماط فى 
سلطانه‌لیمز من اذل ال يذل مناعزانٌ والمستحل . لحرمالة والمتکبر علی عبادةالهُ عزوجل . 

۰لمقمن على المۇمنسبعةحقوق عن المعلی بن خنيس قال فلت لابى عبدالة لا 
ما حق المؤمن على المؤمن قال سبعة حقوق واجبات ما فیپا حق الا و هو عليه واجب ان خالفه 
خرج من ولابة اله و ترك طاعته ولم يكن له عزوجل فيه نضيب قال قلت جعلت فداك حدتنی 
ما هی قال ویحك با معلی‌انی شفیقعليك |خشی‌ان‌تضیم ولا تحفظ دتعلم ولاتعمل‌قلت‌لاقوة الاباله. 
است ولی بیئی را باك وساندن مستحب است . 

۹ - رسول‌خدا هفت دسته را لعنت کرد . رسولخدا م) فرموده من هفت دسته رالمن 
کردم که خداو ند وهر پیغیبر مستجاب الدعوه‌ای لعنشان کرده,. عرض‌شد کیانند ۲ فرمود: کسبکه بکتاب 
خدا بیغزابد وقدر خدا را دروغ داند و روش مرا مخالفت کند و احثرام ذریهُ مرا هتك کند و بزور 
پادشاه شود تا عزیزان خدا را خوار و ذلیلان حق دا عزیز ګند و بیت‌المال مسلمانان‌را برخودحلال 
داند و حرام خدارا حلال‌شمارد, یشبر فرمود هفت کس را خداوند و هر پیغبر مستجاب‌الدعوه‌ای لمن 
کرده آنکه کناب خدا را دهد و آنکه روش پیغمبر را بگرداند واحترام خاندان اورا بپرد و 
بناحق سلطنت را در دست‌گیرد تا آن راکه خدا خوار کرده عزیز کند وآنکه خدا عزیز کرده خوار 
کنه,آنکه حرامپای‌خدا را حلال بشمارد و آنکه از برسنش‌خدا سر بازز ند. شرح مقصوداز زیادکردن 
قر آی تغیبردادن کتاب‌خدا و تفسیر برأی و تغییراحکام آنست, 

۰ مۇمن بره‌ؤمن هفت حق دارده معلی بن خنیس گوید به امام شش گفتم ممن برمزمن 
چه حقی دارد» فرمود: هفت حق واجب» هريك از آنا بر او واجب است وا گر ادا نکند پیوست‌شوو 
را از خدا بریده و فرمان او دا تبرده و خدا را در او بهره‌ای نیست, گویدعرضکردم‌قر بانت‌گردم 
پفرمائید این قوق چیست؟ فرمود ای ممل وای بر توه من بتو مهر بانم میترسم این حقون دانضبیع 
کنی وبدانی وعمل نکنی» عرضکردم توانائی از غداست فرمود آسانترین آنها اينست که بغواهی 
برای برادر خودآنچه را برای خود میغواهی‌وبدداشته باشی‌برای او آنچه را برای ود بدداری حق 
دوم‌اپشتکه درحاجتش کوشش کنی وخشنودیش را بخواهی وخلاف گفتة او نکنی حق‌سوم‌اینکه باجان‌و 
مال ودست وپا وزبان خود باو كمك کنی حق چپارم اينکه چشم و رهنما و ببراهن او باشی » حق 
پنجم اینکه سیر نباشی و گرسنه مانده جامة تبوشی و برهنه باشد سیراب نشوی و تنه بائدحق‌شتم 











(6) 

قال ايسر حق منها أن تجب له ما تحب لنفسك و تکره له ما تکرء النفسك والعق الثانی ان 
نمشی فی حاجته و تبتفی دضاء ولا تخالف قوله والحق الثالك ان تصله بنفسك و مالك و يدك 
ورجلك ولسانك والحق الرابع أن تکون عینه وولیله ومر آنه وقمیصه والحق‌الخامس‌ان لا تشبع 
دیجوع ولا تلبس ویمری دلا تروی و یظماً والحق الساوس ان تکون لك امرأة د خادم و لیس 
لاخيك امرأة ولا خاوم ان تبمت خادمك فیخسل نیابه د یصنع طعامه وتمهد فراشه فان ذلك کله 
انما جعل بينك و بینه والحق السابع ان تبر قسمه وتجیب دعوته وتشهد جنازته وتعوده فی‌مرضه 
وتشخص بدنك فی قضاء «والجه ولا تحوجه الی آن بسألك ولکن تبدر الی قضاء حوانجه فا 
فعلی ذلك به فقد وصکت دلاينك بولابته وولایته بولاية اله عزوجل . عن جعفربن چ 6# قال 
للمؤمزعلى المؤمن سبعة حقوق داجبة له من اله عزوجل وان سانله عما صنع فيم الا جلالله 
فی عینه والود له فی صدده وال‌واساة له فی ماله وان بحب له ما يحب لنفسه و ان بحرم غیبته و 
ان یموره فی مرطه ویشیم جنازته دلا قول فیه بعد موته الا خیرا حدننا بذلك محمدبن الحسن 

بن الوليد « رسد » 
-١‏ الکافر يأكل فى سبعة امقاة ال رول الق المؤمن بأكل فى معاء واحدة 





اینکه اگر زن وخدمتکار داری و برادرت زن وخدمتکار ندارد خدمتکار خود دا بفرستی جامه‌هایش 
را بشوبد و خوراکش دا پزدورختخوابش‌دا ینهازد زرا همه اینها میانة تو و او در شر کت استه 
بقسم او وفا کنی ودرغواستش را پذیری و بجنا حاضر شوی و در بیماریش 
نیازمندیش بکار اندازی منتظر نشوی از تو خواهش کندبیش از 
خواهش‌حاجتش را بر آوری چون چنین کردی دوستی خودرا بدوستی اوییوستیو دوستی اورابدوستی 
خدای عزوجل. 

امام ششم فرمود مؤ 
دربارۂ آنها بازرسی‌میکند . 

درچشم خود اورا بزرك شمارد ودر دلش اورا دوست دارد و از مالش با او همراه ی کند؛ هر 
چه برای غود دوست دارد برای او دوست بدارده غیبتش دا حرام داند در بیماری از او دیدن‌کند » 
جنازة اورا تشبیع نماید پس از مردنش جزئیکی در باره او نگوید . 

شرح‌دداین‌حدیتبالاتربننظام‌بشری رااز نظرعدالت و عاطفه بیان کرده هیچ تصور نود 
مسلکی در اجتماع دقیق‌تر وفادلانه‌تر از این وضم کرد و برادری و برابری دا بهتر از این‌توصیف 
نمود و احساسات و عواطف بشری را دقین‌تر از این ملاحظه کرد ۲ از اینجا ثابت شود که تعلیسات 
اسلام روی مبادک مذهب شیمه بالاترین دستورات زندگانی بشر است و جہان انسانیت بس از قرنها 
کوشش و ترقی در بایان کار باید خود دا تسلیم این نظام کند و زیر برچم اسلام و تملیمات مهب 
شیعة در آید ۰ 

۱ کافر در هفت روده میخورد» رسولخدا فرمود مؤمن در يك روده مشورد و کافر 





بمؤمن هفت حق واجب دارد که از جانب خدا فرش شده و خدا از او 
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0۰۰ 
والکفر یأکل فى سبعة امعاه: 

(۲۲ - المؤمن الذى یجتمع فيه سبع خصال الى امیرالمزمنین يج انه قال المومن 
هن طاب مکسبه وحسنت خلیقته وصحت سریرته وانفق الفضل من ماله دامسك الفضل من کلامه 
وکفی الناس من شره و انصف الناس هن نفسه . 

۴ الممعلی‌سبع درحات الیایدا 3 قال المژمنون على سبع ورجات 
صاحب درجة منیم فى مزید من اله عزوجل لا بخرجه ذلك المزيد من ودجته الى ورجة غير 
دشیم شېدا اله علی خلقه دمم النجباء و منم الممتحنة دعنهم انجداء منم أهل امبر و میم 
أهل التقوی ومنهم أهل المغفرة . 


درهفت روده ۰ 





شرح - متصود ازخوردن صرف بلیدن خوراك نیست بلکه دست‌اندازی بجع دبا و دوست 
داشتن آ نت چون مؤمن عقیده دارد دنیامحل گذراست وخوردن برای زیستن وتعمیل نوشه آغرت 
وتکمیل اخلاق وپرورش روح‌است آنبقداری میخورد که‌تندرستی خودرا حفظ کندو آن مقدارازدنیا 
مپطلېد که‌نیاز دارد ولی کافر هدف هستی خودرا هبان دنیا میداند علاوه ازروده ایکه درشکم‌دارد 
باروده طمع وحرص ووت وتجمل وخود نمالی وتن هم دئپارا میخورد و باهرچه بدستش آید تا 
هرچه بنواند شکم خودرا پرمیکند . 

۳ مومن کسی است که خصلت داشته باشد ۰ امام یکم‌فر مود مزمن کسستگه 
کسبش باك وخلقش نيك و باطنش‌درست باشد زیادی‌مالش‌رادرراهخدا بدهد و پر نگوید ومردم‌راازشر 
خود نگمدارد وازطرف خود با نباحق‌بدمد ' 

۴ مومنان برهفت درجه وپایه اند * امام ششم فرمود مؤمنان برهفت درجه میباشند » 
هیچکدام ازدرجه خود فراتر نبیرو ند ؛ صاحب درجه معینی مشمول الطاف خدا میشود و ترفیع دنبه 
پیدا میکند ولی ازدرجه خود بدرجه دیگران نبیرود؛ يك‌دسته گواهان‌خدایند برخلقش یکدسته‌نجبایند 
یکدسته‌ممتحنهاند یکدسته اهل شجاعت ویاریند » یکدسته اهل صبروشکیبالیند یکسته اهل تقوایند 
یکدسته اهل آمرزش ۰ 

شرح متمود از گواهان‌خدا بیضبران و اوسياک آنبا میباشند که‌سئول‌تبلیغ احکام ود اسطه 
حساب وشفاعتند و نجباء افرادی که بطوری تریت دینی آنپا کامل شده که‌نزديك مقام 
عسمت‌رسیده ومصلح ومر بی جامعه شده‌اند مانتد ابوذر و سلمان ممنی پرورش اولاد میدهد 
اسب وا نجیب گویند بعنی نوادش پاك‌است و در ژن هم‌هین‌منی رادار ۰ 

منتحنه افرادی هستند که تر بیت اسلامی آنهابانداژه‌ای رسیده که‌میتوانند امتحان بدهتد وغوب 
ازامتحان بیرونآیندواینها درجه‌سومند ۰ 

نجداه مجاهدین راه حفند که‌دین‌را ازروی حقیقت فپمیدند ودرراه آن مبارژه -, کنند و جان 
میدهند اگر چه‌هنوز تریت دینی آنها بح دکمال ترسیده ۰ 

اهل‌صبر افرادی هستند که درراه تحمیل دین‌وتر بیت آ نکوشش‌میکنند وبرد باری‌میشایند 


















۱ ۳9 

۴ لایدخل حلاوة الايمان قلوب سبعة عن أي عبدال 8 قال لا تدخل حااو الابمان | 

قلپ باندی ولا زتجی ولا خوزی ولا کروی ولا بربری ولا نيك الری دلا من حملته امه من الزنا ا 

۵ سبعة من العلماء فى النار قال أبوعبدالة ق ان من العلماه من يحب ان بخزن 

علمه ولا یژخذ عنه فذاك فی‌الدرك الاول من النار ومن‌العلهآء من اذا وعظ انف و اذا وعظ عنف 

فذاك فی‌الدرك الثاني من الناد دمن العلمآء من بری ان يضع العلم عند ذوى الثروة رالشرف ولا . 

بری له فی‌المساکین وضع فذاك قی‌الدرك الثالث من‌الناد ومن‌العل.آ. من يذهب في علمه مذهب 

الجبابرة والسلاطین‌فان دد عليه شي» من قوله اوقصرفي شي» من‌امره غضب فذاك فی‌الددالرابم 

من‌الثار ومنالملماه من يطلب أحاديث الیپود دالنصادى لیمزز به علمه و یکثرحديثة فذاك في 

الدرك الخامس من النار و من العلماء من يضع نفسه للفتيا و بقول سلونی و لعله لا يصيب حرفا 

داحداً وال لا يحب المتکلفین فناك في الدرك السادس من النار دمن العلمآء من بتخذ 
مروة وعقلا فذاك فی‌الدرك السابع هن الثار . 






















یمنی درحال‌شا گردیند اهلتقوی افر اد محتاط شاگردان تر یت‌دینند که‌خودرا از موارد اشتباه حنظ 
میکنده و لفرشی دچار آنپانیشود - 
اهل‌مغفرةمزمنانیند که بروزش دیتیآتها کامل نشده و گاهی مرتکب گناه وخطا میشوند 
ولی‌خدا از آ نها میگذرد ظاهرا مقصود حدبث اپشت که استعداد ایمان در افراد مغتلف است و ایر 
هت درچه رادارد وصاحب استمداددرجه پاتین از آن بالا تيرود ولیدردرجه خود مقامانی‌راطی‌میکند 
نمقصوداین باشدکه‌مراتب ایمان يك‌دضه حاصل میشود ودد بجی نیست ۰ 
۴ شیرینی ایمان درهفت دل‌یست - امام ششم فرمود هفت دل د 
نکنند » دل سندی وز نجی‌وخورستانی و کرد وبر بری داهالی تپه ریو کسی کهز 
۴۵ هفت دسته ازعلما. دردوژخند ۰ امام ششم فرمود باره ای از علماء میخواهند فلم 
ودرا گنج کنند و مردم از آن استفاده نکنند اینها در طبقه اول دوزخند » باره‌ای از علماه چون 
پند داده شود بدماغشان برمیغورد وچون بنددهند سختی میکنند انها درطبقه دوم دوژځئد » باره‌ای 
ازعلماه اشرای منشند وثرو تمندان واشراف را برای باد دادن علم اهل میداد ولی مساکین‌را اهل 
بیدانند اینها درطقه‌سوم دورخنه ۰ بازه‌ای اژعلماء پادشاه منش و جبارند اگر بگفته آنها اعتراضی 
شود بادر دمت آنبا گوتاهی شود غضب میکنند اینها در طبقه چهارم دوزخند » باره ای از علا 
احادیث بهود و نصاری رابدست میآور ند تاعلم خودرا تقویت کنند وحدیث خوددابسیار نبایند. این 
بنجم ازدوزخند » پاره‌ای ازعلماه خوددا مرجم قرار میدهند ومیگویند احکام خود را از 
بپر سید با ارنکه شاید یك کلمه درست‌دریافت نکردند خدا بخود بندی را دوست ندارد انها در 
شثم دوزخند » پاره‌ای ازعلماه علم خودرا وسیله نمایش مردانگی وخردمندی قرار داده|اند این 
طبقه هفتم از دوزخند . 


بئی ایمان را در یات 




















(۷) 

٩‏ سبعة اشياء خلتها الله لم تخرج من رحم عن الحسن بن علي بن ابيطالب تج 
انه قال في حديث طويل له مع ملك الروم ان ملكالروم سأله فيما سأله عن سبعة أشباء خلقهااللُ 
عزوجل لم تخرج من دحم ؛ فقال : آدم وحواء كبش ابراهيم وناقة صالح وحبة الجنة والغراب 
الذي بعثه له عزوجل يبحت في‌الادش و ابلبس لمنه له . 

۷- وضع اللهالاسلام علی سبعة اسهم عن عماد بن أبيالاحوص قال قاتلابيعبدان 8# 
ان عندنا اقواما بقو لون پامیرالمژمنین د يفضلونه على الناس كلهم د ليس يصفون مانصف هن 
فضلكمأنتولاهم؟ فال لى تعم فىالجملة أليس عندال عزوجل ما لم يكن عند رسول الله و لرسول 
اله عنداللة ما لیس لنا دعندنا ما لیس عندكم وعندكم ما لیس عند غير كم ان اله تبارك و تعالی 
وضع الاسلام على سبعة اسهم على الصبر والسدق واليقين والرضا والوفا والعلم والحلم ثم قسم 
ذلك بی‌الناس فمن جمل فيه هذه السبعة اسهم فب وكاملالايمان محتمل ثم قسم لبعض‌الناس السهم 
ولبعض السیمین «لبعش الثاثة الاسهم ولبعض الاربعة الاسهم ولبعض الخمسة الاسم ولبعض|لستة 

شرح مقصود از دسته هفتم کسانیند که‌علم ودی را باعرفیات وعقول مردم تطبیق میکلند و 
بواسطه آن‌احکام حق‌را تغییر وتبدیل میدهند ؛ 

۷ هفت جاندار را خدا آفریده که ازشکم مادر بیرون نیامدها ند * امام دوم در 
حدیثی طولانی که درمذا کرات باپادشاه روم داشت در باسخ وی که پرسید |زهفت جانداری که‌خدا 
بی‌مادر آفر بده فرموده آدم‌وحوا و قر بائی حضرت ابراهیم و شتر صالح ومار بهشت و کلافی که‌خدا 
فرستاد زمین رادد برابر قابیل بکند وابلیس لع ۰ 

۷ اسلام هفت سهم قرار داده شده * عبار بن انی احوص گوید : بامام ششم کفتم 
مردمانی پیش ماهستند کهبامیر الم دار ند واورا از همه بهتر میدانند ولی چنانچه ما آن 
حضرت راوصف میکئیم ومیشناسیم وصف ننیکنند و معرفتشان در باره او کم است » آیا ما با آنها 
دوست وپیوسته باشیم ؛ فرمود آری ابمالا باآنبا دوستی کنید » هر کس انداژه‌ای دارد ؛ دربيش 
خدا چیز هائیست که‌پیش رسولخدا نیست » رسولغدا بدر گاه حق مقامی دارد که ما ندادیم ؛ ما 
چیزهالی دادیم که شیا ندارید ۰ شماهم مقامی ازمعرفت‌دارید که‌دیگران ندارند » خداو ند متعال 
اسلام را برهفت سهم تقسیم بلدی کرده برصیر » داستی ؛ قین ؛ رضا ؛ وفا » علم ؛ حلم » سپس آن 
را میان مردم بخش کرده ه رکه همه هفت سهم‌را دریافت کرده ایمانش کامل است و تحمل‌داردسپس 
باره‌ای مردم بك سهم داده و پاره‌ای دوسهم و اره‌ای سه سهم و یپاده‌ای چپار سهم و بپاره‌ای بنج 
سهم و یادها شش سېم وببارهای هفت سهم بآنکه يك سهم دارد دو سهم تکلیف نکنید بأنکه دو 
سم دارد سه سهم تکلیف نکنیا سه‌سهم دازد چپارسهم تکلیف نکنید و بآنکه چهاد سهم 
دارد بنج سهم تکلیف نکنید وبآ نکه بنج سهم دارد شش‌سهم تکلیف نکنید وبآ نکه شش‌سهم دارد 
هفت‌سهم تکلیف نکنید تا آنہا را سنگین بار کنید و اژدین برمانیدولی‌باآنهان رم ی کنید وکار را 
بهآنها آسان کنید و راءرا برای آنها با زکنید » من اکنون برای تو مثلی میآورم تا از آن پند 









































(4) 


الاسپم ولبعن السبعة الاسهم فلا تحملوا على صاحب السهم سهمین ولا على صاحب السممين ثلئة . 
اسهم ولا على صاحب الثلثة اربعة اسهم ولا على صاحب الاربعة خمسة اسهم ولا علی صاحب 
الخمسة ستة اسهم ولا علی صاحب‌الستة سيعة اسهم فتثقلوهم وتفروهم ولکن ترفقوا بهم وسهلوا 
لهم المدخل وساضرپ ۱" مثا تعتبر به انه کان دجل مسلم و کان له جار کافر برافق المژمن 
فاحب‌المومن للكافرالا مار لم بزل یزین‌الاسلام وبحببه الی‌الکافر حتی اسلم ففدا عليه المؤمن 
فاستخرجه من منزله قد الى المسجد لبصلى معهالفجر في‌جماعة فلما صلی قال له لوقعدنا 
نذكراله عروجل حتی تطع الشمس فقعد ممه فقال له لو تعلمت القرآنن الى آن تزول امس 
وصمت‌الیوم کان افشل فقعد معه وسام حتی على الظپر «المصر وقال لوصبرت حتی تصلی‌المفرب 
والشا. الاخرة کان افضل قفعد معه حتی صلی العفرب والعشا الاخرة ثم نمطا و قد بلغ مجهوره 
و حمل عليه مالا يطبق فلما کازء من القد غدا عليه وهو بريد به مثل ما مشع بالامس فدق عليه 
بابه ثم قال له اخرج حتی نذهب ‏ .مجد فاجابه ان انضرف عنی فان هذا دین شدید لا اطق 
فلا تخرقوا بم اما علمت ان امارة بنی امية کات بالسیف والعنف ( «العسف خ ب) دالجور د ان 
امارتنا بالرفق والتألیف والوقار والقية و حسن الخاطة والودع دالاجتماد فرغبوا الناس فى 
دینکم وفیما انتم فیه . 

۸-سبع خصال اعطاها الله نیه 6# : الحسن بن على بن ابیطالب 4 i‏ > 
طویل قال جاء نفر من ن یود ای رسولاله 2 فأله مهم عن 2 
گیری » مرد مسنمانی هسایه کافری دا که با او وی بود موف مربهد که رقش 
مسلمان شود همیشه اسلام را پیش اوجلوه داد وتحبیب کرد تا مسلمان شد » فردای آنروز مؤمن او 
هاش بیرون کید وبسجد برد برای آنکه نماز صبح دا بجماعت بعواند » نماژ راخواندند: 
اب بز ند ذ کر یگو »چون آقتاب‌زد : 
آقا خوب‌است امروزرا روزه بگیری وتا ظبر همین‌جا قر آن یاد بگیری ؛ روژء گرفت و مانه 
نباژ ظهر وعصردا هم خواند » آقا مقرب زديك است خویست عبر بفرمائید یکباره لماز مفرب وا 
عفادا بعوانیم و برویم بايك جان کندنی ماند تانباز مغرب وعشاءرا همخواند و بخانه بر گشت‌تافردا 
ایروژ او دا بکار عبادت بکیرد گفت آقا رما برویم مسچد جوا 
گفت آقا ببخشید ازمن دست بکش این‌دین سخت‌است ومن تاب آنرا ندارم » شمابامردم سخنی 2 
تمیدانیگه حکومت نی اميه بزور ششیر وفثار وستم بود واز ميان رفت PERE‏ 
جولی ووفارونقیه وخوش‌اخلاقی وورع و کوشش است ؛ مردمرا بدین خود تشوبق کنید و » 
که دارید وارد کید . 

۸ - خدا به پیغه‌برش هغت خصلت داده - امام دوم در حدیئی طولانی فرمود چند 
یہودی آمدند حدمت رسول اکرم (ص) دآتاتر آنها ستوالانی از بیشبر کرد در ضعن پرسید ما را 














شات 





)0( 
عن سبع خصال اعطاك اله من بين النبيين داعلی اتك من بين الامم ؟ فقال النبى 0485 اعطانی 
الله عزوجل فاتحة الكتاب والاذان دالجماعة فى المسجد و يوم الجمعة والصلوة على الجنائز 
والاجهار فی ات صلوات دالرخصة لامتى عند الامراض والسفر والشفاعة لاضحاب الكبائر هن 
امتی » قال الیپود صدقت یا محمد فما جزاه من قرأ فانعة الکتاب » فقال سول اله تقو من 


| قرأ فاتحة الکتاب اعطاه اه عزوجل بعدد كل آية نزلی من السمآء تواب تلادتها ء واما الاذان 


امتی مع النييين «الصدیقین والشپدآء والصااحین ٠‏ و اما الجماعة فان 
صفوف امتی فی الار شکمقوف الملانكة فى السماء د رکمة فى جماعة پاربعة و عشرین ركمة 
كل ركمة أحب الى اله عزوجل من عبادة أدبعين سنة » د اما يوم الجمعة ( القيامة خب ) فان اله 
رجهم فيه الاولين والاخرين للحساب فما من مؤمن عشی الى الجماعة الاخفف اله عزوجل عليه 
اهوال بومالفيءة ثم بجازيه الجنة ٠‏ و اما الاجهاد فانه یتباعد منه لهب النار بقدر ما ببلغ صوته 
ویجوز علی الصراط ويعطى السردر حتی يدخل الجنة 
اهوال یومالقیمة لامتی‌کما ذک ان فی ار آن وها من مژمن یصلی على الجنانز لا ادجبانه له 
الجنة الا ان یکون منافقاً او عاقاً او شقباً و اما شفافتی ففی اصحاب الکباتر ما خلا اهل الشرك 


ازهفت که خداوند از میان غمبران تو دا بدان-اختصاص داده و امتت را از میان امتها بدا 
سرافراز کرده آگاه فرما فرمود غاا بسن سوره مد و آذان ونماز جماعت درس‌چد وروز 
جمعه ونماز برمیت و بلئد خواندن در سه نماژ (مغرب و عشاء وسیح ) را عطا فرمود و امتم را در 
یباری وسفر رخمت داده که روزه را بغورند وئماز را شکسته بخوانند و آنانکه گناه بزرك کنند 
مشمول‌شفاعت‌من تموده» بپودی‌عرضکرد داشت فرمودی بفرما بینم مزدکسکه فانحةالکتاب میخواند 
چپست ۲ دسولغدا فرمود هر کس فانحةالکتاب بغواند خدای عزوجل باو ثواپ خواندن همه آیانی‌را 
بدهد که از آسمان فرود آمده؛ اذان ثوابش اينتکهة. اذا ن گویان با بیغپران وصدیقان و شهیدان و 
شایستگان محشورشوندواما فضل نماژ جىاعت: صفهای‌نماز جماعت امتم در زمین مانند صفهای‌فرشتگان 
است در آسمان و يك ر کت شاز جماعت بهتر از یست و چپار ر کت اسنکه هر رکمتش تزدخذا از 
عبادت چپل‌سال محبوبتر است: 

روز جعه روژیت که خدا خلق اولث و آخرین دا در آن برای حاب جمع میکند ۰ هیچ 
مومتی تست که بسوی نماز جماعت برود مگر آنکه خدای عزوجل در روزقيامت هراس‌|ورا کم کند 
و بپشت دا باو باداش دهد. فضل بلتد خوائدن نماز ايشتکه باندازه‌ایکه آواز میرود زبانه آتش از 
او دوز میشود. اژصراط میگذرد و شادمانست تادر بپشت درآید اما ششمی (تغفیف در حال بیماری 
وسفر) نشانه اینتکه خدا در روژ قبامت چنانچه ده ر آن وعده داده هراس را آز امتم بر میدارد 
(درسوده نمل ۸٩‏ میقرماید کسیکه کار نيك کند به از آن مزد دارد و از فزع روزقيامت درامانت 
هیچ مومنی نیس ت که برمیت ماز بخواند جز آنکه خداو ند بهشت دا براو واجب‌کند مگر آنکه منافق 
پا عاق پدر و مادر یا شقی باشد . اما شفاعت من ووه صاحبان گناه کبیره است جز مشرك بخدا و 




















)1۰( 
دالظلم » قال الیہودى صدةت يباتع و انا أشد أن لاله لاله و انك عبده ورسوله خا النبيين و 
امام المتقين و رسول ربالعالمين ء فلما أسلم و حسن اسلامه اخرج رقا أبيض فيه جميع ما قال 
النبي 584# و قال با دسول الله 885 و الذي بعثك بالحق نيباً ما امتنسختها الا من الالواح التي 
کتبہا اله لموسی بن عمران 14 ولقد قرأت فی التوراة فضلك حتی شک؟ ب فبه باعل ولقد کنت 
امحو اسمكث منذ اد ب من‌التوراة وکاما محوته وجدته 
هذه المسائل لابخرجها غبرك وان قی‌الساعة التي ترد عليك فیپا هذه المسائل بكون جبرئیل عن ٠‏ 
يمينك و ميكايل عن بسارك و وميك بین يديك » فقال رسول له صدقت هذا جبرئیل عن 
ومیکائیل عن بساری ووصیی علی بنییطالب بین یدی فامن الیپودی وحسن اسلامه 
4- البفرة والبدنة تجزیان عن سبعة فر عن بونس بن بمقوب قال سألت أباعبدال للا عن 
یضحی بها قال تجزي عن سبعة تفر . عن أبيعبدالة 1 قالالبقرة والبدنة تجزیان عن سبعة 
نفر اذا اجتمعوا من اهل يبت وغيرهم 
۰- الشمس سبعة اطباق والقمر سبعة اطباق عن عل بن هسام قال قلت لابي جعفر ها 
جلت فداك لاى شيء صارت الشمس اشد حرارة من الفمر فقال ان ال تبارك و تعالى خلق 














سٹمکار بر بندگانش که قابل شفاعت نیستند آن‌یهودی گفت راست فرمودی من کواهم که معبودی جز 
خداونه يست وتو بندۀ وفرستاده اوهستی. خاتم پیغمبران وپیشوای برهیز کاران و رسول پرورد گار 
عالمیانی» چون بدرستی مسلمان شد ورته سفیدی بیرون آورد که هر آنچه پیشبر فرموده بود در آن 
نوشته بوده عرضکرد یا دسول‌اه همانااین دا از الواحی که خدا بموسی بن عمران فرستاده رو نویس 
کردم من در تورات بانداژه‌ای فضیلت تورا خواندم که از اهمیت آن بشك افنادم چهل سال‌استکه 
نام تورا از تورات محو میکنم و باز در جای خود ثابت است» من در تورات خوانده‌ام که جز شما 

پاسخ درست باین سوالات نبیدهد ود ر آن هنگامیکه این سؤالات برشما عرضه میشود جبرئیل 





درسمت راست شما ومیکائیل‌درسمت چپ شما وجانشو, شما در برابر شما است رسولخدا فرموددرست 
گفتی. این جبرئیل است درسمت داستم و این میکائیل است درسمت چیم واین‌هم وصیم على بنا یطالب 
است پیش رویم. بپودی از روی اخلاص ايان آورد 

۹ يك او و يك شتر قربانی ازهفت تن بس است" بونس بن,بقوب کوید از امام 
ششم پرسیدم از گاوبکه قر باتی میشود؛ فرمود از هفت کس بس است؛ امام ششم فرمود: گاو و شتر 
قربانی آزهفت کس گه با همند بس است. از يك خاندان باشند یا نباشند. 

شرح - این فربانی فستحبیاست ‏ 

۰ خورشید هثت طبقه دارد وماه هنت طبقه ۰ محد بن مسلم گوید بامام پنجم کفتم 
قرباانی چرا خورشید آژماه گرمتراست. فرمودخدای تبارك وتعالی خورشیدر| از نور آتش و کازخالس 













(WY 
الشمس‌من تورالتار وصفوا لما طبتا من هذا وا من هذا ختی وا كانت عة اطقالبسها‎ 
لباسا من نار فمن ثم صارت اشد حرارة من القمر » فقلت جعلت فداك فالقمر ؛ فقال اله تبازك‎ 
«تعالی خلق القمر من نود النار و صفوا لماه طبقا من هذا و طبقا من هذا حتی اذا صارت سبعة‎ 

اطباق اليسما لباساً من ماء فمن ثم صارالقمر ابرد من الشمش . 

آب آفربده یك‌طبقه ازاین وبکطبقه از آن تاهفت طبقه سپس یکطلبقه آنشین که طبقه هفتم نمایان 
ايارو حرادت آن بیشتر از ماه است . گفتم قربانت ماه چطور و 
فرمود براستی خدای تباركو تعالی ماه دااز نور آتش‌و کاز آب آفریده يك‌طبق ازاين و بك طبق 


اژ آن تاچون بهفتمین طبقه فوقانی دسیده بر گرد آن‌طبقه‌ای از آب پوشانیده از اینرو ماه از آفتاب 
تررگردید.. 











شرح - آفتاب نزد دانشندان هیثت یونانی جسمی است ائبری و مستدیر وذائا ورانی در 
ضغامت فلك خارح مر کزخود بطوریکه دردونقطه ذبرین وژبرین باد و سطح آن فلك شريك است 
ولی در نظردانشمندان هیئت جدید توده بزرگی است ازماده که‌ملیو نپا بار از کره‌زمین ما بزرکتر 
است واژسرعت حر کت وچرخش مواد خود همیشه درحالت ذوبان است وطوفانهانی از شعله‌وحرادت 
دید میکند ۰ آنچه تا کنون توا نستئد بقهمند چندطبا لبقه مر کزی وطبقه گازی که آنرااحاطه 
کرده وطبقه‌مواد سائله وطبقه صخره های سخت چون مخره های زمین وطبت ن 
های‌سخت وطوفانی درسطح آن‌پدید مشود وطبقه فسفر که گاز مانند است و اشمه 
اد اوی از پیوست مواد آن‌نمایش جامه میدهد و [ نچه‌ازعناصر تا کنون‌در آفتا 

١‏ - کلکیوم که درقسهای درخشنده آفتاب میچرخد وبا درهوای جوی آن متمر کز 
میفودرب 

۲ -هیدروژن که دردامنه‌های‌اشعه زیرین آن نمایان است ۰ 

۳- اکسیژن که درتارك ترص خورشید نمایان‌است « 

٤‏ - صود یوم که‌در تجر به ومطالمه ن عتصریست که در آن کشف شد » در ابن دوب 
طبقات کره آفتاب راهفت شمرده یکطبقه آب خالس که ظاهر ا همان هیدروژن است و یکطبقه نور 
آش که شامل عناصر دیگریست بعلاوه از نور که از نظر طبیعی خودش عتصر سائلی است مانند 
کالوريك که‌حرارت بدان تضیر شده یا تشمشم جسم نوردهنده است وبهمین جبت گفته‌انددرهر ثانیه 
چپار ملیون تن اژحجم وتقل این کره بزرك کم میشود و بتدریج نشاط آن درنقصان است و در نتیجه 
بس‌اژ هزار ها بلکه ملیو نپا سال مانند حبه ذغالی کهآتش گرفه و کم کم محترق میشود تافانی 
میگردد وجز اندکی خاکستر از آن نمیماند تاريك وفسرده وسرد میشود و درنتبجه متلاشی میگردد 
وذرموده قر آن اذا الشه‌س کورت محتق میگردد ودرهرصورت مفاد خبر ايشتکه ماده کلی کره 
خورشید همان گاز هیدروژن است واز آن‌طبته نوری مغلوط بعناصر دیگر تولید میشود که از آن 
بئور آتش تعبیر شده زیرا شعله آتش همان گازازت است که‌دارای حرارت ومغلوط باموادوعناصر 













































دیگر یت وسہس تبدیل بگاز هیدروژن 






شود ودو باره تولید نور میکند تا در بار هفتم که نوز 


آن دیگر تبدیل بپیدروژن نمیشود بلکه تشکیل اتسفر میدهد واشعه پراگنده میکند و اما ماه 














۱ (re) 

۰ ۰ 3 

۱ - الدنیا سبعة اقاليم الى السادق با قال الدنیسا سيعة اقاليم یأجوج و مأجوج 
والردم دالسین دالزنج دقوم موسی د اقالیم بابل . 


روی نظر هیثت یونانی کره‌ایست اثیری وتاريك ودرضخامت فلك حامل خود متمر کز ودر دونقطه 
برابر ذبرین وذیرین بادو سطح آن شر کت دارد » | کتثافا: تازه بمد از این روایت این نظریه 
دا ابطال کرده ولی مطابق نظریه جدید کره مام تیه ای از کرءزینبود که باآی از 
کره خورشید جرقه مانند بر شکرده ویش از آنکه کره زمین سرد شود جرقه مانند از آن جدا 
شده ودرندارخود پابند جاذیه عومی گردیده بثا براين دارای‌همان مواد و طبقات کره خودشيد 
است ولی‌چون کوچك بوده طبقه زبرین آن‌ که هیدروژن بوده‌است اشتفال وذوبان خودرا از دست 
داده و کم کم سرد ومتحچر گردیده وبصودت ملخره های بزرك و کوه مانتدی دو آمده است ذیرا 
تبدیل بعضی از آنها کەمر کپ از گاز هیدروژن است بسنك محسوس است و فرمول علمی هم آلرا 
بت کرده وشاید طبقه صخره‌های کرء آفتاب هم ازهمین قبیل باشد زیرا بواسطه بزدگی آن مسکن 
است باره‌ای نواحی این کره بزرك‌سرد شده وتدکیل صضره‌داده باشد واز هیدروژن آن‌دراین‌روایت 
صفوماء یی چکیده وخالس آب تبیر شده که‌درروی کره قبر تشکیل‌صغره داده است ۰ 

٢‏ ۔دنیا هفت‌اقليم است * امامششم فرمود دیا هفت اقلیم‌است بكم باجوج و ماجوج دوم 
روم » سوم چين » چهارم زنك قوم‌دوسی» ششم‌وهفتم اقلی‌های با بل 

شرح - واژه افلیم سریانی است و سیم بندی‌زمین بهفت قسمت بنام هفت اقلیم‌از اصول کلده 
وآشور است ومبدا نت آن‌عقیده بالوهیت ومدیریت هت ستاره است اقطاع زمین . روگ 
ابن عقیده بوده که باسبت نبایش و گردش ونناسب مداو هر يك از این هفت کو کب‌رامدیر و ناظر 
يك قست از زمین داسته و ربشة این تیم را گذاشته آند سپس علمای هیثت بونانی و بعدوص 
بطلمیوس ازاین تقسیم درتنظیم تشه جر اقیای زمین استفاده کرده وچون مموره زمین دا در دیع 
شمالی یافنند غط استواء را میدآعرض بلاد گرفته و بطرف قست شمالی بیش‌رفتند و جزابر خالدات 
کهدر آخرین نقطه مسوره درست مغرب ودر دریای اطلانتيك بوده مبدا طول گرقه و نا آخرین 
نقطه مشرق پیش رفند بااین دوملاظه مصوره زمین‌را تاعرض شصت وشش‌دزج» هفت قس تکردند 
که‌طول‌مبه از مغرب تا مشرق ولی عرش آنها باختلاف اژ هشت تا دواژده درجه است و نام آنها دا 
اقليم‌يك ودوتاهفت گذارده‌اند این اصطلاح چند هزارسال میان دانشمندان هبئت و جنرافیا مسول 
بود ولی اخیراً جفراقی شناسان بزرك تقیمات معصورة ژمین را روی مناماق ووضع آب و هوا و 
مقتضیات تولیدی و پرورش طبیعی برده اند واژاین ات اقلیمی زمین‌را ابنطور تمبیر میکنند: 
منطقة حاره » منطقه معتدله » منطقة بارده» منطقة مدیتر ای ۶ 

در این روایت امام ششم تقسیمات اقلیمی را روک همين نظریه برده ولی با نظر دقیق تر و 
جا معتری و آن اينست که‌چون بشریکه درهر نقطه ازژمین است خلاصه ومحصول‌جامع و کامل‌طبیعبات 
ومقتضیات ۴ نمت وجنرانیای طبیمی و صناعی آنرا بهتر نان میدهد و بلکه جنرافیای سیاسی آن 
قطه‌هم او بشر موجود در آن فهمیده میشود از ابنجت امام اقالیم را بتژاد های مختلف بشری 
معرفی نبوده ۲ 

۱-اقلیم زرد پوستان وحشی خاوو دو رکه بناما جوجومأجوح‌خوانهه‌شدها ند , 

۲ - اقلیم سفید پوستان متمدن وشهر نشین که‌رومیان هستند ۰ 












































(re) ۱۱۳‏ 
(۳۷ سبعة مواطن لیس فيها دعا. موقت الى آب‌جمفر ا قال سبعة مواطن ليس 
فیها دعاء موقت ٠‏ الصلوة على الجنائز و القنوت و المستجار و الصا د المروة والوقوف بعرفات 
| وركعتاالطواف. 
...۰ ۴ سبعة لا يقرأون الفرآن ٠‏ عن علي # قال سبعة لا يقرأون القرآن الراكع و 
| الساجد و في الكنيف و في الحمام دالجنب والنفساء و الحائض قال مصنف هذا الكتاب ( رك) 
- هذا على الكراهة لا على النهى و ذلك ان الجنب د الحائض مطلق لما قرائة القرآن الالمزائم 
الاربع و هي سجدة لقمان وحم السجدةداللجم اذا هوى د اقا باسم ربك د قدجاء الاطلاق 
لارجل في قرائة الف رآن في الحمام مالم برددبهالسوت اذاكان عليه مثزر واما الر كو عوالسجور 
فلا يقرأ فما لان الموظلف فيمماالتسبيح الاما درد في صلوة الحاجة داماالکنیف فيجيانيصان 
القرآن من ان يقرأ فيه اما النة.ساء فتجرى مجرى الجائش في ذلك 








۳ - اقلیم زردہوستان شهر نشین چون چیتی‌ها. 

٤‏ = اقلیم سیاء پوستان چون ز نجیان. 

٥‏ - اقلیم سامیان صحرا گرد چون عرب لبهود, 

و۷- اقلیم نژاد آریا درایران وهند و اروبا چون در زمان صدور ابن حدیث که حدودقرن 

هشتم میلادی بوده هنوژ دولت بیزانس در روم برقرازبود وتبائل‌صحرا کرد ارو با با آن در زدوشورد 
تی نداشنند. امام» روم را منطقة مستقل واقلیم نجد| کانه‌ای بحسابآورده. 
۲ - در هفت مقام از عبادت دعای معینی نیست» امام فرمود هفت مقام استکه 
دعا بلفظ مخصوصی لازم نیست نماز میت. فتوت. در مستجار ( و آن قستی‌است از برون خانا که 
متصل بر کن یمانی برابر درخانة کبه سبت راست ر کن‌عراقی وحجرالاسود اخت) و درصفا ومروة 
و وئوف بمرفات و در دو رکت طواف . 

شرح - مقصود اینستکه در این موارد دعا را بهر لفظی که شخس موّمن ادا کند کافی‌است| گر 
چه بپتر آنست که همان دعاهائی را بخواند که یشبر وامام خوانده‌اند . 

۴ هفت کس قر آن فخوانند * امام یکم فرمود هفت کس قر آن نخوانند. کسیکه در 
رکوع است» کسیکه در سجده است» کیکه در مستراح است» کسیکه در حمام است » جنب » زن 
زائیده درحال نفاس » ژن‌حائش » مصنف این کتاب(رن) گویداین حکم بطور کر اهت است نه حرمت 
برای آنکه برای جنب وحاتش خواندن قر آن رواست جزچهارسوره که سجده و اجب دار ند و آنها الم 
سجده دنبال‌سوره لقبان وحم سجده وسور النجم وسورة اقرا باسم دبك میباشند روایت هم رسیده 
که مرد در حمام میتواند قر آن بخواند درصورتبکه مقصودش آوازه‌خوانی نباشد ولنك در برداشته 
باشد ولی‌بر ای ذکر رکوع وسجود قر آن نخواند زیرا وظبفة آن بر نماز حاجت که 
قرآن در ذکر رکوع وسجود رسیده ولی‌درمستراح نباید تلاوت قر آن و لازست که از جهت 
احترام درآن خوانده نشود. زن زاتیده‌هم حکم همان حائض را دارد . 
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۴۴ نرل الفرآت على سبعة احرف ٠‏ عن حمادبن عثمان قال قلت لايمبدانة ٤ا‏ ان 

الاحاديث تختلف عنكم قال ققال ان الفرآن تزل على سبعة احرف و ادنی ماللامام ان یقتی على 
سبعة دجوه تم قال هذا عطائا فان او امسك بقیر حساب . قال دسولاله 885 اتانی آت من 

له عزوجل قال ان الله أمرك ان ترا الق ر آن على حرف واحد » ققلت یادب وسع على امتی 

قال انال عزوجل بأمرك ان تقرأ ال آن على سبعة احرف . 





۴ - قر آن بر هفت حرف فازل شده ۰ حماد بن عثمان گوید به امام ششم عرضکردم 
احادیٹ مغتلفی ازشما امامان برحق بما رسیده » 
فرمود: قرآان بهفت حرف ناژل شده . کېتر ین رخصتی که امام دارد ايشتکه بهفت طریقه 
فتوی دهد سپس فرمود این بخشش ما است بمردم بده یا دست بازداد: حسابی ندارد ( این آبه ۳٩‏ 
سور؛ ص است) + 
رسولغدا فرمود فرشته‌ای از سوی خدای عزوجل نزد من آمداو گفت خدای بتو فرمان میدهد 
که قر آن را بيك حرف بخوانی: عرضکردم برورد گارا بامتم وسمت عطاکن. گفت براستی‌خدای عر 
وجل بتو دستور میده که ق رآن را بهفت حرف بخوانی. 
شرج - حرف الف‌با تاآخر بیت‌رمثت جروف هجاء را گویند ودرجبت و سمت هم استممال 
شده چنانچه فرمابد ومی‌تولی یومثف د بره الا متجر فالفتال هر کس بجبہة جنگ بشت دهد جز 
سمت دیگری از نبرد دا درنظر گیرد» این حدیث میان عموم علمای اسلام معروف است و بر دو وجه 
تفیرشده چنانچه دو دوایتی‌هم که مؤاف قل کرده ه رکدام راجم بيك جهت است, مفاد ووایت اول 
اینستکه آیات قر آن دارای معانی وجهات هفتگانه است.اکر. چه وظيفةً عموم مردم ابنست که همان 
ممنی ظاهر و واضح را مورد استفاده وعمل قرار دهند ولی امام که عالم بهمهٌ جهات معناست میتوا ند 
ای مصلحت وقت وملاحظُ حال سائل برطبن هر بك از آن معانی وجهات فتوی دهد ويك علت 
اختلاف اخبار صادره از اه همین استکه از روی ممانی مختلفه‌ايكة در ضمن آیات قرآن مندرج 
است بیاناتی میکنند وهمه صحیح است چنانچه ممکن‌است برای يك جمله کلام عادی يا يك شمر هم 
توجیهات‌متمددی باشد که هر کدام درجای خود صعیح باشد . اینگو نه استسالات همانند ؛ کنابه است 
که ممانی‌چندی در دنبال بکدیگر اژيك جمله اراده شده ولی‌عفاد روایت دوم اينشستکه قر آن بهفت 
تلفظ نازل‌شده که عبارت ازهفت لفت باشد زیرا اعراب فصیح که در زمان نزول قر آن در حجاز و 
نواحی دیگر عر بستان بودند بااینکه ذبان همه عربی فصیح بود ولی لهجه‌ها و تلفظات»ختاف 
داشتند» دستور نخست | بن بودکه همه قر آن را بيك لهجه و يك تلفظ در یافت کنند که بپیچوجه در | 
قر آن حنی ازجهت ترائت هم اختلافی بدید وار چاق بلس ااه کرد کر مردمی 
ودرس نخوانده‌اند و بآسائی ممکن ثست اینها دا واداد کرد که نبت بقر آن يك لهجه 
مخسوصی‌را مر اعات کنند از انرو درخواست کرد که قر آن را با هفت ز بان معروف عر بستان قرائت 
کنند واز اینجا قر آن دازای قرات متعدد گردید که ممروف هم هفت طریقه قرائت است وهر طریقه . 
استادی نامور وراویانی‌معروف دارد ومطایق این حدیث همه این قرائتهای مختلفه قرآن حقبقی و 
ازل بپیغمبر اسلام است و آن بردو وجه مسکن استاول آنکه آیاتی که بتوسط فرشته برای [ نعضرت 
یا بقلب مہا رکش ازل میشده شامل همه قرانتپا بوده وپیشبر هم در محضر اصحاب خود که 
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۴۵ خلقالله عزوجل فیالارض منذ خلقها سبعة عالمین» ‏ عن غل بن مسلم قال 
ست اباجعفر ا يقول لقد لا عزوجل قي الارض منذ خلقها سبعة عالمين لیس هم من 
| ولد آدم خلفیم منادیم الارض فاسکنيم فا داحداً بعد واحد مع عاامه ثم خلق ال عزوجل 
| آوم اباهذاالبشر و خلق ذریه منه ولا اه ماخلت الجئة منارواح المؤمئين منذ خلقبا اله ولا 
| خلت الناز من ارواح الكافرين العصاة منذ خلقهاال عزدجل لملکم تردن انه آذاکان بوم القیمة 
| و مب اله ابدان اهل الجنة مع ارواحیم في الجنة وصير ابدان اهل الناد مع ادواحهم في النار 
ان اله عزوجل لایمبد في بلاده ولایغلق خلقا عبدونه د يوحدونه د يەظمونە بلی و اله لیخلقن 
اله خلقا من غیر فحولة لا اناث یمبدونه د بوحدونه و بخلق لهم ادضاً تحملېم وسماتظلې‌الیس 
الل عزوجل بقول یوم تبدل الارض غير الارض والسموات و قالالُ عزوجل افعينا بالخلق الاول 
بل هم في لبس من خلق جدید . 





از قبائل مخنلفه بوده‌اند همه آنها دا تلاوت میکرده وهر کذام مطابق لهجهو لفت خود ترات‌مخصوصی 
را پاد میگرفته|ند . 

دوم - آنکه قرآن بيك لفت بخود پیغبر ناذل میشده ولی‌چون بیضبر ازخدا رخص ت گر فته بود 
پلپجه‌ها و فرانتهای منختلفه بامت یاد میداد وچنانچه نماز فرض‌اٹ و فرضاللبی دارد قر آن‌هم‌از نظر 
فرانتهای مختلفه دارای فرضاله وفرض‌النبی است وفرشالثبی هم چون بر خصت خدا است قر آن‌حقبقی 
است بنا بر این چنانچه من متقدم همه قرانتهای مغتلفه حتی قرانتهای شاذه پس از بوت و بقین 
قرآنت و اگر در ی احکام مختلفه هم از قرانتهای مختلفه استفاده شود ضر ر ندارد زرا حمل 
زو ی وان 

۳ خدا از تست زمن راآفریده تاکنون هفت طبقه دانایان وغردمندان در آن جا داده. 

محمد بن‌مسلمگوید ازامام پنجم شنیدم میفرمود خدای عزوجل از آن‌هنگامیکه زمین را آفریده 
هفت دسته اژ دانایان وخردمندان را که فرزند آدم ابوالبشر نبودند درآن جا داده همه آنانرا هم 
از روی زمین آفرید وهردسته‌ای را پس از دیگری درعصرخود در آن جا داد . سپس خدای عزوجل 
آدم ی که بدر این بشر موجود است آفر ید و تژادش را از وی بدیدآورد بخدا از روزیکه خدابپشت 
راآفر یده مورد استفاده مومان‌بوده و از آن روزبکه دوزخ را آفریده درکار ماب کاف ین گنبکار 
بوده شاید عقيدة شماها اين باشد که چون روز قیامت شد وخدا بدن‌های اهل بپشت دا با روحشان 
برد وبدتہای دوژخیان را با روحشان در آتش برد دیگر کسی نس ت که در زمین اورا بپرستد 
کت بستایده آری بخدا غلقی‌دیگر بدون وسیله ماده و نر یافر بند که اوراپرستند 
وببگانگی ستایش کنند وبرای آنان زمینی بیافر یند که آنها دا بردارد و آسبانیکه بر آنپا سایبان 
باشد» تست که خدا ( درسورة ابراهیمآبه )٤۸‏ میفرمایدروزیکه زمین زمیت دیگری‌گردد و آسانها 
آسانهای دیگر؟ و ( درسورء ق 
بلکه آ نهادر پوشش تازهای از آفر ینش بسرمیبر ند 
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۴ لايكون فى السموات و الارض شثى الا ببعة . عن ابي الحسن الادل#8 

قال لابکون شئى في السموات والادض الا بسبعة بقضاء و قدر وارارةومشيةد كناب و اجل و اذن 
فمن قال غیر هذا فقد کنب علی‌اله ودد علیلة عزوجل. 
۷ کبر النبی علی النجاشی لمامات سبعا . عن علی یم قال ان دسولانه وا لما 

اناء جبرئیل ینعی النجاشی بکی بکاه حزین علیه و قال ان اخاکم اضحمه و هو اسم النجاشی 
مات ثم خرج الى الجبانة و صلیعلیه و کبر سبعا فغفض ال له کل مرتفع حتی رأی جنازنه و 
هو بالحبشة . 









0 - چیزی در آسمان وزمین نباشد جز بهفت مطلب» امام هفتم فرمود درآسانبا 
ی نباشد جز بهفت مقدمه قضا وقدر و اراده و خواست وسر نوشت واندازه و اعلام؛ 
رن جز این گوید بخدای عزوجل دروغ پسته و برخدا ر دکرده. 

شرح تضا علم اجمالی حق‌است بهرچیزو آن مین علم حق است بذات خویش که آفرینندة ها 
موجودات است قدر علم تفصیلیحق است,پهرچیژ و آن ذات اواست از نظر کثف اشیاء اراده عام 
بعلاح وجود هرچبزیست مشیت خواست وجود هرموجودیست که از آر کن تعبیر شده کتاب 
وقالب ماهوی هرچیزی است که‌فرشیه امکان‌او آستو از آن تعهیر بماهیت کنند ال گاه آفر بنش 
هرموجودی استکه در فرضیه زمان ار نظر تسلسل وتدري 
پآیندة آن برده مبشود و همین منثأً همه علوم بر آواژه وپر جن 
پیدایش علوم فلسفه وخصوصاً نجوم ورمل وجفر دجهان باستان وپیدایش علوم جدیده و 1 
واختراعات حيرت انگیز تا امروز ود رآینده روی این اساس است؛ هبه این امور در کنامانی هم که 
موجود میشو ند هت ولی‌جبر لازم نسبآید زیرا گناه از اراده واختیار کامل خود بنده برخاسته وتضا 
وقدر وخواست حق باهمن‌تید بدان‌داردتملق‌واین خودش جر را باطل میکند نه آنکه مستلزم جر 
باشد چنانچه اگر آقائی مالی یا کنیز ذیبائی را درتحت اختبار بندة خود بگذارد و باو دستور دهد 
که آنها را حفظ کند و مواظبت کند و باو بگوید که درصورت خیانت ترا صد شلاق کیفر کنم و اعلام 
کند که در فلان روز من مسافرت میکنم ودراین حال تو بيشتر باید مواظبت کنی و وسائلی هم در 
اختیار دار که اگر بخواهد میتواند جلو خیات را بگیرد و با اینحال اوراآزاد گذاشت و اوخبانت" 
در این صورتٌ نه این بنده در خیانت خود مجبور بوده و نه آقا در کیفر اوستم باو کرده 
ونه قدرت آقا بردفع او عذر اومحسوب میشود. 

۷ چون نجاشی مرد پیغمبر هفت تکبیر بر او گفت * امام یکم فرمود : چون جبرئیل 
مرك نجاشی را ( بادشاه حبشه که مپاجرین مسلمان مکه را بناه داد و بر اثر تبلیغ آنها مسلمان‌شدا 
پیغبر گزارش داد پیشبر چون اندوهناك وغیدیده‌اک بر او گریست و فرمود برادر دینی شما ات 
( نام نجاشی است ونجاشی لقب مخصوص پادشاهان حبشه بوده چون خسرو که لقب مخصوص پادشاها 
فارس وقیصر که لقب مخصوص پادشاهان روم بوده) مرده سپس بمیدان بیرون مدینه «شریف برد 














بی موجودات از وجود مقدمات 1 ی 
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۱ ۸- اذا غضب الله على امة ولم ینزل بها العذاب اصایها سبعة اشياء قال رسول 

اله ;اة اذا غضب الله علی‌امة دلم ینزل بها العذاب » غات اسعادها و قصرت اعمازها ولم تریح 
تجارها ولم تزك نمارها ولم تفرز انهارها و حبس عنها امطادها و ساط علیپاشرارها: 

۹ حب النبی ص و اهل بيته ع ینفع فى سبعة مواطی» قال رسول اله ۲۴48 حبی‌و 
حب اهل ببتى نافع في سبعة مواطن اهوالهنعظيمة. عندالوفاتو في القبر و عندالنشوروعندالكتاب 
و عندالحساب و عندالمیزان و عندالصراط . 

۰ ماروی من طریق العامة ان الارض خلقت لسبعة * عن علي ليل قال خلقت 
الارض لسبعة بهم برزقون و بهم بمطرون و بهم ينصرون ابوذر د سلمان و المقداد و عمار بن 
بة و عبدالته بن مسعود قال علي # وانا اماميم دهم الذين شهدوا الصلوةعلىفاطبة 
ازهمانجا بر او ماز خواند وهفت تکبیر برا وگفت ؛ همه بلنه‌یهای زمین پست شدتا از مدینه 


اورا ک4درحبشه بود دید . 
شرح درنماز میت لازم اس ت که نماز گذار براپر چنازه کهدرسمت قبله باوضع مخصو س گذاشته 





پاسر و حذی 





شده‌است بایستد که نماز براو گذارد داین وضعیت برای پیغیبر نسبت بنجاشی بنیروی خداو ندف راهم 
شده وظاهر ایت که‌سایر اصحاب دداین نماز شر کت نکرده‌اند چون دارای این‌وضعیت نبوده اند 
تکبیر اسب واین‌دو تکبیر بطور خصوصی. برای نجاشی وحبزة بن عبد المطلب درجنك 
احد افزوده شد بعد از هر تکبیر تا تکبیر ختم تمازدعائی لازم‌است ولی نسبت به‌تکییر های‌اضافی 
چیزی نقل نشده . 

۸ چون خدا برامتی خشم کندو بعذابی آنها را هلاك نکند هفت بلا بر آنها 
مسلط کند . رسولخدا (س) فرمود چون خدا برامتی‌خشم کندوعذابی بر آنهانفرستد که‌ملاك‌شو ند 
نرغهایآ نها گران‌شودوعرهای آنها کو ناه‌شود و باز ر کانانشان سودبر ند ومیوه هاگ آنها پاکیزه و 
فر وان نشودوجوبهایآ نهاشاد اپ وسر شار نشودو بار انهایموسی از آ نهادریغ شود وبدان] نبابر سرشان 
مسلط گردنده 

۹ دوستی پیغمبر و خاند انش درهفت جاسود مید هد ۰ رسو لخد افر موددوست‌داشتنمن و 
دوست داشتن‌خاندان من‌درهفت مقام که‌هراسی بس‌بزرك‌دار ند سودمنداست» نزدمردن‌ودر گورودر پر 
خاستن از گور و در هنگام دریافت نامه اعمالو در وقت حساب ونزد سنجیدن کارهای خوب وبد 
ودر گذشتن ازصراط . 

۰ آنچه ازطریق عامه رسیده براینکه زمین برای هفت کس آفریده شده ۰ 
امام‌یکم فرمودزمین برای هف تکس آفر بده شده که برای ۲ نان‌روزی‌بشامیرسد و باران برشمامیبارد 
و بردشمنان پیروژ میشوید . ابوذر » سلمان » مقداد » عمار باسر » حذیفه » عبدالله بن مسعود و من 
هفتمین و پیشوای آنائم همانهایند که‌در نماز برجنازه فاطمه دختر پیشبر (ص) حاضر بودند» مصنف 
این کتاب گوید مقصود امام ازاینکه فرموده مین برای هف تکس آفریده‌شده این‌نیست که از آغاز 
تاانجام برایآنان آفر یده شده مقصود اینتکه استفاده ازذمین دراین عصر براگ کسانی عقدر شده 








نماز میت 































۱۱۸ 

يها قال مستف هذا الکتاب رف معنی قوله خلقت الارض لسبعة نفر ليس یعنی ابتدائها إلى 
انتهائها و الما یمنی بذاك ان الفائدة في الارض‌قدرت في ذلك الوقت‌لمن شهد الصلوة علی‌فاطمة 
لام و هذا خلق تقدیرلاخلق تکوین. o‏ 1 

١‏ للتار سبعة ابواب ۰ عن ع بن فضيل الرزقي عن أييعبداله عن آیه عن جد ا 

قال للنار سبعة أبواب» باب یدخل منه فرعون و هامان د قارون و باب بدخل منه المشر کون 
والکفار فمن لم يؤمن بالل طرفة عن د باب بدخل منه بنو امية هو لبم خحاصةلایزاحمهرفیه احد 
و هو باب لظی و هو باب سقر و هو باب الباوية تبوی بېم سبعین خریفا فکلما هوی بهم سبعین 
خریفا فاربهم فورة قذف بهم في اعلاها سبعین خریفا نم تهوی بهم کذلك سبعین‌خریفا فلایزالون 
هکذا ابدا خالدین مخلدین و باب یدخل منه مبفضونا و محاربونا و خاذلونادانهلاعظالابواب 
و اشدها حرا (صراً خب) قال دبن‌فضيل الرزقي فلت لايمبدانة 1 لباب الذي ذکرت عن 
اييك عن جدك انه يدخل منه بنوامية بدخله من مات منهم علی‌الشرك اومن ادرك منهم الاد اام 


که برجنازةفاطمه(ع) ناز گذاردند ۰ 

ح سمقصود اینستکه لام برای بیان علك غانی نبت و مفاد کلام این نیست که غرض از 
این هفت نفر بوده‌اند با اینکه علت رزق وباران و نصرت همین چند نفرند بلکه لام 
برای بیان فائده است ومقصود این‌است کة چون فانده پاینده واساسی این‌جهان کسب‌معرفت وایمان 
است وافراد بی ایمان مانند پپالم وجمادات ار کوهر هستی سوخته وواریځته میشو ندودر عمن‌تاريك 









ماده ودوزخ بت فرو میروند بر ازاین‌جهان و عتهای آن‌که رژق وباران وثروت باشد ندار ند 
ودر زمان وفات حضرت صدیقه کبری (ع) آغاژانقلاب اسلام و پدید شدن کفروارتدادبودایمان‌درست 
قط دراین هفت نفر بجا بود وباقی مسلمانان یاملافق و یامرتد و یادرحال‌شكث بودند و البته حسنین و 
فرزندان دیگر امام ووابستگان دراین زمره داخلند بلکه ظاهراً مقصود ازاین‌هفت‌نفر هفت خاندان‌با 
هفت طبقه ازمومنانند که‌هر کدام ازاینها يك‌خاندان يايك طبقه محسوب میشوند وموید آنست‌روایتی 
که‌سابقاً اسلام وایمان دا بهفت سهم تقسیم کرده وبرای هرطبقه از مؤمنان سهام مختلفی ثابت کرده 
بود » مشکلی که‌در این روایت هست اینستکه عبدامه بن مسعود دا جزه این هفت شمرده با اينکه . 
علمای رجال شیمه نسبت باو خوش بین نیستند ودرتاریخ جزومغالفین علی‌شمرده شده ممکن‌است این 
طور جواب داده شود که دراین تاریخ جزء مخلصین بوده‌و بعد منحرف شده و لی بهتر ايش ت که ذ کر 
انحراف اورا تخطته کرد و گفت اوهم‌جزء مخلصین اهانت وسخت گیری عثمان باو در 
تر آن‌گواهآ نت و گواه دیگرشاین تکهدر کبیسیون جع فر آنی که در زمان 















موقع جمم وتر 
ابوبکر شد اورا شی کت ندادند. قدرت علمی‌ودانش اویشتر از زیدین نابت‌ودیگران 





بوده‌است ۰ 
۱ دوزخ هفت دردارد ه محمد من فطیل رزقی . از گفته امام ششم از قول پدرش از 

قول جدش فرمود برای دوزخ هفت دراست » ازيك در فرعون وهامان و قارون ورود N:‏ 

یکدر مشر کین وکفار و کسانیکه یکچشم بهمزدن بخدا ایمان نداشته اند ورود میکنند . از یکدر 








(N 
فقال لا أم لك الم تسمعه یقول و ياب يدخل منه المشركون والکفار فہذا الاب يدخل منه کل‎ 
مشرك و کل کافر لایؤمن بیوم الحساب و هذا الباب الاخر بدخل منه بنوامیه لانه لابی‌سفیان و‎ 
معاوية و آل مروان خاصة يدخلون من ذلك الباب فتحطءهم الناد حطما لانسمع لهم فيباواعية‎ 
ولایحیون فیها ولایموتون؛‎ 


بلی‌امبه ورود مبکنند این درمخصوص آنها اس ت کسی در آن مزاحمت ندارد آن درشعله ودر افروخته 
و در فرو برنده!است هفتاد خریف ( خریف هشتاد سال است ) آنها زا بسق دوزخ فرو میکشاند و 
هربا رکه در این عمق فرومیرو ند دوزخ جوشی میزند که هفتاد خریف آنها دا بالا پر تاب میکند و 
دوباره هفتاد خر یف فرو میروند وهمیثه بهمیت حال در دوزخ بر میېرند و از یکدر د ماو 
رژمجویان با ما و کناره گیران از باری ما وارد میشوند این در ازهمه درها بزر کترو سوزنده تر و 
پرجنجال تر است. 

محبدین فضیل رزقی گوبدبامام ششمعرش کردم آن دریکه از گفته پدر وجدت فرمودی بنی‌امه 
از آن ورود میکنند منظور آن افرادی اذ بلی‌امه‌اند که مشرك مردند با شامل آنها هم که اسلام 
دا پذیرفتند میشود ۴ فرمود مادرت مباد » نشئیدی میفرماید مشر کین و کفاد از در مخصوصی وارد 
ند » این در ازهر مشرك و کافریست که ایمان ‏ پقيامت وحساب ندارد ولی از این در دیگر هه 
شوند چون این در از آن ابوسفیان و معاویه و آل مروان است » مخصوص آنها است 
ند و آتش از آنها پذیرالی کند وچنان آ ها | درهم ميشکند وخرد مبکند که نضشان 
بند میآید در آنجا ته زنده‌اند له مرده . 

شرح - آغاز حدیث هفت در است ولی‌چهار دز یشار تفصیل ندازد با آنکه بحسب ظاهرصه 
دوزخیان دراین چپار عنوانیکه بیان کرده داخلند : 

۱ - مدعیان خدانی و پول پرستان و معاونهای آنها که فرعون وهامان و فادون که نماینده 
















آنهایند » یادآور شده . 

۲ - مشر کین و کنار . 

۳ - حکومتهای ستمکار مخالفین حکومت عادله الهی واعوان وانصارشان که ببی‌امیه نیونه 
کامل آنها است. 

٤‏ -دشنان اله حق (ع) که دهبران الهی و یشوایان شایسته وعادل و مصلحین خیرخواه 
جهان بودند + 


6 - کسانیکه با پیشوایان درست ورهبران عادل رزم میکنند و از بیشرفت مقاصد آنها مانعند 

7 - اشعاصیکه برای استفاده دنیوی نام مسلمان با شیمه بغود میگیرند ولی در اتر ستی 
فقیده وحب زندگانی دنیا در راه حق مجاهده نبیکنند و به امامان برحق برای پیگرفت مقاصد 
دینیه نها وتشکیل حکومت عادلاً الہ ى كمك نبیکنند چون مردم مدینه نسبت بامام یکم ومردم کونه 
بت بامام دوم وسوم ویشتر مسلمانان اسمی و عنوانی بت یامامان دیگر بنا براين چطور 
سه باب دیگر ازهفت باب مورد تفصیل نشده وشاید مقصود این باشد که باب بنی‌امیه سه اس تکه بنام 
لظی وسقر وهاویه یادآور شده و پاپ هفتم در ضمن باب چهارم استکه اختصاص بعاذلان دارد یعلی 
دوستان سرسفره و کناره گیران از جبېه مبارژه . 








(i) 

۴ - یحاج‌الناس على ع بوالقيمة بسب ع خصال ٠‏ قال رسولانه :8 ملي ا 
احاجك بو القيمةفاحاجك بالنبوة وتحاج تومك فتحاجهم بسبع خصال: اقامالصلوةوابتاءالزكوة 
والامر بألمعروف النهی عن‌المتکر والعدل فيالرعية والقسم بالسوية دالاخذ بامر اله عزوجل 
اما علمت یا علی ان ابراهیم ل هوافينا يومالقيمة فیدعی فیقام عن يمين العرش فیکسی کسوة 
الجنة د يعلى من حلیا و يسيل له میزاب من ذهب من الجنة فیوب من الجنة ماء (ما هو خ ب) 
احلی من الشهد و یش مى اللبن و ابرد هن التلج و ادعی انا فاقام عن شمال العرش فیفمل بي 
مثل ذلك نم تدعی أنت یاعلی فيفعل بك مثل ذلك اما ترضی یاعلی ان تدعیاذادعیتاناوتکسی 

اذا کسیت انا و تحلی اذا حليت أتا اناه عزدجل امرني ان ادنيك فلا اقصيك و اعلمك ولا 
اجنوك و حقا عليك ان تمی و حقاعلی ان اطبع ربي تبارك و تعالی . قال علي بن أبيطالب ا 
احاج يوم القيمة بسبع آقام السلوة د ايتا لکوت و الامر بالععردف د النهى عن المنكر دالقسم 
بالسوية و العدل في الرعية و أقام الحدود. عن معاذ بن جيل قال قال النبي تة لملی 18 

۴۴ علی (ع) در روز قیامت با هفت خصات برخلق حجت میآورد 

رسولخدا (س) بعلی(ع) فرمود من در روزقبامت لبوت خودرا بر توحجت قرار میدهم و تو را 
مسئول خود میکنم وتوهفت خصلت را برملت خود حجت قرار میدهی و آنها دا مسئول‌خویش‌میکنی 
پر پا داشتن‌نماژو ادای ز کوة وامر بعرو فة تهی‌ازمشکر وعدالت میان رعایا وقسمت عادلانه بیت‌المال 
پرسلمانن کار گزار ومواظبت بانجام فرمان خدای عزوجل ‏ 

ای‌علی نبیداتی که حضرت ابراهیم در روژقيامت با ما رخ برخ میشود و او دا میخوانند و در 
سمت راست عرش وامیدار ند وجامه بهشتی باو میپوشند وبا زیور بهشتی اورا میآرایند وبك اودان 














زدین بهشتی برايش روان میشود و آب آن فرومیر بزد اژعدل شیر ین تر واز شیر سقیدتر 
و از برف‌سردتن سېس مرا پیش میخوانند و در جناح چپ عرش برپا میدارنه و همین کار را با 
من بیکننه » سپس ای علی تو را میخوانند و همین کار را با تو میکنند » ای علی نمی بسندی که با 
من دهوتت کنشد وجامعه‌ات بوشند و آرایشت کننده خدای عزوجل بمن دستور داده که تو را همیشه 
بود زديك کنم وبدون سغت‌گیری و کج خلفی تورا بیاموزم برتو لازت که فرا بگیری و حفظ 
کنی و برمن لازم ت که برورد گار برکت بخش وبلند بایه خود را قرمان برم. 

امام یکم فرمود من در روز قیامت با هفت دلیل با مردم احتجاج‌کنم» برپا داشتن نماز » دادن 
ژ کوة ؛ امر بنهروف ؛ نهی از منکر» قسمت عادلانه » عدل و داد در رعیت » اجراء حدود و کیفر 
بر اهل‌بزه وجنایت. 

بیغمپر (س) جلی فرمود من تو را مسئول نبوت خود میشناسم با اينکه پس از من پیغبری 
نیست وتو.با عردم بهفت دلیل محا کمه میکنی وهیچکدام از قر یش این دلیل‌ها را ندارند ۰ چونکذتو 
در ایمان پیشتر از ایشانی ودر وفای بعپد محکتر از ایشانی ودر فرمان خدا پایدارتری ودرقست 
یت‌المال مساوات دا یشتر مراعات میکنی و نسبت برعبت عادل‌تری ودر قضاوت بیناتری و اجر تو 
پیش خدا بر ر گتر است . 

























1 (۱۲۱) 
اعاسك ابو ولانبي بعدى و تخاصم ناس بسیم ولا بحاجك فیون أحد من قريش لانك أنت 
هم ايمانا د اوفاهم بعدالة د اقوميم بارال و اقسميم بالسوية ‏ د اعدليم بالرعية و ابصرهم 

بالاضبة و اعظميم عندال مزبة 
۴- الاخوات من اهل‌الجنة سبع . عن أي بصير عن أييجعفر ا قال سمعته بقول 
وحمل الاخوات من اهل الجنة فسماهن اسماء بت عميس الخثعمية و كانت تحت جعفر بن أي 





طالب و سامی بنت عميس الخثعمبة و كانت تحت حمزة د خمس هن بني هلال میمونةبنت‌الحارث 
۱ كانت تحت النبي####5 و ام الفضل عند العباس اسيا هند والنمیصا ام خالدبن الوليد و عزة 
| کانت في ثقيف عندالحجاج بن غلاظ و حميدة دلم يكن لبا عقب ۰ 

۳ الکباثر سبع .عن أبيمبدالُ له قال ان الکباثر سبع فینانزلتومنااستحلت فاولها 
الشرك بالث العظیم و قنل الفس النيحرمالله و اكل مال اليتيم و عقون‌الوالدینوقنفالمحمنات 


شرح - دراینچندروایتاوصاف پیشوای‌عادل را که بواسطه آنها لیاقت پیدامیکندتابه امامت 
وبیشوائی ملت نصب شود بیان کرده وهمه شروط دیندازی وعداكت و رعبت پروری‌رادر آن‌گنجانیده 

۱ س دینداریوعقیده وایمانبخداو ند که‌نماژخواندن وز کوة دادن‌دمز آنت ۰ 

۲ - ترویج خير وصلاح وارشاد و واداری مر بکارهای نيك وجلو گیری از هرز گی وفاد 
و کارهای زشت + 

۳ - داد ودهش‌میان رعایا وحفظ حقوق آنان بطوریکه هر کدام حق خوددا دریاتکنند و 
بدیگری‌ستم نکنند . 

4 - بیت‌المال که حق قشون مجاهد اسلام و کارمندان دولت اسلامی است بطوربرابر و مساوات 
تقسیم شود زیرا حقوق بر ای گذران ومعاش‌است وهر کس درهررنبه‌ای باشد نیاز های مالی او با 
دیگران برابر است بخوراك و لبای و لوازم دیگر ژندگائی درافراد برابر است مرد دثبه 
ومقام که‌درقانون اسلام بتقوی ودانش است باخدا و در آخرت است نهبابول وحقوق که عبر قرار 
داد کرد ۰ 

۵ - محافظت نی از 
جامعهٌ اسلام دستورات خداو ند است که‌دز کتاب وسنت یعنی قر آن و روایات بیغبر و ائه سصومین 





اساسی جامعه که مورد علاقه ورعایت عموم است و آن‌در 





پیان‌شده ۰ 

۴ هفت‌بانوی بهشتی خواهر همدیگر ند * ابوبصیر گویدشنیدم از امام پنجم میفرمود 
خدا باخواهرانیکه اهل بپشتند مپر بورژد سپس آنها دا چنین نام‌برد: اسماء‌دختر عمیس ازخنعم‌هسر 
جفر بن ابیطالب » سلمی دختر عمیس همسر حبزه سیدالشهداء وبنج تن از نژاد هلال میمونه دختر 
حارث هسر پیشبر » امالفضل هسر عباس بن عبدالمطلب که‌نامش هندبود وغمیصامادر خالد بن‌ولید 
وعزت که‌درطانفه ثقیف هسر حجاج‌پسر غلاظ بود » وحبیده که فرزندی نداشت ۰ 

۴ گناهان کبیره هفت‌است ۰ امام ششم فرمود کناهان کبیره هفت‌است ودستور آنها در 
بارة مارسیده واز نظر مخالفت و هتك حرمت ما ناشی میشوند » يكم شرك بخدای بزرك دوم قتل 































(YY) 
٠ والفرار من الزحف و انکاد حقنا أهل البيت و أما الشرك بالل فقد انزل الله فينا ها انزل و قال‎ 
دسولالل فینا ما قال فکذبوا لله و کذبوا دسوله فاشر كوا بال عزوجل و ما قتل النفس  التي‎ 
حرم الث فقد قتلو الحسين بن علي 8 و أمحابه د أما اكل مال اليتيم فد ذهبوا بفيشنا الى‎ 
جمل اله لا فاعطور و آما عقوق الوالدین فقد ان ل ان فی کتابه النبي اولی بالمؤمنین هن‎ 
: افسپم و اژواجه امہانہم فقوا رسول اله 24 فی ذریته و عقوا امهم خديجة فى زریتها و ما‎ 
قذف المحسنة فةد قذفوا فاطمة على منابرهم و أما الفرار من الزحف فقد  اعطوه آیرالمژمنین‎ 
لیم طانعین غبر مکرهین ففردا عنه و خناوه و ما انکار حقنا فذا ممالایتنازعون فیه‎ 
عن أي هربرة ان رسولالة ی قال اجتنبوا السب الموبقاتء تيل يا دسولالله وماهن قال‎ 
الشرك بال والسحر و قتل النفس التي حرمالة الا بالحق و اكل الربوا و اکل مالالبتيم والتولى‎ 
يوم الزحف د قذف المحصناتالغافلاتالمؤمنات‎ 
نفسپکه خدا اودا محترم دانسته سوم خوردن مال بتبم چهارم مراعات تکردن حقوق پدر ومادد بنجم‎ 
تهمت زدن بزنان عفیف ششم گریختن اجه چهاد هفتم انکار حق‌ما خاندا » اماشر له بخدا‎ 
) ... خداو ند در بارة ما آیانی درقر آن نازل کرده (فل الااستلکم علیه‌اجرا الاالمودة فى الفر بى‎ 
رسول غداهم در بارة ماسقارشاتی فرموده (مانند روابت تقلین ) این مردم خدا و پیشبر را تکذیپ‎ 
کردند وحق مارا پایمال نمودند و بغدای عزوجل مشرك شدند » قتل نفس محترم » حسین بن على و‎ 
یاداش را کشتند. خوردن مال یتبم »سهم‌خسی که‌خداوند برای ماقرار داده‌بود بردند وابدیگران‎ 
دادند ۰ ثافرمانی وحق ناشناسی بدرومادر : خدا درقر آن خود فرموده یغبر بمردم از خودشان‎ 
اولی بمراعات واطاعت است وهسران اومادران امتمصوبند » رسولغدارا در باره فرژندانش نا‎ 
 تهت فرمانی وح کشی کردند وحضرت‌خدیجه را نسبت بفرز ندانش ثافرمانی وحق کشی کرد ندو اما‎ 
بز نان‌عفیفه همانا فاطبة زهرارا برسر منبر های خود به نبت نا روامتهم کردند » اما گریز از‎ 
ا ا با کمال رغبت بدون ترس وهراس دست بت بامیر المومنین دادندسپس زاو‎ 
واورا بغود واگذاردند انکار حق‌ها که یش‌خود مردم امرسلمی است و در آن نزاعی ندار ند‎ 
شرح _ مقصود اینست که این‌هفت گناه بحسب طبع خود از همه گناهان بزرگتر و ژشت‌تر‎ 
میباشند وا گر بوجهی انجام شوند که‌بارسول خدا وخاندانش تعلق پذبرد‎ 
| وهبة این گناهان بشرحی که میفرماید در بار آنها واقع شده وظاهر مقصود‎ 
زهرا را قلف میکردند اینست که‌میگفتند حن‌وحسین (ع) فر ند رسو لخدا (س)‎ 
0 استحقاق امامت راا آنها سلب گناد » اینگو:‎ 
بنی‌امیه گردید ودرتثر یفات خطبه‌نماژ جمعه واعیاد ادا میشد واين جمله مستلزم‌تذف فا‎ 
7 است واما اینکه کسی صریحاً تاروائی بآن معصوعه داده باشد منظور‎ 
عفت آن‌مخدره بطوریست که‌دشمنان هم جزتصدیق راهی ورأبی نداشتند درروایت ایی هر بره( که‎ 
از جمالین‌است ) ازقول پیغمبر گناهان کبیره دا بهسین ترتیب هفت‌شمرده ولی دومآنها دا شمرده و‎ 
اتکار حق غاندان پیشبر را ذکر نکرده ؛‎ 

































1۱۲۳ 

۴۵- امتحان له عزوجل اوصیاء الانبیاء فی‌حیات الابیاء (ع) فى سبعة مواطن و 

بعد وفاتهم فى سبعةمواطی . عن أيجعفر 3 قال اتي راس اليمود إلى آمرالمزمنین علي 

بن أييطالب م عند منصرفه من وقعتالنبروان وهو جالس في مسجد الكوفةفقال باأميالمؤمنين 

اني اردان اسألك عن اشیاء لایعلما الا بي اووصی تبي فا سألتك و ان شثت | 
1 سل عما بدالك يا اخا الیپود فقال أنا نجد في الكتاب ان اله عزوجل اذا بعث نيياً اوحى 
قوم بامر امته من بعده د ان یعهد ایهم فیه عہداً یحتذی علیه و 
يعمل به امته من بعده د ان‌اله عزوجل بمتحن الاوصیاه في حیات الانیاه د پمتحنېم بعد وفانیم 
فاخبرني کم یمتجن اله الاوصیاء في حبات الایاه و کم یمتحنېم بعد وفانېم من مرة والی‌مایصیر 
آخر امر الاوصياء اذا رضى محنتهم) ققال 1 وال الذی لاالهغبره الذى فلق البحرابياسرائیل 
و انزلالتورية دلانجیل علی موسی و عیسی لئن اخبرتك بحق عما تسأل عنه لتقرن به؛ قالنم 
قال والذی فلق البحر لنبي اسرائیل د انزل التورية على موسی لئن اجبتك لتسلمن + قال نعم 
فقال علي 18 ان اه عزوجل يمتحن الارصياء في جيات الانيياء في سبعة مواطن ليبتلى طاعتيم 
فاذا رضی طاعتهم ومحنتهمامرالانیاه ان یتخوهم اولياء في حیاتېم وادصباء بعد وفاتېم دیصیروا 
طاعةالادصياء في اعناق الامم«من يقولبطاعة الأثيياء ثم بمتحن‌الاوصیاه بعدوفاةالانيياء 188 في‌سبعة 








إليه ان یتخذ من اهل بیته من 








۴۵ - امتحان اوصیاء پیغمبران در خیات پیغمبران درهفت مقام است و پس از 
وفاتشان هم درهفت مقام * امام بتجم فرمود چون امیزالمؤمنین (ع) از نبرد نهروان بر گشت 
درسجد کوفه نشسته بود که رئیس بپودان حضورش آمد وعرضکرد میخواهم چندمسئله اشماپرسم 
وگرنه در گذرم؛ فرمود ای اغاالیهود هرچه خواهی بپرس . عرضکره ما در کتاب خود یافتهايم که 
چون خدای عزوجل پیشبری میفرستد باو دستور میدهد که ازخاندان خو د کسی را اختیار کند که‌پس 
از وی کار گزار امتش باشد وفرمانی در این‌موضوع به امت صادر کند تا از آن پیروی شود وپس‌از 
وی مورد عمل امتش باشد , 

خداو ند عزوجل اومیای پیغمبران را در زندگی خود پیغمبر امتحان میکند و پس از مردن او 
امتحان میکند مرا آ گاه کن که امتحان اوصیاه در زند گی پیغمبران چند بار است ویس از مز گشان 
چند باراست وچون اوصیاء درست اذ امتحان در آیند و امتحانشان رضایتبخش باشد سر انجام آنهاچه 
میشود؟ فرمود بعق خدای یگانه که دریا دا برای بنی‌اسرائیل شکافت وتورات و انجیل را بسوسی 
وعیسی فرستاد اگرحقیقت موضوعبکه پرسیدی بتوآ گاهی دهم اعتراف بدان میکنی و اقرار بوصایت 
من ؟ بخدائیکه دربا را شکافت برای بنی‌اسرائیلو بر موسی تورات نازل کردا گر جوابتر ادرہ. 
باید البته اسلام بیاوری » ک 
مقام امتحان میکند تا حسن خدمت و فرمانگزاری او دا بازماید و چون طاعت و امنحان آن ها 
رضایت بخش باشد پیفبر دستور میدهد که او را در زمان زندگی خود دوست قرار بدهذ و پراګ 
پس از وفات او دا جانشین خود کند و آطاعت جانشین خود را برهمه امتبائی که برو او هستندلاژم 











: آزی . فرمود تا پیشبر زنده است خداوند جانشین اورا در هفت 








۱۲۵ 
مواطنلببلواصبرهمفاذارضی‌محنتم‌ختم لهم بالسعادة لیلحقهم بالانبياء و قد اکملهم السعارة ؛ قل 
له رأس الیپود صدقت یا أميرالمؤمتين فاخبرني کم امتحنك الت في حبات اا هن هرت 
وكم امتحنك بعد وفانه من مرج والی ما یمیر آخر امرك فاخذ علي بیده و قال انب بنا 
نبتك بذلك يا اخا اليهود فقام اليه جماعة من آمحابه ققالوا يا أميرالمؤمنين انبشا بذلك معه 
فقال أني اخاف ان لا تحتله قلوبکم قالوا ولم ذلك يا أمبرالممئين فقال لامور بدت لي من کثیر 
منکم فقام اليه الاشتر فقال يا أميرالمؤعنين انبنا ذلك فوافة أنا لنعلم انه ماعلى ظهر الارض 
وصى نبي سواك و انا للم ان اله لايبعث بعد نيينا تال نیا سواء طاعتك لفي اعناقنا موصولة 
بطاعة ینا جد تیا فلس علي د اقبل علی الودی فقال با احا البمود ان اله عزوجل 
امتحنني فى حبات نبینا ل88 في سبعة مواطن فوجدني فیبن من غبر تر كية اتفسى بنعمت اله 
مطیما ٠‏ قال فيم و فیم با أميرالمؤمئین » قال آما اولهن فان اله عزوجل ادحی إلى نبا تور 
حمله الرسالة و أنا احدث آهل بيتي سنا اخدمه فی ببته د اسعی بين يديه في امره فدعا صفیر 
بني عبدالمطلب و کييرهم إلى شهاة ان لا ال و انه رسول الك فامتتوا من ذلك و انکروه 
عليه وهجرده و نابذوم د اعتزلوه د اجتنبوه و سائرالناس مقصین له ومخالفین عليه وقداستعظموا 











بر بمداژ وفات او باز درهفت مقام امتحان میشود تا بردباری وتحمل او آزموده 
نش رضایت بخش شد سرانجام آنها راسعادت وخوشجختی‌قرار میدهد تاسرفراز و 
همآغوش سعادت کامل به پیغیبر ملحق شود ۰ 

ای امیر مؤمنان درست فرمودید اکنون بفرمائید بدانم خدا شمارا درز ندگی معیدل(س)چند 
بار امتحان کرده وپس‌از مر گش چندبار و پفرمائید که سر انجام شما چه خواهدشد ۲ علی دستدراز 
کرد ودست اوراگرفت و گفت‌اخا البهود پاشو برویم تا زاین موضوع تورا آ گاه کنم ۰ 

جمعی |ژیاران على پیش‌دو یدند ۰ 

آقالطف بفرمایید مارا هم دراستفادة این‌موضوع علمی‌تازه بااو شريك کنید ۰ 

عزیزان من‌میتر سم دل‌شما تاب شنیدن این مطلب را نداشته باشد ۰ 

باامیر المومنین بر اکاچه ¦ 

چون اژبیاری شماها کارهای سرخود و-غنان اعتراش آمیز ومشکوکی دیدم‌وشنیدم . 

مالك اشتر پیش دوید 

آقا ماداهم از این موضوعآگاه کن‌بخدا ما عقیده داریم درروی زمین وصی بیفبری جزتو 
نیست ما متقدیم که خدایس ازیغبر ماییشبری ننیفرستد حق اطاعت تو بگردن ماست و اطاعت تو 
پیوست اطاعت بیغمبر ماست ۰ 

علی (ع) تقاضای مالك اشتر داپذیرفت؛ نشت ورو بیپودی کرد وفرمود : ای برادد بهود 
خدای عزوجل درحیات پیشبر » مرا درهفت مقام امتحان کرد ( بدون خودستائی میگویم ) ودریات 
از نعمت‌خدا فرمانبر دادم . گفت‌درچه‌ودرچ‌ها ای امیر المژمنین 











)۱۲۰( 

ما ادردهعیم ممالم تحتمله قلبیم ولم تدد که عقولیم فاجبت رسولان ال دحدیلی 
ما دعا اليه مسرعاً مطيعاً موقناً لم يتخالجنى في ذلك شك فمکتنا بذلك ثاث حجج و ما على 
وجهالارش من خلق بصلی و بشهد لرسولاه ا مما اناماله غبری د غير ابنة څویلدرحمهااله 

وقد فعل نم اقبل على أصحابه ققال اليس كذلك ققالوابلی يا أمبرالمؤمنين فقال ا 
واماالفانية يا اخا الیهود فان قريشا لم تزل تجيل الاراء د تعمل الحیل في قتل النبي تلا 
حنی كان في آخر ما اجتمەت في ذلك في يوم الدار دادالندوة و ابليس الملمون حاضر في 
صورة اعورنقیف فلمتزلتضرب امرهاظو رآ وبطنآحتیاجتمعت آ راؤاهم علی‌انینتدب من کل‌فخذهن 
قریش رجل فیضر بونه جمیعهم با سیافهم ضر بةرجلواحدفیقتلوفااقنلوه م نعت قریشدجالماولمتسلمها 
فیذمب دمه هدرا فپبط جبرئبل م علي ال فان بذلك واخبره بالليلة الثي یجتممون 
فیها والساعة التي يأتون فراشه فیبا و امره بالخروج في الوقتالذىخرجفيه |لی‌الغارفاخبرني 
رسولاله :108 بالخبر د امرني ان اضطجع في مضجمه داقیه بنفسی فاسرعت الى ذلك معیعا 
له مسرورا لنفسي بان‌اقتل دونه فمضى لوجپه و اضطلجعت في مضجمه د اقبلت رجالات قریش 
اما نخستین بار چون‌خدا پیشبر ؛ وحی‌فرناد وجامة رسالت دابرتن او بوشید ومن که درسن 
جوانترین مر دان‌ځاندان خودم‌بودم درخانة آن‌حضرت بودم وخدست اورا میکردم و فرمایشهای او دا 
انجام میدادم بکو. رك خاندان عبدالطلب پیشنهاد کرد که خدارا یگانه دانند واورافرستادة 
خدا شناسند هب» ازاین‌موضوع رو گرداندند وبروی او ابتادند » بااو ترك معاشرت کردند »اورا 
بشت سرا نداختند » ازا و کناره کردند ودوری جمتند ؛ مردمان دیگرهم که بیشتر ازاو دور شدند و با 
ارمغالفت کردند و]نچه را بر آنها بیشنهاد کرده بود چون تاب تمیآوردند وعقلشان شیرسید بزرك 
شمردند » من‌تنها شتابانه وم‌طیما نه وازروی عقیده فرمایش اورا پذیرفتم وشك و تردیدی دردل راه 











ندادم سه‌سال باپیضبر دراین‌عقیده ماندیم ودرروی زمین جز من وخدیجه دختر خویلد کسی نبود که 
نماز بغواند و برسولغدا عقیده دا 

رو بیاران خود کرد ۰ آیا 

همه بك زبان چیااعیر | 

امامتام‌دوم 

ای بر اددیپود 

قرش هبيثه برای کشتن واز مبان بردن بیضبر رأی میزدند و چاره جوئی میکردند آخر 
تصیم آنها این بود که درشوری خانه خود باحضور ابلیس ملمون ( که بنسایش مردی یك چشم 
از - ثقیف شر کت کرده بود ) گرد آمدند هبه باتفاق رأی‌دادند که هر تیره‌ای ازقریش مردبهلوانی 
دا نباینده کنند سپس هر کدام از [نهاش‌شیری بردارد ودر هنگامیکه پیغبر در بمتر خوایست بر 
سر او پریز ند وهبه دسته جمی بيك ضربت ششیر براو حبله کنند واورا بکشند ۰ و چون 















(YY 
موقنة في انفد ہا ان یقتل اي ت1۳ فلم استوی بي د بیم لت الذى أنا فيه ناهضتهم بسیفی د‎ 
دفعتهم عن نفسی بما قد علماللُ والناس تم اقبل على أصحابه فقال اليس كذلك ۰ قالوا بلى يا‎ 
أميرالمؤمنين ثم قال كا واما الثالفة يا خا ود فان ابني ربيعة وابنعتبة كانوافرسان قريش‎ 
دعوا إلي البراز يوم بدر فلم یبرز لیم خلق من قربش فانبضني رسول اله مع صاحبی دض وقد‎ 
فعل و انا احدث أصحابى سنا و اقلهم للحرب تجربة فقتل اله عزوجل ببدى ولیدا د شيبة سوى‎ 
من قنلت من جحاجحة قریش في ذلك الیوم د سوی من اسرت و کان منی اکثر منا کان هن‎ 
أصحابى د استشد ابن عمي في ذلك اليوم رحمة اله عليه نم التفت الى آصحابه فقال اليس‎ 
كذلك فقالوابلی با أميرالمؤمنين فتال 1 و اما ارابعة يا انا ایپود قان اهل مكة اقباوا‎ 
علینا علی بکرة ایهم قداستحاشوا من بیم من قبائل المرب وقریش طالین بتار مش ر کی قریش‎ 
في يوم بدر فیبط جبرئیل 4# على‌النبي َو فانبأه بذلك د ذهب النبي و عسكر اصحابه في‎ 

















شد ناچار هر قبیله ای از قریش بحمایت نمابنده خود قیام میکند واو را نگهداری مینماید و تسلیم 
دار تصاس نیکند وخوش هدر میشود ۰ چرلیل نرد پیشبرفرود شد و اورااز توطله‌قری شآ گاه کرد 
وشب‌اجتماع آنهاوساعتی که‌برسر تر اومیر یز ند خاطر نشان شمودو باز دستور دادکه‌ددهلان وقت 
بیرون‌رود ودرغار پنپان شود وسولغدا مرا دایمن گز ارش کرد وفرمان‌داد که دد 
شیر او بغوابروجانقربناو کنممن‌شتاباه فتم‌وشادمان بودم که بجای‌او کشته شوم +پیشبر براه 
خود رفت ومن‌در بسترش غوابیدمو بهلوانان قرش باعقیده باینکه پیشبرراخواهند کشت‌رسیدند وچون 
درخانه‌ایکه بودم باآنها رو برو شدم ش شیر برو یآ نها کشیدم واژخود بطوریکه خداومردم هیدانند 
دفاع کردم » سپس‌رو بیارانش کرد ونر مودچنین‌نیست ۲ 

همه یکزبان - چرا یاامیرالمژمنین 

هقام سوم ای‌برادر بهود دور رییعه و پسرعتبه ازپهلوانان قریش بودند درروز جنك بدر 
میان میدان آمدند ومبارز طلبیدند وهیچکس اژقر بش پاسخ آنهارا نداد رسو لخدا مرا و دو دفیقم‌را 
(حبزه وهبیده ) برار اا افر ساد من‌ازهمهرفيقانم کوچکتر ودرجنك کم 
من ولید وشیبه را کشت علاوه ازپهلوانان بزر گواد دیگر قریش که آن رو 1 
گرفتم من از همه همراهان خود بیشتر کشته و اسیر داشتم عموز ادهام(عبيدة بن‌حرث)دراین‌روزشهید 
شد سپس رو باصحاب‌خودکردفرمود . 

اینطور نیست و 

همه یکر بان - چرا یا امیر المؤمنین فرمود : 

مقام چهارم - ای‌برادر بپود اهل مکه تا آخرین فرد برما هجوم کردند و هرآنچه از 
ایلهای عرب و قریش رادرتحت نفوذ داشتند برما شورا نبدند تاغون کشتگان مشرك بدر را باز 
ستانند جبر یل بریغمبر (ص) فرودآمد وآگاه ش کرد پیشبر بیرون شد ودره احد رالشگ رگاه 














به تر بودم » خدابدست 








۱۲۷ 
سد احد د اقبل المشرکون علینا فحملوا علینا حملة رجل واحدداستشهد من المسلمین من 
استشید د کان ممن بقی ما کان من الهزيمة د بقبت مع رسول تقو مضی المواجرون د 
الانسار الى منازلیم ذ في المدينة كل یقول قثل النبي 85785 و قتل اصحابه نم ضرب الله عزوجل 
وجوه المشر کین وقد جرحت بین دی رسول اتقو یاو سبعی جراجة منها هذهنم الق 
ردانه و امر يده علی جراحانه و کان مني في ذلك الیوم ما علی‌اله عزوجل نوابه‌نشاءله‌نملنفت 
# الى اصحابه فقال اليس كذلك فقالوا بلى با اميرالمؤمنين » فقال 4# واماالخاممة يا 
اخا لبود فان قريشا والعرب تجمعت و عقدت یهما عقدا و ميثاقا لانرجع من وجهواحتیقتل 
رسول الل 385 و تقتل هعه معاشر بني عیدالمطلب نم اقبلت‌بحدها و حدیدهاحتی‌اناخت علینا 
بالمدينة واثقة بانفسها فيما توجهت له فاهبط جبرئیل علي النبم“#8 فانبأه بذلك فخندق على 
انفسه و من معه من|امهاجرین والانصار فقدمت قریش فاقامت على الخندق محاصرةلنانرک في 
انفسها القوة و فینا الضعف ترعد و تبرق و رسول‌اله07ژیدعوها الى الله عزوجل د یناشدها 
بالفرابة والرحم فتابي عليه ولایزیدها ذلك الاعتواً و فازسم! و فارس العرب یومئذ عمرو بن 
عبددد بهدر كالبمير المنتلم يدعو الى البراژ و برتجژ د بخطر برمحه مرة و بسیفه مرة لایقدم 
علبه مقدم ولا یطمع فيه طامع ولا حمية تهیجه ولا بصیرتشجمه فانیضنی البه رسولال 5ت و 
عممني بیده و اعطانیسیفه هذا «ضرب بیدهالی ڈی‌الفقار فعرجت اليه وناءهل المدينةبواکي 
اشفاقا علی من ابنعبدود فقتله‌اله عزوجل بیدی دالعرب لا بعد لها فارسا غیره ۶ ضربني هذه 











شود ساعت اک پیش آمدنه ویکباره برعا یورش کردند E‏ شهیدشدند و باقی 





داشتم که‌جای‌چند تا از آن‌ها نمایان است پس‌ردای خودرا پس‌زد ودست FTP‏ مین قیفر مود 
م‌دراین روز کاری کردم که‌مزدش باخداست , سپس رو باصحاب کرد اینطورنیست ۲ 
چرا باامیر المؤمنین - فرمودای‌برادریبود » 
مقام پنجم - همه‌قریش وعرب گردهم آمدند وعید وییمان بستند که‌ازنبرد ما بر نگردند 
تارسولخدارا باهمه افراد مسلمانان خاندان عبدالمطلب بکشند سپس باشور و سازو برك خود آمدند 
تا در مدینه بارا نداختند وش خود امیدوار بودند که پیروزی قطعی با آنها است ؛ جبرئیل فرود 
آمد و آنحضرت راآگاه کرد حشرت گرد ځودومهاجر ین و انصار خندقی زد قربش پیش‌راندند و 
بر گرد خندق اقامت کردند ومارا محاصره نمودند خود را نیرومند وما دا ست دیدند و باد و 
بروت کردند رسولغدا آن‌هارا بدین خډا میخواند و بغویشی ورحم سوگند میداد سرباز میزدندو 








(YA) (re) 
الضربة د أومى بيده الى هامته فيزم اله قريشا والعرب بذلك و بما كان مني فیهم من النكابآئم‎ 
" التفی الى آصحابه فقال اليس كذلك قالوا بلى ياأميرالمؤمنين واما السادسة يا اخا الببود فانا‎ 
. وردنا مع رسولاله مدينة اصحابك خیبر على رجال من‌الیبود و فرسانها من قریش و غیرها‎ 
فتلقونابامثالالجبالمن الخيلوالرجالوالسلاح‌دهمفي اعنع دارواکثر عدد و کل ینادی د یدعود‎ 
یبادر الى القتال فلم ببرز الیپم من أصحابى احد الا تتلوه حتى اذا احمرت الحدق  د دعبت‎ 
الى التزال و اهمت کل امره نفسه فالتفت بعض آصحابی الى بعض و کل یقول با ابا الحسن يا ابا‎ 
الحسن انش فانیضنی رسول الق الى دارهم فلم یبرز إلى منهم احد الاقتلته ولم يشب‎ 
لي فارس الا طحنته ثم شددت علیهم شد اللیث علی فربسته حتی ارخلاهم جوف مدینتهم مشددا‎ 
علیه فاقتلمی باب حصنهم بیدی حتی رخات علیهم  (مدينتهم خ ب ) د حدی اقتل من بظرر‎ 
| فیپا من دجالها و اسبی من اجد من نسائها حتی افتتحتا وحدی وام یکن لي فیها معاون‌لاله‎ 
وحده نم النفت الى اصحابه فقال اليبس کذلك, قالوا بلى با أميرالمؤمنين فقال 18 واماالسابعة‎ 
یا اخا الیپود فان رسول الاه لما توجه الى فتح مكة احب ان یمذر الم و بدعوهم الیل‎ 
عزوجل آخراً کما دعاهم اولا فکتب الیہم کتابا بحذرهم فيه و ینذرهم عذاباله عزوجل‌ویمدهم‎ 
السفح وبمنیهم مففرة ربوم و بنسخ لیم في آخره سودة برائة لیقرآها ءليهم ثم عرض على جمیع‎ 
الصحابة المضی به فکلهم برى التثاقل فيم فاما رای ذلك ندب منهم رجلا فوجه به فاناه‎ 
جبرلبل لا فقال با تد انه لایژوی عنك الا ان او دجل منك فانبأنی اليم رسول‎ 
ال اپ بلک و دجینی بکنابه د رسالته الى اهل مکة فانیت مكة د اهلها من عرفتم‎ 
ليس منم احد الاولو قدر آن يضع على كل جبل _ منى اربالفعل واو ان ببذل في ذلك _ نفسه‎ 
دعوت پیغبر (ص) بیشتر آن‌هارا سر کش وجری میکرد » پپلوان قریش وعرب در آنروز عمردبن‎ 
د که‌چون شترمست اشتلم میکرد وهل من‌مبارز میگفت و رجز میخواند یکبار نیزه خود‎ 
را بچنبش میاورد وبار دیگر ششیر خود را کی جلوش نسیرفت وطبع بوی نداشت کسی برسر‎ 
غیرت نبامد واز دوی بصیرت اظهار وجود نکرد » رسولغدا مرا ازجا بلند کرد و بدست‌خودعامه‎ 
بسرم بست وهمین شمشیر را بمن‌داد ( دست بقبضه ذه الفقار خود زد) من‌برای نبرد او بیردن شدم‎ 
زنان مدینه بر من‌گریان‌بودند واژ نبرد باعمرو برمن‌هراس داشتند ؛ خدا اورا بدست من کشت عرب‎ 
| جز اورا پپلوان نمی شناخت این‌ضر بت را برسر من‌نواخت ( بادست خود بفرق سراشاره کرد) خدا‎ 
۰ بهمبت ضر بت من‌قر بش‌وعرب‌دا گریزان مود روباصحاب خود‎ 





بر 

















همه یکز بان چرا یاامیر المؤمنین -فرمود : 
مقام ششم - ای‌برادریبود » در ر کاب رسولغدا بشهر ستان دفقایت خیبر بر مر دان یهود. 





(e) ۱۲‏ 
رسالة النبي و قرات علیهم كتابهفكليم يلقاني بالتهدووالویدویبدی 
لي البغضاء د یظهر لي الشحناء من رجالیم و نسائهم فکان مني في ذلك ماقدرآیتم مالتفت 2 
الى اصحابه فقال اليس كذلك ؛ فقالوا بلى يا اميرالمؤمنين فقال # يا اخااليمود هذه المواطن 
التي امتحنني فيما ربي عزوجل مع نييه 095 فوجدني فیها كلها بمنه مطيعاً د اليس لاحد فیبا 
هثل الذي لي دلو شثت لوصفت ذلك ولکن اله عروجل نمی عن‌التزكية ققالوا با أميرالمؤهنين 
صدقت اله لقداعطا اه عزوجل الفتيلة بالقرابة من نينا 3۳92و اسعدك بان جملاك اخاه 
تنزل منه منزلة هارون من موسی د فضلك بالمواقف التي باشرتها و الاهوال التي رکبتها و ذکر 
لك الذي ذکرتداکثر منه مماام تذكره و ممالبسلاحد من المسلمين مذلهیقول ذلك‌من شهدك 
هنا مع نیینا و من شېدك بعده فاخبر نا يا امیرالمزمنين ۱۰ امتحنك اله عزوجل بعد نیا 
فاحتماته د صبرت عليه فلو شتنا ان نصف ذلك لو صفناه علما منابه و ظهور امنا عليه الاانائعب 
ان نسمع منك ذلك كما سمعنا منك ما امتحنك اله به في حیانه فاطمته فبه فقال تج يا اخا 
ویپلوانان قریش ودیگران تاختیم اشگرهای سواده نظام وپیاده باساز و برك کامل‌چون کوه جلوما 
درآمدند دژهای محکم داشتند ودرنیرو وافرا.برما بتر ی داشتند هر کدام از آنها ميزدند و مبارژ 
میغواستند ودر نبرد بر یکدیگر پیشدستی میکردند هیچکدام ازهمراهان من بنبرد آنها نرفت جز 
آنکه کشته‌شد » کم کم فریاد نبرد بلند شد وچشها چون کا خون گردید وه رکس بفکر خویش 
افناد هراهان ببکدیگر نگر بستند وهر کدام میگفتند ای‌ابوالحسن برخبز » رسول‌خدا مرا ازجا بلند 
کرد وجلو دژآن‌ها فرستاد ھر کس از آنها بیرون شد اور کشتم هر بهلوانی عرض اندام کردخردش 
کردم وچون شیر برآنها بورش بردم تا دردژ خود متحصن شدند درقلمه آن‌ها رابدست خودکندم و 
تنا واردقلمه شدم جز خدا کسی‌بارمن‌نبود هرء‌ردی از آتها پدید میشد مبکشتم وهرز نیرا میدیدماسیر 

میکردم تافلمه رافتح کردم؛ رو باصحایش: 

اتنطور نیست و 

چرا با امیر المؤمنین ‏ فرمود ای‌برادر بپود ۰ 

مقام هفتم چون رسو لخدا متوجه فتح‌مکه شد خواست جایعذری برایآ نبانماندآن هارا در 
پایان ماننددوژ نت بغدا دعوت کرد آن‌هارا تهدید کرد وازعذاب‌خدا ترسانید وعدۀ کذشت‌یان 
ا امیدوار کرد ود رآغر نامه سوره مبار کهٌبرانت دابرای‌آن‌ها رو نوشت 
کرد تابر آن‌ها خوانده شودهسبس بمه اصحایش پیشتهاد کرد که امه‌را بر لد همه عقب کشیدند تا 
یکنفر آن‌ها ابېش خواند ونامه‌رابااوقرستادفوراً جر یل آمده گفت ای‌محمد «ص» این نامهد | یا 
خودت بایك تن ازخاندانت برساند رسولخدا مراخبر گزار کرده نامه‌خودرابامن‌فر ستادتا باهل مکه 
پرسائم » من آمدم مکهمردم مکه را شماخوب‌مشناسید کی از آن‌ها نود جز آن که اگرمیتوانست 
هر تیکه گوشت‌مر اسر يك کوه بگذاردجان ومال وخاندانش را درراه آن‌میدود. 
رساندم و برای آن‌هاخواندم همه بانهدید ووعدینجواب‌دادندوژن ومرد 





















ها داد و آن‌هارابآمرز 












نامه پیفمبردابآن ها 
ندو اظهاردشنی 

































(r) 
الیهود ان اله عزدجل امتحتني بعد وفات نييه#85 في سبعة مواطن فوجدني فيهن من‌فیرت زكية‎ 
لفسي بمنه و نسته صبوراً اما اولهن یا اخا الیېود فانه لم یکن لي خاصة دون المسلمين عامة‎ 
احد انیب اد اعتمد عليه او استقیم اليه او اتقرب به یر دسول اله هط هو دباني صفرا‎ 
و بوأني كبيراً د اكفانيامبلة وجبرني من الم و اغثاني عن الطاب ووقاني المكسبوعالنيالنفس‎ 
والولد والاهل هذا في تصاديف امر الدنیا مع ماخصني به من الدرجات التي قادتني الى لمالى‎ 
الخطرة عنداله عزوجل فنزل بي من وفاة رسولاله ۳9787 مالم اکن اظن ان الجبال لو حملته‎ 
عنوة کانت تثیض به فرایت ای من اهل بتي من بين جازع لایملك جزعة ولا بشبط نفسه ولا‎ 
بقوی علی حمل فادح مانزل به قد اذهب الجزع صبره و اذ هل‌عقله وحال بینه «بن‌الفهموالافوا‎ 
والقول والاستماع د سائر الناس من غير ينيعبدالم‌طلب بين معزى يأهره بالصبر «بین‌مساعدباك‎ 
لبکانیم جازع اجزعهم و حملت نقسى على الصبر عند وقاهبلزوم السمت دالاشتفال بما امرنيبه‎ 
من تجپیزه و تفسیله د تحتیطه و تکفینه دالصلوة عليه د دضعه في حفرته و جمع کتاب اله‎ 
وعرده الى خلقه لايشغلني في ذلك بازرد دمعة دلاهالج ذفرة ولا لادغ حرقة ولا‎ 
 تسن اینطور‎ 
همه یکز بان چرا باامیر المومنین- فرمودای‌برادر بهود این‌مقامهانی است که‌برورد گادمن با‎ 
پذبرش مرادر آن‌ها امتحان کر دومز ادر هته چا یأمنتی که برمن‌داردفرمان‌بردار دیدهیچکس دراین مقام‎ 
مائند من‌نبود اگر بخواهم خودراستایش کنم جادارد و لی‌خدا خودستالیراغدقن کرده.‎ 
راست فر مودید خد‌ایعزوجل‌شمارا بخوبشی باپیغمپر بر تری داده و به بر ادری آن حضرت سماد تمد‎ 
کرده و نسبت‌شمادا بادچون هرون؛موسیاعتبار کرده ودراین‌مقامات هراسناك که‌ش ر کت کردی کوی‎ 
فضیلت دا بیش‌از آنچه یادآور شدی دبودی هیچکس ازمسلمانان همانندت نیست‌هر کس توا باریشبر‎ 
دیده و یس ازمرك اونگر بسته همین‌عقیده‌را دارد اکنون بفرمابدانیم‌پس| خدا چگونه شار‎ 
امتحان کردودر آن‌صبروتحل‌فرمودیدما کمو بیش آن‌هارا میانیم‌ومیتو تم کژازش کدرا اهیم‎ 
ازز بان مبارك‌خودتان ,شنویم چان مقاما‌امتعان‌دورانز ندگی‌یشبر را اژشبا‎ 
ای بر ادر بپودخداو ندعز وجل بسازمرك پیغمبر می‌ادرهقت مقامدیگر امتحان‎ 
. سائی میگویم‌مرااز عت‌ومنت خودش بردباروشایسته‌دید‎ 
مقام یکم دراین جهان میان عموم مسلمانان با کسی جز میفمبر انس نداشتم و کسی‌دا مورد‎ 
اعتماد خود نشمردم و بکسی نزديك نشدم و کسی دا همرازود نگرهتم وباکی بست وبندی نداشتم‎ 
پناهگاه من پیشیر بود از کود کی‌مرا پرورید ودربزرگی مأوی دادواز بتیمی‌در آورد و بربشانی مرا‎ 
زقع کرد وازطلب. روزی بی نیاز شود واز کب باز داشت وخود وفرزندان‌مرا کنایت کرداینبا‎ 
کمکبای دنیوی اوبود بت یمن ولی استفاده‌های معنوی ودین‌ودانش که من بغصوص اژ آن حضرت.‎ 


دردر گاه خدا رسیدم بیش ازاینها است‌چون‌یف‌بردر گذشت بانداژه‌ای 
غم برسر من‌ریخت که کسان ندارم کوهها میتواتستند بکشند » تسام افراد غاندان‌منیتابی میکردنه 























(۱۳۱) 
جزیل مصيية حتی اديت في ذلك الح الواجب فة عزوجل و ارسوله باتو على و بلغت 
من ( منه ج ب ) الذي امرني به و احتماته صابرا محتسبا ثم التفت ب الى اصحابهققالأ 
کذلك؛ قالوا بلى باامیرالمزمنین فقال؛ و اما الثائية يا اخا البهود ‏ فان رسول اله 59و 











امرني في حباته على جمیع امته و اخذ على جمیع هن حضره منهمالبيعةوالسمع والطاعةلامری 
و امرهم آن یبلغ الشاهد القائب فکتت المژدی الیپم عن رسول ال تب امره اذا حطرته 


والامیر على من حضرني متهم اذا فارقته لابختلج في نفسی منازعة احد من الخلق لي في شئىهن 
الامر في حيات الق زلا بعد وفانه ثم امر رسولالة ا بتوجه الجيش الذي وجه مع 
اسامة بن زيد عندالذي احدث الله به من المرض الى توفاه فيه فلم يدع البي ااي احد هن 
ابثاه العرپ دلا من‌الاوس والخزرج و غیرهم من سائر الناس ممن يخاف على نقضه و منازعتەولا 
احدا ممن براني بعین البفشاه من قدوترته بقتل ایه اد اینه او اخته او حمیمه الا وجبه في 
ذلك الجیش ولا من المهاجرین والانصار و المسلمين و غیرهم من المؤلفة قلوبهم " والمنافقین 
لاصفو قلوب من ببفي بحضرته د لثلا بقول قائل منهم میا مما اکرهه و لابدفعنی دافع‌من‌الولابة 
دالقیام بامر رعیته من بعده تم کان آخر ما تکام به في شني من اهر امته ان بمضی جیش اسامة 
ولا تخلف عنه احد ممن انهش معه و تقدم في ذلك اشد التقدم و اوعز فبه ابلغ الایعازواکد فيه 
اکثر التاکید فلم اشعر بعدان قبض النبي بإ الا برجال ممن بعث هع اسامة بن زيد و اهل 
عسکره قد ترکوا مراکزهم د اخلوا مواضعیم و خالقوا مر رضولاله 80085 فیما انهم له و 
اختبار ازدستآنها رفه‌بود خودرا ازدست داده بودند » توانائی بارسنگین این سو گواری‌رانداشتند 
زیرا گر یبان‌صیرشان رادریده وعقل را از کف آنها ر بوده بودنه‌چیزی میقهمیدند و نهد ستوری میداد ند 
بگویند ونه بشلوند مردم‌دیگر گرفتار وتحت تأثیر این‌وضم اسفناك بود ند جمی بتلیت 
ما پرداخته ودلداری میدادند وجمعی باما هم تاله شده پبتابی میکردند تنها من‌بودم که‌عنان صبر 
از کف ندادم خود داری کردم وبدستور پیشبر ببرداشتن نمش آتحضرت وغل دادن وحنوط کردن 
و کفن نودن ونماز بر او پرداختم واو رابخاك سپردم وبجمم قرآن و تنظیم دستورات خدا نسبت 
بخلق اووقت صرف کردم اشك فراوان و ناله‌های جاوز وسوزش دل و بزرکی مصیبت مرااژانجام 
این وظیفه باز نداشت تاحق واجب خدای عزوجل وپیغبرش را ادا کردم و آنچه بن فرمان‌داده پود ند 
ببایان رسانیدم و بابردباری وغیراندیشی آنرا متحبل‌شدم. روباصحاب خود . 

اینطور تست و 

همه‌یکز بان » چرایا امیالمومنیت -فرمودای برادر بپودی ۰ 

مقام دوم رسولغدا در زندگانی خود مرا زمامدار وفرمانگزار همه امت خویش کرد واز 
هبه کانیکه درحضورش بودندیرای من‌یمت گرفت تاسخن مرا بشنوند وقرمان مرا 
بحاضران سفارش داد این‌موضوع رایغائبیت برسانند من‌بودم که تاحضور رسول خدا بودم‌فرمانش‌دا 








نه یواد 

















(wr) 
امرهم به وتقدم الیپم من ملازمة امیرهم والعسیر معه تحت لوائه حتى ینفن للوجه الذى ا‎ 
انه فخلفوا اميرهم مقیما في عسکره و اقبلوا تباودون على الخیل ركشا الى حل عقد عقدهال‎ 
عزوجل لي و رسوله في اعناقېم فحلوها و عېد عاهدالة د رسوله فشکنوه و عقدوا لانفسهم عقداً‎ 
ضجت بهاصواتهواختصتبه آرائیم من دون‌مناظرة لاحدمنا نع الب اومشاركتفي ری و‎ 
استقالة اما في اعناقهم من بيعتي فعلوا ذلاثواتا برسول‌النه مشفول و بتجهیزءعن‌سائر الاشیاه مصدود‎ 
فانه کان‌اهمپا واحق مابدی به‌منها فکان هذا یا اخا البپود اقرح ما ورد علی‌قلبی مح‌الذی‌انافیه‎ 
من عظیم الرزية وفاجع المصيبة وفقد من لاخلف منه‌الا‌تبارك و تعالی فصبرت علیها اذ اقت‎ 
بعد اختها على تقاربها و سرعة اتصالها ثم التفت الى اصحابه فقال البس ذلك کذلک» قالوا بلی‎ 
يا أمبرالهؤمنين فقال و )ال با اخا اليمود فان القائم بعد النبي بايا كان یلقانی معتذرافي‎ 
کل ايامه و یلزم غیر ما ارتکبه من اخذ حقی ونقض بیعتی بسألني تحلیله فکنت‌اقولتنقضی‌ایامه‎ 
نم برجم الی حقی النی جعله اله لي عفوا هیا من غير ان احدت في‌الاسلام مع حدونه و قرب‎ 
عهده بالجاهلية حدنا قي طلب حقى بيتارغة لمل فلانابقول فیها نعم د فلانا لابقول لك هن‎ 
القول الى الفعل و جماعة من خواص اصخاب نأي اعرفيم بالنصح و دسوله و لکتابه‎ 





بهبه ميرسانیدم وچون سفر میکردم فرمانده أفرادی بودم که‌بامن بودند » درز ندکی بیضبر وبساز 
م رکش هیچ کس‌دا درهیج کاری شایست برابری باخود نبدانستم » چون رسولغدا بسرضی که در 
آن وفات کرد دچار شد فرمان‌داد کهلشگری بفرماندهی اسامة بن‌ژید اژمدینه بیرون‌رو ندهر گس از 
قریش واوس وغزدج ودبگران که‌احمال میداد یعت مرا بشکند وبا من مخالفت گند و هر کس 
بخاطر اینکه پدر باپسر یابرادر یاخویشش را کشته بودم و با من دشمن بود ذیر پرچم اسامه ج 

آوری کرد وتمام مہاجر وانصار وسلمانان ضیف المقید»ومناققین دابآ نبا پیوست تا که ففط یگدسته 
مردمان با کدل و باایمان درحضورش باشند و هیچکدام سخن نفرت آمیزی بروی من نگویند و مرا 
ازخلافت وزمامداری دعیت پس بر باز ندارند » آخ رکلام پیشبر که‌برای اداده امر امتش 
فرمود این‌بود که لشگراسامه را گسیل دارید هیچکسزافراد ذير فرماندمی‌اوازاو تغلف‌نووزده 
سفارش ودستور اکید دراینموضوع صادر فرمود با اینهمه چون پیشیر (س) از دنا رفت بوضم غر 
منتظری دانستم همان مردائی دا که بیشبر زیر فرماندهی اسامه ازمدیله بیرون فرستاده بود پاد گان 
خودرا رها کردند ومعالفت دستور رسولغدا را تمودند و۲ نهمه سفارشی که در بار ملازمت برچم 
اسامه نموده بود ژبربا گذاردند واوراتتها رها کرده ودوان‌دوان بمدینه آمدندتاییمان غلافت‌مرا که 
بسته بودند نقض کلند وعهد خدا ورسول را بشکنند و با داد و فریاد برای خود ییشوالی ۱ 
بدون آنکه هیچکس از افراد خاندان عبدالمطلب را دراین موضوع شر کت دهند واز او 
تظری بخواهند » منظور اساسی این‌بود که بیمت مرا رد کنند آنان دراین کار بودند ومن‌در کاربر 
داشتن جثازة رسولغدا بودم و نمیتوانستم بکار دیگری پپردازم ذیرا بردا 
هر کاری مقدم بود وسر [+د همه کارها بشماز میرفت ای برادر یبود این 























جنازة آن حضرت بر 
۰ گیری مردم‌دراینمو ‏ 










Ur) 1‏ 
ولدنه لالم بأتونی عودا وبا علنية سرا فیدعونیالی اخذ حقی د یبذاون انف پم فی نسرنی 
ليۋدواالىبذلكييەتىفىاعناقېمفاقولرویداً د صبراً قلیا لعل اله بأتبنی بذلك عقواً بلا منازعة ولا 
اراقة الدماء فقد ارتاب كثير من الناى بعد وفات النبى“### و طمع فى الامر بعده من لیس له 
بأهل فقال کل قوم منا امير وها طمع القائلون فيذلك الالتنارل غيرى الامر فلماونت وفاة القائم 
و انقضت ایامه صر الامر من بعده لصاحبه قکانت هذه اخت اختها د محلا منی مثل محلپا د 
اخذ منی ما صیراله د جعله اللي فاجتمع‌الی من اصحاب د٤ا‏ همن عضیدعمن‌بقی ممن 
رامن اجتمع فقالوالی فیا ثلالذی قالوا فی اختہا فلم يعد قولی‌الاني قولی‌الاول عبرا 
و احتسابا قينا و اشفاقا من ان تفنى عصبة تالفهم دسولاله تة باللين مرة و بالشدة اخرى 
و بالبذل مرة و بالسیف اخري حتی لقد کان من تالفه‌لیم انکان الناس في الکر والفراروالشیع 
والری واللبای والوطاه والدتار و نحن اهل بیت تن تاي لامقوف لبیوتنولا ابواب ولا سور 
الا الجرائد و ما اشبهها ولا وطاء لنا ولادتار علينا تتداول الثوب الواحد اکثرنا د نطوي اللیالی 
والايام جوعا عامتنا و ربما اتاناالشيء مما افاءالة یناد صيره لناخاصة دون غیرنا د نحن على 
ما وصفت من حالنا قیؤثر به رسوانه تة ارب الم والاموال تألفا منه لم فکنت احق من 
لم یفرق هذه العصبة التي افیا رسولانه 4 ولم یحملبا علیالخطة التي لاخلاص لها منها 


باریك ازهمه چیز بیشتر دل‌مر اسوخت با آنکه درس و گواری بزرك ومصیبت ناگوار بیغمب ر گر فتاد بودم 
و کسی‌را از دست داده بودم که‌چز بخداو ند پسازاو اعتماد نداشتم . در این گرفتاری هم که بدون 
فاصاه دبال گرفتاری پیش‌رسید صبر کردم . روپاصحایش : 

اینطور نیست 4 

همه یکر بال چرایاامیرالوُمنین -فرمود ای‌براددیهود ۰ 

مقام‌سوم ۰ آنکس که بجای یضبر نشت مردی بود تا انداژه ای نرم و منصف هر روز 
پیش من میآمد. و عذر میخواست‌و اژ اينکه يمت مرا شکته و حق مرا برده بود اظهار 
شرمندگی میکرد ورعایت احترام مرا مینمود وحلالیت میطلبید ؛ روی این‌زمینه من باخود میگفتم 
از او حقی که خداوندبمن داده بآسانی و کوادا بسن بر میگردد و نباید درجامُ اسلام نو که 
رز بوی جاهلیت دارد ودوخطر ارتداد است برای در یافت حقم جنگی بر با کنم وجبپة مخالنی 
تشکیل دهم تایکی بامن همراه شود ودیگری مخالقت کند ومبارزه از گفتار بکرداد کشد ,جسی 
ازخواس پیشبررا که‌بخویی میثناختم درراه خداورسول وقرآن ودین اواخلاصمند و خبراندیش 
بودند نزد من رفت و آمد میکردند و در آشکار وتہان مرا بگرقتن حق ځوبش. دعوت میشمودند و 
در یاری من‌جان میداده تاحق بیمت مرا ادا کرده باشند من میگفتم کمی آرام وشکیبا باشیدشاید 
خدا بآسانی وب ی کثمکش وخونریزی حق مرا بسن بر گرداند ؛بس‌از وفات پیغمبر بسیاری |زمردم 
دردین بشك افنادند واشعاس نالابق درخلافت طمم کردند » هرقییله فریاد میکرد بايد بیشوا و 









(re) 
دون بلوغها اد فناء اجلہا لانی لو نصبت نفسی قدعوتهم الی نصرتی کانوا منی وفي امري علیاحد‎ 
منزاتین اما متبع مقاتل اه متتول ان لم یتبع الجمیع و اما خاول بکفر بخذلانه آن‌قصرفي نسرتی‎ 
اد امسك عن طاعتی‌وقد علم انه هنی بمنزلة هرون هن قوم موسی یحل‌به فی مخالفتی والامساك‎ 
عن نسرتی ما احل قوم موسی بانفسیم في‌مخالفة هرون و ترك طاعته و رايت تجرع الغصصورد‎ 
انفاس الصعداء و لزوم الصبر حتى یفتح‌انه بيننا اد بقضى بمااحب ازيدليفي حظى دارفق‌بال‌صابة‎ 
الني وصفت امرهم وكان امرانة قدراً مقدوراً ولولم اتق هذءالحال (الخصال خب) يا اخا اليهود‎ 
ثم طلبت حقی لکنت اولی ممن طلبه لع لم من مضی من اصحاب رسول اله 4 و هن بحضرتك‎ 
منهم بانی کنت اکثر عدا و اعز عشيرة د امنع رجالا و اطوع امراً د اوضح حجة واکثرفی‌هذه‎ 
الدين مناقب و آناراً لسوابقی و قرابتی و ورانتی فضلا على استحقاقیزلك بالوصية الن‌لامخرج‎ 
العباد عنها والبيعة المتقدمة في اعناقیم ممن قد تناولما وقد قبض 8585 و ان دلاية الامة في‎ 
يده و في بیته لافي ید الادلي یتناولونبا دلا في بسوتهم ولاهل بیته الذین اذهباله عنم الرجس‌و‎ 
طپرهم تطبیاً ولی بالامر بعده من غبرقم في جمیع الخصال ثم التفت تا الى اصحابه فقال‎ 
۱124 اليس کذلك: قالوا بلی یا امبرالمومنن فقال‎ 
خلیفه ازما انتخاب شود مقصود مشترك همه آين بود که‌کار بدست دیگری جر من باشد‌چون وفات‎ 
زمامداد اول نزديك شد وعمرش سبری‌گردید پس از خود کاررا سیرد » اينهم گرفتادی‎ 
دیگری شد که‌چون وضع گذشته بر سر من چرخید و برای باردوم غلافتی که‌خدا برای من‌فرارداده‎ 
بود ازدستم گرفت » بازجعی ازاصحاب بیضبر که بعضی اکنون مرده و بعضی زنده اند دود مرا‎ 
گرفند وسغنان خودرا در بارة خلافت باژ گو کردند » در این بارهم من آن‌هادا بصبر وخوشیینی‎ 
وثباتو آرامی‌دعرت کردم بر ایآ نکه‌جاممه‌اسلام محفوظ بساند وجاسه‌ایکه پیغبر بپزارخون‌دل تشکیل‎ 
داده اژهم نباشه » این‌جاممه‌را پیشبر باسیاست عبیقی فراهم نبود » گاهی بنرمی گاهی بسغتگیری‎ 














یکبار با بزورششیر یغبر ۰ بی‌انداژه مردم دا استمالك میکرد ؛ همین قدر یکقدمبه 
اسلام نزديك میشدند و هنوژ یا بفراز بودند آ نهارا سیر میکرد وشاداب مینمود وجامه وفرش و پتو 





میداد با ایتکه ما خاندان نبوت در خانه‌های بی سقف ودرژند گی میکردیم » دیوار خانه ها یمان 
شاخه ای خرما ودرخت بود نه فرشی داشتبم نه بتوئی چند تن بايك جامه سرمیکر دمو بنوبتدر آن 
نماز میغواندیم شبانه روزها گرسنه میماندیم بیشبر همان حق‌خسی را هم کاخدا برای ماقرارداده ‏ 
بود بدیگران میداد وثروتمندان و دنیا طلبان عرب را باآن استمالت میکرد جامعاٌ دینی که بااین 
خوردل فراهم شد همانا من‌بایت نگهداری کنم و آترا نکشانم » اگرتبام . 
میکردم ومردم را بباری خود دعوت مینودم ازدوحال یرون نبودند یایروی میکردندو بنفع من 

میجنگیدند و کشته میشدند یا کناره بیگرفتند و از راه تقصیر درطاعت من و ترك 
ند برا شخص مقصر میدانست که موقعیت او نسبت بمن‌چون موقعیت قوم‌موسی 
باهرون وافرمانی او و میدانتند آنچه بسر قوم موسی آمد از مخالفت با 














پرادرش هارون بسر اینها خواهد آمد در مخالفت بامن‌دیدم‌اسف خوردن و [»سرد کشیدنو بردبارا 








)۱۳۰( 

و اماالرابعة ٠‏ يا اخاالیبودفانالقانم بعد صاحبه كان يشاودتي في مواردالاموروصاورها 

فیصددها عن امری و بناظرني في غوامضها فیمضیها عن دابي ولااعلم ادا ولایعلم اصحابی‌بناظره 
في ذلك غبری دلایطمع بعده في الامر سوای فلما ان اتته منیته‌علی فجأة بلامرض کان قبله ولا 
امر کان امضاه في صحته من بدنه لم آشك اني قد استرجمت حقى في عافية باامتزلة التي كنت 
اطلبما والعافية التي كنت التمسها فان الله سيأتى بعد ذلك على احسن مارجوت وافضل ما املك 
فکان‌من‌فعلهان‌ختم امره بان سمی قوما انا اد سېم ولم بسوني بواحد منهم ولاذکر لي حالا في 
ورائة الرسول ولاقرابة لانسبا دا صهرأ ولا لاحد منهم سابقة من سوابقى ولا اثر من آناري 
و صیره شودی بیننا و صر ابنهفیها حاکما علینا و امره ان بضرب اعناق الثفر الستة الذین عير 
الامر فیهم ان لم ینفذوا امره و كفي بالسبر على هذايا اخا اليمود عبرا ( فمکت خ ب) القوم 
ایامہا کلها کل یجاب (یخطب خعب) لنفسه و اتامهسك قدسألوني عن امری فناظ رتېم في‌ایامي 
و ایامیم و آناری و آثارهم و ادضحت لېم مالم یجپلوه من استحقافي لپا دونیم د ذکرتهم عېد 
رسول‌الل باهز و تأکید مااکده من‌اليعة لى في اعتاقهم» دعاهم حب الاهارة و بسط الایادی 
والالسنفيالامردالنهیوالرکون الى الدنيا والاقتاه این قباهمالی‌تناول مالم یجمل اله لبم 








پېشه کردن تا موتعکه خداو ند گشایش‌دهد وآ نچه خواهد حکم فرماید مزد مرا بیشتر میکند و بجامعً 
اسلامی آسانتر تمام میشوده همان جامعه که برای تو وص کردم » قضای خدا حتم است۰ اگرمن این 
ملاحظات را نکرده بودم و حق خود دا خواسته بودم کار شایسته‌ای بود ژیرا همه اصحاب رسولخدا 
چه آنپا که در گذشته‌اند و چه اينها که پیش تو حاضر ند میدانند که نیروی من از دیگران بیشتر و 
طایفه من‌عزیز ر وپیروان من منیع‌تر وفرمان پدیر تر بودند ودلیل آنها برای طرفداری اذمن‌روشنتر 
وسوابق و آنار دینی آنان بیشتر بود» زیرا من‌خود دادای‌سوابق حسنه و قرابت و ورائت رسولخدر 
بودم بعلاوه من بدوجب وصیت صریح ویمتی که بگردن متصدیان خلافت داشتم مستحن‌غلانت‌بودم در 
حالی که بیغمبرازه نیا رفت پیشوائی امت ,دست او ودر خاندان او بود نه بدست آنا نکه متصدی‌شدند 
ونه‌درخاندانآ نها خاندان پیغمبر که خداآ نها دا پاکیزه شناخته است پس از آن‌حضرت بغلافت اواز 
دیگران اولی‌بودند وهمه خصال خلافت در آنا ثابت بود سپس روباصحاب خود کرد چنین نیست ۲ 

همه یکز بان چرایا امیر المومنین 

فرمود ای برادر بپود » 

مقام چهارم - کیکه بس از ابوبکر زمامدار شد در ورود وشروج همه کارهای خودبامن 
مشورت میکرد و آن‌ها را طبق رای من صادر مینمود در کارهای مشکل نظر از من میخواست وبنظر 
من عبل‌میکرد. من واصحابم دیگری دا سراغ نداری که هم‌شور اوباشد کسی‌جزمن پس از او طعی 
درخلافت نداشت چون او را ترور کردند وبدون سابقة یماری و اخذ تصمیم در بستر مرك اقتاد 








یقین داشتم که حق خود را بی‌چون وچرا و بخوشی وعافیت بچنك آوردم وچنانچه میخواستم خدادند 





(rv 
فاذاخلوت بالواحد هنهم ذکرتهایم اه وحذدتهماهوقاد یه ساثرلیهاتمی‌منی‌شرطالن اسیرهاله‎ 
بمدفلمال بجدد عدي ال ججة ایا ولد علیکاباشعزوجلوومیةل ول واعطکل‎ 
امرکه هنېم ماجعلهاة له وعنعه مالم یجعله عزوجلله شدمنالفوم مستبدازالها عيالی ابن عفان‎ 
طبعافيالشحیح معه‌فیما وان اب‌عنان دجلام یستوبه وبواحد. ممن‌حضرءحالاقطفلان‌ودنيم‎ 
لابنذرالتي هي‌سنام فضلمم ولاغبرها من‌المآثر التي اکرملة بها د وله ۲85 د من اختصه معهمن‎ 
اهل بیته تلم اعلم القوم امسوا من بومیم ذلك حتی ظهرت ندامتهم و تکثوا علی‌اعقابیم و اجال‎ 
بعضېم علی‌بمشکل‌یلوم نفسه‌دیلوم اصحابه ثم ام تطل الایام بالمستبدین بالامر لابن عفان حتی‎ 
کفروه وتبرأوا من د مشی الی اصحابه خامبة د ساتر اسحاب دسول‌انه تاخ علی هذا بستقیلیم‎ 
من‌بیعته و بتوب الى‌الله من فتنته ف>انت هذه یااخا الیپود اکبر من اختها داقلع (اقظع خ ب) و‎ 
احری ان لایصبر علیما فنالئی منها الذي لایبلغ وصفه ولایحد دقنه ولم يكن عندی فيه الا السبر‎ 
علی ما امضی و ایلغ منها ولقد اتانیالباتون من الستة من یومپم کل راجع الى بماکان ركب‎ 
بسألي خلع ابن‌عفان والونوب عليه في اخبذ حقي و بعطيني صفقته و بیعته علی الموت‌تحت‌داینی‎ 
از يرد ال عزوجل على حقي من بعد ذلك "عرةانجری امتحن القوم فیها ب‌لوان المحن بحلق‎ 


آيندة خوش وامیدبغشی بیش میآورد آخر کارش این شد که برای‌خلافت شش کس را بنام کاندید کرد 
ومرا ششمی آنان نام برد وباآن‌ها هم برابر تذاشت مقام ورائت وخویشی که با رسولخدا داشتم‌بیاد 
نیاورد و حسب و دامادی مرا بدست فراموشی سپرد هیچکس از این شش سوابق درخشان و حسن 
خدمت مرا نت بدین اسلام نداشتند » غلافت را میان شش کس در شور گذاشت تا با کثریت یکی 
زا از ميان خو کنیم بسرش زابرماگماشت و دستور داد که | گر یکی |زمیان‌خود بخلافت بر نداشتیم 
و امر او دا اجراء تکردیم گردن هبة ماها دا بزند » ای پرادر ببود هی گرفتاری در کم تلخی 
و ناگواری مرا بس است؛ ابن جمم درچند روزی که مپلت داشتند بتلاش افتادند هر کدام 
کار میکردند وسغنرانی مینمودندمن خاموش ماندم تا ازمن نظرخواستند در پاسخ آنهاگذشتة خود 
وآنها را گزارش دادم و ازسابغة دمت خود و آنپا گفتگو کردم و مطالبی داکه برخود آن‌ها هم 
پوشیده نبود باز گفتم و اسنحقاق خود وبی‌لیاقتی آنها دا برایشان ثابت نمودم ۰ وصیت e‏ 5 
بیعتی که بگردن‌شان بودیادآ نها آوردم ولی‌حب ریاست و کار گذاری وامر و نهی و پش ت گرمی‌بدنیا 
و اقنداء بغلیفه‌های گذشته آنها را واداشت حقی‌راکه خدا بآ تا نداده بخواهند چون با یکی اآنان 
تنپا میشدم روژ باژ برس را فرایادش میآوردم و انجام بد کاری که بناحق میغواهد و مقامی که 
بناروا میجوید میترساندم با من اظهارمواققت میکرد بشرط آن‌که بس‌اژ خود خلافت راباو وا گذارم 
و چون من جز بر طق قر آن و دستور بیخبر تی‌توانستم عمل‌کنم میدانتند غیراز آنچه خدا پآنها 
داده من بآن‌ها نغواهم داد و آنچه دا خدا از آن‌ها ددیع کرده از آن‌ها دریغ خواهم کرد در این 
بیان یکی اژ دیکتاتورماً بان شوری‌تند ی کرد و کار را ازدست‌من گرفت و بطمع استفاده‌های نامشروع 
ازم رکز خلاقت ]ترا بمشان داد باآ که عشمان يك‌مرد اشرافی وامتیاژبرست بود وخود دا با همان .. 
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الرس مرة و مرة بمواعيد الخلوات و مرة بموافات الا ماكن كل ذلك يعنى القوم بموعدهم فواللُ 
یا اخا الیپود ها منعنی منها الا الذي منعنی من اختهاقبلها و رايت الابقاء على هن بقی امن 
الطائفة ابیج ني د آنس لقلبي من فتاه و علمت اني ان حملتها علي دعوة الموت ركبته و اما 
تفسي فقد علم من حضر ممن تری د من غاب من اصحاب عل تب ان الموت عندي بمنزلة 
الشربةالباروة في الیوم الشدید الحر من ذى العطش الصدی ولقد کنت عاهدت‌الة عزوجل و 
رسوله ًا انا و عمی حمزة د اخی جفر و ابن عمی عبيدة على اهر وفیتا بهل عزوجلولرسوله 
بل فتقدمني اصحابي و تخلفت بعدهم لما اردانه عزوجل ‏ فانزل الل فينا رجال صدقوا ما 
عاهدواالعلیه فنهم من قضی نحبه د منهم من بنتظر و ما بدلوا تبدیلا فمن قضی نحبه حمزة " و 
جعفر و عيیدة و انا اه المنتظر یا اخاالیهود و ها بدلت‌تبدیلا د ما اسکتنی عنابن‌عفاندحثنی 
على الامساك الا اني عرفت من اخارقه فیما اختبرت منه بمالن يدعه حتی بستدعي الاباعدالی 
قتله و خلعه فضلا عن الاقارب و انا في عزلة فصبرت نجتی کان ذلك لم انطق فبه بحرف من لا 
ولا نعم ثم اتنيالقوم و اناعم اه کارم لمعرفتي بضا یطمعون (تطاعوا خب ) به من‌اعتقالالاموال 


حاضرین شوری هم برابر وهسر تبیشمرد تا چه رسد بطبقات بائین‌تر » هر گز توجهی باساس‌فضیلت 
آن‌هاودیگرا ن که دیانت و تقوی‌است ندا #لمعنویه‌ا ی که بواسطة آنها خداو ند پیغبروخاندانش 
را محترم داشته بود بچیزی نبیشمرده گمان تبرم همان روز یشب رسیده بود مگر آنکه خودهمان‌اصحاب 
شوری از انتخابش پشیمان شدند وعقب کشیدند و بجان هم افتادند وهمدیگردا سرژنش کردندطولی 
نکشید که همان‌طر فداران دیکتاتورپرور او وی را عکفیر کردند واذ او کناره گرفند. 

عثمان بدوندگی افناد و نرد طرفداران خود وسایر اصحاب رفت ودرخواست استعفاه کرد و از 
مفاسدیکه ایجاد کرده بود اظبار پشیمانی نمود وتوبه کار شد » ای برادر یمود این گرفتاری از 
گرفتاریهای: بیش سخت‌ترو بنیان کن‌تر شد ای کاش نشده بود بانداژه‌ای من از این موضوع در فشار 
افتادم که بوصف نمیگنجد واندازه ندارد» ولی جز هبر و تحمل چاره‌ای نبود. 

همان روز بیمت عثمان خود اصحاب شوری بمن مراجمه کردند و اژمخالفت با من‌عذرخواستند 
ودرخراست کرد ند که عثمان خلم شود و با من‌تيام کنند برضد عشمان نا حق خود را بگیرم هريك دست 
بیت بمن دادند که بکوشند تا جان بدهند یا حق مرا بگير ند هرجاکه بمن مراجعه میکردند بوضعی 
آنها دا امتحان میکردم یکبارمیگفتم بروید سرهای خود دا بتراشید تا انقلاب کنیم» بکبار میگفتم 
جلسة سری تشکیل بدهیم» یکبارمیگفتم همه در فلان محل اجتما ع گنید باین موضوع سرآنها راگرم 
میکردم واسرار آنها را فاش مینمودم. 

ای برادز یود بخدا همان ملاحظات وخیراندیشی‌های پیش از اقدام من مانع شد و دیدم 
کوشه گیری ومبرداهی است روشنتر و دل آرامتر وحفظ طرفداران وهستیده های خود, برای اظبار 
عق بهتر است از اینکه انقلابی بر پا کنم آنها را فنا کنم» با آنکه همه در جانبازی حاضر و 
خودم هم حاضرین از اصحاب پیشبر وغائبین آن‌ها میدانند که مرك در کامم چون آب سرد در روز 






























































(IFA) 
والمرح في‌الارض وعلميم بان تلك ليست لهم عندى د شديد ولهم عادة مسرعة ( منتزعة خ ب)‎ 
فلما ام يجدوها عندى تعلو الاعاليل نم التقت 37 الىاصحابه فقال اليس كذلك فقالوا بلى با‎ 
أميرالمؤمنين فقال#@ د أما الخامسة يا اخا اليود فان المبايعين لي لما يطمعوا في تلك مني‎ 
دثبوابالمرأة على و انا ولى امرها والوصي عليما فحملوها على الجمل و شدوها على الرحال و‎ 
. اقبلوا بها تخبط الفياقي دالقفاد د تقطع البراری و تتبح عليما كلاب الحوئبو تظبر ليم علامات‎ 
الندم في كل ساعة و عند كل حال في عصبة قديايموني ثانية بعد ييعتيم الاولى في حيوة إلنبي‎ 
حتی انت على اهل بلدة قصيرة ایدیهم طويلة لحاهم قليلة عقولم عازبة آ الم وهم جيران‎ 4 
بدو د وراد بحرفا خرجتهم یخبطون بسيوفیم من غیر علم و برمون بسهامېم بغیر فهم فوقفت من‎ 
امرهم علی اننتين کلتاهما في محل‌المکرده منی‌ممن ان کفقت لم برجعوا ولم بفلواواناقمت‎ 
كنت قدصرت الى التي کرهت فقدمت الحجة بالاعذار و الانذادد دعوت المرأة الى الرجوعالی‎ 
بيتها دالقوم الذین حهلوهاعلی الوفاءبييعتم م لي والنر ك لتقم عهدالاعز جل فى اعناقبم واءطليتمم من‎ 
نفسی کل الذی قدرت عليه دنافارت بعضیم فرجع و ذکرت فذكر ثم اقبلت علی‌الناسبمثل ذلك‎ 
فام يزداد وا الاجهلا د تمادياً وغيا فلماابوالاهي ذکیتها منهم فکانت علیهم الدائرة د بهم الهزيمة‎ 
سیا ر گرم بکام تشنة جگر سوخته شرین و کواراست » من و عمریم حمزه و برادرم جعفر و عموزادهام‎ 
 میقاب عبیده با خد| ورسواش مېدی بست م که بذان وفادا‎ 
19 رفبقان من بیشدست یکردند ودر راه او جان‌دادند ومن بغواست خدا عقب ماندم  در باره‎ 
خدا این اب را فرستاد (سورهٌ احزاپبآبه ۲۳) مردانبکه بعپد خویش با خدای خود وفا کرد ندبرخی‎ 


وبری در اننظارند وهرکز غو اند آن مثم که در انتظارم. ای بر ادر 
نگشتهام » عل تآ ن که در براپر عشان آرام ماندم و دست نگهداشتم این بود که 





يهود ازعېد خود 
اخلان بست وبی‌لیاقتی که در او آزموده بودم اورا سزای څود ميرساند و مردم ا دور و ترديك 








بکشتن وخلم اومیکشاند؟ من خود در کناره گیری بر بردم وصب ر کردم تا همبنطورشد بك کلمه آری 
و ELE‏ نگفتم » سس مت بدرخانهً من آمدند ۰ خدا میداند دیگر اژ غلافت بدم میآمد چون 
میدانستم آبنها که باصرار میخواهئد مرا خلیفه کنند بجسم مال دنیا وخوشگذرانی عادٹ کرده‌انه با 
اینکه میدانسنند من مطامع آنها را نبیدهم و بآنها سعت گیری خواهم کرد ولی عادت بشتتاب کرده 
بود ند و نمی‌توانستند آسوده باشند » با اصرار وشتاب مرا انتخاب کردند ولی چون دیدند بیش من 
خبری نیست شروع بمخالقت واتقاد کردند؛ روباصحاب خود: 

این‌طور نیت و 

چرا یا امیرالومنین - فرمود ای برادر بهود . 

مقام پنجمکانیکه با من بیعت کرد ند چون دیدند مقاصد شخصی آن‌ها بدست من‌انجام نمیشوه 
بدستباری آن‌زن (عایشه) برمن شوریدند و باایتکه من ازطرف یفبر بر آن ژن ولی و دصی بو 
اورا بر شتر سوارکردند و بربنه‌های خود بتند وذریابانبای مخوق ودشت‌های وسبع کردا ند ند 





(ru 
وليم الحسرة دفيمم الفناء والقتل و حمات نفسی على التي لم اجد هنما بداولم يدهنى اذا قعلك‎ 
ذلك و اظپرته آخرا مثل الذى د سعنى منه اولامن‌الاغضاء والامساك د رآیتنی ان امسکت‌فکنت‎ 
معینا لهم على بامساكي على ما صادوا اليه و طمعوا فيه من تناول الاطراف و سفك الدماءوقتل‎ 
الرعية د تحكيم النساء اللواقص العقول دالحظرظ على کل حال كعادة بني‌الاصفر د هن‌عضی‌من‎ 
هلوك سباء دالامم الخلية فاصير الى ما کرهت اولا آخرا وقد اهملت المرأة و جندهاین‌لون‌ما‎ 
وصفت بين الفريقين من الناس ولم اهجم على الامر الا ما قدمت و اخرت و تائیت و راجعت‎ 
و ارسلت و سافرت و اعذدت و انذرتو اعطیت الق کل شيثيالتمسوه بعد ان عرضتعلييم کل‎ 
شيئي ام یلتسوه فاماابوا الا تلك اقدمت عليما فبلغ اله بي و بېم ما اراد و کان لي عليهم با‎ 
کان هني‌اليهم شهیدا ثم التفت الى اصحابه فقال اليس كذلك ؛ قالوا بلى يا مبرالمژمنن‌فقال لا‎ 
واماالتاوشة با اخا لبود نتحکیميم الحكين و محاربة ابن آ کلة الاکباد وهو طليق‎ 





سگهای حوب ( نامآبی است درداه مکۀ بیصره )باو ززه کشیدند وثزد آنها دزهر ساعت‌وهر موقم 
اظماد پشیمانی کرد ( چ من بناحق بروصیمن‌شورش‌میکند 
وسگان حوب باو زوزه میکشند» ای‌حمیرا مبادا تو باشی )بااین‌حال بفرمان جمعی که علاوه‌از يمت 
زمان پیغبر برای باردوم نیز بامن بیمت کرده بودند بتخالفت خود ادامه داد تابر مردم شپرستانی 
(بصره) واردشد که دستشان کوتاه وریثشان بلئد وعفلشان کموزیشان‌فاسد بود + 

این‌مردم.همسایه » بیابان گردان ومیز بان طوفان دریابودند (کنابه ازسبك عقلی است)این يك 











نهاد کردم بیعتی که‌بامن کردندوفا کنندوعهدخدارانشکنند ۰ 

من‌هرچه میتوانستم ازجانب خود بننع آنها متعید شدم بابرخی از آنها (مقصود زیر است ) 
مناظره کردم حق‌را یاد آور شد وبر گشت بامردم هم بهمین روش وارد گفتگو شدم ولی بر نادانی 
وسر کشی و گیراهی آنبا افزوده شد چون خواستار جنك بودند ازهمان دربر آن‌ها واردشدمجنك 
بر آ نها چرخید » شکست خوردند وحسرت بردند تلفات سنگینی بر آنها وارد شد و کشته‌بسیاری در 
بجا گز اردند من از روی ناچاری وبنفع مغالفین وارد جنك شدمزیرا اگر یش اذا 
جنك دربرابرآنها کردم 
برا درجرمهانی که‌تصسیم 











میدان ج 

بآن‌ها فرصت میدادم کارهائی میکردند که‌اين عقو واغماضی که‌پس | 

نمیتوانستم بکنم اگرجلو آن‌هارا نبیگرفتم برخودوملت خیانت کرده بود 
فته بودند شر بك میشدم انها درسر داشتند که : 









۱ - تاهرچه 
را تاهرجا دامن زنند ‏ 

































1 (e) 

معاند له عزوجل و لرسوله والمژمنن منذ بمت اله عدا ايو الى ان تحال عليه مكة عنوة 
فاخذت بیته و بيعة یه لي مه في ذلك الیو في ثلئة مواطن بعده و ابوه بالامس اول من سلم 
على بامرة المژمنین و جعل يحثنى على النهوض قي اخذ حقى من الماضين قبلى يجدد لى یعته 
کلما اتانی واعجب المجب انه لمارآی ربی‌تبارك وتمالی قدرد علی حقی واقرهفي‌مددنه و انقطعم 
طمعه في ان يصير في دیا رابعا وفي امانة حملناها حاكما کر علىالعاصني بن‌الماس فاستماله 
فمال اليه ثم اقبل به بعد ان اطعمه مصر د حرام علیه ان یاخذ من الفی» دون قسمته ددهما و 
حرام على الراعی ایسال درهم اليه فوق حقه فاقبل يخبط البلاد بالظلم د يطأها بالفشم ( الفتن 
خب) قمن بایمه ادضاء و من خالفه ناداه نم توجه الی ناکنا علینا مغیراً في البلاد شرقا د غربا و 
یمینا و شمالا دالانباهنأتيني والاخبار ترد على بذلك‌فانانی اعور نقبف فاشار علی ان اولبه البااد 
التي هو بها لا داریه بما الذی اولبه منها و فى الذی اشار به الراي قى امر الدنیا لو وجدت‌عند . 
اله عزوجل فی تولیته لی مخرجا و اصبت لنقسی فى ذلك عندا فاعلمت الرأی فى ذلك و 
شادرت من انق بنصیحته لله عزوجل و لزسوله چ4 ولی و للمزمنن رأیه فی ابن آکلة : 





۲ - بکشنار وخونریزی رعایا پردازژند , 
۳ - حکومت اسلامی وقانون عدالت ر| بنظر به زنان کم‌عقل و کم حظ تسلیم کنند واژ ملت 
ان یمن وملتهای از میا دفته قدیم در این عصوص بیروی کنند ؛ اگرستی میکردم‌در 
اکریر ازجنك بودم وئنك اهمال در کار زنی ولشگرش وجنابانی راهم که مرتکب میشدند 
داشتم باژهم من بی مقدمه واژروی شتاب وارد جنك نشدم قبلا اتمام حجت کردم و تا میشد جك دا 
عقب انداختم ۰ آدامی نشان دادم + بآ نبا مراجماتی کردم » واسطه ها فرستادم ۰ هر چه بنفم خود 
خواستند برای آن‌ها متعهد شدم هرچه راهم درخواست نکردند وبنفع آن‌ها بود بآنها پیشنهاد کردم 
ازهمه ایثپا سرباژ زدئد ومرا بیچاره کردند تادست بجنك زوم وچنانچه خدا میخواست کار من و آن 
ها رااان رسائید وبامقد مانی که ذ کرشد حجت من‌بر آن‌ها وارد بود ودر برابر من محکوم بودند 
رو باساب خود ؛ چنین ني 
همه یکز بان - چرایاامیرالزمئیت . 
علی‌فرمود ای‌بر ادریبود ۰ 
78 انتغاب حکمین و برد باژاده هند جگر خواد طلیق بن طلیق بود » این 
متام‌شنم مردازروژی که خدامحمد(ص) زا «بموث کردباخدا ورسول وموّمتان ستبزه 
کرد تاشهر مکه بزور شمثیرملمانان قتح‌شد ۰ 
درهمان‌روز وسه موقع دیگر ازخودش وپدرش ایی سفیان برای من‌بیمت در یافت شه دیروز 
گذشته اول کسبکه بمنوان آمیرالوّمنیت برمن سلام داد پدوش بود هم او بود که مرا بدریافت حق 
خود اژخلفاه گذشته ترغیب میکرد وهرروقت نزد من میآمد يمت خودرا تازه میکرد ازهمه عیب تر 
اینست که‌چون معاوبه دید خداوند حق‌مرا بسن بر گردانید ودوجای‌خودبر قراد کردواژاینکهخلية 

















)۱4۱( 

الاکباد کرأیی ینجانی عن تولیتهديعذرني ان ادخل في امر السلمین يده ولم یکن اله لرانی 
اتخذ المضلين عضداً فوجبت اليه اخا بجيلة مرة و اخا الاشعری اخرى کلاهما ركن الی‌الدنیا 
و تابع هواء فیما ارضاه فلما لم ار فيما نك عن محار لا تماوبا شاورت من معی 
من اصحاب :392 البدريين والذين ادتت الم آمرهم د رضی عنهم بعد بیعتهم د غیرهم‌هن 

صلحاء المسامین التابین فکل بوافق رأیه رأیی في غزدته و محاربته و منعه هما نالت يده و 
اني نهضت البه باسحابی انفذ البه من کل موضع كتبي و اوجه الیه رسلی ادعوه الی‌الرجوع عما 
هو فيه والدخول فیما قیه الناس معي فکتبیتح کم علی و بتعنی على الامانيد بشتر طعلی‌شروطا 
لابرضاها اه عزوجل و رسوله ولا المسلمون و بشترط في بعضها ان ادفع اليه اقواما من اصحاب 
تو ابرارا فيم عمارین باسر و اين مثل عماروالة لقد رأيتنا مع النبي #8 ولم مد ما 
خمسة الا کان سادسهم ولا اربمة الا کان خامسیم اشترط وفعم لبقتلېم و بصليېم د اتتحل دم 
عثمان د لعمرالة ما الب على عثمان ولا جمع الناس على قتله الا هو و اشباهه من اهل يته 
اغصان الشجرة ال لعونة في القر آن فلما لم اجب الی ما اشترط من ذلك كر متفلبا مستعلیا قي 
تشه بطغیانه د یه بحمیر لاعقول لیم ولا بساتر دوه لم اما نموه و اعطاهم من الدتیا ها 
امالیم به الیهفناجزناهم و حاکمناهم الى اله عزوجل بعد الاعذار و الانذار فلما لم بزده ذلك 





چپارم شود ودر اسانت ما حکومت گند طمعش برید بسروعاص متوجه خد واورا استمالت کرده تا 
دعوت اورا پذیرفت وچون کشور مصررا تیول‌او قرار داد طرفدار اوشد در صورتیکه بر اوحراست 

بیش از قست کردن غراج مصر یکدرهم از آن را تصرف کند بر مماویه هم حرام بود بیش ازسہمش 
درهمی باو دهد سپس کشور اسلامی را بباد ستم و زیر لگد طفیا ن گرفت هر کس با او بیست کرد او 
دا بسندید وهر کس‌مغالفتش کرد از خود راند با عهد شکسته بمن متوجه شد و بچپاول‌شهرستانهای 
اسلام پرداخت خاور و باختر وجتوب‌وشمال را بیاد غارت گرفت خبرهایش بمن میرسید و کزارش آن 
را دریات میکردم تا بن شمبه یکچشم تقفی‌بسن نظر دا دکه معاویه دا والی بلادی که در دست 
دارد بکنم وبا او ار رای او از تظر دتیاداری خوب بود اگر میتوانستم پیش خدا عذری ییاودم 
واز مظالم او جوابی بدهم دراین موضوع خودم فکر کردم وبا کسانی که مورد اعتماد وبرای خدا و 
رسول ومن ومومنان خیراندیش بودند شور کردم نظر آنها هم درباره زاده جگر خوار چون خودم 
بود خدا مرا نبیند که گمراه کنند گان دا بازوی خود قرار دهم 

جریر بجلی دا یکبار و ابوموسی اشعری را بار دیگر نزد او فرستادم هر دو بدنیا اعتماد 
کردند وهواپرستی نمودند واو را ازخود داضی کردند وین خیانت ورزیدند دید هر روز بیش از 

پیش دستورات خدا را زیر با میگذارد و گسراه تر میشود با نخبه اصحا که مورد 
پیند خدا و در بت رضوان شر کت کرده بودند و با سائر مسلبانان 

















(e) 
الا تمادیا و بغیلقیاه بعادةاللُ الثي عودنا من النصر على اعدانه و عدونا و داية رسودا وچ‎ 
بایدینا لم یزلاله تبارك د تمالی بقتل حزب الشیطان بهاحتی بقضی‌الموت عليه وهومعلم دایات‎ 
ابيه التي لم ازل قاتلها مع رسولنة فک المواطنفلمبجدهن الموت منجی الا المرب‎ 
. ف کب قرسه و قاب رایتهلایددی کیف یحتال فاستعان‌برأی‌ابن الماص فاشارالیه باظهارال‌صاحف‎ 
و رفعپا على الاعلام والدعاء الى مفیها و قاللهانابنآیبطالب و حزبه اهل بسافر ودحمة و بقیا‎ 
وقد دعوك الى کتاب‌لة ادلاوهم مجیبوك اليه خر فاطاعه فيما اشاربه عليه از رأى انهلامنجی‎ 
له من القتل والهرب غيره فرفع المصاحف يدعو الى مافيم ا بزعمه فمالت الى إلمصاحف اقلوب من‎ 
بقی من اصحابی بعد فثاء خیارهم وجهدهم في جهاد اعدا و اعدانهم علی بصاترهم و ظنواان‎ 
ابن آكلة الاکباد له الوفاء بمادعا اليه قاصنوا الى دعوته د اقبلوا باجمعهم في اجابه فاعلمتهم ان‎ 
ذلك منه مکر د من ابن‌العاص معه و انهما الى الكت اقرب منهما ألىالوفاء قأم قبلوافولى ولم‎ 
یطیعوا امری د ابوا الا اجابته کرهت ام هویت اداییت‌حتی اخذ بعضهم یقول لبعش ان لم بفعل‎ 
فالحقوه بابن عفان او ادفعوه الى ابن هند برمته فجهدت علمالهُ جهدی ولم ادع غاية (علة خیب)‎ 
في نفسي الا بلغتي في ان يخلوني « رأبي فلم یفعلوا وراددتیم على الصبرعلى مقداد فواق ناقة‎ 
. او ركضة الفری فلم يجيبوا ما خلا هذا الشیخ (واد مي بيده الى الاشتر ) و عصبة من اهل ييي‎ 
فواله ما منعني ان امضى على بصيرتي الا مخافة ان یقتل هذان (و ادمي بيده الىالحسندالحسين)‎ 











همه باتفا ق تصویب کردند که با او وارد جنك شویم ودستش را از تصرف درامورمسلمانان کوتاه کنیم. " 
من با یاران خود برای جلو گیری او حر ک تکردیم و از هر مثزل باو نامه‌ها نوشتم نماینده‌ها 

فرستادم اورا دعوت کردم که از راه باطل‌بر گردد و با من و مسلمانان هم داستان شود ۰ در جوایم 

نامه‌های تحکم آمیز نوشت و آرزوهای بیجا کرد وشروطی پیشنهاد کرد که مورد رضای خدا ورسول 


وم لمانان نبود . 

دریکی از نامه‌های خود شرط کرده بود جسمی اژاصحاب نيك بیشبر را که عماریاسر درشمار 
آبان بود بوی تلیم کنم تا آنہارا بغوتغواهی‌عشنان بکشد و بدار ژند . ۱ 

کجا میتوان چون عمار یافت؛ بخدا هروقت بنج تن گرد پیشبر بودیم اوششمی بود و هر وقت 
چهار تن بودیم او پنجمی‌بود ؛ خون علمان را میحواست با اینکه خودش وهمقطارانش و خانداش که 
شاخه‌های شجره ملعو نه بودند مردم را بشان شورانیدند واورا بکشتن دادند در نتیجه چون شروط 
ناروای اورا نپذیرفتم بمن هجوم کرد و بر کشی افتخار نموده جمعی ازقبائل <مهر که نه‌عقل‌داشتند 
نه بصیرت در دين دوز خود جم ع کرد و آتها را انداخت تا از او پیروی کردند ؛ با مال دیا 
آنها را فریفت وبطرف خود کُشید ما برای جلو گیری از او بجبهه پیش رفتیم وخدا را حکم نمودیم 
و پس از رفع عذر و اتبام حجت با او جنگيديم خداوند ماتا هیشه ما زا بر دشمنان خود و او 
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فينقطع نسل رسولاله ا و ذریته من امته و مخافة ان بتتل هذا و هذا (واومي بیدهالیعبدالُ 
بن جعفر و تبن حنفية 4# ) فاني اعلم لولا مكانى لم یقفا ذلك الموقف فاذلك صبرت على 
ها اراد القوم مع ماسبق فيه من علمالة عزوجل فلما دفنا عن القوم سیوفنا تحکموا في الامودو 
تخبردا الاحکام والاداء و ترکوا المصاحف ومارعوا اليه من حكم القرآن و ما كنت احكم في 
دین له عزوجل احدا اذ كان التحکیم في ذلك الخطاء الذى لاشك فيه ولا امتراقلماابواالاذلك 
اردت ان احکم رجلا من اهل بیتی او رجلا ممن ارضی رأیه و عقله واثق بنصيحته ومود:ه‌ووینه 
و اقبلت لا اسمی احدا الا أمتنع منه ابن هند ولا ادعوا لی‌شيثي من الحق الا ادبر عهواقبلاین 
هند یسومنا عسفا و ما ذاك إلى باتباع اصحابي لەعلى ذلك فلما ابواالاغلبتي عل لی‌التحکیم: 
الى ال عزدجل منم و فوضت ذلك الم فقلدده ام فغدعه ابنالعاص خديعة ظهرت في شرق - 
الاد و غربهاو اهر المخدوع علیها ندما: نم اقبل تم الي أصحابه فقال اليس کذلك‌قالوا بلى 
یاأمیرال‌زمنین فقال و أماالسابعة یا اخا ود ان 2 کان عد إلى ان اقاتل في 
آخر الزمان من ايامي قوما من أصحابي بمومون انار ذ یقومون الیل تلونالکتابیمرقون 
بخلافهم على و محاربتم ایای من الدین کما مر السهم من الرمية فیهم ذوالثدية يختم لي بقتلمم 
بالسعادة فلما انصرفت إلى موضمي هذا يعنى بعدالحكمين آقبل بعض القوم علي بعضبالا(ئمةفيما 
صاردا اليه من تحكيم الحكمين فلم يجدوا لانفسهم من لك مخرجا الا ان قالوا کان 











پیروز کرد . 
برچم رسو لخدا (س) که‌همیشه خداو ند باآن‌حزب 
برچمهای پدرخودرا که‌بارسو لها زیر| آن‌ها جنگید: 


جز کر یزراه : 





نیطان را کشته بودبدست مابودولی معاویه 
بود دردست داشت ؛بدم مرك رسید و ازمرك 





تی نداشت اسب‌خودرا سوار شد برچم خودرا سرنگون دید و بکارخوددرماندازرآی 
است » عمروعای باودستووداد که‌قر آن‌هار بیرونآوردودرسر نی کندو بحکمی ت آن 
ا پسر ابوطالب و پیروانش دیندار و باقیمانده < تبوتند »آن‌ها در آغاز کار 
تورا بعکم قر آن دعوت کردند ودریایان کارهم حکمیت قر 

معاوبه این رأی عبروعاص را بکاز بست وبناچار ازاو پذیرفت زیرا جز آن راه گریزی از 
کشته‌شدن وعقب نشینی نداشت » قر آن‌ها را بلندکرد وبگمان خودبمقررا ت آن دعوت کردمن‌نیکان 
ومخلصان اصحاب خودرا ازدست داده بودم ودل‌باقیمانده گان آن‌ها بحکم قر آن وترك جنك مایل 
شد و بگمان اينکه بسرهند جگر خوار بىقررات قر آن پابنداست وبدان وفا خواهد کرد بدعوت او 
گوش‌داد ند وهمه پیشنهاد اورا پذیرفته من 3 این نقشه فریب و دسیسه‌ای استکه 
معاو یه بپسکاری عبر وعاس کشیده و بدان وفا نخواهند کرد گفته مرا باور نداشتند و فرمان مرا 
نبردند واصرار داشتند پیشنهاد اورا یذیر ند مراخوش آید یاتباید من بغواهم یا نخواهم کار بجائی 
















(4) (re) 

ان لا بتابع من اخطأ و ان يقضي بحقيقة رأيه على قتل نفسه اد من خالفه منا فقد 
ایانا و طاعته لنا في الخطاء و احل لنا پذاك قتله و سفك‌دمه فتجمعوا علی‌زلكدخرجوا 
اک رم ینارون باعلا صوتیم لاحکم لا تمتفرقوا فرقة بالنخيلة و اخری‌بحروراءواخری 
داكبة دسا تخبط الارض شرقا حتی عبرت دجلةفلم تمر بمسلم الا امتحنته فمن تابعها استحیته 
و من خالفما قتلته و سفکت دمه فخرجت إلى الاولين واحدة بعد اخرى ادعوهم إلى طاعة الله 
عزوجل و متبعة الحق دالرجوع اليه فایا الا التیف لاينفعهما غير ذلك فلما عبت الحيلة فیهما 
حاکمتهما الیل عزوجل فقتلاله هذه و هذه و کانو! یا اخا الیہود ولا ما فعلوا رکناقویادسدا 
منيعا فابی‌اله الاما صاددا اليه تم كتبت إلى الفرقة الثالثة و دجهت دسلی تترى و کانوامن‌جملة 
أصحابى و أل التمبد میم والزعد في الدتيا فابواالااتباعاختيما الاحتذاء ءلى مثالمماواسرعت 
في قتل من خالفها من‌المسلمین د تتابعت الاخبار بفعلمم فخرجت حتى قطعت اليمم دجلة واوجه 
السفراه والنصحاء و اطلب العتبي یجهدی بهذا مرة و بپذا مرة( وادمی بیده الى الاشتر د الا 
حلفبن قیس و سعیدین قيس الادجی والاش‌ت بن قيس الكندى ) فلما ابوا الا تلك رکبتها 









رسید که‌برخی ازآنها میگفتند |گرعلی اینشنهاد را پذیرد اورا چون زاده عفان بکشید باخودو 
خاندانش را بعاویه تسلیم کنید ۰ 
دش کردم وهرچه میتواننتم کوشیدم که بر أی‌من کار کنندو نکردند 
يك‌شتر یادویدن يك اسب بمن مهات دهند تاکار را تما کنم اجابت 
نکردند جز همین بزرگوار (بادست خود اشاره بمالك اشتر کرد) وپیروانش وجسی از خاندان 
خودم ۰ بخدامانع از تعقیب فکر ردشن خردم ترس از کشته شدن ايندو تن بود ( با دست مبارك 
اشاره بحسنو سین ) کرد تا مبادا نژادرسولخدا منقطع شود وباز ترس از کشته شدن این وآن 
(بادست مپارك اشاره بدا بن جر ومحمد بن حنفیه ) کرد چون میدانستم اکربخاطر من نبود 
دراین خطر نمی‌افتادند ناچاد تن بقضای خدا داده ودرخواست ملت راب 
چون جنك متار که شد و: از سر دشمنان برداشته شد بجای قر آن خودرا حکم کردند و 
خدارا تحت اختیار خود گرفنند قر آن ومقررات آن‌را پشت سر انداختند » من‌هر گز کسیرا در دین 
تم زیرا حکمیت بشر دردین خدا بدون شبهه وتردید خطااست‌ولی این‌ملت‌جز بقر ار 











۰ 











دراین صورت خواستم مرد دانشمند وفهمیده ای ازخاندان خود یا سائر قبائل تابعه که عقلمند 
ومورد وتوق ودینداراست از طرف‌خود حکم کنم هر کس را نام بردم ژاده هند نپذیرفت هرمطلب 
حقی را باو پيشنهاد کردم سر باز ژد ومارا بکمك یاران خودم باچوب ستمراند چون‌خواستند .باص راز 
مرا بقبول حکمین وادارند از آنها بخدای عز وجل بیزاری جستم و این کاردا بغودشان واگذا 
مردی دا انتخاب کردند که‌عمروعاص اورافریب داد وشری‌وغرب ازرسوائی آن‌پرشد و خود از آن 
حکم پشیمان گشتند سپس رو بامحاب‌خود : 



















(te)‏ ج۲ 
فقلبم یا اخا الیبود عن آخرهم N‏ و ی 
جت ذا الثدبة من قنلاهم بحطرة من تری له تدی کندی المرأة تمالتفت إلى آمحابهقتال 
کذلك؛ فقالوا بلی با آمرالمزمنن فقال ا قد وفیت سبعً با اخا یبود و بقیت اخری و 
شك با فكان بكي آصحاب علي تة دبكي رأ‌الجالوت و قال ياأميرالمؤمتين اخبرنابالاغری 
فال الاخری | 





تخضب هذه (واومي بیده إلى لحیته) من هذه ( واومي بيده |لي هامته ) قال 
قارتفعت اصوات الناس في المسجدالجامع بالضجةوالبكاء حتى لم يبق بالكوفة دارالاخرجأهلما 
فزعاً و اسلم رأس الجالوت على يد علي من ساعتهفلم بزل مقیماحتی قنل أمیرالمزمنین 18 
د احذ ابن ملجم لعنهالة فاقبل رأ الجالوت حتى رقف علي الحسن 6 والناس حوله وابن مجم 





همه یکز بان ؛ چراباامیرالمؤمنین ے فرمود ای برادریهود + 

رسولخدا بمن وصبت کرده بود کهدر آخر عمر خود باقومی از یادانم می 
متامهنم گر کهروزها روزه 280 ارا ببادت ا تلاوت فآ 
میکنند ولی ازراه مخالفت و جنگیدن با من مان تبری که از کمان میجهد از دين بیرون مپرو ند 
ذوالئدیه درمیان آن‌ها است پی‌از کشتار آنان سعادت سرانجام من‌است‌چون پس ازحکمینببمینه 
جا بر گشتم بعضی اژاین‌جمع بیکدیگر رو کردند وهمدیگر زایباد سرزنش گرننند که‌چرا سر انجام 
جنك‌صفین بحکمین ختم‌شد برای خود چاره‌ای تجستند جر التقاد از امام خود گفتند بایست امام ما 
ازرأی ناصواب ماپیروی نکند وچون خطاء مابراو ملم بود خود ویاخطا کاران را بکشد چون 
ستی گرد وازما پیروی نهودکافر شد وا کنون کشتن او برما حلال است براین دای اتفا ق کردندو 
باسرعت از عسگر من بیرون شدند وفریاد کشیدندلاحکم‌الا لله بکدت آنها در نځیله ماندند 
یکدسته به حرو راء رفتند ویکدسته دیگر بست ځاور پیش راندند وا زدجله گذشته بپر مسلمانی 
میر سیدند اورا بتکفیر من‌امتحان میکردند اگر اظهار مواقفت باآن‌ها میکرد زنده میماندو گرنه 
اورا میکشتند من‌پیش دسته‌اول ودوم رفتم و آن‌هارا بطاعت خدا وحق و بر کشت بخدا خواندم جر 
ششیر چیزی نپذیرنتند وهیچ شرطی آن‌هار نکرد چون‌راه چاره نبود هر دو دسته نت را 

بعکم خدا تسلیم کردم این دسته نخیله و آن دسته حروراء را ابود کردم» 
ای‌برادد بپود من سی ازبرای اینها اسفناکم که‌اگر این‌داه بنیان‌کن دا نرفته بودند وفا 
شده بودند برای‌اسلام چه پشتیبان نیرومند ودژ محکمی داشتم ولی‌خدا جزاین سر انجام ناگوار 
دا برای آنان نغواست سپس بدسته سومین نامه‌ها نوشتم‌دپی‌ددپی‌هم نماینده ها فرستادم نمابنده‌هائی 
يده وخداپرست وزاهد بودند ولی فائده نکرد واینها هم جز پیروی دودسته دیگر وهبانندی 
ند و نیکان را پیدرپی نابود 
بر آن‌ها بریدم باژهم نمایند گان د نامحین‌لایق‌پیش 
بار بتوسط این آقا و یکبا بتوسط این آقا (بادست خود 
قیس کندی میکرد ) عذر پذیر 





























آن‌ها فرستادم و باهمه کوشش خود ي 
|شاره بمالك اشتر واحنف بن قیس وسعید بن قیس ادجی وا 








(EY 
بین بدیهفقال له يا ابا ع اقتله قنلهاله فاني رأيت في الکتب التي اترات على موسی پل ان‌هنا‎ 
اعظم ندال جرما من ابن آدم قانل احيه و من الغدار عاقر ناقة نمود.‎ 

۷- ما جاء فى الإيام السبعةالاحدوالاثنينو الثلثاء و الاد بعاء و الخميس والجمعة 
والسبت قال رسولانهبوم الجمعة يوم عبادة فتعبدوا اله عزوجل فيه د يوم السبت لال د8ا 
ویوم الاحدلشيه‌تهم ویومالافنین‌ بوم بنی اميد یوم اګلثاءیوم‌لین ديوم‌الاد بعاء لنيالعباس د فتحم ویو) 
الخميس يوم مبارك لامتي في بکورها فیه. 








شدم چون جزنبرد نپذیرفتند با آن‌هاجنگیدم تاای برادر یبود همه آنان که بیش اژچپاره زارتن‌بودند 
تافرد آخر کشته‌شدند يكتن‌خبر گزارهم از آنان نرست . 

سپس آنمرد پستان‌داد را( که بد خبردادپود )ازمیان کشتگانشان درحضور هین آفایا نکه 
می‌بینی یرون کشیدم پستانی چون پستان زن داشت . روباصحاب‌خود ۰ 





همه یکز بان‌چرا یاامیرالمومنین . 

فرمود ای‌برادر بهود بهفت وهفت‌قام امتحان وفا کردم فقط تا باقی مانده_آن‌هم زديك 
است (اصحاب‌امیر المومنین وراس‌الجالوت گا کنان) آقابفرس‌لید بدانیم این پیش آمدآخری"چیست ۲ 

آخرین پیش آمد من اينست که‌این (بادست مبارك بر بش خود 3 نمود ) ازخون این ( با 
دست مبارك اشاره بفرق‌سرش کرد )ار نگین‌شود ۰ 

یکبار ناله های مردم‌بگر ب‌للدشد ودر فضای بزرك کوفه طنین انداز شد مسجد پپناور کونه 
که سقفی نداهت و بافضای شهر ‏ پیوسته بودیکارچه ناله وژاری شد وفریاد اسف‌انگیز مردم درهبه 
شهر کوفه پیچید › هیچ خانه ای نماند که‌درتحت تأثر آنداتع نشدوهبه‌خانه‌های کوفه در موج این 
اضطراب غرق گردیدند . 

راس الجالرت بہودی همان‌ساعت بدست‌امیر المؤمنین علی (ع) مسلمان‌شدودرشهر کوفه‌ژیست 
نین (ع)بضر بت ابن ملجم ملعو نکشته‌شد + 

شهادت آن‌حضرت بکوش او رسید بخانة علی(ع) آمد وحضور امام (i‏ ایستاد 

مردم گرداگرد آن‌حضرت را فرا گرفتوبسر ملجم را دست بته پیش او آورده‌بودنددأی‌|الجالوتق 
نگاهی عبیق بآن ملعون کرد وعرضه‌داشت ای ابو محمد ( کنیه امام حسن (ع) است)) او دا بکش 
(خدایش بکشد) من در کنابهانی که بحضرت «وسی ناژل شده دیدهام که‌جرم اوبیش خدا زپ ر آدم 
که‌برادر خودرا کشت‌وازغداری که‌شتر شمود دا پی کرد یشتراست 

6٩‏ - آنچه در باره ایام هفته یکشنبه » دوشنبه » سه شنبه » چپار: 


















رسیده . رسولخدافرمود جمعه روز عبادت است خدای‌عزوجل راد ر آن‌عبادتکنید »روز شنبه از آن 
خاندان محمد است . روز یکشنبه از آ: است ۰ روژدوشنبه روز بنی‌امیه‌است ۰ روز سه‌شنبه‌روژ 


آسان وسبکی‌است . روزچهاشنبه از آن بنی عباس وروز بیروزی آن هاست . روز 
مبار کی‌است برای امت من صبح آن مباركاست . 














(MEY) 
ماجاء فى يوم الاحد و مابعده عن مدا انهمربقوميحتجمونفالماء يكم‎ ۴۷ 
لو اخرتهوء إلى عشية الاحد فکان يكوذانزل للداءمرفع الحديث إلى مد الم نالا رجل‎ 
من مواليه يا فلان مالك لم تخرج قال قلت جعلت فداك اليوم الاحد قال و ماللاحد قال الرجل‎ 
للحديث الذي جاء عن #7 انه قال احذروا حد الاحد فان له حدا مثل حدالسیفه قال‎ 
كذبوا كذبوا ما قال ذلك رسولاله #8 فان الاحد اسم من اسماء اله عزوجل قالقلت جع‎ 
9 فداك فالاتنین قال سمی باسمهما.قال الرجل سمی باسممماولم یکونا ۱ قال له آبوعبدال‎ 
اذا حدنت فافہم » ال تبارك د تعالی قدعلم الوم الذی بقبض فیه یه والبوم نک یلم فیه‎ 
وصیه فسماه باسمهما قال قلت فالثلناه قال 184 خلقت يوم الثلثا الناد وذلك قولة عزوجلانطلقوا‎ 
الی ماکنتم بهتکذبون انطلقوا إلى ظل‌زی‌نات‌شمب لا ظلیل ولا يغني من اللمب ۰ قال قل‎ 
قال خلق اله الجنة يوم‎ ٠ فالادبعا ؟ قال بنيت ادبعة اركان النار يوم لادبعاء» قال قلت فالخميس‎ 
» الغمیس. قال قلت فالجمعة ؛ قال جمع ال عزوجل الخلق لولأيتنا يوم الجمعة  قال قلت فالسيت‎ 
قال سبت الملاتکة يوم السبت فوجدته لم بزل واحدأ قال أمير المؤمنين ا يوم السبت يوم مكر‎ 
و خديعة و يوم الاحد يوم عرس د بناه د يوم الاننین یوم سفر و طلب و يوم الا يوم حربو دم و‎ 
و یواست من امه ا‎ 
-آنچه د رخصوص روزشنبه ومابمدش‌رسیدء ۰ امام ششم بجسی گذشت که‌داشتند‎ ۷ 
حجاهتیکردند فرمودچه بر شماچه‌میشدا گرحجافت خودرا تاگب یکشنبه پس میانداختند که برای‎ 
رفم‌درد موثرتر بود . در حدیثی مده که‌امام ششم یکی از دوستانش فرمود : فلائی » چرا پیرون‎ 
نرفتی » عرض کردقر بات امروز یکشنبه است ' فرمود : چه عببی دارد ۲ عرش کرد : از بیشبر (ص)‎ 
روات شده ازروز یکشبه حذر کنید که‌دمی چون دم ششیر برنده دارد » فرمود : دروغ گفننددروغ‎ 
گفتند رسو لخدا ایثرا نفرموده زرا احد یکی از نامهای غداست » گوید عرض کردم‌قر بانت دوشنبه‎ 
۲ دا بفرمائید‎ 
فرمود بنام آندو نامیده شده غر کرد نام دوشنبه پیش از آن دو در جهان مروف بوده امام‎ 
شدم فرمود چون حدیثی برای تو گفته شد درست بفهم چون‌خدای تبارك وتعالی روزی را که یشبرش‎ 
درآن جان میداد ووصی او در آن‌ستم میشد میدانت آنرابنام آندو ئامیده ( ازاین‌روایتمعلوممپشود‎ 
که مطلق نامگذاریها بانام ایا‌هفته ازخداست ) » گوید گفتم سه‌شنبه را بفرماتید . فرمود سه‌شنبه‎ 
دوزخ آفریده شده ايشت گفتةٌ خدای عزوجل ( درسوره‌والبرسلات آبه ۳۱-۲۹) بروید بسوی‌آن‎ 
چه سابقا دروغ یه کامی کهسه‌پر دارد » نه سایه میدهد ونه ازز بانه آتش دفاع‎ 
میکند » گوید گفتم چپارشنبه را بفرمائید » فرمود درروزچهارشنبه چار ستون دوزخ ساخته شد‎ 
را,فرمائید » فرمود خدا بپشت راروز بنجشنبه آفریده» گوید کفتم‌جمهربفرمائید‎ 
فرمود غدا درروزجممه مردمرابرای اعتراف بولایت ما گرد آورد » گوید گفتم شنبه دا بفرمالید‎ 
. فرمود درروز شنبه فرشتگان خودرا متوجه پرورد گار خود کردند ودریافتند که‌هیشه یگانه بوده‎ 
امام یکم فرمود شنبه روز نپرنك وفریب است . یکشنبه روز عروسی وساختمان است » دوشنیه روز‎ 




















(fA) 
يوم الاریعا يوم شم فيه بتطبر ااناس ويوم الخهسيومالدخولعلىالامراءدقضاء الحوائجديومالجمعة‎ 
يوم خطبة و نكاح . قال مصنف هذا الكتاب «رطن يوم الاثنين يوم السفر إلى مواضع الاستسقاء و‎ 
ااطلب للمعر.‎ 

۴۸ ما جاء فی یوم الاين عن بونس بن یعقوب قال سمعت أباعبدالل ا یقول احتجم 
دس ولاو يرم این د اعطی الحجام برا . عن أبيعبدالةُ قال کان دسولایحنجم 
یوالانین بعدالعصر. عن أييعبدالة ق قال الحجامة بوم لاتین من آخر النپار يه لى الداء سلا 
من البدن. عن عقسة بن بشير قال جثت إلى أييجعفر 8 يوم الاتين فتال کل فقلت انی صائم 
فقال و کبف صمت قال قلت لان رسولانه 404و ولد فیه فقال ماما ولد فيه فلا تعلمون و أما 
ما قبض فه فنعم ثم قال فلاتصم ولا تسافرفیه . عن علي بن جمفر لل قال‌جاء رجل لی اخی‌هوسی 
بن جمفر ا فقال له جعت فداك اديد الخروج فادع لي فقال . و متي تخرج قال يوم این 
فقال له ولم تخرج؛ يومالائنين قال اطلب فیه البركة لان رسول ال 885 ولد يوم الائئين فقال 
0 ولد رول ال له يوم الجمعة و ما من یوم اعظم شؤماً من‌بوم الاننین يوممات يە سول 
)1 انقطع فيه حى السمآء و ظلمنا فیه حتنا الا ادلك على يوم سهل لين الاناللداودع 
فيه الحديد فةال الرجل بلى جعلت فداك ققال اخرج يوم الثثا. 








سه‌شنبه روزجنك وخو نریزی است » چهارشنبه روز شومی است مردم در آن 





1 روزدخول بر امیران و پادشاهان وب رآمدن حوانج است » روزجممه روز 
خواستکاری وز ناشوئی‌است . 

مصنف این کناب گو ید روز دوشنبه روزمسافرت بمحل نماز استسقاءودرخواست‌باران‌است. 

۸ -آنچه درخصوص روزدو شنبه رسیده * بواس بن یعقوب گوید شنیدم امام 
میفرمود رسولدا درروز دوشنبه حجامت کرد و بشخس حجامت کننده کندم عطا فرمود . امام ششم 
فرمود شيوة رسولخدا بود که بس|زعصر روژدوشنبه حجامت‌میکرد » فرمود حجامت در آخرروزدو 
شنبه دردرا یکیاره از بدن بیرون میکشد . عقبة بن بشیر ازدی کوید روز دوشنبه خدمت امام پنجم 
رسیدم » فرمود : بخور . عرص کردم من‌روزه دارم » فرمود چطور شد روزه گرفتی #گوید. عرض 
کردم چون‌رسو لغدا در آن متولد شده » فرمود شما روز ولادت آن‌ضرت‌دانمیدانید هماناروزی دا 
میدانید که‌رسولخدا در آن ؛نهسافرت کن ۰ 

علی‌بن جعفر گوید : مردی حضور برادرم امام هفتم رسید و عرض کرد : قربانت من قصد 
سافرتی دادم برای من‌دعا کنید » فرمود : چه‌روزی میروی ؟ عرض کرد : روزدوشنبه » فرمود چرا 
دوز دوشنبه یرون میروی » عرض کرد چون در آن‌روز طلب‌ب کت میکنم زیرا روز ولادت دسول 
خدا است : حضرت فره‌ود دروغ میگویند دوز ولادت رسول خدا روز جمعه است هیچ‌روزی‌شوم تر 
ازروز دوشنبه نیست » روژی است - که رسولخدا در آن وفات کرده و وحی متقطع شده و حق مارا 
در آن غصب کرده‌اند » تورابروز آسان و نرمی که در آن‌روز خدا آهن‌را برای داودنرم کردرهبری 
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۴۹- ماجاء فی یوم لا قال رسولاله 38 من احتجم بوالث لسبع عشرة ار تسم 
عشرة أو لاحدی وعشرین من‌الشهر كانت لشفا من أروابالسنة كلبا كانت لما سوی ذلك شفاه 
منوج ارس والاضر اس والجنون والبرس والجذام . عن بیدا ا قال من کان مسافراً فليسافر 
يواست فلوا أن حجراً زال عن جبل یوم السبت ارده ال الى مكانه و من تعنرت عليه الحوانج 
فليلتمس طلیها يومالثلثا فانهاليوم النی الان الله فيه الحديد لدادد ي 

۰- ماجاء فی یوم !لار پعا' عن یمقوب بن بزید عن بعض أصحابنا قال خلت على أي 
الحسن بن علي بن دالمسکری پچ يومالاربعا وهو يحتجم فقلت له ان أهلالحرمين بروون عن 
زسولان زت انه قال من احتجم بوم الاربعا فأصابه بياض فلا يلومن الا نفسه فقال کذبوا نما 
يصاب ذلك من‌حملنه امه في‌طمت . عن عبدالرحمن بن عمرد بن اسلم قال رابت آباالحسن‌موسی 
بن‌جعفر ا احتجم بوم الاربعا ذهو محموم فلم نت رکه الحمی فاحتجم يوم الجمعة فتر كتهالحمى. 
عن عل بن احمد الدقاق البفدادی قال کنبت الى ابی الحسن الثانی ها أساله عن الخردج بوم 
نکنم ۲ عرض کرد چراقربات » فرمودروز سه‌شنبه مسافرتکن ۰ 


۵ -آنچه در بارة روز سه‌شنبه رسیده. رسو لخدا فرمود هر کس روز سهد هم 
بانوزدهم ناییست ویکم ماه حجامت کند درماق هو‌دودی اس تاسالآینده واگردرجز آن‌روزحجامت: 
کند درمان تس وددان دونگی و بیسی و خوره 

آمام ششم فرمود هر کس قصدمدافرت دارد در روز عنبه مسافر شود اگر درروزشنبه سنگی 
از کوه رن آنرا بجای‌خودش گرد اند »هنکن راه حاجت بر اوبته شده روز سه 
شنبه حوانج ‏ خود را بغواهد » زیراهمان روزیاست که‌خدادر آن آهن‌دا برای‌عضرت داودثرم کرد ۰ 

۰ آنچه درروز چهارشنبه رسیده ۰یقوب‌بن بزید از یکی از اصحاب‌ما روا تکرده 
که گت روزچپار شنبه خدمت امام دهم رسیدم داشت حجامت میکرد باوگفتم که اهل‌حرمین (مکا 


ومدینه) اژرسو لخد روایت میکنند که‌هر کس درروز چپارشنبه حجامت کندو پیس شود بان 
سرژنش کند » فرمود دروغ میگوبندکسی که تغم‌حیش‌است گرفار اینبیماری میشود . 

عبدالرحمن بن عمروین اسلم گوید دیدم امام‌هفتم روزچپارشنبه در حالیکه تب داشت حجامت 
زاوش پریدسیس | روز جممه حجامت کرد و بش برید ۰ 


























دا برآوزه » باد دیگر بآن‌حضرت 
تا که و پرسیدم نوشت : هر در آخرین چپار شنبهٌ ماه 
برای رد بر کسیکه بدان‌فال بد میز ند حجامت کند ازهر آفتی بابد وازهردردی محفوظ ماندو 


و محل حجا 
آزرسولغدا روایت 
مطابق‌قر آن عذاپ باد برقوم عاد ناژل شده و آن‌هارا هلاك کرده ودرقر آن بدین وصف آمده ) 
بشارین بشار گوید بامام‌ششم گفتم چرا چهارشتبه راروزه مبگیر ند ؛ فرمود برای‌آن که دوزخ 
درروژ چپارشنبه آفر یده‌شده ۰ 
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لادم لا يدور قکنب هة من‌خرج يوم ابا لاور خلافا على اهل الطبرة وقی منكل آنة 
و عوضى هن كل داء و عاهة وقضى اله له حاجته و کتبت الإه مرة اخری اسثاله عن الحجامة 
يوم الادبعا لاإيدور فكتب من احتجم فى یوم الاربعا لایدور خلافا على اهل الطيرة عوفی من 
کل آفة و وقی من كل عاهة و لم تخضر محاجمه عن رسولاله و قال آخر ادبا فی‌الشهر 
يوم نح مستمر . عن بشارین بشار قال قلت لاییعبد ال ا لای شیتی يصام يوم الاربعا قال 
لانالنار خلقت يوم الأربعا : عن عذيفة بن منصور قال رأیت يابدا ا إحتجم يومالادبعا بعد 
السر. عن أمیرلمژمنین # قال توقوا الحجامة بوملادبا والنورة فان يومالاربعا يوم نجس مستمر 
وفیه خلقت جېنم . قال أمير المؤمنين ل ينبغي للرجل أن يتوقى النودة يوم الاربعا فانه يوم نحس 
مستمر . قام دجل الى أميرالهؤمنين ا فيالجامع بالكوفة فقال با أميرالمؤمنين # اخبرني عن 
پومالادا اطیر منه وتقله و ی أربعا هو ؛ فقال آخر أدبعا في‌الشهر وهو المحاق وفيه قتل 
قابيل هاييل أخاء ویو الإربعا أل نی إبراهيم ا فىالناد وبومالادبعا وضعوا المنجنيق وبومالاربعا 
رال فرعون د وال با جم اله عز وجل ارض قوم لوط الا سافلبا دبوم ابا ارسل اله 
عز وجل فيهالريحالعقيم علی قوم عاد و یو‌الاربعا افحت کالصریم ویومالاربما سل علی‌نمرود 
البقة ویوملاربعا طلب فرعون موسی لته دیوم‌الاربما حر علیهمالسقف من فوقوم ویومالاربها 

أمر فرعون بذیح الغلمان د بوم‌الاربها خرب بیت‌المقدس ویوم الادبعا احرق مسجد سلیمان بن 
دادد باسطخر من‌کورة فادی ویومالاربعا قتل یحیی بن زکربا 4 ويومالاربعا آظل قوم فرعون ۱ 
ِ 





حدیفه بن منصور گوید دیدم امام ششم بعداز عصر روز چهارشنبه حجامت کرد واما‌یکم فرمود روژ 
چپارشنبه خودرااز نوره کشیدن نگهدارید زیرا که آنروز نحس مستس است » در مسجد جام مکوفه 
شخصی‌حضور امیرالومنین آمد وعرض کرد یاامیرالمومنین بفرما ببینم برای چه بروزچهارشنبهفال بد 
میزتند وآنراروز سنگین ونامبارکی میدانند » ومقصود کدام چهار شنبه است؟ فرمود آخرین چهاد ۱ 
شنبهٌ ماه که درایام محاق‌باشد» درچنین روزی قاییل برادرش هاییل را کشت‌درروز چپارشنبه حضرت 
|براهیم بآتش‌افکند» خد » درروژ چهارشنبه منجنیق راساختند » درروز چهارشنبه خدا فرعون‌دافرق | 
کرد درروز چپارشد قوع‌لوط راسرنگون کرد » درروز چپار شنبه خدابادسوزناك‌رابرقوم 
عاد فرستاد * درروز چپارشنبه باغهای‌آن‌توم بعیل سیاه شد وبرویزمین. ریختند درروژچپارشنبه‌خدا 
بشه‌را بر نمرود مسلط کرد» روزچہارشنبه فرعون وق خواست که‌اورا بکشده روز چپار شنبةستف 
برس رآ نان غراپ‌شد » روژچپارشبه فرعون دستورداد که پسران بنی اسرائیل رابکشند » روز چهاد 
شنبه پیت‌القدس ویران شد » روز چپارشنبه اولین عذاب بقوم فرعون نازل شد » روزچپارشنپهخدا 
قارون دا پزمین فرو برد » چهارشتبه خدای عزوجل‌ایو برا گرفتار تلف‌دارامیوفرز ندانش کرد روز 
چپارشنبه یوسفر| بز ندان‌بردند . 
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ول العذاب و يوم الادبعا خسف الله عز و جل بقادون و یوم الادبعا ابتلی الل آیوب 1 بذهاب 
ماله وولده و پو0الاربعا دخل بوسف قيالسجن و یوم الاب قالاله عزوجل انا دمرناهم «قومبم 
أجمعين و يومالادبعا أخذتم الصيحة يوم الاربعا عقروا الناقة و يوم الاربعا آمطرت عیم حجارة 
من سجيل دیوم‌الاربعا شج النبي وكسرت رباعيته ويومالار بعا أخدتالعمالفة التابوت. قال مصنف 
هذا الکتاپ ده مزاضطر إلى الخروج في سفر يوم الاربعا أ تبيغ به‌الدم في يوم الاربعا فجائز 
له أن يسافر أو يحتجم فيه دلایکون ذلك شوما عليه ولاسيما إذا فملذلك خلافً على آمنالطیرة 

ومن‌استغنی عن‌الخروج فيه أو عناخراج الدم فيه فالاولی أن بتوقی ولا بسافر فيه ولا بحتجم . 
۵١‏ - ماجاء فى يوم الخميس عن مسقب بن المبارك قال خلت على اعدا للا في 
يوم الخميس دهو بحتجم فقلت له يابن رسول اله 8685 اتحتجم في بومالخمیس ؛ فقال ا نعم 
من كان منكم محتجما فليحتجم في يوم الخميس قان عشية كل جمعة يبتدد الدم فرفا من القيمة 
ولا برجع الى وكره الى غداة الخمیس تمالتغت الى غلامه زیح فقال يا زییح اشدد قصب الملاذم 
داجمل مصك رخيا واجمل شرطك رجفا وقال اوعدا ا من احتجم في ا خرخميسمنالشبر 





روز چهارشنبه خدا ( درباد» قوم صالحآیه ۱سور؛‌نمل) فرموده ما آنانر|باقوه‌شان‌سرنگون 
کردیم » روزچپارشنبه صیحه آنہارافرا گرفت؛روز چپارشنبه ناقه راپ کردند . روزچیارشنبه روی 
پیغیبر مجروح ودندان ناژ نینش‌شکست »روزچهارشنبه عمالقه‌تابوت‌رااز بنی اسرالیل ربودند » 

مصنف این کتاب گوید برا ی کیکه درروژچهارشنبه بسافرت مضطراست باغو نش جوشآمده 
رباید حجامت کند جایز است مسافرت وحجامت درروز چپارشنبه و شومی و بدی‌برای‌او نداردغصوصاً 
هرگاه بقصد رد بر اشخاصی که بد فالی میکنند این کاردا انجام بدهد ولیکسبکه‌محتاج بسفر یاخون 
گرفتن نیست سزاوار است که‌درروژ چپازشنبه ن‌سفر کندونه حجامت‌نماید ۰ 

۱ - ] نچه‌در بارة روز پنجشنبه رسیده- مسقب بن مبار ك گویدروز حضود امام 
ششم شرفیاب شدم آن‌حضرت داشت حجامت میکرد عرض کر دم یابن رسول‌افه درروز پنجشنبه حجامت 
میکنید ۲ فرمود آری هر کس بخواهد حجامت کندغو بست روز پنجشنبه حجامت کند زیرا در هرشب 
جنگ خون بدن از ٹر س‌قیامت بظاهرمیجهد وتایامداد 1 بر ثمیگردد سپس‌دو بفلاش 
ز یج که اورا حجامت میکرد نود وچنین دستور داد » شاخ حجامت راخوب بچسبان و نرم لك وچابك 
تیغ بزن امام شم فرمود کسی که در آخرین پتج شنبه ماه اول روز حجامت کند دردیکبار» ازتن‌او 























کشیده شود 

امام ششم فرمود رسولغدا دراول زمان بعثت خود یی دریی روزه میگرفت تا گفته شد دیگر 
اقطار تغواهد کرد وگاه میشد بی در بی افطار میکرد تاگان میشد دیگرروزه تخواهد گرفت 
سپس بناگذاشت یك روز روژه میگرفت ويك‌روز افطا میکرد برسم روزه داری حضرت‌داود سپس 























(te) 

قي آول النهار سل منه الداء سلا . عن بدا پم قال کان رسول اله بيو اول ما بعث بصوم 

حتی بقال لا بفطر ویفطر حتی بقال لا ,سوم نم ترك ذلك دصام پوما دترت یوماًد هو صوم داود 

4 ثم ترك ذلك ثم قبس وعو بسوم خمیسین بینیما أربعا . عن آیمبدانه لل ان رسول سئلعن 

صوم غميسين بینهما آدیعا قتال أما الخميس قيوم تعرض فيه الاعمال و أما الاربعاء فیوم خلقت 

فيه الثار دأما السوم فجنة . قال أبوعبداله @ من قس اظافيره يوم الخميس وترك واحدة ليوم - 
الجمعة نفی أله عنه الفقر 

۳ - ما جاء فى يوم الجمة عن ع بن رياح القلا قال رأيت أبا ابراهيم يحتجم 

يوم الجممة ققلت جعلت قداك تحتجم یوم الجمعة قال اقرا آية الکرسی فاذا هاج بك الدم ليلا 
کان أو نار فاقرا آية الكرسى واحتجم . قال دسول اتقو تقوم الساعة يوم الجممة بين 
صلوة الظپر والسر . قال سول ال ت19 اطرقوا اهاليكم في كل جمعة بشيء من‌الةاكة واللحم 
حتى يفرحوا بالجمعة د كان الني با اذا خرج فى الصيف هن بيته خرج بوم الخمیس د اذا 
اراد آن يدخل الييت في الشتاه من البرد ذخل يوم الجمعة و قد دوی انه كان دخوله وخروجه 
لبلة الجمعة . عن أبي کهمس قال قلت لابدنه علمنی وعاء استنزل به الرزق ففال لي 
خذ من شاربك واظفارك وليكنذاك في يومالجمية عنأييعبداله ‏ قال قلي الاظلفار بومالجمعة 
بؤمن من الجذام والبرس دالعمى و آن لم يجتج فحکها حكاً و قال أبو عبداله هط من فلم 
ایثراهم واگذاشت ودر آخر عمر تاجان‌داد درهرماه‌دو بنجشنبه‌را بايك چهارشنبه میان آن‌هاروژه می 
داشت ( یی بنجشنبه ده آخر وچپارشنبه دهوسط) ۰ 

امام ششم کوید ازیضبر سئوال شد ازروز باچهارشنبه میانه آنها فرمودکه بن‌شبه 
رور هرشاعمال استوچهارشنبه روزخلق‌دو زخ‌است وروزه سپرازآنش‌دوزخ است .امام ششم فرمودهر 
کس روز بنح‌شنبه همه ناغن‌هایش بگیردو یکی دا بر ایدو زجسه بگذاود قفر او برطرف شود . 

۲[ فچه در بارخ روز جمعه رسیده . محمدین ریاح فلاگوید دبدم امام هفتم روز جه 
حجامت میکند » عرش کردم قر بانت روزجسه حجامت میکنی ۲ فرمود آیت الکرسی‌میخوانم هر گاه 
و نت‌هیجان کر دچه‌روز باشدوچه شب آ بت | لک سی بخوان‌وحجامت کن. رسو لخدافر مودقبامت میان نماز 
ظهر وعصر روز جه بر پا میشود . رسولغدافرمود درشب هرجمعه برای خانوادهٌ خود میوه و گوشت 
ببرید تا بآمدن‌جسه شادباشند » پیغبر چون برای تابستان از اتاق بیرون میآمد روز پنجشنبه را 
اختیارمیکرد وچون برای سرمای زمستان باناق برمیکشت شببجمعه را اختیار میکرد و روایت‌شده 
که یرون آمدن وبر کشتن هردو درشب جمعه بود ۰ 

ابی کهس گوید بامام ششم گفتم دعاتی بمنآموز که بدان روزی جوبم » بن فرمودسبیلو 
ناخنت دابچین واين در روز جسه باشد . هشام بن سالم ازامام ششم روایت کرده که ناخن گرفتن 














(or) 

اظفاره وقس شاربه في کل جمعة تم قال سمال و بال على سنة ل و آل تل 306085 أعطى ببكل 
قلامة د جزازة عنق رقبة من ولد اسمعیل. قال رسولاله :ت من قلم اظفاره يوم الجمعة اخرج 

من انامله الداء و اږخل قیه الدواء د روی انه لایصیبه جنون ولاجذام ولابرس 
عن الجعفری قال باالحسن# بقول قلموا اظفار كم يوم الثلثا و استحموا يوم الادبما و 
اصيبوا من الحجامة حاجتكم بوم الخميس و تطيبوا باطيب طيبكم بوم الجمعة. عن الرضا لا 
قال لاينبغي اللرجلانلايدع الطيب في کل یوم و ان لم یقدر علیه فیوم د يوم لاوان لم بقد رففي 
كل جمعة ولایدع ذلكه عن السكن الخزاز قال سمعت أباعيدالة 16 يقولك حقعلى كلمسلمفي 
كل يوم الجمعة اخذ شاربه و اطفاده و مس شيثي من الطیب: عن انس عن الني تقو قال ان 
ليلة الجممة أربع و عشرون ساعة له عزدجل في كل ساعة مت ألف عتیق من النار. عن هشام 
بن الجکم عن أبيعبدانة ت في الرجل يريد ان يعمل شيئا من الخير الصدقة و الصومونحوهذا 
قال يستحب ان بكون ذلك يوم الجمعة فان العمل يوم الجممةيضاعف عن آیبدانه ا قالمن 
انشد بيت شعر بوم الجممة فهو حظه من ذلك الوم و قال دسول اله وج اذا رأيت يتم اللیخ 
بحدتبوما لمعب حادبثالجاهلیةفارموارأسهولو بالحصی‌عن أيمبداك و قال من قال في آخر 








دوز جمه ازغوره ویسی و کوری ایمنی‌بخشد و آگر معتاخ نباشد با ابزار سرآنها دا بخارد . امام 
شم فرمود هر کسی هرجمعه ناخن چیند و سبیل بزند و بگوید بنام خدا وبرطبق سنت محمد وخائدان 
محمد بهر دیزه ناغن وموئی که اژخود جدا کند ثوب آزاد کردن یك بنده از اولاد اسعیل ببرده 
رسو لخدا فرمود هر کس روزجیعه ناخن‌های خودرا بگیرد خدا درد را از انگشتانش برد و درمان 
درآ نها در آورد و روایت شده که دیرانگی وخوره ویسی باو نرس . 

جفری گوید : شنیدم امام هفتم میفر مود سه شنبه ناخن‌های خود را بگیرید و دوز چهار شنبه 
حسام بروید و روز پلچشنبه اگر خواسنید حجامت کید و روژ جعه با بهترین عطر ها خود را 
خوشبو "3 

امام هشتم فرمود خوب نیت مرد هیچ روزی عطر نز ند و اگر نمیتواند يك روزنه یك روزرا 
رك نکندوا گر ثمیتواند هرجیعه عطرز ند و آن‌را ترك نکند. سکن‌خزاز گویدشنیدم امام‌ششم میفرمود 
خدا برهرمردی حق‌دارد که در هرجمعه سبیلش را بزند وناخنش را بگیرد وعطراستعبال کند. 

انس از بیغببر روایت کرده که شب و رول جبعه بيست و چپار ساعت‌است وخدا در هر ساعتی 
ششصد هزار کناهکار را از آتش دوزخ آزاد میکند. 

هشام ن‌حکم ازامام ششم روایت کرده شخص یکه میخواهد کارخیری کند مثل اینکه صدقه بدهد 
یا دوژه بگیرد با مانند آنهاغوست بروژجمعه ببندازد زیرا توا ب‌کار خير در روز جمه» دبرابراست. 
امام ششم فرمود هر که روز جمه يك شمر بخواند بپره‌اش از این روز بزرك همانست » رسو لخدا 
فر مود چون دیدید شیخی در روز جمعه از احادیث زمان جاهلیت میگوید سرش دا بکویید اگرچه با 






























(f) 
مجدة من النافلة بعد المغرب ليلة الجمعة و ان قال كل ليلة فيو افضل اللهم‌انی اسألك‎ 
بوجهك الکریم و اسمكالعظیم ان‌تصلی على محمد و آل محمد وان‌تغفر لی‌ذبنی‌العظیم‎ 
سبع هرات انصرف وقد غفر له وقال قال آبوعبدانه & اذا كانت عشیةالخمیس ولیلةالجمعة‌ت ات‎ 
ملائكة من السماء معپا اقلام الذهب و صحائف الفضة لابکنبون عشية الخميس د ليلة الجمعة و‎ 
يوم الجمعة إلى آن تقیب الشمس الا السلوة على النبي و آله 5085 د يكره السفر و السمی في‎ 
الحوانج بوم الجمعة بكرة من اجل السلوةفاما يعد السلو فجائز يتبرك به عن أي ابوب! براهيم.‎ 
بن علمان الغزاز أنه قال سألت أباعبداة ا عن قولالة عزوجل فاذا قضیت الصلوة‎ 
88 في‌الارض و ابتغوا من فضل‌انة قال الصلوة يوم الجمعة والاتشاد يوم السبت وقال آبوعدانة‎ 
اف الرجل المسلم ان لایفرغ نفسه فيالاسبوع بوم الجمعة لامر دينه فيسأل عنه.‎ 

۴ ماجاءفی بوم السبت ۰ عن یبدا قال من كان مسافر فليس افر بوم البتفار 
ان حجراً زال يوم السبت عن جبل لردهاله إلى مكانه. قال رسولالة 4 للهم بازك لامتی في 
بکورها بوم‌ستها «خمیسها د بپذاالاسنادقالقالالني +88 باکر وابالحوائج فانهاميسرة و انربوا 
سنگربزه باشد. 

امام ششم فرمود ه رکس در سجدة آخر نافله بس ازمفرپ شب جمه و ببتر است درهرشب هفت 
بار بگوید: بارخدایا من تو را بذا تکر یم ونام عظیبت میخوانم که برمهمد و خاندانش رحت فرستی 
وگناه بزرك مرا یامرژی تا سر ازسجده بردارد دا اورا آهرزیده باشد. 

امام ششم فرمود شب پنجشنبه وشب جسه فرشتگانی از آسمان فرود آیند که قلم طلا واوج 
نقرء با آن‌ها است و در شب و شب وروزجسعه نا آفتاب غروب کند چیزی جر ثواب صلوات 
فرستادن برمحمد وخاندانش را نمینو ند در روز جمعه برای خاطر تماژ جمعه سفر ودنبالکار رقن 
پیش از نماز بد است ولی بعد از یاز جمعه جالز است وساعت برکت است. 

ابو ایوپ خزاز گوید از امام ششم پرسیدم از تفسیر گفتٌ خدا (در روزجسه) چون نماز انجام 
سد بروید از فطل خدا روزی بجوئید فرمود مقصود نباژ خواندن در روژجسه و دبال روزی رش 


در روز شنبه است. 
فرمود: اف بر مسلمان ی که در هفته بکروز جسه خود دا برای امر دینش آماده نکند و 












از آن نپرسد : 
۳ - آنچه در بارة روز شنبه رسیده . امام ششم هرمود ه رکه قصد سفر دارد روز شب 
سفرکند که اگر اگر سنکی در دوز شنبه از کوه بکند غدا او را بجای وی بر گرداند . رسوا 
فرمود خدایا شنبه و بنچشنبه را برامتم مباركکن. 
پشبر فرمود بامدادان دنبالکارهای خود برویدکه بر آورده میشوند نامه که نوشتید خاك‌بر 
آن پاشید که بہترحاجت را روا میکند ( شاید مقصود این بوده که نوشته خشك شود و سیاه شو 
زیرا دد آن دوره خشك کن اخثراع نشده بود ) غير را درئزد خوبرویان بجوئید . رسولخدا فر موو 





)10°( 
الكتابفانهانجحاللحاجةراطلبواالغيرعندحسانالوجوءقالد سول :8 مقلم اظفاده بو لسبی 
و بوم الخمیس و أخذ من‌شاربه‌عوفي‌من دجعالاضراس ووجعالمین. عن یدنه 1 قالالسبت 
لنا والاحد لشیعتنا والائنين لاعدائنا والثلثا ليني امية والاربعا یوم شرب الدواء د الخمیس تقضی 
فيه الحوانج والجمعة لاتنظيف دالطیب وهو عيد للمسلمین و هوأفل منالفطر والاشحی و يوم 
دير خم أفضل الاعياد وهو الثامن عشر من ذکالحجة و یخرج قائهنا أهل الیبت يوم الجمعة و 
نقوم القيمة بوم الجمعة ومامن عمل أفضل يوم الجمعة من الملوء على عدو آله. 

۴ - معنی الحدیث الذی روی عن النبی(ص) انه قال لاتعادوا الایام فتعادیکم 
حدنا بن موسی المت وکل رضم قال حدانا علي بن ابراهیم بن هاشم قال حدتا عښداله بن احمد 
الموصلى عن الصقر بن أبى دلف الكوفي قال لما حمل المتوكل سیدنا آبا الحسن المسكرى 84 
چثت اسأل عن خبره ‏ قال فنظر إلى الرازقی و کان حاجباً للمتوکل فامر ان‌ادخل اليه 
فارخلت فقال با صقر ماشأنك فقلت خير ايما الاستاز اقسد فقلت اخذنی ما تقدم 
و ما تأخر و قلت اخطأت في المجىء قال فوجئى الناس عنه نم قال إلى ما شآنك و فیم جت 





ه رکس روزشنبه وبنجشنبه ناغن بگیرد و سبیل بزند از ورک دندان و دردچشم در عافت باشد. 

امام ششم فرمود شنبه از آن ماست و یکشنبه از آن شهمبان ما و دوشنبه از دشمنان ما وسه‌شنبه 
از بنی‌امیه وچهادشنبه روز نوشیدن دواءاست وب برای بر آدردن‌حوانج و برای‌تتظیف و عطر 
زدن و آن عید مسلمانان است واز عید فطر وقر بان بپتر است» وروز عیدغدبر بپترین عیدها است و 
آن هیجدهم ذیحجه است امام قائم ما خاانواده دوژجسه ظهور میکند قبات روزجمعه بربا میشود » 
روزجسه هیچ عملی بتر اژصلوات برمحید ص) و آلش. یست. 

۴ ۔ معنای حدیشی که از پیغمبر روایت شده که با ایام دشمنی نکنید تا با شما 
دشمنی کنند . مقر بن ابی‌دلف کوفی کوید چون متوکل عباسی امام دهم را گرفت وبسامره‌برد 
من آمدم که اطلاعی از آن‌حضرت بدست آرم گوید راژقی دربان متو کل بین نگاه کرد ودستور داد مرا 
نرد اوبردند چون بر او داغل شدم گفت ای صقر چه‌کارداری؟ گفتم یر است ای آقاه گفت بنشین 
با خود گفتم منهم گر فتارشدم وبیش خود کفتم خطا کردم که اینجا آمدم؛ گوید چون مردم را از گرد 
اوعقب راندئد وفراغتی بدست آورد دوباره دروبم ن کرد و گفت راستی در چه حالی و برای چه اینجا 
آمدی؛ گفتم برای‌کارخیری؛ گفت شاید آمدی از احوال مولای خود پرسی؛ گفتم مولایم کیست + 
مولای من امیرالدومنیناست گفت خاموش باش مولای توبرحق است ازمن ترس » من با ترهم مذهبم 
گنتم حمد خدارا » گفت میغواهی اودا بینی» گفتم آری» گفت پس بنشین تا پستچی از نزداوبیرون 
آید تشستم چون صاحب بست بیرو نآمد بغلامش گفت دست صقر زا بگیر و او را بهسان حجره‌ای بر 
که علوی در آن زندانی‌است واودا با وی‌تنها گذار گوید مرا بهمان حجر علوی برد و با دست‌اشاره 
باتافی کرد چون وارد شدم دیدم آقا بالای تیکه حمير نشته وبرابر آن‌حضرت کوری کنده و آماده 
است سلام کردم و[ جواب دادو امر کرد بنشین » تشتم. فرمود: 

برای چه ایتجا آمدی ٩‏ 


















(0 

قلت لخيرماققاللملكتسأل عن‌خبر مولاك ققلتلهومن مولاىمولاىأميرالممئېنقالاسكت مولاك 
هو الحق فلاتحتشمنی فانى على مذهبك فقلت الحمدلث قال أتحب ان تراه قلت نعم قال اجلس 
حتی بخرج صاحب البريدحنعندقالفجلست فلماخرج‌قال لغلام له خذ ببدالصقر د اوخله إلى 
الحجرة التي فيما العلوى المسبوس و خل بين دبينه فادخلنی إلى الحجرتالتيفیهلملو‌رلومی» 
ٍلی بیت فدخلت فاذا هوم جالس علی صدد حصیر و بحذاء قبر محفور قال فسلمت ثم امرنی 
بجلوس ثم قال لی یا صقر ما اتی بك قلت یا سیدی جثت اتعرف خبرك قال ثم نظرت إلى‌القبر 
فبكيتفنظر إلى فقال يا مقر لاعليك لن يلوا علينا بسوه الأن قلت الحمدفة ثم قلت يا سيدى 
حدیت بروی عن الن یی لااعرف هعناه : قال و ماهو؟ فقلت قوله لا تعادوا ایام فتعادیکم ما 
معنا ؟ قال نعم الأيام نحن ما قامت السموات والادش فالسبت اسم رسول اله تقو والاحد 
تكناية عن أميرالمؤمنين ت والاتنين الحسن والحسين لوالا على بن الحسين و تين 
علی و جعفرین ل داریا موسی بن جعفر و علی بن موسی و تين على و انا د الخميس 
ابني الحسن بن على دالجمعة ابن ابنی و اليه تجع عسابة الحق وهو الذى بملأها قسطا و عدلا 

{E 1 VE APE RA E 


آقا ۲ مدم خبری ازشا بدست آوزم([ نگا بدا ن گو ر کردم و گریستم) آقا بمن نگاه کرد و 
فرمود باکت نباشد | کنون‌باما بدی‌نتوانند کرد - 

حمد خدا را ای آقای من حدیثی اژ پیشنبر روایت شده که می‌معنای آنرا نیفهمم + 

کدام حدیث ؟ 

ای که پیغبر میقرماید با روزها نشمن نباشید تا روزهاهم‌با شما دش کنند چه مصانی‌داددا | 
آری روزها ما هستیم تاآسمان وز 
است اثثین حمن وحین. است ثلثا على بن‌حسین ومحمدین على وججفربن محمد است ادبما موسی بن 
جمفر وعلی‌بن موسی ومحمد. بن على ومنم وخبیس فرژ ندم حمن بن على و جمعه پس پسرم میباشد او 





ن بر پا هستند سبت نام رسو لخدا است احد کنایه اژامیر المژمنین | 









ان نیست بلکه همان روزهای‌مخصوص | 
حیکه امام دهم داده برایآنکه | 
و بلد مین زا در ق رآن‌کنایه از | 








غیر اهلحق مفاد آنرا نقهمند چنانچه خدا تین وزیتون وطور 
پیسبر وعلی وحن وحین آورده و نماج (گوستندها) را درقصة داود ودوخصیکه حضور: 1 
بقول جع کنایه | ان آورده وسیر در زمین را کنایه از مطالمه در تر آنآورده. از امام ششم | 
نیز درتضیر گفته خدا آیا در زمین سیرنیکنید ۶ پرسیده شد فرمود مقصود این‌است که آیا درق رآن 
مطالمه تیکنید و چنانچه خداوند سر را کنایه از جماع آورده در آنجا که که فرموده با زنهای | 
عده‌دار وعده بسرمگذارید وچنانچه اکل طعام را کنایه از تفوط آورده » در بارة عیسی و مادرش | 
فرموده طمام میخورند و مقصود این تکه تفوط میکنند و چنانچه خداوند عروجل نحل (زنبورصل) | 















(ov) 
ملثت ظلما وجودا فهذا معنى الایامفلاتعادوهم في الدنيا فيعاد و كم في الاخرة فال ددع‎ 

و أخرج فانی لا آمن عليك قال مصنف هذاالكناب (رض)الایام ليست بالامة 8# لك ن كنى 8 
بها عن الامة لثلایدرك معناء غیر آهله کماکنیانه عزوجل بالتین والزیتون دطور سینین د هذا 
البلداالامین عن‌الني 8۳/95 و علي والحسن والحسين# کماکنی عزد جل بالنعاجعنالنساءعلى 
قول من‌برویزلك في‌قصة ددد والخصمین دکماکنی بالسیر في‌الارض‌عن النظرفی الق ر آنسئل 
را کنابه از دسواعدا آورده. 

در آبه سور نحل که میفرماید پروردکار تو بنحل (زنبور عصل) وحی فرستاد ؛ نسونة این 
اه بيار است. 

شرح - کنایه در علم بیان این ت که مقصود از لفظ معنای دیگری باشد جز معنال یکه‌خودش 
داشته باشد وفرینه هم برتصد وتعبین در کلام باشد ویکی ازخصایس کنایه ابن است که درمقصود از 
لفظ سریح ابلغ و اوفی است ومقصود را از لفظ صریح بهتر میفهماند از اینرو میگویند کنابه ابلغ 
_ از تصریح است واین‌مواردیکه شبخ صدوق کنابه قرار داده از این قببل نیست زیر| در صورتيكه‌يك 

مناسبتهائی میان معنای الفاظ با مقاصدیکه بیان کرده بتوان تراشید ولی قرینة ظاهره که دلالت براین 
_ معانی‌نقصوده کند درمیان نیست دالا همه کس مقصودرا ادراك میکرد وفهم مقصود منحصر بال حق 

نبود چنانچه در موضوع ایام و امام ذکر کرده , 
۱ بنا بر این مقصود مصئف کنایه اسطلاحی که یکی ازفنون بلافت و سوم خطاب و محاورات 
اس ودر نثر وشعر عرب فراوانت ئیت‌بلکه مقصوداژ کنابه معنای لفوی است که پوشیده گفتن باشد 
ومراد مقاصد تأویلیه است و اینگونه مقاصد از مفاد عرفی ومعاورات رسی خارج است ولی باز هم 
درعرف وافت بنام لفز و مسیواححیه موجود است وهمیشه درمیان مردم از نظر مقاصد خصوصی رمز 
و لئز وجود داشته وممانی تأویلیه که در قر آن و اخبار وارد است از این باب است واثیات آن جز 
افطع بصدورازشهس معصوم ومورداعتاد راهی ندارد ولی در این نمونه‌هانی که ذکر کرده کنایه 
ام طلاعی هم هست چنانچه لانواعدوهن‌سرأً نسیت بنکاح وھچئان‌یا کلان الطعام نسبت بتفوط بمناسبت 
_ قرالن کلام بمید نیس ت که کنابه عرفی‌باشد وخصوص درلفت مضرواصطلاح خطابات عصر نزول‌قر آن‌اين 
مقصود اژاینجمله مفهوم بوده و بهرحال کلام مصنف دراین مقام خالیاز خلط واشتباه نیست, 
شرح دیگر کلیه اخباربکه راجع بترتیب اثر برایام مخصوصی نبت بکارهای مخصوصی در 
این کتاپ یا سایر کتب اخبار وارد شده باید توجیه کرد ژیرا مملوم است که اصطلاح هفته بنام احد 
ائلین تا سیت دز لفت عرب ماود از عبری است و اصل آن تورات است و در سایر لفات امری است 































واقع هیچ خلاف حقیقتی لازم نمی آید مثلا اگر ما 
برویم به شش شنبه وهفت شنبه تا برسد بنه شنبه و 
جمه جز خلاف وضع و اصطلاح هیچوقت در حقایق ثابته جهان تأئیری نخواهد داشت از این جبت 
ملاحظه میکن یکه امطلاحات و اوضاع از بان وغط و وضع لباس وغیره درمیان مردم بسیارمغتلف 
است وصدها رتك است ولی امور حقبقیه و طبیمیه درهمه یکساعت همه تشنه می‌شوند و آپ میطلبنه 
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السادق ول عزوجل اولم یسیروا فی‌الارض قالحهتاء اولم بنظروا فی‌القرآن و کما کنی 
عزوجل بالسر عن‌النکاج في قوله عزوجل ولکن لاتواعدوهن سراً و کماکنی عزوجل باکلالعطعام 
عن‌التفوط فقال في‌عیسی و امه کانایا کلان الطعام ومعناء انیما کان یتفوطان دکماکنی‌عزوجل 
بالنحل عن رسولاله ا في قوله وادحی دبكالی النحل ومثل هذا یر. 


«چون لوشیدند رفع تشنگی آنها می‌شود همه گرسنه میشوند وبا آنچه دارای مواد غذاییت رفع 
گر سنگی‌میکنند همه در اث رکارغے میخوابند ودر این امور جز انداز کمی که دراثرعادت 
تفاوت میکند یا دراثر اختلاف منطقة زندگانی پیدا میشود تفاوتی دربن لیات وخود عادت وماطفاً 
زند کانی هم فرمول کلی وثابت دار ند. 
برای فهم اینگونه اغبار باید دانست که عقیده تأثیر ایام و اوقات در زندگانی بشر يك عقیدث 
باستانی وعمومی است هبدا علمی این عقیده از آشور و کلده منتشر گردیده و روی اساس پوچ و باطل 
ارباپ انواع و مدیربت کواکب سبعه ساره بوچودآمده وشاید اصل وضع هفته دوریه هم روکاسین 
اساس باشد وبملاوه استسماد و بد فالی باوقات طلوع وغروب ستار گان درب اهلا بابان‌گردان 
بوده و از اینرو عرب که چادرنشین و یابان‌گرد بوده‌اند بائواه بمنی موسمهای مر بوط بطلوع و 
غروب ستاره گان متعقد بوده‌اند و بسیاری اژ,حوادث را" بدان مستند میدانسته‌اند مردمان جاهل چون 
گرفتار نکبتی‌شوند فوراً منوجه وقت وساعتعیکردند و آثراییاد لشت میگیر ند چنانچه هرگاه خوشی 
وحظی یابند طبعاًمیگویند عجب وقت خویی بود با عجب طالم خوشی دا ۱ 
ازاینجا معلوم میګود که این خرافی‌خوشی وبدی روز وساعت و رات آن در زندگانی , 
انمان چه اندازه ریشه‌دار ودرفکرجاهلانهً عموم عیق بوده خصوصاً دراین اوقات که دانشمندان‌ستار» . 
شناس ایرانی وصا تین که‌حمله‌علوم آشورو کلده بودند وارددستگاه علوم وخلافت اسلامی‌شده ومورد . 
اعتماد غلفاه جاثر وجاهل گردیده و باین‌مناسیت عموم مردم هم بدانها گرویده‌اند و این مسالل‌بوببه | 
واسبوعیه فکر عموم را بخود متوجه کرده ومردم را دريك وادی خرافت‌بار عجیبی کشانیده بود اله 
هه اخباری راکه دراین زمینه رسیده نمبتوان قطمی وصعیح دانست, 
ولی اغبار درست هم درضن آنا بسیار است واژمجموع اغبار این موضوع بدست میآید که | 
امامان معصوم برای معالجةٌ این‌مرش درو نی وعقیده خرافی از سه راه درمقام بر آمدهاند. ۱ 
۱- تولید انتظام ود: درفگر و کار جامعه چون‌معلوم است که یکی از فوائد مهم اختلافات . 
طبیمی اوقات که شب و روژ وماء وسال در اثر آن اد حساب وانتظام در زندگانی و ۱ 
فکر انسان است ودرقر آن هم مکرر بدین فایده توجه شده و این با ار مپمی است وانسان 
بهرانداژه از ظر کار و وضع زندگانی منظم و تحت حساب و آمار باشد بهمان انداژه خوشبخت و 
کامیاب وراحت‌است . دريك عده از اغباد این‌موضوغ مردم را باین نکته متوجه کرده که شما باید . 










































ناخن بگیر ید روزچهار: 
۲ - ازنظر روانشناسی دتصحیح 
این روژها اتغاق افتاده و موب عبرت و توجه بحضرت پروردگار و توبه از گناهان است ما 









وتوجه 





(e) 
- ده - کات لبث آدم و حوا (ع) فى الجنة حتی اخرجا منها سبع ساعات‎ 
عن رسولاله 7و قال انما كان لبت ادم و حوا في الجنة حتی اخرجا منها سبع ساعات من‎ 
يام الدنیا حتی اهبطهماانه عزدجل‌من یومپما ذلك‎ 
فی‌الشيعة سبع‌خصال عن غدبن على 4 قال انما كانت شيعة علی(المتبازلون‎ - ٩ 
في ولایتنا امتحابون في محبتنا . النتزاوردن لاحیاء آمرنا ان غضبوا لم بظلموا وان رصوا لم‎ 
پسرفوا برکة لمن جاودهم سلم لمن خالطوا وقد اخرجت ما روبت في هذا المنی . في کناب‎ 






۷- لن رمول الله (ص) ابامفیان فى سبعة مواطن ٠‏ عنأبيالطفيلعامرين وال 
قالان دس ول ا8855 لمناباسفيان في سبعة موامان فيکلین لاستطیع الان لین يوم له 
اله درسواه وهو خادجمن مكة الىالمدينة مهاجرآرابوسفیان‌جائیمالشامفوقفه بوسفیان‌یسبه 
وبوعده وهم ابش بهفصرق اله عزوجل عن رسوله‌والثانبةبومالمیر اذاطروهالیخرز‌هاعن‌رسول اله 





رایت مفصل امیرالمؤمئین درجامع کوفه راجم پزوز چهازعنبه وسایراخباری که میگوید درفلان روز 
فلان واقمه اتفان افتادء‌پا فلان دعا را بخوان اینها نظر ندارد پایتکه خصوصیت روز دراین اموردخیل 


بوده بلکه مقصود توجه باصل قضیه وعبرت از آن وانصراف ازاین‌امور است. 





۳- اخباربکه صر بحا این عقیده خراقی را تفطه کرده ودستور مغالتآنرا داده با قید رد 
بر آن ماد روابت امام هشتم درجواب محمدین اعد دقان بغداد ی که مخصوصاً فرمود روزجپارشنبه 
آخرماه بقصد رد براهل طبر بهنی‌پیردان ابن عقیده خرافی سفر کنید وحجام ت کنید نا خداو ند بشما 
پر کت و عافیت پدهد و باید اینگونه اخباری که دراین باب وارد شده شاهکار تعلیات عالیه ائبه 
قرار داد وسائر اخبار را با آن تطییق وتصحیع کرد. 

6 آدم وحور هنت ساءت در بهشت بودند وسپس از آن‌ییرون‌شدند - رسولهدا س 
فرمود همانا درئك آدم وحوا دربهشت نا هنگامیکه از آن یرون‌شدند هفت ساعت از ایام‌دنیا بود 
وهمانروز خداوند آنها را بزمین فرودفرستاد 

۵ - در شیعه هفت خصلت است - امام بنجم فرمود همانا پیروان و شیمیان علی کسانی 
هستند که در دوستی ما جان خودرا بیکدیگر میبخشند وبدوستی‌ما با یکدیگر دوست 
ز نده کردن و بر پاداشتن مسلك ما یکدیگردا دیدن میکنند و با هم رفت و آعد هینما 
ستم روا تبیدارند واگر پندیدند و خوششان آمد اژ حد بدر شیرو ند واسرافکاری ثبیکنند » ب 
هسایگان خود برکت میباشند وبرای کسانیکه آمیزش دارند سلامت و آسایشند» من آنچه در این 
موضوع دوایت داشتم در کتاب صفات‌الشیمه تق ل کردم. 

۷ رسو لخدا در هفت مقام ابوسفیان دا لعنت کرد- عامر بن‌وائله گوید براستی ر سول 
خدا (ص) درهفت‌مقام |بوسفبان دالعنت فرستاد ودرهمه این‌مقامات نبت باوجز لستوظیفه‌ای نداشت, 













6۱۰۰ ( (re) 
اة فلمهانه و رسوله والثائية يوم احد اذقال ابوسفیان اعل هبل فقال رسول الات ااعلی‎ 
اله مولينا ولامولی‌لکمدالرابعقیومالخندق‎ #٤ و اجل ققال ابوسفیان لناعزی ولاعزی لكم فقال‎ 
یوم جاه ابوسفیان في‌جمع قریش فردهم اله عزوجل بفبظمم لم‌ینالوا خیرا وانزل‌النه عزوجل | یتین‎ 
في سورة الاحزاب فسمى آباسفیان واصحابه کفارا د معادية مش ركا عدوأ و لرسوله والخامسة‎ 
يوم الحديبية والهدی معکوفا ان یبلغ محله وصد مش رکوا قریش رسولاله بت و لم يعطف‎ 
بالكعبة ولم بقض نسکه فلمن‌اله عزوجل و دسوله والسادسة يوم الاحزاب يوم جاءابوسفیانبجمع‎ 
قرش و عامربن الطفیل بجمع هوازن د عيينة بن حصينبغطفان وداعدلیم قربظة والنضيرانياتوهم‎ 
فلمن رسولال تقد والانباع و قال أما التبا فلايصيب اللعنة مؤمنا و أما القادة فليس‎ 
فیهم «ژمن ولا نجیب و لا ناج والسابعة يوم حملوا علی رسول اله ا في العقبة و هم اننا‎ 
اول- روزی که خدا ورسواش‌اورالمن کردند درهنگام هجرت‌پیغبر(ص) بمدیله بودهابوسفیان‎ 
که از شام میآمد ات برخورد واورا دشنام داد وشواست‌اورا بز ندخدا شراورا گردانید.‎ 
دوم - روز کاروان بدر بود که آنرا از چاه بدر گربزاند واز دست رسولغدا در برد خدا و‎ 
رسولش اورا لع نکردند.‎ 
سوم - روز جنگ احد بود که بس از بایان جنك فریاد کشید سرفراز باد هبل رسولخدا‎ 
پاسش داد که خداوند اعلی‌و اجل است؛ |بوسفیان گنت ما عزی دادیم وشما عری ندارید درپاسخهش‎ 
: فرمود خدا مولا ویاور ماست وشما مولا و باور ندارید‎ 
چهارم - در روز چنك خندق بو که ابوسفیان با همه افراد قریش برای نبرد با بیغمبر آمده‎ 
بودوخدا آنبارا نومید وخشمناك ودست‌غالی بر گردائید ود و آبه درسوره احزاب فرستاد وابوسفیان‎ 
ویادانش را کفار نامید ومعاویه را مشرك ودشمن خدا و پیغبرش شمرد.‎ 
پنجم - در زوز صلح حدیییه بودکه جلو قر بانیها را گرفتند و نگذاشتند بمح ل آن که منی‌است‎ 
برسند ومشر کان مانع شدند رسولغدا برود مسجدالحرام را ژیادت کند وقر بانیهای خودرا بگذرا ند‎ 
ر.ولغدا طواف کمبه نکرده بر کشت وعمره خودرا اجام نداد وابوسفیان را لمن‌کرد.‎ 
ششم - در روزجنك احزاب بود که‌ابوسفیان با جمع قریش وعامربن طفیل با جمع هوازن و‎ 
بن‌حصین با جمع غطفان بسدینه تاختند و بپلودان‌قر بظه وبنی‌نضیر هم با نپا قول‌دادند که همراهی‎ 
کنند ومدد نمایند رسولخدا پیشوایان و پیروان همه را لن کرد فرمود درمیان پیروان| کرمومنی باشد‎ 
گرفتار لمن‌نگردد و لی‌ددبیشوایان این گروة ممن و نجیب واهل نجاتی ثیست.‎ 
هفتم - روزی که در آن کردنه با سابقه توطه‌ای که داشتند به‌پیشبر حبله کردند و این جع‎ 
ن از بنی‌امیه بودند بریاست ابی‌سغیان وبنج تن از مردمان دیگردر اینجا هم پیفبر کانیگه‎ 
برس گردنه بودند. بجز خود بیغمبر وشترش وداننده وجلودارش لمن کرده مصنف ای نکتاب گویددر‎ 
و بنج شمرده ومحیح آن‌استکه چهارده تن‎ 
شرح آنچه از کتب‌حدیث وتاریخ وسیاق آیات سوره احزاب استفاده میشود‎ 
 دعتمالسادضرب احزاب درتاریخ اسلام يك واقعه بوده ودرهمین واقعه بو دکه بوسفیان‌تبائل عرب دا‎ 
. ده وده‌هزارقشون بیدینه کشید وتبائل‌بهود را هم فریفت وعهدخودرا بایشبر ومسلمانان شکستند‎ 
وازسمت یه درصدد هجوم بر آمدند ودرحقیقت مسلمانان درمحاصره مشر کین و بپود قرار‎ 
.  ندنخ‌هقاو ات سوره‌احزاپ هم‌همین موضوع ظاهر است ولی‌ظاهر این حدیث این‌استکه‎ 
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(0W)‏ )ج( 
عشر رجلامن بني امية و خمسة من سائر ناس فلمن رسول الله من على العقبة غير النبي تلو 
ناقته و سائقه د قانده » قال مصنف هذا الکتاب هذاالخبر هكذا والصحبح ان آصحاب العقبةكانوا 


۸ - حديث الصناديق الميعة فى النار * عن أبي الحسن موسی بن جعنر ی 
حدیت طویل بقول فیه یا اسحق ان قي النار و ادبا قال له سقر لم بتنفس منذخلقهالُ عزوجل 
ولو اذن‌الة له التنفس بقدر مخيط لاحترق ما على وجه الارض و ان اهل النار بتعوژون هن حر 
الوادی د تنه و قنده د ما اعدا یه لاهله و انغ ذاك الوادى لجبلا يتعوذجميع اهل ذلك 


یبا بتموز أهل ذلك الشمب من حر ذلك لیب و تتنه و قذره وما مدای فبەلاھلەدانغيۈلك 
القليب لحية يتموذ أمل ذلك القلیب من خبث تلك الحية و نتنها و قذرها و ما اعدافة من السمفي 
انابپ لاهلبا و ان في جوف تلك الحية سبعة جانا جع فبا خسة من الم الجالفة وائنان 
من‌هذء الامة قال قلت جعلت فداك د من الختقنة و من الاننان ؛ قال أما الخمسة ققاببل‌النی‌قتل 
هایل و نمردد الذی حاج ابراهیم في ربهقال آنا خی و امیت و فرعون‌الذی قال أنادبکمالاعلی 
و بپودالنی هود الیبود دبولی‌الذی تصرالنصازی و من هذه الامة اعرابیان . 

ی سک ی ۳ 4 رسیم 
وهجوم مشر کین غبر ازواقمه احزاب بودو بخصوص‌اینکه واثهه حدیییه رامیانآنها ناصله قراز داده و 
مسکن است تعدد لمن درواقمه احزاپ باعتبارطول عدت محاصره باشد ویفبردرمدت واقمه احزاب که 
سیزده روزطول کشیده دو نوبت لمن بر امی‌سفیان صادد کرده باشد 

۸ - حدیث هفت صندوقی که در دوز است - اسحق‌بن عماربن صیرفی در حدیث 
طولانی از اماهفتم روایت کرده که فرمود ای اسحق براستی دردوزخ یك وادی است که مقر نام 
دارد اژروژی که خدایش آفر يده تاکنون ندمیده واگرخدا اذنش دهد که باندازة 
برروی زمین است میسوزد اهل‌دوزغ از سوزش و گذه وپلیدی و عذاب ۱ 
دراین وادی کوهی‌است که‌اهل وادی ازسوزش و کند و بلیدیوعذاب + میشوند ودرآ نکوه 
یك دده ای‌است که‌اهالی آن کوه ازسوزش و گند وپلیدی وعذاب آن‌بناهنده ميشوند و در آن دره 


چاهی است که اهل دره ازسوژش و گند وبلیدی وعذاب آن 
که اهل چاه از بدی و کند وبلیدی وزهری که دردنه‌اتش ټ 


مفت‌صندون است که پت 












میشوند ودر آن چاه ماری است 
» میشو ند ودرشکم آن مار 
زامتهای پیشین و دوتن از این امت در آن صندوقها جا دارند . گوید 
عرض کردم قربا تن کیانند» وایند و کیانند ۲ 

افر 2 ا کارا کے روا که با ابراهیم در موضوع پرور د گار 
محاجه کرد و گفت منم کهز نده میکنم ومیسبرانم وفرعون است که گفت من پرورد کار برتر شمایم و 
,پوداست که مذهب بهودی‌را بدعت گذارد و بولس‌است که نصرائیت دادر کیش میح‌پدید آوردواز 
این امت دوتن اعراییند که‌ازدل ایمان‌نداشتند ۰ 




























(1Y) 





هه- ابتلی ابوب (ع) سبع سنین بلا ذنب + عن‌جفرین غد چ عنآیبقال انار 
هزغیر ذنب دان‌الانییاء لایذنبون‌لانهممعصومون‌مطبرونلایذنبونولابزیفون ولاير تکبون‌زنبآصفیر] 
ولاکیرا و قال ا اذابوب ا هع جميع‌ماابتلى بهلمتنتن له الحة ولاقبحت له صورتولاخرجت‌نه . 
هدة من‌دم ولاقیح ولااستقذرم احد د آءولااستوحش منه‌اخد شاهده لاندودشتی‌من جسده هكذا ٠‏ 
یصنع اله عزوجل بجمیع هن‌ببتلیه من‌انیبائه واوليائه المكرمين عليه وانمااجتنبه اناس لفقرهوضعفه 
فی‌ظاهر اهره لجهلېم بماله عند ریه تعالی ذکره من‌التاید والفرج وقدقال بیاعم الناس 
بلا الانيياء ثم الامثل فالامثل و انما یلاله عزوجل بالبلا العظیم الذی بهون ععه غلی جمیم 
الناس ثلا يدعوا له ال بوية اذا شاد و اما ادادانه ان بوصله اليه من عظ‌ام نعمه متی‌شاهدوم 
لیستذلوا بذاك على ان الثواب من اه تعلی و کره على ضر بين اختصاس واستحقاق دثلابستقروا 
ضمیفاً لشعفه ولا فقیرافقره ولا مربضاً لمرضه د لیوا انه بسقم من بشاء ویشفی من شاه متی 
شاء کیف شاه بای سبب شاء و يجعل ذلك عبرة لمن شاء و شقادة لمن شاء دسعادة لمن‌شاه و هو 
عزوجل فی جمیع ذلك عدل فی‌قضابه و حکیم فی افعاله لایغعل 'بمبادہ الا الاسلح لیم ولا 
قوة وم الابه, 

٩‏ - ايوب بی گناه هفت‌سال بلا کشید - امام ششم فرمود ایوپ بی گناه هفت سال بلا 
کشید ۔ امام ششم ازقول‌بدرش گەت که‌ایوب بی‌گناه گرفتار بلاشد ؛ بیشبران گناه نیکنند برا 
معصوم وپا کند و کچ نبیر ند » وییرامون گناه نیگردند چه گناه کوچك باشدچه‌بزوك » فرمودحضرت 
ابوب بااین اندازه بلاکه کشید بوی بد وقبافه زشت‌در اوپدید نشد ويك نوك قلم خون‌وچرك از او 
بیرون نبامد هیچکس اورا کثیف نیافت وازاو وحشت نکردهیج کجای بدنش کرم تیفناد خدابا 
هه یشبران ودوستان گرامی خود دز کرناری آنها چنین میکند همانا مردم که از عضرت ایو 
کناره میکردند برای ققر وضصف حال او بود درظاهر چون ننیداتستند نرد پرورد گار خود که‌نامث 
بلند بادچه مقامی دارد وچه کىاك وگشایشی‌دربافت خواهدکرد + 

بیضبر (س) فرمود بلاکش ترین مردم یب ر|تند سپس مانند تر وماند. تر بآ نان‌شدای‌عزو. 
همائا ايوب دایبلاقا بز ر کی گرفتاد کرد که درچشم‌هبه مردم‌خوارشد ۰ 

تاآنکه چون نعمتهای بیکر ان خدا را دردست او بلگر ند اورا پرورد گاری‌وخدالی بر 
وبراآنکه بدانند تواب و پاداش ازجاني خدا بردوقسم‌است یکی بطوزاختصاص وتفضل‌دیکی بطو( 
استحقاق ومزد کوش وعبادت‌تاهیچ‌تمیف و یچاره‌ای راخوار نداتدوهیج ققیر و یسازی دابست‌نشار 
وتا بدانند که‌خداهر کس‌راخواهد بیمار کند وھ رکه داهر گاه خواهدشفا بخشد بهروسیله‌ای که خوا 
واینهادا برای جمعی عبرت و برای جمعی بدبختی وشقاوتو بر ای‌جممی سعادت‌وخوشیغختی‌قر ارد 
درهبه حال درقضاوت خود عادل ودر کارهای خودحکیم‌است و 7 نچه بابند گانش‌رفتار کند. اصلح 
آنها است وهیچ‌توانالی‌برای آنانیست مگر از جانب‌حضرت‌او ۰ 











(ar) 

۰- العلائعة على سبعة اصناف و الحجي‌سبعة» عن ی منصور زیدبن وهب قال سثل 

آمبرالمژمدن لا عن قددة اله عزوجل جلت عظمته فقام عطیبا فداه و ان تنی علیه نم قال آن 
ارو هی مک رل مچ جد ار وزارت نز م کک 
و منهم من لو کلفت الجن والانس على ان بصفوه ما وصفوه لبعد ما بین مفاصله و حس‌تر کیب 
صورته هن ملالکته من سبعمااة عام ماين متکییه و شحم اذنه د هنيم من 
بسد الافق بجناح من اجنحته دون عظم بدنه و منهم من السموات الى حجزته دعنهم قدمه على 
غیر قرار فی جوالبواه الاسفل والارضون إلى رکېتیه د منیم من لوالقی فى تفرتایهامه جمیع 
المیاه لوستعها هنهم لوالقيت السفن فى دموع عينيه لجرت دهرالداهرین فتبارك‌اله‌احسن‌الخالقین 
و ستل ا عن الحجب فقال الحجب سبعة غاظ كل حجاب منها مسيرة خمسمأة عام د بين كل 
حجابن مسيرة خمسماء عام والحجاب الثانی سبمون حجاباً و ایین کل حجابن مسبرةغمسأة 








۰ فرشتگان هفت‌دسته‌اند وحجابها هفتند - ابی متصور زید بن وهب کویدسئوال شد 
امامیکم از توانائی خدای‌عزوجل که‌بزرك باد خلال او آنحضرت بخن دانی اتاد خدارا ستایش 
کرد براو ثثافرمود سپس کفت خداوند تبارك وتعالی فزشتگانی دارد بعضی‌باند از بزرك که اگر 
یکی‌از آنان بزمین فرود آید ازبس بزرك‌است وازپس پروبال دارد ژمین نستواندآنرادرخودجادهد 
بعضی از آنها باندازه تثومند وزیا هستند که| گرهیه جن‌وانس, همدست شوند نیتو|نند او را وصف 
کنندبمضی از ملاهکه الپی‌چنان است که هفتصدسال‌را» مافت‌میان‌دوشا نهبامافت‌بره گو شش استه 
از آنها بایکی از بالهای خودمیتو اندهم»انقرا پپوشاند بعلاوه از بزد گی‌جسشر »میا آن‌ها باندازه‌ای 
بلند فامتند که آسمانها تاز بر ناف آن‌ها است »بعضو از آن‌ها بدون بایگاه قدم در عق هوای زیرین 
زمین نباده وهمه ژمین‌ها نازانوی اواست» بعضی از آن‌هاهنت که اگر همه دریاها را پشت ناخن 
بز رکش بر بز ند جامیدهد بعضی هستند کهاکز کشتیها را دزاشك چشمش بینداز ند تاابد سیر میکنند 
تبارك ان احسن الخالقین »عرض‌شد[قاحجابهارا فرمائید ۰ 

فرمود. حجب هفت. است ضغامت هر حجایی بانصد سال راء است و میان هر دو حجاپ 
پانعند سال » حجاب دوم هفتاد هزار حجاب است که مان هر دو حجاب پانصد سال‌است و طولش 
پانصد سال ۰ 

دربائان هرحچاب هفتاد هزار فرشته اند که‌هر کدام قوت تمام جن و انس رادارند بعضی از 
آن‌حجابها تاریکی است بعضی تور است بعضی آتش است بعضی دوداست یعضی ابر است» بعضی 
برق است ؛ بعضی رعد ات ؛ بعضی روشنی است ۰ بعضی ديك است » بعضی کوه است ۰ بعضی 
غبار است » بعضی آپ است بعضی نہر ها است آتهاحجایهای کون گونیند ضغامت هر حجابی‌هفتاد 
هزار سال است ۰ 

سپس سرا پرده‌های جلال اس ت کهشمت سرا برده‌اند ودر هرسر اپرده‌هقتادهزار فرشته است 
میان هرسر| پرده تاسراپرده‌دیگر مسافت پانعدس ال استسیس سر ایر دهع ز قت سپس سر اپرده کبر باه 

















(1) 

عام و طوله خمسمأة عام حجبة كل حجاب منبا سبعون الف ملك قوة كل ملك منيم قوة الثقلين 
منها ظلمة و منها نود ومنها تار و منہا دخان منہاسحاب‌هنها برق و منها رعد و منها ضوه و منپا 
رہل د منها جبل و منها عجاج مها ماءوانپار «هی‌حجب مختلفة غلظ كل حجاب‌مسیرةسبعین 
الف عام نم سرادقات الجلال وهی ستون سرادقاً في كل سرادق سبعون الف هلك بين كل سر اوق 
و سرادق بير ماه عام نم سرادق العز تم سرادق الكبرياء نوسرادقالعظمةن سراوقالقدس 
ثم سرادق‌الفخر ثم سرادق‌النورالایض نم‌سرادقالواحدانية وهومسيرة سبعین‌الفعام‌فی‌سبعین الف 
عامثم الحجاب الاعلیانقضی کلامه‌دسکت فقالله عمرلابقیت لیوم لااراك فيهياأباالحسنقالمسنف 
هذا الکتاب ليست هذه‌الحجب مضروبة على أله عزوجل تعالىالهُ عن ذلك لانه لابوصف بمكان 

ولکنها مضروبة على العضمة العلیا من خلقه التى لایقدر قدرها غيره تبارك و تعالى. 





سپس سراپرده عظت سپس سراپرده قدس‌سپسن سرابرده چبروت‌سپس‌سرابرده فعر سپس سرا پر ده تور 
سفید سپس سراپرده یگانگی که‌هفناد هزادسال درهفتاد هزار سال است‌سپس حجاپ اعلی است علی 
(ع) د دراین‌جا سغن بر بایان رسانید وخاموش شد عبر بآن‌حضرت عرض کرد ای اباالحسن‌بی‌تو 





زبرا خداو ند رامکاتینیست ان پرده tas‏ 7 ۳ بزرك ووالای او زده است که‌جز حضرت 
او اندازه آنرا نمیداند ۰ 

شرح - اذاین دوایت استفاده‌میشود که‌فرشتگان اجسام لطیفه نورانیه هستند و دارای شکل 
واندام زیباهتند نه آنکه صرف‌تواتی مجرد وموجوداتی لامکان وغیر محدودند چنانچه فلاسفه گمان 
SLL‏ 

وراجم بحجایات ازاین رواي ن فهمیده میشود که‌حجابات منازل و مقاماتی مادی هستند 
مانند توده های ماده فضا که باشکال مختلفه در تحقیقات رصدی‌وعلمی امروزه کشف‌شده‌وماده‌حجاب 
هم همین معنا را میفهماند زرا حجاب برده است و نسبت ببزر گان آن پرده ای دا گویند که بردر گاه 
میآوبز ند تامردم سرزده و بی‌رخصت بر آن‌ها و اردنشو ند وطبقات وانواع‌موادی که‌در فضای‌عمین بقدرت 
الهی آفر یده‌شده اند که‌تاسیزده ن این‌دوایت نا‌برده پرده‌های‌دزبار حضرت پرورد گار ند 
ودرحقیقت ماده ومظاهر آن‌همان‌حجاپ ميان و ,است »ماده‌است که‌مانم‌شپوت پر توذات‌او است 
که‌از آن بوبه اُتبير شده‌وهمان ماده ومظاهر آ نت که‌از نظرتفکر واستدلال ننایش‌حن‌را میدهد 
و کشف ازصانم‌خودمیکند» 

سر ادق که فارسی‌مر اد فآن‌سراپرده است در کلام شیخ بز ر گوار صدوق بظاه ر آن‌حمل 
ازاینجهت آنرا توجبه کرده که برذات حق زده نشده زیرا مستلزم مکان است خدا را مکانی نیست 
ولی بپتر آنت که‌لفظ سرادق بصفات جلال وجمال حضرت حق تفیر شودو در این صورت محتاج 
توجیهی که‌مصنف کرده نی‌حمانند تعبیر عرش و کرسی اژالفاظی که‌بطور مثل واستعاره‌برای فهم 
يك حقایق معنویه استعمال شده‌است ۰ 























(11) 

۱ صلی امیرالمفرهنین قبل الناس بسع ستین عباد بن عبدالة عن على اه قال 
1 اعدا و اخو رسولانه 89857 و انا السديق الاكبر لا بقولبا بعدى الاکذاب صليت قبل الناس 
بیع سین 

۴- تنزلت الشیاطین على سبعة من الفلات . عن ایمبدانة ا فی قوله عزوجل هل 

على من تنزل الشياطين تنزل على کل افاك ام » قال هم سبعة المغيرة و بنان دصاید و حمزة 
بن غمارة البربرى والحارث الشامى و عبدالة بن الحارت وابوالحادث وابوالخطاب. 

۴- اخبر جیرئیل عن الله جل جلاله انه قداعطی شيعة على (ع) ءبع خصال ۰ 
عن‌جابرین عبدال الانماری قال کنت ذات بوم عندالني تقو اذا اقبل بوجېه علیءلی نايي 
طالب فقال الا ابشرك یاابالحسن قال بلی با دسول ایا تقال هذاجب رتیل 2 بخبرنی عنام 
جل جااله انه قداعطى شيعتك و محبيك سبع خصال » الرفق عند الموت والانس عند الوحشة و 
النود عند اظلمة والا من عند الفزع والةسط عند المبزان وااجواز عند الصراط و رخول الجنة 
قبل النای نورهم یسعی بین ایدیہم و بایمانهم 











۱ امبرالمۇمنین هفت سال پش ازامرادم ماز خو اند * عبادبن عبا اژعلی (ع)روایث 
کرده که فرمود من‌بندخدا وبرادر رسول‌خدایم من‌صدبق اکبرم هیچکس بس‌ازمن ادعای‌این مقام 
رانکنه جز آنکه دروغ ژنست من‌هفت سال بیش اژمردم دیگر ثمازخواندم . 

شرح - آنچه درتاریخ آمده‌است این‌است که‌چون پیغمبر اظهار رسالت کرداول بار خدیجه 
کبری وعلی (ع) باو ایمان آوردند وتاسه سال همین دوتن با آن<ضرت نماز میغواندند ومسکن‌است 
چهار سال‌هم‌قبل ازاظهار دسالت علی (ع) با آن‌حضرت نماز میخوانده زیر ابیغمبر پیش از بعشت بوظا با 
شخصی خود علهم‌بوده وعلی(ع) درزیر سر پرستی مخصوص اومیز پسته ودر اسرار بوت‌محرم رازاد 
بوده است + 

۳ - شیاطین بر هفت‌تن اژغلات فرود شد ند - امام ششم درنفیر گفته‌غدای عر وجل 
(درسورة شمراء آبه ۲۲۱ -۲۲۲) بشما بگویم شیاطین بکه‌فرود میآبند بر هر دروفزن گنهکاریا + 
فرمود آنها هفع کش" بودند : مغيرة + بثان » صاید ۰ حمزة بن عماره‌بر برک » حارث شامی ۰ عبدافة 
بن حارث: ابوا لخطاب. 

شرح - ابن‌هفت تن‌از جمله رسای غلات‌بودند که‌امامان راخدا وخود دا بیغبر میدانسته و 
نبت‌های دروغ بائبه میدادند ءبنان بیاممضومه‌و نون آمده و یساه بعداز تون‌هم تلفظشده + 

۴ - جبرئیل از طرف خدایعزوجل جلاله خبر آورد که بشیعیان علی (ع) هلت 
خصلت عطاشده ۰ جابر بن دای انصاری گوید يك‌روز نزد یضبر(ص) بودم که‌روی مبارك‌خود 
بوی‌علی بن اییطالب (ع)نمود وفرمود این جبرئیل است که‌ازسوی خداجل جلاله بسن خبر میدهد. 
که ازروی حقیقت هفت خصلت بشیعیان ودوستان تو عطا شده .آسانی هنگام‌مردن :آرامی‌دل هنگام 
میدن ووحشت مردم » روشنی دوهنگام تاریکی »ایمنی درهنگام فزعوبرابری‌درمیزان عمل و گذشتن 











(0 

۴- من روگ ان اهل البيت الذی نزت فيهم آبة التطهير سبعة ‏ عن عبرة بنت 
افعى قال سمعت ام سلمة دنه تقول نزات هذه الاية قى بیتی انما يريدالةاليذهب عنکم الرجس 
اهل البیت + بطر کم تطهیرا قالت و فی ابیت سبعة رسول!لة تاه و جبرئیل و میکائیل وعلی 
و فاطمة دالحسن والحسين صلوات اله علیرم اجمعين قاات و انا على الباب فقلت يا رسول اله 
لو الست من اهل البیت فقال ان من ازواج اللبی و ما قال انك من اهل البيث قال مضنف 
هذا الکتاب (رض) هذا الحدبت غريب ولا نعرفه الا بهذا الطریق » والمعروق ان اهل‌الیبت‌الذین 
نزات فيهم الاب خمسة و سادسوم جبر بل ا 

0- سبعة لایقصرون الصلوع ۰ عن جعفربن دعن ایهم قال سبعة لایقصردن‌الصلوة 
الجابی الذی یدود فی جبایته دالامیر الذی يدور فی امارته والتاجر النی يدور فى تجارته من 
سوق الى سوق والراعی والبدری الذى بطلب مواضع القطر و منبت الشچر والرجل‌النی ,طلب 
السید يربد بهلهوالدنیاوالمحارب الذی یقطع السبیل, 

۷- الذ کر مقسوم علی سبعةاعضاء ۰ اللسان و الروح داللفس د العقل د المعرفة 








پل صر آطورفتن در پہشت بیش ازمردمدرحال ی که نود یمان یشا پیش ودرسمت داس تآ نان ميشتابد .. 

۴ کسی که ردابت کر ده که خاندانیکه آیه تطهیر در بارخ نه نازل‌شده هفت کس 
ودند - عمرة دختر افعی گوید شنیدم ام سله رض) میفرمود این آیه (۳۳۳سور؛ٌاحزاب, )هیا ناخدر 
خواسته است که‌پلیدی و نکوهش رااز شما خاندان بپرد و یکباره شمارا پاکیزه کند :ام سلمه گفت 
درمیان خانه هف تکس بودند رسول خدا وجبر ثيل ومیکائیل وفاطمه وحسن وحین (ع) ومن بر در 
خانه بودم عرض کردم پارسول ان من‌از خائدان نیستم ؛ فرمود توازهسران‌بیشبری و نفرمود تو از 
غاندانی . 








مصلف این کتاب گوید این‌حدیتغریب است وعضمون آن غیرمعروف و خلاف مشبور اس 
وجز بہمین یك سند بدست ما نیامده وممروف اینست که خاندانی که آي تطهیر دوباوة آنها نازل 
شده پنج کسند (محمد وعلی‌وفاطمه حسن وحسین <ع>) وشثمآ نهاجبر تیل بوده . 

۵ هفت کس نمازرا شکسته نخوانند - امام ششم از گفتة پدرش فر ماید هف تکس نماز 
را شکسته نغوانند ( بااینکه‌مسافر ند ) کاومند سیاد جع آور مالیات وخراج که شهر بشهرمیگردد 
فرمانده وامیر گشتی که درمنطته مأموریت خود همیشه در گردش است ؛ تاجر و کاسب دوره گرد 
که‌با اری ببازاری داز شبری پشهری میگردد وجویان ویابانی وچادر نشین که ممیثه دنبال 
آب و گیاه در گردشند ومردی که برای تفریج وباژی بشکار دفته و کوه بکوه میگردد و دزد 
سر گرد ه که راه میز ند ۰ 

٩‏ ذکر حق بهفت عضو انسان تقميم‌شده ۰ زبان وروح و ونفس وعقل ومع فت‌وسر 
وقلب هريك از این هفت نیاز باستقامت ودرستی دارند » درستی زبان صدق اقرار است ؛ ددستی 





















(iw) 
والسرد القلبو کل‌واحدمنهایحتاجالی الاستقامة فاما استقامة اللسان صدق الاقرار و استقامية‎ 
وح صدق الاستغفار د استقامة النفس صدق الاعتذار و استقامة العقل صدق الاعتبار واستقامة‎ 





مرقة الجبار فذکر اللسانالحمدوالثتاء وذ کرالتفس الجپدو الفاء وذکر الروح الخوف والرجاء و 
لكر القلب السدق دالسفا و وکر المقل التعظيم والحیا و ذكر المعرفة التسليم و الرضا و ذکر 
السر على رؤبة لاه . حدانا بذاك ول ید بن حامد رفم إلى بعض الصالحين #8 ۰ 

٠‏ ۷ کان لرسول‌اله (ص): عة اولاد ٠‏ عن یدنه قال ولرسولال یامن 

۱ تیچ الناتم والطاهر و هو عبدالة و ام کلشوم و رقية وزبنبوفاطمة وتزوج على بنأبيطالب 8 
اطمة وتزدج أبوالعاس بنالربیم د هو رجل من بتي امية زینب و تزدج علمان‌ین عفان ام کللوم 


است » درستی نةس راستی در عذر غواهی است ؛ درستی عقل براستی عبرت 
گرفتن است» درستی معرفت براستی سرفراز بودن است ؛ درستی سرسر شار بودن بعالم اسراراست» 
درستی دل‌یقین راست وشناختن پروردگاد است » ذ کر زبان حمد وئنااست ذکر نفس کوشش ددنج 
است » ذکردوح یم وامید است » ذکر دل راستی وسادگی‌است ؛ ذکرعقل تمظیم وحیا است ؛ ذ کر 
معرفت تسلیم ورضااست » ذکر سرمقام شود بعق,چل وعلااست شرح. این‌روایت از نظرسند عامی‌و 
مرسل وموقوفاست واز نظر متن‌مورداعتر اضاتی‌است - 

۱ - سوق مطلب وعبارت بامضامین اخباز امه معصومین مخالفت دارد واشبه بطالبوعبارات 
| عرفاه ومتصوفه‌است . 

۲ - معرفت وسررا از اعضاء شمرده وبرای هربك ذکری و استقامتی بیان کرده وبا اینکه 
معرفت وسرازصفات وافعال انسان است نه ازاعضاء انسان مگ ر آنکه مقصود ازمعرفت بك مرتبه ای 
ازروح انسانی باشد پس‌ازوجدان حق‌بنا بر اتحاد عاقل ومعقول ومراد ازسر مرتبه ای از نفس اطقه 
باشد پس از ادراك رتبه شهود حق واین معنی با استقامتی هم که برای هريك |زایندو ذکر شده‌مناسب 
است زیرا که میفرماید استقامت معرفت براستی سرافراژ شدن است ۰ 

واین سرافر ازی مناسب با ایشقام ازروح که دادای وجدان حق‌شده ومقام بند گی‌خودرادا ندته 
وبدان سرافراژ است اژایترو در نمت پیغبر خاتم که مصداق اسان کامل و دارای مقام استقامت 
است بعکم واستقم کما اهرت‌عبده بررسوله مقدم است و استقامت سر را بسقام شهود دانسته و با 
ذکری هم که‌برای هريك اژایندو مقام بیان کرده مناسبت است زیرا کهذکر معرفت رارضا وتسلیم 
دانسته و آن‌مناسب‌باروح‌عارفاست وذ کر سر رار یت ملاقات‌دانتهو این‌مناسب‌بامقام شود است . 

۷ - رسو لخدا را هفت فرزند شد - امام شثم فرمود برای‌رسولخدا از خدیجه شش 
فرژ ند شد دور بنام قاسم وطاهر که نامش عبدابه بود وچپار دختر » ام کلئوم ۰ رقیه » زنب » 
فاطمه ‏ علی بنا ببطااب فاطه‌را بز نی گرفت وایوآلماص بن يبع کهمردی از بنی‌امیه بودزیشبدا گرفت 
وعثمان بن‌عنان ام کلئوم دا بزنی گرفت ولی پیش ازعروسی مرد وچون درر کاب پیغبر بجبپة جنك 
پدررفت رقیه را باو تزویج کرد یك پسرهم بنام ابراهیم از ماریة قبطیه برای رسو لخداشدوماربه‌را 





۱ 











(4) 

فماتت ولم یدخل بهافلما اروا إلى بدد زوجه دسول اله ي رقية و ولد لرسول ال بلا 
1 وهی ام ابراهیم وام ولد . عن آیمبدانه ب قال دخل دسول ال تا 
منزله فاذا عايشه مقبلة على فاطمة تصایحها وهی تقول واله يا بت خديجة مانرین الا ان امك 
علينا فضلا و أىفضل كان لما علنا ما هى الا کبمشنا فسمع‌مقالها فاطمقفلما رأت فاطمة رسولل 
تب بکت فقال لپا ما كيك يا بنت غا قالت ذکرت امی فنقصتها فبکیت فتضب رسول ال 
تا نم قال مهیاحمی رفن تبارك وتعلیبارفی‌لولود لودودد ان خديجة رحما اله ولدت 
منی طاهرا د هو عبداله ژ هو المطهر وولدت منی القاسم و فاطمة و رقية و ام كلثوم وزینب و 
انت ممن اعقماله رحمه فام‌نلدی شيا . 
ام ابراهیم وام و لدمیگفتند ۰ 

امام ششم فرمود رسولخدا وارد خانة څودمی د که‌شنیدعایشه بروی‌فاطمةٌ زهرا فرباد بیکشد و 
میگوید ای‌دختر خدیچه توعقیده داری که‌مادرت از ما بهتر بود چه بهتری داشته؟ ادهم چون‌مایکی 
از نان پیشپر خدا بوده ! فاطمه که گفتار اورا ميشنید چون چشیش برسولغدا اقتاد آغاز گربه 
کرد » دسولغدا رو بفاطه زهرا ۰ 

ایدختر محید چراگر به‌میکلی ٩‏ 

عایشه مادرم ر |بدیو تکوهش نام برده‌ومر | بگر به نداخته ۰ 

رسولخدا خش مآلوده روبمایشه ۰ 

ای حمیرا» خاموش باش خدای تبارك وتمالی زنز اینده ومپر بان را مبارك گردا نید خدیجه که 
خدایش رحمت کناد ازمن‌دو بر آورد یکی طاهر که‌عبدایه نام داشت ومطهر لقب داشت دوم قا-م 
وچهار دختر برای من‌آورد : فاطمه ورتیه ام کلثوم وژینب . ولی تواژ آن زنانی هستی که‌خدارحت 
دا بسته وتا کنون فرذندی نیاوردی : 

تذ کر : ازاول کناب تااینجا رجال سند احادیث رازیر شماره هرحدیث در آخر 
کناب آوردیم همچنین اسناد جلد اول‌دا : 





اهيم من مارية الق 

















)8( 
باب الثمانية 
-٩‏ ینیفی ان یکون فی المومی‌ثمان خصال ۰ حداتنا أبی (رض قالخداا سعدبن عبان 
ن احمدین عیسی عن الحسن بن محبوب عن جمیل بن صالح عن عبداله غالب عن أبىعبدال 
8 قال بنبغی للمؤمن ان یکون فيه تمان خصال وقود عند البزاهز صبور عندالبلاه شکور عند 
الرخاء قاع ب بما رزقهل لایظلم الاعداء ولا بتحامل الاصدقاء بدنه فی تمب والناس منه فی راحة 
" آن العلم خلیل المؤمن والحلم وز »و لمیر امیر جنوده و الرفق اخوه د اللين والده حدئنا 
ابوالحسین یبن على بن الشاء الفقیه قال حدتنى آبوحامد احمدبن غلبن احمدبن الحصین قال 
حداتنا بویزید احمد بن خالد الخالدی قال حدتنااحمدبن صالح التعیمی قالحداأبىقالحدقنا 























عبن حاتم القطان عن جادبن عمر و عن جعقرین عل عن اییه عن جده عن علی بن آپی طالب 
عن النبی و انه قال فی وصیته له با علی ینیقی ان یکون فی المژمن نمان خصال وقارعند 
الپزاهز و صبر عندالبلاه 2 شكر عند الرخاء و قنوع, بما رزته انه لايظلم الاعداء ولايتحامل 
الاصدقا بدنه منه فی تعب والناس منه فی‌راحة + 


باب خصال هشنگانه 
۱- شایسته است که در مؤمن هشت خصلت باشد - امام ششم فرمود شاسته است در 
خصلت باشد درموقم گر فتاربہای سخت ولرزاننده سنگین و وقور باشد, درگاه بلا شکیبا 
ات و خوشی شک ر گزار خدا باد 
بدانچه خدا باو داده قناع تکند» بدشینا 
دا برنج ازد ومردم اژاو در آسایش باد » دانش دوستمومن‌استه حلم وژیر اوست» صبر فر مائده 
لشگر او است؟ نرمی ومدارا برادر او است؛ خوش پذیرانی‌وخوش برخوری پدر او | 
شرح - مقصود از اينکه سربار دوستان نباشد و تن خود را رنج دهد تا مردم از او در 






خود ستم نکند وسر بار دوستان خود تباش 








راحت باشند . 

این است که برای تحصیل معاش و بودجةٌ زند گانی خو دکسب وکاری داشته باشد و سغت تلاش 
کند تا باندازة مصارف خود تحصیل نماید وسر بار دوستان نگردد و بملاوه زیادی هم بدستآورد و 
بدرماند گان و بیچار گان كمك کند تا مردم ازقبل او در آسایش باشند. 

نظیر این حدیث را جهاد بن عمرو از حضرت صادق (ع) روایت میکند و آنعشرت ازپدر و 
جدش که فرمود: پیسبر درسفارشهایش بعلی(ع) گفت سزاواد است ممن را این خصال‌هشتگانه» 


















(Y.) 

۴- ثمانية لاتقبل لهم صلوة ۰ حدتتا احمد بن يحيى بن‌عمران الاشعرى عن‌احمد 
بن خالد باستاده إلى یدنه قال قال رسول ال ت نمانيةلانقبل پم صلوةالمبدالابق حتی 
برجم إلى مولا والناشز على زدجها و هو علیهاساخط د مانع الزكوة و ثارك الوضوءرالجارية 
المدر كة تصلی بغیر خمار د امام قوم بسلی بم دهم له کارهون والزیین » قالوا با رسول اله 
مهتتو و ما الزیین ٠‏ قال الذى یدافع الضانط د البول د السکران فیولاه منية لابقبل 

لبم صلوة. 
۴ حملة العرشتمانية ۰ حدتنا ‏ غلبن الحسن بن احمد بن الوليد (رف) قال 
حدننا سعد بن عبداه عن القاس بن د الاصفبانی عن سلیمان بن داود المنقری عن حفس 


۷ هشت کمند که نمازشان قبول نمیشود ۰ رسولغدا فرمود نماز هشت کس قبول 
نشود بنډه‌ا ی که گر يخته تا نزدآقای خود بر گردد» زنی که ناشزه است وشوهر بر او خشمناك است . 
کسیکه ز كوة خود دا ندهد . کیکه وضوء نسازد» دغتر نابالفی که می‌سر بوش باز بخواند» با 
نبازی که خود را بر مأمونینش تحبیل کزده باشد ؛ شخس زین ۰ عرض شد یا دول الل زب 
چهکسی استوٍ 

فرمو د کسیکه بول‌یا فالط براو تشگ گرفه باشدومست ابنان هش تکسند که نمازشان‌قبول نیست. 

۴- حاملین عرش هشتند: حس بن غبات تخمی کوبد ار اما ششم شنیدم میفرمود حاملیل 
عرش هشتند وه ر کدام هشت چثم دار ند که هرچشمی برایر دنباست. امام ششم‌فرمود حاملینرش‌چهار 
شکلند یکی‌مانند آدمیان است و ازخدایرای فز ندان آدم روزی میخواهد ودومی مائند خروس‌است واژ 
خدا برای‌بر ند گان روژیدرخواست میکندوسوم مائند شیراست‌وازخدا برای در ند کان‌روژی‌درخواست 
میکند وچهارم مان دگاو است وازخدا برای‌چهارپایان‌روژی درخواست میکند» از آنگاه که فرژ ندان 
اسرائیلکوساله پر ستیدند گاو حامل‌عرش سرخوددا بز بر انداخته (خجلت زده است) چون‌دوزقيامت 
شود حاملین مرش هشت ميشوند, 

شرح - اصل حمله عرش درقر آن سور الحاقه آیه ۱۷ اس تکه میفر ماید و یحمل‌عرش 
ربك فوقهم یومئذ ثمانية » در روزی چنین (روزقیامت) عرش پرورد گارت دا هشت تا بالای‌خود 
میکشند. مفاد ابن عبارت این‌استکه تخت خداو ند را روزقیامت هشت کس بدوش میکشند اگر مانند 
بر گان هند بر تفته روانی سوار باشد کذ بردوشها کشیده میشود یا هش تکس اذجائی بجائی‌یبر ند 
برای تقل‌مکان واین کنایه از بزرگی تخت برورد گار استکه مثلا تخت را مسولا يك کس یا د وکس | 
میکشند و تخت خدا چنان برركاست که هشت کس آنرا میکشند ولی باتفاق دانشمندان اسلام سوای ‏ 
فرقه مجسه که چمی اندك وشاید منقرضند این‌معنا مراد ست واینجا یکی از موارد کنایات فر آن 
است واقرب توجیهاتش اینست که بگوتیم این جمله کنایه از عظت ونمایش جلال خدا است در روز 
قيامت بنا براین مفاد کلام این است پرورد گار تو در روز قیامت نبایش عظمت و جلال بیار مهمی 
دارد؛ در اینصورت لازم نیست عرشی و تختی و حاملی درمیان باشد ذیرا در کنایه میزان صحت و 
بلافت کلام تحقق همان لازمیست که مقصود متام است و مفاد تحت‌اللفظی برای فهمائیدن آن‌است و 














































۱۷0 
النخمى قال سمعت اباعبدانه 388 يقول ان حماة العرش نمانية لكل منهم ثمانية این 
ن طباق الدنیا , حدڈ بن الحسن بن احمدبنالوليد (رضى ) قال حدتا غل ين الحسن 
هرسلا قال قال الصادق بهم إن حملة العرش اربعة احدهم على صورة ابن آدیست رز 
٠ REE‏ یسترزق اله للسباع 
نکس الور رأمه منذ عبد پتن اسرائیل ر المجل 


رت دیگر مفاد نعت!الفظلی مراد استعمالی است نه هراد جدی و آن معنای لازم مراد جدی است 
ال صانق و کذپ ومحت وفاد کلام همان مراد جدگ است نه مراد استسالی بلکه درباب کنابه 
ران گنت که مفاد تعت‌اللفظی مراد استصالی هم نیست واصلا مراد متکام همان معای مجاژی‌است 
تانچه علمای بیان میگو بن Fa‏ گنای هردو استصال لفظ است در غیرممتای خود و فرق آن ها 
۹ بقی لازمست ولی در کنابه قربله منافیه نیست واراده معنای 
قیقی‌هم صحیح است ومقصود ازصحت اداده معنای حقیقی‌ايشت که مسکناست معنای حقیقی هم‌موجود 
وهمکناست نباشد چنانچه | گر گفتیم زید کئیزآلرماد است بقصد آنکه جواد است مقصود بیان 
جود زید است نه هردو معا چنانکه همکن است کثرت وماد هم درخادج برای‌او محقق باشد وسکن 
املا همه عوائج خودرا بادستگاه برق اتجام دهد وهیچ غا کترهم دردستگاه او نباشد . 
ویا ايشتکه مسکی‌است معنای حقیقی هم از این نله قصد شود بدو نکم و زیادی درجمله در 
کنابه بودن اسقاط گردد بغلاف نجاژ که از نظرملاژن» با قرینه ضدحقیقی برمعنای‌حقیقی 
ف نیست بهرحال دز صورتیکه ما این جنله را کنایه ازعظست نمایش جلال حق در قیامت 
ت عرشی وحاملی درمیان باشد چنانچه اکر طویلالنجاد دا ببنظود توصیف شخصی 
شجاهت استممال کردیم لازم نیست ششیر یا بند ششیر داشته باشد وبا حمایل کرده باشد بلکه‌صدق 
ضحت و بلافت کلام وابته همان وجود سفت شجاعت است و لی‌علمای اسلامی این کلام را بهسیته 
اگی وصفاتفیر نکرده‌اندبلکه برایعرش وبر ای‌حامل عرش حقیقتی اند و چون معنای تحت 
لفظی کلام مستلزم جسمانیت پروردگاد است و آن امریست محال دنبال تاویل رفه‌اند و بدو دته 
تقسیم شده‌اند . 

۱ -متکلمین و اخباریین وفقهاه یمنی آن دسته از دانشمندان اسلامی که تا ممکن است پابند 
لایر وقشر نمبیرات کتاپ وسنت هستند اینہا عرش الهی دا يك موچود آسمانی منش وجسم بسیار 
بزرگی میدا نند که محیط برهمه موجودات جسانی و دارای بایه‌های بیار و طاق و روان و ادکان 
یشار است وراجم بعظمت عرش و تفصیل ا رکا وعده ستونها و بزرگی آن اخبار بسیاری ميان این 
دسته نقل‌شده بنا حبله عرش‌هم یك موجودات جسمانی والبته سيار بزرك و نیرومندند که چهار 
یا هشت اذآنان عرش باین بزرگی را حى لکنند واين تعبیری که در این رو ایت اخبراژحمله 
عرش شده با ایندسته مناسیت است وبیار شبیه بقول ارباب انواع جسانی است که مبداأً آن عقاقد 
فلکی و وثنی مآب کلده و آشور است ومجسه‌هایبکه برای نمایش ار باب انواع تبیه کردهاند بصورت 



















(yr) 


۴- للجنهةٌثمانية) بواب» . حدتنا احمدبن الحسن القطان قال حدتنا احمد بن بحيى بن 
زکربا القطان قال حدتنا بکربن عبداللة بن حبیب قال حدتنا غل بن عبدالة قال حدتنا علی 


اتسان بالدار و گاوواسب وشیر و اشکال دیگر ازخراه‌های بابل و از حفریات قسستهای‌چند ایران و 
عراق ونقاشبهای اين سرزمین که محل علم وتمدن باستانی بشر است مجسه‌ها واشکال متعددی که 
صودت انواع ار پاپ وخدایان آنان بوده بدست آمده شاهد مدعا است. 

ما بعد از اینکه آبه گذشته را با ذوق‌توحیدی و ادبی بك کنابه بلیغ ومعجز آسااز نمایش‌عظمت 
حقگرفتيم وخودرا از اندیشه درتصویر عرش وحمله آن فارغ نمودیم راه مناقته در باره اینگونه 
اخبار بار میشود ومخصوصاً این خبر که ارسال آن ما «! بتردبد میا نداژد واحتمال میرود از تراوش 
افکار تازه مسلمانانی باشدکه مغز آنها ازفلسقه ومبادی علوم پاستانی‌ایران وعراق پر بوده وعفیده 
خود را باين صورت جزء تعلیمات مذهبی شیمه در آورده باشند. 

۲ - حکماه وعرفای اسلام یکه در تعبیرا تکتاب و سنت چندان ظاهر طلب ولفظ پرست نبستنه 
پلکه روی مبادی فلسفه یونانی مشائیین یا روی ذوقبات عرفانی مر بوط با فلسفه بونانی اشرافیین 
اساسی برای عالم وجود وسیر وشهود چیده‌اند وبگمان خود از دوی برهان یا از شهود ستند بذوق 
ووجدان بدان عقیده مند شده وعلیمات شع اسلامی که از زبان قر آن وسنت نشر شده بدان تطببق 
میکنند وظواهر آیات واخبار رابرطبق آن تاوبل میشایند اپندستۀ عرش دا بهر دو معنای جسمانی وا 
روحانی تفسیر کرده‌اند وعرش جسانی رایگمان خود فلك نم دانتهاند که بزعم ايشان محددجهات 
است عالم جسانی وموجد حر کت شبانه روز وغالی‌ازهر گونه ستاره و نقش و نگاو است. 

وعرش روحانی را بیقام واحدیت حضرث حق تقی رکرده‌اند که مقام صفات و ظپور ذات است ‏ 
برای ذات ومہدا آفر ینش وتجنی برمامیت وسکنات وتمایش کثرات است 6 

اخباری که عرش را بعلم حق تفسیر کرده مژید این‌نظر است زیرا علم مر کز صفات حق وا 
مبدا آفرینش ممکنات ونشربع احکام ودستودات است دداین صورت ارکان وحمله هرش‌معنای‌دیگری: 
داردکه مناسب با مقام صفات یا مظهر بت صفات حق باشد وباید حمله عرش را پقرای کلیه علم و 
قدرت وصفات دیگر توجیه کرد وشاید فرشتگان چهارگانه که در زبان تورات وقر آن معروفندچون . 
جبرئبل » میکائیل » اسرافبل ؛ عزدائیل همان قوای چپار گانه منویه پاشند که ممکن است آنها را 
حبله با ار کلن عرش نامید. 1 

بابر این میتوان گفت سبب آنکه درقیامت حمله هرش ازچهار بهشت ترقی میکننه وحدت‌ثانوبه 
ظہورحق است درمظاهر امکانیه زبرا دراین هنگام قوس صمود وجود بپایان و < انا اليه داجمون 
ممداق دا کرده بنا براين کاردان هستی که از قوای چهار گانه حمله عرش بار بته و در کشور " 
انکان سفر کرده بود اکنون با تکامل ی که تتیجه ابن سفر وهدف این افاضه است باز گردیده و 














من پیوسته برسر صراط ایستاده ودرخواست میکنم عرش‌میکنم پرورد گارا شیمیان ودوستان وباران 
مرا وکانیکه مر در دنا بولایع شنات‌اند سالم دار یکبار آوازی از شکم مرش میرسد 





(wr) 
بن حکم بن ابان عن عثمان عن دين الفضيل الرزقي عن أييمبدال عن أيه عن خد ( عن على‎ 
خ ب) قال إن للجئةثمانيةابواببابيدخلمنه النببون والصديقون و باب بدخل منه الشداء و‎ 
السالسون و خمسة أبواب تدخل منها شیمتنا و محبونا فلا ازال داققاً على السراط ادعو و أقول‎ 
رب سلم شیعتی و محبی و انصادی و من تولانی في داد الدنیا فاذا النداء من بطنان العرش قد‎ 
اجیبت دعوتك و شفعت في شيمتك د یشفم کل دجل من شیمتی و من تولانی د تصرنی و حادب‎ 
من حادبني بفعل او فول في سبعین لف من جيرانه و اقربائه و باب بدخل منه ساير المسلسین‎ 
ممن بشید ان ال لا دم يكن في قلبه مقداد ذرة من بقضنا لته حداتاأ(رض)ال‎ 
حداناسعدین بدا عن احمدین یبدا البرقى عن أيه عن احمدین الصر لخزاز عن عمرو‎ 
بن شمر عن جابر الجضي عن أبي جمفر 1# قالاحسنوا ان بان و اعملوا ان للجنة ماباب‎ 

عرض کل باب منها هسیر ربعن یمه ځ) سنة. 

ه- لایچوز ان یکون سمك البيت فوق ثمانية اذرع ٠‏ حدتنا رین ماجیلویه (دضى ) 
قال حدئنا ممدین بحبي‌العطار عن‌محمدین احمذبن بحبی عن عمران الاشعری عن محمد بسن 
عیسی عن أب غد الانصاری عن ابان بن عثمان ان مدا 83 قال شكىإليه رجل عبث 
أل الادش باهل بيته و بعياله فقال كم سمك بيتك قال عشرة اذرع فقال اذرع تمائية أورءكما 
تدور و اکتب عليه آية الكرسي فان كل بيت سمکه اکثر من نمانية اذرع فبو محتضر تحضره 


الجن و بسکنونه. 








درخواست تو پدیرفته شد » شفاعت تو درباره شیمبانت فبول‌شد هرقن من وکسانیکه ولایت 
مرا پذیرفته ومرا بگفتار با کردار یاری گرده و با دشمنانم جنگیده‌اند هفتاد هزارتن از هسایگان 
وغویشان خودرا میتوا اند شفاعت کرد از بکدر دیگر مسلمانان دیگری که خدا را به بگانگی‌شناخته 
وذره‌ای دشنی ما خاندان در دا 

امام پنجم فرمود بخدا خوشبین وامیدواو باشید و بدانید که بشت هشت در دارد که پهنای هر 
دري از آنها مسافت چہل سال راه است (چپار صد ال خ ب) 

۵ روا نیمت که سقف خانه از هشت ذراع ( چهاد ذرع شاه) يشتر باشد . ابان بن 
ءثمان گو ید مردی حضور امام شثمآمد و بازی کردن وتعرض اما بهتران‌با خانوادهو نانخورهایش 
بامام د ع» شکایت کرد حضرت فرمود ارتفاع سقف خانه ات چه‌انداژه است ۴ گفت ده راع فرمود 
آنرا از مقیاس هشت ذراع کن و آیةالکرسی دا هم بر آن تقش کن زیرا هراطاقی که ارتفاعش از 
هشت ذراع يشتر باشد محتضر است یعنی جنیان میآیند و دور آن نشیمن میکنند و ( گاهی با عیال 
صاحب‌غانه ) بازی میکنند. 

































(Ye) 

۲- ثمانية ازواج . عن داود الرقي قال سالني بعض الخوارج عن هذءالآية من . كتاب ال 
عزوجل نمنية ازداج من الضأن تن د من العزانتین قل آلذکرین حرم امالائئين و من الابدل 
آنیند من البقر نتبن . ماالنی احلالة من ذلك و ماالذی حرم فلم بکن‌عندی‌منههيتي‌فدخلت 
على أييعبداله 3 و أنا حاج فاخبرته بما كان فقال ان‌انتبارك د تعالی احل فىالاضحيةبمنى 
الضأن دالمعز الامية د حرم ان يضحى ثیهابلجبلية و أما قوله عزوجل و من الابل این و من 
ابقر اتنبن فان الله تعالی احل في الاضحية بعنی الا ل العراب و حرم فیپا النجاتى د احل البقر 
الاهلبة ان يضحى بها فیها و حرم الجبلية فانصرفت إلى الرجل فاخبرته بهذا الجواب فقال هذا 
شب حملتهلابل من الحجاز. 

۷ ثمانية لیسوا من اناس ٠‏ ۰ حدتنا ی و این الحسن (رض) قال ‏ حدشا ن بن 
يحبي العطار و احمدبن ادریس جمیعاًقالا حدتنا عبن احمدین یحیی بن عمران الاشعری قال 
حدتي بسن آصحابنا نی جعفرین عل بن دا (عیید خ ب) . ع نآ ايحي الوامعطی عمن 
ذکره انه ال ( قیل خ ب) لایمبدالث .18 اتری هذا الخلق كله من الناس فقالالق‌منالتارك 
للسواك والمتريع في موضع الشیق دالداخل فیمالايیهوالماری فیمالا علم له د المتمرض‌هن 
غير علة والمتشمت من غبر مميبة والمخالف على أصحابه في الحق وقد انفقو علیه. و ال فتخئر 
بفخر آبانه و هو خلو من صالح اعمالهم و هو بمنزلة الا خلیج تشر لحاعن لحاحتی بوم إلى 








- لمانية ازواج - داود رقی گوبد یکی از خوارج ازتفسیر این آبه (۱۶۳- ۱66 سوره 
۳ ) هشت جفت از گوسفند میش دوتا و از بز دوتا بکو آیا دو نر را حرام‌کرده یا دوماده دا و 
دوتا واز کاو دوتا ؛ ازمن برسید کف تکدام ازایلاست که خدا حلال کزده و کدام دا حرام 
کرده نردمن چیزی دداینبوضوع نبود. 

درسفر حح حضور امام ششم(ع) رسیدم واز آن‌حضرت پرسیدم فرمود خدا قر بان ی کردن ميش 
و بز اهلی را درمنی حلال کرده وقربانی وحشی آنها دا حرام کرده اما راجع بشتر وکاو خداقریانی 
شترعر بی دا حلال کرده وقربانی شتر بختی دا حرام کرده وقربانی او اهلی را خلال کرده و 
گاو کوهی را حرام کرده؛ من بر گشتم وهمین جواب را بآن شخص گفتم » گفت این چیزیستکه از 
حجاژ دریافت شده . 

¥ ات کی ازمردم مجوب تفو/۱۷ 

داوی بامام ششم عرضکرد شما همه این مخلوفات دوپا را آدم میدانید فرمود هشت‌طایفه شان 
را دور ینداز آنکهسوات نکن » آنکه در جای تنك چهارزانو » آن که در کار بیېوده 
مداخله کند» آنکه بیدانش بحث کند » آنکه یدرد خودوا بیمار نايد » آنکه بی مصیبت بریشان. 
حال شود؛ آن که با یاران خودش-درمطلب درستی که مورد اتفاق آن‌ها است مخالفت ورزد» آنکه 




















(۱۷۰) 
چوهربته وهو کمال قالاله عزوجل ان هم الا کانعام بل هم اضل سییا 
۸ مناختلف الى المساجد اصاب احدی ثمان‌خصال حدتنا بي (رذ) قال حدقا 
سعدین عبداله عن يعقوب بن يزيد عن بن آبي عمیرعن ابراهيم بن عبدالحمید عن‌سعدالاسکاف 
عن زیادین عیسی عن أبي الجاردد عن الامبغ بن بانه عن آمیرالمژمنین 88 قال كان بقول 
- من اختلف إلى المساجد اصاب احدى الثمان اخا مستفاد فيال اد علماً مستظرفااد آيتحكهة 
او رحمة منتظرة او كلمة تروه‌عن‌زدیاو بسمع كلمة تدله على هدى او بترك ونباً خشية او حیاء 
۳ ۳1 

اخبرنی ابراهیم بن غلابن مزا عمادة الحافظ فیما کتب إلى قال حدئثي حسین‌بن‌عبدالهقال 
حدتناموسی بن‌سروان‌تالحدننامردان بن معاوية عن سعیدین ‏ طریف عن عمیرین مأمون قال 
معت الحسن بن علي 198 بقول سمعت رسولاله :0# بقول من ادمن الاختلاف إلى المساجد 
اصاب | حدی الثمان اخا مستفاد!قي ال عزوجل او علماً مستطرقاً اد کلمة تدله‌علی هدی‌اواخری 
تصرفه عن الروی او رحمة منتظرة او ترك الذلب جياء اد خشية 

4 لمانية ان اهینوا فلا بلوموا الا اسهم حدننا ابوالحسن غ بن على بن 
الشاء الفقيه بمرو الرود قال حدتنا آبوحامد احملاتن بل احمدین الحسین قال حدتنا آبو 
پزید احمدبن خالد الخالدی قال حدتتاعیل بن احت بن صالح التميمى قال حدتنی أبي قال 
پپدران‌خود افتخار کند واز کارهای‌نيك ۲ نان بی بهره باشده این آدم‌چونگیاهاغلیج باشد که پوست کنده 
شود ا به گوهر ومفزخودرسد.اوهمچنانت که خدای عزو جل‌فرموده, تیسنند آنان جز همانندچهاپایان 
پلکه دز راه خودگمراءتر از آنان . 

۸ ۔ هر کس درمسجدها رفت و آمد کند یکی ازهشت خصلت را در یابد. 

امام یکم همیشه میفرمود هر کس در مسجدها رقت و آمد کند یکی ازهشت چیز را درپاید: 
برادری خدا داده یا دانشی اژه یا آیه‌ای وظیفه بش یا دحمتی که بدان چشم داشته با سعن نصبحتی 
که اورا اژهلا کنی جات میدهد یا سغنی میشنود که اورا براستی رهبری مبکند یا گناهی‌دا از ترس 
خدا یا از روی حیا وامینهد 

امام دوم فرماید که شنیدم رسولخدا (س) میفرمود کسبکه هبیشه بسجد ها رفت و آمد گند 
برادری خدا داده بدستش آید یا دانشی پسندیده يا «خنی که براه راستیش رهبری کند یا سان 
نصیحت آمیزی که از هلاکت نجانش دهد بارحمتی که بدان چشم دارد یا ترك کندگناھی را 
ازروی حیاء یا ترس از ځداء 

- هشت کسند که اگر اهانت شوند همانا باید خود راسرزنش کننده 
امام یکم فرمود که یفمبر (س) درضمن سفارشات خود بمن گفت. ای‌علی هشت‌کنند که اگر اهائت 
شوند همانا باید را سرزنشکنند نه دیگری را - آنکه تاخوانده برسز خوان مهنانی رؤد 
مهمانی که بمیزبان غود فرمانی تحمیل کند ‏ کیکه از دشمنان خود خوبی خواهد » کی که از 




















(YY (re) 
حداتا ل بن حاتم القطان عن حمادین عمرو عن جعفربن دعن ابه عن جده عن علی بن أي‎ 
طالب ا عن النبي ی انه قال. في وصيته له يا على تمانية ان اهينوا فلا يلوموا الا انفمم‎ 
الذاهب الى مائدة لم يدع إليما والمتامر على رب البيت وطالب الخير من اعدائه و طالبالفضل‎ 
من الثم دالداخل بين الائنين في سرلبلميدخااه فيه والمستخف بالسلعلآن والجالس في مجلس‎ 
لیس له باهل وامقیل بالحديث على عن لایسمع منه.‎ 

۰ تجنب المساجد ثمانية اشیاء. حدتنا عبن الحسن بن احمد بن «ليد (رض) قال 
حداتنا تبن الحسن الصفار عن الحسن بن موسی الخشاب عن على بن اسباطعن بعض رجاله 
قال قال أبوعبدالةُ م جنبوا مساجدکم الشرلهدالیع دالمجانین والسببان والضالة دالاحكام و 
والحدود و رفع السوت . 

۱ الایمان ثمانخصال ۰ حدتی ابي (رن) قال حدتنا سعدین عبدالة عن ابراهیم 
بن هاشم عن ن بن آي عمیر عن جعفرین عثمان عن آي بصیر قال کنت عند أبي جعفر ۸ 
فقال له دجل اسلحك ال ان بالكوفة قوهاً بقولون مقالة ينبو نها البك فقال و ماهي قال بقولون 
الابمان عبرالاسام فقال أبوجمفر 3 نمم تال الرجل صفه لي قال من شود ان لا اله الا له و 
ان عدا سول ول واقر بما جاء من عتدالة واقام الصلوة وآتى الزكوة و صام شير رمضان 





مردمان پت ب#شش خواهده آنکه ناغوانده در راژمیان د وکس مداځله نماید. آنکه بپادشاه اهانت 
کند» آنکه درمقامی نشین که شایسته آن نیست» آنکه باکسی حدیث کندکه به وی گوش ندهد 
۰ - هسجدها را از هشت چیز | دور داشت - امام ششم(ع) فرمود مسجدهای خودرا . 





ازهشت چیز دور دارید؛ از فروش وخرید ودیوانگان و کودکان وجستن گیشده وقضاوت و اجراء 
حدود و فریاد بلند. 

٩‏ - ازمان هشت خصلت است* ابوبصی رگوید: حضورامام پنجم شرفیاف بود که مردی 
بآ نعضرت عرضکرد اصلحك ام راستی‌در کوفه جممی‌هستند که عقیده‌هامید|ارند و آنراازشما میپندارند 
فرمود: کدام عقیده‌ها؛ عرضکرد میگویند ایمان جزاسلام است. امام پنجم فرمود آری همینطود است . 
آن مرد عزضکرد برای من بیان فرمائید فرمود هر که عقیده دارد که غدا یکی است و مید (ص, 
رسولخدا است وبدانچه از تردخدا آورده اعتراف کند ونماز بغواند و زکوة دهد و ماه رمضانر ا 
روژه دارد وبحج که رود سلمان است . گفتم ایما ن کدامست؟ فرمودکیکه خدا دا یگانه داند و 
معبد(ص) را رسولخدا شناسد وبدانچه از نرد خدا آورده‌اعترافکند و ماز را پادارد ور کوة را 
بهد وماه رمضان را روژه دارد وبحج که رود وخدا را بکنام که بدان بیم از دوزخ داده ملاقات . 
نتماید مومن باشد. ابوهپر عرضکرد قربانت کدام كاز ماها است که مرتکب گناهی که خدا | 










۱۷۷ 


1 
(Te) 1‏ 
و حج الیت فبو مسلم قلت فالایمان قال من شېد ان لا اله الا ال د ان عا زسولال و اقر ہا 
جاء من عنداله و عنداله و اقام الصلوت وآتی الزكوة دصام شهر رعضان وحج‌الییت و لم يلق اله 
بذنب اوعد عليه‌النار فهو مؤمن قال ابوبسیر جلت فداك واينالم بلقا 
ا ليس هو حيث تذهب انما هو لم يلق‌الله پذنب اوعدعليه‌النارلم بتب‌عنه, 

۳ - الکباثر ثمان ۰ حداتنا غل بن الحسن د أبي «دنه قالا حداثنا سعدبن عبدالة عن 
غدبن الحسین بن أبي الخطاب عن الحس بن مسکین الثقفی عن سلیمان بن طریف عن محمد 
بن مسلم عن ایمیده 4# قال قلت له جملت فداك مالانشهد على من خالفنا بالكفر و 
بالنار ولانشهد لانفسا ولاصحابنا انېم فيااجنة قال من ضفکم ان لم بکن فیکم شيء من‌الکباثر 
بدان از دوزخ بیم داده نشده باشد ‏ فرمود چنان نیست که تو گمان بردی همانا مقصود این استکه 
کناه ی کند که خدا بدان بیم از آتش دوژخ داده واز آن توبه شاید. 

۴ - معاصی کبیره هشت است. محمد بن مسل م کوید بامام ششم عرضکردم قربانت چرا در 
بار مغالفان خود معتقدیم که کافر واهل‌دوژخنه ولی دربارة خودمان و هم مذهبان غود ستقدنيتيم 
که در بهشتند. 

فرمود این از ضف ایمان شما است . اگراشا چباع شمه هیچ معصیت کبیره مرتکپ نشوید 
بدانی که در بپشتیده گفتم قربانت معاصی کبیره کدامند» فزمود اکبر کباتر شرك بغداست دعقوق 
پدر ومادر ویابان گردی پس ازهجرت بشپر مدیته و بت آنا برن پارسا دادن و ازجپاد گر بختن و 
بناحق مال یتیم را خوردن وپس از دانستن حرمت اوردق و مومن دا کشتن » گفتم زنا و دزدی 
چطور؟ فرمود اژاین قبیل نیستند. مصنف این کتاب گوید اخباریکه متعرض شار کباثر ند اگر چه 
بعضی آنها را بنج وبعضی هفت و بضی‌هشت و بسضی‌بیشتر شمرده‌اند ولی«دحقیقت باهم اختلافی‌ندار ند 
برا بس ازشرك بخدا هر‌گناهی نسبت بگناه کوچکتر از خود کبیره است ور گناه کوچکی نسبت 
بکوچکتر کپیره است و هر گناه کبیری نبت بشرك صفیر» است. 

شرح - درشارة گناهان کبیره از نظر اخیار وفتاوی اختلاف بسیاری استکه از بنج تا هفناد 
شبرده‌شده است نظر به ندب ی که شیخ صدوق دض اختبار کرده وجسی اژ بزرکان اژاو پیروی کرده‌اند 
یکی از داههای رقع اختلاف اخبار است ولی ازجهانی مورد اشکال است. 

۱ - مقصود از این نسبی‌بودن انکار گناه صخیره است یا انکار گنا یا هر دو وااتزام بپر 
یك ازاین سه وجه مورد اعتراش است زیرا تقسیم بصغیره و کیبره قابل انکار نیت 

۲ - آنکه در اخبار و فقه پرای گناء کبیره احکام و آثار مخصوصی ثابت شده مثل‌اینکه مجرد 
ارتکاب کبیره مافی عدالت است ولی درصغیر» اصرار منافیعدالت‌است نه مجرد ارتکاب وچناتک در 
قرآن میفرماید اگر از کباثر آنچه شا دا از آن نهیکردیم اجتناب کید سیثات و گناهان دیگرشا 
دا جبران میکنیم وچنانکه در این خبر میفرماید شیمه با اجتناب کباء ستحق بهشت است بشرطتویه 
بهر حال گناه کییره و ,مره دادای "تار و احکام جدا کانه هستند و ترتیب و آتاراو اکام هر يك 
معناج_بتشخیس موضوع است و نظریه نسبیه تشخیس موضوع نبیدهد بلکه موانوع دا مهم و 
















































(1Y۸) 
فاشهدوا انکم في الجنة قلت فای شىء الكبائر جعلت فداك قال اکبر الكبائر الشركبالتوعقوق‎ 
الوالدين والتعرب بعدالهجرة و قذف المحصنة والفرار من الزحف و اكل مال اليتيم ظلما والربا‎ 
بعدالبينة وقتل المؤمن فقلت له الزنا دالسرقة فقال ليسا من ذلك قال مصنف هذاالكتاب « رطه‎ 
الاخبار في الکباترلیست‌بمختلفه وان کانبسضهاودو بانها خمس د بعضها بسبع و بعضها شمان و‎ 
بعضها باکثر لان کل نب بعدالشرك کبیر بالاضاقة الى ماهو اصفر منه وکل‌صفیر من‌الذنوب کبیر‎ 
بالاضافة الى ماهو اصنر منه وكل صفير بالاضافة الى الشرك بالالعظيم.‎ 

۴- لعلى (ع)ثمان خصالحدثا غلابن ابراهيم بن اسحق الطالقاتي (رش) قال حدشا 
ابوسعید الحسن بن على المدوی قال حدانا غمرو بن المختار قال حدتنا الحسين الحنالی قال 
حدتناقیس بن الرييع عن الاعمش عن عباية بن ربعي الاسدى عن أبي ايوب الانصاری قال ان 
سوام ۲685 مرش مرضة فانته فاطمة 498 تعوده د هو ناقه من مرضه فلما رأت ما 








متداغل 

۳ ار خود اجراء نظربه سیه نیازمند آنبت که صفیر و کبیری دز کناهان تخصیص داده 
نکه حکم کنیم این‌صفیر نسبت بآن‌آصفر کییره است و آن ت بآن | کب رصفیر» است و 
مر سیم از کجا میفهید که آن| کبرراست و آ نکبیر و آن اصفرو آن صنیر تا نظریة نسبیه راتطبیق گنبد 
واگر برای تشخیس این‌مرانب‌حیزان ودلیلی‌دردست هست‌با همان میزان مراب گناهان تبین‌میشود دیگر 
نیازی بنظر یه نبیه نداریم.وصحیح اينتکه بای ردن گناهی یکی ازسه دلپل‌متقن‌لازم است. . 

۱ کر با نا بطریق معبر تصریح شده باش د که فلان کناه کبیره است. 

۲ - آنکه درقرآن نسبت بکناهی صریحاً کیفرعذایی بیان کرده باشد چنانچه فره‌ابد ه رکس 
عداً مومنی دا بکشد کیفرش دوزخ است. 

۳- آنکه مساوی یا اکبر از گناهی شبرده باشد که کبره بودنش ابت است چنانچه فرماید 
غیبت سخت‌تر از زا تخت چرت از است درصورتبکه دلیلی آمده که ز نا کبیره است 
ب نت هم ثابت میشود. 

و اما راجم باختلاف اغبار د شمارۂ کبائر بایدآنها را حبل برمراتب کرد زیرا البته کناهان 
کببره‌هم مراتبی دازند واکتفاء بعضی اخباد بچندی از آنها ازباب آنست که اهمیت ییشتری دار ندیا 
از باب اثرمعصوصی استکه بر آن دسته مترتب است چنانچه ممکن‌استگفت سقوط استحقاق بپشت از 
شبعه منوط ارنکاپ این‌هشت گناه مخصوص است وحتی این اثر برمثل دژدی وزنا بارنیست با ابنکه . 
کییر» بودن آنها از نظر منافات با عدالت ظاهراً محل تردید وخلافی نباشد. ۲ 

۴ - برای علی (ع) هشت خصلت است* ابوایوب انصار ی گوید پشبر ببارشد و فاط 
بعیادت او آمد حالش سخت بود چون فاطمه سغتی بیماری پدررا دید گریه گلویش دا گرفت تااشك. 
بررخمارش روان شد پیضبر باو فرمود ای فاطبه خدای جلذکره زمین را خوب بازدسی کرده و | 




















۱۷ 

پرسول ال من الجهد والشف خنقتباالعبرة حتی جرت دمتبا على خدهانقالالني 6795 
لبا يا فاطمة ان اله جل ذکرء اطلع على الارض اطلاعة فاختار منها اباك و اطلع. ثانية فاختاد 
منها بعلك فاوحی الى فانکحتکه اما علمت يا فاطمة ان الكرامةال اياك زوجك اقدمپم سلما 
و اعظميم حلماً و اكثرهم علما قال فسرت بذلك فاطمة واستبشرت بماقال لهارسول (س) 
فاراد رسولانهان‌بزیدهامزیدالخير کله من الذی قسمه‌اله له لمحمد باو و آل جل فقال 
تاه يا فاطمة و لملي تمان خصال ایمانه بالل و برسوله و علمه و حکمته‌وزوجته وسبطاه‌حسن 
وحسین د امره بالمعروف و نهیه عن‌المنکر و قضائه بکتاب‌اله يا فاطمة انا اهلالبيت اعطيناسبع 
خصال لم یعطها احد من الاولين قبلئا ولا يدر کہا احد من الاخرین بعدنا نبینا خيرالانيباء دهو 
ابوك ووصینا خیرالادصياه و هو بعملك وشهیدناسیدالشمداه وهو حمزة عماييك ومنا منلهجناحان 

بطیر بها في‌الجنة دهوجعفر ومنا سبطا هذ الاة وهماابناك. 
هه روی زمین پدرت را بر‌گزید سپس نظر دیگری فرمود شوهر تو علی دا پر گزید و بسن وحی 
فرستاد تورا باو ترویج کردم فاطمه جانم نيدان ئ که خدا برای آنکه توراگرامی داشته‌بکسی‌تردیج 
| کرده که اسلامش از همه پیشتر وحلیش ازغبه بزرکتر است و علمش ازهمه بیشتر است فاطمه باین 
۱ سان شادشد ومژده ذریافت کرد . رسو لخدا خواست بخبریکه خدا بدو و مید و آل مید «س» 
۱ روزی کرده بیشتر او را آگاه کند فرمود فاطبه علی قشت خصلت دارد : ایمان بغدا و رسولش + 
علیش » حکمتش » همسرش ؛ دو شبلش حسن وسین » امر پبعروفش؛ نہی ازمشکرش ۰ قضاونش از 
| روی کناب خدا . ای فاطه ما خاندانی‌هستيم که بساهفت خصلت داده شده که به هیچکس از آنان‌که 
| پیش ازما بوده‌اندداده نشده وبکی‌هم بس ازما داده نشود یشبر ما بهترین بیضبرانت و او پدر 
۱ نواست جانشین او بہترین اوصیاء هست و اوشوهرتو است شپید ځاندان ما سید شهیدانست واوحمزه 
عم پدر تواست ازماس تکسیکه با دو بال خود در بپشت پرانست و او جفر است» از ماست دوسیداین 


















امت و آنان دو سر تو هستند. 





)۸۰( 
باب التسعة 


۱ تمع خصال اعطاهاالله عزوجل نبیه محمد (ص) + حدثنا اسماعیل بن منصور 
القصار قال حدانا ابوعبدالة عن بن القاسم بن محمدین عبدالبن الحسن بن الجنفرین الحسن 
(بن‌الحسن خب) بن علی بن اببطالب قال حدتنا سلیمان بنعبدالهُ الدمشقی قال حدتنا احمدبن 
بان قال حدتنا عبدالزیز بن محمدین موسی بن عبیده عن عبدالة بن دیناد عن ام هانی ‏ پنت 
ابیطالب قالت قال دسولالة ا اظهراله تبارك و تعالی الاسلام على یدی وانزلالفرقان على و 
فتح الكمبة على يدى و فضانی على جميع خلقه و جملي فى الدنيا سيد ولد آدم دفي الاخرة 
زین القيمة د حرم دخول الجنة على الانبیاء حتی ادخلها انا و حرمیا علی اهمهم حتى تدخلها 
امتی د جمل الخلافة فى اهل بیتی من بعدی الى النفخ في الصور فمن کفر بما اقول ققد کفر 
باله المظیم. 

۳ اعطى شيعة على ومحبوه تمع خصال حدتنا عماربن الجسين الاسروشی رض 
قال حدتنا على بن محمدبن عصمة قال حدثتا احمدینْ محمد الطبری بمكة قال حدثنا الحسين 
بن لیب الرازی عی سنان بن فرخ الابلی عن همام بن یحبی عن القاسم بن عبداله عن عبداله بن 
محمدبن عقیل عن جابرین عبداله الانصاری/ قال کنت ذاث يوم عند النبي ءل اذا اقبل بوجهه 
على علي بن ابيطالب ا فقال الا ابشرك با اباالحسن فقال بلی با رسولال با فقال هذا 
جبرئیل بخبرني عن اله جل جلاله انه قداعطى شیمتك و محبيك تسم‌خصال . الرفق عند الموت 


باب خصال نه کانه 


۱ خداوند نه خصلتبه بیشبر خود محمدم) عطا کرده. رسولغدا فرمود خدای‌تبارك و تعالی‌اسلام 
را بدست من‌ظاهر کرد وقر آن دا بمن‌فرستاد و کمبه را یدستمن گشودومر! بهمه خلق‌خود فضیت‌داد 
در دیا مرا سید فژندان دو دما ددغ بخش عرص قیامت گردانید بهشت را بیش‌از 
وبیش ازورود ات من بر امتپای پینبر ان دیگرقدغن نمود» خلافت داب 
ان من نهاده هر کس بدانچه میگویم کافر باشد بخدای بزرك کافر است . 
بشیعیان ودوستان علی (ع) نه خصلت عطا شده . جابر بن بدا انصاری گوید: 
یکروز نزد یشبرم) بودم که روی مبارك بسوی علی ب امس که وفرمود : ای ابوالحمن يك 
مژده‌ای بتو ندهم ‏ عرضکرد چرا یا رسول‌اف. فرمود این جبر یل‌زستکه مرا ازجانب خدا جل جلاله 
آکاهی میدهد که خدا بشیمیان ودوستان تونه خصلت داده آسانی درهنگام مرك و آرامی دل‌درهنگام 








سس 











(A0 
والانسعندالوحشه والنوردندالظامةوالا من عندالفزع والقسط عندالميزان والجواز عندالصراط و‎ 
دخول الجنة قبل سایرالناس نورهم یسعی بین ایدیهم و بايمانيم.‎ 

۴- لفاطمة «ع» بنت محمد (ص) عندالله عزوجل تسعة اسماء ‏ حدثنا معد بن 
هوسی بن المتوکل «رنه قال حدتنا علي بن الحسين السعدآ باد عن احمدین آبيعبدانة البرقي 
قال حدتيعبدالیمبن عبداله الحسنی قال حدنتي الحسن بن عبدالة بن یونس عن بونس بن 
ظببان قالقال أبوعبدال ¥ لفاطمة *ع» تسمة اسماء ندال عزوجل: فاطمة والصديقة والمباركة 
والطاهرة دالزكية والراضية والمرشية دالمحدنة والزهراء ثم قال 3 اندرى ای شيئي تفسير 
فاطمة قلت اخبرني یا سیدی قال فطمت من‌الشر ثم قال لولا ان أميرالمؤمنين ‏ تزوجها لما 
كان لپاکفو إلى بومالقيمة على وجه الارنن ادم فمن دونه. 

۴- اعطى الله عزوجل اميرالمؤمنين عليه السلام تسعة اشياء لم يعطها احدا قبله 
موی محمد «ص» حداتا أبي (دت) قال حدتنا سعدبن عبدالة قال حداتی احمدین الحسین‌ین 
السمید قال حدتنی احمدبن ابراهیم و احه‌دین رکریا عن غلابن نعيم عن یزداد بن ابراهيم و 
احمدین ز کریا عن غد بن القسمعن‌من‌خدنفون امحابنا عن أييعبدال ا سمعته ‏ یقول قال 
أميرالمؤمنين به وال لقد اعطانی اله تبازك و تعالی تسعة اشياء لم يعطما احدا قبلی خلالني 
1# لقد فتحت لي السبل و علمت الانساب و اجری لي السحاب دعلمت المنایاوالبلایه دفسل 
العطاب ولفد نظرت في الملکوت باذن ربي فما غاب عني ما کان قبلی و ما باي پعدی و ان 
بولايثى اكمل اله لپذه الامة دینیم و اتم علييم النعم و رضي اسلامهم اذ بقول يومالولاية محمد 
هراس مردم و روشنی در هنگام تاریکی گور وآسودگی درهنگام فزع معشر و برابری در هنگام 
سنجیدن اعمال و گذشتن از صراط و رفتن دربپشت بیش از مردم دیگر درحالیکه نور ایسانشان در 
پیش رو وست راست‌آنان میشتابد . 

۴ برای فاطمه دخترمحند (ص) نزد خدا نه نام است* امام ششم فرمودبرای فاطمه 
نزد خدای عزوجل نه نام است: فاطمه » صدیقه؛ مبا ركة » طاهرة » راضية » مرضية » محدنة » ژهراه . 


سپس فرمود میدائی فاطمه یعنی چه » عرضکردم آقای من بفرمائید فرمود از بدی بریده شده سپس 
فرمود اگرامیرالمؤمنین اورا تزویج نکرده بود تا روزتیامی در روی زمین از آدم و جز او برايش 
هسری بود . 

۴ - خدای عزوجل بامیر المقمنین نه چیزداده که بکسی پیش از وی جز بمحمدصا 
نداده - یکی از شیمیان گوید از امام ششم شنیدم میفرمود امیرالمزمنین (ع) فرمود هر آینه خدای 
تبارك وتعالی نه چیز بمن داده که به هیچکس پیش ازمن‌جزبه‌پیضبرنداده » راهها برای من باز است 
نژادها را میدانب ابر برای من روانه میشود مر گہا و گرفتاریپا را میدانم فصل الخطاب را میدانم 




















(AY) 
هم اني اکملت لیم الیو ديترم و رضیت لهم الاسلام ديناً و انممت علیهم نعمتي‎ 
كل ذلك من مان علي فله الحمد.‎ 

۵- اعطی النبی (ص) فی علی تمع خصال ۰ حدتناأ«دنه قال حدانا سعدینعبدال 
عن بعتوب بن يزيد عن لبن ابي عمير عن ابراهيم الکرخی عن عبن هسلم عن ابي حمزة 
الثمالي عن الحسن بن عطية عن عطية عن زيدين ارقم قال قال رسول اله 9 لملي اعطیت فيك 
يا علي تسم خصال ثلث في الدنيا و ثلث في الاخرة د اننان لك و واحدة اخافها عليك فاما 
الثلثة التي في الدنبا فانک دصبی و خلیقتی في اهلي و قاضى دینی و أما الثلك في الاخرة نی 
اعطی لواء الحمد فاجعله في يدك د آدمو ذریته تحت لوائی و تمت‌عیمفایح الجنقرا کیک 
في شفاعتي لمن احببت فاما اللتان لك فانك لن ترجع بعدی کافرا ولا ضالا د أماالتي اخافبا 
عليك فغدد قریش بك بعدی ياعلي . 

حدتنا الحسينبن يحبي البجلي قال حدثناأبي قال دنا ابوذرعة قال حداثنااحمدبن‌القاسم 
قال حدتنا قطن بن البشیر قال حدتنا جعفر قال حدتنا قوب بن الفضل عن شريك بن عبدالهبن 
عبدالین عبدالرحمن المزنی عن یه قال قال,رسولانه :8اعطیت في على تسم خصال تا 
في الدنا و ثلثا في الاخرة د اننتن ادجوهما له و داحدة اخافبا عليه و آما اثلث التي فيالدنيا 
فساتر عودتي والقائم بامر اهل بیتی و وصبي في اهلي و اما لثلث التي في الاخرة فاني اعطیلواه 
الحمد فاعطیه یحمله د اتکی عليه عند قیام الشفاعة و يعبني على مفاتیح الجنة و اما الانتان 











زیر در روزیک امرولایتپبجردفرو دآمدفرمرد ای‌معمد بآ نان خبر بده که امروز من دینتان راکامل 
کردم واسلام آنها را از نظر تدین بسندیدم ونست خود دا بر آنها کامل کردم (آبه ۳ سور مالده) 
همه ایثها منتی‌استکه خدا برمن نهاده » حمد مر او دا سزا است وبس. 

۵ - به پیغمبر(ص) در بارة علی(ع)4 خصلت داده شده * زبد بن ادقم گوید رسولخدا 
بعلی(ع) فرمود نه خصلت دربارۀ تو بمن داده شده سه دردنیا وسعدر آخرت ودو سود تو ویکی کهاز 
آن برتو میترسم آن سه که در دنیا است تو وصی من و در میان خاندانم جانشین منی و ادا کنندة 


وام منیو آن سه که در آخرشت پرچم حمد را که بسن میدهند بدست تومیسپادم » آدم وهه فرز ندانش 





زیر برچم منند؛ تود رکلیدهای بپشت بمن كمك میکئی » اختیار شفاعت خود را بتو میدهم در بار؛ٌ هر 
که بخواهی ٭ آن در که بسود تو است پس از من هر کز بکفر و کمراهی بر نبیگردی واماآنکه ‏ 


برتو میترسم اینستکه قریش پس از من بیمت تو را بشکنند و با تو نیرنگ بازند ۰ در حدیث دیگر 


رسولخدا (ص) فرمود دربارةٌ على نه خصلت بمن داده شودسه در دتیا و سه در آخرت و دوتاکه برای . 
وی امید بخش‌است ویک ی که از آن بر وی یم دارم اما آن سه که در دیا است عورت مرا میپوشاند . 





(ur) 
اللتان ارچوهما له فانه لایرجع بعدی کافرا ولا غالا و اما الواحدة التي اخافپا عليه فندر‎ 
قرش په بعدی.‎ 
تسعة اشياء لهاتسعة آفات حدتنا ابي (دض) قال حدتنا سعدبن عبداقه وعدانه بن‎ ١ 





جعفر الحميرى جميعا عن هرون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة الربعى عن جعفربن عل عن أيه 
عن آبائه عن علي بن ابيطالب عليهم السلام قال قال رسولاله 845 آفة الحديث الكذب و آفة 
العلم النسیان و آقة الحلم ااسفه و آفة العبادة الفترة وآفة الظرف الصلف و آفة الشجاعةالبغی 
وآفة السخا المن وآفة الجمال الخبلاء وآفة الحسب الفخر. 

¥ فى التمر البرتی تمع خصال حدتنا ابي (رض) قال حدثنا عد بن يجيى العطار قال 
حدانا ابوسعيد الادمي قالحدانا علي بن‌الزیات عن عیدانة بنعبداه‌من کره ع یبدا 
قال قال أميرالمؤمنين ‏ ينما نحن عند رسول 808 اؤورد عليه دفد عدالقیس فسلموا ثم 
وضعوا بين بدیه جلة تمر فقال رسول اله 4 صدقة ام هدية قالوا بل هدية با دسولالة قال : اى 
مرانک هذه قالوا البرني فقال 108 في تمرتکم هڌه تسم خصال ان هذا جبرئیل بخبرني انفیه 
تسع خصال يطيب النكبة ویطیب المعدة و بهم العام دیزیدفيالسمع والبصر وبقوى الظهرد 
بخبل الشیطان د يقرب من‌اله عزدجل و بباعد هن الشیطان 





ودرغاندان من کار گزار است ودرمیان خاندان من جانشین و وصی من است و آن‌سه که د رآخر نیت 
برجم حمدرا بین میدهند ومن‌باو میدهم کهآنرا بکشد و درهنگام شفاعت کنامکاران به وی تکیه 
نم ودر کلیدهای بپشت بمن كمك میدهد ۰ واما آندو که‌نسبت به‌وی برایمن امیدبنشند پس از 
ن بکفر د گبراهی برنبیگرده واما آن یکی که‌از آن‌بروی بیم دارم ايشست که بس‌ازمن‌قریش یت 
اورا بشکنند و دربارة او نك ژنند ۰ 


- ه‌چیزاست که‌هريك آفتی دارند - رسولغدا فرمود آفت حدیث کردن» درو 
گفتن است . 






و آفت دانش فراموشی است و آفت‌حلم سفامت وسیکی است و آفت عبادت ستی است و آفت 
ظرافت وخوشز کی لاف زدن‌است و آفت شجاعت ستم کردن است و آفت سخاوت منت نهادن است و 
آفت زیبائی خود فروشی وتکبراست و آفت‌صب وغانواده فعر کردن‌است و بخودبالیدن + 

۷ - درخرملی بر نی نه‌خصلت است . امام یکم‌فرمود در آن ميان که نزد رسو لخدا بودیم 
ناگاه نمایند گان عبد القیس شر فیاب حضورش‌شدندسلام. کرد ند وبك جلدخرماخدمت آن‌حضر تگذاشتند 
رسولخدافرمود صدته است یاهدیه + 

عرش کردند هدب است یارسول ال ؟ فرمود از کدام نوع خرماهای شماراست ۲ 

عرض کردند برنی » فرمود دراین نوع خرمای شما نه خصلت است برراستی این‌جبر نیل‌است که 
بمن خبر میدهد در آن نه‌خصلت است دهن رآ خوشبومیکند » سده‌را باك میکند طمام را گوارامیکند 


۱۸ 



















۸- رفع عن هذه‌الامة تسعة اشیاء : حدثنا عل بن احمد بن يحيى العطار 8684 قال 
حدتنا سعدین عدالة عن یمقوب بن‌یزید عن حمادین عیسی عن‌حریزین عبداله عن یبدا قال 
قال رسولال َو رفع عن امتي تسمة الخطاء و والنسیان وما اکرهوا عليه دمالا بملمون ومالا 
یطیقون وها اضطردا عليه والحسد والطيرة دالتفکر في الوسو سة في‌الخلق مالم ينطق 

4 النهى عن تمعة اشياء . اخبرني ابواسحق ابراهیم بن عل بن حمزة بن عمارة الحافظ 
فیما کتب الی:قال حدتشی سالم بن سالم و ابوعدویهقالا حدتناابوالخطاب قال حدثنا هردن بن 
مسلم قال حدثنا القاسم بن عبدالرحمن الانصاری عن عبن على عن اییه عن الحسین بن علي 
ا قال اما افنتح رسول ال خیبر وعا بقوسه فاتکی علي میتها نم حمدالُ و اننی علیه و ذکر 
ما فتح اله له و نصره به د نبی عن خضال تسمقعن مپر البفي و عن كسب الدابة يعنىعسبب‌الفحل 
و عن خانم الذهب د عن تمن الكلب و عن ميائر الادجوان قال ابو عدوية عن المیاثر الحمر و 
شنوائی ویینائی میفزاید بشت را محکم مبکند »شیطان‌راگم‌وتباه میکند ؛قرب بخدامبآ ورو ازشیطان 
دور میکند + 

۸ ازاین امت نه چیز برداشتهاشدام 4 امام شم فرماید که‌رسولدا ع) فرمود از امتمن 

هچیز برداشته شده است خطاوفراموشی و آنچه بر آن اکراه شوند وآ نچه نمیدانندو آنچه تابآنرا 
ندارند و[ نچه‌بدان مضطر ند وحد وفال بد ووسوسه در آفرینش تابزبان نیاورده‌اند . 


شرح - مقصود انت که کارهائی که دارای مآغذه ومسولیتی‌است چون‌ییکی اژ این‌عنادین 
واقع شود مژاغده وستولیت آن بر داشته شده‌است متلا شراب حرام است و نوشیدنآآن عد شرعی 
دارد ولی اگر بطورغطا یاف اموغی یاازروی اکراه غیر یا از روی اضطراد چون و نبودن 











آپ با ازروی ندانتگی بتوشد مژاغذه وحدی ندارد وحسد و بدفالی که دردل باشد و اظپار نکند 
گناهی ندارد و مقصود از وسوسه در آفرینش خیالات فاسدی اس که گاهی در خاطر میآید مثل 
اینکه خدارا اسف ین یا کی‌خلق شده این‌هم خبالاتی است شیطانی و تا بزبان نباورد کناهی 





خواست وبردستة آن‌تکیه داد وخطبه‌ای خواند خدارا ستود و تتای او دا ان 
بزدگی که‌غدا بهوی نصیب کرده یاد آورشد و از نه چیز غدقن کرد از مزد جنده و از نطفٌچپارپا 
ینی‌اجرت تربکه بماده میجهانشد واز انگشتر طلاو از بهای سك و از زینهای ارغوانی ابو عدوي 
( که‌یکی از داویان این حدیث است )کفته زینهای سرخ واژبوشیدن‌جامه هاگ قسی و آن جامه هائی 
بوده ین باه ميشده و ازخوردن گوشت درند گان واز فروش طلابطلاو نقرهبنقره با اينکه‌يك 
طرف یتر باشد واز مطالمه در نجوم وستاره‌شناسی ۰ 

شرح - چون درقله‌های خیبر این کسبها و این کالاها موجود بوده‌ویس از تخیر آنهابدست . 
مسلبانان اموالشان درتصرف لین افتاد ومسکن بودکه این اخلاق واعمال زشتآنها در مسلمانان 
سرایت کنه این است که‌یضبر اسلام این احکام رابآ نها گوشزد کردو آنهاداازازتکاب‌این‌امو رکه 









)14( 
- عن لبوس ثياب القسى ومی ثياب تنسج بالشام وعن اكل لحوم السباع د عن صرفالذهب بالذهب 
والفضة بالفضة بينهما فضل د عن النظر في النجوم. 

۰ ي جل المذنب تمع‌ساعات ۰ حدننا الحسن بن غل بنسعيد الباشمى قال حدئنا 
فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي قال حدثنى عبن ظهیر قال حدثنا الحسن بن علي العبدى 
المعروف بابن القاری قال حدثنا سهل بن عبدالوهاب قال حدتنا عبدالة دوس عن‌سلیمان‌ین‌مهران 
عن جعفربن ی للم آنه قال اذا هم العبد بحسنة کتبت له حسنة فاذا عملها کتبت عشر حسنات 
و اذاهم بسيثة لم تکتب عليه و اذا عملا اجل تسع ساعات فان ندم علیها واستففر و تاب لم 
تکنب عليه و ان ام یندم ولم یتب كنب عليه سيثة واحدة 

۱ الائمة من و لدالحین بن علی«ع» تمعق(ع) حدننا ی رده قال حدننا علي بن 
ابراهیم بن هاشم عن ابيه عن غلبن ابي عمير عن سعدین غزوان عن ابي بصير عن آيي‌جمفر ا 
قال تکون تسعة ائمة بعدالحسين بن علي اياناسعيم قائمم. 

قبض النبى (ص) عن تسع نسوع جدتنا ع بنابراهيم بن اسحق الطالقاني (رط) قال 
1 بن الحسین‌السکری قال حدنا عبن ز كربا الجوهرى عن جعفر بن لین 
عمارة عن أييه عن أييعبدالة جعفربن د السادق 108 قال تزدج رسولاله 85 بخمس عشرة 
امرئة فماتت منهن اننتان د دخل بثلاث عشرة منهن و قبض ,عن تسع فاها اللتان لم یدخل بهما 
فعمرة والسینا ( الشباء خ ب ) و أما الثلاث عشر اللتي دحل بهن فاولهن خديجة بنت خویلد 
شاید میان بهودان ودرثلمه‌های ازقح 
بدست کردن انگشتر طلا و اجزت زنا وخوردن گوشت 
از آنبا چون اجرت فحل وزین سرخ مکروه شمرده شده. 

۰ ۔ گناهکار را نه ساعت مهلت دهند - امام ششم فرمود چون بنده قصد کارنيك کند 
يك حسنه در نامه عمل او نوشته شود و چون آن کاز نيك را انجام داد ده حسنه 
وچون قصد گناه کند چیزی بر او نلوسند و چون آن گناه را مرتکب شود بازهم 
مپلت دهند اگر شه واستتفار کرد وباژ گت نمود بر او تتویسند واگر پشیمان شد و توبه 
نکرد يك گناه براو نوشته شود. 

۱- امامان از فرز ندان‌حمین(ع) نه تن بودند . امام بنجم فرمود بس ازحین بن‌علی(ع) 
نه امامند که نهمی آنان قائم ایشانست. 

۳ - پیغمبر (ص) ازسر نه زن وفات کرده امام ششم (ع) فرمود دسو لخدا (ص)پانزده 
زن ازدواج کرد دوتن از آنان مردند وبیزده تن آنها درآمد وازسرنه تن آنها وفات کرد آن دو 
که بدانپا دخول‌نکرد عمره وسینا نام داشتند و آن سیزده که بدانها دخول کرد نخست خدیجه دختر 
خویلد بود سپس سوده دختر زمعه سپس ام سلمه نامش هند دختر ابی‌امیه بود سپس ام عبدالله عايشه 





شایع بود نمی کرد بسیاری از این‌امورچون 
سباع در فته اسلاخی حرام تلقی شده و بعضی 














































(AY 

تم سودة بنت معة ثم ام سلمة و اسمها هنذ ينت یی امية ثم ام عبدالة عايشة بنت أبي بكر ثم 
حفصة بنت عمر ثم زينب بنت خزيمة بنت الحارت ام المساکین ثم زینب بنت جحش ثم ام حبيب 
دملة بنت أبي سفيان ثم ميموئة بنت الحارث ثم زينب بنت عمیس تم جويرية بنتالحارت ثم صفية 
بنت حی بن اخطب والتي وهبت نفسبا للنبي 88 خوله بنت حکیم السلمی و کان له سریتان 
يقسم لیم مع زواجه مادبة القبطية د ريحائة الخندقية دالتسع اللاي قيض عنمن عايشة وحفطة 
و ام سلمة د زيني بنت جحش د ميمونة بئت الحارث و ام الحبيب بنت أبيسفبان #صفيةبتتحى 
بن اخطب و جوب الحادت و سودة بئت زمعة و افضلهن خديجة بنت خويلد وامسلمة بت 

ابی امية ثم ميمولة بنت الحارث. 

۴ تمع کلمات تكلم اميرالمؤمنين(ع) حدئنا ابوعد الحسن بن جمزة العلوی « رط ؛ 
قال حدنني يوسف بن عن الطبری عن سبل بن بحرة حدتنا وکیع عن زکریا بن أي زائدة عن 
عامر الشمبي قال تكلم آمیرال‌زمنین 368 بتسع كلمات ارتجلین ارتجالا فقأن عيون البلاغة و 
ايتمن جواهر الحكمة و قطمن جميع الانام عن اللحاق بواحدة منين ثلاث منبا في المناجاة و 
نلك منها في الحكمة و ثلاث في الادب فاما اللاتي قي الناجاة فقال : الهی کفی بیعزا ان کون .. 
لك عبداً و کقی بی‌فخرا ان تکون لي دبا انت کما اجب فاجملیکمانحب وامالتیف الحكمة ‏ 
فقال : قيمة كل امره ما يحسنه د ما هلك أعرء عرف قدره والمرء مخبوه تحت لسانه و أما اللاي 








دخثر ابی بکر سپس حفصه دختر عمر سپس زیثب دغترخزیمه بن حادث ام الساکین سپس بب دختر 
چعش سېس امحبیبه بنام رمله دختر ابوسفیان سپس میمونه دختر حارث سپس زیلب دختر عبیس سپس 
جویر به دخترحادث سپس صفبه دختر حی بن اخطب و آنکه خودش را به پیشمبرص) بشید خوله دختر 
حکیم سلمی‌بود ودو کنیزهم درفراش خود داشت که با ژنپای خود آنها را هم قسمت قرار داده بود 
ودرهر دوره شبی‌هم با آنا بسرمبرد ماریه قبطیه وربحانه خندقیه ونه زنبکه ازسر آنبا وفاتکرد 
عايشه بود وخفصه و ام سلمه و زنب دختر جحش و میمونه دختر حارث و ام حبیبه دختر ابی‌سفبان 
و سعیه دختر حی‌بن اخطب و جویریه دختر حارث و سوده دختر زمعه و بهترین زان آنحضرر 
دختر خویلد و ام سلمه دختر ابی‌امیه بودند سپس عیمونه دخترحارث. 

۴ ) امیر مقمنان (ع) نه کلمه فرمود . عامر شعبی گوید امام یکم امیرمژمتان بالبدامه 
نه جمله فرموده که چشمان بلاغت را خیره کرده‌اند چه گوهرهای حکمتند که در این درهای‌یتيم‌سفته 
شدند و عبوم ادیاب بلاغت نتوات‌ند جمله‌ای انشاه کنند که پابه یکی از این سغنان بلافت شعار و 
حکمت مدار پاشد سه از اینہا در راز ونیاز با حضرت برودگار چاره ساز است وسه دیگر از ایشا 
در حکت و راه و روش خردمندان است و سه ان در ادب و آميزش با همنوعان است آن سه که 
در مناجات است گوید الهی در عزتم همین ب که تورا بنده‌ام و درسرفرازيم همینه بس که تو ام 
برورنده‌ای تو چنانی که من میخواهم مرا چتا نکن که تومیخواهی» آن سه که درحکمت است‌فرماید 





(ay) 
في الاوب فقال امنن علی من شثت تکن امیره و احتج الى من شثت تكن اسيره و استفن عمن‎ 

۴ حد بلوغ المراة تمع سنين حدئنا أي «طه قال حدننا عل بن یحبی العطاد عن 
احمد بن ل بن عیسی عن ابه عن صفوان بن بحبی عن موسی بن بکر عن زرارة عن ابي جعفر 
# قال لاندخل بالجارية حتى يتم لها تسع سنين اد عشرة و قال آنا سمعته یقول تس اد عشرة 
حدثنا عل بن الحسن بن احمد بن الوليد « رمد“ قال حدتنا خد بن الحسن السفار عن عن یمقوب 
بن بزيد عن غد بن آي عمیر عن حماد بن شمان عن عبدالة بن علي الحليى عن دا 15 
قال من وطی؛ امرئة قبل تسع سنین فاصابباعیب فپو ضامن یي (رم) قال حدتنا علي بن 
ابراهيم بن هاشم عن أيه عن ل بن أي عمير عر ,غير واحد عن أييعبدالةٌ قال : حد بلوغ 
المرئة تسع سنين . 

۵ المطلقة للعدة لاتحل لزوجها بعدتسع تطلیعات ابر) حدئنا عد بن الحسن قال 
حدئنامل بن الحسن بن احمد بن الولید (دض) قال حدئنا عن بن الحس السفار عن احمد بن 
ید بن عبسی عن عل بن خالد البرقی عن القاسم بن تد الجموهری عن على بن آبي حمزه عن 
أبي بسير عن یمان قال سالنه عن التي تطلق نم تراجع ثم تطلق ‏ ثم تراجع ثم تطلق 
فال لا تخل له حتی تفکح زوجا غیره د التي بطلقها الرجل. ثانا قبتزوجہا رجل آخر فیطلقها 
ارزش هرمردی ۲ اش دکه ورا نیکو بسازد هر که اندازة خویش دانت ازهلاکت وارست » مرد دو 

ژبان خود نهفته است ( در گلسنان خود سمدی شیرازگ اژا.نجا اقتباس کرده که گفته: تا مرد سن 
نگفته باشد - عیب وهنرش نبفت باشه) آن سه که در آداب فرموده ببر کس که احسان کنی فرمانت 
پدیردبه رکه نبازمنه گردی به بن د کیت گیرده ازه رکس بی نبازی با وی برابر وهم‌ترازی 

۴ اندازة بلوغ زن 4 سال است - ژراره گوید امام بنجم فرمود بدغتر دونیا تا #سالش 
بام شود با دهساله گردد گفت شنیدم که میفرمود ته سال یا ده سال 

شرح - این تردید نظر باستعداد دختر است که گامی‌نه ساله بالفه میشود و توائالی دارد و 
ساله توانائی‌ییدا میکند . امام ششم (ع) فرمود هر که بزنی که نه سالش نشده در آید وهی 
دراو پدیدآید ضامن است. 

امام ششم (ع) فرمود: انداز بلوغ زن نه سالگی است توضیح این بلوغ در عبادات است در 
مماملات و نکاح بروی احکام دیگری بار است 

۵- زنی که ازشوهر خود نه طلاق عدی گرفته براو حرام ابدی‌میشود. ایی بسر 
کوب بد: ازامام ششم(ع) بر سیدم ازز نی که طلاق‌داده شودورجوع‌شودسس‌طلان داده شود ورجوم شود 
سپس‌طلان داده شود؟ فرمود برای شوهرحلال نیست تا شوهر دیگ رکند ؛ و زنیکه مردی سه طلاقش 




















(1۸4۸) 

على السنة ثم ترجع إلى زوجها الاول فيطلقما تلك مرات على السنة د تشکج زوجا غبرءفبطلقما 
ثم ترجع إلي زدجها الاول فیطلقها ثلاث مرات على السنة ثم تتکح فتلك التي لاتحل له ابدا و 

الملاعنة لانحل له ايداء 
١‏ الزكوة على تسعة اشیاء + حدتنا تل بن الحسن احمد بن الوليد (رن) 
قال حدتنا غل بن یحبی العطار عن تل بن احمد بن یحبی بن عمران الاشعری عن موسی بن 
عمر عن خد بن سنان عن أبي سميد القماط عمن ذکره عن أيببدالة أ ٠‏ قال وضع رسول الله 
85 الزكوة على تسعة اشياء و عفاعما سوى ذلك الحنطة والشعبر دالتمر و الزییب و الذهب ٠‏ 
والفضة دالبقر وال والابل فقال التائ فالذرة فعضب 36 تم قال كان الك على عد رسولاللُ 
باتنة السماسم دالذرة والدخن و جميع ذلك فقیل انهم يقولون لم یکن ذلك غلىعبد رسولالله 
و انما وضع على التسعة لما لم يكن بحضرته غبر ذلك فنضب 22 و قال کذبوافهل یکون 
العفوالا عن شتی قد کان ولا وال ما اعرف شیتا عليه الز کوة غیر هذا فمن شاه فلیژمن ومن‌شاه 
فلیکفر . حدتنا أب (رع) قال حدتنا مفدین عبدانة عن احمدین ع بن عیسی عن احمدین غل 
بن أي نمر البرنملي عن‌جمیل قال تلت اعدا في کال کوة قال في تسعة ایا وسا 
رسولاله ایت و عفا عما سوىذلك فقالالظباران عندنا حبا بقال له الارز فقالله|باعبداك لا 
و عندنا یا حب کثیر فقال له عليه شبى: فقال 1 الم افل لك ان رسولا:508عفاعما سوک 























داده ومرد دیگری اورا گرفته وسنت پیشبر طلاقش داده و بشوهراول بر گشته و باز اوا مه مللا 
کرده و بدیگری شوه رکرده و اورا طلاق گفته سپس بشوهر اول بر گشته واورا سه طلان برطبق سنت 
داده سپس ازدواج شود این ز یس تکه هر گز بشوهر اول حلال نشود وزنی ه که ملاعه وانم‌شود 
برای شوهرخود هر گز حلال نشود. ۳ 

۲ - ز کوة در نه چیز است - امام شثم (ع) فرمود: اول رسولعدا (س) ز کوة را برنه 
چیز قرار داد و از جز آنها عقو فرمود: 

گندم ؛ جو » خرما » کشش ۰ طلا ؛ نقره گاو » گوسقند » شر . سائلگفت ذرة چطور و 
امام بخشم رفت سپس فرمود بخدا در زمان پیغببر کنجد و ذرت و گاورس (ارزن) وهمه ایتها بوده 
عرض شه که آنها میگویند این‌حبو بات درزمان پیشبر نبوده و برای آن زکوة را بر نه‌چیر قرارداد 
کرده که در دسترس او غیر از آنها نبوده امام بخشم رفت وفرمود دروغ میگویند نس فرمان‌حضرت 
ایشتکه از جز آنها عفوشده» عفو درچیزیست که باشده بخدا جز این نه» چیزی نیس ت که ز کوة بر آن 
واجب باشد هر که پذیرد وهر که خواهدکافرشود. 

جمی ل گوید : از امام ششم (ع) پرسیدم درچند چیزز کوة است؟ فرمود در نه چیز که دسولخد 
آن را قرارداد کرده واز چیزهای دیگر عفو کرده » طیار یکی از حاضران مجلس امام () غرا 
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منها الذهب والفضة و ثائة من الحیوان الابل واليقر والضم و هما انبتت الارش الحنطة و 
دالزبيب و التمر. 

۷ دضعتالجمعة عر تمعة ٠‏ حدتنا عل بن الحسین بن احمد بن الوليد (ن) قال حدثنا 
بن الجسن السفار قال حدتتی اجمد بن عل بن عیسی عن عبد الرحمن بن ابي نجران و 
الحسین بن سیید عن جماد بن عیسی عن حریز عن زرادة بن اعبن عن أبي جعفر تال 
فرمناف عزدجل من الجمعة الى الجمعة خمسا و ثلئین ملوة منها صلوة واحدة فرضبال 
جماعة وهي الجممة د وشمبا عن تسح عن اسفیر والکییر والمجنون والسافر و البد 
العرئة المريض والاعمی د من كان على رأس فرسخين والقرائة فیها جهار النسل فيا واجب 
و لي الأمام نيبا ونان قنوت ني الركمة الال قبل الزكوع و في لنية بمدالراكوع. 

۸ لمعة اشیاء تورث‌النسیان حدثنا : آي «رط قال حدتنا سعد بن بل عن ل 
عیسی عن عبيدالة بن عبدانة الذهقان عن درست بن أبي منصور عن ابراهیم بن عبدالحمید 
عن ابی الحسن الاول # قال تسعة يورنن انسیا اكل التفاح يعنى الحامض والكربزوالجبن 
اكل سود الفار والبول في الماء الواقف د قزأئة كتابة القبود والمشى بين امرأتيندالقاءالقعلة 
والحجامة في النقرة حدنا ابوالحسن غدبن علي‌بن الشاه قال حدئا ابو حامد احمد بن عل 
ن احمدبن صالح التميمى قال حدثنا أي قال حدثنا انس بن عن ابومالك عن أيه عن جعفر 
پن ڳل عن ايه عن جده عن علي بن أبي طالب علییالسام عن النبي تق انه قل تا في 
ومبته له با على تسعة اشياه يورشن النسيان اكل التفاح الحامش د اكل الکربزه و الجبن و 
کرد : یکی از حبوبات نرد ما کشته میشود کهآنرا برنج مینامند -امام‌ششم (ع) فرمود بیش ماهم 
حبوبات بسپاریست عرض کرد برنج هم ژ کوتی دارد ؟حضرت فرمود بثو نگفتم که رسولخدا م از 
1 طلااست و نقر» ونه‌نوع‌حیوان :شتر و گاو و گوسفند و ازمحصولات 
خرما . 

۷ - نماز جمعه از ته کس‌ساقط است - امام بنجم (ع) فرمود : همانا خدای عزوجل‌از 
" چیه تاجبعةً دیگر سی وپنج نماز واجپ کرده ویکی از آنهادا بجماعت واجب نموده و آن نما جسه 
| است که‌از نه کس ساقط است : اژغير بالغ واز پیرمرد ودیوانه وسافر وبنده وژن و بیار و کور و 
کبیگه دوفرسخ و بیشتر از محل نماز جعه دور باش » قرات حبد وسوره درنماژ جمعه بجهراست و 
| یل درجیعه واجب است وبر امام لازم است که درنماز جسعه دوقنوت بغوا:دیکی‌درر کمداول یش 
| از دکوع ودیگری در کت دوم بس‌از کوع . 

۸ -نهچیز موجب فراموشی اند امام هفتم فرمود : نه چیز موجب فراموشیند خوردن 
1 ترش و گشنیر وبنير وخوردن دزد موش وشاشیدن در آبایستاده و خواندن نوشته سر گورها 
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سورالفاة و فرانة كتابة القبور دالمشی بين امراتین و طرح القعلة والحجامة في النقرة والبول 
في الماء الراكد. 

۷۹ ج فر السع الایات التی اعطی الله‌عزوجل موسی(ع)حدڈا ابی دضی الل عه 
قال حدننا سعدبن عبدالة قال حدتنا عبن الحسين بن أبي الخطاب قال حدتنا أبواسحق يزيد 

بن اسحق و لقبه شتر قال حدتنی هرون بن حمزة الغنوى المي في عن أي عبداد قال 

سالته عن التسع الایات التي اوتي موسى 5# فقال الجراد: دالقمل «الضفادع والدموالطوفان د 
والبحر دالحجر والعصاویده حدتتا أبي (رض) قال حدثنا سعدبنعبداللة قال حدتنا احمدبن لابن 
عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبن العمان عنسلام بن المستنير عن أبي جعفر فقول 
اله عزوجل ولقد ١‏ تينا موسی تسع آیات بینات قال الطوفان والجراد والقمل و الضفادع والدم و 
الحجر والیحر والعساویده. 

۰- الذین یتبلون مع القائم (ع) الى ان یجتهع له العدد يكو نون من تسعة احیاه 
حدتئنا أي (د) قال حدثئنا سعدبن عبداله قال حدثنی یعقوب بن يزيد عن مصعب بن یزید عن 


العوام بن الزيير قال قال أبوعبدالة بل لقن في خمسة اوأر بعين رجلا منتسعةاحياء 
من حنی رجل و من خی ثلث د من حى أدبعة د عن حى خمسة وهن حى ستة دمن حی‌سبعآومن 
حی المابة ومن حی عة دلایزال دقفت تخ ا امد 


فتن میان دوزن ودور انداختن شبش وحجامت در گودی بشت سر ۱۰بومالك از پدرش بل 
بر(ص) همین‌را روایت میکند ( اما آب‌جاری ایوگ اند 

-ذ کر نه معجزه‌ای که خداو ند عزوجل بموسی عطا کرد - هرون بن حمژه غنوی ‏ 
صراف گوید ازامام ششم برسیدم از ه معجزه‌ای که بموسی (ع) داده‌شد فرمود ملخ دشبش وقر بافه 
وغون وطوّفان ودربا (شکانتن دریا برای بوربنی‌اسرائیل ) وسنگبکه دوازده چشمه‌از آن میجوشید . 
وهصا که‌اژدها میشد ودستش که یضاهمیگردیدوچون‌ماه میدرخشید 

سلام بن مستنیر هم ازامام پنجم‌درتضیر گفته خدا ( در سور بنی اسرالیل آیه ۱۰۱) ه رآینه 
پیوسی نه‌معجزه آشکارا دادیم همین مضمون‌بالارا باتقدیم و تاخیر پاره‌می‌ازفقرات نقلوروایت کرد 
است + 1 

7-۰ نانعه باقائم آل‌محمدمیآ ید تا کم کم شمارةلازم انصارش‌جمع آوری شونداز . 
فهقبیله اند- امام ششم(ع) قرمود : قالم «ع> باچهل و ینج‌مر داز نه‌قبیله میآید ازقبیله‌ای يك‌مرد هم 
راهاواست و از قبیلهای‌سه‌مردو از قبیله‌ای چپار مرد و ازتبیله‌ای بنج مرد و از قبیله نی شش و از قبیله ای‌هفت . 
وازقبی‌ای هشت واز قبیله‌لی نه ویبوسته چنین‌است‌تاشمارة اوتکمیل‌شود . ۱ 
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باب العشرة‎ 

-١‏ اسماء النبى صلى الله عليه و آله عشرة حدثنا أبوالحسن عبن على بن الشام 
قال حدثناآبوبکر عبن جعفرين احمد البغدادى بآمد قالحدتتا أبيقالحدتنااحمدبن السخت 
ا قال اخبرنا تبن الاسود الوراق عن ايوب بن سلیمان عن أي الیختری عن عل بن حميد عن 
| غل بن المنکدر عن جابربن با قال قال رسولا ت انا اشبه الناس بآدم و ابراهیم اشبه 
الناس بي خلقة و خلقة و سما ی آله تازوجل من فوق عرشه عشرة اسماه و بین الل و صفی د 
بشربي على لسان کل رسول بمثه الى قومه و نشر في التوداية اسمی و بث ذکری فيأهل!لتورية 
والانجیل د علمني کتابه و رفني في سمانه و شق لي اسما من اسمائه فسماني تل د هو محمود 
و اخرجني في خير قرن من امتي وجعل اسمي‌في التورية احید مادماد و هو من‌التوحیدفبالتوحید 
حرم اجساد امتي على النار و سماني فيالانجیل احمد فان محمود في اهل السماء د جمل امن 

الحامدین و جعل اسمی في‌الزبود ماح محى اله عزدجل بي من‌الارض عبادة الارئان وجلاسمی 
في الق آن عا فان محمود في جميع لقمة و ففسل لقن لیشفع احد غیری و سماني في 
۱ الموقف الموقف اوقف الناس بين يدى اله عزوجل و سمانيالعاقب أنا عقب لیس بعدی رسول 5 
جمللي رسولالرحمة و دسول التوبة د رسول الملاحم والمقفي قفیت النببين جماعة و أا یم 
الكامل الجامع و من على ربي بالرسالة و قال يا تل عالى ال عليك قد ادسلت کل رسول إلى 
امته پلسانها و ادسلتك إلى کل احمر و اسود من خلقي و نصرتك بالرعب الذى لمانصر بهاحداً 


باب خصال دهگانه 


ا ۱ - پیغمبر (ص) را ده نام است - جابر بن عبدافه گوید: رسولخدا فرمود من‌ازهمه کس 
بآدم شبیه ترم وابراهیم ازهمه مردم بمن درخلقت واخلاق مانندتر است خدای عزوجل از بالای عرش 
خود مرا بده نام خوانده و وصف مرا نموده و بزبان هر پیغبریکه بقومی میفرستاد مود مرا داده 
در تورات نام مرا نشر کرده و یاد مرا ميان اهل تورات و انجیل پراکنده نمود کتابش دا بسن 
آموخته و مرا بآسانش برده و از نامای خود برای من امی باژ گرفته خودش محبود است و مرا 
محمد نامیده ودر بپترین قر نبای امتم مرا مبعوث کرده مرا در تورات احید ماد ماد نامیده و آن از 
توحید است بتوحید خداوند تن امت مرا بر آتش حرام کرده » مرا دراتجیل احید نامیده من درمیان 
اهل آسبان‌معبودم و امتم را حامدان قرارداده امم را در ز بوردماح»‌شمرده خدای عزوجل بواسطةً 
من پرستش بتها را از روی زمین برانداژد و مرا در قر آن محمد نامیده من در مجع قيامت و در 
فصل قضاء محمود نامیده شوم جزمن کسی شفاعت نکند در قیامت مرا حاشر نامیده همه مردم بر قدم 
من محشور شوند» در موقف مرا موقف نامیده من مردم را پیش خدای عز وجل پپا دادم مرا عاقب " 















(ay) (e). 

و احللت لك الفنيمة ولم تحل لاحد قبلك اعطیت لك ولامتك کنزاً من كنوزعرشي فاتحةالكناب 
و خاتمة سورة البقرة وجعلت لك ولامتك الارش كلما مسجدا و ترابها طهودا د اعطیت لك و 
لامتك التکبیر و قرنت ذ كرك بذکری حتی يذكرني احد من امتك الا ذکرك مع ذکری طوبی 
لك يا ی ولامتك حدتنا أبى (رض) حدثنا معدبن عبدالة عن احمدبن عیسی عن الحسين بن 
علي بن فال عں ابن بکیر عن یم بن مسلم أي جعفر 108 قال ان لرسول تيال عشرة اسماه 
خمسة منها في الفر آن و خمسة ليست في القرآآن فاما التي في القر آن ع و احمد وعبدالله و 

يس و نون د أما التي ليست في القرآن فالفاتح والخانم والكافي والمقفی دالحاشر. 

۴ - پنبغی ان يكون الاختلاف الى الابواب لعشرة اوجه ۰ حدثنا احمد بن الحسن 
القطان قال حدثنى احمدبن تدبن السعيد اليمداني قال حدتنا علي بن‌الحسن بن الفضالغن أيه 
عن مروان بن‌مسلم عن نابت بنأبی صفیه عن سمدالخفاف عن‌الاصبغ بن‌نباته قالقالأميرالمؤمئين 
كانت الحكماء فیما مضی من‌الدهر تقول ينبغى ان یکون الاختلاف إلىالابواب لعشرة اوجه: 
الا تال عزوجل لقضاء نسکه والقيام بحقة و ادا فرصه والثاني أبواب الملوك الذین طاعتيم 
متصلة بطاعةاله عزوجل و حقیم زاجب 2 هم عظیم وضررهم شدید والثلت أبوابالماماءالذين 
يستفا هنهم علمالدينوالرابع آبواب أهلالجود:دالبفل الذین ینفقون اموالیم التماس الحمد و 
دجا الاغرة دالخامس أبواب السقماء این يحتاج البهم في الحوادت و بفزع الیهم في الحوالج 
نامیده من دنبال همه پیشبرانم بس از من رسولی يست مرا رسول‌رحت ورسول تو بت ورسول‌ملاحم 
(یعنی صاحب شمشیر وجنگجو) قرارداده ومققی نامیده کة در بی همه پیشبران آعدم د من‌قيم و امل . 
وجامع هستم خدایم برمن منت نهاد و فرمود: ای‌محمد «حمت خدا برتو هر دسولی دا بزبان قومش 
فر ستادمو لی تور ابپمه بشر اژسرخ وسیاه‌فرستادم وبا دعب ی ک» هیچکس را بدان یاری نکردم تورا باری 
کردم غنیم که بیش از تو بر کسی حلال‌نکرده بودم بر تو حلال کردم و کنجی از گنجهای عرشم دا 


که فاتحةالکتاب و خائمة سور بقره است بتو و امنت دادم و برای تو و امتت هي ژمین را مسجدو ‏ 
خاکش را طبور قرار دادم بتووامتت تکبیر دادم و نام تورا با نام خود قرین کردم هیچکس از امنت 
نام مرا نبرد جز آنکه نام تورا با نام من بیرد ای‌محمد خوشا بر تو و امتت. امام چم فرمود رسول 
خدا ده نام دارد که یتح آنها درقر آن مچید است و بنج آنها در قر آن مجید نیست اما آن‌پنج که در 
قر آنست محمد و احمد وعبداله و بس و نون و اما آن پنج که در قر آن نیست فانح است و خاتم و 
کافی ومقفی وحاشر . 

۴ رفت و آمد بدرخانه ها باید برای یکی‌ار ده مطلب باشد . امام اول فرمود : 
حکماء در روز کار گذشته همیشه میگفنند رفت و آمد بدرخاه‌ها باید برای یکی ازده مقصود باشد. ۰ 
بخانة خدا کیب معظمه روند برای ادای حج وقیام بحق وانجام و 
۲ - بدربار پادشاهان عادلیکه اطاعت نہا باطاعت حق پیوسته است حق آنان واچب و 























(re) (ar) 

س ابواب من يتقرب اليه من الاشراف لالتماس الهيبة والمروة والحاجة والسابع ابواب من 
عندهم النفع فى الرأى والمشورة و تقوية الحزم داخذ الاهبة لما يحتاجإليهوالثامنأبواب 
اخوان لما يجب من مواصلتهم ويلزم من حقوقيم دالتاسع أبواب الاعداءالذين تسكن‌بالمداراة 
تلم و يدفع بالحيل دالرفق واللطف دالزيارة عدادتهم والعاشر آبواب من ينتفع بغشيانهم و 
تفاد هنهم حسن الادب و یژنس بمحادنتوم . 

...۰ ۴ انالله تبارك تم قوی العقل بعشرة‌اشياء ۰ حدتنا غد بن عبدالرحمن الرازی 
(لمروزی خب ) اامقرى قال حدثنا ابوعمرد عبن جمفر المقری الجرجاني قال حدانا آبوسکر 
رن الحسن الموصلی ببفداد قال حدتنا ع بن عاصم الطریفی قال حدانا آبوزید عياش بدن 
پزید بن الحسن بنءايالکحال‌موای‌زیدبنءلی قالاخبرنابزبدینالحسن قال حدتنی موسی بن 
جمفر عن یه جمفرین عل عن ابيه تبن على عن اه على بن الحسین عن ابه حسين بن على عن 
ايه أمبرالمؤمنين علي بن أبيطالب علیهم السام قإ لقال رسولانة ااا أن اله خن لمقل‌مننود 





سودشان بزرك وزیانشان‌سخت است . 
۳- درخا ؟ علما ودانشمندانیکه علم دین زدیا از آنهااستفاده مشود ' 
٤‏ سدرخانههای اهل‌جودو بخشش که‌مال خود زا برای نیکنامی وامیدبثواب آخرت میدهند ۰ 
۱ ه - درخ مردمان بیخرد وضالی که‌درحوادث زمانه كك آنان نیازمند میشوی ودرحوانج 
اژآنها پناه میعلابی + 
1 + - دران اشراف وبزرگان برای‌خواهش بخشش ومردانگی‌ورفمحاچت ‏ 
۷ درنانة کسانیکه ازرای وشورآنان استفاده میشودو تقویت حزم و آماده کردن سازو بر گی 
ورمورد حاجت میآید . 
۸ - درخانة برادران دینی چونکه پپوست باآ نبا واجپوادای حقشانلاژمست . 
- درخانة دشمنانی که‌بمدارای پاآنان شرشان‌دفم مشود وبنرمی وتد بیروملاطفت‌ودیدن از 
| آنها دشمئیشان برطرف‌میگردد + 

۰ - درخانه کسانیکه ازهمنشینی آنان‌بهره برده شود وادب استفاده گردد و گفتگوی‌با آنا 
موجب انس باشد. 

۴ خدای تبارك و تعالی عفلرا بده چیز تقویت کرده- رسولخدا (س) فرمود براسنی 
خداو ند عقل‌را اژنوریکه دریشینه علم خودش کنجی نبفته بود وهیچ بیشبر مرسل‌وفرشتة مقر بی‌را 
بدان دشترس نبود بیافر ید و ازدانش جانش داد وفیم‌را روحش نموده زهدراسرش‌قرار دادوحیاءرا دو 
چشیش وحکت داز بانش‌ومپربانی را هیتش ودلسوزی را دلش سپس اورا بده چپ زآگنده و نیرو 
مند کرد بقین » ایمان . داستی » سنگینی » اخلاص » رفق » بخشش » قناعت ولیم و شکر سپس 
خدای عزوجل فرمود پس برو پس رفت سپس فرمودش پیش ییا پیش آمد سپس باوفرمود:سفن‌بگو 
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مخزون مکنون في سایق علمه الذی لم یلع عليه بی مرسل دلاملاك مقرب فجمل الملم نفسه و 
اليم روحه دالزهد رأسه والحياء عينيه والحكمة لسانهوالرأفة همته والرحمة قلبه تم حشاءوقواه 
بعشر: اليقين والایمان دالسدق دالسكينة والاغلاص والرفق العطية و قرع والتسلیم و 
الشکر تم قال عزوجل ادبر فادبر ثم قال له اقبل فاقبل ثم قال له تکام فقال الحمدفل الذى ليس 
له ضد ولائد ولاشبه دلاکغو ولاعدیل ولا مثل الذی کل شيء لمظمته خاضع ذلیل‌فال الرب‌تبارك 
و تعالی و عزتی و جلالی ما خلقت خلقا احسن منك دلاارفع‌نك ولااشرف منك دلااعزمنكبك 
اژاخذ و بك اعطی وبك او حدوبك اعبد بك ادعی وبك‌ارتجی وبكابتغی وبك اخاف وبكاحذر 
وبك الثواب وبك المقاب فخر العقل عند ذلك ساجدا فكان في سجودءالف عام فقال الربتبارك 
و تعالى أرفع رأسك و سل تعط و اشفع تشفعفرفع العقل دأسه فتال الى اسألك انتشفعنىفبمن 
1 فقالاله جل جلاله لملانکته اشہدکم انی قدشفعته فیمن خلقتهفیه 

۴- عشر خصال من صفات الامام عليه السلام . حدثنا احمد بن عل بن البيثم السجلی 
( رضا ) قال حدتنا احمد بن یحیی بن زكرا آلقطان قال حدتنا بکر بن عبدالُ بن حببب قال 
حدانا تمیم بن بپلول قال حدثنا ابو مقاوية عن سليمان بن مهران عن یبدا جعفر بن غل 








ليقلا قال عشر خصال من صفات الاما 368 العصمة و النصوص و ان يكون اعلم الاس وانقاهم . 


له و اطمیر بکتاب اله و ان یکون صاحب الومية الظاهرة و يكون له المعجز و الدليل 


گفت حمداز آن خدائیس ت که‌ضدی وهتائی ومانندی وهم‌ترازی وبرابری ومثلی ندارد آنکه‌هرچیزی 
برای یزر گواری او خاضم وخواراست خدای تبارك وتعالی فرمود : بعزت و جلالم سو گند آفر يده 
اد الا وشریفتر و عزیزتر اژتو نیافریدم بواسطة تو مواخذه کنم و عطا 
کلم بتو یگانه شبرده شوم و برستبده شوم ومحل امید واری باشم وجسته گردم وترسیده شوم واب 
وعقاب بواسطة توباشد . 


در این‌هنگام‌عقل بخاك افتاد وسجده کردوهزار سال‌ب‌جده ماند سپس خداو ند تبارك‌و تعالی 


فرمود سرت‌دا بردار و بغواه تا بتو عطا شود شفاعت کن تا پذیرفته گرددعقل‌سرش‌دابرداشتوعرض ۱ 


کرد الہی ازتو درخواست دارم که‌شقاعت مرا درهرعقلمندی بپذیری ۰ شدای‌جل‌جلاله به . فرشتگان 
فرمودشهار اشاهدمیگير يم كەشفاعتاورا در بار هر کس که عل بهاودادهام پذیرفتم » 


۴ - ده خصلت از صفات خاصه امام است-امامششم دع> فرمود ده‌خصلت ازصفات امام | 
است: عصمت ۰ نص برامامت |ژهمه مردم داناتر است » وپرهیز کارتراست مرخدا را بقر آن دانانر . 


است ووصی معروف امام پیش ایت و دارای معجزه ودلیل است 
است ؛ سایه ندارد » اژپشت سرش مانند پیش دویش میب 








نش میخوابد ولی دلش بیدا . 


| 
| 












)14( 
د تنام عینه ولاینام قلبه ولایکون له فی دبری من خلفه مایری من‌یین یدیهقالمسنف‌هذاالکناب 
رضى الله عنه معجز الامام و دليله في العلم د استجابة الدعوة فاما اخباده بالحوادت التي تحدث 
قبل حددنها قذلك بمهد هعپود اليه من دسول ال #8۶ د انما لایکون له فيء لانه مخلوق من 
نوداله عزوجل و أما رڈیته من خلفه کما بری من بین يديه ذلك هما اوتی من التوسم و اللفری 
في الاشياء قال اله عزوجل ان في ذلك لايات للمتوسمين. 


- کات لعلی(ع) من دسول‌الله (ص) عشر خصال . حدثنا ابوالحسن علی بن د 
اب الحسن المعروف بابن المقبرة القزدینی قال حدتنا ابوعبداٌ عبن احمد بن المژمل قال 
حداثنا عل بن على بن خلف قال حدننا تصر بن مراحم ابوالفضل العطار قال حدتنا عمرو بن 
خالد عن زیدبن علی عن ابه عن جده علییم السام قال قال آمیرالمؤمنین که کان لی من‌رسول 
ال تپا عشر خصال ما احب ان لی باحدیہن ما طلعت عليه الشمس قال لي : انت اخى فى 
الدنبا والاخرة د اقرب الخلاق منى في لموقب و انت الوزير والوصى والخليفة في الاهل والمال 
وانت آخن لوائی في الدنیا والاخرة وليك دلیی دولیی دلی و عدوك عدویوعدوی عددال 
حدانا غل بن على ما جیلویه «دته قال حدتنی غجدبن أبي الفسم عن عدبن على الکوفی قال 
حدانا نصربن مزاحم المنقری عن آبی خالد عن زیدین على بن الحسین عن آ بائه عن علی‌علييع 
السلام قال کان لي عشر من رسول اله تقو لم بعطون احد قبلی ولا بعطاهن احد بعدی قال 
لي با علي آنت اخی في الدنيا والاخرة و أنت اقرب الناس مني موقفا بوم القيمة د منزلي_ و 
دلیل امام همانا علم او و مستجاب شدن دعای او است یمنی‌در این دوصفت فوق بشر عادی است اما 
اینکه کاهی از امو ر آینده براستی پیشگونی میکند اخباریس ت که از سولخدا ع) دریافت کرده» سایه 
ندارد چون از تور خدای عزوجل آفریده شده دبال‌خود را چون جاو میبیند از راه فراست وحدس 
قوی ودرست است که میفهمد دنبال سرش چیست خدای عزوجل ( در ور حجر آیه ۷۵ ) میفرماید 
براستی‌دراین خبربرای هوشمندان باطن بین نشانه‌هائی‌است. 

ه علی (ع) از رسولخدا (ص)ده خصلت بهره برد - امام یکم امیرالمزمنین «دع> 
فرمود برای من ازطرف زسولخدا دص> ده خصلت است که یکی اژ آنها را بآنچه آفتاب بر آن 


میتابد نبیدهم بمن فرمودتو در دردنیا و آغرت بر ادرمنی‌ودرابستگاه‌قیامت ازهمه خلائق‌بمن‌نزدیکتری 
تو وژبر و وصی منی ودوخاندان ودادائی جا 











تودر دنیا و آخرت پرچم دار عنی دوست تو 
دوست من است ودوست من دوست خدا است؛ تو دشمن من است و دشمن من دشین دا است 
علی «ع> فرمود از رسولخدا ده خصلت از آن منت که پیش ازمن آنها دا بکسی نداده ویسازمن 
هم یکی نعواهد داد . 

فرمود: تو دردنیا و آخرت برادر مني ودر ایتگاه قیامت ازهمةٌ مردم بسن نزدیکتری» نگیمن 
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منك في الجنة متواجهين كمنزل الاخوين د أنت الوصى د أنت الولي د آنت الوزیر وعدوك‎ 
عدوی‌عدوی عدواٌ ووليك ولبی وولبی ولى اله حدتنا احمدبن تبن الصغر الصائغ بالزی قال‎ 
حدثنا ین العباس بن بسام قال حدئنی عبن خالدین ابراهيم قال حدثنی اسمعیل بن موسی‎ 
لقفی قال اخبرني ,ده بن ل عن ابيه عن عمروبن شمر عن جابرين بزيد عن غل بن على‎ 
الباقر عن ايه عن جده علیهم السللام قال قال چ کان لي من رسولاله تلو عشر خصال ما‎ 
پترنی این ده شیامزا له بعض اصحابه ییتها لنا یا علی قال‎ 
سمعت دسولالة تب بقول یا على انت الوصى و انت الوزیر د انت الخليفة في الاهل والمال‎ 
ووليك ولبي د عدوك عدوی نت میدالسلمین من بعدی و انت اخی و انت اقرب الخلایق مني‎ 
في الموقف و انت صاحب لوائی في الدنیا والاخرة حدتنا أبى (رض) قال حدتنا سعدین بدا عن‎ 
احمدین اسحق بن سعد عن بکربن غل دی عن بع اصحابنا عن ما یم قال قال‎ 
أمرالمۋمنن لا کان لي من رسول اله لت عشر مایسرنیبالواحد منین ماطلعت عليه الشمی‎ 
قال انت اخی في الدنیا والاخرة و آنت اقرب الناس مني موقفا يوم القيمة و منزلك تجاه منزلی‎ 











في الجنة كما يتواجه الاخوان في الد انت صاحب لواتی في الدنيا والاخرة وان ویی‌دوارنی 
د خلیفت‌فيالاهل والمال والمسلمین في کل غيبة شفاعتك شفاعتي د وليك وليي دوليي ولی اله و 
عدوك عدوی و عدوی عدواله. 


من و نشیمن تو دربهشت چون نشیمن دو برادر رو برو است » توئی وصی؛ تولی ولی » تولی‌وذیر + 
دمن تو دشین من است و دشمن من دشمن خدا است» دوست تو دوست منست و دوست من دوست 
خدا است. 

امام پنجم از پدرانش روای ت کرده که علی (ع) فرمود ازرسولخدا (س) ده خصلت از آن منست 
که بجای یکی‌از آنها بدانچه[فتاب بر آن طلوع و غروب مینماید شاد نیستم؛ یکی از اصحابش‌عرض 
کرد آنها را برای ما بیان کن فرمود شنیدم رسو لخدا میفرمود ای علی توئی وصی و توئی وزير و 
تولی جانشین در خاندان‌ودارامی» دوستت دوست من 





ت ودشمنت دشمن من؛ تو سید مسلمانانیبس 
ازمن وتوبرادرمنی و تودرایستگاه قیامت‌ازهة خلائق بمن‌نزدیکتری وتودردنیا و آخرت پرچمدارمنی. 

امام ششم فرمایدکه امیرالمومنین فرمود از رسولغدا ده خصلت از آن منست که بجای یکی 
از آنها آنچه آقاب بر آن مبتابد شادم نبیکنه » فرمود تو در دنیا و آخرت برادر منی» تو در 
ایستگاه قیامت ازهمه مردم بمن‌نزدیکتری منزل تودر بپشت برابر منست چنانکه برادد ان دینی‌ده برو 





باشند » تودر دنیا و آخرت صاحب پرچم منی ؛ وصی منی و وادث منی در خاندان و دارائی و نبت 
بسلمانان درهنگاه 


دوست خدا است؛ دشمن تو دشمن منست ودشین‌من دشمن خدا. 





من جانشین‌منی‌شفاعت تو شفاعت منست» دوست تو دوست منست ودوست هن 





۱۹۷ 

- بثارة شيعة ی بعشر خصال »حدثنا احمد بن الحسن 
القطان واجمدبن محمد بن اليثم المجلی «علي بن احمد بن موضی و محمد بن احمد السنانی 
و الحسين بن ابراهیم بن احمد بن هشام المكتب و على بن بدا الوداق رضی ال عم قالوا 
حدانااوالمباس احمد بن یحبی ن زکریا القطان عن بکر بن عبدالُ بن حبیب قال حدئنا 
محبد بن زکربا قال حدئنا عبدالة بن الضحاك قال حدثنا زید بن موسی بن جعفر عن ايه عن 
جد عن اه على بن الحسين ا عزابيه عنعلى بن اییطالب 6 و حدانا بكر بن عبدالة بن 
حیب قال حدتنا تیم بن بپلول قال حدتا سعد بن عبد الرحمن المخزومی قال حدنا الحسين 
ابن زید عن‌جعفربن محمدعن ابيه محمد بن على عن اییه علی بن الحسين عن ابيه الحسين عن 
اییه علی بن ابیطالب ا قال قال رسول الل ;5# با على بشر شيعتك وانصارك بخصال عشرة 
اولها طیب المولد د تانیها حسن ایمانیم ال و الثها بال عز وجل لهم و رابعما الفسحة فى 
قبورهم وخامسبا النور على السراط بين انیم و سادا تزع لفقر من بين عنم د غنی قلوبمم 
وسابعما المقت من الله عزوجل لاعدائیم د تامنما الا من من الجذام والبرص د الجنون با على و 
تاسعها انحطاط الذنوب والسیثات عنهم و ناشز ها هم معي فی‌الجنة دانا معهم ( وفی نسخة‌اخری 
لايقوم الساعة حتی‌بکون عشرآيات) 

۷- عشر خصال‌من المکاد؟ حننا ايي درش» قال حدنا عبدالة بن جعفر الحمیرک عن 
الحسن بن موسي عن بزید بن اسحق عن الحسن بن عطية عن اييعبدالة 3 قال المکارم عشر 
فان استطعت ان تکون فیك‌فلتکن فانہا تکون فی الرجل ولاتکون‌فی ولده د تکون فی ولده 
ولا تکون في‌ابيه وتكون فى العبد ولاتكون في الحر : صدق الباس وصدق اللسان واداء الامانة 


۱ - شیعیان ویاران علی (ع را بده مژده‌باد -رسولخدا دص» فرمود ای علی 
شیمیان ویارانت رابده خصلت مژده بده . يك . حلال‌زاد کی .دو . خوش عقیدکی .سه. دوست داشتن 


خدای عزوجل آنان‌را . چهار. . کادگی در کود. 


























نوردرجلوی دید گانشان رهبر درصراط . شش : 





















رفع فقر از پیش چشمانشان وبی : : ایمنیازخوره 
ویسی ودیوانگی ای علی.نه : فروریختن امن ویدیا از آ نان . ده : آنان در بپشت بامنئد ومن‌با 
انها (خ : قيام‌دا دهنشانه است) 
۷ - ده‌خصلت از اخلاق بزر گند - امام ششم فرمود اغلاق نيك و رز اک توانی 
آنها دا فراهم کن زیرا اینها گاهی درخود مرد هستند ودرفرژ ندش اهی‌در 









ند ودر پدر نباشد گاهی در بنده یافت شوند ودر آژاد نباشند: شجاعت در برد . 
ار » ادای امانت » صله رحم .پذیرائی مهسان » اطمام سائل » پاداش‌احسان »حرمت دای 
ووفا بحقون هسایه » حرمت‌داری ووفای‌بارنیق وسر آمدهمه حیاء است ۰ 


فرزند 
راستی در 





)14۸( 
وصلة الرحم داقراء الضيف واطعام السائل والمکاناة على السنایع والتنمم للجاروالتنمم للساحب 
ودأمینالحیه حدتا احمد بن محمد بن بحيي العطار قال حداتا ایی عن احمد بن محمد بن 
عيسي عن عثمان بنعیسی عن عبدالة بن عسکان عن اييعبد اله الصادق 2 قال ان اله تبارك و 
تعالی خس ولا تب بمکارم الاخلاق فامتحنواانفسکم فان کان کانت فیکم فاحمو ال عز 
وجل وارغبوا اليه فی‌الزبادة منها فذکرها عشرة البقين والقناعة والصبر والشکر و الرضا دحسن 
الغلقوالسخا والغيرة والشجاعة دالمروة . 

۸ - لاتدوم الماعة حتی تکوت عشر آيات * عن ابیالطفیل عن حذية بن اميد قال 
اطلع علينا دسول اله تن من غرفة له ونحن نتذاکر الساعة قاللاتقوم الساعة حتيتكون عشر 
آیات ٠‏ الدجال و الدخان و طلوع الشمس من مفربها و دابة دیأجوج و مأجوج وثلك خسوف 
خسف بالمشرق دخسف بالمغرب وخسف بجزيرة المرب ونار تخرج من قسر عدن تسوق الاس 
الي المحشر تنزل معهم اذا نزلوا وتقیل معهم اذا قالوا 

4 - عشر خصالجهمها الله عزوجل لنبیه واهل لین صلوات اله علیهم‌حدتنا على بن 
احمد بن موسي قال حدشا حمزة بن القاسم"الملوی قال حدننا عل بن المباس بن بسام قال 
حدنا غل بن خالد بن ابراهيم السمدی قال حدتنا عدن بن عبدالةُ البماني قال حدتنا على 
بن العباس المقری قال حدئنا حماد بن عمر والتصیبی عن جعفرین برقان عن هیمون بن مهران 


اام شتم دع» ارود خدای تبارك وتعالی رسول خوددا باخلاق نيك و بررك اختصاص داد » 
ما خوددا ببازمائید اگر آن !" ی درشما باشد خدای عزوجل رابستالیدو آن هارا تفویت 
کنید سپس آن‌ها را ده‌شمرد » بقین » قناعت » صبر » شکر » دضا » حن خلن‌سخاوت » فیرت.شجامت 
مردانگی » 

۸ - هنگامه رستاخیز بر پا نشود نا ده نشانه بوده باشد - حذيفة بن اسید گوید : 
رسولخدا از غرفه خود برما سر کشید وما در هنگام رستاخیز گفتگو داشتبم » فرمود رستاخیز بربا 
نشود تاده نشانه بوده باشد » خروح دجال » بدید شدن دود » بر آمدن آفتاب از مفرب» بیرون‌شدن 
دابة الارض » را کنده شدن طائفه یاجوح وماجو؛ ايان شدن مه‌حادثه خسف ( بزمین فرو دفتن 
مردم ) یکی‌درغاور ویکی درباخترویکی درجزبرةالعرب و آنشیکه ازقصر عدن ( شهری است در 
ساحل باب المندب از نواحی یمن) بیرون آید ومردم رابسوی محشر براند هرجامنزل گیر ندمنزل گند 
وچون درمیان روز استراحت کنند پاآتبا استراحت گند « 

٩‏ ۰۵ خصلت را خدای عز وجل برای پیغبرش و خاندان او جمع کرده 
ابن‌عباس کوید رسو لخدا درمیان ما ایستاد و نطقی ایراد کرد در آخرنطق خودفرمود خدای‌عزوجل 

. برای ما ځاندان ده خصلت جع کرده که برای هیچکس بیش |زماجمم‌تکرد ودردیگران نخواهد بود 























40( 
عن عبدال بن عباس قال قامدسول‌ا تا فینا خطببا قال فی آخر خطبته جمع الفعزوجل لنا 
عشر خصال لم یجمعپا لاحد قبلنا د لانكون في احد غيرنا قينا الحكم و الحلم د العلمد النبوة و 
السماجة والشجاءة والقصد دالسدق والطور والعفاف ونحن کلمةالتقوی دسییل‌الیدی والمثلالا 
_ على والحجة العظي دالعروة الونقی‌دالحبل المتين وتحن الذین امراف نا بالمودفماذا بعدالحق 


۰ - عشر خصال من‌لفی الله عزوجل بهن دخل الجنة حدثنا ج بن الحسن بن 
احمد بن الولید « رط » قال حدتنا ن بن الحسن الصفار عن المباس بن معروف عن‌سعدان بن 
مسام داسمه عبدالرحمن بن سالم عن الفشیل بن يسار عن اییجمفر 188 قالعشر من‌لقی اله عزو 
جل بهن دخل الجنة شهادة انلاله ال وان نخدا رسول الله يتل ولا قرارماجاه من ندال 
عزوجل واقام الصلوة وايتاء الزكوة وصوم شهر رمضان دحج الييت و الولاية لاولیءه و البرائة 
من اعداءاله واجتناب كل مسكر . حدتنا عد بنابراهيم بن اسحق الطالقاني « رض» قال حدقا 
| ابوسعید الحسن بن علی العددی قال حدثنا صهیب بن عباد قال حدتنا ابی عن جعفر بن غل 
| عن اببه عن جده ا قال عشر من لقي اله بهن دخل الجنة شهاوة ان لا اله لا و ان غه أً 
| دسولاله 85585 والا قراد بما جاء من عندانه واقام الصلوة دايتاء الزكوة وحج الیبت دصوم شهز 
رمضان والولاية ادلی والبرالهمناعداءله واجتناپ کل مسکر . 
۱ - لایکونالممن عاقلا حتی یکون فیه عشر خصال * حدنا ابی رسی الد عله 
قال حدثئا سعدبن عبد اله عن احمد بن هلال عن امية بن على عن بدا بن المغيرة عن سليمان 
حکت » حام» دانش » بخشش » دلیری » عدالت ؛ راستی ؛ پاکی » پارسائی‌در ما است , ما کلمه تفری 
| وراه هدایت و نون اعلی‌وحجتعظمی وعروة الوتقی ورشته محکم هستیم که خداو ند بدوست داشتن 
ما فرمان داده است» پس از حق چیست؟ جزگمراهی» کجا رومیکنید ۲ 

۰- هر که با ده خصلت خدا را ملاقات کند بهشت میرود - امام بنجم فر مود ده‌صلننه 
که هر کس با آنها خدا را ملاقات کند بیشت میرود » شهادت‌به یگانگی خدا و باینکه محمد رسو لخدا 
است واقراربدانچه از نرد خدا آورده و برپاداشتن نماژ و دادن ز کوة و روژ گرفتن ماه دمضان و حج 
خان کبه و دوستی با دوستان خدا و بیزاری ازدشنان خدا و کنار» گیری از هر نوشابة مستی آوری. 
از امام شتم نیز این روایت عینا رسیده 

۱ - مقمن خردمند نباشد تا ده خصلت در او نباشد - رسولخدا (ص) فرمودخدای 
عزوجل بچیزیعبادت نشده که ازعقل بپتر باشد و شخص مومن خردمند تیست تاده خصلت دداوجع 

او امید باشد و از شر او ایمن باشند » خیریکه از دیگری دریابد بسیار شمارد و یر 
بيار خود دا کم شمارد درطول عمرش ازتحصیل دانش خسته نشود » از رجوع حاجتمندان بسویش 

















۳۰ 
بن خالد عن اییجعفر # قال قال رسول ال لميعبدافة عز وجل بشیتی افضل من المقل 
ولا بکون المزمن عاقلا حتی یجمع فیه عشر خصال . الخیږ منه مأمول والشر منه‌أمون‌یستکتر .. 
قلیل الخير من غيره و یستقل کثی الخير من ناسه و لايسثم من طلب العلم طول عمره و لا بتبر 
بطلاب الحوائج قبله الذل احب اليه من العز والفقر احب اليه من الغنی نصیبه من الدنیا القوتر 
العاشرة وما العاشرة لا يرى احداً الا قال هو خير مني «ایقی ! انما الناس رجلان فرجل هو خبر ٠‏ 
منه وانقی و آخر هو شرمنه وادنيفاذا رأی من هو خير منه وانقي تواضم له لیلحق به واذالقی 
الذی هو شرمنه‌دادنی قالعسی خیرهذا باطن وشرء ظاهر وعسي ان‌بختم له بخبرفاذا فمل ذلك 
فقد علا مجده و ساداهل زمانه . 

۴ -لایو کل می‌الشاقعشرة اشیا* : حدتنا احمد بن عن بن‌یبحیی المطار (رت) فال 
دا ابی عن ع بن احمد بن عمران الاشعریءن بعقوب بن‌بزید عن ابن ابی عمیر عن‌بسن . 
اصحابنا عن ابيمبداله للم ال لا يؤكل من‌الشاة عشرة اشياء » الفرث والدم د الطحال و اللها 
والفدد والقضيبو الاثبين دالرحم والحیا .والاژواج‌اوقال العروق . 

ES a‏ زد [ ٽا على بن احمد بن عبدالة بن احمد بن ابی 
عبداه البرقی عن جده احه‌دین اییعیدانه البرقی عن آییه عن ل بن ابی عمیر برفعه‌الی ابا 
¥ اشیاه من الميتة ذكية العظم والشعر والسوفدالريش دالقرن والحافر والبيشوالاننية 
واللبن والسن . 
دلننگ نشود» خواری و فروتتی درنظر وی ازعزت وسر بلندی وققر و تنگدستی از تروت محبویتر 
باشده بپر؟ وی از دبا همان قوت باشد ودهم آ نکه هیچکس را نبیند مگر آنکه با خود گوید او 
اذمن بهتر است وپرهیز کارثر! همانا مردم دوقسند۰ یکق مکه وافعاً از او بهتر و برهیز کارتر ات 
ودیگری که اذابدتر وبت‌تر است. چون بکسی برخوردکه اژاو بپتر و برهبزکارتر است برای او 
تواضع کند تا خود دا باو برساند دچون بکسی پرخورد کندکه از او بدتر است وبست تر؛ بگوید 
شاید خی او در نهان است وشر او درعبان وشاید سرانجامش غير باشد چون این کار دا کرد بزرك 
شد و بر اهل زمان خود آقا است. 

۳ ده عضو از اعضاء گوسفندی که ذبح شود نباید خورد - امام شذم (ع) فرمود: 
ده چیز گوسفند غورده نشوده سر گین » خون » سپرز "مح حرام که درون لوله بشت استه غده‌ما .. 
آلت نری؛ خایه‌ها » بچهدان وفرج وشاه ر گهای ژننده با عروق. ۱ 

شرح - ظاهراً مقصو د آن دنبالة عریض بی‌ها باشد که زردرنك ود ر گیسه گردن واقع است؛ 

۴ ده چیز مردار غیر نجش العین پاك اعت _ امام ششم فرمود ده چیز از مردار باك 
است: استخوان : مو ۰ بشم ۰ بر »شاخ » سم » تخم ازپرندگان ۲ شیردان» شیر» د ندان. 




























۳۰0 

۴- لایطمعن عشرة فی عشرخصال : حدتنااحمدین غلبن یحییالمطار(رط)قال‌حدتنا 
ابي عن ین احمد قال حدنتیابوعبد الرازی عن الحسنین علی بن آبی مان عن احمد 
بن عمرالخلال عن یحبی بن عمران الحلبي قال سمعت اباعبدالُ 3 يقول : لايطمعن ذدالكبر 
فى الثناء الحسن ولا الخب فى كثرة السديق ولا السيثى الاوب فى الشرف ولاالبخيل فى صلةالرحم 
ولا المستهزء فی‌الناس‌فیالسدق المووة ولا القليل الفقه فىالقضاء دلا المغتاب فى السلامة ولا 
الحسود فى راحة القلب ولا المعاقب:علی الذنب الصفیر فى السودد ولا القلیل التجربة الممجب 
برأیهفی رياسة. 

و ة مواضع لایصلی فها . حدتتا ‏ بی (دض) قال حدنا اسعدین عبدال عن 
احمدین أييعبدالة البرقي عن أبيه عن عبدالة بن فضل عمن حدنه عن یداه 1 قال عشرت 
مواضع لايسلي فیها : الطين والماء والحمام و مسان الطریق وقرى النمل و معاطن الابل ومجری 
الماء والسبخة والثلج و وادی ضجنان ' قال مصنف هذا الکتاب (رن) هذا العراضع لا بصلی‌فیها 
الانسان في حال الاختياد فاذا حصل في الماء دالطین ‏ اضطر إلى الصلوة فيه فانه يصلى ايماء و 
کون ر کوعه اخفن من سجوده و أما الطريق فان لابأس بان يصلى علىالظواهر التي بين‌الجواد 
فاماعلى الجواد فلایصلی و أما الحمام فانه لاإيصلى فيه على كل حال فاما مسلخ الحمام فلابأی 
بالصلوة فيه لانه ليس بحمام وأما قرىالنملفلايصلى فيالانهلايتمكن من الصلوة الكثرة ما بدت 

ن فيشغله عن الصلوة و ما معاطن الابل فلایصلی فيه الا اذا خاف على متاعه 
بالصلوة فيما د أما مرابش الفنم فلاباس بالصلوةفیها و أما مجرى الماء فلا 















۴ - دہ کس در ده چیز طمع نکنند که بیجا است - بحیی بن-عمران حلبی گوید از 
امام ششم شنیدم میفرمود نباید شخص‌متکبر طمم در نبکنامی‌داشته باشد ونه شخس نير 
دوستان ونه بداخلاق درشرافت ونه چخیل درصله رحم ونه مسخرء چی در دوستی درست ونه کسیکه 
کم مسئله میداند درقضاوت ودا دگری ونه بت کننده درسلامتی از تعرض مردم ونه حسود در آسایش 
دلونه کسیکه بر گذاه کوچك خرده گیری میکند در آقائی و نه مر دکم تجربه ایکه رای خود دا 
میپسندد در ریاست. 

۵ در ده جا نباید نمازخو اند - امام ششم (ع) فرمود ده جا اس ت که در آ نبا نماز نخوانند 
گل » آب » حام ؛ مبان راه » برسوراخ مورچه؛ درشترخان» در مجرای آب در نمکزار » دربرف » 
در وادی ضجنان 

مصنف این کتاب رف گوید انسان در حال اختیار اگر بتواند در جای دیگر نماز بغواند در 
این مواضم نغواند ولی اکردر آب وگل گرفتار و مضطر شد نماز بخواند وبرای ر کوع و سجود 
با سر اشاره کند وبرای سجود سردا یشتر غم گند اما در راه عیب نداردکه بر کناره‌های آن نماژ 









(r) 
یصلی فیبا على کل حال لانه لابژمن ان یجری الماه إليه وهو رون وا اليه فابلاصای‎ 
فیا ني ولا وصي نبي و ما غیرهما فانه تي دق مکان سجوده حتی تكن الجبهة فيه مستوية‎ 
في سجودهفلاای و أما الثلج فمتی انطر الانسان إلى الصلوج عليه فانه يدق موضع الجبهة حتی‎ 
پستوی عليه في سجووه و آما دایی ضجنان د جميع الاودية فا تجوذ السلوة فیها لانبا مأوی‎ 
الحیات والشیاطین.‎ 

٩‏ عشرة لایدخلون الجنة ۰ حدناأبى «رنه قال حدتناعلیبنابرهیم بن هاشم 
عن أبيه عن الحسن بن الحسن الفارسى عن سلیمان بن جمفر البصری عن عبداللُ بن الحسین 
بن زیدبن على بن الحسین ن علیبن یالب 8 عنآیبه عن جعقربن غل عن آباله عن علی‌علییم 
السازم قال قال رسولالة 8# انال عزوجل لما خلن الجنة خلقبا من لبنین من ذهب و لبنة 
من فضة د جمل حیطانماالیاقوت و سقيا الزبرجد د حساها اللؤلؤ و ترابها الزعفران‌رالمسك 
الاذفر فقال لبا تکلمی فقالت لا اله الا ات الحى القیوم قد سعد من بدخلنى فقال عزوجل‌بعزتی 


بغواند ولی برځود جاده که محل رفت و آغتد است نماژ نکند و اما در حمام بهیچوجه از نغوائد 
ولی در دخت کن غيب ندارد زیرا حمام نیس واما وزسزسوراخ مورچه ننازنکند چونکه مور-ها او 
داآزار میکند و از نماز باز میدار نا امادر ځوابکاه عش نماز نکند مگر در صورتیکه بر بار و 
بنه خود از دزد بترس که دراینصورت عیب ندارد وهمانجا نماز بخواند ولی نماز در آغلگوسفندان 
عیب ندارد؛ در راه آپ هیچگاه نباید نماز بخواند زیرا ممگن ات درحال نماز آب اید و او دا 
بگیرد. اما غدقن از تما در نمکزار اختصاصب» پیشبر واءامداردوغیر آنها در صورتیکه محل سجدهً 
خودرا خوب بکوبدکه پیشانی درآن با برجا شود عیب ندارد ؛ اما برف در صودتیکه کې مضطر 
شه بر آن نماز بغواند چای سجده را بکوبدکه پیشانی بر آن‌بایدار شود اما وادی ضجنان ( که زديك 
مکه داقع است ) و دادیهای دیگر امثال آن وادی هیچکدام ناژ ځواندن روا يست ریراکه نپا 
جای مارها وشیاطین خواهند بود . 

شرح این حکم شبت بحمام ومحل مورچه وشترخان‌وو ادی شجنان محمول بر کراهت است ولی 
داجم بموازددیگر مسکن است راجم بشرطیت استقر اروا اتمام صلوة باشد ومنظور حرمت وضمی باشد. 
ببهشت نمیرو ند - رسولغدا م) فرمود که خداوند بهشت را آفرید آن دا از 
نقره آفرید ودیوارهایش را یافوت و سقفش را ز برجد و رنگش را لول و 
خاکشرا زعفران ومشك بيار خوشبو آفرید و باو فرمان داد که سځن بگو عرضکرد خدالی جز 
تو نیست که زنده وپاینده‌ای هر کس درمن آید همانا خوشبخت است خدای عزوجل فرمودبمزت و 
بز د گی وجلال و والانی خودم س وگن دک دربهشت نمیرود دائمالخسر و متکبر وسخن‌چین و دیوث و 
مآمور شر بان و مخنث و کفن‌دزد و گر کچی وقاطع رحم وقدری. 

درووایت دیگر بعد از متکبر وعاق شدیدالواد را ذکر کرده , مصنف این کناب گوید: 

































(fer) 
عظمتي و جلالي و ارتغاعۍ لایدخلها مدمن خمر ولا «تکبر ولاقتات وهو النمام ولاوبوث و هو‎ 
بان ولا قلاع وهو الشرطي ولازنوق وهو الختئیولاخیوق وهوالنباش ولاعشادولاقاطع ر حم‎ 
قدری حدثنا آي غد بن الحسن «ره قالا حدئتا آحمدین ادرین و عبن يحيي العطار‎ 
عن عبن احمدبن يحيى بن عمران الاشعرى قال حدثنا عبن الحسين باسناد له برفسه‎ 
قال قال رسول الل اا لايد خىل الجنة مد هن خمر ولا متكبر ولا عاق ولا شدیدالسوادولادیوث‎ 
(ع و هوالشرطي دلا زنوق و هوالخنشي ولاخیوق وهو النباش ولاعشار ولا تا دحم ولا‎ 
قال مصنف هذاالکتاب «رطه یعنی بشدیدالسواد الذی لایبیش‌شي» من شعر دأسه ولامن‌شعر‎ 

مع کبرالسن د یسمی الفرییب. 

۷ العافية عشرة اجزاء ه حدثنا ل بن الحسن بن احمدين الوليد (رض) قال حدئنا 

ن الحسن الصفار عن العبای بن معروف عن بلي بن مبزیار باسناده برفعه قال يانيءلي‌الناس 

ن تكون المافية فيه عشرة اجزاه تسعة من في اغتزال الاس وواحدة في الصمت ٠‏ 

۸- عشرة یفتنون انفسهم وغیرهم + حدثنا أجمدبن .ین يحيى العطار (رت) قال 

أي د سعدین عبدالُ قالا حدتا أحمدين یات برقي عن الحدن بن آبي عثمان عن 

بن بكر عن أبي الحسن الاول 396 عن أييقال قال أميرالؤمنين ۸3 عشرترفتنون‌نفسيم 

يرهم ذوالعلم الیل يتكلف ان يملم الاس كيياً والرجل الحلیم الكثير ليس بذى فطنقدالذى 

طلب ما لاإيدرك ولايبي له والكار المتد دالمتید الذی ليس له ما تؤدثه علم و عالم غير هريد 

۳ رح و مريد للصلاح وليس بعالم دالعالم بحب الدنیا والرخیم بالناس بیخل بماعنده وطالب‌علم 
فبه من هوأعلم فاذا علمه لمیبلمنه._, 

رر از شدید السود کسیاس تکه‌موی سروریشش هیچ‌سفید نشود هر چه‌هم بر گردد و اینگونه 

شعس را غریب گویند ۰ 

شرح شابد منظود از شدید الو اد اشغاس میتی باشد که کفروشاد آنان ثابت‌بود»قدری 
ری ومفوضه هردو تفر شده + 


-٩۷‏ عاقبت‌ده‌جزهاست - علی بن مهزیار بسند خود روایت کرده زمانی‌ب ایمردم‌ ای دکه 
درآن ده‌قست باشد » نهقست آن‌در کناره گیریازمردم‌بود و يك‌قسمت‌دیگردرخامو 
9۸-ده کس‌خودراودیگرانرابگرفتاریورنج انداز ند - امام‌یکم(ع)فرمودده کیند 
کی خود را ودیگران‌را کرفتار کنند وب‌رنج اندازند کم دانشی که‌میشواهد بيار سردم ا 
ر حلم ودا نشمندیکه هوشمند تیست » کسیکهدتبال چیزی رود که بدستش نا بدوسز او ار تیست» کسی 
4 رنج فراوان کشد وآرامی ندارد و کیکه آدامی‌دارد و دانش و بصیرت,ندارد و دانشندیکه 
گر صلاح دز سر او نیست وکسیکه در فکر صلاح است و دانشمند نیست ودانشمند دنیادوستو کسی 



























(4) 

۰ الزهد عشرة اجزاء ٠‏ حدنا آبي (رض) قال حدانا سعد بن بدا عن لقسم ۱ 

غد الاصيهاني عن سلیمان بن دادو المتقری عن علي بن هاشم البرید عن أييه عن علي بن‌الحسن . 
¥ أنه جاء اليه رجل فسأله قال له ماالزهد تال الزهد عشرة اجزاء فاعلى رجات الزهدأدني 
درجات الودع و أعلى ددجات الورع. ادني درجات اليقين د اعلی درجات الیقین ادنی درجات | 
الرضا و ان الزهد في آية من کتابالهُ عزوجل لکیلا تأسواعلی مافاتکم ولا فرحوا ااا 
۰- تحریم من الماء عشرة. حدثنا غجدين الحسن قالحدتنا دا نامر لحی: ۱ 

قال حدثنا هرون بن مسلم (جهم خب) عن مسعدة بن زياد قال قال آبوعبداله ‏ تحرم 
الاماه عشرة لانجمع بين الام والینت ولا بين الاختين ولا امتك وهي حامل هن غبرك حتى تط 
ولا منك ولها زوج ولا امتك وهي اختك من الرضاعة ولا امتك وهي عمتك من‌ارضاعقر 
وهي حالتك من الرضاعة ولا امتك وهي حایض حتی تعاهر ولا امتك وهي رضعىتك ولا | 
لك فیها شريك. 


که‌بسردم مهر بان استو نبت با نچه‌خودش‌دازد بغل میورژد ومیخواهد از کیة دیگرانبر اهر 
سوزی کندداش آموزیکه بادا نشمندتر ازخودجدالمیکندوچون‌مطلب راباومیآموزدازاد نیپذیرد. 
-زهدده‌جزءاست - مردی‌حضور امام چهارم آمدواژ آنحضرت‌برسید :زهد چدت؟ " 
: است بلندترین دوجات‌زهد کمترین aS‏ ا یلندترین دع 7 





آ ازق رآ نکریم است (مورثحدید آیه ۲۳) تا آنکه ا ریق بدا 
پدست آوردیدشاد نباشید ۰ 
شرح - زهد یرفبتی‌بدنیا و کالای دنیااست‌وشایدمنظور اذ این که ده‌جزه است این باشد ک 
شون دنیوی برای اتسان ۳ آبرو ‏ مال » زن » فرز ند » خویشان‌جوا| 
زیبانی و بطود کلی بیر غبتی بآ نبارا درآ یه مبار که‌منظور کرده‌است . 
۰- ده قمم کنیز بر آقای خود حرامند - امام ششم‌فرمود ده تا از کنیزان‌رات 
مادر ودختر جاح مکن‌میان دو خواهر جمم‌مکن» کنبزت که‌از دیگریآبستناست‌نابزاید و كبز 
که‌زن دیگری است و کنيزت که خواهر رضاعی تواست و کنیز تکه‌صمه رضاعی تواست و کنیزت ۲ 
الا رضاعی تواست و کتیزت که‌حاض است تاباك شود وکنیزت که‌تورا شیر داده و کنیزت؟ 
در آن شر يك‌داری + 
۱ _شهوت زنانه جزءاست - امام شم (ع) فرمود بدرستی که خدای تبارك و ټ 
























0۳ 
4 بن عیسی عن عبن سنان عن أبي خالد القماط عن ضریس عنآیييدان ا قال البرك 
و تعالى جمل الشهوة عشرة اجزاه تسعة منها في النساء د داحدة في الرجال و لولاما جملالل 
وجل يمن من اجزاء الحياء على قدر اجزاءالشوة لكان لكل رجال تسع تسوة متعلقاتبه. 
۴ (دیاء عشرة اجزاء.حدثنا دين الحسن (رض) قال حدثنا أحمدبن ادررس عن ل 
بل أحمدین یحبی بن عمران الاشعری عن أحمد بن تن و ره باسندهبرفه لیالسادق 8# 
أنه قال الحياء على عشرة اجزاء تسعة في الاساء د واحدة قيالرجال فاذا جاضت الجادية ذهب جزء 
من حیاها فاذاتزوجت ذهب جزء فاذا افترغت ژهب جزه فاذا ولدت ذهب جزء و بقي لها خمسة 
اه فان فجرت هب حباژها کله و ان عفت بقي لها خمسة اجزاء . 
۰ ۴۲ یفرق بين الصبیان والنساء قی‌المضاجع لعشر سنین»حدلنا غلبن الحسن بن 
بن الولید (ر) حدتنا .ین الحسن الصفاد عن جفرین عبن عبداله الاشعری عن عبدالهُ 
بن المبمون القداح عن جعفربن تد عن آییه عن آبائه علیهم السام قالیفرق بین‌السبیانوالنساه 
ي المضاجع اذا بلغا عشرسنين. 
۰۰ ۴۴ للمرة صبر عشرة رجال» حدقا أي (ر) قال حدنناعبدااین جعفر الحمبرى 
حداتا هرون بن مسلم عن مسعدة بنسداة عن جعفرین تد عنأيبه ي قال اناف تبار كاله 
جيل للمرئة قوة صبر عشرة دجال فاذا حملت زلوهاقوة عبر عشرة رجال اخرى حدننا أبي 





پوترا ده جزه قر ارداده نه جز اش در زنان است ویکی درمردان واگر نبود که خدا بانداز#شهوت 

نان حبا داده‌بودبهر مردی نه ژن‌درمآو بخت ۰ 

۴۳حیاده جز است امام ششم (ع) فرمود حیاء ده جزه است نه جزنش در زنان است و 

یکی در مردان چون دختر حبش شود یك جزء ياء ازاو برود وچون‌شوهر کند جزء دیگر برود ؛ 

چون‌نطفة شوهر دادر خود جا دهد جزء دیگر از او برود و چون بزاید جزء دیگر از او برودوبج 

چزه برای او بماند سپس اگر نا داد هباحیاش بر بزدوا گر پارسا شد برای او پنججزه ازحیاب 2 

۴ -چون پر بچه هابده‌سالگی رسیدند بسترخواب آنها را از ز نها جدا کنند 

ار پدرانش فرمود بسترزنان دا ازیسرانی که‌ده‌ساله‌شده|ندجدا کنید . 

۴ يك زن صبر ده مر درا دارد- امام‌ششم ازقول‌بدرش فرمود : براستی خدای تبارك 
يكزن تواناقی صبر ده مردرا قرار داده وچو نآیستن شود توانائی ده مرد دیگر برای 











اسحق بن‌عدار گویداژاما‌ششم (ع) شنیدم میفرمود براستی خدای عر وجل برای ژن توانانی 
ده‌مردر | قرار داده وچون‌بهیجانآ بد نیروی‌ده‌مردرادارد ‏ 























۲۰۹ 
رسی اف عه قال حداتا سعدین بدا قال حدتنا أحمدين ین عیسی عن أحمدبن أبي نصر عن 
تبن صماعة عن اسحقبن عمار عن مان قال سمعته بقول االله عزدجل جهل لمر نوت 
صبر عشرة رجال فاذاھاجی کان لها قوة عشرة رجالء ۱ 
۲۵ عثرةاشیاء بعضها اشد می بعض,حدثنا بی (رت) قال حدتناعلی بن ابراهیم بن 
عن أيه عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حبید عن بن قیس عن آیجنر ا تال 
يبنا أميرالمؤمنين ## فى الرحبة والنس عليه متراکمون فمن بين مستفت و من بين مستعدى اق 
فام عليه رجل فقال السام عليك يا أميرالمؤمئين د رحمة اله وب ر كانه فنظر البه برالمزمین 5 _ 
بعينيه المبا ر كتينالعظيمتين تم قال د عليكالسلام د رحمة وب رکانه من نت فقال أنا دجل هن 
رعبنك و اهل بلادك فقال ما انت من دعیتی د اهل بلادی ولو سلمت علی بوماً و احداً ما خفیت ‏ 
على فقال الامانيا أميرالمؤمنين فقال أمیرالمزمنین عل احدات‌فی مصرىهذا حدتامنذوخاته. 
قال لاقال فعلك من رجالالحرب؛ قال تعمقال ازا دضعت الحرب اوزارها فلاباس قالأنارجل | 
بعثنى اليك معاوبة متفلا اكاستلك عن شبيء بعك فيه ابن‌الاصفر ملكالروم دقال لها کنتأحق : 
بهذا الامر والخليغة بعد عداو فاجبتی عا األك فإنك اۋافعلت ذلك اتبمك د ابت ۱ 





۵ -ده چیز است که بعضی از بضی‌سخت تر است *امام بنجم (ع) فرمود دداین مبانکه 
امیر مومنان (ع) دررحبه بود ومردم گردا گرد آن‌حضرت راگرفه بودندبکی فتوی میغواست یکی 
شکابت داشتوعرش حال میکرد ناگاء بردی خدمت اوایستادوعرض کرد السلام عليك با امیر المؤمنین 
ورحبةاُ وبر کاته آن‌ضرت بادو چشم مبارك درشت خود باو نگاهی کرد و فرمود وعليك السلام و 
دحمااله وبر کانه توکیستی1 ۳ 

آقا من‌یکی‌ازرعایا واهل کشور توا ۰ 

خير تو اژرعایاواهل کشورمن تیستی| گر يك روز هم بمن‌سلام‌داده بودی ازمن بوشیده نما ند. 

ای‌امیرالمو مین بمن‌امان‌بده 

مگردداین‌شهر من‌خلافی کرده‌ای ۲ 

خیرآقا . 

شاید ازمردان جنك باشی + 

آری . 

فرمود : اکنون که‌سلاح‌بزمین گزارده شد ومماهده ترك‌یتك بسته شده‌عب‌ندارد . 

آقا داستش یتست که‌من مردی از اهل شامم معاویه مرا بطور نا شناس خدمت شمافرستاده. 
ازشما مسائلی پر سم موضوع مسائل ايشت که پادشاه روم آن مسال‌را پیش او فرستاد و با 
اگر تو شايستة ژمامداری امت وجانشین محمدی پرسشهای من‌جواپ بده اگرجواب مرا 











(¥) 

بالجايزة فلم يكن عنده جواب وقد اقلقه ذلك فبمثنى اليك لاسألك عنبا فقال أمبر الدژمنین ا 
قانلاله ابن |كلة الاكباد مااضله و اعماه و من معه وال لقد اعتق جارية قما احسن ان بتزوج بيا 
کالہ ینی و بین هذ الامة قطموا دحمی د اضاعوا ایامی و دفعوا حقي و صغروا عظیممنزاتی 
و اج ءوا علی منازعتی با قتبر على بالحسن والحسين وع فاحضروا فقال باشامي هذانابنا 
دسولالة و هذا ابنی فسل ایہم احیبت فقال اسال ذاالوفرة نی الحسن چ و کان میافقال له 
لسن 2# سلني عما بدالك ققال آلشامي کم یی‌الحق والباطل؛ د کین السمامالارض کم بین 
المشرق والمغرب وما فوس قزح و ما امین التي تأوىإليما ارواح المش رکین‌وماالمینالنی‌تاری 
إليما ادواح المؤمنين وما المؤنث د ما عشرة اشياء بعضها اشد من بعش افقال الحسن بن علي 16 
بين الحق والباطل أربع أصابع فما رأيته بنك فيوالحقوقد تسمع باذنيكباطلاكثيراقالالشامي 
صدفت قال و بين‌ااسماء والارض دعوة المظلوم ومدالبصر فمن قاللك غير فكذبه قال صدقت 
یابن دسول الله قال و بين‌المشرق والمغرب مسيرة بوم للشمس تنظر إليها حين تطلع هن عشرقها 
د حين تغيب من مفربها قال الشامي صدقت فما قوس دقزح قال د يحك لانقل قوس و قزح 
فان قرح اسم شیطان وهو قوس‌افه و علامة الخصب و أمان لاهلالار‌من الغرقه_أما المين الذي 
تو میشوم وباج بتو میدهم معاو به جوابی نداشت که باو بدهد این موضوع خاطرش را اراحت کرده و 

مرا فرستاده که آن ال را ازشما پرسم: 
امیرالممنین (ع) فرمود خداز اد هندجگرخواو را بکشد چه اندازه خودش وهمراهانش کمراه 
وکورند بدا کنیزی را آزاد کرد و نمیفهمید که چگونه با او ازدواج کند خدا میان من‌و ابن امت 
حکم باشد رحم‌مر! قط ع کردند وروز گارمرا شایم کردند وحق مرا بردند ومقام بلند‌ر است کردند. 
ای قثبر امامحسن وامام حسین ومحمد را نزد من بیاور. آفاز اده‌ها حاضرشدند؛ فرمود؛ امهرد 
شامی این دوتن‌بسران رسولغدایند و این‌یکی پسرمشت ازهر کدام میغواهی مسائل خود دا پرص 
گفت اذاین صاحبگیسوان بلندمییررسم. مقصودش امام حسن (ع) برد درایلوقت امام حسن (ع) جران 
بود و باوفرمودهرچه خواهی امن برس‌مردشامی نت ميان حق و پاطل چه انداژه است» ميان آ انو 
زمین چه اندازه است؛ قوس وفزح چیست؛ چشمه‌ا یکه ارواح مثر کان در آن مأوی میکنند کچااست؛ 


چشبه‌ای که ارواح موّمنان‌در آن‌مأوی میکنند کجاست؛ مك چست » ده چیز ی که هر کدام ازدیگری 
سخت‌تر است چیست و کدامند ۲ 

امام حسن(ع) فرمود مبان حق و باطل چہار انگشت است هرچه را غودت دیدی حق است ولی 
آنچه را بشنوی ممکن‌است بیشتر آن باطل باشد . 

شامی گفت یابن سول (ص) درست فرمودی. 

فرمود فاصله میان آسمان وزمین دعای ستمدیده ومد بصر است هر کس جز این گوید دروفش 
بشمار. کفت یابن رسول امه (س) درست فرمودی. فرمود میان مشرق ومغرب يك روز کردش آفتاب 













































(۸) (re) 
تأوی إليه ارواح اامش رکین دهي عین بقال لما برهو تما المين‌التي تأری لیر واح الم شین فبي‎ 
عین بقال لہا سلما و امامت فپوالذی لایدری اذکر هوا واي فانه ینظرب‌فان کان ذکر حتلم‎ 
و ان کانی انتي کما ینتکس بولالیعیر فهي امرأة:و ما عشرةاشیاء بعضها اشد من‌بسن‌فاشدشبيه‎ 
خلقهال عزوجل الحجر د اشد من الحجر الحديد الذى بقطع به الحجر واشد من الحديد النار‎ 
تذیب‌الحدیدهاشدمن النادالماءیطفی الناد واشد من الماء السحاب يحمل الماء واد من السحاب‎ 
الریح بحمل السحاب راشد من الریح الملك الذى برسلها داشد من‌الملک ملكالموت الذى‎ 
یمیت‌الملک داشد من ملک الموت‌الموت الى يميت ملک‌الموت واشدمن الموت امرالهُ رب‎ 
العالمین يميتالموت فقال‌الشامي اش‌دانک ابن رسول انه لج حتارانعلبالماولی‌بالامر هن‎ 
معوینم کتب هنءالجوابات وذهب‌بها إلى معوية فبعشها معاوية إلى ابن‌الاصفرفكتبإليهابن اسفربا‎ 
معويةلم تكلمني بغي ر كلامك وتجييني بنیرجوابك بال‌سیح ي ماهذا جوايك وماهوالامن معدن‎ 
النبوة وموضع‌الرسالة و آما أنت فلوستلتني ورهما ما اعطینك» حدتنا أبي (دض) قال حدانا تبن‎ 
بحبی العطار قال حشا تبن أحمد قال جدتنا هرون بن هسام عن مسعدة بنصدقةعن جعفربن‎ 
است ازآنجا که چون برآید وآنرا بنگوی تا آنجا که می‌بینی فرو میرود شامی گفت درست فرمودی‎ 
1 پفرما ہداتم قوی وقزح چیست‎ 
فرمود وای برتو نگو قوس قرح زیرا قرح نام شیطانیست د آن قوس خداست که نشانه ادزالی‎ 
و امان اهل‌زمینت اژغرق شدن واما چشبة‌ایکه ارواح مئر کان در آن ماوی کنند چشمه‌ایست که‎ 
که آن را برهوت گویند و چشعه‌ایکه ارواح مؤمنان در آن مأوی کنند چشه‌ایست که آن راسلما‎ 
خوانند مثآ نت که فهم نشود ٹر است با ماده ( خنثی ) اگر نر است چون بالغ شودمستلم گرد‎ 
واگر ماده است حیض شود وبستانش برآید اگر باين دوعلامت مشخص نشود او گویند که دیرار‎ 
بشاشد اگر بولش گاز گرفت و بدیوار دسید مرداست واگ پس‌شاشید چنانچه شتر بس میشاشد‎ 
آن ده چیز ی که هر کدام از دبگری سخت‌تراست» سخت‌ترین چیزی که خدای عزوجل آفریده مث‎ 
است وسفتتر ازسنك آهن‌است که سنك رابا آن‌میتراشند وسختر از آهن آتش‌است؟ه آهن‌را آب‌میکند و‎ 
سخنتر از آتش آب‌استکه آنرا خاموش میکند وسختٹراز آب‌ابراست که آبرا باخود میبرد وسختتر از ابر‎ 
باد استکه ابر دا میراند وسختتر از باد فرشته‌ایست که آترا میفرستد وسخنتر از آن فرشته ملك‌الموت‎ 
ن فرشته را قبض روح میکند وسخنتر. ازملك الموت همان‌مرك است که اورا م‌لشد وسختتر‎ 
. ازمرك امر برورد گار عالمیاناست كمرك دا هم نابودمیکند‎ 
.  رماب شامی عرضکردگواهی میدهم که تو زادهٌ رسولعدانی (ص) از روی حقیقت وعلی (ع)‎ 
خلافت شایسته تر است‌ازساو به‌لع ۰ سپس این جوابها را برای معاویه نوشت و اوهم برای پادشاه ددم‎ 
فرستاد بادشاه روم باو نوشت ای معاویه چرا با گنتار دیگران مرا سخن‌میکنی و بگفته دیگران مرا‎ 
پاسخ میدهی سو گند بسیح که این جوابها ازغودت نت هاا این جوابها از مر کز نبوت وخاندان‎ 
رسالت است تواگراز من‌یکدرهم بغیراهی بتو نیدجم: پر‎ 
































(re) (0 1‏ 
عم عن ایبه علیهماالسلام ان النبی بو قال ما خلق‌انه عزوجل خلقاالاو قد امر عليه اخسر 
یغلبه به و ذلكان‌اله تبادك و تعالی لما خلق البحار فخرت د زخرت‌ققالت‌ای شیثی بغلبنی‌فخلق 
عزوجل الفلك فادادھا بها و زللمانم ان الارش فخرت وقالت ای شبی, یغلینی فخلقالالجبال 
فانتها فی‌غلپرها اوتادا ومنعبا ان تمید بما علیها فذلت واستقرت ثم االجبال فخرت علی‌الارض 
فسمخت و استطالت وقالت‌ای شیشي بغلبنى فخلقةتع الدید فقطمها ققرت و الجبال لتم 
آن‌الحدید فخر علی‌الجبال فقال ای شبی» بغلینی فخلق‌انه النار فاذابت الحدید فذل الحدید ثم 
ان‌الناد زفرت وشهقت و فخرت وقالت‌ای شیی» غلبنی فخلق‌الهالماء فاطفاً ها و لت ثم ان‌الماء 
فخرو زخرو زبدوقال ای شیئی یغلبنی فخلی‌الهالربج فج رکت امواجه وائادت مافی قعره وحبسته 
عن مجاریهفنل المأثم ان السریح فعرت د عصفت دارخت اذیالها و قالت ای شبی» یغلبنی 
فخلق اله‌الانسان فاحتال د اتخذما یستتربه من‌الریح و غیرها فذلت‌الریح ثم‌السان طفی‌وقالمن 
اشدمني قوة فخلق له الموت فقهرء فذل الانسان ثم ان‌الموت فخرفي نفسه فقال اله جل جلاله 

لانفتخر فانی ذابحك بين‌الفر بقين اهل الجنة و النارثم لااحييك ابدا فذلوخاف. 

شرح -مند این حدیت نظر برجال آن منت وقاپل اعتماد است ولی‌متن آن مفشوش واز دو 
جهت بی‌اعتبار انت ۰ 

۱ - دراین حدیث امام حمن دا ددموقم سوّال مردشامی کودك خوانده با اینکه آن‌حضرت‌در 
این‌موقع قطعاً بیش ازسی‌سال داشته زیرا جریان واقمة درزمان خلات حضرت و ظاهراً بس از هدنه 
جنك صفین است وولادت امام حسن درسال سوم یا چهارم ازهجرتاست و واقمه صفین درسال‌سی‌هفتم 
هجرت انفان افتاده است. 

1 ۲ د جواب بعضی سئوالات بسبار اقتاعی وعامیانه است اگرچه بعشیاذ آنها دازا توجیهات 
" دافیقی‌استکه در اپنجا فرصت شرح آن . پیغسبر اکرم فرمود خدا هیچ آفریده‌ای را نیافریده 
جر آنکه آفریده دیگری بر آن فرمانده وسلط کرده برای آنکه چون خدای تبارك وتعالی ددیاها 
را آفرید بعود بالیدند وجوشبدند وگفتند چست که برما مسلط باشد خداهم چرخ داآفرید تاگردا 
گرد آنها را گرفت و آتها دا ذبون کرد ی ز 
کوھہا را آفرید و بربشت آن چون 
شد وبا برجا گردید سپ سکوهها 
چیز بر ما چبره می‌شود ۲ غدا آهن را آفرید و آنها را برید و بر جای خود آرام شدند و زبون 
دیدند سپس آهن بکوهها بالید و گفت چه چیز بر من چیره میشود خدا آتش را آفرید تا آهن 
را گداغت و زبوش ساخت سپس آتش زبانه کشید و دمید بر خود بالید و کفت چه چیز برمن 
چیره می‌شود خدا آب را آفرید تا او دا خاموش کرد و زیون شد سپس آب بالید و بر خود 
جوشید و گفت چه برمن چیره میشود *خدا باد دا آفرید تا موجهای او دا آورد و آنچه 
در تك او بود پراکند و اورا از روش خود باز داشت آب هم ژبون شد سپس باد برخود بالید و 
طوفا نکرد دامنه‌های خود را براکند و گفت چه چیزبرمن چیره میشود خدا اضان دا آفریدتا ترثك 









































(1) 

- فى البطيخ عشر خصال مجتمعة- حدئنا ابي ( رف) قال حدتنا سعدین عبدالة 
عن احمدین یبدا ابرقيعن‌ایهعن دين خالد عن ابن ابيعمیږ عمن ذکره عن‌ایبدا 
ت قال كلوا البطیخ فان فيه عشر خصال مجتمعة هوشحمة الارض لا ده فيه ولاغائلة وهوطعام 
و هوشراب د هوفاكپة و هوریحان و هو اشنان د هوادم ديزيدفى الباه فیفسل المثانة ويدرالبول 
و حدتنا احمدبن یاد بن جعفر الېمداني (رض) قال حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم عن‌اییه عن 
عمروین عثمان عن علی بن ابی حمزة عن بحبى بن اسحاق عن ابيعبداله 1 مثله وفي حديث 
آخر و يذيب‌الحصا في المثانة کان رسول اله و ياكل البطیخ یالرطب دفي خبر آخ ر کان 
باکل الخربز بالسكر و قال ابضاً ها اكلالبطيخ علي‌الریق بودث الفالج واكل التمر 
البرنی علي ااریق يورت الفالج 

۷- النشوة فى عشرة اشیاء - حدثنا ابي (دض) قال حدثنا محمدبن يحيى العطادعن 
بن احمد بن بحي بن عمران الاشعری عن غل بن عيسي عن رجل عن جعفر بن محمد بن 
خالد عن ابيعبدالة با قال النشوة في عشرة اشيا المشي وال ركوب والارتماس في الماء و النظر 
الىالخضرة والاكل و الشرب و النظرالى المرئة الحسناه و الجماع والسواك و محادنة الرجال 
حدثنا غل بن ابراهيم بن اسحق الطالقاني ( رض) قال بجدثنا ابوسعيد الحسن بن علي العدوى 
قال حدئنا صهیب بن عباو قال حدثنا ابيعن جعفر بن ل عن ابيه عن جده 3 قال النشوة في 
عشرة اشیاء في‌المشی و الر کوب والادتماس في الماء و النظر الىااخضرة و الشرب و الجماع و 
السواك وغسلالرأس بالخعامي والنظرالی المرئة الحسناء د محادئةالرجال 
ریغت وسازمانی‌را بدستآورد که اورا از باد وجز آن پوشانید بادهمژ بون‌شد سپس‌انسان سر کشی کرد 
و گفتکی ازمن تواناتر است خدا مرك را آفربد تااورا مقپور ساغت وانسان هم بون شد سپس مرك 
برخویشتن بالید خداو ند باونرمود بهود مناژ که براستی من تورا ميان دو دسته بهشتبان و ده زخیان 
چنان سر ببرم که هر گز زنده‌ات نكنم مرك زبون شد وترسید. 

- در خربژه ده خاصیت است - امام ششم (ع) فرمود خر بزه بخورید که در آن ده 
خامیت جمع است پبه زمین اسه دردی نمیآورد: زیانی نداردهم خوراك است » هم نوشیدنی» موه 
است» گل است ؛ صابون دندان است» نان خورش است توانائی‌جماع میدهد» مشانه را شستشو میکند 
و ادرار میآورد هبین‌حدیث را احد بن زیاد کرده و درحدیث دیگراستکه سنك مثانه را آب‌میکند » 
رسولغدا (ص) خر بزه را با رطب میخورد ودرحدیث دیگر است که با شکر میخورد ونيز فرمو د که 
ناشتا خر بز« خوردن درد فالج میآورد وخرمای بر نی‌هم ناشتا خوردن سپب‌فالج است. 

۷ ده چیز نشاط آورند . امام ششم (ع) فرموه نشاط در ده چیز است راه دفتن » 
سواری ‏ آب تنی, دیدار » سبزه » خوردن» نوشیدن ۰ دیدار زن زیبا » جباع » مسواك کردن 























)۳۱ 
۷۸ - الصلوة على عثرة اوچه _حدننا ابی(دضافال حدثا سعدن عبداله موب 
بن يزيد عن حمادین عیسی عن جریز عن ڏرارة بن اعين عن اييجمفر ‏ قال فرض الله عزوجل 
السلوة د سن دسولال او علي عشرة اوجه صلوةالحضر د السفر د صلوة الخوف على ثلثة 
اوجه وصلوة الكسوف للشمس دالقمر و صلوةالعيدين دصلوةالاستسقاه و صلوة علي الميت. 

۴ - فى الشيعة عشرة خصال حداتا ابي (رط) قال حدشا احمد بن ادربس قال حدقا 
ڪل بن امد قال حدئني ل بن عیسی عن ابي د الانصادی عن عمرد بسن ابي المقدام عن 
ابیه قال قال لى ابو جعفر يا اباالمقدم انما شيعة على ¥ تییوت اجان الذايلونذابلة 
شفاهپم خميصة بطونیم متنيرة الوانیم مصفرة وجوههم اذا جنبم اليل اتخذوا الارش فراشا 
واستقبلواالارض بجیاهپم کثیرة سجودهم کذيرة دموعوم کنر دعاليم کی بکاام یفرح النای و 
هم محزدنون. 

۰ - لعن رسول الله (ص) فی‌الخمر عشرج ‏ حداا عل بن حسن بن احمد 

بن الوليد ( رف ) قال حدئنا عجن بن الحسن الصفار عن احمد بن اییبدان البرقي عن ايه عن 

ا<مدین‌النسر الخزازعن عمردین شمر عن جابر لجعفی عن اییجفر 4 قال لمن ر سول الل في 

الخمر عشرة : غارسما و حارسها دعاصرها و شاربها د ساقیپا #حاملها والمحمولة اليه د بایعپا 

و مشتری‌ها وآکل‌نمنها 

هیصعبتی با مردان ۰ در حدیث دوم شتن سر را با گل خطمی بجای خوردن آورده استکه 
نشاط انگیز است ۰ 

۸ - نماز برده وجه است - امام ششم فرمود خداوند نماز را فرض کرد و «سولخدا 
آن را بده وجه دستور نهاد نماژ حضر ونماز سفر ونباز غوف برسه وجه ونماز گرفتن آشاب وماه 
ونماز عدروزه و عیدقر بان ونماز استسقاء ونماز میت 

شرح - ماتفصیل این نمازها واحکام وموادد آن را درجلد ۲ فروع‌دین نوشته‌ایم بدانجا دجوع 
شودواین دستور بیغمبر(ص) شامل واجب ومستحب هردو است زیرا نماز استسقاء مستحب است , 

- درشیعه ده خصلت است۰ عرو بن ابی‌المقدام از بدرش باز گویدکه امام‌بنجم (ع) 
فرمودای ابی‌المقدام همانا شیمیان عل یکایند که از ریاضت دنگشان پریده و لاغراندام وخشك لب نند 
لبانشان روژه وشکشان چیده ورنگشان اژترس خدا دیگر گون است وچپر: 
چون شب آن‌ها را فر وگیرد زمین را بسٹر کنند و ییشانی برخاك نهند بسیار سجده کنند » بسیار اشك 
ریزند» بیار دعا کنند » مردم شادند و آن‌ها اندوهناك 

۰ رسواخدا (ص) دربادة می ده کس را لعن کرده - امام بنجم (ع) فرمود : 
رسولخدا(س)در باره می ده کس‌دا لمنکرده: کسیکه موش را بکارد, کسبکه آن راپاسبان یکنده کسی 

















(n) 
واب من صام عشرة اشهر من رمضان _ حدتنا ابوالحسن‌علی بن‌الحسن بن‎ - ۱ 
: الفرج‌المژزن (رض) قال حدتنی ین الحسين الکرخی قال سمعت الحسن بن علي 186 بقول‎ 
لرجل في‌داده با اباهرون من صام عشرة اشير رمضان متوالیات وخل‌الجنة‎ 
ثواب می‌حجعشرتحجح. حدتنا ابي (رد) قال حدنتا احمد بن اددیس قال‎ ۱ 
حدئنا ل بن یحبی بن عمران الاشعری قال حدئنا محمدبن بحیی المغازی عن ت بن خالد‎ 
الطیالسی عن میف‌ین عميرة عن ابي بكر الحضرمی قال قال ابوعدانة 188 من حج عشر حججلم‎ 


یحاصبه ال ابداً 


۴ الب رکة عشرةاجزاء - حدثنا ابي (رض) قال حدتنا عبن بحبی العطار عن عل 
بن احمد بن یحبی بن عمران الاشعری عن سبل بن زياد عن الحسین بن بزید عن سفیان 
الحریری عن عبدالمژمن الانساری عن اییجسفر چ4 قال قال رسول ياتتو البر كة عشرةاجزاء 
تسعة اعشادها في التجارة و العشر الباقي في الجلود/ قال مصتف هذا الکتاب یعنی بالجلودالتم 
د تسدین ذلك ماردی عن النبى #9 انه قال تسعة إعثار الرزق في التجادة و الجزء الباقى في 
السالب یمن الم ٠‏ حدتنا بذلك احمد بن الحسن القطان قال حدتنا احمد بن بحبی بن زكريا 
القطان قال حدتتابکرین عبداناین حییب قال حدتناتعیم بن بپلولقال‌حدنناسعیدینعبدالرحمن 
المخزومی قال حدثنا الحسين بن زيد عن ايبهءن زیدین على عن ایهعلی‌بنالحسین‌عناییه حسین 


که انگور آن دا بفشارد, کسکه بتوشدکیگه بریزده گبکه تحوبل‌بگیرده کیکه بفروشد کی 
که بخرده کسیکه بهایشرا بخورد. 


شرح - نوجه لس بکارنده و باینده وفشاردهنده درسورئیت که مقصود آنها از این‌کارهابدست ٠‏ 
آوردن انگوو باشد برای‌خصوص شرا بکردن ولمن را بکر ایه دهنده دکان بخماردائم وثابت‌است. 

۱ _ واب کسیکه ده رمضان پی‌در پی‌روزه گرفته باشد ۰ محمدین‌حین کرخیگوید 
شنیدم امام دوم درخانه غود بکی میفرمود ای ابوهرون هر کس ده ماه رمشان بی‌ددبی دا(یعنی در 
ده سال) روژه بگیرد پپشت میرود. 


۴ . لواب کمیکه ده حج کرده ۰ امام قشم (ع) فرمود هر کی دهباوعج کند خدا هر 
گز از او حساب نکد این اجروئواب اوست. 
۴- برکت ده جزء است» امام بنجم (ع) فرماید که رسولغدا (ص) فر مود بر کت ده جزه | 
است نه جزیش درباز رگانی است ويك جز کش درپوست» 
مصنف این کتاب گو ید مقضود از بوست گوسفند ‏ است و کواهشاینتکه از پیغبر(ص) روابت 
شده که فرمود نه جزء روزی ده بازد گانی‌است ويك جزه دبگرش در سانبه است یی گوسفند این . 








(tr) 
بن على ل عن اه علي بن اييطالب عليهم السلام عنالثبى لت انه قال تسعة ار الرزق‎ 
قي‌لتجارة و الجزء الباقى في الساتبات يمني العم‎ 
عفر آيات بين يدىالناعة - حداتا الحسين بن عبدافة اليد المسکری قال‎ ۴۴ 
آخبرناعبدالة بن عد بن حكيمالقاضیقال جدتنا الحسین بنعبدافة بن شاكر قال حدثناادحق بن‎ 
حیزة البغاری و عمی قالا حدنناعسی بن موسي عنجار عن ابيحمزة بن رقية وهو ابن مسقلة‎ 
الشیبانی) عن الحکم بن عتيبة عمن سمع حذيقة بن سید یقول-معتالنبی اكا بقول عش ریات‎ 
ين یدی السافة خمسبالمشرق وخمس باترپ فذکر الدابة الدجالوطلوع الشمس من‌مفر با‎ 
وعیسی بن‌مريم  و جوج ومأجوج د انه يفلبممو يغرقيم فی‌البحر ولم يذكر تام الایات.‎ 
بنی الاملام علی عشرة اسهم - حداتا ابی (رن) قال حدننا غل بن ابی عمیر‎ ۴۵ 
عن ابن بکیر زرارةقال قال ابو جعفر 3 قال قال رسولانه تقو بنی الاسام علي عشرة‎ 
اسيم علي شهارة ان لاله ال د هی‌الملةد الملوة وهي الفريضة و السوم و هوالجنة و الز وتو‎ 
هوالطيز و المج دهي الشريمة و الجهاد و والعر والامرباممروف وهوالفءدلهي عنالمنكز‎ 
دهوالحجةالجماعة وهي الالفة دالصمة وهي الطاعة‎ 
الا بمانعشر ةدرجات- حدثنا ین الحسن (رض) قال حدثنا احمد بن ادريس‎ -۷ 
عن عجن بن احمد عن یبدا الرزی عن الحسنبن علي بن ابی عنمان عن ع بن حماد‎ 











حدیث را بکر بن عبدایله بسند متصل ازعلی بنایبطالب «ع» برای ماروا تکرده‌اس ت که یشبر «دص» 
فرمود دهم روزی درباز ر گانی‌است ويك‌جزم دیگر درسائباتست یمن ی گوسفندان . 

۴ پیش ازقیامت ده نشانه است - حذيفة بن اسید گویداز پیشبر «ص» شنیدم امیفر مود 
پیش از قیامت دهعلامت‌است پنج درمشرق وپتج‌درمغرب واز آنجمله ذکر کرددابة الارش ودجالو بر 
آمدن آفتاب ازمفرب و نزول عیسی بن‌مریم ویأجوج وماجوج که بر آن‌ها پیروژ شود و آنبا رادردد یا 
غرق کند وباقی غلامات راذکر تکرد* 

۵- اسلام بده سهم سازمان شده است - امام بنجم فرمود اسلام بده بعش ساخته شده 
بشهادت بریگانگی خدا کهپایه ملیت است » نناز گه‌فریضه است » روژه که سب رآتش‌است ؛ کوة 
کهباك شدن مال‌است ؛ حج که اقامه شرع است : جهاد که عزت است ۰ امر بسعروف که‌بایداری در 
ایمان است ؛ نمی از متکر که اثمام حجت است » نماز جماعت که‌موجب الفت است » عصمت در امام 
«ع> که‌اساس وجوپ اطاعت وفرمانبرداری از امام «ع> است ۰ 

- ایمان ده‌درجه است ۰ عدالمزیزقراطیسی گوید امام ششم بمن‌فرمود ای‌عبدالمزیز 
پراستی که ایمان را ده درجه وبایه است چون نردبان از آن یله پله باید بالا رفت . نباید کسي که 


(9 (e) 
الخزاز عن عبدالعزیز القراطیسی قال قال لی ابوعبدا ت چم يا عبدالعزیز ان الایمان عشردرجان‎ 
بمنزلةالسلم یصعدمنه مرقاة بعدالمرقاة فلابقوانصاحب الواحد لصاحب الاتنينلستعلىشيئي حت‎ 
ينتهي الى العاشرة د لانسقط من هو دونك فيسقطك الذى هوفوقك فاذا دأيت من هواسفل مناك‎ 
درجة فادفعه اليك برفق د لاتحملن عليه مالا يطبق فتکسره فانه من کسر مؤعتا فعلیه جبربو كان‎ 
المقداد في الثامنة وابوزد فى التاسعة و سلمان فی‌الماشرع حدتنا غل بن الحسن (رض)قال حدثنا‎ 
غلبن الحسن السفار عن‌الحسین بن معاوية عن عل بن حماد اخی بوسف بن حماد الخزاژ‎ 
عن عبدلمزیز لقراطیسی قال دخات علي یبدا ۸ فذکرت له تا من ار العيعة وهن‎ 
اقاویلیم ققال يا عبدالعزیز الایمان عشر ددجات بعنزلةالسلم له عشر مراقي برتقی عنه مرقاة بعد‎ 
مرقاة فلابقولن صاحب الواحدة لصاحب الثانية لست على شيئى حتى انتهی الى العاشرة ثم قال‎ 
و كان سلمان (دض) فی‌الماشرة و ابوذرفي التاسعة د المقداد في الثاهنة يا عبدالعزيز لانسقط هن‎ 
هودونك فيسقعلك من هو فوقك و اذا دايت الذى هو دونك فقددت ان ترفعه الى در جتك دفعا‎ 
دفیقا فافمل ولا تحملن علیه مالابطیقه فتکسره فانه من کسر مؤمنا فعليه جبره لانك اذا زهبت‎ 

تحمل الفصيل حمل البازل فسخته. 
يك‌درجه دارد بکسی که دودرجه داردبگوبد تو امان نداری همینطور تا درجه دهم وکیرا که از 
خودت پائیل تراست اذایمان ساقط مدان تاآتکه از تو بالاتراست تورا ساقط کند چون بست تر از 
خودت دا.یدی اورا بثرمی ورفق بالابر ثابخودت برسانی وآنچه راتاب نبآورد بر او تحیل مکن 
تااورا شکستة بال کنو کسبکه مومنی را شکسته کنه وبراند براو لازست که اورا بست وبند کند 
ومثل اول اصلاح نماید » مقداد در درجه هشتم بود وابوذر در درجه نهم وسلمان‌دردرجه دهم‌ازایمان 
ار تقاء يافته بود رضی‌اله عنهم . 

عبدالمز یز قراطیسی گوید خدمت امام ششم رسیدم ومطالبی از امر شیمه وعقبده‌هاو کنتگوهای 
آنپا بعرش آنحضرت دسایدم فرمودای عبد المز یز ایمان ده درجه دارد چون نردبان کهده پله دارد 
وپله پله از آن بالا میروی تباید کی که يك‌درج‌دارد بکیکه دودرجه دارد یگوید تو ایمان‌نداری 
ونباید کسی که دو درجه دارد بصاحب سه درجه بگوید تو ایمان نداری تا برسد بدهم سلمان‌دردرچه 
دهم بود وابوذر در درجه نهم ومقداد دردرجه هشتم‌اژ ایمان رضی‌ا عنهم . 

اک عبدالمزیز کسی که دردرجه پائین ترازتو است از ایمانش ساقط مدان تا کسیکه در درجه 
بالاتر از تواست تورا ساقط کنه وچون دیدی کسی بائین تراز تو است و بتوانی اورا تا درجه خود 
بالایبری ببر ولی بنرمی ومدادا وچیزی راکه تاب نیاورد براو تحبیل مکن تااورا شکسته بالکنی 
زیرا کبکه مومنی را شکسته بال کند بگردن اواست که‌جبرانش نماید زیرا اگر توبخواهی‌بکره 
شتر بار شتر نه‌ساله رابنہی اورا میشکنی و ازمیان میبری . 

شرح - چنانچه صاحب درجه بالا صاحب درجه پائین را مقصر وبی ایمان میداند صاحب درجه 
پائین ترهم بآ نکه کاملتر است همین نظر را دارد ذیرا که او مطالبی میفهمد و میگوید و کارهائی 


























(të) (15) 

۷- واب من اذن عشر سنین محتمبا حدتنا ابي (رضقال حدتتا غل بن یحیی‌العطاد 
عن ع بن احمد عن غلبن على الكوفي عن مصعب بن سلام التميمي عن سعد بن طريف عن 
ابيجعفر 20 قال من اذن عشر سنين محتسبا یغفرالة له مدبصره و مدصوته فى السماء د يصدقه 
کل رطب د یا بی سمعه وله من کل من یصلی معه في المسجد سېم وله من کل من یصلی 
بصوته حسنة 

۸ - فى السواك عثر خصال - حدتنا ابي (رض) قال حدثنا احمدين اددس عن 
عبن احمدبن‌الحسن بن‌الحسن اللؤلؤئى عن‌الحسن بن على بن يوسف عن مماذا لجوهری‌عن 
عمرو بن جمیم باسناده رفعه الي النبى تي قال السواك فيه عشر خصال مطهرةللفم مرضاة 
للرپ یضاعف الحسنات سبعين ضعفا د هومن السنة و يذهب بالحفر د يبيض الاسنان د يشداللثة 
و تقطع البلغم ويذهب بنشاوة البصر د بشهي الطعام. 

7-۹ باتالساعة عشر حدثنا بن احمد بن ابراهيم قال حدثنا ابو عبدلنه الوراق 
محمدین عبداله بن (الفرجخب) سراج قال حدننا ابوالحسن علی بن بیان المقری قال حدثنا 
تل بن سابق قال حدئنا ذائدة عن الاعمش قال حدننا فرات بن القزاز عن ابي الطفيل عامربن 
دائلة عن حذيفة بناسيد النفادی قال كنا جلوساً في المدية في ظل حایط « كان رسولامعَتتو 
في غرفة فاطلع عليذا فقال فيم انتم فقلنا تتحدث قال عم ذافلنااعن الساعة فقال انكم لاتردن‌الساعة 
میکند که ازدرك وفهم آن ضیف الایمان بیرو نمت و بنظر او مخالف باایمان‌است‌چنانچه‌ازسر گلشت 
موسی و آن بنده خدا که‌دارای مقام باطن بود ودرسوره کهفاست این موضوع روشن میشوداز آي 
کریمه )1٤(‏ تا[ ی مبار که(۸۲) حاوی سر گذشت آندوبندة خداست ۰ 

۷ -توات کسی کهده سال‌برای رضای خدا اذان بگوید - امام بتجم دع» فرمود 
کسیکه ده‌سال برای رضای خدای اذان گویدخدای تعالی تا[ نجای سما نکه‌چشش کار کند و آوازش 
برود اورا میآمرزد وهرخشك وتری که آوازش دابشنود اوراتصدین می‌کند واز ثواب شاژهر کس به 
اذانش درمسجد نماز میخواند سهمی داردوه رکس باذان اونماز بغواندبرایاو يك‌حسنه‌دارد . 

۸- درمسواك ده‌خصلت است - یغبر دص» فرمود درمسواك ده خملت‌است دهن را 
باك کند » خدادا خشنود کنه ‏ ثواب حسنات داهفتاد برابر کنه واز سنت پیضبراست . چرك دندانها 
دایبرد ؛ دندانها راسفید کند : لثهرا محکم کند »بلغم دا ببرد ‏ پرده جلو دیده رابردارد؛ اشتهای 








یک وکند 

نه های ساعت (قیامت)ده است - حذيفة بن اسید غفاری گوید ماجممی بودیم‌در 
مدیله درسایه باعی نشسته بودیم ورسولغدا دص» درغرفه‌ای تثریف داشتند حضرت متوجه ما شد 
ون مود درچه گفتگونی هستید » عرض کردیم صحبت میکتیم فرمود ازچه صحبت‌میکنید» 
فرمود قیات را نخواهید دید تابیش از آن ده تشانه بینید بر آمدن آفت بش + خروج دجال 





















(mv 
حتى تر وقبها عشر آيات : طلوع الشمس من مغربها دالدجال و دابة الارض و نثة خسوف في‎ 
الارش » خسف بالمشرق و خسف بالء‌فربد خسف بجزبرة العرب و خردجعيسى بن مرم اا‎ 
. و خروج یأجوج ومأجوج و یکون فى آخرالزمان ناد تخرج من اليمن من قعر الارض لاندع‎ 
. خلفیا احداً تسوق الناس إلى المعشر كلما قامواقامت لبم تسوقیم إلى المحشر‎ 

۴۰- کان رسول‌اله (ص) یطوف باللیل والنهار عشرة اسباع -حدتا آبي(دانال 
حدتنا معدین عبدالة قال حدتنی براهیم بنمبزبار عن اخیه علي بن‌الحسین بن‌سیدعن‌مفوان 
والقاسم عن الکاهلی عن أب الفرج قال سأل ايان أباعبداله ج اکان‌لرسول ان 985 علواف یعرف 
به قال كان رسولان ال يطوف بالليل والنبار عشرة اسباع تلثة اذل النهاد و نشة آخراللیل و 
ائتین اذا اصبح وائنین‌بعدالظهر و كان فيما ين ذلك داحته. 

۱ فيمن واقع امرأة فی يوم من شهر رمضان عفر مرات ٠‏ حدا أبوطالب 
المظفربن جعفرين المظفر العلوی (رض) قال حدتتا جعفربن عبن مسعود عن أييه أب النصر على 
بن مسفود بن تل بن عباس المياشي قال خدثتا جعفربن احمد قال حدنثی علي بن غل بسن 
شجاع عن ت بن عثمان عن حميسد بن ععن أحمين الحسن بن صالح عن أييه عن الفتح 
بن یژید الجرجاني انه کلب إلى أي الحسن 368 سأله عن رجل واقع امرأة في شهررمضان من 
حل اد حرام عشر مرات» ‏ قال علیه عشر کفارات لكل عرة کفارة فان اكل و شرب فکفارة 


يوم واحد, 








وداية الارض وه فرورفتن درژمین یکی درمشرق ویکی درمترب ویکی درجزيزة المرب وخروج 
عیسی بن مریم وخروح یأجوج وماجوج ودر آخر الزمان درسرزمین یمن آتشی ازقعر زمین در آید 
که هبه مردم راجلو کند و کسی را بشت سرخود نگذارد مردمرا ببحشر براند هر کجا ایست کنند 
بالایسر آ نها بایستدتا نهار! بمعشر برسالد . 

۴۰ - رسولخدا درشبانه روزی ده دوره هنت شوطی بخانه کعبه طؤ اف میکرد 
ابوالفرج گوید ابان ازامام‌ششم برسید که رسولخدا «ص» تادرمکه بوديك عادتی بطواف داشت 
که‌معروف بود ۲ فرمود شیوه‌اش این‌بود که درشبانه روژی‌ده‌هفت شوط طواف‌میکرد سه‌دوره اول 
روز سه‌تا آغرشب دوتاد بامداد ودوتا بمداز ظهرودراین‌میانه آسایش‌میکرد ۰ 

۱ - حکم کسی که‌درروزه ماه رمضان ده‌بار بازنی جماع کرده - فتح بن بزید 
جرجانی بامام هفتم <ع» توشتوپرسید از آن‌حضرت از شعصی که با نی بحلالی‌ی بحرامی‌دريك روزماء 
رمضان ده بارجماع کرده‌است؛فرمود. باینده کفاره بدهدبرای‌هر بار‌يك کفاره ولی| گرچندبار دريك ۰ 
ررز بورد یا شوشدتنهايك کفاره‌دارد ۰ 








(ny) 

۴ عشر كلماتعظات ٠‏ حدتنا تابن الحسن بن احمد الوليد (ض) قال حدثتا غلبن 
الحسن الصفاز عن احمدين غل بن عيسی عن انيه عن ابن ابي عمير عن ايان بن عثمان عن آي 
عبدانه 488 قال جاء اليه دجل فتال له بابي انت و امي عظني موعظة فقال 16 ان كان‌افهتعالى 
قدتکفل بالرژق فاهتمامك لمذا و ان كان الرزق مقسوما فالحرص لماذا و ان كان الحساب 
حقا فالجمع لماذا و ان كان الخلف سن اله حاً فلبغل لماذا و ان كانت العقوبة من النار جقا 
فالمعصية لماذا و إن كانت الموت حقا فالفرح لماذا و إن كان العرض على اله حقا فالمکر لماذا 
د إن كان الممر علىالصراط حقا فالعجب لماذا و إن كان كل شئي بقضاء و قدر فالحزن لماؤا 
د إن کانت الدنیا فانبة فالطمأنينة لها لماذا ؛ 

۳ کفر بالله العظیم من هذه الامة عشرة, . حدئنا ابوالحسین تد بن‌علي بن‌الشاه 
قال حدتنا ابوحامد احمدین تبن الحسین قال‌حدتنا آبویزید احمدین الخالدی قال حدتنا تل 
ين احمد بن صالح التميمى قال حدئنا ابي قال حدتنا اس بن عد أبومالك عن أييه عن جعفر 
بن تن عن یه عن جده عن علي بن أببطالب علييم السلام عن النبي 80787 انه قال في دصيتهل 
يا علي کفر باه العظيم من هذه الامة عشرة (النمام خ ب ) القتال والساحر دالديون وناکح 
المرأة حراماً في دبرها و ناکح البهيمة د من تكح ذات محرم منه دالساعى في الفئنة و 
السلاح من اهل الحرب و مانع الزكوة و من وجد سعة فمات دلم یحج 





۳ ده‌سخن پند آمیز - شخصی خدمت امام ششمدع» آمد وعرض کرد بدر وسادوم‌قر بات 
مرا بندی ده فرمود اگر میدانی که‌خدا کفیل روزی‌تواست برای چه غم روزی میخوری‌و با اینکه 
روزی قست معینی دارد چراحرص باید زد واگر میدانی که حساب حق‌است جع مال برای چیست 
واگر میدانی که‌مرك حتم‌است شادی چرا واگر میداتی کههرکاری درمعرض نظر خداست مگرچر| 
واگر میدانی که‌باید بربل مراط گذشت خود بیثی چرا واگر, میدانی همه چیز بقضا وقدزالهی‌است 
اندوه چرا واگر میدانی که‌دئیا فانی است‌اعتماد باوچرا 4 

۴-دهکس از این امت بخدای بزرك کافر است - امام یکم فرمود پیشبر در شنی 
سنارشبای خود بمن فرمود ای‌علی ده تا اژاین امت‌بخدای بزرك کافرشده‌اند (سغن‌چین خب ) آدم 
کش جادو گر ؛ دیوث ۰ کی که بحرامی باژنی ازبس جح شود ۰ کسیکه باحیوانز بان بست 
شود ۰ کسیکه بامحرم خود جماع کند کسیکه فتنه‌انگیزد , کسیکه اسلحه بدشن در ال جنك با 
مسلمانان بفروشد » مانم ز کوة » مستطیمی که ببیرد و بسکه برای حج خانه خدا نرفته باشد کافر 


مرده است . 





(۸) (e) 

۴- الازلام النى كان اهل الجاهلية يمتقسمون بها عشرة * حدثنا احمد بن ذیاد 
بن جمقر الهمدانی دالحسين بن |براهیم بن احمدین هشام بن (ج) . المؤرب د علي بن عبذالم 
الوراق و حمزة بن ل پن احمدين جعفربن ع بن زید بن علي بن الحسين بن علي بن ابي 
طالب 4 قالوا حدننا علي بن إبراهيم بن هاشم سنة سبع و نلثمة قال حدتنی آبي عن ابي 
احمد عبن زياد الازدی و احمدبن عدبن أبي نصر البزنطى جميعا عن ابان بن عثمان الاحمر 
عن ابان بن تغلب عن اییجعفر ڳل بن علي الباقر # انه قال في قوله عزوجل حرمت علیکم 
الميتة والدم و لحم الخنزیر الاية قال الميتة والدم ولحم الخنزير معردف د ما اهل به لغيرالة 
يعنى ما ذبح للاصنام د أما المنخنقة فان المجوس كانوا لايأكلون الميتة و كانوا يخنقون البقر 
دالغنم و اذا خنقت د مان اکلوها و المتردية كانوا يشدون اعینها و یلفونپا من النطح فاذا 
ماتت اكلوها و النطيحة کانوا يناطحون بالکباش فاذا مانت احدیها اكلوهاو ما اكل السبع 
الا ماذكيتم فكانوا بأكلون ما يقتله الذئب والاسد فحرم اله لك و ماذیح‌علي النصب کانوا 
یذبحون لببوت النيران و قريش کانوا يعبدون الشجر د السخر فیذبحون لهما و ان تستفسموا 
بالازلام ذلکم فسق قال کانوا يعمدون إلى الجزود فیجزونه عشرة اجزاه نم يجنمعون عليه 
فیخرجون السهام و يدفعونها إلى رجل والسوام عشرة سبعة لها انصباء و نلة لانسباه لما ندلي 
لها انصباء الفن دالتوأم دالمسیل و النافس د الحلیس والرقیب والمعلی و الفذله سيم والتوام له 
سپمان والمسیل له ثلثة اسهم والنافس له اربعة اسهم والحلیس له خمسة اسم و الرقیب له ست 
اسهم والمعلى له سبعة اسهم دالتي لاانصباء لا السمیح والمنیح دالرغدد ثمن الجزدر على من لا 
بخرج له من الانصباه شثي و هوالقماد حرمه‌اله عزوجل. 

۴ - تیرهای قمار مردمان جاهلیت ده بوده‌است - امام پنجم «ع> در تضیر قول 
خدای تعالی درسودةمانده ( آیه۳) حرام‌شده برشما مردار و خون و گوشت خوك نا آخر يه فرمود 
مردار وڅون و گوشت خوك معروفند وما اهل به یرایل یش حیوانی که براییتها قرپانی‌میکردند 
راما منځنقه (غفه‌شده ) تفصیلش اینست که مجوسیان حیوان سر بر بده نمیخوردند و آن‌را مردار می 
کردند ومیغوردند و کاوو گوسفند را خفه میکردند وچون میمرد میخوردند (متردیه) و گاهی‌چشمش 
دامی بیتند و آنرا ازیشت‌بام بر تاب میکردند وچون میمرد آترا میخوردند ونطيحة گاهی میشهارا 
شاخ بشاخ میانداختند وچون یکیشان میمرد میخوردند وما اكل اسبع نچه راگرك و شیر میکشت 
مبضورد ند وخدا آ نرا حرام کرد وماذیح على النصب برای آ ند قر بانی میکشتند ومیخورد ند 
قریش هم درخت وسنك دا ند وبرای آن‌ها قربانی م‌کشنند و میخوردند و ان تستقسموا 
پالازلام ذلکم قسق فرمود قریش شتر نعر شده را ده بخش میکردند وبر سرآن جمع میشدند و 
باتیر قرعه می کشیدند و ابدست اشخاص میدادند تیرهای قار ده تا بود هفت آن ها سهمیه داشت 
وسه تا سپییه نداشت نام آن هفت که‌سپییه داشت فد » توآم » مسیل » نافس » حلیس ؛ رقیب » معلی 





































)۲۱۹( 

۵- ما فرض على کل مسلم ان یتوله کل يوم قبل طلوع الشمی عشر مرات و 
بل روا عدر مرات . حدتنا احمدین الحسن القطان‌قال حدتنا احمدبن یحبی‌بن زکربا 
عبدال بن حبیب قال حداتنا تیم بن بهلول عن یی قال حدتنا اسممیل بن 
ت ایاعبداه 8 عن قول اله عزوجل فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
بها ققال فريضة على كل مسلم و مسلمة ان يقول قبل طلوع الشمس عشر هرات وقبل غروبها 
ND EST ET ATE‏ (دالم 
لایموت بيد الخير د هو على كل شيتي قدیر قال فقلت لاله إلا اله دحده لاشريك له له 
ملك دلهالحمد بحبی ویمیت ویمیت:یحبی فقال یاهذالاشك في‌ان الله تعالی بحیی وبمیت ویمیت 

ولکن قل کما اقول (قلت خب) 
- بنوعبدا لمطلبعشرة والعباس . حدلنا احمدبن زیادین جعفر الهمدانی(رض) قال 
علي ب براهيم بن هاشم عن انيه عن ن بن آي عمير عن ابان بن عثمان الاحمر قال 
اجمفرین ل 1۳685 بحدث عن أيه ## قال سمعت جابربن عبدالة الانصارى ايقول 
رسول اله <08 عن داد عبدالمطلب ققال 4 عشرة والعباس ۰ قال مسنف هذا الكتاب 





فد يك بخش میبرد توآم دو بخش سیل سه بخش نافس چہار بخش حلیس بنج بغش رقیب 
پخش معلی هفت بغش و آن سه که سهییه نداشتند سمیح و منیح و وغد نامیده شد 
بای شتر کشت بگردن کسانی بود که تیر بی سهم بآنها اصابت میکرد و این قماریست که خداو ند 
ن را حرام کرده. 

۴۵ - آنچه بر هرمسلمان قرض‌است که هرروز پیش از بر آهدن آفتاب وپیش از 
وب آن ده بار بگوید۰ اسبل‌بن فضل گوید از امام ششم تضیر قول‌خدای عزوجل ( ددسوره 
به ۱۲۰) سبیح کن بسند پرورد کارت بیش از بر آمدن آفتاب و پیش از فروبش دا پرسیدم 
فرمود برهرمرد و زن مسلمان فرض استکه بیش از آغتاب زدن ویش از آفتاب غروب ده بار بگوید: 

. لاله الا ابه وحده لا شریك له له الملك ول الحمد یحیی و بیت و هو حی ( دائم خڅ ب ) 
لابسوت بیده الخبر وهو على کل شیئی قدیر گوید من گفت که لااله الا الله وحده لاشريك لهله الملك 
ت ویعبی فرمود ای مرد شکی نیست که خدای تعالی یحبی و یمیت و 
من‌میگویم ر 

شرح - مقصود ازفرش دراین روایت وظیفه استحبایی است. 

۴ پسران عبدالمطلب ده تن بودند و عباس ۰ ابان بن عثبان احبر گوید از امام ششم 

میفرمود اژ گفتة پدرش که از جابر بن عبدالله انصاری شنبدم میگفت از رسواخدا «ص» شباره 
ان عبدالمطلب را پرسیدند فرمود ده تن بودند وعباس . 

منصف این کتا ب گوید آنان دام » ابوطالب » ذیبر» حمزة » حارث اوبز رگتر هبة بوده است 
























(¥) 

دهم عبدالة د ابوطالب والزبير ژالحمز والحارث وهو اسهم دالقیداق «المقوموحجلوعبدالمزی 
و هو ابولپب و ضرار د العباس و من الناس من یقول ان المقوم هو حجل و لعبدالهطلبعشرة 
اماه تمرفةبالمرب و ملوك اقاسرة و ملوك المجم والحبشة فمن اسمائه عامر و شيبة لاد 
و سیدالبطحا د ساقی الحجیج و ساقی المغيث و غيث الورى فی‌العام الجدب دابوالسادةالمشرة ‏ 
و عبدالمطلب و حافر زمزم ولیس ذلك امن تقدمه. 

- اسماء الکوا کپ الاحد عشر التی ر آها بوسف (ع) فی‌المنام له ساجدین مع 
اللمس والقمر حدئنا ابي (رض) قال‌حدننا غل بن بحيى العطار عن ع بن احمدبن يحيى 
بن عمران الاشعری عن علي بن محمد عن‌رجل‌عن‌سلیمان بن زياد المنقری عن عمرو بن شمر 
عن اسماعیل السدی عن عبدالرحمن ین سابط القرشي عن جابرین بدا الانصاری في قول اله 
عزوجل حكابة عن يوسف اني دأيت احد عشر/ كو كبا دالشمس والقمر رأيتهم لي ساجدین فقال .. 
في تسمية النجوم هو الطارق د جريان و الذبال و ذوالکتفان د قابس و وناب و عموداندفيلق و 
مصطح‌والفروج و ذدالقرع والضیاء د النور یمنی الشمس دالقمر د کل ھذہ الکواکب محیط 
بالسماء. حداتنا ابومحمد عبدانه بن خاد قال اخبرنا اوبکر محمدین جمفر قال دنا جعفر : 


و فیدان , مقوم » حجل » عپدالمزی که ابولهب است » ضرار وعباس بودند. بعضی از مردم میگوبند ا 
مقوم همان حجل است وعبهالطلب ده نام داشت که عرب و پادشاهان روم وعجم و حبثه او دا بدان 
ده نام میشناخنند نامهای او؛ 

عامر» شیبة | لحمد ‏ سید بطعاء » ساقی‌حجاج » ساقی‌مفیث » غیث| لوری‌فی! لعامالجدب, | پوالسادة 
المثرة» جدالطلب؛ حافرزمزم بود و کسی یش زاو بدین اما معروف نبود. 


باب بازدهگانه 


١‏ - نام یازده ستاده‌ایکه بوسف نها را در خواب دید با آفتاب و ماه بر او 
سجده میکنند - جابر ب اما نصاری درتفضیر قول خدای عزوجل که حکایت از بوس ف کرده‌است 
من براستی درخواب دیدم ستاره و آفتاب وماه را دیدم که برای من‌سجده میکنند کفت نام آن 
ستاده ها طارق » جریان » ذال + نوالکتفان » قابس ۰ وتاب + عبودان فیلق » مصطح ۰ فردج. 
ذوالقرع» ضیاء نور بود بمنی آفتاب وماه همه اين ستارگان بآسمان احاطه دارنده جابربن‌عبدا ‏ 
گفته مدی از ېود که اورا بهودی میگفتند حدمت یغبر (ص) آمد وعرض کرد ای نخد 
مرا از ستارگانی که یوسف درخواپ دید و براو سجده کردند آگاه کن. ام آنبا چه بود یضبر 


























(r) 
حدئنا ابن عرفة يعتى الحسن قال حدثنا الحکم بن ظپيرعن‌السدى عن عبدالرحمن‌بن‌سابط‎ 
شی عن جابربن عبداله قال اني الني ت رجل من البېود بقال له بستان الیهودی فقال یا‎ 
تف اخبرني عن الکواکب التي رآها بوسف 8# انها ساجدة له فما اسماءها فلم يجبه ثبي الل‎ 


ن فلا ان جائه قال التي اتقو هل انت تسام ان اخبرتك باسماته قال فقل له نمم فقال 
الذبي تا جربان دالطارق دالذبال و دالکتفان و قابس د وتاب و عمودان ‏ و الفیلق و 
المسیح والفردج د ذوالقرع والشياء د النور دآها في السماء ساجمدة له فلما قصيم یوسف 138 
على بعقوب 38 . قال هذا امر متشتت يجمه ال عزوجل بعد قال فقال بستان و الله ان" هذا 
اسان . 

۴۔ اسماء زمزم احدی عشر حدثنا ابی رض قال حدئنا سعدبن عبدال عن احمد بن 
ڪل بن عيسي عن احمد بن ابي نصر البنطي عن ایمن بن محرز عن معاوية پڻ عماد عن بدا 
فال اسم زمزم دكضة جبرئيل 486 وحفيرة اسماعيل د حفيرة عبدالمطاب وزمزم دبرة 
والمشمونة دالرداء و شبعة د طعام د مطعم و شفاء سقم. 


+ درآنروز باو باسخی نداد سپس جبرئیل آمد ونام آنپارا ب‌ییفبر دس» گرارش کرد گوید 
پشبر دص> خدا فرستاد بستان بود آمد وباو فرمود اگر نورا بنام آن‌ستاره ها آگاه کردم‌سلمان 
فیشوی عرض کرد آری‌بیفبر فرمود جریان ,طارن »و بال» ذوالکتفان" قابس »وثاب) غمودان نیلق 
سح هت 





ا,» نور » آنهارا درکرانه آسمان دید که‌برای‌اودرسجدهاندچون‌بوسف 
ت فرمود این‌امر برا کنده‌ایست که‌خداو نداوراپمداز این جع آوری مینماید 
هنز دا نام آن‌ستار گان است ۰ 
چاه زمزم بازده نام دارد - امامششم فرمود نامای ژمزم .اپشت : رکضه‌جبر گیل + 
جفیرهاسماعیل + حفیرهعبدا لبلب زمزم بر ؛مضمو نه» رواه بشبمتء طمام ۰ مطعم » شفاء دردها ۽ 
شرح - تاریخ بیدایش زمزم مطابق اخبار این ت که چون اسعیل کودك‌نوزاد هاجر تشنه. شه 
اودا گان درمعل فملی زمزم وچندبار بالای کوه صفاومروه برای آپ رفت وآمد EB.‏ 
کشت زیر پای اسعیل اژاثر قدم چشمه‌ای ظاهر وروان شده‌بود قدری‌خاك جلو آن ریغتو 
پزبان عبری گفت زمزم نی بایست ازاینجیت نام کضه جبرئیل وززم یات سب مرت سول 
1 و نامیده‌شد وه 
شدند ذرنراع باقریش آنرایر کردند ومستور نمودند دوباره TEE‏ 
نامیده شد برة یعنی نیکی دهنده مضونة از آنکه مقدس ودریناه کبه است رواء است چون‌مردم دا 
| سیراب مبکند شبمه وطمام ومطعم برای آنکه دز کنار آن حاجیان رامیهسانی میکردند وسیرمینمودند 
شفاه سقم برایآنکه بدان استشفاء مینمودند . 
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اباب الاتنىعشر 

-٩‏ باب الواحد الی اثنی عشر * حدلنا ابی (رضاقال حدئامحدین بحبی المطار 

عن ین احمد بن بحیی بن عمران الاثری قال حدتا ابو بدا الرانی عن أي الحسن 
عیسی بن تل بن عیسی بن عبداله المحمدی من ولد ع الحنفية عن عل بن جابر عن عطا عن 
طاوس قال اتي قوم هن الیهود عمرین الخطاب و هو یومثذ و ال على الناس فقالوا انت ولى هذا 
الامر بعد تبيكم فقد أ تيناك نسئلك عن اشياء ان انت خبرتنا بها آمنا د صدقنا و اتبعناك فقال 
عمر فسلوا عما بدالكم قالوا اخبرنا عن اقفال السموات السبع و مفاتيحيا و اخبرنا عن قبرسار 
پصاحبه و اخبرنا عمن انذرقومه ولیس من الجن دلا من الانس د اخبرنا عن موضع طلمت فيه 
الشمس ولم تعد اليه د اخبرنا عن خمسة لم يخلقوا في‌الارحام و عن واحد و اتنينوئلئةراربعة 
و خمسة د ستة وسبعة د امانية وتسعة وعشرة د حارى عشرة «نانی عشر. قال 
فاطرق عمر ساعة نم فتح عينيه ثم قال سأم عمرین الخطاب عمالیس له به علم دلکن ابن عم 
دسو لاف 07و یخی رکم نما سألتمونن عنه فازسل البهفدعاءفلما آتاهقال له یا ابالحسن ان 
معشر الیہود سالونی عن اشیاء لم اجبهم فیها بشيئي وقد ضمنوالی ان اخبرتهم ان منوا بالبي 
4 فقال لبم على به يا معشر الیپود اعرضوا إلى مسبائلكم فقالوا له مثل ما قالوا لعمر فقال 
لبم 4# اتريدون ان تسألونيعن يثي سوا هتا قالوا لايا ابا شیر و شبر فقال لبم على ا 
أما أقفال السموات فالشراك بال و «فاتیهها قول لا له إلا اله و أماالقبرالذىساربصاحبهفالحو 


بات‌های دو ازده کانه 

باب یکم تا دوازده‌هم 
طاوس گوید جنمی از بهود رد عر ین خطاب آمدند در هنگامیکه زمامدار ملت اسلام بو 
باف گفنند پس از پیشبر تو برسر کار امت اسلامی ۲ ما آمده ی تااز تو چیزهائی پرسیم تا اگر 
بمادرست یاسخ‌دادی اب 
خواهید پرسید . گفتند مارا از تفلهای هف ت آسمان آگاه 
داد آ گاه کن ؛ از کبکه قوم خودرا اتذار کرد ولی ته ازجن بود ؛ نه از انسآگاه کن 
ازجائیکه یکبار آفتاب بر آن تاد و دیگر بر نگشت آگاه کن » از بنج جانداری که در ده 
آفریده نشدند آگاه کن ومارا از یکی و دوتاوسه تا وچهارتا وینج تا و ٩‏ تا وهفت‌نا وهشتا 
نه تاو وده‌تاو بازده تا و دوازده تا آ گاه‌کن عبر سر بزیر افکند سپس چشمان خود را گشود 































(rr) 
سار ييونس قي بطنه البحار السيعة و ما النک انذر قومة ليس من الجن ولا منالاشفتلكنملة‎ - 
سلیمان بن دود و أما الموشم الذى طلمت عليه الشمی فلم تمد اليه فذاك البحر الذئانجى الل‎ 
عزدجل فبه موسى 1 د غرق فبه فرعون و اصحابه و أماالخمسة التى لميخلفوافيالارحامقآدم‎ 
و خوا د عصا موسی د ناقة صالح د کبش ابراهيم واما لواحد تال الو احدلاشريكلمرأماالاتان‎ 
ذآدم و حوا د أما الثلثة فجبريل و میکاییل د اسرافيل و آما الادبعة فالتورية والاتجیل‌والز بور‎ 1 
والفرقان و أما الخمس فغمس صلوات مفروضات على اللي يهك واما الستة فقول اله عزوجل‎ 
ولق لقن السموات والارش وما يينهما في سنة ابام و اما اسبعة ققول اله عزوجل و بيدا‎ 
فوقکم سبعا شدادا د ما الثمانية فقول اله عزدجل و يحمل عرش ربك فوقیم بوذ تمانية د اما‎ 
التسعةفالایات المنلاث علي موسی بن عمران 8 و اما العشرة فقول اله عزوجل و واعدنا‎ 
موسی ثلين لیلة فاتممناها بعشر ژ اما الحادی عشر فقول بوسف لاییه انی رایت احدعشر کوکبا‎ 
و ما الاشی عشر فقول ال عزوجل لموسی يل اضرب بمساك الحجر فانفجرت منه اثتی عشرة‎ 


گفت ازءمربسرخطاب چیزهائی پرسش کردید که نمیداند لی بسر عم رسولعدا «ص> همه‌پرسشهای 
شمارا پاسخ میدهد فرستاد خدمتآن حضرت و اورا غوانتوچون تزداوآمد عرضکردیا ابا الحسن 
پراستی این کرده بهودی چیز‌هائی‌ازمن برسیدندکه پپيچياك از آن‌ها پاسخ ندادم وبر ایمن مېدهدار 
شدند که اگر بآن‌هاباسخ دهم به بغر ابما ن آور ند, 
علی (ع) بآنہا قرمود ای‌گروء بهود برسشهای خودداً برمن عرضه کنید همان سوالان یکه از 
عر کرده بودند پآنحضرت عرضکردند فرمود جر اینپا سوالات دیگری هم اژمن دارید عرضکرد ند 
نه ای پدر شبیر و شبر » 
1 علی ده فزسود فلا ان ما شرآ بشما اک وکلیدهای اڈ کک ا ره اه اش ات 
آن‌کوری که ساحب خود را گردش داد ماهی یونس بودکه اورا درهفت دریا گردانید آن که قوم 
غود دا انذارکرد ونه ازجن بود و نه از انس مورچه‌ای بودکه با سلیسان‌بن داود دع» گفتک و کرد 
" وآنجاکه یکبار آفتاب تابید ودیگر برنگشت آن‌دریانی بودکه خدا موسي را از آن نجات بغشید 
وفرعون ویارانش را دد آن غر ن کرد. 
آن پنجی که در زهدان مادر آفریده نشدند آدم و جوا وعصاگ موسی و شتر صالح و چپش 
قربانی حضرت ابراهیم بودند بگانه خداست دوم ی که سوم نداشتند آدم وحوایند سه جبر نیل‌رمیکالیل 
واسرافیل است چہار تورات دانجیل و زبور و قرآشت نج پنج نماز شبانه روز است که بر پیضبر 
(س) فرش شده شش گفته خداست که آسمان‌ها وزمین را درشش دوز آفریدم هفت قول خدا است که 
بالای سر شما هفت سازمان سعت ساختیم هشت قول خدای تعالی استکه در این روز عرش 
پروردگادت دا هشت تن حمل کنند نه ممجزات موسی بن عمران است» ده قول خداست که میفرماید 
| | با موسی‌سیشب وعده گذاشتيم وبده دیگر آن زا تکمیل کردیم» یازده گنتاریوسف است مر بدر شرا 
که من‌درخواب دیدم یا ره راء دواژده" ای عزوجل بسوسی که عصای خودرا بسنگ بزن 
تا دواژده چشمه از آن بجوشد. گوید بپود زو بآن عضرت کردند و گفتند گراهی میدهیم که خدا 
یکی است ومحمد فرستاده خداست وتو عموزاد دسولخدافی سپس رو بعمر کردند و گفتد که گواهی 



















































(e) (re) 

عينا قال فاقبل البهود بقولون نشهد ان لاله لاله و ان عم رسولالة و انك ابن عم رسول ان 

ثم اقبلوا على عمر فقالوانشهد ان هذا اخو رسولاله تتت و انه احق بهذا المقام منك و اسام 
رو وحسن اسلاعهم* 

۴- شرالاو لین و شرالاخرین ائنیعشر ۰ حدثناغین الحسن بن‌السعیدالهاشمی‌الکوفی 
بالگوفة قال حدننا فرات بن ابراهیم بن فرات الکوفی قال حدننی عبید بن کثیر قالحدانایحیی 
بن‌الحسن وعبادبن يعقوب ودين الجنيد قالواحدثنا ابوعبدالة عبدالرحمناامسعورىقالحدثئى 
الحارثبن حصيرة عن الصخرين حكم الفرازی عن حيان بن‌الحادت الاژدی عنالر ييعبن جميل 
الضبی عن مالك بن ضمرة الرواسى قال لما سيرابوذر رحمهالة اجتمع هو وعلىبن ابیطالب بك 
والمقدادبن الامود دعماربن ياسر وحذيفة بن‌اليمان د عبدال بن مسمود فقلابوذر(دض)حدنوا 
حدینا نذکر به رسول اله و ونشېد له وندعوا له ونصدقه بالنوحید فقال علی 2 ماهذازمان .. 
حدیثی قالوا صدقت فقال حدننا يا حذيفة فقال لقد علمتم انی‌سألت‌المه‌ضلاتوخبرتهن‌ولماسال 
عن غیرها » قالوا صدقت قال حدینا ابن مسعوو قال لقد علمتم انی قرأت الق آن د لم اسئل عن | 
غيره ولکن انتم اصحاب الاحادیث , قالوا صدقت قال حدتنایا مقداد قال لقد علستم انی‌انما کنت 
صاحب (الفتن خ ب ) السیف لااسثل عن غیزه ولکن انتم اصحاب الاحادبث قالوا صدقت قالوا 
حدتنا یبا ءمار قال قدءامتم انی دجل‌نستی الاان اذکرفاذ کرفقال بوذررحاعلی نا احدتکم 
بحدیت قد معتموه د من سممه منکم قال رسول ا0035 الستم تشهددن ان له لا وان 
عدأ رسولافه بوج و ان الساعة آتية لاریب فیها د ان ال یبمت من فی القبود | و ان البت 
میده مکه این علی برادر رسو لخداست و بیقام خلافت از تو سزاوارتر است و :مکنا 

بودند مسلمان‌شدند اژ روی الاس وسر انجام‌تیکو. 

۳ . بدترین خلق اولین و آخرین دوازه کس بودند - بحبی بن حن وعباد بن یعقوب د 
محمد پن‌چنید گوبند حدی کرد برای ما ابوعبدالرحمن مسمود ی گفت حدیت کرد مرا حارث بن‌حمیر» . 
ازصخر بن‌حکم فرازی ازحبان بن حارت از دیع بن جمیل ضبی‌ازمالك بن ضمرة رواسی که گفت چون 

ابوذر رحه اله از جورعشمان تبعید شد با علی‌بن ایطالب <ع» و مقداد بن اسود وعبارپاسر وحدیفا . 
بن یمان وعیدافة بن مسمود اتجمنی کردند ایوذر گفت یاد رسولغدا حدیثی بگوئید تا بر آن گواه 
شویم و دعا کیم وبه بکانگی شا خدا اورا تصدیق مایم علی<ع» فرمود میدانید که اکنون هنگام 
حدیث گفتن من نیست گفتند رامت میقرمائی ER E‏ برای ما باز گو کفت شیا 
تیاه 6 من میب آز کے نود می کردم واا دا ازرم و از جز آن‌ها 
گفنند راست میگو تی رو بابن‌صمو دکردندکه تو برای ما حدیثی بگ و گفت‌شما میدانید که منء 
در قرآنم وازغیر آن برسش‌نشوم شما اصحاب حدیث هستید گفتاد راست گفتی بسقدادگفتند تو حد؛ 
بگو کفت شما نید که من همانا مرد چنگم وازغیر آن پرسش نشوم شما مردان حدیت هستید گفتند 
































(re) )۲۲۰(‏ 
حق وان‌الجنتحی‌والنارحق ؛ قالوا نشهد » قال و انا ممکم من الشاهدین ثم قال الستم‌تشهدون 
ان رسولانه قال شر الاولين والاخرین انتی عشر ستة من‌الاولین و ستة هن الاخرین نم‌سمی‌ستة 
من الاولین ابن آرم الذی قتل اخاء وفرعون دهامان‌وقارون والسامری؛ الدجالاسمه‌فیالاولین 
و یخرج فى الاخرین د اما الستة من الاخرین فالعجل و هو نعثل و فرعون دهومعوية و هامان 
هذءالامة و هو زباد و قازدنها و هو سعید (سعد خب ) والسامری و هو ابوموسی عبدالةبن‌قیس 
لانه قال کما قال سامری قوم موسی لامساس ای لاقتال (فهامان هذه الامة قارو نهاو هوالسامری 
خ) رالابتر و هو عمروبن العاص انشهدون على ذلك قالوا نع قال د انا علىذلك من الكاهدين 
نم قال الستم نشمددن ان دسولاله 25907 قال ان امتی ترد علی الحوض علی خس‌رایات اولہا 
راية المجل فاقوم فآخذ بيده فأذا اخذت بيده اسود وجهه و رجفت قدماء و خفةت احشاله‌دمن 
فعل فعله بتبعه فاقول بماا خلفتموتی‌فیالتقلین‌من بعدی فیقولون کذبنا الاکبرومزقناهواضطېدنا 
الاصغر فاخذنا حقه فاقول اسلكوا ذات‌الشمال فینصرفون ظمثامظمن‌قداسورت و جوههملایطعمون 
منه قطرة تم ترد على راية فرعون امتي و هو اکثرانای ومنهمالببرجون قبلبا دسولان 4 
و ما البپرجون بهرجوا الطریق ؛ قال لا ولك ببرجوا ينهم وهم الدين يغضبون للدنیا و لبا 
برضون فاقوم فآخذ بید صاحبهم فاذا اخذت ټنده اسود وجپه ددجفت قدماءوخفقت احشالهومن 
سب فاقول بما حلفتمونی فی الثقلین بمدی فیقولون کذبنا الاکبر و مزقناه و قاتلا 










رشی دادم اگرچیزی 
ای‌شماحدینی کنم 





دا به پاد من‌آرید باد آور میشوم ابوذر خودرشتهًسخن‌رابدست گرفت و 
که شاخوداز یضبر (ص)شنیدید و کسانی هم ازشماشنیده‌اند رسولخدا فرمود شم که گواهی 
میدید به‌یگانگی خداوباپنکه محصد رسولغدا (س) است و قیامت ميآ بد شکی درآن تیاو غا 
مردکان‌را از گورها مبعوث میکند وزنده شدن مرد گان حق‌است و بپشت حق «ست ودوزخ حق امت 
گفتند گواهیم وعقیده دادیم گفت من‌هم با گواهم سپس رسولغدا (ص) فرمود شا گواه 
که‌بدترین خلق اولین و آخرین دوازده کسند شش از گنشتگان وامتهای‌سلف و RS ٩‏ 
سپس ٩‏ کس ازامتهای سلف دا نامبرد بسر آدم e‏ برادر خودرا کشت و فرعون وهامان و قارون 
وسامری و دجال که امش در امتهای سلف است ولی در آخر الزمان بیرون میآید و اما ٩‏ کس 
از آخر ین وافراد این امت است که رش دراز روباهی دارد (عثمان) و فرعون است که‌معاویه باشد. 
وهامان این امت اس تکه‌ژباد باشد وفارون این امت سعید بن عاص‌است و ( سمد و قاصخ ب ) و 
سامری این امت ابوموسی اشمری عبدافه بن قیس است برا اوهم‌چون سامری گفتلامساس بعنی نباید 
جنگید وابتراست که‌عمروعاص باشد آیا شما براین موضوع گواهید ۲ گفتندآری . فرمودمنیم بر آن 
کواهم سپس ابوذر سغن خودرا چنین دنبال کرد : آیاما گواه‌یستید که رسولخداه) فرمود.امته 

















(YY 
منه قطرة قال ثم برد علی راية هامان امتی و هو زیاد فاقوم قآخذ ییده فاذا اخذت بيده اسود‎ 
وجپه د رجفت قدماه د خغة ت احشانه ومن‌فعلتعه‌فاقولبماخلتفمونی‌فی الثةلينبعدىفبقولون‎ 
كذبنا الاکبر د مزقناه وخذانا الاصفر و عصيناه فاقول املکوا سيبل اصحا‎ 
۰ مظظمئین مسودة وجوهم لابطعمون هنه قطرة‎ 
ثم ترد على راية عبدالة‎ 
اخذت بيده اسود وجهه و رچ‎ 





قیس و هو امام خمسین الف من امتی فاقوم فأخذ ده فاذا 
ت قدماه و خفقت احشاه و من‌ف‌ل فعله یتبعه فاقول‌بماخلفتمونی 
فی‌التقلین من بعد فیقولون کذبنا الاکبر و عصيناه د خذانا الاصغر وعدلناعنه فاقول اسلکوا 
سبیل اسحابکم فینصرفون ظا مظمئین مسودة وجوهیملایطممون منه قطرة نم یر علی‌المخدج 
برایته فآخذ بیده فاذا اخذت بیده اسود دجهه و رجفت قدماه وخفقت احشانهدمن‌فمل فعله عه 
فاقول ما خلفتمونی فی‌الثقلین من بعدی فیقولون کذبنا الاکبر و عصیناه و قانلنا الاصفر د قتلناه 
فاقول اسلکوا سبیل امحابکم فینسرفون ظا مظئینمسودة دجوهېم لابطعمون منهقطرة م 
تردعلی داية أميرالمؤمنين و امامالثقلین د قائد الغرالمححلین فاقوم قآخذ بيد فاذا اخذت بيده 
اییض وجېه و وجوه اصحابه فاقول بها خلت نی فی الثفلین من بعدی قال فیقولون اتبعناالاکبر 
فصدقناه و آرژنا الامخر و نصرناه وقانكئا معه فاقول ردوا رداء مروین‌فیشر بون‌شربةلایظمئون 






من در سرحوض کوئر برمن وارد میشوند در زیر برچم. نغستیل برچم همان ريش بلند روباه صمت 
است من اژجابر خیرم‌ودستش رابگیرموچون دستش را بگیرم رنك او وهمکارانش را که بااو هستند 
سیاه شود وپاهایشان بلفزد وداشان بطید من میگویم پس‌ازمن بانقلین ( قر آن و خاندان پیشبر ) 

کردید ؟ مبگویند بزرگتر را که قر آنست دروغ شمردیم وباره کردیم و کوچکنر دا (خاندان) 
خانه نشین کردیم وحن‌اورا گرفتیم من میگویم بدست چپ بروید تشنه‌وروسیاه برمیگردندو قطر«ا 
از آن نپچشند سپس پرچم فرعون امتم بر من وارد میشود که اکثربت مردم زیر آنست و کسانیکه 
دین خودرا بر گردانیده اند درشمار آنانندو کسانیند که برای‌دنیاغشب میکنند و برا ی آن‌شادمیشوند 
من پر میخیزم دست پیشوای آنها دا میگیرم چون دستش را بگیرم رنك او وهمکارانش سياه شود 
وباهایشان بلفزد ودلهاشان بطبد می‌ميگويم پس‌ازمن باتقلین چه کردید ؛ مبگویند بزرگتررا ددغ 
شمردیم وپاره کردیم وبا کوچکتر جنگیدیم واورا من میکویم ازراه رف 
وخسته باروی سیاه برمیگردند وقطره‌ای از آن ننبچشند فرمود سپس پرچم‌هامان امتم‌بر من وارد 
میشود می‌برمبخیزم دستش را میگیرم چون دستش دا گرفتم رنك او وهمکاران و پیروانش سیاه 
میشود وپاهاشان میلفزد و دلهاشان میطید » من میگویم بس ازمن با تقلین چه کردند ۲ میگویند : 
بزرکتر را دروغ شردیم و کوچکتر را مغذول کردیم و گناه ورزیدیم من‌میگريم براه دفیقان خود 
بروید تشنه وخسته باروی سیاه برمیگردند وقطره‌ای از آن نبیچشند . سپس برچم عبداله بن قیس 
(ابوموسی اشمری) که پیشوای‌پنجاه مزا رکس است بر من‌وارد میود من برمیفیزم ودستش رامیگیر . 




















خود بروید تشله 





































۲۲۷ 

ابداً و وجه امامیم کالشمیالطالمة د وجوهاصحابهکالقمر ليلة البدر وکاضوونجم فى - 
نم قال الستم تشپددن على ذلك قالوا تمم قال د انا على ذلك من الشاهدین قال یحبی ‏ و 
عباد و تل اشهددا علی بهذا عنداله عزوجل ان‌اباعبدالرحمن حدثنا بهذا وقال عبدالرحمن 
| بہذا عنداله عزوجل ان الحادث بن حضيرة حدتنی بهذا دقال الحادت اشهدوا على بهذا 
عزدجل ان صخرین الحکم حداتی بہذا و قال مخرین الحکم اشپدوا على بهذا دا 
| عزدجل ال حبان حدانی بهذا و قال حیان اشودد! علی بهذا عذداله عزوجل ان الریع بن‌جمیل 
حدتی بهنا د قال الری اشهددا علی بهذا دنه عزوجل ان مالك بن ضمرة حدتی بهناوقال 
| مالك بن ضمرة اشہدوا على بهذا عندلك عزد جل ان |باذرالغفاری حدتنی بهذا دقال ابوذر مثل 
| ذلك و قال قال رسول ات حدننی به جبرئیل عن‌اله تبارك و تعالی 

۴ معرفة زوال الشمس فى كل شهر من الشهور الاثنى عشر الرومية 

حداتا أبي «رطه فال حدتنا احمدین !دريس قال حدتنا عل بن احمد بن یحی_بن_عمران 









چون دستش را گرفتم روی‌ادوهمکاران وپیروانش سیاه شود وقدمپایشان بلفزد و دلشان بطبه من 
| میگویم پسازمن بانقلین چه کردید ۲ میگویند بز رگتر را درو غ شمردیم ومخالات کردیم دکوچکتر 
| را معذول کردم ومردم‌را اژدور او متفرق نمودیم من میگویم براه رفبقان غود بروبدتشنه وخسته 
| بازوی‌سیاه بر میگردند ويك‌تطره از آن نمچشنه سبس آن عثل با پرچم خود بر من وارد میشود و 
دستش را میگیریم وچون دستش را گرفتم نك او روان وهبکارانش سیاه مشود وپهاشان‌بانزد 
و دلماشان میطپد » من مبگویم بس ازمن باتفلین چه کردید ۲ میگویند بز 
کوچکتر جنگیدنم واورا کشتیم من میگویم 
e‏ از آن نمیچشند سپس برچم امیر م 
ن‌برخیزم ودستش‌را بگیرم چون 


























| وشاداب بر گردید 
| روی بارانش چون ماه شي چپارده وچون درخشنده ر از کا الا میس فرمود شابدین 
گواه نستید ۲ گفتند چرا گفت من‌هم بر آن گواهم ؛ بحبی و عباد گفتند نزد خدا گواه باشید که 
ابو عجدالرحمن ابن‌حدیث دابرای ما کفت » ابوعبدالرحمن گفت نزدخدا برمن گواه‌باسید که‌حادث بن 
حضیره این‌حدیث را برای من گنت عار ث گفته نردخدابرمن گواه باشید که صخر بن حتکماین‌حدیث‌را برای 
من گفت ؛حیانگفته نردخدا برمن گواه باشید کهر یم بن‌جمیل این‌حدبت را برای من" دیع گفت 
نزدخدا گواه باشید که‌مالك بن‌ضره این حدیث را برایم ن گفت مالك‌بن‌ضمره گفت نزدخدا گواه 
باشید کهابوذر 











حدیث رابرای من گفته » ابوذرهم چنین گفته استو گفته که‌پینمبر فرموداین‌حدیث 
را جبرئیل اژخداو ندجلیل برای‌من‌یان کرد ۰ 
۴-طریته شناختن ظهر در هريك از ماههای دوازده انه رومی با سایه السان 





(YA) 

الاشعری قال <دثنى الحسن بن موسی الخشاب عن الحدن بن اسحق التمیمی عن الحسن بن 
اخى الضبى عن عبدالة بن سنان قال سمعت اباعبدالة ت98 يقول تزول الشمس فى الصف هن 
حزیران علی نصف قدم و فی الصف من تموز علی قدم و فی اللصف هن آب علی قدمین و فی 
صف من ایلول على ثلثة و تمف و فى النصف من تشرين الاول خسة و نمف و في 
النصف هن تشرین الاخر على سبعة و نصف و فى النسف من کانون الاول على تسعة و نصف و 
فى النصف من کانون الاخر على سبعة ونسف د فىالنصف من شباط على خمسة اقدام ونسف د 
فى اللصف من آذر على ثلثة د نصف وفی النصف من نیسان على قدمين ونسف وقي النصفهن‌اياد 
على قدم ونصف وفی النصف هن حزبران على نصف‌قدم 
۴-الذییانکروا علی‌ابیبکر جلوسه فی الخلافة و تدمه علی على بن اييطالب 

(ع) اثنی عشررجلا حذها علی بن احمدین عبداله بن احمدین آبی‌عبداةالبرقی قال حدثنی 
أي عن جده احمدین یبدا البرقی قال حدتنی النپیکی قال حداثنا اوعد خلف ب بن سالم قال 
حدتنی لبن جعفر قال حدثنا شعبة عن عثمان بن المغيرة عن زيدبن وهب قال كان الذين 
انکروا علی أبي بکر جلوسه في الخلافة و تقدمه علی علی بن ابي‌طالب ا اثنى عشر دجلا 
من المپاجرین دالانصار و کان من المهاجرین خالذبن سميدبن العا دالمقداد بنالامودد أي 
بن‌کمب و عمارین باسر و ابوزدالففاری دسلمان الفادسی و عبداله بن مسعود وبربدةالاسلمو 
کان من الانسار خزيمة بن ثابت ذوالشهادتین و سهل بن حنیف وابوایوبالانساری وابوالهیثم‌بن 
عبدای بن سنان گوید اژامام شم شنیدم میفرمود در نیمه حزیرآن (ماه اول‌تابستان ) اول ظهرسایه 
باشد ودر نیمه تموژ يك‌پاو نیم ودر نیمه آپ دوبا ونیم ودر نیمه ایلول سه پا ونیم و در یمه 


ین اول بنج با و نیم و درنیمة تشرین آخر هفت پا و نیم و در نیمه شباط بنج پا و نیم و در 
نیمه آذرسه‌پا و نیم ودرنیمه نیسان‌دو باونيم ودرنيبهة اياريك باونیم ودرنیمه حزیرا 









شرح این‌میزان نسبت بپاره‌ای از بلاد صحیح است که عرضآنها باندازء معي 
کل یآفتاب است و نسبت بعموم بلاد درست نیست والبته بلد راوی یااشخاصیکه امام این دستورراپدانها 
داه با ابن میزان موافقت داشته این‌نشانه برای‌ظهر مانند نشانه بودن جدی در پشت‌شان#راست است | 
برای قبله که‌شبت بعش بلاداست ه۲ نکه بطو ر کلی برهرمحلی نشانه باشد ۰ أ 

۴ کسائیکه باحکومت ابوبکر وپیش افتادن او از علی بن اییطالب (ع) مخالفت 
کرهند دوازده کس بودند * زید بن وهب گوید ید : کسانی که‌درغلات ابی‌بکرمنالفت کردندو . 
پیش‌افتادن اوو برعلی انکار نمودند ازسران مپاجر و انصاردوازده کس بودند ازمپاجرین خالدبن 


سمیدپن عاص » مقدادین اسود وابی بن کمب وعارین یاسر وابوذر نفاری وسلمان مارسی‌وعبدانین 
مسمود وبریده اسلمی واز انصار خزيمة بن‌ثابت ذوالشہادتین وسهل بن حنیف وابوایوب انصاری و 








۲۳ 
" التیهان و غیرهم فلما صعدالمنبر تشاوروا بينیم في امره فقال بعضیم هلا نأثیه فننزله عن ملبر 
زسولانه ء88 و قال الاخرون ان فعلتم ذلك اعنتم على انفسکم«قالالة عزوجل لانلقوابایدیکم 
الى التبلكة «لکن امضوابنا الى علي بن أييطالب # نستشیره و نستطلع امره فاتواءلا و قالوا 
يا آمیرالمژمنین ا ضيعت نفسك د تر کت حقا انت اولی به وقداردنا ان‌ناني الرجل‌فننزلهعن 
منبر رسولال تب فان الحق حقك وانت اولی بالامر منه فکرهنا ان نتزله من دون هشاورتك 
١‏ ققال لهم علي تقو لو فعلتم ذاك ما کنتم الاحر بالهم ولا کنتم الا کالکحل قي‌المین او کالملح 
في الزاد وقد اتفقت عليه الامة التاركة لقول نيما دالكاذبة على ربها ولقد شاورت فى ذلك اهل 
يتي هابواالاالسکوت لما تعلمون من وغر صدورالقوم د بغضهم له عزوجل لاهل بيت نيه 4 
ر انهم بطالبون بثارات الجاهلية وائه لو فعلتم ذلك لشهروا سيوفيم مستمدین للحربوالقتال كما 
لوا ذلك حتی قهروني د غلبوني علی نفسی و ليبونيد قالوا لي بایع والاقتلنا كفلم اجدحيلة 
الا ان اوفع القومعن نفسي د ذلك اني ذكرت قول رسول اله 8 يا علي ان‌لقوم اذا نقضوا 
| . امرك د استبددا بها دونك و عصوني فيك فعليك بالسبر حتی ينزل اله الامر الا د الهم سيغدرون 
بك لامحالة فلا تجعل ليم سبيلا إلى اذلالك و فك رمك فانالامة ستغدر بك بعدى كذلك 
اخبرني جبرئیل #8 عن دبي تبارك وتعالۍ «لکن انتوالرجل و اخبرده بماسمعت‌هن نیکم ولا 
ابوهیثم‌بن تیهان ودیگر ان بود ند وچون ابوبکر بنام څلافت بر مثبر رسولخدا نشت درکارخود باهم 
مشورت کردند و برخی از آنها گفتند خوبست برویم و اورا از منېر رسواخدا فرمود آوردیم دیگران 
گفتند اگر اینکاررا بکنید بکشتن خو د كمك کرده‌اید خدا فرموده خوددا بمپلکه یله ازید. بهتراست 
که همه برویم خدمت علی بن ابیطالب (ع) و باآن‌حضرت شور کنیم و ینیم چه دستور میدهد . آهدند 
نرد علی(ع) و گفنند با امیرالمزمنین خود را بیکار گذاشتی وحقی که از آن نو بود و تو شایستة آن 
بودی دها کرد ما نخواستیم بی‌مشورت شما اورا فروديياوريم علی<ع» فرمود اگرچنین کرده‌بودید 

با آنہادرچنكمیشدید وشا در برابر آنها يك سرمه چشم ويك نمك آش بیش نیستید امروزه | 
پیشوا ی او الفاق کر 4 کت i‏ خودرا واه و و کار ود وا کیب کر ۳4 مب 
خاندان خود مشورت کردم گفتند جز سکوت چاره‌ای نیست سیئة این مردم پر از کیئة خدا وخاندان 
سس اواست آنها درممام و نخواهی‌زمان جاهلیت هستند بخدا اگر چنین کاری بکنیدش شیرمیکشند 
و آمادة نبرد وجنك میشوند چنانچه با من ستیزه کردند تا هرا مقهور نمودند و ي پیر * شد ند 
دور مرا گرفته و کنند با یمه کن یا نورا ميکتيم م‌هلمشی ادنم پو ینک ازخو دنا کنر 
زیرا بیادم آمد گفتار رسولخدا «س> که فرمود ای علی براستی هر گاه این‌مردم کار خلافت تورا 
درهم شکتندو برځلاف تودر آن استبدادورز بدند ودر بارة تو مرا نافرمانی کردند برتو باد که صبر 
پیشه کنی تا خدا امری ازل کند ۲ گاه باش که آنان بر توبطور عتم نیرنك زنند بهانه بدست آنها مده 
که ورا ځوا رکنندوخوت دابر یز ند زیرا آ چ تورا بشکند وجبربیل ازطرف تاو ند 
بن چنین خبرداده 









































۳۰ 
تجعلوء في الشبہة من امره ليكون ذلك اعظم للحجة عليه د ( ازید خهب) و ابلغ في عقوبته ای 
دبه وقد عصی‌الهُ و نبیه د خالف امره قال فاتطلقوا حتی حفوا بمنبر رسولاله و يوم جمعة 
ققالوا للمياجرين ان بدأبكم في الق رآن و قال : لقد ابال على النبي والمهاجرین والانصار 
فبکم بدأفکاناولمن‌بدأ د قام خالدبن سعیدبن الاس بادلاله ین امية قال یا آبابکرانقاشققد 
علمت ما تقدم لعل چ من رسولال ت الا تعلم ان رسولان اه قال لنا و نحن محتو شوه 
في يوم بني قربظة وقد اقبل على رجال مناذوى قدر قفال يا معشر المهاجرين والانصاد اوصيكم 
بوصية فاحفظوها و اني مؤد الیکم اما فاقبلزه الا ان علیا امپر کم من بعدی و خلیفتی فبکم 
ارصانی بذلك دبي و انکم ان لم تحفظوا وصیتی فیه و تأووه د #نسروه اختلفتم في احکامکم و 
اضطرب علیکم امر دینکم و دلی علیکم اشرارکم الا و ان اهل بيتي هم الوادنون امری و 
القائمون بامر امتي اللهم فمن حفظ فیهم دصيتي فاحشره في زمرتي و اجمل له من مرافقتی 
نصيباً يدرك به فوذ الاخرة و من اساه خلافتی فى أهل بيتي فاحرمه الجنة التي عرضها السموات 
والادض ۰ فقال عمربن الخطاب اسکت با نحالد فلت من أهل الشوری ولا مهمن برضی ‏ بقوله 
فقال خحالد بل اسکت انت یابن الهطاب آقؤانة بك للم انك تنطق بنیر لسانك و تعتصم ‏ بنیر 
ار کانك ول ان قریشاً اتعلم( اني اعلاها حسبا و قواها ادبا و اجملها ذکرا څب) 
بروید پیش‌این‌مرد و آنچه از یغبرخود شنیدید باو بگوئید تا درکار خود شبهه‌ای نداشته باشد 
وبپتر حجت بر او تمام شود و در شر مستوجب عقوبت_باشد چرا ۲ که پیفمبر خود دا 
نافرمانی کرده و دستور اورا مخالفت‌نبوده است این عده دوز جعه که شد گرد منبر رسولغدا م 
را گرفتند و انصار بمپاجرین کفتند بدرسیتکه خدای عزوجل درقر آن شا را مقدم بر انصار داشته» 
فرموده هر آینه خدا پذیرفت توب بیشبر و مهاجرین و انصار دا بشما آغاز فرموده از ایثرو تست 
کسیکه آغاژ سن کرد و برخاست خاله‌بن سید بن عاص بود به‌بشت گرمی بنی‌امبه رو بابی‌بکر کرد 
و گفت اژ خدا پرهیز توخود میدانی که رسولخدا در با علی(ع) چه قرموده است مگرنیدانی که 
رسولغدا در روز جنك بنی قربظه دروقتی که ما گرد آن‌حضرت بودیم آن حضرت بمردان‌عالیر هم 
روکرد وفرمود ایگروه مپاجر وانصار من بشما وصیتی دارم آن را نگهدارید من دستوری دا بشما 
ابلاغ میکنم آن را پذیرید آگاه باشید که علی بس امن امیر و فرمانده شمااست وجانشین‌ است. 
دریبان شما پرورد گار من مرا بدین مطلب سفارش کرده ۰ اگر شما در این موضوع وصیت مرا در 
باره على حفط نکنید واز اوپشتیبانی نکنید واو را باری نایید دراحکام خود اختلاف میکنید و کار 
دیا شما بر شما شوریده میشود و بدان شما در کارها برشما فرمانده میشو ند خاندان من‌وارث بیشوا 
منند که بامر امت من‌قیام میگنند بارخه ابا هر کس وصیت مرا دربارء آن‌ها نگهداشت اورا n‏ 
من قرار ده واز رفاقت من بپره دا رز آخرت را دریابد بار خدایا هر کس بعد اژمن با خاندا 
من بدرفتاری کرد اورا از پشت یکه از آسانها وزمین پهناورتر است بازدار ۰ چون‌غالد سخش 
بدین‌پاية دسانید عمر بن خطاب فر باد رد که خالد ساکت باش تو ازاهل‌شوری وا کسانیکه دای[ 

























(ry 
وانك الامبا حسبا و اقلا ادبا د اخملها ذکرا د اقلما غنى عن اة و رسوله. و أنك‎ 
لجبان عند الحرب بخيل في الجدب لتيم العنصر مالك في ریش مفخر قال فاسکنه خالد فجلس‎ 
ثم قام أبوذد رحمةالةُ عليه فقال بعد ان حمدائة د اتتى عليه يا معثر امها جرین لقد علمتم وعم‎ 
خبار کم ان دسؤلاله 8885 قال الامر لعلى بعدى ثم للحسن دالحسين 8# نم في اهل بتي من‎ 
ولد الحسين فاطر حتم قول نییکم د تناسيتم ما اوعز اليكم و اتبعتم الدنيا الفانبة و تركتم نیم‎ 
الاخرة الباقية الثي لا هدم نها ولا پزول نعيمها ولا حزن اهلہا دلا يموت سکانها و كذلك‎ 
الامم التي كفرت بعد انييائيا بدا و غيرت فحازیموها حفوالقذة بالقذة واثعل بالنعل فسا‎ 
قلیل تنذوقون وبال امركم د ما اله بظلام للعبید » تم قام سلمان الفارسى رحمة اله عليه فقال يا‎ 
أبابكر الى من تسند امرك اذا نزل بك القضاه و إلى هن تفزع اذا سثلت عما لالم و فى القوم‎ 
من هو اعلم منك د اكثر في الخير اعلاما د مناقبا منك واقرب من رسولائه قرابة وقدحةفيحیوته‎ 
قد اوعز اليكم د تركتم امره و تناسيتم وصیته فعما قلبل يصفو اليكم الامر حين تزدرو القبور‎ 
وقد انقای ظپرك من الادزار لو حملت إلى قبرك لندمت على ما قدمت و لو داجمت الحق و‎ 
انصفت اهله لكان ذلك نجاة لك بوم تحتاج إلى عملك و تفرد في حفرتك بذنوبك عما انت له‎ 
فاعل و قد سمعت كما سمعنا و رأبت كما رأينا فلم يردعك ذلك عما انت له فاعل فاالتاه في‎ 








مورد اعتماد باشد خالد کفت ای ژادة خظطاب تو اسا کت باش بخدا تو مدانی که بزرگتر از 
ژبانت سخن رانی میکلی و بغیر افراد خودت اعتماد داری بخدا همه قریش میدانند که (حسب من از 
همه والاتر و ادیم از همه قوی تر و اژ هیه خوشنامتر و نبت بغدا و دسول از همه کم تونع 
ترم ج ب ) ولی تو از همه بت‌تر و بی‌نام تری و از خداو دسواش دود تری براستی تو در 
جنك ترسوئی و در قحط سالی‌بخیلی و پست نژادی » در ميان قريش هیچ وسله سر بلندی وآ برومندی 
نداری خالد اورا سر کوب وخاموش کرد و نشت.سیس ابوذر برغاست و پس از حمد و نای خدا 
گفت اما بعد ای گروه مهاجر وانصار شما ونیکان شما میدانید که رسولخدا فرمود امر خلافت پس 
ازمن از آن علی‌دع» ات وسپس از آن حسن وحسین دع» است سپس در خاندان من از فرز ندان 
سین (ع) است شما فرمایش «سولغدا را دور انداختید وفرمان او را بدست فراموشی سپردید پیرو 
دنبا شدید و نست باق آخرت را رها کردید که پایدار است و بنیاد آن ویران نمیشود وت آن 
ذایل نبیگردد و.اهل آن اندوهگین نیشوند وساکنین آن یمر ند همچنان امتانی که پس از 
پینیبران خود مرند رکافر شدند ودستور آلان را تغییر و تبدیل دادند شا هم طابق التعل باللعل 
با آن ها برابری‌کردید بهین زودی تلغی کار غود را خواهید چشید خداو ند درباره 
نیست» ابوذر در ابنجا نطق خود خاتیه داد و سپس سلمان فادسی رحمة اه علیه از جا برخاست 
و گنت اک ابابکر در هنگام قضاوت و داد گری حکم خود را بکه ستند و چون اد آنچه 
تمیدائی ازتو پرسند بکه پتله می‌برک پا اينکه در ميان مسلمانان کسی هست که ازتو داناتر و در 
بهتری و نیک وکاری از تر نشان دارتر و فضیاته‌ند تر است وبا رسولخدا تزديك تر و خویشاو نهر 














(rr) 

نفسك فد اعذد من انثر + نم قام مقنداوبن الاسود رحمةالة عليه فقال يا ابابكر ارب‌علی‌نفك 
وقس شبرك بفترك والزم بيتك و ابك على خملینتك فان ذلك اسلم لك في حيوتك و هماتك ودد 
هذا الامر الى حیث جعله ال عزدجل و رسوله ولا ترکن الى الدنیا ولا بفرنك من قدتری من 
اوغادها فسا قلیل تضمحل عنك دنياك ثم تصير الي ربك فيجزيك بعملك دقد علمت ان هذاالامر 
امل و هو صاحبه بعد رسولانة 898 وقد نصحتك ان قبلت نمحی؛ ۵ قام بريدة الاسلمی 
فقال با ابابکر نسیت ام تناسیت ام خدءتك تفسكك اما تذکر اذ امرنا رسولام98 وسلمناعلی 
علي وه بامرة المنین و نا بين اظهرنا فان ربك د ادرك تفسك قبل ان اند ركا 
و انقذها من هلکتها ودع هذا الامر و و کله الى من هو احق به منك ولا تماد في‌نيك دارجعو 

انت تستطیع الرجوع فقد نمحتك نصحی و بذات لك ماعندی فان قبلت وفقت ورشدت. 
ثم قام بدا بن مسمود فقال با معشر قربش قد علمتم و علم خبارکم ان اهل یت میک ان 
اقرب الى رسولالة مشکم و ان کنتم انما تدعون هذا الامر بقرابة رضول ال 3۳5 و تقولون ان 


مالا و ا یح ا اا 
وسابقه دارتر است رسولخدا پیشوائی اورا بشما کوشزه کرده » شما دستور آنحضرت را رهاکردید 
و ومیتش‌را بدست فراموشی‌سپردید بین زودی‌موضوع برای شما روشن میشودآنگاه که بگورستان 
درآنی با بارسنگین کناهان و تبه کاریها. چون‌بگوز رزی همانی دا دریابی که بدست خود پیش فررستادی 
اگر بحق بر گردی وبا اهل امامت عدالت ورژی وحن دابآنبا بدهی در روزی وسیله نجات میشود 
که درآن نیازمنداعمال خودهتی ودر گور خود با آنچه کرده‌ای تنها بسر میبری آنچه ما شنیدهایم 
توهم شنیده‌ای و آنچه ما دیده‌ايم توهم دیده‌ای چرا ابن ملاحظات تورا اژاین کار زشت باز نمیدارد 
خدا را در باره خود منظوردار کسیکه انذار کرد عق خدا را بجای آورد 
سپس مقداد بن اسود رحمةامهٌ عليه برخاست و گفت ای ابابکر خود را انداژه بگید و وجب 
دا مان دوانگثت خودبسنج واندازه خود را بدان درخانه‌ات بلشین وبر گناه خودگربه ک که این 
بیوه برای تو سلامت مندتر !ست در ز ند گی ومرك تو این امرخلات را بکسبکه خدا ورسولش‌معین 
کرده‌اند بر گردان دنیا را یشتیبان خود مکن واین مردمان بس ت که می‌بینی تورا فریب ندهند بېمین 
زودی دنياگ تو ابود میشود و زد پروردگار خود میروی و تو را بکاری که کردی باداش میدهد 
تو خود میدانی که کار خلافت از آن علی (ع) است » همانا پس از رسولنخدا او صاحب کارخلافت 
است اگر پذیری من حق نصحت بجای آوردم . سپس بریده اسلمی برخاست و گفت ای ابابکر 
فراموش کردف با خود را بفراموشی زدی با از خودت کول خوردی یادت نمیآید که رسولخدا (ص) 
ببا دستور داد بمنوان امیرالمؤمنین بعلی(ع) سلام بدهیم در همان وفتی که هنوز رسو لخدا میان ما 
بود از خدا بترس وخودرا دریاب پیش از آنکه نتوانی دریافت و جان خود دا از هلاکت رها کن 
این امر خلافت را وابگذار ویدست کسیکه شاسته آنست بار در گمراهی مپا تا میتوانی از راه 
کج بر گرد من اندرژ ودرا بتو تقدیم داشتم وآنچه حق نصیحت بود بجای آوردم اگر پذیری 























(rrr) 
السابق لن فاهل نیبم اقرب الى رسول اله إت منكم و اقدم سابقة نکم وعلي بن اييطااب‎ 
ا صاحب هذا الامر بعد نبیکم فاعطوه ماجعله اله له ولاترتد داعلی‌اعقابکم فتنلبواخاسرین‎ 
نم قام عمادین باس فقال يا ابابكر لانجمل لنفك حقا جمل الله عزوجل لفيرك ولا تکن اول‎ 
من عمی رسول الل تقو د خالفه في اهل يته داردد الحق الى اهله تخف ظبرك وتقل و زرك‎ 
دتلقي رسول او وهو عنك راض ثم تصير الى الرحمن فيحاسيكبعملك ویستلك عمافعلت‎ 
قام خزيمة بن ثابت ذوالشمادتین فقال یا ابابکر الست تعلم ان رسول الله کلت قبل شپادتی‎ 7 1 
وحدی ولم برد معی غیری قال نعم قال فاشود باه اني سمعت رسول اله تلو یقول اهل بینی‎ 
گم قام ابوالپیثم بن‌التیمیان‌فقال‌یاابابکر‎ ٠ یفرقون بين الحق والباطل دهم الانمة الذين بقتدى ب‎ 
EES 3 انا اشد علي النبى 1۳85 انه قام خطبيا فاقام علباً‎ 

بضیم ما اقامه الا لیملم الاس انه دلي من کان رسول او ولیه ومولاء فقال الي تيال 

اعلموا ان اهل بیتی نجوم اهل الارش فقد موهم ولا تقد موهم نم قام سهل بن‌حنیف فقال اشهد 
انی سممت رسول ال :8 قال على المنبر : امامکم من بعدی على بن ابيطالب 4 دهوانسح 
الناس لامتی ۰ نم قام ابوابوب‌لانصاری فقال اتقوالة في اهل بیت نییکم ورد دا هذالامر علییم 
کامیاب و رم دار شده‌ای. سپس عبدامه بن موک برځاتنت و کفت‌ایگروه قریش شما میدا ن 
شما میدانند که خاندان پیفمبر شما پرسولغدا ( ص.), نزدیکتر از شمایند اگر شما برای ا 
رسولخدا (س) مدعی خلاقت هستید و میگوئید ما در اسلام سابقه دادیم خاندان پیفمبر شما برسو لخدا 
عم نزدیکتر از شمایند هم برسولعدا (س) نزدیکتر ند و هم نایقه‌دارترند پس از پیغبر شما علی 
بن ابیطالب (ع) صاحب امر فت است آنچه را خدا برای او قرار داد کرده بدست باو بدهید و 
پس‌پس بر نگردید تا بسرانجام زیان آوری برتاب شوید . سپس عبار یاسر از جا برخاست و گفت 
ای ابابکر حقی دا که خداو ند برای دیگری قرار داده بخود اختصاص مده نخستین کسی مباش که 
رسولغدا را در باره خاندانش نافرمائی ومخالفت کرده باشد حق را باهلش بر گردان و بار خوددا 
سېك کن و رسولغدا را بر خوردکن در حالیکه از تو خوشنود باشد سپس نزد خدا برو تا حساب 
کارهای تو دا برد و از آنچه کردی پرسد . 

ت ذوالشهادتین ازجا برخاست و گفت ای ابابکر تو نمیدانیکه رسواغدا 
گواه مرا تا ا ر وگواه دیگری دا با من نغوانت 4 کفت چرا گفت من برای عدا گواهی 
میدهم که شنیدم رسو لخدا م میفرمود غاندان من میان حق و باطل را جدا میکنند وهمانا پیشو ایانی 
پیروی میشود. سپس ابوالهیثم بن تیهان ازجا برخاست و گفت ای ابابکر من گواهم 
که ییفجر برای نطق ایتاد و علی را بلند کرد ؛ انصار گفتئد همانا اورا برای خلافت +جانشینی 
بلند کرده » برخی کفتند اورا بلند کرده برای آن که مردم بدانند که سر کار هر کی استکه پیضبر 
سر کار و آقای اوست وسپس عم فرمود بدانید که خاندان من ستاره‌های اهل زمینند آنها را 
پیش‌دارید و کسی بر آنها پیش نیفند. 






























(re) 

فقدسممتم کماسممتافي مقا بمدمقام من تي ال ها انه اولي به عتکم ۰ لم جلس تم 

زيد بن وهب قنكلم قتام جماعة بعده قنكاموا بنحو هذا. فاخبر التفة من اصحاب رسولاه و 
ان آبابکر جلس فى يته تلة ايام فلما كان اليوم الثالك لقاه عمربن الخطاب وطلحة والزبد و 
عثمان بن عفان و عبدالرحمن بن عوف د سعدبن ابی وقاس و ابوعيدة الجراح مع كل واحد 
مدیم عشرة رجال من عشاترهم شاهرين السيوف فاخرجوه من منزله دعلا المنبر فقال قائ هنيم 
دال لئن عاد منک احد فنکام بمثل الذی تكلم لثملان اسیافنا مه فجلسوا فی منازلپمولم بتکم 
احد بعد لك » 

۵ - اخرج الله من بنی اسراليل اثنى عشر عبطا و نشر منااحسن و الحمين علیهما 
السلام اثنى عثر سبطا + حدتنا الحسن بن عبدافه بن سعید المسکری قال اخبرنا ابوالحسين 
النسابة ل بن القاس التميمى السعدى قال اخبري ابوالفضل جعفرین تل بن مصور قال حدتا 
ابومسکم تد بن الیشام السمدی_قال حدتا عبيدالة بن عبدا إن حسن بن جمفر بن 
الحسن بن حسن بن على قال سثلت علي بن موسی بن جمفر 3 عما بقال في‌بنی الافطس‌تقال 
ان الله عزوجل اخرج من اسرائیل دهو یعقوب بن احق بن ابراهیم 8# اانی عشرسبطاوجمل 
فييم النبوة والكناب دنشر من الحسن والحسین آبلى اميرالمؤمنبن قا من قاطمة بن سول 





سپس سهیل بن‌حنیف ازجا بر خاست و گفت: من گواهم که از رسولغدا شنیدمبالای منبر مبفرمود؛ 

پس ازمن علی‌بن ابیطااب امام شما است او بر ای امت من‌ازهمه کس خیرخواه‌تر است. 

سپس ابوابوب انصاریازجا برخواست و گفت درباره خاندان بیضبر خدا شنیده‌ابدکه «یفرمود 
علی بامرخلافت ازشما سزاوارتر است و نشت 

سپس زید بن وهب برغاست وسغنرانی کرد و گروه دبگری پس از وی برخاستند و در این 









موضوع سخنر انی کردند یك نفر موق ازاصحاب دسولغدا (ص) خبر داده که در تتبجة ان‌مذا کرات 
ابوبکر سه روز درخانه نشست روز سوم عمر بن خطاب وطلحه و زیر وعشان بن‌هفان وعبدالرحن. 





پن‌عوف وسمد بن وقاص وابوعبید؛ جراح که هر کدام ده تن ازعشائر خوددا نا شمذير کشیده همراه 
داشتند رفتند و اورا ازمنزل بیرون آوردند وبرسر منبر کردند ویکی از آنها اعلام کرد که اگريکي : 
ازشاها بر گردد وگفت‌های بیش را E‏ با ششیرهای‌خود اورا پاره‌باره میکنم آن‌ها هم درخال | 
خود نششد وبمد از آن دیگر کسی سن نگفت 
۵ خدا از پشت اسرالیل دوازده سبط یرون آورد واز حس و حمین (ع) دوازده 
عبط بیروت آورد - دای نواد امام حسن مجتبی میگوید (زامام هشتم (ع) در باره کنتکوما 
که داجم بینی افطس میشد برسیدم فرمود براستی خدای عزوجل از تواد اسرائیل که یمقوب فرزن 
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لو اننی عشر سبطا نم عدا لانتی عشر من ولد اسرائیل فقال زیلون بن بعقوب و شمعون بن 
یمقوب و بمودبن بمقوب وتشاخر بن یمقوب ور یکون بن مقوبویوسف بنیمقوب و بنیامینبن‌یمقوب 
و تفتالی ہن یعقوب وودان يعقوب و سقط عن ابى الحسن السابة نلئة منهم ثم عدد الاننی‌عشر 
من وله الحسن والحسین لا قال اما الحسن - فانتشر منه ستة ابطن . و هم بنوالحسن بن 
زيدبن الحسن بن على «بنو عبدالة بالحسن‌ین الحسن بن على وبنوابراهيمينالحسنبنالحسن 
بن على وبئوالحسن بن حسن بن علي وبئو واد بن الحسن بن الحسن بن على و بنو جعفربن 
الحمن بن حسن بن على فعقب الحسن بن على من هذه الستة الابطن ام عدد بنىالحسين ت فقال 
بنوع بن على الباقر بن على بنالحسین 8 بطن د بنو عبداله بن الاهر بن على و بنوز 
على بن الحسين و بنو الحسين بن علي بن الحسين بن على و بنو عمر بن على بن الحسين على 
و بنو علی بن علی بن الحسین بن علی فبژلاء الستة الا بعان نشر ال عزوجل ,ولد أ الحسین 
بن على ا 

١‏ الخلفءوالائمة بعدالنبى (ص)انىعشر(ع) حدتنا ابو على احمد بن الحسن بن 
علي بن‌عبدویهالقطان قال حدثنا ابویزید ی بن لی بن |بحیی بن خالدبن یزید المروذی بالری 
في ربيع الاول سنة انتین ونلات مأة قال حدثنا آسحق بن ابراهيم الحنظلىفى سنة ثمان و ثللین 








اسحق بن ابراهیم بود دوازده سبط بیرو ن آورد ودرآنها کتاب و نبوت قرارداد وازحسن وحسین دو 
فرز ند امبرمؤمنان وزاد گان فاطمه دختر رسو لخدا (ص) هم۱۲ سبط وخاندان منتشر ساخت‌سپس‌دو ازده 
فرزند سقوب را برشمرد فرمود ژیلون بن‌بمقوپ» شممون بن یعدوب * بهودبن بعقوب؛تشاخر بن دفوب 
رب . فتالی‌بن یعقوب ودان بن‌بعقوب( ابوالحسن 
نسابه استاد استاد شیخ صدوق ناسه‌ت‌فرز ندان یمقوب‌را نبرده واز گفتارخودانداخته ) سپس دوازده 








خاندان فرز ندان حس‌وحسین را بر شمردفرمود : از اما+حمن«ع> شش خاندان ‏ منتشرشد : 
بلوحن‌بن زیدین حسن‌بن على ۲ - بنوعبداله بن حسن بن حسن بن علی۳- پلوابر اهیم 
بن خسن بن حسن‌بن على ٤‏ - بوحسن‌بن حسن‌ین على ۵ -بنوداود بن‌حمن‌بن حسن بن على -پئوجفر 
بن حسن بن حسن‌بن علی .باز ماندکان حسن بن‌علی (ع) از این ٩‏ خاندانند سبس بنوالحسین را 
شمرد وفرمود : 

۱ - بنو محمدین على الباقر بن على بن الحسین يك خاندان ۲ .بنو عبداُ بن باهر بن علي 
۳ - بنو زیدین على بن الحسين 6 - بتوالسین بن علی‌بن‌السین‌بن‌علی ۵ -بوعير بن على بن الحسين 
بن علی ‏ بنو علی‌بن‌علی بن حسین بن على این شش خاندان را خدای عزوجل از نژاد حسین‌بن‌علی 
(ع) منتش رکرد . 

٩‏ -خلفاء وامامان پس از پیفصردوازده کمند . مسروق گوید دراین‌میان که ما پیش 











بدا بن مسعود قر آنهای خودرا مقابله وتصحیح میکردیم يك جوان نورسیده باو کفتآ یایب برشا 
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اتا رموالمتروف باسحق بن دا هویهقال حدتی یحبی بن یحبی قال حدانا هثم بن خالد 
عن الشعبی عن مسروق قال بینا نحن عند عبدالة بن هسعود نعرض مصاحفنا عليه اذ قال له فنی 
شاپ هل عهد الیکم نییکم 18 کم يكون من بءده خليفة قال انك لحدیث السن دان هذاشی* 
ماسألنی عنه احد قبلك نعم عہدالینا نیینا ا انه یکون بعده نی عشر خليفة بمدو نقباه بنى 
اسرائيل.حدتنا ابوعلی احمد بن الحسن القطان قال حدتنا ابوعبدانه احمد بن عل بن ابراهيم 
بن ابی الرجال البغدادی قال حدتنا عل بن عبدوس الحرانی قال حدنا عبدالغفار بن الحكم 
قال حدئنا منصورين ابي الاسود عن مطرف عن الشعبی عن عه قيس بن عبدة قال كنا جلوسافی 
حلقة فیها عبدانه بن مسعود فجاء اعرابي فقال ايكم عبد اله بن مسعود فقال عبداله انا عبداله بن 
مسعود قال هل حدتکم نییکم کم یکون بعده م‌الخلفاءقال نمم انی عشرعدد نقباهبنیاسرائیل: 
حدتنا ابوالقاسم بن عتاب بن تل الوداميني ( نسی خ ) الحافظ قال حد تلا یحبی بن صاعد 
بن د قال حدتنا احد بن عبدالرحمن بن المفضل ( المعقل خب ) وین عبيدالة بن (عبداه 
خ ب) بن سواد ( موار خ) قال حدننا عدالنفاد بن الحكم قال حدننا منصودین اب‌الاسودعن 
معرف عن الشعبي قال عتاب بن عم و حدئثا الحسین بن عد الجرانی قال حدننا اسحق بن 
ی الانما طي قال حدئنا یوسف بن موسی قال <دثنا جربر عن اشعب بن سوار عن الشعبی قال 
عتاب بن عم حدثنا الحسین بن تن الحراني قال حدثنا ايوب بن عد الوزان ( الوراق خ ب) 
قال حدئنا سعید بن مسلمه قال حد ثنا اشعث ( اشعب خب ) بن سواد عن الشعبي كليم قالوا 
عن قيس بن عبدة قال ابوالقاسم عتاب 3 حدیثمطرف قال کنا جلوسافی المسجد وممناعبداللُ 
بن مسعود فجاء اعرا SE‏ ی میاه زب یک قال یا عبداله اخبر کم 
نییکم ا کریکون فبکم‌من خليفة» قال لقد سألتنی عن شتی ما تا احد منذ قدمت 
العراق نعم اثنى عشر بني اسرائیل دقال ابو عردبة في حديثة نعم عدو: اسرائیل 
بشما خبر نداده است که بساژ اوچندتن خلیفه میځوند عبدافه درباسخ اوگفت تو جوانی نورسی و 
بزیت که‌تا کنون کسی آنرا از ما نبرسیده است بلی پیغمبر بماخبر داده است کذپس از او 
خلیفه وجانشین او هستند بشماره تقبای بنی‌اسرائیل قیس‌بن عبد گویدمادرحلقه‌ای نشته 
بودیم بدا بن معود هم حضور داشت يك عرب ییابانی آمد و گفت کدام شاعبد این مسعود 
است » عبدان گفت من‌عبدال بن‌سیمودم ازاو برسید پیشبرشمابر ای‌شما باز گفته که‌پس ازوی چندتن 

خلیفه میباشد ؛ گفت آری‌دو اژده کس بشمارة ینی‌اصرائیل * 


قیس‌بن عبده گوید مادرمسجد بهمراهی عبدالّبن‌سمودنشته‌بودیم بك عرب ییابانی آمد و 
گفت بداب درمیان شنا است‌خودش کفت آری‌منعبدانه هستم چه کار داری ۲ گفت‌ای عبدالڈ پیشبر 
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و قال جرير عن اشعث بن مسعود عن النبي و قال الخلفاه بعدی اثنى عشر بعدد لفباه بني 
اسرائیل حدئنا عتاب بن عد الورامینی ( خ نسی ) الحافظ قال حدننا یحیی بن عل بن صاعد 
قال حدثنا پرسف بن موسی قال حدثنا عبدالرحمن بن‌معزاقال حدثنا مجالد عن عامرعن‌مسردق 
قال عتاب بن تل و حدتنا عبن الحسین عن حفص قال حدئنا حمزة بن عون عن ابی اسامة 
عن مجالد قال اخبرنا عامر عن مسر قال جاء رجل الی ابن مسعود قال هل حدتکم نییکم 
کم بکون بمده من خليفة ؛ ققالنعم و ما سألنى عنما احد قبلك وانك لاحدث القوم سنا 
قال تاتيا بکون بعدى عدة نقباه موسي حدتنا احمدین الحسن القطان قال حدتنى اللعمان بن 
احمدبن ميم الواسطى قال حدننا احمدین سنان القطان حدتناابوسامةقال حدتني مجالد عن 
عامرین مسردق قال جاء رجل الی عبدالُ بن مسعود فقال یا ابا ES‏ 

e‏ مرس قال نعم و ما سأللی عنه قبلك دانك لاحدث القوم سنا 
نمم قال یکون بعدى ءدة نقباء موسی حدئنا احمدبن الحسن القطان قال حدئنی النعما 
بن احمدبن النعيم الواسطى قال حدنا احمدبن متا القطان قال جدثنا ابو اسامة قال حدانى 
مجالد عن عامر عن‌مسروق قال جارجل الی غبداڈین مود قال با ابا عبدالرحمن‌هلجدنکم 
نییکم ۲۳8۶ کم یکون بعده من الخلفاء؟ فقال نعم و ها سألني احد قبلك وانك لاحدث القوم 
سنا نعم قال 8# يكون بعدى عدة نقباه موسي 4 حدتنا احمد بن ااحسن القطان قال 
حدثتی ابوبکر احمدبن تج بن عبید النیشابوری قال حدئنا ابوالقاسم هرون بن اسحق یعنی 
الہمدانی قال حدتنی عمي ابراهیم بن عل عن‌زیاد بنعلاقه د عبدالملك بن عمیرعن‌جابرین‌سمرة 
قال کنت مع اي عندالنبي باتك فسمعته یقول یکون به‌دی اانی عشر أمیاً ثم اخفی صوته‌قفلت 








خبرداده است که‌چندتن غلیفه درمیان‌شما خواهدبود گفت اژچیژی‌پرسیدی که از آنگاه که 
من بعراق آمده‌ام کسی ازمن پررسیده است آری دوازده تن‌بشمارة لقبای بی اسرائیل اشص‌بن‌مسمود 
گفته است که پیغسبر فرمودجانشینان من‌دوازده کسند بشنارء نقبایبنی اسر انبل . 

مسرون کوید روزی مردی نزد ابن مسمود آمدو گفت آیا پیشبر شما برای شماگفته‌است پس 
خلیفه میشوند ؛ گفت آدی کسی‌یش از تو این‌برسش‌را ازمن نکرده ت و که از همه‌جوان 
برسشی کردی میضبر (ص) قرمود یس ازمن جانشینان من بشما نقبای‌موسی‌میباشند. 
جابر بن سره گویدمن‌بایدرم خدمت‌پیشسبر بودیم‌از آ نحضرت شنیدممیفر مود : پس ازمن‌دوازده 
پیثوا وامام هت سپس آوازش آهسته شدوچیزی‌فر مود که‌من نشنیدم از بدرم برسیدم که رسولخدا 
آهسته چه فرمود ؟ گفت‌فرمود همه اژقر بشند . 









ازوی 
تری: 











جابر بن سمره گوید شنیدم پیضبرمیفرمود دوازده فرمانده‌و پیشواست وسخن یگف تکه‌من نشنیدم 





(fra) 
لای ماالذی اخقی رسول ان8 قال قال كلم من قریش. حدتنا احمدين الحسن القطان قال‎ 
حدئا ابوعلی عدبن علی‌بن اسمعیل الیشکری المروزی قال حدثنا سهل‌بن عار النبشابوری‎ 
قال حدنا عمرین جداله بن زید قال حدانا سفیان بن سعيدبن عمروبن اشرع عن الشعبی عن‎ 
جابربن سمرة قال جثت هع ابی الی المسجد و رسولاله :تة بعلب فسمعته قول یکون هن‎ 
بعدی اتتی عشر یعنی‌امیر اتم خقض من صوته فلم ادر ما بقول فقلت لابی ماقال قالقال کلمم‌من‎ 
قريش . حدثنا احمدبن الحسن القطان قال حدتنا ابوالحسین طاهربن اسمعيل الختعمی قال‎ 
حدانا آبوکریب یعنی ته بن علا الپدانی قال حدتی عمی يعنى ابن عبيد الطنافسی عن سماك‎ 
بن حرب عن جابربن سمرة قال سمت رسولال اظ بقول یکون بعدی اننی عشر امیر ثم تکام‎ 
فغفی علی ما قال قسأات اي ماالنی قالغال ققال کاہم من‌قریش. حدتنا احمدبن الحسن‌الفطان‎ 
قال اخبرنا علي بن الحسین بن سالم قال حدثنا ل بن الولید بعنی البشیری قال حدتنا عل بن‎ 
جمفر یی غندر ( عبد دبه خ ) قال حدشا شعبة عن سماك بن جرب قال سمعت جابر بن سمرة‎ 
بقول سمعی النبی تة بقول بون انتي عشر امير اوقال كلمة لم اسما ققال القوم قال كلم من‎ 
قریش. حدتنا احمدین حسن القطان قال حدتنا ابوعلی ذبن علي بن اسمعیل المروزی بالری‎ 
قال حدتنا الفضل بن عبدااجبار المروزی قال حدتنا علي بن الحسن ينی ابن شفیق قال حدثلا‎ 
الحسين بن رافد قال حدئني سماك بن حرب عن جأبربن سمرة قال اتيت النبي 4 فسمعته‎ 
يقو ان هذا الامر لن يقضى حتى يملك انني عشر خليفة كليم فقال كلمة خفية لم افهميا فقلت‎ 
لابي ما قال ققال قال 168 كام من تريش . حدثنا احمدبن الحسن القطان قال حدنا ابو‎ 
عبدالرحمن عبدالة بن سعدان بن سول الیشکری قال حدثنا احمد بن ابي المقدام . قال حدنا‎ 
. مردم کفتند که‌فر مود همه ازقر بشتد‎ 
جابر بن‌صمره گوید نزدبیشبر (ص) آمدم وشنیدم میفرمود این کار پایان نرسدنادو ازده‌جانشین‎ 
پادشاهی کنند که‌هه آنها (دراینجا کلمه‌ای گفت که من نفهیدم ) اژبدرم پرسیدم چه فرمود +گفت‎ 
: فرمود همه اژقر بشند‎ 
جابرین سره کوید رسولغدا فرمود همیشه این دين عزیز وبلند پایه ومحفوظ است وبر هر‎ 
کس باآنها ستبزه کنه پیروز شوند نا دوااده تن خلافت کنئد کوید سپس کلمه‌ای فرمود که مردم‎ 
. نگذاشتند بشنوم بیدرم گفتم آ نکلمه که‌مردم نگذاشتند بشنوم چه‌بود ۲ گفت فرمودهمهاژ قریشند‎ 
. جابرین سمره گوید پیشبر فرمود همبشه کار این امت درست است وبردشمن خوه پیروزند تا‎ 
دوازده خلیفه بکذرند که همه ازقریش میباشند سپس درمنزل آنحضرت رفتم و عرض کردم سپس چه‎ 
1 . میشود ؟ فرمود هرج ومرج میشود‎ 
. جابر بن سره گوید باپدرم خدمت یشبر رفتم فرمود هیشه کار این ات‌شایستهوتیکواست و‎ 
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| پزید یعنی ابن زریع قال حدتنا ابن عون عن الشعبي عن جابربن سمرة قال قال د سولاك 
لازال هذا الدين عزيزاً منيعا ينصرون على من ناهم الى اي عشر خليفة قال نم قال کلمة 
| أصميئما الناس قال قال كلهم من قريش. حدثنا احمدین الحسن القطان قال حدثنا ابوعل عبد 
رحن بن ابي حاتم قال حدثنا الفضل بن بعقوب قال حدتنا البیم بن کيل قال حدتنا زهر 
زياد بن خيثمة عن زيادبن قيس الهمداني عن جابربن سمرة قال قال النبي ًة لاتزال هنه 
۰ مستقی][مرهاظاهرتعای عددهاحتی بعطي اننی عشر خليفة كليم من قريش فانيتة في منزله 
ثم یکون ماذا فال الهرج ؛ حدئنا احمدبن الحسن القطان قال حدننا عبدالرحمن بن ابي 
| حاتم قال حدننا ماه بن سا قال حدثنابزیدین حسن بن هرون قال اخبرنا شريك عن سماك 
| وعبداله بن عبر و حصین بن عبدالرحن قالوا سمعنا جابربن سمرة بقول وخلت علی سول 
رمع ابي ال لاتزال هنم الامة صالحا مرها ظاهرة على عدوها حتی يمضي اي عشرملکا 
او قال اننى عشر خليفة ثم قال كلمة خفيت على فسألت ابي فقال قال كلهم من قربشحدئنااحمد 
بن الحسن القطان قال حدتنا عبدالرحمن بن ابي حدائا ابوسعيد الاشج قال حدتنا ابراهيم بن 
بن مالك بن زید الهمداني قال سممت زياد ین عاقه ر عدالماك بن عمڀر بحدتان عن جابر 
پن‌سمرة قال کنت مع ابي عند رسولاله ا فسمعته بقول یکون بعدی انی عشر امیرانماخفی 

مونه فسأت ابی فقال قال:ن کلهم من فربش. 
حدثنا احمدن الحسن القطان قال اخبرنا ابوالقاسم عبدافة بنعدبن عبدالعزیز البفوی 
قال حدئنا على بن ااجمدی قال اغب نا زهیر عن سماك بن حرب و زباد بن علاقة و حصن بن 
پر دشمنان خودبیروز ندتاد ازده بادشاه یا فرمود دوازده خلیفه بگذرند سی سکلمه‌ای فر مود که برمن 
مغفی ماند ا بدرم آنرا برسیدم گفت فرمود همه از قر بشند. 
سماك بن حرب وژیاد بن علافه وحصین بن عبدالرحمن هه ازجا بر بن سمره روایت کرده‌اندکه 
رسولخدا فرمود پس ازمن دوازده امام است جر اينکه حدینش ضیبه دار د که سپس سخنی‌فر مود ۷ 
من نفهمیدم» بعضی گفته | ن که گفته از پدرم پر سیدم بعضی گفته اند گفته ازمردم برسیدم چه فرمود؟ گفنه 
فرمود همه از قریشنا 
جابربن‌سبره گوید از بیغبر شنیدم میفر مود همیشه کاداین امت بر کسانیکه بر آنهاسوء تصدی 
غه حکرمت کنند سپس کلة آهسته‌ای فرمود که من بسیدم واز کسبکه 

عم نزدیکتر بود برسبدم کفت فرمود همه ازقر بشند. 
جابر بن سمره وید با یدرم بودم که رسو لخدا فرمود هميشه این دين عزیز ومنیم و بلند باه 


است واهل آن‌بردشمنان خود غالب‌باشند تا دوازده خیلفه ییایند سپس کلمه‌ای فرمود که مردم‌نگذاشتند 
بشنوم پیدرم کفتم آن کلمه چه بوده گفت فرمود همه از قر بشند» 


































(Yé) (re) 
عبدالرحمن کلهم عن جابرین سمرة ان رسولالهتاکتاقال یکون بعدی ای عشر امیراغیران‎ 
قال فی حدیثه ثم تکلم بش لم افېمه و قال بعضېم في حدینه فسألت ابي وقال بعضهي‌في حدیثه‎ 
فسألت القوم فقالوا قال کلہم من قریش.‎ 
حدثنا احمدین الحسن القطان قال حد تنا ابوبکر عبدالة بن سلیمان بن الاشمثقال حه‎ 

علي بن حشرم قال حدتتي عیسی (علی ب ) بن یوس عن عمران یعنی ابن سلیمان عن الشعبي 
عن جابربن صمرة قال سمءت النبي #77 قول لايزال اهر هذه الامة عالبا على من ناواها حتی - 
يملك اثني عشر خليفة ثم قال کامة خفية لم افبمها فسألت من هو اقرب الى البي :9۵ مني ‏ 
قال فقال کلهم من قريش . حدثنا احمدبن إلجسن القطان قال حدتنا عبدالرحمن بن اي جانم 
قال حدتنا اسحق بن ابراهیم عبدالرحمن بن ابو يعقوب السمين البغوى قال حدثناابن علية عن , 
ابن عون عن الشعبي عن جابربن سمرة قال کنت مع ابي فقال رسول اله 8 لايزال هذاالدین 
عزیزا منيعا منیا بنصرون على من ناداهم الى اثنى عشر خليفة ثم تكلم بكامة اصمنیها الناس فقلت 
لابي ما الکلهة التي اصمنیهاالناس‌فقال قال كلم من قريش . 
حدأنااحمدبن الحسن القطان قالخدننا عبدالرحمن بن‌ابي حاتم حدثنا قال احم دبنسلمة 

بن عبدانة الیشابوری قال حدانا الحسين بن منصور قال «دننا ميسر بن عبداله بن زریق قال 
حدئنا سفيان بن حسين عن سعید بن عمردین اشرع . عن‌عامر الشعبي عن جابر بن سمرة 
جابر بن سبرة سوانی گویدبا درم درمسجد بودم که رسولخدا خطبه میخواند شنیدم میفرماید 


پس اذمن دوازه امیر باشند سپس آواز خود زاآهدته کرد ومن ندانستم چه میفرماید بپدرم گفنم چه 
فرمود؟ کفت فرمود هبه ازقر بشند . 

جابربن‌سمرة سوانی‌گوید ازرسولخدا شنیدم میقرمود دوازده غلیفه آبند که همه ازقریش 
چون بمثزاش بر کشت رفتم ومیان خودم و او پرسیدم سپس چه میشود ٩‏ فرمود سپس هرج و دري | 
میشوده جابر پن‌سمره کوید رسول‌خدا فرمودهمیشه کار مردم در کذر است تا دوازده مردبر آ نها حاکم 
شوند سپس کلمه‌ای فرمود که برمن بوشیده ماند یدرم کفتم چه فرمود گفت هه ازقر پشند + 

جابر بن سمره گوید پیشمبر ع) فرمود همیشه این دین‌در بیشرفت است هر کس بااودشمنی ورژه | 
یا بدان سوء قصد کند زیانی بدان نرساند تا دوازده امیریبایند که همه از قریش‌باشند. 

جابربن سمره سوانی گوید نزد پیشسبره) بودم که فرمود دوازده کس متولی کار خلافت گردند . 
مرد‌فریاد کردند و نشنم‌دیگرچه فرمود بپدرم که پیشبر نزدیکتر بود گنتم وسو لغدام) درد نبال خن 
خودچ فرموده کفتنرمودهمه از تریشند: 1 

عامر بن‌سعد گوید بهمراهی غلامم نافع نوشتم بجابربن سمره که مرا از این‌خبریکه ازیشبر 
شنیده‌ای خبر ده ۰ درپاسخ نودت در روژ جه شبی که اسلنی سنگنار شهخنيدم پیضبرمفرمو3! 













(re) (e) 
السوانی قال کنت مع ابي في‌المسجد ورسول‌الة :8 بخطب فسمعته بقول یکون من‌بعدی‌ائنی‎ 


ءشر امیاً ثم خنش من صوته فلم ادر مایقول فقلت لايي ما قال ای فقال قال 85085 کلبم 


من قريشن . حدتنا احمدبن الحسن القطان قال حدتنا ابوبكر عبدالة بن سلیمان بن الاشمت 


قال حداثنا احمدین يوسف بن سالم السلعي قال حدتنا ءمروبن عبدانه بن رذين ٠‏ قال حدثنا 
سفيان بن حسين عن سعيدبن عمرد بن اشر ع عن عاهر عن الشعبي عن جابر بن سمرة قال كنت مع 


ابي ی المسجد و رسول ا8885 بخطب فسمعته یقول یکون بعدی اننی‌عشر خایفةم خفش‌صوته 
فلم ادر ما قول فقلت لابي ما بقول فقال قال کلهم‌هن قریش. 

حدثنا احمدین عل بن اسحق الفاضي قال حدتنا ابو يعلي قال حدثناعلي‌بن الجمد قال 
جدتنازهیرین زياد أبن الخثيمة عن الاسود بن سعد اليمداني قال سممت جابر بن سمرة بقول 
معت رسولاله ق یقول یکون بعدى اثنى ءشر خليفة كلهم من قربش فلما رجم الى منزله 
اتیته فیمابيني د يئه دقلت ثم یکون ماذا قال ثم یکون البرج 





سر کشی وستم پيشه کنند و باهمدیگر بجنگند . 

ابی نجران گوید که ابوخالد برای من باقید سوگند کفت که‌این امت هلاك نشود تا درآ نپا 
دواژده خلیفه بابد که همه براستی ودین عق کار کنند : 

بردگوید از مکحول پرسیدند که‌یشبر (ص) فرموده است‌پس امن دوازده خلیفهباشد» گفت 
آری ولفظ دیگری هم‌فرمو 











دواژده خلیفه میباشد سپس آشوب میشود سپس چنین میتود سپس چنان 
گفت دوازده باشند چون همه بگذرند وطبقة شایته‌روی‌کار آیند 
خدای تعالی عبر آنهارا دراز کندچنانچه بدین امت وعده‌داده سپس خواند( آیه۲6 سور نوررا)خدا 
بکسانبکه امان آوردند و کارهای کردند وعده فرموده که آنها دا روی زمین‌جانشی نکند 
چنانکه نشین ساخت آنانکه پیش از انها بودند » گفت خدا بابئی اسرائیل همچنین کرد و برخدا 
دشوارئیت ابن امت را يكروزی یانصف روزی هم‌شده متفق کند يك روز زد خدا چون هزارسال 
است که‌شماره میکنید . 

جابر بن سمره سوانی کوید از رسولخدا «ص» شنیدم میفرمود 
سپس کلبه‌ای فرمود که من شنیدمازمردمبرسیدم گفتند فرمود همه ۲ ۰ 

جابر بن سبره گوید که‌رسولغدا دص> فرمود همشه کارامت من نیرومند و در پیشرفت‌است تا 
دوازده خلیفه ببایدکه همه‌از قر بشند 7 

سلمان قارسی دره» گویدخدمت پینبر دص» رسیدم دروقت ی که حسین <ع> دابردامن‌مبارك 
داشت » ميان دو دیده ولبان اورا میبوسید ومیفرمود توسید پسر سید وامام بسر[ماماو پدر امامانی » 
توحجت‌پسر حت ویدر هحجتی کهازپشت‌توییرون آیند و نهم آنان قائم این خاندان است . 





میشود . کب الاحباز دربار 











زمن ۱۷ امیر قیام کنند 

















(e) ۳0‏ 
حدتنا احمدین عل بن اسحق القاضى قال اخبرنا ابوخليقة قال حدتنا ابراهیم بن بشار 
قال حدثنا سغیان عن عبدالملك بن عمیر ائه سمع جابر بن سمرة بقول قال رسول اله لو لا 
یزال امرالناس ماضیا جتی بلی علیهم اننی عشر رجلا ثم تکلم بکلمة خفیت علي فقلت لا بی ماقال 
فقال قال کلہم من قریش . حدثنا احمد بن عبن اسحا ق القاضي قال حدثنا حامد بن شعیث 
البلخی قال حدتنا بشیرین الولید الكندى قال حدتنا اسحق بن يحيى بن طلحة بن عبد الله عن 
معبد بن خالد عن جابربن سمرة عن النبي تقو قال لابزال هذا الدين صالحا لايضره من عاداه 

او من ناواه حتي بکون انني عشر امیراکلهم من قریش . 

حدتنا احمدبن عل بن اسحق قال حدئي ابوبکر بن ابی زواد قال حدثنا اسحاق بن 
ابراهیم بن شاذان قال حدتنا الولید بن الپشام قال حدئنا غل بن ذکوان قال حدئنی ابي عن 
اییه عن ابن سیرین عن جابربن سمرة السوانی قال كنت عندالنبى 8 فقال بل هذا الامر 
انی عشر قال فصرخ الناس فلم اسمع ما قال فقلت لابي وکان اقرب الي دسول اف با مني 
فقلت ما قال رسول ال 8505 فال قال 86585 کلم من قریش وکلهم لابری مله 

حدثنا احمد بن عل بن اسحق قال لخدتن ابویعلی اله‌وصلی قال حدتنا ابو بکر بن ابی 
شيبة قال جدننا حانم بن اسمعیل عن المهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد قال ثبت الى جابر 
بن سمرة هع غلامی نافع اخبرني بششي سمعته‌من رسول ات فکتب سمعت رسول ال و 
يقول بوم جمعةءشية دجم الاعلمي لابزال الدين قاثما حتى تقوم الساعة دیکون علبكم اننیعشر 
خليفة كلهم من قریش + 

حدثنا ابو على احمد بن الحسن القطان المعروف بابن عبدویه قال حدثنا ابوبکربن ل 
بن قا رون قال حدتنا على بن الحسن الهنجاني قال حدتنا سپل بن بكار قال حدنناحماد 
قال حدتنا يعلى بن عطا بن مجير بن ابي عية عن سرج البرمشى قال فی‌الکتاب ان هذه الامةفييم 
ای عشر فاذا وف العدة طفوا و بغوا وکان بأسهم بينم 


رسولخدا دص» سه بار فرمود مژده باد شمارا همانا تمونه امت من هون بارانی استکه دانسته 





نمیشود آغازش بهتر است بابایانش . تمونه‌امت‌من‌نمونه باغی استکه فوجی امسال از آن میخورند 
وفوجی سال دیگر شاید قوج آخری ازهمه یشتر وبربارتر وبرتر وبایدار تر باشتد و آنچه‌بچیث 
بهتر باشد » چگونه هلاك شود امتی که من‌اول آنها هستم‌ودوازده تن نیکانوخردتندان وعیسی مب 
پسر مریم دربایان آنانند ولی دواین ميان زادگان آشوب و هرج و مرج هلاك شوند آنها از 
نیستنه ومن از آنها یستم 








(er)‏ (ج۲) 

حد نا احمدبن الحسن القطان قال حدتنا ل بن قادون قال حدتنا علي بن الحسن 
البنجاني قال حدانا سدیر قال حدتني یحبی بن ابي يونس قال حدتنا ابي نجران ان ابا الخالد 
حدئه د حالف له علیه ان لا تملك هذ الامة حتی یکون فیه اثنی عشر خليفةکلهم ,ملبالپدی 
و دين الحق. حرئناابولقاسم عبدالة بن غل الصائغ قال حداتي ابوعبدانة عى بن سميد قال 
حدانا الجسن بن علي بن زیاد قال حدنا اسععیل الطیان قال حدننا ابو اسامة‌قال حدثني‌سفیان 
عن برد عن مکحول انه قبل له ان ات قال یکون بعدی انني عشر خليفة قال نعم و ذکر 
لفظة اخرى. 

حدثنا ابوالقاسم عبدالة بن تل قال حدتنا ابوعبدافة عبن سعيد قال حدثتي الحسين 
بن اسمعيل الطیان قال حدئنا ابو اسامة عن ابن مبادك عن هعمر عمن سمع وهب بن «نبه بقول 
یکون انی عشر خایفة نم یکون البرج تم یکون کذا ثم یکون کذا: 

حدثنا ابوالقاسم قال حدتنا ابوعبدانة قال حدانا الحسن بن علي قال حدتتا الوليد بن 
مسلم قال حدننا صفوان بن عمر و عن شریح بن عیددرءن عمرو البکاني عن کعب الاخبار قال 
في الخلفاء هم ای عشر فاذا كان عند انقضالیماتی طبه صالحة مدال ليم في العمر كذلك وعد 
الل هذه الامة ثم قرأ وعدال الذبن منوا د عملوا السالحات ليستخلفنيم في الارض کمااستخلف 
الذین من قبلیم قال و كذلك فمل الل نی اسرائیل و لیس بعژیز ان يجمع امر هذه الامةيوماً اد 
نصف يوم وان بوماً عند ربك کالف سنة مما تعددن 

حدثنا ابوالقاسم عبدال بن تن قال حدتن ابوالحسین احمدین تبن یحبی القصرانی 
قال حدتناابوعلي بشربن موسی بن صالح قال حدننا ابوالوليد القصراني عن اسرائیل عن سماك 
قال سمعت جابرین سمرة السواني بقول سمعت رسول اله 34 بقول قوم من بعدی اثثى عشر 
امیراً نم تکلمبکلمة لمفهمپا فسألت القوم عنها فقالوا قل کلهم من‌قریش: 

حدئناابواقاسم قال حدانا ابوالحسین قال حداتا ابوعلي الحسین بن المکب لول 
الموصلى قال حدثنا عسار الرييع قال حدةا سليمان بن عبدالة عن عامر عن الشعبي عن جابر 
انه قال قال دسول اه 795 لایزال امر امتي ظاهراً حتی یمضی اننی عشر خليفة کلهم من قریش 











امام ششم فرمود چون ابوبکر مرد وعمر جانشین اوشد آمد دره‌جد نشت مردی بر او در 
آمد و گفت ای‌امیرمومنان من مردی بهودیم در میان بهودان دانشند بز رگم میخواهم چند پرسش 
ازشیا بکنم واگر بدانها پاسخ درست دادک مسلمان شوم . گفت آنها چیستند » گفت سه‌وسه و يك 


اگرخواهی ازتو پپرسم و اگر درمیان این جمم کسی از تو دانا تراست مرا باو رهبر یکن »کفت 






















(é4)‏ )ج( 
حدلنا يي(د) قال حدتنا سعدین بدا بن ابي خلف قال حدثنی یفقوب بن بزید . 
عن حماد بن عیسس عن عبداله بن مسکان عن ابان بن تغلب عن سلیم (خ مسلم )بنتیس البلالي 
عن سلمان الفادسی (ده) قال دخات على النبي نو و اذا الحسین ي على فخذیه و هویقبل 
عینیه و بلثم فاه و هو یقول انت سیدین‌سید انت امام بن‌الامام ابوالاثمة انتحجة بن الحجة ابو 
حجج تسعة من صلبك تاسعیم قالمیم. 
حدئا حمزة بن تل بن احمدین جعفربن تبن زید بن علي بن الحسین ا بن 
علي بن ابيطااب 8 قال اخبرنا احمدبن عبن ع بن سعيد الكوفي مولى بنى هاشم قال 
اخبرني القاسم بن ل بن حماد قال حدٿنا غباث بن ابراهيم قال حدثنا حسين بن ڏيد بن علي 
عن جمفر بن عل عن ابيه عن آبائه عن علي قال قال رسولاله 505 ابشروا نم ابشروا 
ثلث مرات انما هثل امتي کعثل غیث لایدری اوله خبر ام آخره انماهثل امتي کمثل حديقة 
اطمم منها فوج عاماً نم اطعم نها فوج عاما لعل آخرها فوجا یکون اعرضها بحراً واعمقپا طولا 
و فرعا و احسنها جنی و كيف بهلك امة انا اولپا و اتنی عشر من بعدی «ن‌السعداهو ادلی‌الالباب 
دالمسیح عبسی بن مريم 4# آخرها ولکن لك ین ذلك : تج البرج لیسوا هني رلست منم ! 
حدلنا ابي (رن) قال -دتنا سعذبن عبدالة عن ذبن الحسین آبي الخطاب عن الحکم 
بن مسکین الثقفی عن صالح بن عقبة عن جعفر بن تاا قال لما هلك ابوبکر و استخلف 
عمر رجم إلى المسجد فقعد فدخل اليه رجل ققال يا أميرالمؤمنين انى رجل من الیهود د انا 
علامتیم وقد اروت ان اسئلك عن مسائل ان اجبتني فیا اسلمت‌قال ماهی. 
قال ثلاث و ثلاث و واحدة فان * شثت سأنك و ان کان في الوم احد اعلم منك فارشدنی الله 
قال عليك بذلك الشاب یعنی علي بن أبيطالب # فانی علب فسأله فقال له عاي إت لم قات تلا 








بچسب بدامن این جوان یعنی علی بن اببطالب «ع> .7مدنزد علی «ع>و پرسشهای‌خوددا نمودفرمود | 
چرا گفتی سه‌وسه و يك و نگفتی هفت » کفت اکر چنین میکردم ادان بودم اگر ازسه نخست پاسغ. 
ندمی مرا بس است .فرمود اگر بتو پاسخ گفتم مسلمان میشوکا » گفت آری ؛ فرمود پر گفت 
نخستین سنگی که برروی زمین گذارده شد و نخستین چشمه‌ای که‌برزمین جوشید ونضست درخت ی که" 
روئید کدام بود ؛ 

فر مود ای یهود شما میگوئید نعتین سنگی که برژمین نپاده‌شد سنگی‌است که‌در ببتالمقدس ‏ 
است دروغ گفتهاید آنسنگی است که آدم از بپشت آورده . گت راستگفتی بخدازخطهرون‌بکنت. 
موسی همین است » شما میگو مید نخستین چشمه‌ای که برزمین جوشید چشمه ای دریت‌البقدس است. 
دروغ میگوتید آنچشمه حیوانست که‌یوشم بن نون ماهی‌را در آن شت همان چشه ea‏ 








۰ (۲4۰) 
و ثاثا وواحدة لاقلت سبعا قال ادنی اذاً لجاهل ان لم تجبني فى الثلث اكنفيت قال ا فان 
| اجبتك تسام ؛ قال نعم » قال سل » قال استلك عن اول حجر وضع على وجه الارض د اول عين 
نبعت و ادل شجرة نبتت ؟ قال & یا ببودی انتم تقولون او اولحجر دجه‌الارش في بیت‌المقدی 
رورا هل آدم من الجنة . قال صدقت وال انه لبخط هرون و املاموسی 
تقولون ان اول عين نبمت على وجه الارض العین التي بيت المقدس د کذبتم » هی عين 
۷ التي غسل فیها بوشع بن نون السمكة وهي المين التي شرب منوا الخطردلیس بشرب منها 
اعد الا حبی » قال صدقت وال انه لبخط هرون و املاء موسی » د قال 8 . انتم تقولون اول 
شجرة نبتت على وجه الارض الزیتون و کذبتم »هي المجوت التي انى بها آدم ا من‌الجنقمعه. 
قال صدقتوالله انه لبخط هرون و املاء موسی قال والثاث الاخری کم لذه الامة من امام هدی 
لابضرهم من خذلیم + قال چ اننی عشر اماما » قال صدقت وال انه لیخط هرون و املاء موسی 
قال فاين بسكن نییکم من الجنة » قال ا في اعلزها ددجة د اشرفها مکانا في جنات عدن » 
قال صدقت وال انه لبخط هرون و املاه موسي فال کن بنزل في منزله؛ قال اننی عشر 
اماما ؛ قال صدقت وافٌ انه بخط هرون و املاه موی » نم قال السابعة فاسلم » کم یش ومیه 
بعده ؟ قال ل ثلثين سنة » قال ثم مه يموت ادبقتل قال 38 بقتل بضربعلى قر نفتخطب لحیته 
قال صدقت والله انهلپخط هرون املا موسی (و اخرجت هذاالحدیث من طرق‌في کنابالاوائل) 





از آن نوشید وهر کس از آن بنوشد زنده بماند گفت راست گفتی همین بخط هرون از گفتار موسی 
است » فرمود شمامیگوئید نخست درختی که برزمین روئیده زیتون است دروغ میگوئید آن خرمای 
عجوه است که آدم اژبپشت با خود آورد » گفت راست فرمودی بخدا همین بخط هراون از گفتار 
موسی است . گفت سه دیگر دراین امت چند امام زاستین است که‌هر کس [نها را واگذارد زیانی 
نېر ند ۲ فرمود دوازده تن ؛ گفت‌درست فرمودی بخدا همین بخط هرون از گفتار موسی است ؛کفت 
شما د رکهای بپشت یمن میگریند ؟ فرمود دربلند ترین درجه وشریفترین جای‌آن در جنات 
ر رن فرمودی بغدا همین بخط هرون از گفتار موسی استه گفت کی درمنزل او با وی 
هبراه مشود ؟ فرمود دواژده امام گفت درست فرمودی بخدا همین است بخطهرون اژ کفتاد موسی 
(e)‏ سیس هفتین را بپرسید وصلمان شد. گفتبسازاو جانشین وی چندسالژنده‌میاند ۲ فرمودسی 
سال گفت سيس چه میشود ۲ میمرد یاکشته‌میشود ؛ فرمود کشته میشود ؛ بر سرش ضربتی آید که 
ریشش‌از آن‌رنگین‌شود ؛ گفت درست گفتی همین است بخطه‌رون از گفتار موسی . 

مصنف «رط» کوید من‌اين حدیث دااژچند طریق در کتاب اوائل ضب کردم . 

سلیم بن‌قیس هلالی گوید شنیدم بدا بن‌جمقر طیار میگفت من‌باامام حسن و امام حسین<ع» 
وعبدایه بن عباس وعربن ابی سلمه واسامة بن زید نزد معاوبه بودیم ميان من ومعاویه سغنی‌درافناد 



































(re) 
حدڻنا بي (رت) قال خَدتنا سعدبن عبداله عن احمدبن عبن عیسی عن غلبن ابي غمير‎ 
عن عمر بن اڌينة عن ابان بن ابي عياش عن سليم بن قيس البلااي و حدڻنا غلبن الحسن بن‎ 
احمدبن الوليد (دض) قال حدثنا عبن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد د ابراهیم بن هاشم‎ 
جميعا عن ماد بن عیسی عن ابراهيم بن عمیر اليماني عن ابان بن آبي عیاش عن سلیم بن قیس‎ 
الپلالي قال سمعت عبدافه بن جعفر الطبار بقول كنا عند معوية انا والحسن دالحسين ا و‎ 
غبدالة بن عباس و عمر بن أبي سلمة و اسامة بن ذید فجرى بيني د بين معوية کلام فقلتلمعوية‎ 
سمعت رسول ا قول انا اولی بالمؤمتین من انفسهم ثم اخی علي بن آیطالب 18 اولی‎ 
بالمؤمنين من انفسهم فاذا استشمد علي چم فالحسن بن علي ا اولى بالمؤمنين من انفسيم‎ 
ثم ابني الحسين 168 بعده ادلی بالمؤمنين هن انفسمم فاذا استشهد فابنه علي بن الحسين الاکبر‎ 
اولی بالمؤمنين من أنغسم تم ابني بن على الباقر ا اولى بالمؤمنين من انفسیم و‎ # 
ستد د که يا حسین نم تتكمله انثي عشر اماما تسعة هن ولد الحسين با قال عبداله بن جعفرئم‎ 
استشيدت الحسن دالحسين و عبدال بن قي د عمر بنأبي سلمة و اسامة بن زیدفشپدوا‎ 
لي عند معوبة قال سليم بن قيس وقد ممعت ذلك من سلمان و أي ذد والمقداد و ذکروا اس‎ 
058: سمعوا ذلك هن رسولاله‎ 
حد نا أي «رعده قال حدتنا سعدین عبداله قال حدانا عدن حمین بنأبي العطابعن!‎ 
الحسن بن محبوب عن أبي الجاردد عن ایجعفر ا عن جابربن عبدالة الانصارى قال دخلت.‎ 
علي فاطمة بهل و بين بدیبا لوح فيه اسماه الارسياء فعدرت اننی عشر احدهم القائم ثانة ميم‎ 
غل و نللة منهم على.‎ 
ومن بساوبه گفتم که‌خود ازرسولغدا (ص) شنیدمیفرمود من بسزمنان از خودشان اولی‌هستم سېس‎ 
براددم علی‌بن ابیطالب (ع) بسزمنان از خودشان اولی‌است وچون علی (ع) شهید شد حسن بن علی‎ 
(ع) بمؤمنان از خودشان اولی‌است ویساژ او فرژندم حسین (ع) بهممنان از خودشان اولی‌است و‎ 
. چون شهید شد فرز ندش على بن الحسین اکبر (ع) بمومنان ازخودشان اولی‌است‌سپس فرز ندم‌معمدبن‎ 
علیالباقر پیممنان ازخودتان اولی‌است ایحسین تو اورادرك کنی بس‌دوازده امام کامل میشوند‎ 
. نه تن آنان ازفرز ندانحسین‌میباشند‎ 
عبدافلۂ بن جفر گوید سپس حن وحسین وعبدان بن عباس وعمر بن ابی سلبة واسامة بن زید.‎ 
راگواه خواستم و برای من‌نرد معاوية گواهی دادند وسلیم بن‌قیس گوید من‌همین حدیثرا ازسلمان‎ 
+ وابوذر ومقداد شنیدم وهه یاد آور شدند که‌ماازرسولغدا (ص) ایم‎ 
امام پنجم > ازجابربن عبداة انصادی تقل فرموده که گفت‌بفاطمه زهرا وارد شدم در‎ 
آتعضرت لوحی بود که اوصیاء در آن نوشته بود من آنان را شمردم دواژده بودند که یکی‎ 











(TEY) 

حدثنا آي (رت) قال حدتاعلي بن ابراهيم بن هاشم عن غل بن عیسی بن عیید عن غل 
بن فشیل السيرفيعن أييحمزة المالي عن آیجمفر 3 قالان ال عزوجل ارسل عدا 89 إلى 
الجن والانس د جعل من بعده اتی عشر ومیاًمنهم من سبق د هنهم من بقی د کل دصي جرتله 
سنة والاوصیاء الذین من بعد تقو علی سنة ادصیاء عیسی و کانوا اننی عشر و کان مر 
المؤمنن ا على سنة المسيح 8 

حدثنا جعفربن عبن مسرود (رط) قال حدتنا الحسين بن بن عامر الاشعری عن 
المعلي بن عل البسری عن الحسين بن على الوشا عن ابان بن عتمان عن ذرارة بن اعبن قال 
سمت أبا جعفر 36 یقول نحن اتی عشراماما متهم حسن و حسين ثم لام هن دلدالحسین 181 

حدئنا عبن على ماجيلويه قال حدننا ڃدبن بحيى العطاد عن عل بن الحسن الصفار 
عن أبيطالب عبدالة بن الصلت القمي عن عثمان بن عیسی عن سماعة بن مهران قال كنت انا او 
بسب د عبن عمران مولی یجعفر ا في منسزله تقال غلدبن عمران سمعت أباعبداش يقو 
نحن اتنی عشر محدنا فقال آبوبصیر بال امد مومت لك من یبدا ل فحلفه مرة اد مرتین 
فحلف انه قدسمعه ققال آبویصیر لکنی سمت من‌أییجفر 8 

حدثنا احمدین الحسن القطان قال حدنت احمدین يجيي بن زكريا القطان قال حدثا 
تمیم بن بلول قال حدثني عبداله بن أبي المذيل د سألته عن الامامة فيمن تجب الامامة و ها 





آنان باشد سه از آنان محید بود وسه‌علی چون این درعېد امیر السژمنین واقم شده جاداشته خود علی 
(ع) دا اسم تبرد ۰ 

امام پنجم (ع) فرمود بدرستیکه خدای عزوجل محمد (ص) را بچن و . انس فرستاد و پس از 
او دوازده جانشین قرار داد برخی بیش گذشته اند وبرخی بجا مانده‌اند در هرجانشینی روشی جاری 
بود جانشینانی که بس|زمحمد (س) بودند بروش‌جانشینان عیسی پائیدندودوازده کسند امیر المؤمنین 











پروش‌خود عیسی مسیح‌میز بست ۰ 

زرارة بن اعین گوبدشنيدم امام پنجم (ع) میفرمود مادوازده امام هستیم که از آنهااستحن 
وین (ع) سپس امامان ازفرز ندان‌حین (ع) 

سماعة بن مپران گوید من‌وابوصير ومعد بن عمرانآزاد کرده امام پنجم (ع) در منزل‌او 
بودیم محمد. بن عمران گفت اژامام ششم شنیدم میفرمود ما دوازده تن محد انیم ابو بصیر گفت‌تودا 
بخدا از امام شم (ع) شنیدی دویار سهبار اورا س وگند داد واوهم سو گند خورد . ابویمیر گنت 
ولی منآنرا اذامام پنج 2 

هی E‏ کش ای 

ونشاه امام برحق چیست » گفت دلیل بر امامت ونشانه حجت برموّمنان و کیکه سر پرست امور 








(rt) 
علامة من تجب له الامامة  فقال ان الدليلعلى ذلك دالحجةعلي المؤمنين دالقامبامورالمسلمین‎ 
والناطق بالق آز داامالم بالاحکام اخو نبي اله و خلیفته علی امته و وصیه علیهم وولیه‌النکان‎ 
منه بمنزلة هرون من موس العفر وض الطاءة بقولاله عزوجل « يا ایهاالذین آمنوا اطيعواال و‎ 
اطیعوا الرسول د اولی الامر منکم * الموصوف بقوله « انما وليكم اله د دسوله د الذين آمنوا‎ 
الذين یفیمون الصلوة و يؤتون الزكوة وهم راکمون * المدعو اليه بالولاية المثبت له الامامقیوم‎ 
غدیر خم بقول الرسول: اهت عن اله عزدجل الست اولي بكم من انفسکم قالوا بلى قال فمن‎ 
کنت مولاه فعلی مولاء اللېم وال من دالاه و عاد من عاداء د انصر من نصره و اخنل من‌خذله د‎ 
اعن من اعانه علي بن أييطالب 366 أميرالمؤمنين و امام المتقين و قائد الغر المحجلين و افضل‎ 
الوصیین و خبر الخلق اجمعین بعد رسولالهتإإتتو د بعده ولده الحسن بن علی ثمالحسین‌سبطا‎ 
رسولانش اه و ابا خير النسوان اجه مين نم علی بن الحسين نم عبن علي ٿم جعفر بن ل‎ 
نم موسی بن جعفر نم علي بن موسی نم بن علي نم علي بن ڳل ٿم الحسن بن علي ٿم‎ 4# 
لبن الحسن علیهم السلام إلى يومنا هذا داحداً بعد واحد وهم عترة الرسول با المعروفون‎ 
بالوصية والامامة لا تخلو الارش من حجة اليم / في كل عصر و زمان و في كلوقت و اوان‎ 
وهم العروة الوتقی د ائمة المدى و الحجة علی أل الدنیا إلى ان برت اله الارش و من‎ 
علیپا و كل من خالفیم ضال مضل تادك الحق دالمدى وهم المعبرون عن القرآن دالناطقون‎ 
مسلمانان و اطق بقر آن و دانای باحکام است همانا برادر پیضبر خدا (ص) و جانشینء او برامتش‎ 
ووصی او پر آنها و ولی اواست که بت باو چون هرون بود نسبت بموسی ۲ نکه طاعتش واجبست ؟‎ 
ای‌آنانکه ایمان آورده اید خدا را اطاعت کنید‎ ) 9٩ خدای عزوجل میفرماید ( درسوره ناء آبه‎ 
ورسولغدا و صاحبان امر خودرا اطاعت کنید  آنکه خدا اورا چنین وصف کرده ( سوره ماده‎ 
همانا ولی شما خدا و دسول او است و آنانکه نماز میخوانند وز كوة میدهند در حالیکه‎ ) ۵٩ آبه‎ 
در ر کوعند » آنکه دزروز غدیرخم مولای مومنان خوانده شده و امامت او ثابت گردیده بفرمووة‎ 
رسول (ص) ازجانب خدای عزوجل آیامن بشما ازخودشا اولی‌نیستم + گفتند چرا فرمودیس‌ه رکه‌را‎ 
من مولا و آقا هستم علی مولا وآقای او است بار خدایا دوستش‌دا دوست‌دار ودشمنش رادشین‌دار‎ 
یارشریار باش وا گذارش‌را وا گذار و کمك کارش را كمك کن.او است‌علی‌بن ببطالب امیرمومنان و‎ 
امام متقیان وجلوداد دست وروسفیدان و بهترین جانشینان‌و تیکوتر بن‌همه آفریده شد گان پس ازرسول‎ 
خدا ویس ازاو حسن بن علی‌است سپس حسین (ع) که دو سبط زسولخدا (ص) و دو فرزند بهترین‎ 
زان جپانند سپس على بن الحسين ومحمدین على وجعفر بن محمد وموسی بن‎ 
ومحمد بن‌علی وعلی بن محمد وحسن‌بن على ومحمدین الحسن علیهم السلام میب‎ 
پس‌از دیگری امامند » 1 خاندان رسول (ص) که‌بوصایت وامامت معروفند وژمین در هردورة‎ 
وهروقت و آنی اژیکی از آنان‌خالی‌نیت ایشان عروة الوتقی وبیشوایان درست و حجت براهل دنیا‎ 
هستند تازمین واهل آن بخداوند جهان بگردند مخالف آنها گمراه و گبراه کننده و تارك حق و‎ 























(e0 
عن الرسول تاو و من مات دلا یمرفیم مأت ميتة الجاهلية و دیشهم الورع والعفة د الصدق و‎ 
الصاح والاجتهاد و اداه الامانة الى البر والفاجر و طول السجود دقيام الليل و اجتناب المحارم‎ 
و انتظاد الفرج بالصبر و حسن الصحية و حسن الجوار . تم قال تميم بن بهلول حدثني ابومعوية‎ 
. عن الاعمش عن جعفربن د لا في الامامة «ثله سواه‎ 
حدثنا محمدبن موسی بن المتوكل (رض)_ قال حدثنا غد بن بحبى العطار عن‎ 

احمد بن عبن عیسی قال حدتنا الحسن بن عیای بن جریس الرازی عن آبي جعفر تل بن علي 
الثاني 1# أن اميرالمؤمنين قال لابن عباس ان ليلة القدر في كل سنة و انه ينزل في تلك 
اللبلة امر السنة و لذلك الامر ولاة بعد دسرل فة فقال ابن عباس من‌هم قال أنا داحد عشر 
من صلبي ائمة محدتون و بہذاالاسناد قال قال رسولال بتر لامحابه آءنوا بلبلة القدر و انها 
تتكون لعلي بن أييطالب هة دولبه الاحد عشر من بعدى. 

حدشا تبن على ماجيلويه (رم) قال حدتنا دين قوب الكليني قال جدتنا أبوعلى 
الاشعرى عن الحسين بن عبيداله عن الحسن بن موسی الخشاب عن علي بن سماعة عن علي بن 
الحسین بن رباط عن أيه عن ابن اذينه عن زرادة بن آعین قال سمعت أباجمفر 368 بقول اثنى 
عشر اماماً من آل عدت کلېم محمدنون بعد رسولة 29و علي بن ایطالب هنهم. 

حدقا أي (رع)قال حدا علیبن ابراهیم بن‌هاش شم عن ابه عن عدب نآبيعمير عن سعيد 
بن غردان عن أي بصیر عنأبيجمفر 3 قال یکون تسعة اة بعدالحسین بن علن تاسعهم قالعیم 
علیوم السلام . 
هدایت است آنها مفسر قر آن‌و گویندگان از طرف رسولخدایند کسی که سیر و آن‌ها را بامامت 
نشاسه پردن دوره جاهلیت مرده است آئین آن‌ها ورع وپارسانی وراستی وصلاح و کوشش وادای 
بد وطول‌دادن سجده ودستور ایشان شب ز نده داری و برهیز از 
محرمات وانتظار فرج بصبر وحسن اخلاق وخوش هسایگی است» سپس تیم بن بپلول گفته است 
که ابو معاویه از اش از امام ششم دع» مثل این حدیث را برابر در موضوع امامت برای 
من روایتکرده است . 

امام نیم (ع) فره‌ود امیرالمؤمنین (ع) باین عباس فرمود که شب قدر درهرسالی هست در این 
شب دستور سالیانه فرود میآید وپس از رسولخدا امامانی هستند که این دستور را دریافت 
این‌عباس عرضکردکیانند ؟ 

فرمود من ویازده کس از نژادمن امامان ی که حدیثبآ نېا الفاء میشود» رسولغدا <ع)> فرمود 
پشب‌قدر ایمان بباورید آن شب بس‌ازمن مخصوص علی بن ایطالب و یاژده فرژ ند او است . 


زرارة بن اعین‌گوید از امام پنجم <ع» شنیدم میفرمود دواژده تن ازخاندان محمد (س) همه 
ہس از رسو لخدا ازعالم یب حدیث دریافت میکنند (وعلی‌ین‌ابیطالبع) بکی‌از آن‌ها است. 





امانت است پصاحبش خوب باشد 





























0۰ 
حدثا جعفرین غل بن هسرور ( دت ) قال حدئنا الحسین بن د بن ( على ) عامر ٠‏ 
الاشعری عن ععلی بن عد (خ على ) البصرى عن الحسن بن علي الوشا عن ابان عن زرادة قال 
سمعت اباجمفر # یقول انى عشر أماما نیم على والحسن والحسین تم الائمة من‌ولدالحسین . 
وقد اخرجت ما رويته في هذا المعنى في كتاب كمال الدين و تمام النة في انبات الفيبة 
و كشف الحيرة. 
- فى المواك انتى عفرة خصلة حدثنا أي (دط) قال حدنتي ابن بحبى العطار 
عن عل بن احمد يحيى بن عمران الاشعری عن الحسن بن‌الحسین اللژاژی عن الحسن بن‌یوسف 
بن هعاذ الجوهری عن عنروبن جميع برفعه الى الب قال في السواك اننتا عشرة خملة ٠‏ : 
مطرة للفم و مرضاة للرب د ببيض الاسنان د يذهب بالحقر ويقل البلغم د یشبی الطعامویضاعف 
الحسنات و تصاب به السنة د تحضره الملائكة و يثنذ اللثة و هو يمر بطريق القر آن و دكثين 
بالسواك احب الى اله عزوجل هن سبعين ركمة يفير سواك . 
تحداا آي (رض) قال حدتنا ڄا بن بحيي (لعطار عن ابن احمد بن يحبي عن ابراهيم بن 
اسحق عن عبن عیسی عن عببداله بن دهقان عن ورست عن عبدالابن‌سنان‌عنا مدا 2۲ قال 
في السواك اننتا عشرة حصلة هو هن السنة و مطبرة للفم د مجلاة للبصرة و برضي الرحمن و 
و يبيض الاسنان د يذهب بالحفر و بشد اللنة و يشمى الطمام د يذهب بالبلغم و يزيد في الحفظو 
و يضاعف به الحسنات و تفرح به الملکة,حدتناابوالحسن تابن علي بن الشاء قال حدقا 
ابوحامد احمدبن عم بن الحسين قال حدثنا ابوبزيد احمدبن خالد الخالدى قال حدتنا 
د بن احمدین احمدین صالح النميمي قال حدتنا أب قال حدتا انس بن عدبنابومالك عن‌اییه 
عن‌جمفربن عن ابه عن‌جده عن علي بن ایبطالبج عن رسول اله مت قال في وصیته له 
بن علی(ع) نه امام استکه نہمین ابشان قائم آن‌ها است 
زراه گوید که ازامام پتجم میترمود دوازده امام استکه از آن ها است علي دع» و 
حسن دع» وحسین <ع> سپس امامان از رز ندان حسین«ع» 
مصنف (رط) گوید من آنچه دراینشوضوع روایت دارم در کتاب کمالالدین وتباماللسة درائبات ‏ 
بت وکثف ناو 
٩‏ در ممواك کردن دوازده خصت‌است - پیضبر(ص) فرمود درمواك کردن دوازده . 
غصلت است با کیدهن‌است» خوشتودی‌خداست دندان‌ها را سفید کند, چرك دندان‌ها وا برد» بلفم را 
بلج اشتهای خوراك آورد؛ حسنات را دوچندان ساژد روش بیفبر باشد» فرشتگان آن دا گواه 
ند؛ بن دندان‌ها را سخت کند راه قر آن خواندن را شته کند» دو رکمت نناژیکه توا 
تا رکت تاز بی‌سواك پیش خدا دوست تر است . 








امام پنجم (ع) فرمود بس از 























1 (۲۶۱) 
يا علي السواك من السنة د هو هطمر للفم و يجلواليصر و برضي الرحمن و ببیش الاسنان و 
يذهب بالحفر و يشد اللثة و یشهی الطعام و يذهب بالبلغم د يزيد في الحفظ وبضاعف الحسنات 

و تفرح به الملائكة 

۱ ۷- جديث الحجب الان ى عش رحدثنا احمدین دين عبدالرحمن بن عبداله بن الح 
بن ابراهیم بن بحبی بن عجلان المروزی المقری قال حدتنا ابوبکر ج بن ابراهیم 
۲ قال حدتا ابوبكر عبد السمدین ب یحبی الواسطي قال حدتنا الحسن بن علي نی 
| المدني عن عبدالة بن المبارك عن سقیان الثورى عن جعفر بن غ السادق عن ایبه عن جسده 
عن علي بن أييطالب عليمم السلام قال ان اله تبارك د تعالى خلق تور عل قبل ان يخلق السموات 
دالارش دالعرش دالكرسي واللوح دالقلم والجنة والنار و قبل ان یخلق آدم و نوحا و ابراهیم 
| « اسمیل و اسحق و یقرب و موسی د عیسی و داود و سلیمان و کل من قال اله عزوجل ‏ فيي 
| قوله و وهبنا له اسحق د یعقوب الى قوله و هدیناهم إلى صراطمستقیمو قبل‌ان یخلق‌الانیاهکامم 
باربم و مائة الف و اربع وعشرين الف سنة و خلق مته اننى عشر حجابا حجاب القدرة وحجاب 
لمظمة و حجاب المنة ژحجابالرحمة وحجاب الما وحجاب المنزلة وحجابالدايةوحجاب 
النبوة د حجابالرفعة وحجاب اليبة وحجاب الشفاعةً نم حبس نور غاد في حجاب القدرة 
انى عشرالف سنة و هو یقول سبحان دي الاءلى و في حجان‌المظمة احد عشر الفسنةوهويقول 











امام ششم فرمود درمسواك دوازده خاصیت است » سنت پیغسبر است ؛ با کی دهن‌است دیده‌را 
زوش ن کند ؛ خدارا خشنود کند ؛ دندانها را سفید کند » چرك دندان را بپرد » بن دندانرا سخت 
کند » اشتهای خوراك آودد ؛ بلفم را پیرد ۰ حاقظه‌را ییفزاید ؛ حسنات دا دوچندان کنده‌فرشتگان 
راشاد سازد , از امام یکم همین مضمون روایت شده است . 

۷ حدرث دوازده حجاب - امام یکم فرمود بدرستبکه خدای تبارك وتعالی چهارصد و 
بیست وچپار هزار سال پیش از آنکه آسانها وژءینها وعرش و کرسی و لوح وقلمو بپشت و دوزغ 
دا ییافر بند وپیش از آنکه آدم و توح وابراهیم واسعیل واسحق ویعقوپ وموسی وعیسی و داود و 
سلیمان وسایز پیغبرانی که در(سوره انام آیه ۸۸- ۸۲) که‌ه‌هدینا هم‌الی صراط مستقیم بایان 
یابد بیافریند وبیش از آنکه همه‌انبیارا بیافر ند نورمحمدر| آفرید و با آن دوازده حجاب آفر ید حجاب 
قدرة » حجاپ عظية » حجاب‌نت .حجاب رحت ,حجاب‌سمادت » حجاب کرامت ؛ حجاپ مزلت محجاب 
هدایت؛ حجاب نبوت » حجاب زفت » حجاب حجاپ شفاعت : سپس نور محمد (ص) رادوازده 
هزار سال درحجاب قدرت نگہداشت که همی میگفت باك است پروردکار من که بر تر استوبازده 
هزار سال درحجاب عظت نگپداشت که‌همی میگفت باك است دانای راژ نهان » و در حجاب منت 
ده‌هزاد سال نگهداشت که میفرمود باك‌است آن‌خدائ ی که پایداراست و بازیگری ندارد ودرحجاب 
منت ده‌هزار سال نگهداشت که‌همی میفرمود پاك‌است‌خدای بلند برتر ودرحجاب‌سه‌ادت هشت‌هزار 














(Yer) 
 . سبحان عالم السرو في حجاب المنة عشرة الاف سنة و هو بقول سبحان من هو قام لابلبو وفي‎ 
حجاپ الرحمة تسعة آلاف سنة د هو يقول سبحان الرفیع الاعلی دفي حجاب‌السعادة ثمائة الاق‎ 
سنة د هو بقول سبحان من هو قائم (خ دایم ) لایسپو و في حجاب الكرامة سبعة لاف سنةوهو‎ 
يقول سبحان من هو غنى لايفتقر د فى حجاب المنزلة ستة الاف سنة وهو بقول سبحانربالعلى‎ 
الكريم د في حجاب الهداية خمسة آلاف سنة د هو یقول سبحان ربالعرش العظيم وفي حجاب‎ 
النبوة اربعة آلاف سنة وهو يقول سبحان رب العزة عما يصفون و في حجاب الرفعة نثةآلاف‌سنة‎ 
٠ و هو یقول سحان زی الملك دالملکوت و في حجاب البيبة الفی سنة و هو بقول سبحان الهو‎ 
بحمده و في حجاب الشفاعة الف سنة د هو بقول سبحان ربی العظیم و بحمده ثم اهر عزدجل‎ 
اسمه على اللوح فكان على اللوح نورا مثورا اربعة آلاف سنة ثم اظهره علی العرش د كان على‎ 
ساق العرش مثباًسبمة آلاف سنة الى ان وضال عزوجل فی صلب آدم نم نقله من صاب توح‎ 
ثم جمل بخرجه من صلب الى صلب حتی اخرجه من علب عبدافه بن عبدالمطلب فاکرمه بستة‎ 
کرامات البسه قمیص الرضا ورداء الیبة د توجه تاج الهداية و البسه سرادیل المعرفة و جعل‎ 
تكن تکة المحبة بشدیها سراوبله و جمل نعله الخوق و نادله عصا النزلة تم قالالله عزوجل له‎ 
ذلك‎ ٠ یا ی لو اذهب الى الناس فقل لرم» تولو لاإله ال  عدا رسول ال" و كان اصل‎ 
القمیص في ستة اشیاه قامته من الیاقوت و کهاه هن اللؤلؤ د دخریسه من البلور الاصفر و ابطاه‎ 
سال نگپداشت که‌همی میفرمود باك است آنکه پایدار است وسهو نبیکند ودرحجاب کرامت هفت‎ 
. هزار سال نگهداشت که میغرمود باك است آن‌خدائیکه بی نبازاست و هر گر نیازمند نگردد و در‎ 
حجاب منزلت شش هزار سال نگہداشت که‌همی میگفت پاك است پروردکار من که‌بلند و با کرامت‎ 
است ودرحجاب هدایت پنچپزار سال نگهداشت که همی میگفت باك است پروردکار عرش بزرك و‎ 
درحجاب بوت چهارهزار سال نگهداشت که‌همی میگفت باك است پروردکار عزت از آنچه بناروائی‎ 
را وصف گناد ودرحجاب رفت سه‌هزار سال نگهداشت همی میگفت باك است صاحب ملك وملکوت‎ 
ودرحجاب هیبت دوهز ار سال نگهداشت وهمی میگفت پاك‌است خداو بحداومثفولم ودرحجاب‌شفاعت‎ 
هزارسال نگپداشت وهمی میگفت پاك‌است پروردکار من که بزرك است و بحمدش اندرم » سپس‎ 
خدایعزوجل نامش را نور وخشانی بر لوحآشکار کرد تا چهارهزار سال سپس بر عرش عیان‌ساخث‎ 
ناهفت هزار سال تاآترا درصلب آدم تاد واز آنجا بهپشت نوح فل داد و ازپشتی‌به‌بشتی گردانید‎ 
تا از یشت عبدامه بن عبدا لطلبش در آورد وشش کرامت خاص او کرد پیراهن رضا بر تنش بوشا‎ 
وردا: هیبت بدوشش انداخت وتاج هدایت برسرش نهاد وسراویل معرفت براو پوشانید و بند آنرا‎ 
محبت قرارداد ونملین خوف یپایتن کرد وصای منزلت بدستش‌داد سپس خدا باوفرمود ای‌محدبرو‎ 
تزد مردم وبآ نپابگو » بگوید لاله الا محمد رسول‌ان‎ 
| ماده این پیراهن ازشش چیز بود تنش ازیاقوت ود و آستینش از لولژ وتیریزش ازبلور زردو‎ 
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(۲۰۳) 
من الزبرجد و جربابه من المرجان الاحمر و جيبه من نور الربجلجلاله قتبلالة توب آ رمق 
بذلك القمیس ودد خاتم سلیمان به درد یوسف الی یعقوب به د نجی بونس من بطن الحوت به 
وكك ساترالائبياء عليهم السلام نجاهم هن المحن به ولم يكن ذلك القمیس الاقمیس غد 
قال مصنف هذاالکتاب ارداح جمیع الائمة عليهم السلام و المؤمنين خاق مع روح عل صلى ال 
عليه داه و سلم. 

۸ لاهل النقوی ائنتا عشرة علامة » حدثنا ابوطالب المظفربن جعفر بن المظفر 
العلوی البصرى السمرقندی رضىالة عنه قال حدتنا جعفربن محمدین مسعود المياشى عن ابيه 
ابی النضر قال حدننا ابراهیم بن علي قال حدانی‌ابن اسحق عن یونس بن عبدالرحمن ( عن ابن 
سنا ) عن عبدافه بن مسکان عن ابي بصير عن اییجعفر 188 یه بن على الباقر ا قال کان 
اميرالمؤمنن 166 يقول ان لاهل التقوی علامات يعرفون بها . صدق الحديثداداء الامانقوالوفاه 
بالعپد و قلة الفخر والبخل ( دالتحمل خ ب) و صلة الارحام و رحمة الضعفاه و قلة مواناةالنساء 


1 ويذل الممردف و حسن الخلق وسمةالحلم و نباع العام في ما يقرب الى اله عزدجل طوبی امم 


و حسن مآب د طوبی شجرة في الجنة اصلها فيم دار زسولا:: فیس من مزمن الاوفيداده 
غصن من اغصانها لاينوى في قلبه شيعا ال انا ذلك القضن به ولو ان راکب مجداً سار في ظلها 


دو زب بمش اژ ژ برجد وطوقش ازمر جان سرخ وبقهآش از ور پروردگاد جل‌جلاله ببر کتاین بیداهن 
ثوب هآدمرا پذیرفت وانگشتر سلیمان را باو بر گردانیدویوسف را بیقوب رسانید ویونی دا ازشکم 
ماهی رهانید و یغبر ان دیگررا از گرفتاری نجات آن پیراهن هىانا پیراهن محمد بود. 

مصلف این کتاب گوید : ارواح هبه امامان و مؤمنین با روح محید صلوات الث عليه و آله 
آفرزیده شد . 

۸- برای اهل تفوی دوازده شانه است - امام بنجم دع» فرماید که امیرمزمنان (ع) 
میفرمود براک اهل تقوی نشانه‌هالیست که بدان شناخته میشوند: راستگوعی » رد امانت؛ وفای بعهد + 
کم فعر کردن و کمی (تحبیل خ ب) بغل ورزیدن, صله رحم » ترحم برضمیفان » کم انسی با ژنان » 
بخشش و احسان» خوشغلقی ۰ حلم ورژی » پیروی از دانش در عبادات خدا طوبی از آن آن هاست 
وخوش سرا نجامند . 








طوبی درختی است دد بپشت که بنش درخانه رسولخداست ودر خانه هر مومنی بدون استثاه 
یك شاخه‌ای ازشاخه‌هایش هست هرچه دل آن مؤمن بخواهد و آهنك آن را بکند آن شاخه بدو میدمد 
اگر سواری تندروی صد سال درسایهاش داه میماید از آن‌بیرون نرود واگ رکلاغی از بن‌آن پرواز 
گیرد ببالای آن نرسد تا از ببری سخت سپید گردد هلا در این نمت پبکران رغبت کنید ۰ مق 
سر گرم خود است ومردم از او درآ چون تاریکی شب او را فراگیرد روی بر خاك نهد و 











ج (Yes)‏ 
مأء عام لم بخرج منها ولو ان غرابا طاد من اصلها ما بلغ اعلاها حتى ببياض هرما الا ففی هذا 
فارغبوا ان المزمن من نفسه في شغل والناس منه في راحة د اذا جن عليه اليل فرش وجهه و 

سجدلله تعالی ذکره بمکارم بدنه و یناجی النی خلقه في فک رقبته اافهکن! فکونوا . 

-٩‏ لایسلم على انی‌عشر: حدثنا محمدین علی ماجیلویه (رض) عن عمه محمد بن ابي 
القاسم عن هرون بن مسلم عن مسعدة بن صدقه عن جعفر بن محمد عن ابیه لا قاللانسلموا 
عای الیپود ولا على التصاری ولا على المجوس ولاعلى عبدة الاونان ولا على موائد شراب‌الخمر 
ولا على صاحب الشطرنج والترد ولا على المخنت ولاعلی الشاعر الذى یقذف المحمنات ولا 
على المصلى و ذلك لان المصلي لايستطيع ان برد الم لان التسليم عن المسلم تطوع دالرد 
عليه فريضة ولا علي کل الربا ولا علي رجل جالس على غائط ولا على الذى ذ في الحمام ولاعلی 
الفاسق المعلن بفسقه. 

۰- استقبل النبی (ص) جعفر بن ابيطالب لماانصرف میا لحبشة الننىعشرةخطوة | 
حدائى محمدين القاسم المفسر المعردف بابی الحسن الجرجانی (رض) قال حدنا ٠‏ يوسف بن ‏ 
محمدبن ذياد عن ابيه عن الحسن بن على عن ابیه على بن محمد عن اییه‌محمدین على عن ايه 
الرضا علی بن موسی عن ابیه موسی بن جعفر عن ايه الصادق جعفربن محمد عن اییه محمدا بن 
على الباقر عن ابيه ين‌الغابدين على بن الحسین عن آبيه الحسين بن‌علیعن اببه علىبن ابيطالب 
3 ان رسول 828 لما جبانه جعفرين اييطالب من الحبشة قام اليه و استقبله افنتى ٠‏ عشرة 
خطوة و عانقه و قبل ما بین عینیه و بکی و قال لااددي بایهما انا اشد سرورأبقدومك یا جعفر 
ام بفتح اله علی اخیك خببر وبکی‌فرحا برژیتهء 
برای خدایتمالی با شر 
مناجات کند هلا چ 

شرح - مقصود اژشر یف‌ترین عضو بیشانی‌است. 

٩‏ - بر دوازده کس سلام تکنید - امام ششم از گفته بدرش فرمود سلام نکنید بیپودی 
ونصرانی ومجوس وبتبرست وبر آن که سر سفره شراب نشته و بر شطرنج‌باز و نردباز وبرمبون 
وبر شاعری که زنهای پاکدامن را نیت بزنا میدهد و بر کسیکه دو تاز است » زیرا باز گذار 
نمی‌تواند جواب سلام بدهد چونکه سلام از سلام کننده مستحب است ولی جواب آن واجبست و سلام 
نکنید بکسی که ربا میخورد وبر کسیکه در حال تفوط است وبر کسیکه در حمام است و ب رکس ی که 
متجاهر بفسق است٠ ٤‏ 


۰- پیخمبر «ص» جعفر بن اییطالب را دوازده گام وا نمود - امابیکو(ع) 
فرمود چون جر بن | بیطالب ازمپاجرت حبشة خدمت رسو لخدا(ص) بر گشت پیغمبر برخاست ودوازده . 












ن اندامش سجده کند وبا آنکه اورا آفربده برای رهالی‌خود از دوز 









(e) 
فى التابوت الاسفل من النار اثنی عشره حدئا سعدین اه قال حدشا‎ -۱ 
عبن الحسین بن ابي الخطاب قال حدتنا الحسن بن مسکین الثقفی عن عبدالرحمن بن سيابة‎ 


عن جعمید المداني قال قال امیرالممنین ج ان في التابوت الاسفل ستة من الاولين د ستة من 


الاخرين فاما الستة من الاولين فابن آدم قانل اخيه و فرعون الفراعنة والسامری والدجال کتابه 
في الاولین و بخرج في الاخرین و هامان و قارون و اما الستة من الاغرین فنعثل د معوية و 
عمروین الماس و ابوموسی الاشعری و نسی المحدت. اننین, 

۴ فى الها ندة اثننى عشرتخصلة ٭ حد ثا تل بن علي ما جیلویه (دض) عن عم ل 
بن ابي القاسم عن ابن على الكوقي عن عبن سنان عن ابراهيم الكرخي عن ايعبدانه لا 
عن ايه عن آبانه عليمم السلام قال قال الحسن بن علي 186 في المائدة انتا عشرة خصلة يجب 
على کل ملم آن یمرفیا :اديع منها فرش د اربع منها سنة و ادبع هنا اديب فاما الفرش 
فالمعرفة والرضا الت مبة والشكر و اما السنة فالوضوء قبل الطعام والجلوس على الجائب الایسر 
والاکل بثلاث اصابع دامن الاصابع و اماالتادیب فالاکل‌مما بليك وتصفير اللقمة والمضغالشديد 
و قلة النظر في وجوه الناس. 

حد ثا ابوالحسین عبن على بن الشاء فال دآ ابو مجامد احمدبن محمدبن الحسين 
قال حدنا ابویزید احمدبن ااخالد الخالدی قال حدتتا محمدین احمدبن صالح التميمى قال 


حدتنا يونس بن محمد ابومالك عن ابه عن جعفربن محمد عن اییه عن‌جده عن علی‌بن ایبطالب 





گام اورا استقبال کرد ومیان دید گانشرا بوسید و گر بت وفرمود بکدام يك از دوموهبت 
باشم بآمدن خودت ایجعفر یا به فتحی که خدا بېرادرت علی نسبت بقلمه‌های خیبرعطا فر مود . 

۱- در تابوت ته دوزخ دوازدم کسند - امام یکم دع» فرمود براستی درتابوت ته 
دوزخ شش تن از امنهای گذشته باشند و شش کس از امت آخرالزمان آن شش کس از گذشتگان 
ند آدم است که برادرش را کشت وفرعون فرعونبا است وسامری است ودجال‌است که در 
زمره امنهای گذشته نام برده شده ودر آخرالزمان بیرون میا بد وهامان وقارون است وخش کس از 
از امت آخرالزمان نمثل (عثمان بن عفان) ومعاوبه و عمروعاص وابوموسی اشمری هستند؛ محدث دو 
تن دیگردا فراموش کرده بود . 

۳ - در سفره خوراك دوازده خصلت است - امام دوم <ع» فرمود در سر سفرة 
خوراك دوازده خصلت است که بابد هر مسلماتی آن‌هارا بداند . چپار از آن‌ها قرض است وچپاراز 
آن‌ها سنت است وچ,ار ادب است ٣ت‏ ن داز ورضا بقست ونام شدا بردن وشکر 
حدا کردن است و آنچه سنت است شستن دست پیش از خوراك ونشتن بر ران چپ و خوردن بسه 

















(fev (e) 

ا عن النبى 885 قال فى وصيته له يا على انتی عشرةخصلة ينبغى للرجل المسلم انيت لميا 
فى المائدة ادبع منما فريضةداربعهنهاسنةواربع منپاارب فاماالفريضةآلمعرفة مايأ كلوالتسمية و 
الشكر والرضا و اما ااسنة فالجلوس علىالرجل الیسری والاکلبثلات اصابع وانيأكل معا بلیه 

و مص الاصابع و اما الادب فتصفیر اللقمة و المضغ الشدید و قلة النظر فى وجوه الناس و ٠‏ 
غسل اليدين. 





۴- الشهود انى عشر شهرا ۰ حدثنا ابي ( رف ) قال حدثنا سعدبن عبداله عن احمد 
بعبد الله البرقی عن ابيه عن حماد بن عیسی عن الصباح ین سیابه عن ابيجعفر 1 قال ان 
1 عزوجل خلق الشپود اننى عشر شهراً وى ثلثمائة و ستون بوما خرج منها ستة ایام خلق 
فیها السموات والارضین فمن نم تقاصرت الشمور . 
انگشت ولیسیدن انگشتان وادب» خوردن از آنچه درجلو تواست و کوچك گرفتن لفمه وخوب‌جالیدن 
وکم‌بروی دبگران نگاه کردن . 

پیشمبر درضمن سفارشهای خود بعلی «ع» فرمود ای علی شایسته است مسلمان برای اسر سفره 
دوازده خصات بیاموزد که چهار آن لازم است و چپار آن ستحب است و چهار آن ادب است آن | 
چپار که لازماست بدانداینکهآ نچه میخورد حلال‌است وام خدارا برد و شکر خدا بنماید و بدان 
داضی باشد و آن چپار که سنت است ایشتکه روی پای چپ بنشیند وبا سه انگشت بخورد واز آنچه 
پهلوی اواست‌بخورد وانگشتان خودرا بلیند و آن چېا رکه ادب است لقمه را کوچك بردارد وخوب 
بجود و کم بروی حاضران نگاه کند ودستهای خودرا بشوید . 

۳۴ - ماههای سال دوازده است - امام بنجم دع» فرمود خدا ماهپا را دوازده آفریده 
که سیصد وشصت روز باشد هرماهی‌سی دوز ولی آن شش‌روزیکه خداوند در آن‌ها آسانها و ژمین 
را آفر یده از آن یروق شد وازاین داه برخی ماهها از س یکم شد. 

شرح - سال‌قبری داد وشسی» سالتتری بگردشماه باشد » دوازده دوره گردش‌ماه بردور 
زمین یکسال‌قمری‌باشد وچون گردش ماه بردور زمین ازسی روز یشتر و ازیست ونه روز کشرنیست 
دوازده دورء آن که يکال قمری است سیصد وپتجاه وبنج روز و کسری شود که آن کسردرظرف چند 
سال روز a‏ درحساب آاید» 

بثابرابن دوره سال‌قمری دارای ششماه سی‌تبام و ششماه 
دارای هفت ماه سی تسام وپنج ماه بست ونه زوزباشد ا 
استکه مر کززمین مر کزمدار گردش ماه 
فا بزمین کم وزیاد میشود واین 














بست ونه روز باشد ودرسال کبیسه 
شماره ماهپاک قبری دارد پرای‌این 
بلکه با آن مسافت بسیاری فاصله داد واژ اب 
ن اختلاف را ها 












قدیم روی 
شرح داده وچهار تمدیل برای آن قائل‌شده که در کتب هیثت قدیم ذکر 
| ایتحال مشکلات غير قابل حلی هم بنظر آورده و صدها 
بز ر گی دا چون خواجه طوسی ومحقق خفری ببازی گرفته است ۰ 







شده واینجا موقع شرح و یا 
سال متفکرین وریا 
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€ (Tov) 

حدنا الحس. بی عبدالله بی سعید العسکری قال حدتنا ابوالقاسم عبدالة بن غل 

بن عبدالکریم بن خی ابي زرعة قال حدتنا ابن عون قال حداشا مکی بن ابراهيم البلخی قال 
حدئنا موسی بن عبید عن يسار عن عيداله بن عمر قال نزلت هذه السورة اذاجاه نصر 
اله والفتح إلى رسولالة تباج فى ازسط ايام التشريق فعرف انه الوداع فركب راحلته النطباه 
فحمد الله و اثلی عليه ثم قال يا يما الاس كل دم كان قي الجاهلية فيو هدر وادل دم هدردم 
الحارث بن ديعة بن حادث كان مسترضعا في هذيل فقدله بنوا الليث او قال كان مسترضعا في 
بني الليث فقتله هذيل و كل رباكان في الجاهلیتفموضو عداولرباوضع ربا العباس بنءبدالمطلب 
ایها الناس ان الزمان قد اسندار فيو اليوم كهبئة يوم خلق الله السموات و الارض و ان عدة 














سال شسی بگردش آفتاب باشد یکدوره چرخش آنتاب وزمین بگرد هم یکسال شسی 
که دارای دوازده ماه استکه هرماهی‌سی‌ودو روزتاییست ونه روزاست ومجوع آنپا سیصد وشمت 
وبنج دوز و کسری باشد که چند سال یکبارسال کسه بدید آید ویکروز بشمارة روزهای آن‌سال 
پیفزاید وسیصد و شصت وشش دوز تمام بحضاب ۲ید آختلاف ماهپای شسی‌هم برای‌ايشتکه فاصله 
زمین نسبت بآنتاب در مدت دوره سال کم و بش میشود واین اختلافات بدید میگردد هیثت قدیم با 
تمدیلات چندی علت‌این‌اختلاف را شرح داده وهیت‌جدید برای حر کت زمین دورمر کز خود که آفتاب 
است مدار بیضی تصویر کرده واین اختلاف را پوضم مدار منسوپ دانسته‌است. 

بهرحال سال شسی وقبری هر کدام دارای يك غلت طبیعی هستند که مستند بوضع زمین و ماه 
و آفتاب وح ر کت مدار آن‌ها است وبا مضمون خبر موافقت تدارد که میفرماید خدا نخست دوازده‌ماه 
قرارداد که هرماهی سی روزتمام بود وسپس مدت آفرینش آسمان وزمین که شش روزاست از آن ها 
بیرون شد و بدین‌سبب ماههای یست ونه روز بدیدآمد این روابت از چند جهت مورداعتر اض میشود 
بشماره سیصد وشمت روزمحقق دانسته دوم آنکه شش روژظرف آفربنشاژسال 
اهیشه کسر شده سوم آنکه هرماهی سی‌روز تمام بوده چون حدیث از نظر سند معتبر ومورداعتماد 
است باید برای فع اعتراضات آ نگفت: 

۱ - مطابق نظر دانشندان جدید منظومة شسی ماکه شامل يك خورشید و چندین سیاره و 
بسیاری است درفضای مر بوط بخود حادث ومسبوق به نبودی است مدتهای بسیاریگذشته که 
فضای آن از وجود این ستاره‌های درخشنده تی بوده ومطابق ظاهر آیات واخبارهم ایشوضوع ثابت 
است و روز و شب دو مځلوق خداو ندند و با مبد, روشنائی سباری پدید میشوند ممکن است قبل از 
آفرینش آسمانها وستاده‌های منظومه شی ما میداً نور سیاره دیگری بوده و گردش سالیانه مر تبی 
داشته که بدوازده ماه سی روزی تقسیم ميشده وچون آفتاب وماه وزمین درمدت شش روز بااینوضع 
اختلاف مر کزی خود آفریده شدندء 

















سال‌قمریکه منظور روایت است بدین وضع کنونی بدیدار شد و ماههای بیست و له روز از 
گردش و دورآنبا بوجود آمد. گواهی در دست نیست که پیش از آفریدن آسانها وزمین و بارت 


(f۸) 4‏ 
الشهور عندالة انى عشر شهراً في كتابالل يومخلق السموات والارض نها اربعة حرم دجبمضر 
النی جمادی و شعبان و ذوالقعدة و ذوالحجة والمحرم فلا تظلموا فين انفسکم فان النسيء 
زياوة فى الکفر بضل به الذین کفردا یحلونه عاما ویحرمونه عاما لیواطژا عدة ما حرمالفكانوا 
بجرمون المحرم و یستحلون صفر و بحرمون‌صفر عاما و بستحلون المحرم ايها الناسآن‌الشیطان 
قد یشس ان يعبد في بلادکم آخر الاد د رضی منکم بمحقرات الاعال فاحذرده في دینکم على 
محقرات الاعمال ايها الناس من كان عنده وديعة فليؤدها إلى من انتمنه عليماايبا لاس ان النساء 
عندکم عوار لایملکنلانفسهن ضرا ولا نفعاً اخذتموهن باماة الله د استحللتم فروجین یکلمات 
اله فلکم علین حق ولین‌علیکم‌حق و من حقکم علیېن ان لاتواطزا فراشکم ولا بمصینکم‌فی 


معروف فاذا فعلن ذلك فلېن رزقین و کسوتین بالمعروف ولا تضربوهن ایأالناس‌انی قدت رکت 





دیگر پیش از برقراری منظومه شس ی کنونی ما شب وزوژوماه وسالی نبوده یا نتواند پود و اگر 
کسی این معنارا مستبمد داند و نتواند باو رکندا میگ و ئيم مقصود از اینکه هر ماهی سی روز بوده و 
بواسطه آفریدن آمدنآسمان وزمین درماهپا کسری واقم شده ایشتکه چون خدا مدار ماه دا بدو 
دایره‌ای آفر ید ودائره سیصد و شمت درجه استکه چون تقسیم بردوازده شود هرقستی از آ نکهدر 
سیر آفتاب یکماه ای سی روز تمام بوده است ولی بواسطه اینکه زمین و آسبان بدا آفریده شد 
وم رکز زمین با م رکز مداد آفتاب وماه مخالف بود کسری در باره‌های‌ماه,ا,دید شد و بنج الی‌شش 
روز از میزان ماهی سی‌روز که مقتضای تقسیم مدار بر دوازده است کسر شد. 

عبدالله بن عبر گفته این سورة «اذا جاه نصراٹ والفتح > تا آخر در میانه روزهای نشریق 
)۳-۱۱ ) بر پیغمېر (ص) ازل شد ودانستکه حج وداعست» سوار شتر غضباء خود شد ودر 
ميان همه حاج سغنرانی کرد خدا را ستود وننای او دا بجا آورد سپس فرمود آی مردم هرخونی‌در 
AEN‏ هدراست و پیش ازهمه خون حارث بن ربیعة بن حادث (یکی ازء.وژاده‌های 
خود پیشبر دص» از تیرة بنی‌هاشم ) را هدر کرد این شخص برای جستجوی دابه در تبره هذبل رفته 








بود و بنولیث اورا کشته بودند یا فرمود برای جستجوی دایه در بئولیث دفته بود و هدیل او را 
کشته بودنده هر دبا و تزول‌قرضی که در جاهلیت بوده وتا کنون در ذمهٌ قرض داران مانده ملفی‌است 
وپش آزهمه نرول‌ترضهای عباس بن عبدالمطلب (عموی خوددا) ملفی کرد. ای‌مردم روز کارچرخیده 
وامروز بسردورة خود رسیده ومانند همان روز استکه خداو ندتازه [سمان‌ها وزمین را آفریده شماره 
ماهها نرد خدا دوازده است در آغاز آفرینش آسانها وزمین در کتاب خدا ثبت شده چهار آنهامعترم 
است ونبایددر آن‌ها جنگید رجب مضر که ميان جمادی وشعبانت و ذوالمقده وذوالحجه ومحرم, 

در این ماهها بود ستم نکنید » جا بجا کردن ماهپای حرام مزید در کفر است. که آنان که 
کافر ند در آن گمراهی بیشه میکنند ماهی را در یکال حلال میدانند و در یکسال حرام تا شماره 
ماهپاتی را که خداوند حرام کرده برابر کتند سالیکه محرام را حرام میکردند صفردا حلال میدانستند .. 
وسالیکه صفر را حلال میدانستند بجای آن را محرم حلال‌میشمردند ای مردم براستی شیطان ناامید 











(e)‏ زا 
فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا كباله عزوجل فاعتصموا به ایا الاس ای بوم هنا ۶ فالوا 
یوم حرام نم قال یا ای فای شهر هذا قالوا شهر حرام ؛ قال ایا النای ای بلد هذا ؟ 
قالوا بلد حرام ؛ قال فان الحرم عزوجل حرم علیکم ومائکمو اموالکم واعراشکم کحرمةبومکم 
هذا فی شر کم هذا في بلدکم هذا |لی یوم تلقونه الا فلیبلغ شاهدکم غائبکم لانبی بمدی‌دلاامة 
_ بعدکم » تم رفع بده حتی انه لیری بیاض ابطیه تم قال : الم اشد انی قدبلفت. 


_ است که دیگر درشپرستان شما پرستیده شود وازشما بگناهان کوچك خوش‌است و بگناه کوچك از 
او دردین‌خود بترسید ۰ 
آی مردم هر کس اماتتی دارد بصاحجش رساند » آی مردم زنهانزد شماعاریه اند وبرای خود 
مود وزیانی نتوانند خواست » آنهارا شما بطور امانت ازخدا گرفنید وبفرمان حق فروج آنها دا 
ارود حلال کردید شما بآ نپا حقی‌دازید و آنپاهم بشساحقی دارند حق شما بر آنهااین‌است که کسی 
دا دربستر شما نبیر ئد و درکار خوب‌شما دا نافرمانی نکنند چون چنین کردند بطور متمارف حق 
خوراك وبوشاك برشما دارند» آتهارا نزنید » آی مردم من درمیان شماچیزی ییاد کار گذاردم که 
تا بدان مسك پاشید هر گز گمراء نشوید و آن کتاپ خدا است بدان بچسپیدآی مردم امروزچه‌روز 
ینت ۲ گفتند روز حرام سپس فرمود آی‌مردم ابن‌ماهچه‌ماهی است ٩‏ گفتند ماه‌حرام؟ آی‌مردم‌این‌شهر 
چه‌شهری‌است ۲ گفتندشهررحرام رم ود بر اتی غداغون‌ومال و آبروی‌شمارابرهمدبگر حرام کرده مثل 
حرمت امروژ شمادراین‌ماه شمادراین شهرشا تااورا علاقات کنیدهلا حاضرین‌شما بقائبین برسانند » 
پس‌ازمن بیغمبری نیستو پس |زشماامتینیست سپس‌دستهای خودرا چذان بلند کرد که سفیدی هر دوز پر بنل 
کار ده سس فرمود بارالها کواه باش که‌من‌رسالت‌خودرابامت تبلیغ کردم . 

شرح این‌حدیت شریف که شامل خطبهٌ مبار کۀ حچةالوداع پیغسبراست ومسلم‌میان همه مسلمینه 
r,‏ مفاد آن هویدا و چندین کلمات جامعه بیشبر (سص) و دستورات شریمت اسلا 
نیز در آن درج است فقط جملةٌ ان‌الزمان قد استدار بنظر دشوار میآید و ظاهرا مقصود ایست 
که امروژ دین نیف وملت فطری اسلا که همان آتین باك و نهست خداوند است بانشر و ظهور 
احکام قر آن درجهان بابر جا شد و کم بودهانی که بواسطة تقصان‌عقول و برورش بشرداشت‌تکسیل 
گردید و کجی‌ها وخرافاتی که‌بواسطة دسیسة مفرضین ودین تراشان دردستورات اسلام وملك حنیف 
ابراهیم 7 شده يود اژ آن دور غد و گویا خداو ند عالمرا | با فطرت بال نتدرست ازهمین‌امروز 
آفریده و گوبا جهان روح وزندگانی دا از اکنون بخود يافته واين ج توحیدمتوجه 
است ومقصود اينست که‌چون توحید وپرستش خدای یگانه سر خلقت و آفرینش است و ظاهر حال 
هر موجود امکانی است و بواسطة القائات شیطانی شرك و الحاد وسیله سر گردانی بش شده پود 
آکنو ن که ببر کت قرآن و کوشش من (که‌پیضبر آخرالزمانم ) اساس‌شرك والحاد ازب ن کنده شد 
روز کار چرخید وازتو برسرکار آمد و فطرت توحید مانند آغاز آفرینش آسمان و زمین خوددا 
تمایش داد . 




























محمد بن‌ابی عمیر روات‌رابامام ششم (ع)رسانیده که در تسیر قول خدای عزوجل (درسورة 
توبه آیه 67 ) براستی شماره ماهها یش‌شدادوازده است وثبت‌در کناب‌خداست از روزیکه آسانها 





چ (rt)‏ 
حدثنا محمد‌بن علی‌ما جیلویه(رض) قال حدتنا علی بن ابراهیم بن هاشم عن ایيه عن 
دين آبی عمير رفعه إلى یبدا فى قول اله عزوجل ان عدة الشپور عندالةانیعشرشهرً 
فی کتانان يوم خاق السموات والارض قال المحرم و صفر ریع الاول و ریع الاخر د جمادى 
الاولی و جمادی الاخر و رجب د شعبان و شهر رمشان و شوال وذدالقعدتهزوالحجةدمنهااربمة 

حرم عشرون من ذکالحجة والمحرم و صفر د شهر ريبع الاول و عشر من شهر ریم‌الاخر 

۴ - ساعات اللیل اثنتا عشرة ساعة و ساعات النهار اثنتا عشرة ساعة 
حدتنا تبن موسی بن المت وكل (رض) قال حدثنا على بن الحسین السعد آبادی عن احمدين 
أيبعبدالله البرقی عن أبية عن دين آبی غمير عن ابان عن أيعبدالة 3 قال ساعات اللیل افتتا 
عشرة ساعة و ساعات الشهاد اتنتا عشرة ساعة د افضل ساعات الليل والنهار ادقات الصلواتثم قال 
انه اذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء وهبت الریاح و نظرالة عزوجل إلى خلقه و انی لاحب 
آن بصعد لى عند ذلك إلى السماء عمل صالح تم قال عليكم بالدعاء فى اوبار الصلوات فاه 
مستجاب . حد:نا آبی (رط) قال حدتنا غلابن بحبی المطار عن ذبن احمدبن یحبی عن ابراهیم 
بن اسحق عن غدبن الحدن بن ميمون عن أبى هاشم قال قلت لابى الحسن الماضى لم جملت 
صلوة الفربطة دالسنة خمسين ركعة لابزار فیها دلاينقص منها قال ان ساعات‌الليل اننتاعشرةساعة ٠‏ 
و فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة؛ د ساعات النهار افنتا عشرة ساعة فجعل لكل 
ساعة رکمتینو مابين غروب الشمس إلىسقوط القرص غسق. 
















ین راآفریده‌است فرمود دوازده ماه محرم است وصفر ورییم الاول ورییم الاخروجمادی الاولی 
وجمادی الاخر ورجب‌وشمبان وماه رمضان وشوال وذبقعده‌وذیحجه ؛ چهار از آنها ماه حرام است که , 
بيست روز اژذی حجه باشد باتمام محرم وصفر وماه ریم الاول وده روز ازدییع الاغر ۰ 

شرح - تین ماههای حرام باین ترتیب خلاف مشپور و معروف است ذیرا معروف‌ومسلم این 
اس تکه ماهپاک حرام سه ماه ذیقده وذیحجه و محرم است باماه رجب چنانچه در خطبه پیشبر (ص) ‏ 
گذشت ۰ ۱ 

۴ - شب دوازده ساعتاست وروز دوازده ساعت ۰ امام ششم (ع) فرمود شب‌دو ازده 
ساعت است وروز دوازده ساعت و بهترین ساعات ثب و روز اوقات نماز است ؛ سپس فرمود چون 
صبح شود درهای آسمان باز گردد و بادها بوزد وخدای عزوجل بآفریدگان خود نظر فرماید ؛ من 
دوست دارم که‌در این هنگام کار نیکی ازمن بآسمان بالا رود ۰ سپس‌فرمود برشا است که پس‌از 
نبازها دعا کنید که براستی‌مستجاب است . 


ابی‌هاشم گوید به‌امام دهم (ع) عر شکردمچر انبازواچب و نافله شبانه روز پنجاه ركهت | 


3 (GY) 


حدنا الحس‌بن عبدالله بن سعیدالعسکری قال اخبرنی عمی قال اخبرتا ابواسحق قال 
املى علينا تغلب ساعات الليل الفسق والفحمة والمشوة والبدأح والسباع والجنح دالبزيع(والفقد 
خ ب ) والقعر والزلفة والسحرة والبهرة و ساعات النبار الراد والشروق والسننز ع 
والترحل والدلوك والجنوح الهجیر والظبرة و الاصیل والطفل والتبوع. 

5 - البروح اثنی عشر و البر اثنى عشر والبحور آلنی عثر والعوالم انى عشر 
حدئنا عل بن هوسی بن المتوکل (دة) تال حدثنا على بن الحسین السعد آبادی عن احمدین 
ایبعبداله البرقی عن ایب د غير عن خد بن سلیمان السنعانی عن ابرأهيم بن الفل عن ابان بن 
تغاب قال كنت عند آیمبداله ج أذ دخل عليه رجل من اهل اليمن فسلم عليه فرد لا فقالله 
مرحبا بك یا سعد فقال الرجل بہذا الاسم سمتنی امی وما اقل هن يعرفني به ققال له ابو عبدالله 
6 صدقت با سعد المولى فقال الرجلجعات فداك بهذاکنت القب فقال له ابوعبدالة 3 لاخير 
في اللقب ان الله تبارك وتعالی بقول في کتابه دلاتنابزوا بالالقاب بش الاسم الفسوق بعدالایمان 
ما صناعتك با سعد ٠‏ ققال جعلت فداك انا من اهل بيت ننظر فى اانجوم لانقول ان بالیمن‌لیس 
(بثابر اي که دو ر کت نشته نافله عشاء محلوبرڼشود) نکم میشود نه یش ٩‏ فرمود شب دوازده 
ساعت دارد ومیانه سپیده دم تا بر آمدن آفتاب هم یکساعت است و روزهم دوازده ساعت دارد ( که 
ددییم بيست وینج ساعت میشود) و برای هرساعتی دور کمت نمازقرار داده شده وازغروب آفتاب تا 
نهان شدن روشنی آن غسق نامیده شود. 

شرح - مقصود ازساعت دراین‌حدیت بخشهای متفرقه شب وروذاست نه بخشهای متساویه‌مسوله 

ابواسعق گوید تغلب (ازعلمای لفت عرب بوده ) ساعتهای شب را باین نامها برای ما بازگو 
کرد ازاول شب ترتیب ؛ فسق, فحمه, عشوه » هدام سباع » جنج » هزیم؛ قمر» ژلفه » سحره» بپره 
وساعتهای روز را باين نامپا برشمرد: بترتیب از بامداد : راده شرو » منزع » ترحل» دلوك؛ جنوح» 
هجیر ظهیره +اصیل طفل تبوع . 

شرح این امہائی استکه عرب بمناسبت وضع فضایا حال‌مردم برای هر بخشی از شب وروز 
وضع کرده ومسکن است معنی وصفی آنبا مقصودباشد ومنظور از آن ساعت مصول‌دراین‌عصص نیس ت که 
بخش‌معینی ازمقدارشب با روز است مثلا اول‌شب را بواسطه روشنی آن غسق میگوید بعد که تاريك 
میشود آنرا فحمه مینامند که بسنی ذغل‌است سپ سآن رز عشوه بعنی‌شب نشینی سپس‌هداء یعنی سات 
آدامش سپس سباع یعنی وقت آمدن درندکان ومبچنین 

۵ - برجهای فلك دوازده است» بیابانهای بزرك دوازده است ؟ دریاهای بزرك 
دوازده است؛ عا لمهاهم‌دو ازده است۰ بان بن تغلب گوید خدمت امام ششم (ع) بودم که مردی 
ازاهل یم نآمدنزد آن‌حضرت ووی را سلام داد حضرت سلامشررا پاسخ داد وفرمودخوشآمدی ایسمد 
آنمرد گفت این نامی استکه مادرم مرا بدان نامیده و بسیا رک مکی مرا بدین نام میشناسد امام «ع> 














ر (MN‏ 
احد اعلم بالنجوم منا فقال له ابوعبداله ## فاسالك فقال اليمانى سل عما احببت هن النجوم 
فانى اجيبك عن ذلك بعلم فقال ابوعبدالة م كم ضوء الشمس على ضوء القمر على ضوه الزهرة 
ودجة فقال الیمانیلااددی فقالابوعبد اله صدقت‌فکم ضوء الزهزة على ضوءالمشتریعلی ضوءالعطارد 
درجة فقال الیماني لاادرى ققال ابوعبداله 1 صدقت فمااسم النجم الذى اذا طلع هاجدالابل 
فقال الیمانی لاادری فقال له أبوعبداله ج صدقت فما اسم النجم الذى اذا طلع هاجت البق 
فقال الیمنی لااددی فقال له آبوعبدانة 1 صدقت فما اسم النجم الذى اذا طلع هاجت الكلاب 
فقال الیمانی لااددى فقال له بوعبدانة ول صدقت فى قولك لاادری فما زحل عندكم فی‌النجوم . 
فقال البمانی نجم نحس فقال له وان 4 مه لااقولن هذا فانه نجم أميرالمؤمنين وهو 
نجم الاصياء 3 و هو النجم الثاقب الذى قالانه تيارك و تعالى فى كتابه فقال اليمانى مایعی 
بالثاقب قال ان مطلعه فى السماه السابعة و ثقب بضوئه حتى اضاء فى سماء الدنیا فمن ثم سجاه 
عزوجل النجم الثاقب يا اخا اليمن عندكم علماء فقال اليماني نعم جلت فداك انبالیمن‌قومالیسوا 
کاحد من الاس فى علمم فقال آبوعبدانه 104 و ما ببلغ من علم عالمیم فقاللهلیمانی ان عالمهم 
لیزجر الطير و یقفوا الائر في الساعة مسيرة شهر للراکب المجد فقال ابزعبداله فلز فان عالم 

نة ۳۹ از 5 ۳ * نقد 
المدينة اعام من عالم اليمن فقال اليماني د ما بلغ من علم عالم المدينة فقال ابوعبدالة ج عام 
عالم المدينةینتهی إلى حيث لابقفوالاثر و یزجرا لعیر ويعلم في اللحظة الواحدة مسيرة الشمس 
فرمود ای سعد مولی راس ت‌گفتی آن‌مر د گفت قربانت این لقب من است امام (ع) فرمود لقب خوب 
نیست خدای تبارك وتعالی درقر آن میفرماید لقب روی هم مگذارید برای مؤمن نام بی‌ایمانی بداست 
ای سمدچه صناعنی‌داری؟ عرضکرد قر بات ما خاندانی‌هستیم‌منجم ودریمن کسیازما دزنجوم اغلم نیت 
امام (ع) فرمود ازتوراجم بنجوم برسش کم عرضکرد هر چه خواهی ېرس که جواب میدهم ازروی 
علم » فرمود روشلی چنددرجه از روشنی ماه پیش است» عرضکرد نميدائم فرمود راست گفتی 
فرمود روشنی ماه چند درجه از روشنی‌زهره بيشتر است؟ عرضکرد نمیدانم فرمود راست گفتی. فرمود 
نام ستاره‌ایسکه چون بدر آید شهوت گاوان بحرکت آید چست کفت نبیدانم فرمود : 
نور مشتری چند درجه |ژعطارد بیشتر است ۲ عرضکرد نمیدانم فرمود راست‌گفتی فرمود بگو بدانم 
نام ستاره‌ایکه چون در آید شتران بفحل آیند چیست» عرضکرد یدنم فرمود : راس ت گفتی فرمود : 
بگو بدانم نام ستاره‌ایکه چون در آید سگها بفحل آیند چیست ۲ عرضکرد: نمیدانم. فرمود: راست 
کفت یکه نییدانی بگو بدانم زحل پیش شما چگونه ستاره‌ای است عرضکرد ستاره نحسی است» امام 
ششم«ع> فرمود چنین مگو ذیرا آن سار امییمومنان وستارة اوصیاء <ع» است و آن ستارهٌ اقب 
استکه خدای تبارك وتمالی در قر آن (در سور طارق) از آن خبرداده » یمانی عرضکرد ثاقب یعنی 
چه ؛ فرمود آن از آسان هفتم طلوع مبکند ولی با نورخود همه آسمانها را میشکافد تا درآسمان 
دنیا روشنی میدهد از اینرو خدای عزوجل اورا اقب نامیده . ای یمانی شما در نزد خود دانشمندانی 
دارید + عرضکرد قربانتآری درمیان ما داتشمندانی‌هستند که هیچکس در دانش‌پپایه آن ها نمیرسده 


























۱ 





€ (mm) 

تقطع آننی عشر بروجا و اتنی عشر براو التی عشر بحر اد انتیعشر عالما قال فقال له الیمانی 

جعلت فداك ما ظننت ان احداً یعلم هذا و یدری ماکنپه قال نم قام الیمانی‌فخرج 
- حدیث الدراهم الائنی عشر التی اهدیت الی رسولالله ص حدلناایی(دض) 
قال حدتنا علی بن ابراهیم بن هاشم عن اییه عن محمدین ابی عمير عن ابان الاحمر عن‌السادق 
4 یمان جمفربن محمد قل قال جاء رجل إلى دسولالة لهاد قد بلى نوبه فحمل اليه 
النی عشر درهما فقال خن هذه الدداهم فاشتربما نوبا البسه قال على تج فجشتإ لى سو‌فاشتر يت 
له قبسا بانی عشر ورهمً و جتت به إلى رسول انتا فنظر اليه ققال یاعلی غیرهذااحب لی 
اتری صاحبه بقیلنا ققلت لاادری فقال انظر فجثت إلى صاحبه فقلت ان رسول|م985 . قد کر. 
هذا بريد غیره فاقلنا فیهفرد على الدراهم د جثت با إلى رشولانة ۴# فعشي مى إلى الوق 
ليبتاع قميصا فنظر إلى جاربة قاعدة على الطر بق تبكى فقال لها سول 09 و ماشانقالك 
يا رسول‌اله ان اهلی اعطوني اربءة دراهم لاشتری لهم حاجة فضاعت فلا اجسر ان ارجع اليبم 
فاعطاها رسولال تقو اربعة دراهم و قال ارجمی الی اهلك وعضی دسول ان لی‌السوق‌فاشتری 


امام (ع) فرمودعلم آن‌ها تاکجا میرسه؛ بمانی عرضکرد عالمآنها پر ندگان فال میز ند ودریکساعت 


تا مسافت یکماه برای سواد تندرو جای با را دریانت"میکنده امام فرمود براستی عالم مدینه از عالم 
یمن داناتر است عرضکرد علم عالم مدینه تا کجااست؟ امام م فرمود علم عالم مدیئه تا آنجا استکه 
پی‌گردی و فال پر نده بدان نبیرسد ودريك لحظه تمام مسافت سیر آفتاب که دوازده برج و دوازده 
ببابان و دوازده دربا و دوازده جپان را میپیماید دریافت میکند یمانی‌عرضکرد قر 
کسی این‌موضوم دا پداند و کنه آن را بفهمد گوید سپ سآن یی برخاست و بیرون را 

۲ . سر ګذشت دوازده درهم یکه برای رسو لخدا هدیه آورد‌ند ۔ امامششم دع» 
فرمود مردی نزد دسولخدا آمد دید جامة آن‌حضرت کهنه است دوازده درهم خدمت آنعضرتآورد 
عرضکرد با این بول يك‌جامه برای خود بخریده علی<ع» فرماید من آن پول‌دا باذاد بردم و یك 
پیراهن خر بدم بدو ازده درهم وخدمت رسولغدا م) آوردم چون بآن نگاه کرد فرمود ای علی پیراهن 
دیگر ترد من بهتر است بنظرت قروشنده آنرا پس‌میگیرد ۲ عرضکردم نبیدانم» فرمود وارس من‌نرد 
فروشنده آمدم و گنتم رسولغدا این دا تیخواهد پیراهن دیگری میخواهد ادا پس بگیر پول را 
ردکرد بین و آن را نزد رسولغدا (ص) آوردم آن‌حضرت بامن بیازار آمد تا پیراهئی بغر دبديك 
کنبزی در راه نشته و گریه میکند رسولخداه) باو فرمود چرا گریه میکنی؟ عرضکرد یارسول‌اب 
(ص))خانواده من چهاردرهم بسن دادندکه چیزی برای آنان بغرم و گم شده وجرآت دارم نرد آن‌ما 
بر گردم رسولغدا (ص) چپار درهم از آن پول‌را باوداد وفرمود بخانوادةٌ خود بر گرد ورف پبازار 
پیراهنی خرید بچهاز درهم و پوشید وخدا را حى د گفت سپس برعنه‌ای را دب که میگوید هر کس مرا 





نت گمان ندارم 


















ا بعقتو رام فلیسه محداعزو جنر ا یقولمن کسانی کساء اه من‌یابالجنة 
خلع‌رسول ال قميصه|لذیاشتريه و كساءالا؟لثېرجع(ع)الى!لسوقفاشترىبالاربمةالتىبقيت 
قمیسا خر فلیس‌فحمدالعز: وجلودجع|لیمنزل لەغاذاالجاريةقاعذةعلىا لطریقتبکی‌فقال سول او 
مالك لامأتن‌اهلك قالت‌یارسولان(س) قدا بطاتعلیہم اخاف ان‌یضر بو نی فقال ر سول اله( ص)مری 
بین یدی و دليني على اهلك و جاء دسودالة حتی دقف علی باب دارهم و قال السلام علیکم با 
اهل الداد فلم يجييوه فاعاد ااسلام فلم یجیبوه قاعادالسلامققالوو عليكالسلام با رسو لاف ال 
و رحمةاللة و ب ركاه فقال عليه السلوة دالسلام مالكم ترکتم اجابتى قى اول السلام دالثانيقتالوا 
با رسولال اپات سمعنا کلامکم فاحیبنا ان نستکثر منه فقال یادسولانة :8 ان هذ الجادية 
ابطأت علیکم فلا تزذوها ( تزاخندها ج ب) فقالو! با رسول اتقو هى حرة لممشاك فقال 
رسول ال 2544 لحم ما دایت اننی عشر ورهما اعظم برکة من هنم کسا ال پا عریین ‏ و 
اعتق نسمة (رقبة خ ) 

۷- القبء نی عشر جدتنا احمدین ذیادین جفر الهعدانی (دض) قال حدئنا علي بن 
ابراهيم بن هاشم عن یه عن ل بن أبي عير د احمدین تبن آبي نصر البزنطي عن ابان بن 
عثمان الاحمر عن جماعة مشبخة قالوا اختارة رول او هن امه نی عشر نقیبا إشار 
إلبهم جبرئيل د امره باختياد هم كعدة نقباه موسى تسعة من الخزدج و ثلثة من الادس فمن 


بپوشاند خدا ازجامه‌های بهشت باو بپوشاند زسولغدا (س) ییراهنی‌را که خر بده بودازتن‌خوددر آورد 
وبتن آن سائل بوشانید و ببازار بر گشت وبا چهار درهمی که مانده بود يك پیراهن دیگر خرید وآ 
را پوشید وحمد خدای عزوجل را گفت وبزل برمیگشت بازدید همان کتپزك در راه نشته وگریه 
میکند رسولخدا مم باو فرمود چرا بانوادة خود نبیروی ۲ عرضکرد یا سوللابُ دبرشده و میترسم 
که اگر اکنون پیش آن ها بروم مرا بزنند رسولغدا م) فرمود بیش رویمن برو و مرا بغانوادة 
خود دهنمائی کن رسولغدا م) آمد تا بر در خانة آن‌ها ایسناد وفرمود درود بر شا ای اهل خانه 
پاسخ ندادند دو باره سلام داد پاسخ ندادن سه پاره سلا داد عرضکردند و عليك‌السلام با رسول‌ان 
ررحةابُ وب رکاته فرمود چرا در بار اول ودوم جواب مرا ندادیده عرضکردند با رسول‌اله سخن‌شا 
را شنیدیم و دوست داشتیم که بیشتر باشد. رسولخدا فرمود این کنیز دیر کرده اوراآذاد نکنید عرض 
کردند با دسول ال ان کنیز را بنثار قدم مبارك شما آژادکرديم رسو لخدا فرمود حمد خدا دا هیچ 
دوازده درسی ایتقدر بر کت نداشته خدا باآن دو برهنه را پوشائید ونضی راهم آژادکرد. 

۷ - نقیبان رسولخدا بر اهل مدینه دوازده کس بودند ٭ عشان احمر از جعی از 
استادان خود روایت کرده که کفته‌اند رسواخدا ازامت خودبدستور جبر تیل دواژده دئیس و کدخد 
انتخاب کرد بشمارة روسای بنی‌اسرائی که موسی انتخاب کرد نه تن آنها ازقبیلة خزدج بودند وسه ‏ 
تن ازقبیلة اوس آنها که ازقبیلة خزرح بودتد. 











(te)‏ زو 

الخزدج اسعدبن زرادة والبراء بن معرور و عجدالرحمن بن إحماد و جابرین بدا و دافع بن 
مالك و سعدبن عبادة والمنذدبن عمرو و عبدالةبن رواحة د سعدين الرييع ومنالقواقلعبادةبن 
الصامت و مضی القؤاقل الرجل من العرب كان اذا دخل المدينة ( يثرب ) يجتى إلى رجل من 
اشراف الخزدج فیقول اجرني مادمت با من ان اظلم فبقول قوقل حیت شئت فان في جواری 
فلا بتمرض له احد د من لاوس ابوالپیثم بن الهان و اسیدین حضیر وسعدین خیشمتواخرجت 
قصترم في کتاب النبوة قال مصنف هذا الکتاب النقيب الرئیس من العرفاه وقد قبل انهالضمین‌وقد 
یل انه اشهید على قومه و اصل النقيب في اللغة من التقب وهوالب ‏ الواسع فقيل نقيب انوم 
لانه ينقب عن احوال القوم كما ينقب عن الاسراد د عن مکنون الاضمار معنى قولالة عزوجل و 
نا منم اثنی عشر نقیبا هو انه قد اخذ من کل سبط منهم ضمينا بماعقد علیهم من الميثاق في 
امر دینیم وقد قیل انیم بعثوا لی الجبارین لیقنواعلی احوالمم و برجعوا بذلك علی انببپم موسی 
4 فرجعوا ينون قومیم عن قتالیم لماروا من شدة بأسیم و عظم خلفيم ,والقصة معروفة وکان 

مرادنا ذكر معنى النقيب في اللة وه الموفق للصواب: 





۱- اسعدین زداره بود ۲-براء بن معرور ٣ے‏ عبدالرحین بن‌حماد 4 - جابرپن عبدا ۵- دافم 
بن مالك ٩‏ - سعدین عباده ۷- منذرین‌عمرو ۸ - عبدایه بن‌زواحه ٩‏ - سعد بنالربیم وا مهاجرین 
عر بہای مدینه غبادة بن صامت بودکه درپناه یکی از اشراف خزرج درشهر مدینه می 
+تعر ش | واز قبیله اوس ۱۰ - ابوالهینم بن‌تیهان بود ۱۱- آسید بن حضیر ۱۷ - سعد بن‌خيشية 
من سر گذشت آنپا دا در کناب نبوت ضبط کردهام. 

مصثف این کتاب گوید نقیب رئيس احیه و قبیله است ازسنخ کدخدایان و گفته شده که بمعنی 
متمد است و گفته شده که امین است و گفته شده که گواه برقوم خود است ونقیب دراصل لفت از تقب 
باز گرشه شده که سوراخ کشاده درزمین و کوه است و اورا نقیب گریند برایآنکه از احوال‌تویکه 
پر آنها گماشته است تفتیش میکند چنانچه از اسرار و ضمائر ت 
عزوجل ( درسورة مائده آیه ۲ ) دوازده نقیب از ایشان یعنی بنی‌اسرائیل فرستادیم ایشت که از 
هر سبطی یك نماینده‌ومسئول گرفتیم وبا او درامر دين پیمان بسته شد وبرخی گفته‌اند که این نقیبها 
پلاد جبازها ی عىالقه فرستاده شدند تااژحال آن‌هامطلم شوند و نز پیشبر خود موسی بر گردند و 
خبرگراری کننه انها بر گشنند و قوم خود دا از جنك با جبادان منم کردند زیرا از تج 
بہلوانی آن‌ها درهراس افتاده بودند این قصه معروف است دراینجا مقصود ما بیان معنی لنوی تقیب 
بود وخداوند توفیق دهد بكار نيك. 





بىت و 



















اٹ و 








1 ۳۳0 
ابواب الثلثة عشر 
المسوخ 426 عشر صنفاً حدتنا لبن علي ما چیلوبه (رض) قال حدننا عل بن بحبی 
العطار عن تبن احمدین بحبی قال حدتنا غلبن الحسین عن‌علي بن اسباط عن عاي بن جار 
عن مميرة عن أيبدالة ا عن أييه عن جده ها قال السسوخ من بني آدم تلة عفر صنفا 
عنم الفردة والخناذير والخقاش والضب والدب دالفيل والدعموس والجریت دالعقرب و سيلو 
لقن والزهرة والعنكبوت فاما القردة فکانوا قوماً من بني اسرائیل کانوا يثزلون على . شاطتی 
البحر اعتدوا في السب فصادوا الحيتان فمسخمم الهو أما الخنازير فكانوا قوماً من بني سابل 
د دعا علب عیسی بن مریم 4 فسخیم له خنازیر و أما الخفاش فكانت امرأة مع ظثرلها 
فسحرتماتمسخیما خفااً و أما الضب فکان أعرايياً بدوياً لايدع عن قتل من مربه نالا 
فسخه اله ضبا د أما الدب فکان رجلامختا يدعوا الرجال إلى تفسه فسنه دبا و آما اليك 
فكان رجلا تكح البهائم فسخه اله فيلا و أما الدعموس فكان دجلا زاني الفرج لايدع قبا 
فمسخه‌الله وعموصا و أما الجریت فکان رجا تماما فمسخه اله جریا د ما المقرب فكان رجلا 
همازا فمسخهاله عقربا ( و أما الدب فکان وجلا يرق الحاج فمسخهاله دباخ) و أما سهیل 
فکان دجلا عشارا صاحب مكاس فمسخه اه کوکبا دما الزهرة فكانت أمرئة افتنت هاروتو 


باب مطالب وخصال میزدهگانه 


۱ - حیواناتیکه انسان بآ نها مسخ شده سیزده صنفند * امام ششم (ع) از گنت پدرش 
از جدش فرمود مسخ شد گان از بئی آدم‌سیزده صنفند که از آنها است میمون‌وخوك وشپ بره وسوسبار 
وخرس وفیل وکرم سياه وسك‌ماهی وعقرب وسپیل و خادبدت و زهره وعنکبوت , اما میمون جممی 
از بنی اسرائیل بودند که در کنار دریا ماوی داشتند و در تعدی کردند و ماهیان را شکار | 
نبودند وخدا آنهادا بشکل میمون گردانید » خوك جمعی از بنی‌اسرائیل بودند که حضرت عیسی بو ا 
آن‌ها نفرین کرد و خدا آن‌ها دا بشکل خوك کرد شب‌برهز نی‌بودند که دایه با هوی خودراجادو کرد 
وخدا اورا شب‌بره کرد » سوسمار بك عرپ بیابانی که هر کس براو میگذشت اورا میکشت خدا . 
او را سوسما ر کرد » خرس مردی بود مأبون ومردم ړا بخود میخواند خدا او را خرس کرد فیل 
مردی بود که چهارپابان را وطی‌میکرده خدا او دا فیل کرد کرم یاه آبی مردی بود زناکار که از " 
چیزی نمیگذشت خدا اورا کرم سیاه کرد » مادماهی مردی بود سخن‌چیت خدا اورا مارماهی کرد + 
عقرب مردی بود پدگو وبدز پان خدا اورا عقرپ کرد (خرس مردی بود که حاجیان را میدزدید خدا 
اورا خرس کرد خ ب ) سهبل مردی بود گبرچی خدا اورا مسخ کرد زهره ذنی بود که ماروت و 
ماروت دا فریفت خدا اودا مسخ کرد » عضکبوت زن پداخلاقی بود که شوهر خود را نافرمانی‌مبکرد 
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مارو ت فمسخهالة و أما الشکیوت فکانت أمرئة سيئةالغلق عاصية لزوجها مولیقعنه فمسخياالةُ 
عنكبوب و أما القنفذ فكان رجلا سیئی الخلق فمسخهان قنغذاً حداتناابوالحسن علي‌بن‌الاسؤارى 
المذکر قال حدتنا مکی بن آحمد بن سمدویه البووعی قال حدانا وه زکریا ہن یحیی بن 
بي العطار : > بدهیاط قال حدتا القلانسی عبدلمیژ بن عبد بن عبدالة لویسی قال حدثئاء لي 
بن جعقر عن معتب مولی جمفر عن جعفرین عل عن أبيه عن جدء عن علي بن أبيطالب يا قال 
سألت رسول اله ا عن المسوخ ققال هم تلثة عشر الفيل والنب دالختزير والقرد والجربتو 
الب والوطواط دالدءموص و العقرب و العنكبوت و الارنب وسويل و الزهرة فقیل يا رسول 
ال بچ و ما كان سبب مسخبم ققال أما الفيل فکان رجلا لوطباً لإيدع رطبا ولا بسا وأما 
الدب فكان دجلا مؤثا يدعو الرجال إلى نفسه و أما الخنازير قفوم نصاری سألوا ربمم إنزال 
المائدة عیهم فلما اترات علیپم كانوا شد ما کانوا كفراً و اشد تکذیبا و أما القردة فقوماعتذوا 
في السبت و أما الجریت فكان دجاا يوتا يدعو الرجال حلیلته و أما الضب فکان رجلا أعراييا 
يسرق الحاج بمحجته و أما الوطواط فکان رجلا .يشرق الثمار من دوس النخل دأما الدعموض 
فکان نما ما يفرق بين الاحبة و آما العقرب فکان یجلا لذاعا لا يسام عن لسانه احد. و ما 
العنکبوت فکان امرأة تخون زدجبا و أما الارنب فکانت امرأة لانطبر من حبش ولا غیره 
و از او رو کردان بود خدا اورا عنکبوب کرد؛ خارپشت مردی پود بدخلق خدا اورا خادیشت کرد 
امام یکم (ع) فرماید مسوخ دا از دسولغدا دص؛ پرسیدم فرمود سیزده‌اند : فبل » خرس » خوك» 
ات تسایس توا تا نی کاس ای 0 ۰ ذهره 
و رسول‌ابُ سیب مسخ آنها چه بوده؛ فرمود قبل مرد لوطی بود که تر وخشکی دا بجا 
نیگذا ی ان RE‏ بخویش دعوت میکرد » خوك ها جمعی نصرانی‌بودند 
که از پرورد گار غود درخواست کردند برای آن ها مانده بفرستد چون ماده را فرستاد در کفر و 
تکذیب یشب رخود سخت‌تر شدند ۰ میمون جممی‌اژ بپود بودند که در شنبه شکار ماهی کزدنده مارماهی 
مرد دیوئی‌بود که مردم را بزن خود دعوت‌میکرد» سوسمار مرد عرب چادرنشینی بود که باعصای‌خود 
اژ حاجیان دژدی میکرد/ شب‌بره مردی بود که ازسر نخل ها میوه میدزدید؟ کرم سیاهآبی مردسخن 
چینی بودکه میان دوستان جدائی میافکند » عقرب مرد بدژبانی بود که هر کسی دا با ز 
عتکبوت ز نی‌بودکه بشوهر خود خیانت میورزید. خر کوش زنی‌بود که از حیض وجز آن فسل‌نمیکرد؟ 
سپیل گم رکچی بود در یمن» زهره زتی بود نصرانی از آن یکی از پادشاهان بتی‌اسرائیل همانی‌بود 
که هاروت و ماروت را فر بفت ونامش ثاهیل بود ولی مردم میگویند ناهید» مصنف این کتاب گوید 
مردم درحقیت زهره وسپیلیکه ازمسخ شدگانند غلط ميرو ند ومیگویند اینها دو ستاره‌اند چنان‌نیستکه 
ند ولیکن آنها دوجانور دریانیند که بنام دوستاره آسمان نامیده شده‌اند چانچه برحهای آسان 

بنام جانوران مین نامیده شده‌اند چون حمل (بره ) ثور (نرءگاو) سرطان (خرچنك) عقرب (کودم) 
حوت (ماهی) جدی (بزغاله) زهره وسپیل‌هم اژاين باب اس تکه نام دوجانور دریائی بوده‌اند وسیب 
































(ru) 1۹‏ 
و اما سهیل فکان عشادا بالیمن و آما الزهرة فکانی امرأة نصرانية و كانت ليعض ملوك بنی 
اسرائیل وهی التي فتن بهاهروت و ماروت دکان آسمها ناهیل والناس یقولون تاهید قال مصنف 
هذاالکتاب انناس بغلطون في الزهرة و سهيل فيقولون انبما نجمان ليس کمایقولون لکنهما 
دابتان من دداپ البحر سمیتا باسمی نجمین في السماه كما سمیت بروج في السماء باسماه 
حبوان في الارض مثل حمل والئود والسرطان والعقرب دالحوت والجدی كذلك الزهرتدسهیل 

و إنما غلطالناس فیوما دون‌غیرهمالت‌ذر مشاهدتهما والنظرالیما لانهما دابتان فيالبحرالمطیف ‏ 
بالدنیا بحيث لاببلغه سفينة ولان مل فيه حبلة و ما كان اله مزوجل لیسخ الا نا ضنة 
لیهندی بهم في البر والبحر ثم ببقيهم ما بقيت ال ماء والارض دالمسوخ لم ت تب أكثر من نة 

ابام حتی مات ولم تتوالد و هذه الحيوانات التي تسمى المسوخ فالمسوخية لها اسم مستباری ۱ 

مجازی بل هي مثل ما مسخالله عزوجل علی صورتما قوماً عصوه و استحقوا بعصیانپم تفیرمابيم .. 
من نعمته و حرم تبارك و تعالی لحومما لیکلا بنتفع با ولا یستځف بعقوبتها حکیت لي هذه 

الحكاية عن أبيالحسبن عد بن جعفر الاسدى(دخ) 

۴ حد لوغ فلا ثلث عدر الى راع عرسنة حدانا أبي (رت) قال حدننا سعدین 
بدا عن أحمد بن ین عیسی عن أحمدین لين أي نصر البزتطى عن أبي الحسين الغا 
يبام اللؤلؤ عن عدا بن سنان عن أبي بدا قال سأله أي و نا حاضرعن اليتيم متي يجوز _ 
آمرهقال حنی یبلغ اشده قال قلت قديكون الفلامتمانية عشر أو اقل أ أكثر ولايحتلم قال ذا 











ایتکه مردم در این دو خلط رف‌اند آیاستکه نیشود این‌دوجاتور را دید وآنپارا شناخت ذیرا امن ا 
دو جانور در اقبانوس زندکی میکنند که بر گرد جهان کشتی بدان نیرسد وندیږی درآن 
کار نیبکند » نمیتوان گفت خدای عزوجل گناهکاران را ستارة نوربغشی کرده که در بیابان و دربا " 
وسیله رهتمائی باشند و تا آسمان‌وزمین برپاست بساننده 1 

کناهکادانیکه مسخ میشد ند بیش از سه روز ژنده نبوده‌اند سپس میمردند و فرزندی از آنها ‏ 
نبیشده ایی‌جانورانبکه مسوخ نامیده شدهاند بطورمجازو از راهشباهت استو اینپام نتدجانورانی هستنه 
که خداوند جسی گه کاران را مانندآ نپا گردانید زیر بگناه خود سزاوار چنین کیفری شدند وصت ٠‏ 
یکر ژببائی راکه خدا بدانها بخشيده بود ازدست دادند وخداو ند هم گوشت حبواناتیکه شه انها 
بود حرام کرد تا سودی از نا برده نشود و کیفر آن‌ها سبك بنظر تباید این حکابت از ابی‌الحین ‏ 
محمد بن‌چمفر اسبی دریات شده, 1 

۴ پسربچه ازسیزده تا چهارده سال‌بالغ میشوده عبداف بن‌سنان گوید من عاضر بودم . 
که درم از امام ششم (ع) برسیه:کی کارها ومعاملات بتیم درست است ۲ فرمود وقتی بحد یل غ رند 








(rw)‏ ج 
بلغ و کب عليه الذيتى جاز امرهالایکون سفيما أوضفيفا ٠‏ 

حدنا أبي (دت) قال حدقا تبن یحبی العظار عن أحمدبن تبن عيسى عن الحسن 
بن على الوشاء عن عبداله بن سنانعنآيمبدانة 188 قال اذا بلخ الغلام اشدم ت‌عشرسنتودخل 
في الادبع عشرة سنة وجب عليه ما دجب على المحتلمین احتلم ام لم يحتلم د كنب عليه السیثات 
و کتبت له الحسنات و جازله کل شیثی من ماله الا آن یکون ضیفا اد سفيها. 

۴- ثلث عشر خصاة من فضائل امير الم منين علیه‌الملام حدنا آيي ( ضافالحدتا 
عبداله بن الحسن المؤرب قال حدتنا أحمدبن على الاصبهانی عن إبراهيم بن نل التقفي قال 
حدتنا جعفرین الحسن بن عبيداله بن موسى العبسی عن محمدین على السلمی عن عبداله بن 
عحمدبن عقيل عن جابربن عبدانه الانصارى قال لقد سمهت دسولالة 47و بقول ان في علي 
اھ خسالا لو کان واحدة منہا في جمیع الناس لاكتفوا بها فضلا قوله 85485 من کنت مولاه 
فملیمولاء و قوله َو علی مني کېرون من‌موسی و قوله #5 على مني د انا مهوقوله نو 
على مني كنفسي طاعته طاعتی د معصيته ممصيتي و قوله تقو حرب على <رب‌انه وسلمعلی‌سلم 
اله رقول تقو ولي علي فلز ولى اله «عددعلي 18 عددالد قوله اة على حجةالله‌و خلیفته‌علی 
عباده و قوله :058 حب علی ایمان د بفطه کفر و قوله:0َت حزب‌علی حزب‌اللهوحزبعداله 
عرضکرد بلوغ اوچه وقت است ؛ فرمود وقتی معتلم شود » گوید گفتم گاهیبسر بچه تا مال هیجده و 
کنر و پیشثر معتام ده فرمود وقتیبالغ شود و گناه وئو اب به اونوشته شود کارها وسعاملات او 
درست است مگر آنکه سقیه با ضیفالعقل باشد ۰ 

عبدای بن سنا ن کوید؛ امام ششم<ع» فرمود چون‌بسر بچه بسن رشد رسدکه سیزده است و در 
سال چپاردهم در آید واجپ میشود براو آنچه واجب است برمحتلم‌هاچه محتلم شودچه نشود وگناهان 
بر اد نوشته شود وحسناتش ثبت‌شود ومعاملانش درامو اش درست باشدمگر آنکه ضیف المقل باسفیه باشد 

۴ - سیزده خصلت ازفضائل امیرمق‌منان (ع) است* جابر بن عدال انصاری گوید: از 
رسولعدا دص» در بارة علی(ع) چندخصلت بگوش خود شنیدم | گریکی از آنپا درهمه مرد) بود در 
فضل آنها بس‌بود. 

۱ - اینکه دربارة او فرمود هر که را من آقا ومولایم عل ی آقا ومولا است ۲ - اينکه فرمود 
شبت‌علی‌بین چون نبت هرون است بسوسی ۳ - اينکه قرمود علی‌ازمن‌است‌ومن از علی 4 - اينکه 
فرمودعلی نسبت بمن چون خودمن است طاعت او طاعت من است و نافرمانی او ناترمائی‌من ۵ - اینکه 
فرمود جنك کردن باعلی جنك با خدااست وصلح‌باعلی صلح با خداست ‏ -اینکه فرمود دوست علی 
دوست خداست ودشمن‌علی‌دشمن خداست ۷ - اینکه فرمودعلی‌حجت خدا وخلیفة او است بر بندگانش 
۸ اینکه فرمود حب علی‌ایمانت ودشمئی با وی کفراست ٩‏ - ايتکه فرمود حزب علی حزب خداست 
وحزب دشمنان علی‌حزب شیطان است ۱۰- اینکه فرمود علی‌همراه حق است وحق همراه علی‌ازهم 
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حزب الشيطان و قوله 22307 على مع الحق دالحق معه لايفترقان حتى يردا على الحوض‌وقوله 
تال على قسيم الجنة والنار وقوله مت من فارق عليا فقد فارقني د من فارقني فقد فادق الله 
عزوجل و وله شيعة على هم الفائزون يوم القيمة. 





آیوا اب الارمة هشر 


-١‏ فى الخضاب ار بع عشرةخصلة حدننا احمدین ن بن يحيى العطار قال حدننا ابي 
عن غلبن احمدبن یحیی بن عمران الاشعری عن ابراهیم بن اسحق النہاوندی عن غل بن علی 
البغدادى عن اييه عن عبدالة بن مباك عن عبدال بن زيد رفع الحدیث الى سول اال انه 
قال دهم في الخضاب افضل من نفقة الف درهم في سیل اله د فيه اربع عشرة خصلة یطرد 
الریح من الاذنين و يجلو الغشاوة عن البصر د يلين الخياشم و بطیب النكة و يشب اللثة وبذهب 
بالضناء و بقل وسوسة الشيطان و تفرح به الملامكة و بستیشر به المؤمن و بغيظ به الكافر د 
زینة و طیب و برائة فی قبره و یستحیی منه,منکر او نکیر حدثنا عبن علي بن _الشاه قال 
حداناآبوحامد قال حدناآبویزیدقال حدنا عبن احمدبن صالح التعیمی عن أيه قال حدننا " 
انس بن د آبو مالك عن ايه عن جعفرین غد عن ابه عن جده عن علي بن أبيطالب 4# عن ٠‏ 
النبي باط انه قال في دصيته اليه يا على دهم في الخضاب افضل من الف درهم ینفق في سبیل 
أله تعالى د فيه اربع عشرة خصلة بطرد الريح من الاذئين و يجلو البصر و يلين الخباشيمدبطيب ٠‏ 
النكبة و يشد اللثة و يذهب بالضناء و بقل وسوسة الشيطان و تفرح به الملائكة و يستبشر به 








جدا نشوند تا درسرحوض برمن وارد گردند ۱۱- اینکه فرمود علی‌قستکنند؛ بپشت و دوزخ است 
۲ - اینکه فرمود هر کس ازعلی جدا شده ازمن‌جدا شده وهر کسی ازمن جدا شد ازخدای‌عزوجل 
جدا شده ۱۳ -اینکه فرمود شیعیان علی همانا کامیابند دز روژقيامت . 


ابو اب خصاتهای چماردهگازه 


۷- در خضاب چهار ده خصات است. عبدایث بن‌زید حدیث را بر سو لخدا «ص» رسانیده که 
فرمود ضرف یکدرهم درخضاب ثوابش بتر است از خرج هزار درهم در رام‌شدا ودر آن چېارده 
خامیت است‌باد گوشپا را میراند ودیده را زوشن میکند و نرمه‌یینی را تازه میکند ودهن دا خوشبو 
میکند وین دندان را سغت میکند» ستی ولاغری را میبرد» وسوسه ثبطان راکم میکند. فرشتگان 
را شاد مینمایده مومن را خزم مبکند و کافرر| خشمگیت میکند» زینت و بوی غوش, برائت ازعذاب قبر 
است: هنکر و نکیراز آن شرم میکنند. 
















1۹ (ry) 
. المزمن و بنیظ به الکافر د هو زین د طیب و یستحبی منه متکر و نکر و هو برائة به ف‌قبره‎ 
حداتنا ابو احمد د بن جعفر البندار الشافمي الفرغانى بفرغائة قال حدلنا ابوبکر مسعدة بن‎ 
آسمع قال حدتناآبو‌رو احمدبن حازم بن يونت بن تل بن حاذم بن أي عروتالنفاری‌صاحب‎ 
رسول اله یھ قال احمد اخہرنا ت بن كتية ابو بحیی الاسدی قال حدننا هشام بسن عردة‎ 
عن عثمان بن عروة عن أبيه عن ال بن العوام قال قال رسول الل را الخیب دلا تشیپوا‎ 
بالیپود دالنصاری حدتنا أبو عل بن عبداله الشافعی بفرغانة قال حدثنا آبوجفر غل بن جمفر‎ 
الاشمت قال حدانا و حاتم تل بن ادریس قال حدتنا عل بن عبدالة الانصاری عسن  غل بسن‎ 
عمروین علقمة عن ابي سلمة عن أي هربرة قال قال رسول اله بتي غیروا الشیب ولا تتشیهر‎ 
. بالیپود و التصاری‎ 
قال مصنف هذا الکتاب‌رط انما اوددت هذین الخبرین في الخضاب احدهما عن الزبیر‎ 
والاخر عن أي هريرة لان اهل النصب بنکرون على الشيعةاستعمال الخضاب ولابقدرون‌علی‌دفع‎ 
مایسح عنهما د فیهما حجة لنا عییم:‎ 

۴- الغسل فى اربعة عثر موطناً_ حدتا أي (رس)قال حدتنا سعدین بدنفعناحمد 
بن عبن عیسی عن احمدین مي نسر البزنطی فال حدتنا عبدال بن سنان عن ابيمبدال & 
قال ان الفسل في أربعة عشر موطنا + غسل المت د سل الب و غدل من سل الميت وغسل 
الجمعة والعيدين و يوم عر فة وغسل الاحرام و دخول الكعبة و رخول المدينة د دخول الحرم 
والزبادة و لبلة تسعة عشر داحدی و عشرين و ثلث عشرين هن شهرره‌ضان. 


oe 


درحدیث دیگر امام‌یکم (ع) همین‌مضون را درضمن‌سفار شهائی که یشبر(ص) باه کرده‌باائ د کی 
اختلاف در تر تیب نقل‌میفرماید, 

ز یبن عوام گوید رسولخدا دص» فرمود رئك سپید موی‌یبری خوددا بگردانید و مانندیپود 
وتصاری نباشیدهین‌موضوععرا| بوهر برءازرسو لخداروایت کرده. 

معنف این کتاب گوید من‌اين خبررا درموضوع خضاب اذ زییر وابوهریر» تقل کردم برای آن 
که ناصبیان خضاب دا برشیعه انکارمیکنند و آنرا بدعت میپندار ند ولی‌نیتوانند روایتی‌را که از زیر 
وابوهر یره وسیده ود کنند ودر روایت ودراین‌دوحجت ما بر آن ها تسام میود - 

۴ غسل درچهارده‌جا - امام ششم <ع» قرمود غسل درچهارده جاست» غسل 
میت » سل جنب» غسل مس میت؛ غسل‌جممه » غسل عید روزه وعید قر بان وروز عیدعرفه و غسل‌احرام 
ودخول درخانه کبه ودخول درمدینه ودخول درحرم مکه وغسل زیارت وغسل شب نوژدهم و بيست 
ویکم ویست وسوم ماه رمضان. 


















(tv) (te) 
اصحاب العقبة اربعة عشر رجلا احمدبن عبن اليثم السجلی(دض) قال حدتنایحیی‎ ۴ 
بن زکریا القطان قال حدثنا بکربن عبداله بن حبیب قال حدتنا تمیم بن بېلول عن ايه عن‎ 
عبدالل بن الفضل الهاشمی عن ابيه عنزياد بن المنذر قال حدتنی جماعة من المشيخة عن‌حذيفة‎ 
بن الیمان انه قال الذين نفرو! بر سول الله تاي ناقته في منصرفه من تبوك اربعقعشرابوالشرور و‎ 
ابوالدواهى و ابوالمعازف و ابوه وعالحة دسعدین أبي وقاص و أبوعييدة دابوالاعود والعفیرت و‎ 
سالم مولی ابوحذيفة و خالدبن وليد و عمروبن العاس و ابوموسی الاشعری و عبدالرحمن بن‎ 
. عوف وهم الذين انزل‌انه عزوجل فیهم و هموا بمالم ینالوا‎ 
. اصحاب عقبه که برای کشتن پیغمبر توطئه کرده بودند بودند چهارده کسند.‎ - ۴ 
حديفة بن یمان فرمود آنانکه در بر گشت پیشبر از جنك تبوك شتر آن حضرت دا رم دادند تا بآن‎ 
+ حضرت آسیب رسانند چپارده کس بودند: ابوالگرور » ابوالدواهی » ابوالسازف :و پدرش‎ 
» وطلحه » سعدبن ابی وقاص ۰ ابوعیده ۰.اپوالاعور » مفیره ۰ سالم آزاد کرده ابو حذینه‎ 
خالد بن ولید » عبرو بن عاص » ابوموسی اشمری » عبدالرحین بن عوف و هم آنانند که‎ 
خدای عزوجل ( در سور توبه آیه ۷۹)ذر باره آن‌ها نازل کرد : و تصیم گرنتند بدانچه‎ 


بآن نرسیدند ۰ 








۲ (yr) 

-١‏ اذا عملت ( فعلت خ ب ) الامة خمس عشرة خصلة حل بها البلاء ٠‏ حدئناالحس 

بن عبداله بن سعید العسکری قال حدتنا عل بن عبداله البزاز قال حدتنا احمد بن غل بن 
ابراهیم العطاد قال حداتنا ابر بیع سلیمان بن داود قال دنا فرج بن فضالة عن بحییبن سمید 
عن تمل بن حثفية عن علی بن ایطالب 4 قال قال رسول ها ملت امنی خمس غقرة 
خصلة حل با البلا قیل یا رسول اله و ماهی ۲ قال اذا كانت المغانم دولا والامانة مغنماوالزكوة 
مغرماً د اطاع الرجل زوجته و عق امهو بر صدبقه و جفا اباء د کان زعیم القوم ارذلهم داکرمه 
القوم مخافة شره و ارتفم الاصوات في المساجد و لبسوا الحربر د اتخنها ‏ القینات و طربوا 
بالمعازف و لعن آخر هذم الامة ادلا فليرتقب عثد ذاك الريح الحمراه و الخسف والمسخحدفنا 
أبوسعيد عل بن الفضل بن تل بن اسحق المذ كر قال حدتنا بویحیی البزاز النبشابورى فیصا 
اجازہ نا قال حدننا محمدبن حسام بن عمران البلخی قال حدانا قتيبة بن سید قال حدتافرج 
پن فال عن یحبی بن سعید عن محمدبن علی عن بيه عن على بن أييطالب ئ قالقالرسول 
ان E‏ » اذا عملت امتی خمس عشرة خصلة حل ابابلا قیل دماهی با رسول ان و قال 
اذا كان المغنم دولا دالامانةمفتما دالزكوة عفرماًد اطاع الرجل زدجته وعق امه و بر صدیقه 
و جفا اباء د ارتفعت الاصوات في المساجد و كان زعيم القوم لیم وضربواباامعازن ولم نخر 











ابرا ب خصال پانزده گانه 


۱- چون امت پانزده خصلت را مر تکب شو ند - بلابر آن‌ها نازل شود . رسو لخدا «ص» 
فرمود چون امت من پانزده خصلت را مرتکب شوند بلا و گرفتاری بر آن ها در آید + عرض شد یا 
رسول‌ال چیست آن خصلت‌ها ؟ 

فرمود چون غنیمت جهاد دولت اشغاص گردد ومال امانت غنیت شمرده شود یمنی امین آن را 
برای خود ضبط کند وز کو دادن ضرر شبرده شود ومرد مطیم زن خود گردد وبا مادرخود مخالفت 
ورزد و بدوست خود احسان کند و پدر جفاکند وبیشوای مردم پت‌ترین آنها باشد ومردم ازترس 
اورا احترام کند , درمساجد. آوازها بلند شود » جامه ابر شین پوتند و کنیزان آوازه غوان برای 
خودبگیر ند ودایره بز نتد و آخرین افراد این امت اول آنها را لمن‌کنند باید درانتظار باد سرخ و 
خف و مسخ بوده 

در روایت دیگرهم همین مضون از رسولغدا (س) را 
مقصود از گفتار یغبر«ص» که آخراین امت اول آ نرا لعن یر (ع 
را لمن کرد ند و آنحضرت ازنظرایمان بخدای عزوجل ورسول‌او (ص) اولشخص این‌امت بوده است. 














(v4) € 

هذه الامة اولها فليرتقبوا عند ذلك ريحاً حمراء و خسفا د مسخاًقال مصلف هذاالكتابيعنىبقوله 

بات لمن آخر هذه الامة اولپا الخوارج الذين بلمنون أميرالمؤمنين و هو الامة ايماناً بل 
عزوجل د برسولە ا9 ۰ 

۳- - يئودب الصبى على الصوم ما بين خمس عشرة سنة الى ستعشرة سنة حدنا 
جمفرین علی بن الحسن ین علی ین عبداله بن المفیرة الكوفى (رض) قال حدننا أبي على بن 
الحسین عن ابيه الحسن بن على بن عبدال بن المغيرة الکوفی ( د )عن المباس . بن عامر 
لفضبانی عمن ذكره عن اييعبدالة 6# قال بؤدب الصبى على الصوم ما بين خمس عشرة ست إلى 
ست عشرة سنة . 1 

۴ التکبیر فى ایام التشریق بمنی فى دبر خسی عشرة صلوة ۰ حدلثنا «حمد بن 
الحسن بن احمدین الوليد (رض) قال حدثنا محمدین الحسن الصفاد عن العباس بن‌المعردف عن 
علی بن مهزیاد عن حمادین عیسی عن حریزینبدالشعن زداد‌بن‌اعین قال قلت لابي جمفر # 
التکییر ایام التشريق في دبر الصلوات قال التکییر بمنى في دبر خمس عشرة صلوة و E‏ 
دبر عشر صلوات اول اتکییر في دبر صلوع الظهر بوم النحر تقول الل اکبر الل اكبر لا ۱4 
وال اکبر الله اکبر و له الحمدالة اکبربتلی ما هدینا وله اکبر على ما رذقا من بهيمة الانعام 
و انما جعل في ساثر الامصاد في دبر عشر صلوات التکییر انه اذا نفرالناس في اانا لادلا 
اهل الامصار عن التكيير و كبر اهل منى ماداموا بمنى إلى النفر الاخير حدثنا أبي رضیاشقال 
حدثنا محمدبن بحيى العطار عن الحسين بن الحسين بن اسحق التاجر عن علي بن مهزيار عن 
حمادبن عیسی د فضالة عن معوية بن عمار قال سألت أباعبدالُ لل عن التكبيرايامالنشريق لا 
الامساد فقال يوم النحر صلوة الظهر إلى انقضاه عشر صلوات و لاهل مني فى خمس عشرة صلوة 
فان اقام إلى الظاهر دالصر کبرء 








۴ کودك درمیان پانزده وشانزده سال بروزه ادب ميشود. اسام‌ششم (ع) فرمود 
کودك را میان سال بانزده وشانزده بروزه داشتن ادب دهند . 

۴ - کسانی که ایام تشریق در منی هستند پس از پانزده نماز تکبیرات بخوانند 
زرارة بن اعیك گوید بامام پشجم <ع> گفتم روزهای تشریق (۱۰- ۱۳ ذیعجه ) تکبیر پس‌از نباژها 
است ؛ فرمود در منی پساز نماز و در شپرهای دیگر پس از ده نماز : اول نکب وس از 
نماز ظپر روز عید قربان است میگوتی ام اکبر الله اکبر لا اله الا الله و الله اکبر ال اکیر و نش 
الحمد الا کبر علی‌ماهدانا و ان اکبر علی‌ماوزقنا من بهيمة الانعام . در ساثر شپرها تکییر بس 
ده نماز قرار داده شده برای آنکه چون از منی مردم کوچ کنند درباد اول ( که روز ۱۲ ذیحجه 














اک د 


3 (Ye) 
ثواب من صام خمسة عشر يوما من رجب حدثنا محمدبن الحسن بن‌احمد الوليد‎ -۴ 
(رض) قال حدثنا محمدبن الحسن الصفاد قال حدئنا احمدبن محمدبن عيسى قال حدثنا احمدبن‎ 
محمدین نصر البزنطي‌عن‌ابانبن عثمان عن كثبر النوا مدا قال ان نوحا 4# ركب‎ 
السفينة اول يوم من رجب فامر من كان معه ان يصوموا ذلك اليوم و قال من صام ذلك الیوم‎ 
تباعدت الناد عنه «سيرة عشر منة فمن صام سبعة ایام اغلقت عنه آبواب النير آن السبعة‎ 
ومن صام ثمانية ايامتحت له ابواب الجتان الثمانية و من صامخمسة عشر یومااعطی مسلته ومن‎ 





زار زاوال غزوجل حدتنا محمدبن الحسن قال حدنی حسن‌بن‌الحسین بن‌عبدالمزیزالمپتدیعن 
سيف بن المبارك بن پزید مولی ابي الحسن موسی ا عن ایه المبادك عن اي‌الحسن 1 
قال ان نوحا دكب السفينة اول یوم من رجب وذکر الحدیت مثله سواء وقد اخرجت مارديت‌في 
صوم رجب في کتاب فضائل رجب 

0 المنة فى النورة فى كل خمة عشر يوه حدننا ابي و محمدبن الحسن بن احمد 
بن الولید (رض) قالا حدثنا سعدبن عبدالة عن احمدبن عیسی عن محمدبن ابی عمیر عن بعض 
اصحابنا عن اييعبدال ا قالالسنة في لو في کل خنسعشر یوما فمن انت عليه احدیوعشرین 
یوما وامیتنود فلیستدن علی‌اله عزوجل ولیتنوز ومن انت عليه اربمون برما ولم تنور فلیس‌بمومن 
ولا مسلم ولا کرامة 
است) اهل شهرهای دیگر تکبیر نگویند ول یکسانیکه درمنی باشند تا روز ۱۳ که کوج آخرین استه 
تکبیرات میگویند. ازامام ششم <ع» این موضوع دوایت 

شرح - احکام تکیر را در کتاب حج بقارسی 3 

۴- واب کسیکه پانزده روز از ماه رجب را روزه بدارد - امام ششم (ع ) فرمود 
چون (حضرت نوح) سوار کشتی شد روزیکم ماه رجب بود وفرمان داد کسانیکه با او بودند آنروژ 
را روزه بدارند» فرمود کیکه آنروز را روزء بدارد مسافت دهسال آتش از او دورشود و 
هفت روز از ماه رجب را روژه دارد هفت در دوزخ بر او بسته شوده کسیکه هشت روز روزه دارد 





شده است + 














هشت در بهشت پروی او باز شود هر که پانزده روز روژه دارد هرچه خواهد باو داده شود وهر که 
بیفزاید خدای عزوجل برای او 
نین روایتی نقل‌شده است. مصتف این کتاب گوید من آنچه در باره تواب 
روزه رجب رسیده در کتاب فضائل رجب ضی طکردهام. 

۵ - دستور نوره کشیدن درهر پانزده روز است - امام شذم (ع) فرمود دستور نوره 
کشیدن هر بانزده روز است‌کسیکه بيست و یکروز بر او بگذرد که نوره ١‏ اگر پول ندارد 
بعد خدای عزو جل قرض گیرد ونور هکش د کسیکه چهن روز بگذرد ونور نه مؤمن باشد ونه 
سلمان ونه کرامتی دارد . 




















(YY (e 
اب آب الستةعشر‎ 
من حق العالم ست عشر خصلة حدا ابوالقاسم الحسن بن عل بن سعيد الباشمی‎ ١ 
الکوفی في مسجد الكوفة قال حدننا عبن ابراهیم القطفاني قال حدننا علي بن الحسن بسن‎ 
عبدالرحمن قال حدثنا جعفربن رین البشام الوراق قال حدتنا علي بن عل السدوسي الفقبه‎ 
قال حدانا الحسين بن علوان عن عبداقه بن الحسن‌بن انحن‌بن‌علي بن ایبطالب‌عن ابيه عن جده‎ 
علي بن ایطالب 8# قال ان من حق العالم ان لانکثر السؤال عليه ولا تسبقه في الجواب ولا‎ 
تلح علیه اذا اعرض ولا تأخذ بثوبه اذا کسل ولا تشیر إليه ولا تفمزه بعينك ولا تساره في‌مجلسه‎ 
. ولا تطلب عوراته و ان لانقول قال فلان خلاف قولك ولا تفشي له سرا ولا تغتاب عنده احدا‎ 
و ان تحفظ له شاهداً د غاب و ان تمم القوم بالسلام و تخصه بالتحية و تجلس بين يديه و‎ 
ان كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته ولا تمل من طول سحبته فانما هو مثل النخلة‎ 
فاتظر متي بسقط عليك منها منفعة دالمالمبمتزلةالسانمالقئم المجاهد فى سبیل اه د إذا مات‎ 
العالم انثلم فيالاسلام تلمة لا تسد إل بوم القيامة و ان طالب العلم ليشيعه سبعون الف ملك‎ 

عن مقربي السماء . 

۴ - ست عشرة خصلة تورث الفقر و سبع عشرة خصلة تزید فى الرزق : 
حدانا غل بن علي ما جیلوبه (رع) قال حدتنا عمي بن أبي القاسم عن مد بن على 
باب خصلنرای شانزدهگانه 
۱- حق عالم شانزده خصلت است - امام یکم (ع) فرمود حق عالم ايشتکه بسیار ازاو . 
نبرسی ودر باسخ دیگران از اوپیش ثبفتی وچون نغواست پاسخ‌گوید بدو اصرار نکلی وچون خت 
شد بدامنش نچسبی و با دست باو اشاره نکنی و با چشم باو اشاره نکنی در مجلس با او سر گوشی . 
شن ا نگوئی‌ونگوتی فلا نکس برخلاف تو گفته + رازش دا فاش نکنی » کس را ترد او بدنگوفی 
روبرو وپشت سر او را حفظ کنی اگر با جسی باشد بیمه سلام بدهی و باو خموساً تبثیت بگوئی 
و جلو او بنشینی واگر کاری داشته باشد در انجام آن بدیگران پیشدستی کنی ۰ اژ طول صحبت او 
خته نشوی زیرا عالم چون تخله خرما است باید اتتظار ری تاکی سودی برای تو بدهد» عالم‌سقام ‏ 
کسیاستکه هميشه روزه باشد وشب ژنده داری کند ودر راه خدا چهادکند چون عالم ازمیان برود . 
در اسلام رخته‌ای افتد که تا قيامت مسدود تشود ۰ هفتاد هزار فرشته مقرب آسمانی طالب علم را 
مشایت میکنند . ۱ 
۴ ۔ شانزده خصلت فقر میآور ند وهفده خصلت روزی فراوان میکنند - سید بن 


۷ 


علاقه گوید ازامام یکم «ع> شنیدم میفرمود تارهای عنکبوت را درخانه گذاشتن سپپ ققر است » در 

































1 (fvy) 
القوسي الكوقي قال حدتنا أبوزياد ن بنزياد البصرى قال حدانا عبدالةبن عبدالرحمنالمداني‎ 
- قال حداتنا ثابت بن أبي صقية الثمالى عن نورین سعید عن اينه سعیدین علاقة قال سمت أمبر‎ 
المؤمنين علي بن أبيطالب 3# بقول ترك نسج العنكبوت فى الييت يورث الفقر والبول في الحمام‎ 
يورت الفقر دالاکل على الجنابة يورث الفقر و التخلل بالطرفاء بودت الفقر دالتمشط من قيام‎ 
يورت الفقر و ترك القمامة في البيت يودث الفقر واليمين الفاجرة یورث الفقر والزنا بودث‌الفقر‎ 
و اظهار الحرص بودث الفقر واللوم بين العشائین بورث الفقر والنوم قبل طلو عالشمس يورثالفقر‎ 
د اعتباد الکنب بورت الفقر د ترك النقدیر في العيشة يورت الفقر و قطيعة الرحم يورت الفقر‎ 

و كثرة الاستماع إلى الغنا يورث الفقر ورد السائل الذكر باللیل بورث الفقر 
4 ۲ 

ثم قال له ألا انبتكم بعدذلك بما یزید مي الرزق ۲ قالوا بلى يا آمیرالمژمنین:فقالالجمع 
بين السلوتين‌تزيدفي‌الرزق والتعقيب بعدالفداتو بعدالمصرتزيدفي الرذق دصلةالرحم تزیدفی اثرزق 
و كسح الفناء يزيد في الرزق و مواساة الاخ في اله عزوجل يزيد في الرزق ۶ البكور في طلب 
الرزق يزيد في الرذق والاستغفار يزيد في الرزق و استعمال الامانة يزيد في الرزق و قول ااحق 
یزید في الرزق د اجابة المژذن يزيد في الرزن د رك الكلام في الخلاء يزيد في الرژق و ترك 
الحرص بزید في الرزق د شکر المنعم (النعم خ ب) يزيد في الرزق ‏ اجتتاب اليمين الكاذبةيزيد 
حمام شاشیدن سبب فقر است » جنب چیز خوردن سبپ فقر است ؛ پا چوپ گر خلال کردن سبب فقر 
است ایستاده شانه زدن سبب فقر است» خاکروبه در خانه گذاشتن سبب فقر است » سو گند دروغ 
سیب تر اسے ‏ زنا سبب فقر است حرص ورژیدن سبب ققر است. خواب میان ناز مغرب و فا 
اسبب فقر است» خواب بین طلوعین سبب فقر است. هادت بدروغگومی‌سیب فقر است » انداژه نداشتن 
زندگی سیب فقر است؛ قطع رحم سیب فقر است » بسیار سرود کوش گرفتن سبب قفراست» رد سامل 
مد کر درشب سیب ققر است. 

سپس فرمود آیا اکتون شا را آگاه تکنم بدانچه روزی فرادان میکنند ؛ عرضکردند چرا 
يا امیرالمژمنین + 

فرمرد جمع میان دونناز روزی را فرادان مبکند. عقیب پس‌از نناز بامداد ونبازعصر روزی 
را زبادمیکند» صله رحم‌روزی را زیا میکند؛ روفتن‌درخانه روزی‌را زباد میکند» همراهی با براددان 
دینی روزی دا زیاد میکند » بامداد دنبال‌روزی دفتن روزی دا زیاد میکند, استنفار دوزی را ژباد 
میکند» امانت داری روزی دا زیاد میکند» حقگوتی روزی ر! زیاد میکنده جواب اذان گودادن دوز 
را زیاد میکند. 

شرح - مقصود حکایت اذان استکه هرجمله از اذان را که آذان‌گوبلند میگوید با اوبگوئی 
سخن نگفتن در بیتالغلاء روزی را زیاد میکند» ترك حرص روزی را زیاد میکند» شکرمنعم روزی 
را زیاد میکند کناره گیری از س وگند دروغ روزی را زیادمیکند وضوگرفتن بیش ازغذا خوردن 











(TYA) (te) 
في الرذق والوضوء قبل الطعام يزيد في الرزق واكل ها بسقط هن الخوان يزيد في الرذق و من‎ 
سبح الل کل یوم نلین مرد دقع عزوجل عنه سبعين نوعاً من البلاء ايسر ها لفق‎ 

۴ ست عشرة خصلة من الحکم : حدئا أبي (ر) قال حدتنی ل بن بحری العطار 
و احمدین ادریس جمیمً قالا حدتناآبوسعید سبل بن ياد الادمى عن لبن الحسن بنذيد 
الزيات عن عمردبن عثمان الخزاز عن ثابت بن دینار عن سعدبن طريف الخفاف عن الاصبغ بن 
نبانه قال كان أميرالمؤمنين ها يقول السدق أمانة والکنب خيانة والارب رياسة والحزم كبامة 
(والسرف متواة خ ب) والقصد مثراة والحرص مفقرة والدناءة محقرة والسخاء قربة داللؤم غربةد 
الرقة استكانة دالسجز مهانة والبوی ميل والوفاء كيل والمجب هلاك والصبر ملاك: 

۴ ستة عشر صنفاً من امة «حمد صلى الله عليه و آله لإيحبون اهل بيته و 
یغضو نهمو یماد نهم حدتنا احمدبن الحسن القطان د علی بن احمدبن موسى (رت) قال 
حدقا احمدین یحیی بن ز کرباالقطان حداتا آبوبکرین څل بن بکربن عبدالة بن خيب قال 
حدننا میم بن بلول قال حدتنا ابو معوية الضربر عن الاعش عن جفرین ن 8 قال بكر 
بن عبدال بن حییب د حدتنی عبدالله بن باطويه قال حدتناعلی بن عبد المژمن الزعفرانی 
الکوفی قال حدتنا مسلم بن خالد الزنجی قال حدتنا جمقرین عل عن اییه عن جده ا قال 
بکر بن بدا بن جبیب و حدئی الحسن بن سان قال حدانی ابی عن غد بن خالد البرقی عن 
هسلم بن خالد عن جعفربن ند #&ا قالوا كليم ثلثة عشر و قال تميم ستة عشر صنفاً من امة 
جدی 88۶ لا یحبونا ولا یحببونا الی الناس و بیغضونا ولا یتولونا د یخفاونا و یخذلون‌النای 
روزی را زیاد مبکند» خوردن ریرش سفره روزی را ژبادمیکند» هر کس درهرروزی سی بارخدا را 
تسبح گوید خدای عزوجل هفتاد نوع بلا را از او دور کند که آسانتر آن‌ها فقر است» 


۳ - شانزده خصلت از حکمت و فرزاتگی است - اصبغ بن نباته گوید امام یکم ( ع) 
مکرر میفرمود . 
زیر کی است 4 


داستی امانت است دروغ خیانت است ادب داشتن بز د گی است» دور اند 
اسراف تلف کردن است» قناعت و میانه روی تروت است ۰ رقت قلب خضوع است و ناتوانی زبونی 





است » هوا پرستی کجروی است ۰ وفاداری بیمانه است» غود ینی هلاکت است » صبر و بردباری 
پابه ز ند کانی‌است. 

.۴ - شانزده صنف از امت محمد (ص) خاندان او را دوست ندارند و دشمن و 
کینه ورز آنها هستند - ملم بن خالد و جمی از امام ششم (ع) روایت کرده‌اند که سیزده 
صنف از امت ودر روایت تیم بن بپلول شانزده صنف از امت جدم محمد (ص) ما را دوست ندار ند 








۲۴ (TY) 
عنا فیم اعداتنا حقاً لهم ناد ج ادابم عذاب الحریق قال قلت بینهم لی يا بن ر سول اهبرد قال‎ 
اله شرهم قال الزايد فى خعلقه فلا ترى احداً من الناس قى خلقه زيارة الاوجدته لثا مناصبا دلا‎ 
تجده لنا موالياً الاقص الخلق من الرجال فلا ترى له عزوجل خلقاً ناقس الخلقة الا وجدكفى‎ 
قلبه علينا غلا والاعور باليمين للولادة فلا تری له خلقاً ولد اعود یمین الا كان لن محادبا ولا‎ 
عداننا مسالما دالغر یب من الرجال فلا تری له عزوجل خاقاًغر ببباًو هوالذی قدطال عمره فلم‎ 

یبیش شعره و ترى لحيته مثل حنك الفراب الا كان علينا مولياً ولاعدائنا مكائراً والحلكوك 
من الرجال فلا تری منهم احدا الا کان لنا شتاماً ولاعدانا مداحا والاقرع من الرجال فلاتری 
دجلا به قرع الا وجدته همازً لمازاً مشاءاً بالنميمة علينا والمفضض بالخضر من الرحال فلالری 
منم احداً وهم کثیردن الا وجدته یلقانا بوجه و یستدبرنا بآخر ییتنی لا لفوائل دامنبو هن 








ومردم دا بدوستی ما وا نمیدارند؟ دشن ما میباشند وپیروی ازما نیکنند و ما دا وا میگذارند و 
مردم دا ازما دورمبکنند اینان بطور تحقبق دشمنان ما هستند » آتش دوزخ از آن آنهااست وعذاب 
سوزناك از آنآنپاست گوید عرضکردمآنها را برایاما ییا نکن خدا تورا ازش ر آنهانگهدارد فرمود: 

۱ -کسی که عضو زائدی درځاقت اواست کسی ازمروم که در غلقتش عضو زاندی است نمی‌بینی 
جزآنکه دریات میکنی با ما اظهار دشنی‌میکند ودوست ما نیت . 

۲ کسیکه درخ نی‌است » درمردم هیچکس ازخلق‌خدا که ناقس آفریده شده نمی ينی 
جز آنکه در بافت میکنی در دلش نسبت بما کینه‌ای دارد: 

۳ -کسیکه مادرز ادچشم راستش کور است هیچ آفر یده‌ای ازځدا دا نمی‌بینی که با دید راست 
ازمادر کورژایده شده باشد جز آنکه با ما درجتگست وبا دشمنان ما همدست است, 

٤‏ - مردان سياه مو؛ می بیئی درخلق خدای عزوجل مردان سیاه‌مو که هرچه عبر آنها دراژ 
میشود مویشان سپید نود وریشش‌چون بر ژبر گلو ی کلاغ سیاه باشد جز نکه اما رو گردان است 
ودرشمار دشنان ماست. 

٥‏ - مردان بسیار سیاه رنگ کسی از آنها دا نمی‌بینی جز آنکه ما را سخت دشنام میدهد و 
دشمنان ما وا مدح میکنند. 

+- مردان کچل هیچ مردی را نبینی که کچلی دارد جز آنکه نبت با بدگو و بد بان است 
وبرزیان ما سخن‌چینی میکند . 

۷ - مردانیکه نگینسبز در دست‌میکنند و آنها سیارند هیچکدام را نبینی جز آنکه بر خورد 
کنند با ما بروئی و پشت کنند بروی دیگرو برای هلاگ‌سا بی‌فرعت میگردند . 

۸ -زنا زادگان هیچکدام را نبینی جزآنکه دشن ما و کینه توز ما باشند. 

٩‏ - هردان پیس بپیچکدام برخورد ننبکنی‌جز آنکه می‌بینی در کمین ما وشیمیان ما نشسته و در 
صدد است بگمان خود ما را کمراه کند واژراه حق بگرداند. 

















(fae) e 
الرجال فلا تاقى منهم احدا الا وجدته لنا عدوا مغلا (مضلا خب) مبیثادالابرص من الرجال فلا‎ 
تلقی منهم احداً الا وجدته يرصد لناالمراصت د قعد لنا و لشيعتنا مقعدآ لیشلنا بزعمه عن سواه‎ 
السیل والهبجندم دهم حصب جنم هم لہا واردون دالمکنوح فلا تری منهم احداً الاوجدتهیتنی‎ 
بهجانا و یژلب علینا و اهل مدينة تدعی سجستان هم لنا اهل عداوة ونصب و هم شر الخلق و‎ 
والخليقة عليم من العذاب ما علی فرعون و هامان و قاددن و اهل مدينةتدعی‌الری مراد‎ 

و اعدله رسوله و اعداه اهل ببته یرون حرب اهل بیت رسول الله جېاداً د مالهم منم فل‌عذاب 
الغزی فى الحيوة الدنیا والاخرة دلیم عذاب مقیم و اهل مدينة تدعی الموصل دهم شر من على 
وجه الارش و اهل مديئة تسمی الزورا فی آخرالزمان بستهفون بدمائنا ویتقربونبیفضنا 
پوالون فی عدادتنا و یرون حربتا فرضاً د قتالنا حتماً یا بنی فاحذر هؤلاء نم احندهم فانبم لا 
يغلوائنان منیم باحد من اهلك الا هموا بقتله «للفظ لتعیم من اول الحديث إلى آخره. 





۰ - خوره‌دارا نگه سنك دوزخ باشند ودر آن درآیند . 

۱- مابونها هیچکدام دا نمی ینیج ز آنکه بپجو ما سرود میخواندومردم را برما میشوراند. 

۲ اهل‌شهریکه سیستان‌نام داردآنان با - ما دشنند ودر اظهار دشمنی آنها بدت ین‌خلقند 
عدایی که برفرعون وهامان وقارون‌است بر آنهاپاد: 

۳- اهل‌شهریکه ری نام دارد آنها دشنان خدا ورسولخدا ودشمنان خاندان اویند جنك با 
خائه | (ص) را جهاد میپندازند ومال آنها را غنیت میشمارند عذاب رسوا کننده در دنیا و 
آخرت از آن آنها است ودر آن باینده هستند . 

۱٤‏ - اهل شهر ی که موصل نام دارد آنان ترینکمانندکه رو زمینند. 

۶ - اهل‌شپریکه زوراء نام دارد ودر 7" 
کینه ودشمنی ما تقرب میجویند در دشمنی با ما همداستانند جنك با ما را واجب میدانند و 














ما را لازم میبندارند پسر جانم از ایثان در حذر باش » در حذر باش دو تن اینگونه اشخاص با 
خانواده تو تنها نشوند جز آن‌که قصد کشتن او را کنند ؛ لفظ این روایت از اول تاآخر از تیم 
بن بپلول است . 


شرح - پانزده‌صنف شمرده شده ويك صنف ساقط شده . 

دراین حدیث شانزده صنف دا بدشمنی وعداوت خاندان پیشبرمعرفی کرده است» بایدورموضوع 
این حدیث نکات زیردا در نظر داشت. 

۱- این دیث ازنظر سندهای متمدد ی که شیخ صدون برای آن ذکر کرده ضیف و غیرقابل 
اعتماد است زیرا شرح رجال سندهای آن ازنظر تتبع در رجال از این قرار است. 

احمد بن‌حسی قطان - توتیق نشده بلکه سید صدرالدین درحاشیه منتپی‌المقال از قرارتقل 
رجال ما مقانی اورا ازرا !بان عامه دانسته. 





(YAN)‏ ج 
على بن‌احمد بن موسی «رذ» صریحا توئیق نشده فط درشماره مشابخ صدوق است واز 
این راه اورا مورد وئوق قرار داده‌اند . 
. احمد بن بحیی ہن زز کریا القطان - بنا بگفته رجال مامقانی د ر کنب رجال نامی اژاونیست 
ومچوول لعال است ابو بکر بن محمد ۰۰۰ تمیم‌ین بهلول» |بومعاوية الضر بر» اعمش»عبدافه بن باطويه » 
علی‌بن محید زعفرانی کوفی 3 مجپولالحال‌اند ودر رجال توضیحی دربارۂ آنها نرسیده. 
٠‏ مسلم بن‌خالد زندبی- یگنت رجال مامقانی د رگنب رجال مذکور نیت ومچپول‌الحال‌است- 
| هنن پن سنان شناخته. نغده. 
۱ محمد بن خالد برقی - جمی از علمای دجال چون ابن غضائری در باره او گفته‌اند حدیث 
_ مقبول ونامقبول روایت کرده » از ضفاء روایت کرده وحدیت مرسل هم روای تکرده» خلامه این حال 
روایت است از نظررجال سندآن . 
۲ - ال روایت از نظر ترتیب سند مضطرب وازنظر عتن هم مشوش است برا دردو طریق 
| طوالف را سیزده شمرده‌ودريك‌طر بق‌شانزدهو بازهم یکی را ساقط کرده واین اضطراب وتشویش 
واختلاف موجب سستی‌حدبث میشود و بنا براین‌مسکن است. این حدیت دا یکیاز دشمنان البه واهلبیت 
بنام امام جمل کرده و نشرداده باشد . 
است نسبت بامام وقت که با این‌سختی طوالف بسیاری را که شامل 
غافن. از زبان امام موزدباتفاد رهاظ بي واسطه از امامرانده فوندو بت 
باو بد بین و نگر ان گردند واینگونه فتنه گری‌ها نسبت‌ببقامات مقدس دینی خصوص درصودتبکه سیاست 
مخالف مقتضی باشد بسیارمیشده ومیشود. 
البته در دوره امامت امام شثم جفر بن مختد المادق (ع) که جنبش شیمه و سرعت شر 
بیع ارژاننده حکومت وقت وغلافت بنیعباص بود و طرفداران بنی عباس با کمال احتباط و فعالیت 
میخواستند محالفین دا سر کوبی کنند و راه را صاف کنند بامام که نه ششبری می کشید 
تا ببپانه شورش او را دستگیر کنند و نه احزاب سیاسی داشت تا بیپانه های مر بوطه دیگر از او 
ایراد بگیر ند نه مقام علمی ودینی او زمیله انتقاد داشت» اینگونه اشاعات برای بد بین کردن مردم 
نسبت بآن حضرت بمید نیست» چنانچه خلفای وقت بعضی از ملا ثباها را هم وادار میکر دند احادیث 
کفر و زندقه جمل کنند و بامام نبت دهد تا بدین وسیله مردم را از او متفر کنند و دور او دا 
خالی کند ۰ 


۳ در صورتیکه این حدیث 
























اشد یعنی این بیانات از زبان امام یرون آمده باشدالبته 
منظلود آن عمومی نیت ومتعلق بهردور وزمانی نست بلکه منظور هسان مردمان دوره خودحضرت 
است وشاید عضرت میدانته استکه این شانزده صنف بنشانه‌هاتیکه بیان کرده در آن دوره مخالف 
اله بوده‌اند و تحریکاتی برضدآ:با داشته از این‌جپت آن‌ها را بغرژ ندان خود معرفی‌میکند که مبادا 
کولاینبا را بغورند ودر زحبت بیفتند از اینجپت در آخر حدیث میقرماید هگاه یکی‌از این مردم 
با بستگان توخلو ت کنند بی م آنس تکه اورا بکشند وقصدهلاك او کنندء 

و البته مردمان بعضی از این بلاد که در ضمن حدیث شمرده شده چون ری وسیستان در زمان 
صدور این حدیث ازمتعصب‌ترین قبائل عرب تشکیل ميشده که تابم ودست نشانده حکومت بودهاتد 











(tA) te 
این موضوع در شهر ری قدیم از آنجا ظاهر است که منصور عباسی بائدازه‌ای بیئطقه ری اهبیت‎ 
میداد که مرژ ند خود مهدی را حاکم و والی آنجا کرد و در حقیقت ری دا م رکز ولیعهد پرور‎ 

غود قرار داد» 

مملوم است در نقاطی که و لیمپد. پادشاهی‌حکومت میکند بایدمردمآنجا صد درصد طرفدار دولټ 
باشند وقشون ساغلو مورد اعتمادگ در آنجا باشد واین خودنسبت بخیلفه جاثر وقت چون منصور در 
صورتی‌استکه با امام جمفرصادق دع» دشمنی‌ورزتد ومردم را اژاومتنقر کنند وازپیروی اومنم نمایند. 

همین سابقه باعث شد که منطقة ری تا چند قرن مر کز مہم سیاسی وعلمی سنیها شد و مانند 
فغردازی با آن تمصب و کج گوئی در آن تر بیت شد وهه نیروک علمی خودرا درتفسیرش صردحق 
کشی نسبت ببقام ابه نمود. 

ولی هین تاریخ تنگین باعث شدکه این منطقه یاد خونر یزی وغارت مغلها رفت و آن مردم و 
آن سازمان بکلی نابود ومنهدم شدند وجز رجالو آنار مردمان شیمه وحق‌پرست از آن باقی نماند 

وضع سیستان هم در آن تاريخ همنطود بوده ژیرا یکی از سرحدات دور دست مر کز خلافت 
بشمار میرفته وا کنر ساکنین آن قشون‌های ساخلوی دولت وقت بوده است وتبلیغات پرشوری نسبت 
بغلیفه وقت وثثبیت مقام وی در آن جریان داشته: 

برای فهم این موضوع باید داشت که قوذ اسلام وتعلیمات آن در اکثرمردم وخصوص ملت 
های غیر عرب از نظر این بود که اسلام اۋق رآ تعلیمات خود را بر پابه علم و عدالت قرار داده و 
افراد هوشمنه و دانش دوست هرملتی که در اثر شرفت نبروی‌جمان‌گیر اسلام با تعلیمات آن آشنا 
شدند فریفته آن‌گردیدند وعموم مردم هم از نظردستورات عدالت بآن گرویدند وچون ظلم جهالت 
زمامداران وغلفای بتی‌امیه در طول تاریخ <کومت ننگین آنها برهمه واضح گردید دست بدست 
هم دادند و کوشیدند تا آن حکومت جور وستم را ا ریشه در آوردند وتخت آنرا واژگون نمودند 
و طر فداران آترا که جز استفاده شخصی و تحصیل جاه و مقام و آقانی بر عموم هدف و متصودی 
نداشتند ازمیان 

این نهضت دانشجوئی وطرفداری از عدالت که اسلام مر کز اعتماد آن بود مردمرا بر 
آن دا میلرزانید وطبعاً مردم را بطرف اتمه دانشمند وعدات‌پرور وسموم 






























خاندان بیقبر«م» میکشانید ۰ 

منصورعباسی که یکی از دجال‌عمبق سپاست و پایه گذار يك‌سلنله خلافت شد که تا مد ها سال 
بربا ماند ازطرفی‌مردان جنك وسیاست و بزر گانیکه درمعرض مخالفت با دستگاه جبارخلافتوسلطنت 
استبدادی بودند چون ابوسلم ازمیان برداشت. 

واز طرفی مردان علم ومرا کز عدالت راکه بزرکترین آنها امام ششم (ع) بود خانه 
مغذول نود و برای خانه نکین کردن ومنقور کردن آنها بپروسیله متشبث میشد و بهررعنوان تبلیفات 
سوه درباره آتپا میشود واژ همه فرق مختلف مردم دراین زمبه استفاده میکرد و بطرن نامشروع 
مشسك میشد. دزهر شهر ودیار از هردسته‌ای مغالفین و بد گویانی برای امام تهیه میکرد. 

امام برای دفاع ازا ات سوء که سیب گمراهی‌مردم میشد ودر حقیقت نها را از آ ن آرزو 
وآرما ی که نیت بدین مقدس اسلام داشتند نومید میکرد ودر نتیجه آنها را از دین اسلام منصرف 
میود اینگونه يانات زا میشودندء ۰ 











۹ (yar) 
اگرمسلمانان جز برةالعرب پسازوفات یشب ر اکرم (ص) ابو بکر را بجای آن حضرت نمیدید ند‎ 
واین مخالت م رکزی بعهدنامة روزغدیر بر آن‌ها مشهود نمشد از اسلام بر نبیگشتند و مر تد‎ 
نیشدند واین‌همه خون‌های عزیز درآغاز تشراسلام ربخته بیشد بی‌جای تأسف استکه تاریخ نگاران‎ 
عرب جنگپای رده دا یکی از فصائل‌برجدته (بوبکر قلمداد میکنند با ایتک از نظرانصاف ییشوالی‎ 
بی‌اساس اف صبب‎ 








شورش وخونر بزی گردید 

درطول‌خلافت بنی‌عبای هم از نواحی مختلف برخلاف اسلام شورشها دید آمد وخونها ريشته 
شد ودرحقیقت منشاً همه همان زمامداری افراد الایق خاندان بنی‌عباس بود . 

چون آهنك قر آن در جهان پیچید و بهمه عالم نوبد علم و عدالت داد مردم مائند تشنه‌ای که 
سالها دردنبال طلبآب بوده این موده آب حیات را با شیرینی بیحدی دریافتند. 

ولی‌چون در معیط قر آن میهد ند ناعدالنی وناروائی بیش از دود ان‌گذشته آن‌ها موجب رنج 
و تألم میگردید حیران و سراسیمه در جنبش میآمدند تا جائی که از خود میگذشتند و بشورشهای 
ځولین اقدام میکرد ند: 


آری دست ییچاره چون بجان نرسد چاره جز پیرهن دریدن تيمت 





(A4) e 
باب السبعة هشر‎ 

-١‏ الفسل فى سبعة عشر مظن : حدننا ابی (رض) قال حدتناعلی‌بنابراهیمبن هاشم 
عن ابه عن حمادین عیسی عن حر یز ن عبداله قال قال غل ن مسلم عن ایجعفر ا قال 
الفسل فى سبعة عشر موطنً لبلة سبع عشرة من شهر رمضان وهی ليلة التقاء الجمعين ليلة بدر و 
و ليلة تسع عشرة و فیپا يكنب الوفد وفد السنة و ليلة احدى د عشرين وهی الليلة التى مات 
فیها ادصياء الثبی 4 و فیها رفع عيسى بن مریم 1 و قبض موسی لد ليلة ثلاثء عشرين 
برجى فيبا ليلة القدر .و قال عبدالرحمن بن اييعبدال الصبرى قال لى ابوعبدالة 1 اغتسل فى 
ليلة اربعة و عشرين ما عليك ان تعمل فى الليلتين جميعاً ء رجع الحديث إلى عبن مسلم فى 
الفسل و يوم العيدين و اذا دخلت ااحرمين د يوم تحرم د يوم الزيادة د يوم تدخل البيت د يوم ' 
التروبة و يوم عرفة و غسل الميت و اذا غسات میت د كفنته او مسسته بعد ما یبرد و يوم الجمعة 

و غسل الكسوف اذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فاغتسل واقس الصلوة. 













باب خهال هفده کانه 

۱- غسل در هفده جا وارد شده - امام ینجم دع > فرمود غل در هفده جاست » شب 
هندهم رمضا نکه شب بر خورد لشگر اسلا بوده با قشون قریش در پدر ,شب نوزدهم آن که در 
آن شب واردین سالبانه نوشته شونده شب بیت و یکم آن‌که در آن شب اومیای یشبران «ع» 
مرده‌اند وعیسی بن مریم بالا برده شد وموسی «ع» قبش روح شده » شب بست وسوم که امیداست 
شب قدر باشد. 

عبدالرحین بن اییبد بصریگوبد امام ششم (غ) فرمود در شب بست وچهارم هم سل کن 
عیب ندارد که در هردو شب‌ضل کنی بر کشتیم پدتبال حدیث محمد بن مسلم وغسل روز عیدقر بان وعید 
روزه» هنگامدخول‌درحرم مکه ومدینه ودرروزیکه احرام بندی ودرروژز پارت‌ردروقت دخول‌در کبه , 
در روز ترویه » درروز عرفه » سل میت » چون مرده را غل دهی و کفن کی یا پس‌از آنکه سرد 
شود مس کنی. درروژجسعه . دروقتی که تمام قرصآغتاب بگیرد وتو از خواب بیدارشوی و ناژ کسوف ۰ 
نغوانده باشی باید غسل کئی وقضای نماز کسوف را بخوانی . 





(۲۸۰) ۲ 
باب الثمانية هشر 
لاميرالمؤمنين (ع) ثمانى عشرةمنقبة جدتنا ابوعبداله الحسين بن عد الاشناني الراذى 
یلخ قال اخبرنی جدی قال حدتنا ع بن النفار قال حدتنا عبدالة بن صالح المقرى قال حدثنا 
اسرائیل عن حکیم بن جبیر عن مجاهد عن عبداله بن شداد بن الپادی عن ابن عباس قال کان 
متقبة لولم يكن له إلا واحدة لنجا و لقد كانت له شاني عشرة منقبة لم 





۴۲- ما و بخ‌الله عزوجل به ابن ثمان عشرةسنة حدئنا ابي (رض) قال حدئنا سعدبن 
عبداله قال حدثتا احمدین أبيمبدالةُ البرقی باسناره دفعه إلى ایبدالةفي قولاله عزوجل اولم 
نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر قال توییخ لابن ثمان عشرة سنة. 


اب خصال هیجدهگانه 


۱ - امیرالمقمنین ۱۸ منقبت داشت = ابن عباس‌گوید برای علی (ع) هیجده منقبت بود 
که اگر جزیکی از آنبا را نداشت ناجی بود درحالیکه هیجده منقبت مخصوصاوبود که درهیچکدام 
افراد این‌امت بود. 

۴- آنچه خدا بدان شخص هیچده ساله را سرزنش کرده - امام ششم (ع) درتضیر 
قول خدای عزوجل ( ددسورة) فاطر آیه ۳۷) آیا بشما آنقدر عبر ندادم که بایست شغس‌قابل تذکر 
من کر شود؛ فرمود کسانی استکه هیجده سال دار ند. 
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(TAY 1۹ 


اب التسةهشر 
۱- تمعة عشر حرفاً فيها فرج للداعی بهن من الافات : 
حدثنا ابو احمد هاني بن محمود بن هاني العبدی قال حدثنا ابي قال حدننا ابوالحسن غلابن 
الحسن القادری قال حدئنا ابول عبدوس بن د البلفاشازی قال حدتنا منصوربن اسد قال 
حدننا احمد بن بدا قال اخبرنا اسحق بن بحیی عن حضیف بنعبداارحمن عن سعیدین‌جییر 
عن ابن عباس قال اقبل علي بن أيطالب بها إلى النبي تلاو فسأله شیاً 
على والذى بعثني بالحق نیا ما عندى قليل ولا كثير ولكني اعلمك 
فقال يا تج هذه هدية لك من عندالة عزوجل اکرمك‌اه بيا لم يعطما احداً قبلك من لاه و‌ 
هي تسعة عشر حرفا لایدعو بهن‌ملهوف ولا مکروب ولامحزون ولا منمومولا عند سرق دلاحرق 
ولا بقولهن عبد يخاف سلطانً الا فرجلة عنه ومی تسعة عشر حرفاً ادبعة منها مکتوبة علی‌جبهة 
اسرافبل و اربعة منها مكتوبة على جبپة میکاییل د اربعة نها مكنوبة حول العرش و ادبعة هنا 
مکتوبة على جيهة جبرئیل و ثلئة متها حیت اله ٠‏ فقال علي بن أبيطالب ا كيف بدعویبا 
یا رسول اله ۲ قال تب قل يا عماد من لاعماد-له ويا ذخر من لاذخر له و يا مندمن ۷ ] 
سند له و یا حرز من لا حرز له د یا غیات من لاغیات له و یا کربم المفو و با حسن البلاء د یا 
عظیم الرجاه و یا عون الشعفاه د يا مق الفرقی و یا منجی الهلکی يا محسن یا مجمل یا هنعم 
يا مفضل انت الذی سجد لك سواد الليل و نور النهار د ضوء الةمر وشعاع الشمس وووی‌الماء 
















باب خصال نوزده گان 

١‏ - نوزده کلمه است که هر گرفتاری با نها دعا کند گراریهای او برطرف شود 

ابن عباس کوید علی‌بن ابیطالب (ع) رو پیغسبر(ص) آورد وچیزی از آ نعضرت پرسید؛ پیغبرفرمود 
ایعلی سو گند بدان خدائیکه مرا براستی فرستاد نرد من کم و ببشی نیست ولی بتوچیزی بیاموزم که 
دوست من جبرئیل برای منآورد و گفت اک محمد این هدیه‌ایست که ازطرف خدای عزوجل برای‌تو 
آوردم خدا تورا بدان گرامی داشته و بهیچکس اذ پیغهبران پېش‌از تو نداده و آن نوزده کلمه است . 
که دعا نکند بدان دلسوخته و گرفتار واندوهناك ای ونه کسیکه درهر اس دزد و آتش‌سوزی. 
است و ته بنده‌ای که از پادشاهی میترسد جز آنکه خدا بر او کشایش میدهد و آن نوزده کله 
نا آن بر پیشانی اسرافیل نوشته شده و چہار از آن بر پیشانی میکائیل وچ 
دعرش نوشته شده وچهار از آن بربیشانی جبرئیل نوشته شده وسه از آن درآنجاکه خه 
رت وشته شده . 


























ê (YAY) 


و حفيف الشجر يا الل يا اله انت وحدك لاشريك لك ثم تقول اللهم ( حصل خب) اقعل ب ىكذا 
و کذا فانك لاتقوم من مجلسك حتی تستجاب لك انشا ءانه تعالی . 
قال احمدین عبدانةقال ابوصالح لاعلمواالسفهاه ذلك. 

۲ تسعة عفر وضع عن اللسا. ؛ حدثنا ابوالحسين عبن على بن الشاء قال حدتتا ابو 
حامد اح‌دین الحسین قال حدانا تع بن احمد بن صالحالتعيمي قال حدتنا ابی قال حدقا 
انس بن غل ابو مالك عن جعفر بن تل عن ابيه عن جده عن على بن ایطالب ا عن النبي 
687 انه قال في وصيته له يا على لين على النساء جمعة ولا جماعة ولا ان ولا اقامةدلاعيادة 
مريش ولا انباع جثازة ولا هرولة بين الصفاءوالمروة ولا استلام الحجر دلا حلق دلانولی‌لقساه 
ولا تستشار ولا تذبح الا عند الضرودة دلا تجهر بالتلييه ولا تقیم عند قبر ولا تسمع الخطبة ولا 
تتولی التزدیج ولا تخرج من بیت زدجما الا بازنه فان خرجت بنیر اذنه اضما اله د جبرئیل و 
میکالیل ولاتعطی من بیت زوجها شیتاً الا باؤنه ولاتییت و زوجم علیها ساخط وان کان‌ظالمآلها 

۴ ذکر تمع عشرة مسئلة سال عنها الصادق عليه الملام الطبیب الهندی 


علی بن ابیطالب(ع) عرض کرد چگونه بدان دعاکند کسی یا رسول‌اٹ ۲ فرمودبگوید یا عماد 
منلاعمادله و با ذغرمن لاذخرله وبا سند منلاسدله وبا حرزمن لاحرز له وبا غیاث من لاغیاث له یا 
کریم‌العفو ويا حسن‌البلاه ويا عظیم ال جاه ويا عون (غز خ ب ) الشفاه ويا منقذ الفرقی و يا متجی 
الپکی يا محدن يا مجمل با منعم ويا مفضل انت النی سجدلك سواد اللبل و نورالنپار وضوء الفعرو 
شعاعالشس و دوی‌الماه وحفيف الشجر االله يا الله يا الله انت وحدك لاشريك لك. 

سپس میگولی خدا با فلان حاجت مرا بر آور که براستی از جای خود بر نغیزی تا مستجاب 
شود انشاءای تعالی. 

احمدین عبداه یکی اژراویان این حدیت گفته استکه ابوصالح گفت این دغا را باشغاص سفیه 
وبی‌خرد یاد ندهید . 

۳ - نوزده تکلیف بزنان متوجه لیمت - بیشبرم) درسفارش غود بعلی (ع)فر مو دای‌علی 
برز نان جمعه وجماعت و اذان واقامه وعیادت یمار وتشییم جنازه ودویدن میان صفا و مرو» و برسیدن 
حجرالاسود وسرتراشیدن درحح وتصدی فضاوت وهم شوری درامور تست زن‌سرحوان ثبردمگردر 
ضرورت. تلببه را بلند نگوید » بالای قبر نایتد » خطبه استماع نکند » در ازدو اج و کیل و سرکار 
نشو ازخانه بی‌اجازة شوهرش یرون نباید که اگر بدون‌اذن شوهراژ ځانه یرون آید خدای عزوجل 
وجبرئیل ومیکائیل اورا لمث ت کنند» چیزی ازخانه شوهر بدون اذن او ببرون ندهد وشبی روز نکن که 
شوهرش بر اوخشناك باشد وا گرچه شوهرش براوستم کرده باشد. 

۴ نوزده مسئله‌ای که درموضوع طب امام ششم (ع) درمجلس منصور از طبیب 
هندی پرسید وندانمت وخود آنحضرت پاسخ آنها را بیان فرمؤد - دیع حاجپ منصور 
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فى مجلس المنصور فلم یعلمها و اخبر الصادق (ع) بجوابها ٠‏ حدثنا ابوالعباس 

ن بن ابراهیم بن اسحق الطالقنی (ر) قال حدتناابوسعید الحسن بن على المدو‌قال حدقا 
عبادین صبیب عن ايه عن جده عن الریع صاحب المتمور قال حشر ابوعبداللُ جمفرین غل 
الصادق ج مجلس المنصور بوماً و عنده دجل من البند ره كنب الطب فجمل اپتدانةجعفر 
بن تج السادق 188 بنصت لقرانته فلما فرغ غ الهندی قال له با اباعبدال اترید هما ممی‌شیتاًقال 
لافان ما معی خیرمماممك قالوماهو؟ قالاداوی الحار بلیاد والبارد الحار و الرطب بالیابس ‏ 
والیابی بالرطب وارد الامر كله الیل عزوجل و استععل ما قاله رسول اة و اعلمانالمعدة 
بيت الداء والحمية مي الدواء و اعود البدن مااعتاد ففالالبندی وهل الطب الا هذاققال السادق 
8 افتراني عن کنب الطب اخنت قال نعم قال لاال ما اخشت الاعن اله ستحانه قال فاخبرني 
أنا اعلم بالطب ام انت فقال المندى بل أنا قال الدادق 188 فاستلك قال سل قال اقا اخبرني 
یا هندی لم کان في الرأی شون قال لا اعلم قال بجع فلم جمل الشمر عليه من فوقه قال لا اعلم 
قال 368 فلم خلت الجبهة عن الشعر قال لااعلم قال پم فلم كان بياتخمابط واسادیرقاللااعلفال 
نلم كان الحاجبان من‌فوق العنين قال لالم قال فلم جعلت المينان كاللوزتين قال لا اعلم 
قال فلم جمل الانف فيما ینهما قال لاام قال 4# ولم كان قب الانف في اسفله قال لا 
اعلم قال 16 فلم جملت الشفة والشارب‌من قوق الفم قال ل١إعلم‏ قال فام جماتاللحيةلارجال 
قال لاعل قال چم نام احتدالسن وعرض‌الضرس دطال التاب قال لااعلم 186 فلم خلت الكقان 


۱ 




















دوانیقی‌گوید یکروز جعفر بن محمد الصادق (ع) بسجلس منصور آمد ومردی هندی که کتابهای ملب 
میخواندنزد منصور بوده جمفر بن‌محمد الصادن (ع) هم گوش‌داد چون هندیتر ائت خودرا بپایان‌رسانید 
بآن‌حضرت گەت ای اباعداُ از آ نچه با من‌است‌چیزی میشواهی» 

برا آنچه بامن است بتیاست از آ نجه‌توداری. عرض کرد اث ادرطبچه دردست‌داد بدا 
فرمود حرارت را یا خنکی وختکی دا باگرمی ورطوبت را با خشکی و خشکی را با رطوبت درمان 
میکنم و کار شقا را بخدای عزوجل وامیگذارم وبرای بهداشت دستور رسولغدا دا بکار میرم که 
فرمود عمده خان درداست وپرهیز درمان هردرد است وتن را بآنچه عادث کرده بابد عادت داد 
عقیده‌داری که این‌دستورات را از کتابهای ؛ 
طب ده باش و » فره‌ود نه بخدا اینها را دریافت نکردم مگر ازخدای منزه ازهرعیب؛ 
بگوبدانم من داناترم یا تو ۲ هند یگفت بلکه من امام صادق (ع) فرمود پس از توپرسش کنم» 
پرس. فرمود ای هندی بگو بدانم چرا در ججبة سرچند قطمه استخوان قراردارد ؛ گفت ننیدانم 
فرمود چرا موی سر بالای آنست؛ گفت تبیدانې فرمود چرا یشانی مو ندارد؛ گفت نیدانم! فر مو 
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عن الشمر قال لااعلم قال 8# فلم خلاالظفر والشعر من‌الحياةقال لا اعلم قال ق فلم كانالقلب 
كحب الصنوبر قال لا اعلم قال # فلم كانت الرية قطعتينو جعلح ر كاتهافي موضعها قال لالعلم 
قال #5 فلم کانت الکید حدباء قال لااعلم قال ل فلم کانت‌الکلية کحب‌اللویاقاللاعلم قال 
ا فلمجعل طىالر كتين الىخلف قال لاعلم قال 3 فلم تخصرت القد مان قال لااعلم فقالالصادق 
۸ ولکنی اعلم فال فاجب فقال الصادق 18 كان في الرأس شئون لانالمجوف اذاكانبلافصل 
اسرع اليه السدع فاذا جعل ذافصول كان الصدع منه ابعد وجعل الشعر من‌فوقه ليوصلباصوله 
الاهان الى الدماغ و بخرج باطرافه البخاد منه و برد الحر والبرد الواردین عليه وخلت الجبية 
عن الشعر لانها مصب النور إلى العينين و جعل فیپاالتخطیط دالاساریر لیحبس العرق الوارد من 
الرأس علىالعينينقدر مايميطه الانسانعننفسه كالانهار في الارض التي تحبس المیاموجمل‌الحاجبان 
هن فوق العینین لیردا عیهما من‌النور قددالكفاية الاترى يا هندى ان منغلب عليه اللود جعل 
بدیه علی عینیه لیرد علیهما قدد کفایتهمامنه وجعل الانف فیما بينهما ليقسمالنودقسهين ال ىكل 
عین سواه و کانتالمین کاللوزة لیجری فیبا المیل بالدواء د يخرج منپا الداء دلو كانت مربعة 


چرا درییشانی خطوط وچین است؟ گفت نمیدانم! فرمود چرا ابرو بالای‌چشم است ۲ گفت نیدانم ؛ 





رد چرا بادام است؟ آنم. 
فرمود چرا دوچشم چون بادام انم 

فرمود چرا بینی میان آنهاست » گفت ننیدانم ؛ قرمود چزا سوراخ بینی در زب ر آنت ٩‏ گفت 
یدانم » فرمود چرا لب و سبیل بالای دهن است ٩‏ گفت ننیدانم ! فرمود چرا مردها ریش دارند و 
گفت یدانم فرمود چرا دندان پیش تیزتر است ود ندان آسیا بهن است ودندان نیش بلند است ۲ 
گفت نمیدانم: 

فرمود چراکف دستها مو ندارد» گفت: 
فرمود چرا دل دانه صنوبر است؟ گفت نمیدانم! فرمود چرا 
میکند ٩‏ گفت نميدانم » فرمود چرا سپرژ هیده است 1 
لویبا است ؟ گفت ننیدانم» فرمود چرا دو زانو بست پشت شم وتا میشوند ٩‏ گفت: نمیدانم» فرمود 
چرا قدمپای با پپلو تهی‌هستند» گفت نبیدانم. 

امام صادق (ع)فرمودولی‌من‌هماینها را میدانم » گفت جواب بفرمائید » فرمود جمجمه‌چون 
مپان تهی‌است آفریده شده ازچند قطعه استخوان ت که اگرقطمه قطعه نبود ویران میگشت و بواسطةً 
اینکه چند قطمه است دیرترشکسته میشود و مو برفر از[ نست برای‌اینکه ازديشة آن روغن بت 


بدانم؛ فرمود چرا ناغن ومو جان ندارند» گفت‌نمیدانم 
دوقطمه است ودر جای خود حر کت 
شیدانم» فرمود چرا کلیه مانند دانه 












تم 








و ازسرموها که سوراخند بغادات برون برود وسرما و گرماتیکه بمغز وارد میشود دفمکنند. 

پیشانی مو ندارد براک آنکه روشنی بچشم برساند خطہا وجینهای آن برا آنست که عرق و 
رطویتی که ازس فرو میر یزد نگهدارد وچشم از آن محفوظ بماند باندازه‌ای که انسان آنراپاك کند 
چون رودخانه‌ها که روی زمین آبپا دا نگهداری میکنند.. 





۹ (۲۰۰) 
اد مددرة ماجری فیپا المیل و ما دصل الیها وداء د ما خرج‌منها داء دجمل نقب الانففي اسفله 
لینزل مه الاوواه المتحدرة من الدماغ «تصعد فيه الارایج الى العشام ولو كان قي اعلاء لمانزل 
داء ولا دجد داتحة وجملالشارب والشفة فوقالفم ليحتيس مایتزل من‌الدماغع عالفملایتنفس 
على الانسان طعامه و شرابه قيميط عن نفسه وجعلت اللحية للرجال لیستفنی بها عن‌الکشف في 
المنظر و يعلم بهاالذكر من الاتي دجعت‌السن حاداً ان للر بقع العضغ وجمل الضرس عرضاً 
لان به بقع الطحن دالهشغ و كان الاب طویلا لبشتد الاضراس دالاسنان کالاستوانة قي البلاه 
دخادالکفان منالشمر لانببمایقع الس فلوکان فیماشعر مادریالانسان ماقابلهریل‌ساوخلا 
الشعر والظلفر من‌الحيوة لان طولرما سمج وقصرهما حسنفل و كان فيم احيوةتألالانسان بقصهما 
دكان القلب كحب السنوبر لانستکس فجملرأسهرقيقاليدخل فيالربة فتروحعهببروهثل یط 
الدماغ بحره وجعلت الرية قطعتینابدخل بين مضانغطبا فتروح عنه بحر کنها و کانت‌الکبدحدبا 


دو ابرو دا بالای دودیده نهاد تا زوشتیژ! باندازه بدانها برسانند ای هندی نمی ین یکسی 
که روشنی زیادی‌بروی اومیفند دست‌خوداا بالای چشمان خود سپر مکند تا بانداژه روشنیبچشش 
برسد وژیادگ آن دا جل وگیر یکند 

بینی را میان دودیده نهاد تا روشناهی دا برابر مان آنها بش کند دیده را مانند بادام آفر بد 
نا مبل دواء در آن برود وبیرونآید واگرچتم چہا رگوش با دالره مانند بودمیل در آن درست وارد 
نمید و دوا دا بہمة آن نیرسانید ودرد آن درمان 

سوداخ بینی دا در زير آن آفرید تا فضولات مغز از آن فرو دیزد و بوها از آن بالارود داگر 
دربالا بود ه فضولات از آن فرود مبآمد ونه بورا دربات میکرد سبیل‌ولب را بالای دهن نهاد نا 
فضولانش که ازمنز پائین میآید نگهدارد وخوراك ونوشیدنی باآن آلوده وناگوار نگردد و اسان 
بتوانه آن‌ها را از خود دوز ند . 

برای مردان دیش آفرید تا از کثف 
شوند.دند| نهای‌جلو راتیز آفر ید بر اجو 
جائیدن و دندان نیش را بلند ا 
میبرند» د و کف دا بی مو آ: 















استاگرجان داشتند بر بدنشان دردمیآوزدمدلر! سرش دا باريك 
کرده نا در زيه درآید واز باد زین آن ري ازحر ارت‌خود بنوزد. 

ریه را دوقطعه آفرید تا دل در دزو نآن درآید وازجنبش آنها خنك شودکبد زا خیده آفر ید 
تا ممده را سنگین کند وهبه آن بگرد مسه یفتد و آنرا فثار دهد نا بارات‌آن بیرون رود » کلیه 
دا چون دانةً لویا آفرید زیرا هنی چکه‌چکه در آن میریزد و از آن یرون میرود و اگر چهاد گوش 
یا مدور بود چک اول میماند تا چکة دوم در آن میربخث و شخص از اترال مني لذت نسبرد. ذیرا 
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المعدة د يقع جميعما عليما فيصرها ليخرج مافیها من البخاد د جعلت الكليةكحب اللويا 
لان علیپامسب المنى نقطةبعد نقطهفلو كانت مربعة او مدودة احتبست ( النقطة خ ب ) النطفة 
الادلی الى الثانية فلا يلتذ بخروجما الحى اذالمني ینزل من فقا الظبر الى الكلبة وه ىكاالدددة 
_ انقبس رتنبسطنرميهادلا فاولاالالمثانةكالبندقةمن القوس و جعل طي الركبة الى سلف لان 
_ الانسان بمثي إلى بين يديه فيمتدل الحركات ولولا ذلك لسقط في المشى د جلت القدممحضرة 
لان المشى اذا وقع على الارش جمیعه تقل تقل حجر الرحا فاذا كان على حرفه رفعه السبی د 
آذا وقع على وجبه صعب نقله على الرجل «قالالبندى من اينلك هذاالعلم قفال # اخذته عن 
آ بائی ام عن رسول ا عن جب رتيل ج عن رب المالمین‌جل جلاله الذی‌خلقالاجسام 
و الارداح فقال البندی صدقت د انا اشيد ان لاله الا و ان عا دسولا ا و عبده و 

انك اعلم اهل زمانك 
منی اژمحل‌خود که درفقر | است‌بکلیه فرومیر بزد و کلیه دراین حال چون کرم بسته وباز میشود 


۱ وبتدریج مانند گلولهای که از تیر کمان پرت کنند آن را بثانه میکند. 


تا شدن‌زانو را بسمتپ 


















سرقرار دادزیرا اسان بست بیش روی خود راه میرود و بدین‌سیب 
حرکات او معتدل میشود وا گرچن فتن میافتاد و پا دا ازسمت زیر و دو جائب ميان 
| باريك آفرید برایآنکه اگرهمه با برزمین واقع میشد چون سنكآسیا سنگین ميشد سنك آسیاچون 
برس ر گردی خود باشد بك کودك او دا میبرد و اگ برو برژمین افتد مرد بر رگی بسختی میتواند 
آنرا جابجا کند. 
هندی‌عرض کرد اینپمه دانش را از کچاآوردی؟ فرمود از پدرانم دریافتم و آنها از دسول‌خداه 
ازجبر ئیل» از پرورد گارجبانیان در بافتند که بز رگواراست وهه اجسام را آفریده ومصلغت آفرینش 
آنها را میداند هندی عرضکرد داست فرمودی من شهادت میدهم که خدا یگانه است محید فرستاده 
و بندة او استوشمااعلماهل‌زمان‌خود هستید. 








(f) ia 


ابواب العشرین و مافوته 

-١‏ فى حب اهل البيت عليهم‌الملام عشرون‌خصلة . حدنا غلبن فضل بن زيد ويه 
الحلاب ( الجلاب خب) الهمداني بمهدان قال حدتنا ابراهيم بن عروس الهمدانی قال حدتتا 
الحسن بن اسماعيل عن سعيدين الحكم عن أيه عن الاوزاعي عن يحيى بن أي کثیر عنأ بي سلمة 
عن أبي سعيد الخدری قال قال رسولاله 3685 من رزقهاله حب الائمة من أهل ييتي فقداصاب 
خير الدنیا دالاخرة فلا يشكن احدانه في الجنة فان في حب اهل بيتي عشرون خصلة عشر منها ٠‏ 
في الدنیا و عشر منها في الاخرة آما في الدنيا فالزهد والحرص على (العلم خب) العمل د الورع 
في الدين والرغبة في العبادةوالتوبة قبل الموتوالنشاط في قيام الليل داليأى ممافي ابدى‌الناس 
والحفظ لامرالة د نيه عزوجل والتاسعة بغض الدنيا والعاشرة السخاء وأما في الاخرة فلاینشرله 
دیوان ولاینصبلهمیزان و یعط ی کتابه یمینه‌ویکتبلهپرانة من النار و بیش وجهه د یکسی من 
حلل الجنة د بشفع في مأة من أهل بيته و بنظ راك عزدجل إليه بالرحمة د بتوجمنتیجانالجنة 
والساشرة بدخل الجنة بغر حساب فطوبی لمحبی أهل يتي. 

۴ للمؤمن على الله عزوجل عشرون خصلة ۰ حدننا أبي (رن) قال حدثنا سعد بن 
عبدالة عن أحمدبن آبيعبدافة لبرقي قال <دنني لبن عبدال بن مهران قال حدتنی علي بن 








باب خسال بیست کانه و آندی 


۱ - در محبت خاندان‌پیغمبر(ص) بیمت‌خصلت است - ایی‌سمید خدری گوید رسو لخدا 
فرمود هر کس دا غداوند دوستی امامان از خاندان من روژی کرده است بغیردنیا و آخرت رسیده و 
هیچکس شك نکندکه او در بپشت است زبرا در دوستی خاندان من بيست خصلت است ده در دنیا و 
ده در آخرت* 

در دنیا زهد وحرص درعحل(علم خ ب ) و ورع در دين ورفبت در عبادت و توبه پیش اژمرك 
و نشاط درشب زنده‌داری و نومیدی از آنچه در دست مردم است وحفظ امر و نهی خدای عزوجل نهم 
بغض دئیا و دهم سخاوت و در آخرت دیوانی برای او نشر داده نشود و میزانی برپا نگردد و نام 
عبلش بدست زاستش باشد وبیزادی از دوزخ برای او نوشته شود » رویش سفید باشد و ازجامه‌های 
ودربارة صد کس ازخاندانش شفاعت کند وخدا نظر رحت به وی فرماید وازتاجهاق 
بهشتی برسر او نپند؛ دهم آنکه بیحاب در بپشت در آید خوشا بردوستان خاندان من. 

۴ - مومن بر خدا لیمت خصلت دارد - امام بنجم فرمود برای مؤمن بر خدای عزوجل 
بیست خصلت استکه باو برساند» بر خداست که اورا آزمایش موجب خروج از دين نکند و گیراه 








بهشت بر او پو 













e (rar) 
الحسين بن عبدالة لیشکری قال حدتي عدبن التي الحضرمي عن عثمانبن زیدعن جابر بن‎ 
يزيد عن ابيجعفر اة قال للمؤمن على اله عزدجل عشرون خصلة یفی له بها على الله تبارك و‎ 
تعالی ان لايفتئه ولا له و له على الل ن لابمریه دلا بجوعه وله علی اله ان لأيشمت به عدوه و‎ | 
له علی ال آن لایخذله و بعزه وله علی‌اله ان لایپتك ستره وله علی‌اله ان لایمیته غرقا ولا حرقا‎ 
وله علیانه ان لایقع علی شيش ولایع عليه شیء وله لیا آن یقه مکرالماکریندلهعی ال‎ 
ان بعیذه من سطوات الجبارین وله علی‌الة أن بجعله معا في‌الدتیا والاخرة و له على الله ان لا‎ 
بسلط عليه من الادواء ما بشین خلفته وله على اله أن يعيذه هن البرس والجنام وله على اله أن‎ 
لایمیته على كبيرة وله على اف لا نسیه مقامه في‌المماصی حتی یحدث له توبة وله على اله آن‎ 
لایحجب عنه علمه و معرفته لحجته وله علیاله آن لا بمزذ في قلبه الباطل وله علی‌اله آن بحشره‎ 
بوم القیمة و نورء بسعی بين يديه وله على‌الة أن يوفتة لكل خير وله علىالة أن لا بسلط عليه‎ 
عدوه دیذله وله علی‌اله آن بختم له بالامن والایمان د بجعله معنا في‌الرفيق الاعلی هذه شرایطه‎ 
. عزوجل للمؤمنين‎ 
حدتا آيي (رن) قال حدتنا لحمدبن ادرس قال‎ ٠ واب من حج عفري حجة‎ ۴ 





حدئنا غلبن أحمدبن يحبي بن عمران الاشعری قال حدننا غلبن يحيي المعازی عن لبن خالد 
الطبالسي عن سيف بنعميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبوعبداكه #@ من حج عشرينحجة 
ام برجهنم‌ولمبسمع شبیقها ولا زفیرها. 


شمابد برخدا حق دار که پرد آبروی اورا ندرد» بر خداحن‌دارد کهغرن‌وسوختن گرداو نگردد برخدا 
نی دار دکه برچیزی واقم نشود وچیزی هم بر او واقع نگردد » برخدا حق دارد که اورا از مکر 
مکاران نگاهدارد ؛ برخدا حق‌دارد که اورا ازسطوت جباران پناه دهد» برخدا حق دارد که اورا در 
دیا و آغرت باما هسراه کند, برخدا حق دارد که دردی باو ندهد که خلقتش دا بدنما کند» برخدا حق 
داردکه اورا در دنا از یسی وخوره بناه دهد برخدا حق دارد که اورا نگهدارد تا د ر گناه کب 
یرف برخدا عق دارد که گناهانش دا بیادش آورد تا توبه کند. برخدا حق دارد که دانش ومعرفت 
اورا پامام خود از او ددیغ ندارد» برخدا عق دارد که باطل‌رادردل او عزیز نکندبر خداحق داردکه 
روز قیامت اورا با ما محشود کند با اينکة نود ایسان درجلوش بشتابد » برخدا حق دارد که او دا 
بهر امر خیری موفق کند ودشمن را براو مسلط نکن دکه اورا خوا ر کند. 

برخدا حن دارد که سر انجامش دا با امن و ایسان بایان رساند و او دا با مادر اعلی علبینه 
هبراه کند» این‌ها است مقررات خدای عزوجل برای موّمنان». 

۴- واب کسی که بیست بار حج گذارد ‏ ابوبکر حضرم ی گوید امام ششم (ع) فرمود 
کسیکه بیست بار حچ‌گذارد دوزخ را بیند و آواز ودمیدنش دا نشنود ۰ 











(rE) 1۹‏ 
۴- ذکر ثلث و عشرین خصلة منالخصال المحمودة التىوصف بهاعلى بنالحمين 
زین‌الهابدین أ حدتنا المظفربن جعفرین المظفر العلوی السمر قندی (رع) قال حدتنا 
جعفرین تبن مسمود امباشي عن آیه قال حدتا عبدانهبن رین حمران خالد الطيالسي قال 
حدتتي ابي عن عبن زياد عن الاژوی عن حمزة بن حمران عن آییه حمران ين اعينعن اییجعفر 

بن على الباقر 39 قال كان علىبنالحسين 4 بصلی في اليوم د الليلة ألف دكمة كما فمل ٠‏ 
أميرالمزمنين 188 كانت له خمس مأة نغلة فكان بسلي عند كل نخلة رکمتین د كان إذا قام في 
صلوته غشي لونه لون آخر و کان قیامه في صلوته قبام العبد الذليل بين يدى الملك الجلیل 

کانت اعضاله تر تعد من خشيةانة عزوجل د کان بصلی صلوة مود ع بری انه لايصلي بمدهاابداً 

ولقد صلي ذات بوم فسقط الردا عن احدی منکییهفلم یسوه حتی فرغ من ملوته فسأله بعش 
اصحابه عن ذلك فقال ویحك أنددی بین یدی من کنت ان العبد لایقبل من صلوته |لا ما اقبل ‏ 

عليه منب بقلبه ققال الرجل هالكنا ققال تل كلا إن ال عزوجل متمم ذلك بالنوانلد کان 38 

لیخرج في الليل الظلماء فیحمل الجراب على ظهره وفيه الصرر من الدنانیر والدراهم ودبماحمل 

علی ظہره الطعام او الحطب حتی باي اپاپ باب ُیقرعه تم ینادلمن بخرج اليه وکانیغطیوجېه 
إذا ناون فقيراً ثلایمرفه فلما توفي ققدوا زلك فعلموا آنه كان علي بن الحسين 188 ولماوضع 
علی المفتسل نظروا إلى ظهره و علیه مثل رکب الابل مما کان‌یحمل علی‌ ظبرهالی‌منازلالفقراء 

۴- ذکر يست وسه خصلت پسندیده که امام چهارم علی بی‌الحمین بدان ستوده 

میشد - امام بنجم (ع) فرمودعلی‌بن‌الحسین (ع) درهر شبانه روزی هزارر کت نماز مبغواند چنانچه . 

امیر المژمنین (ع) میکرد پانصد نخله خرما داشت و بای هر نغله‌ای دو رکمت نماز میگذاشت و چون 

بنماز میایستاد دنگش دیگر گون میشد در نماز میایستاد چنانکه بنده ذا یادشاه بزرکی بایستد 
اندامش ازترس خدا میلرژ یدنماز کیرا میخواند که با ماز وداع میکند عقیده دارد که نماز دیگر 
را تغواهدخواند وعبرش کفاف نغواهد داد که نماز بپتری بجا بیاورد. 

یکروز نماز میغواند ورداء از سريك شانه‌اش افتاد آن را درست نکرد تا از نمازش فارغ شد 

یکی از اصحابش ازاین مرضوم از وی پرسش کرد فرمود وای برتو آیا میداتی پرابر کی ایستاد» 

بودم براستی همان مقدار از نماز بنده پذیرفته استکه حضور قلب داشته باشد آن مرد عرضکردبس 

ما هلاك شدیم فرمود هر گز براستی خدای عزوجل با نوافل تقصان آنها را جبران میکند هميشه در 
شب تار با اجان بر از اشرفی وبول تقره بیرون میرفت وبسا بودکه خوردنی وهیزم بدوش میکنید 

و بدرخانهها میرقت ودر را میزد و هر کس از خانه بیرون عیآمد باو میداد در هتگامبکه چبزی را په 

دست‌فقیر میداد روی خودرا میپوشید که. بشناخته نشود. 

چون وفات کرد و آن مرسومی قطع شد داشتند که اژعلی بن الحسین بوده چون اورا بر دوک 

تخته فالخانه نهادند به بشت آنحضرت نگاه کردند چون سرژائوی شتر برآن بیثه سته بودا+ 









































۲ (1%) 


- واامساکین ولقد خرج ذات بوم وعلیه مطرف خزفتعرض له سائل فتعلق‌بالمطرف‌فم‌ضی و تر که 





وکان بشتری‌الخز في‌الشتا فاذا جاء الصيف باعه فتصدق بثمنه ولقد نظر 188 يوم عرفة إلى قوم 


يسألون الناس ققال ويحكم اغراللة تسألون في عثل هذا الیو إنه ليرجي في مثل هذا یوم لما 
في بطون الحبالي ان کون سعداء (سعيد اخ ب) ولقد کان 107 بابي ان یژاکل امه فقيل له 
یابن رسولاله أت ابر الناس د ادصلیم للرحم فکیف لاتؤاکل احك فقال نی اکره أن تسبق بدی 
إلى ما سبقت‌عینها إليه ولقد قال له دجل يابن دسولاله #5 إني لاحبك في اله شديداً فقال 
للم إنى اعوذ بك أن احب فيك و أنت لي مبغض دلقد حج علي ناقة له عشرين حجتفمافرعها 
بسوط فلما نقت امر بدفنهالثلا تأ كله السباع ولقد سئلت عنه مولاة له ققالت اطنب اد اختصر 
قیل لہا بل اختصری فقالت ما اتبته بطعام تاد قط وما فرشت له فراشاً بلیل قط ولقد انتهی‌ذات 
یوم إلی‌قومیغتابونه فوقفعلیممفقال إن کنتم صادقین فنفراث لي د إن کنتم کاذیین فغفرالة لکم 
و کان 18 إذا جاء» طالب علم فقال مرحبا بوصية دسول اله 1 ثم يقول إن طالب العلمإذاخرج 
من منزله لم یضع وجله علی رطب ولایابس من‌الارش الا سبحت له إلى الارضين السبع ولقد 
كان يعول مائة اهل بيت من فقراه المدينة كان تمجه آنبحشر طعامه البتامي والاضراءالزمني 
والمساکین الذین لا حبلة لیم و کان بناولهم بید» ومن کان له منهمعیال حملهلیعباله‌من‌طعامه 
چیزهای سنگین برای منزل فقراء وماکین بدوش کشیده بود » بکروز بیرون رفت و يك روپوش 
غری بدوش داشت سائلی رسید ودر آن آویغت حضرت آن را گذاشت ورفت؛ در زمستان جامه غز 
میخر ید وچون تاستان ميشد آنرا میفروخت وپولش را صدته میداد ؛ در روز عرفه جمعی را دید که 
گدائی میکردند فرمود وای برشما درچنین روزی ازغیر خدا سوال‌میکنید و 

براستی در ایثروژ اميد ميرو د که بچه‌ها درشکم مادر سعبد وخوشبخت شوند » کناره میکرداز 
اینکه با مادرش هم خوراك شود باو عرض شد یاین رسولاله با نسبت بمادرت از همه کس یشتر 
احسان وصله رحم میکنی چگونه باادهم خوراك نمیشوی؛ 

فرمود براستی بددارم که دستم بلقمهای دراز شود که چشم اودنبال آن رفه باشد. مردی باو 
عرش کرد یابن رسول‌الله بدرستیکه من شما را در راه‌خدا دوست میدارم فرمود بارخدایا من بتوپناه 
میرم که در راه تو دوست داشته شوم وتو مرا دشمن داری. برماده شترگ يست بار بسچ رفت و یك 
تازیانه براو نزد وچون آن ماده شتر مرد دستور داد لاشه‌اش را زیر خاك کردند تا درندگان اورا 
نخورند در باره او از کنيزش برش شد گفت بدرازا خن کنم یا کوتاه گفته شد مختصر بگو گفت 
هر کز در روز برای او خوراك نیاوردم ودرشب برای او بتر پهن نکردم » یك روز بجع رسید 
که از او بدمیگفتند بر آنها ایستاد فرمود اگرراست میگوئید خدا مرا بيامرزد واگردروغ میگویید 
دا شما را بیامرزد. 

چون طالب علمی نزد او میآمد میفر مود مرحبا بسفازش شده رسولخدا سپس‌میفرمود بر استی 
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و کان لا أکل طعاماً حتی بیدا فیتصدق بمثله ولقد کان بسقط منه كلسنة سبع ثفنات من مواضع 
سجوده لکثرة صلوته و كان یجممها قلما مات دفنتمعه ولقد بکی على ایبه الحسين ##عشرين 
سنة وما وضع بین ید‌طمام الابکی حتی قال لمولی‌لهاین رسول ابچ مان (ناخشی) 
لحزنك ان بتقضي (تقضي خ) ققال له و يحك ان بمقوب النبي کان له نی عشر ابا نیب العنه 
داحدا نهمفاییضت عیناء من کثرة بکانهعلیه و شاب رأسه من‌الحزن «احدووب ظهره من الم 
وکان ابنه حاً في الدنیا و انا نظرت لی ابي د اخي و عمي و سبعة عشر من اهل‌بيتي مقتولین 

حولی فکیف ينقضي حزني! 

۵ ماجاء فی ليلة احدی و عثرین وثلٹ عشرین من شهر رمضان حدتنا انی 
(رط) قال حدتنا علي بن ابراهیم بن هاشم عن ابيه عن عبن ابی عمیر عن حماد بن عثمان عن 
فطیل بن بساد قال كان ابوجعفر ب اذا كانت ليلة احدى وعشرين وئكك د عشرین اخذ في - 
الدعاء حتى بزول اليل فاذا زال الليل على حدثنا عل بن الحسن بن احمد ين الوليد قال حدانا 
الحسين بن الحسن بن ابان عن‌الحسن بن سميد عن سليمان الجعفری قال قال ابوالحسن # 
صل ليلة احدى و عشربن و ليلة ثلث ا عشرین ائة رکمة تقرأ في كل ر كمة الحمد مرة و قل 





چون طالب علم از منزاش بیرون آبد قدم روی هیچ خشك و تری از زمین نگذارد جز آنکه تا طبقه 
هفتمین زمین برای او سبیح گوبند. صهخائواد از نقیران مدینه را نان میداد وخوشش میآمد که بتیمان 
ویچاد کان وزمین گیرهاو گداها که‌چاره‌ندارند برسفرهء‌اش باشند با دست خود بآنها غذا میداد وهر 
کدام عیالداشتند خوراك پاومیداد که برای‌عیالش بردوطعامی‌نمیخوردتا نغست برابر آن راصدقه بدمد. 

درهر سال هفت بار جاهای سجده‌اش پوست میانداغت از بس نماز میخواند ۰ آنها دا جع 
میکرد وچون وفا ت کردبا او بغاسپرده شده بیست سال بر پدرش‌حدین (ع) گریست هر گز خوداکنی 
جلوش ثبگذاشنند مگر آنکه میگر یت تا غلامش عرضکرد بابن رسول‌انُ اندوه شما پابان ندارد 
با میترسم که درگذری فرمود وای برو عقوب یضبر دوازده سر داشت خدا یکی دا از نظرش 
نابدید کرد از بس گریست دیدهاش نابود شد وسرش‌اژ اندوه سپیدشد و بشتش از غم خبید با اینکه 
پسرش زنده بود من بچشم خود دیدم که پدرم وبرادرم و عمویم وهفده تن از خاندانم در کنارم کشته 
اقاده بودند چگونه اندوه من بایان برسد. 





۵- آ نچه در باره شب ۳۱ و۳۴ ماه رمضان رسیده- نضل‌بن یسار گوید شیوه انام‌بتجم . 


بو دکه چون شب یست ویکم و یست وسوم ماه ومضان میشد ازشب تا نیمه شب بدعا میپرداخت وچون 
نیمه شب میشد بنمازمشفول میگردید. 


سلیمان جمفری گوید امام هفتم فرمود در شب بیست ویکم وبیست وسوم صد ر کت نماز بغوان ۰ 





درهرر کعتی‌حمدرا یکبار بخوان وسوره قل هواه احد را ده با 









€ (ay) 
اله احد عشر مرات حدتنا ای( قال حدتنا ذبن يحيى العطار عن عل بن الحسين بن امي‎ 
الخطاب عن ابن فضال عن ابي جميلة عن رفاعة عن ایعبدانه 1 قال ليلة القدر وهی اول السنة‎ 
وهی آخرها و انفق مشایخنا على انما ليلة تلت و عشرين من شهر ومضان والغسل فیهامن اول‎ 
الیل و هو بجری الى آخره حدثنا ابی (رض) قال حدتنا سعدبن عبداله عن احمد بن غل بسن‎ 
عیسی عن علي بن الحکم‌عن‌سیف بنعميرةعن حسان بن مهران عن ابيبداله چم قال سألته عن‎ 

| ليلة القدرفقالالتمسہاليلة احدی #عشربنوليلةئلىة وعشرین. 

- النهى عن اربع و عشرین خصلة جدننا ابي (دض) قالحدتنا سعدینعبداقه عن‌ابراهیم 
بن هاشم عن الحسین بن الحسن القرشي عن سلیمان پنجمفرالیصری عن عبدالة بن الحسين بن 
زیدن على بن الحسين بن علي بن آبيطالب عن ايه عن جعفر بن ن عن آبانه عن علي کف 
قال قال رسول ا بان ان الله عزوجل كره لكم ايتبا الامة اربم‌وعشرين‌خصلة د نياكم عنها 
كره لکم العبت في الصلوة و كره المن في الصدقة و كره الضحك بين القبور و كره التطلع في 
الدور د كره النظر إلى فروج النساء قال بودث العم د كره الكلام عند الجماع و قال بورث 
الخرس يعنى في الولد وكرءالنوم قبل العشاءالاخرة و کرء الحديث بعدالعشاء الاخرة وكره الفسل 
تحت السماء بغير مزر و كره المجامعةتحت السماء و كره دخولالحمامات الاه‌گزره كر الكلام 
يبن الاذان والاقامة في صلوة الغداة حتي تقضى الضلوة « كره ركوب البحر في هيجائه وكره النوم 
في عطح لیس بمحجر و قال من نام علی سطح غير ذی محجر فقد برئت منه الذمةد کرها ۷ 
اارجل في بیت وحده وکره للرجل ان یفشی امراته وهی حائض‌فان غشیهافخرج‌الولدهجنوهاً 

امام ش ششم <ع> فرمود شب قدر اول سال آینده و آخرسال گذشته است. 

اساتید ما متفقند بر اینکه شب قدر شب بست وسوم ماه رمضانست وغل آن از ادل‌شب است 
تا آخر شب . 

حمان بن مپران گوید از امام ششم شب قدر را برسیدند فرمود آنرا در شب بیست و 
بیست وسوم جستج وکن . 

٢‏ - از لیست وچهار خصلت نهی شده است - رسولغدا دس> فرمود بدرست یکه خدای 
عروجل ای امت بت وچهار چیزرا برای شما بد داشته وشما را از آن بازداشته ۰ بازی نو تماز را 
برای شما بدداشته » منت نهادن درصدقه را بد داشته ؛ خندیدن در گورستانرا بدداشته » س ر کشی 
در خانه‌های مردمرا بدداشته, نگاه بعورت هسران را بد داشته ؛ فرمود سیب کوری میشوده سخن 
گفتن درحال جماع را بدداشته » فرمود سبب گنگی فرز ند میشود » خواب پیش از عشاء را بد 
داشته » سر گذشت گفتن پس از نماز عشاء را بدداشته, غسل کردن زیر آسانرا بی لنك بد داشته » 
جباع زیر آسمانرا بی ساتر پذداشته » درٍآمدن درآپ رودخانه ها را بی‌لنك بد داشته ؛ فرمود در 














(۹۸) e 
اوابرس فلا ياومن الا نفسه و كره ان بغشي الرجل امراته وقد احتلم جتى يغتسل من احتلامه‎ 
الذیرای‌فانفمل فخرجالولدمجنوتً فلا یلوهن الا تفسه و کره ان یکلم الرجل مجذوما الا ان‎ 
یکون يبنه و بن المجذدم قدر ذداع د قال فرمن الجنوم کنر ارك من الاسد وکرهالبولعلی‎ 
شط نهر جاد و کره ان بحدث الرجل تحت شجرة قد اینەت یعنی اتمرت و کره ان ینتعالرجل‎ 
و هو قام و کره ان یدخل الرجل البیت المظلم الا ان یکون بین يديه نار و کره النفخ في‎ 

موضع السلوة 

۷- صلوة الجماعة افضل من‌صلوة الفرد بخس وعشرين درجة اخبرنی el‏ 
عبيدافة بن احمد الفقبه بيلخ هما اجازه لي قال حدننا أبوحرب قالحدتنا عبن أحمدعن ابن أي 
عبسی الحافظ قال اخبرنا عل بن إبراهيم قال حدئنا ابن بکیر قال حدثنى اللبث عن ابي المادی 
عن عبداف بن حباب عن آبى سميد الخددی قال ان رسولال :358 قال صلوة الجماعة افضل‌من 
ملوةالفرد بخمس و عشرين درجة و قال أبي (رت) في رسالته إلى الساوةالرجل في جماعةعلى 
صلوة الرجل وحده خمس دعشرین درجة في الجنة . 


۸ فی‌الصلوة تمع وعشرون خضلة حدتنا احمدین ابراهیم بن اسحق الطالقانی (رض) 
قال حدئنا احمد بن عل بن سعید البعدانی عولی بنی هاشم قال اخبرنا المنذر بن عل قال 
حدثنا جعفر _ (بن عل بن الاجهر خب ) عن ابان الاحمر قال حدثنا الحسين بن علوان عن 
رودخاها آباد کنند گان وساکنینی ازفرشتگان هستنده در آمدن د رگرمابه‌ما را بی‌لنك بدداشته سغن 
کفتن میان اذان و اقامه در نماز صبح دا تا پس از ادای نماز بد داشته» سوار شدن دریا را درموفع 
کولاك بدداشه ! خوایدن درېشت پامی را که محجر ندارد بدداشته ۰ فرمود کسیکه دز پشت بام بی 
محجر بغوابد برای حفظ او مئولیتی پت ۰ بدداشته که بك مرد دريك خانه تلها بخوابد؛ بدداشته " 
که مرد بر زن حائض غود در آید. اگرد ر آمد وفرز ند مبتلای خوره با بیسی شد جز خود دا سرزاش 
نکند و بدداشته که مردی معتلم شده تا غسل نکند با ژن خود جماع کند » اگر چنين کرد و فرز ند 
دیوانه درآمد جزخود کسیرا سرزنش نکند وبدداشته که کسیکه با مبتلای بغوزه سخن گوبد مگر . 
آن که مبان آنها يك‌ذراع فاصله باشد, فرمود از کس خوره دارد پگریز چنانچه ازشیر میگریزی» 
بدداشت شاشیدن بر کنار آپ روان دا » بدداشت که کې ژر درختی که میوه دارد تفوط کند » 
بد داشت که کسی ایستاده نعلیل نپوشد؛ بد داشت بی روشنالي درخانه تاريك در آید, بد داشتکسی 
درجای نماز خود بدمد وفوت کند. 

۷- نماز جماعت بيست وپنج درجه از نماز فرادی بهتر است - ابوسید خدری کوبد 
رسولغدا فرمود نمازجماعت بیت وپنج درجه از تمازفرادی بهتر است. بدرم دررساله‌ا ی که برای 

شته فرموده است نماز جماعت يست وپتج درچه در پپشت برتر از نماژتنها است (مصنف) 
۸ درنماز بيست ونه خصلت است - ضبرة بن حبیب گوید از پیعبر داجع بشناز بر 

























e (4)‏ 
عمردبن نابت عن ایبه عن ضمرة بن حبيب قال ستل النبي 828۳ عن الصلود ‏ فتال الصلوة من 
- شرائع الدين د فیها مرضات الرب عزوجل و هى منهاج الانیاه د للمصلى حب الملائكتوهدىر 
ایمان و نورالمعرفة و بركة في الرزق و راحة للبدن و كراهةالشيطانر سلاح على الکافرواجابة 
للدعاء و قبول للاعمال د زاد للمؤمن من الدتباإلى الاخرة و شفيع ينه وين ماك‌الموت‌وانس‌في 
قبره و فراش تحت چنبه وجواب لمنکر و نکر و تکون صلوة العبد عندالمحشر تاجاعلی دأسه 
و نور اعلی وجه و لیاساً علی بدنه و ستراً یته و بین‌النار دحجة ینه‌دیین الرب جلجلالهونجاة 
لبدنه من الثار و جرازاً على الصراط د مفتاحاللجنة د مپورً للحورالمين وئمتأللجنةبالصلوة ببلغ 
العبد إلى الددجة العليا لان السلوة تسيبح د تبلیل د تکییر د تمجيد و تقديس و قول و دعوة 
4- قى العلم تمع وعشرون خصلة حدتنا ابی (رض) قال حدتنا سعدین عبدالة عن عل 
بن عیسی بن عبید الیقطینی قال حدثنی جماعة من اصحابنا رفعوه إلى امیرالمزمنین قال قال 
رسول اله تاا تلموا الملم فان تعلمه حسنة و مدارسته تييح الیدت عنه جماد و تملیمه من 
۷ بعلمه صدقة و بذله لامله قربة لاه مساللحلال والحرام و سالك بطالبه سین الجنة هو 
ائيس في ( من خ ب ) الوحشة رصاحب فى الوحدة و كليل علی‌السراه وانضر اموسلاح‌علی الاعداه 
و زین للاخلا؛ برقع اله بهاقواماً یجملیم فی الخیر ام یقندی لیم ترمق اعمالمونقتبسآنارهم 
و ترغب الملائکة فی خلتهم بمسحونيم فی صلوتهم باجنتيم د بستغفراوم کل شیئی‌حتی حیتان 





شد فرمود نماز از شرایم دین است ورضای برو ر گار عزوجل در آنت و آن روش پیشبران است + 
فرشتگان نماز گذار را دوستدارند از آنها است هدایت وایمان ونور معر فت و بر کت در رزق‌وراحت 
بدن نبازراندن شیطان است وسلاحی است برضد کافرو سبب اچابت دعا وقبول اعمال است وتو شه‌ای 
استکه مؤمن ازدئیا برایآخرت برمیدارد و شفیمی‌است میان او ومیان ملك‌الموت و انس درقبر است 
وبترز پر پپدواست وجواپ نکیر ومنکر است نماز بنده در روزمحشرتاج سراو و نور روی او وجامه 
تن او وبرده‌ایست ميان او و دوزخ» حجنی است میان او و پرورد کار جل‌جلاله ورهائی‌اواست‌از آتش 
وس گذشتن اواست|زصراط و کلیدبهشت ومهر حوزیان و بهای‌بپشت است بسیب نماز بنده یبلندتر ین 
درجات میرسد ژیرا نماز تسبیح و تهلیل وحمد وتکبیر وتجید وتقدیس و گذنار ودعااست. 

و نه خصلت است - رسولخدا دم> فرمود دانش آموژید که یاد 
تسپیح و بحت از آن جهاد است » آموختن آن یکی که نمیداند صدقه 
مت و بخشش آن باهلش رضابت خدا است زیرا که آن سیب دانستن حلال وحرام است وطالب خود 
را بہہشت میکشاند » در وحثت انیس است ودر تتهالی دفبق در تنگی وسختی رهشا اس در برابر 
دشنان سلاح است ودر نزد دوستان ژیور؛ خداوند بواسطه آن جمعی را تا جائی بلند مرتبت کرده 
که آن‌ها دا بیشوابان خیرنوده واز آن‌ها باید بیروی کرد کارهای آن ها دا باید تصب‌المیت قر ارداد 














(r) 13‏ 
البحور وهوامها وسباع‌البر وانعامپا لان العلم حيوة القلوب دنور الابسار من العمی وقوة الابدان 
من الضعف ینزل الله حامله منازل الاخیار ویمنحه مجالس الابرار قي الدنیا دالاخرة بالعلمبطاع 
اله و يعيد بالعلم يعرف‌الة و بوحد وبالعلم توصل الارحام به یعرف الحلال دالحرام ۶ العام امام 

العمل العمل ابعه يليمه اله الشعداء و يحرمه الاشقیاه 

۰ الخصال التی سأل عنها ابوذر رحمهالله رسولالله (ص) حدثنا ابوالحسن على 
بن عبداللة بن احمد الاسواری المذکر قال حدتنا أبويوسف احمدبن خلبنقيس السحرک‌المذکر 
قال حدثناابوالحسن عمروین حفس قال حدتنی ابوغل عبدال بن ( سعید خ ب ) غل بن اسد 
نداد قال حدثنا الحسين بن إبراهيم أبوعلى قال حدثنا يحيى بن سعبد البصری قال حدننا ابن 
جریح عن عطا عن عقبة بن عمید (عمرو خ ب) اللیشی عن أبى ذد رحمةاله عليه قال دخات على 
رسودال 84 وهوفی‌المسجدجالس وحده فاغتئمت خلوته فقال لى يا اباذر للهسجد تحة 
قلت و ما تحیته قال دکمتان ترکمهما فقا با دسولالة انك امرتنى بالصلوة فما السلوة قال خير 
موضوع فان اقل و من شاه اکثر قلت یا ولال باي اى الاعمال احب إلى اله عزوجل 
فقال ایمان باله و جہاد فى سبیله قلت قاى وق اللبال افضل قال جوق اللیل الغابر قلت فای 
الساوة افضل قال طول القنوت قات و اى السعقة اقل قال جهد من مقل قى فقبر ى سن قلت 
ما الصوم قال فرض مجرى و عندالث اضعاف کثيرة قلت قای ‏ الرقاب افضل قال افلاهانمنا و 
انشسها عند اهلپا قلت فای الجباد افضل قال من عقر جواده و اهربق دمه قلت فاى آبة انزلا اله 
واز آ ارآ نها اقتباس کرد فرشتگان در دوست ی آن‌ها رغبت دارد ودر تیازیا بال خود آنہا دا صح 
میکنند وهمه چیزتا برسد بماهیان دوبا وجانوران آن ودر ند کان بیابان وچهاد بایان آن برای آن‌ها 
آمرزش میخواهند زیرا که دانش ژندکی دلها و روشنی دیده‌ها است از کوری و نوی تنها استاز 
ستی» خدا دانشمند دا بمنرل نیکان وارد میکند ودر دنیا و آخرت محفل خوبانرا باومیبخشدپواسطه 
علم » خدا اطاعت‌هیشود و برستش‌میکردد بواسطه علم خدا شناخته میشود وییگانگی دریافت میگردده 
بواسطه علم عله ارحام بسل مبآید وحلال ازحرام شناخته میشود »غلم مقدمه عمل است وعمل دنبال 
آنست خدا آنرا بنیکان الهام میکند و بدیختان دا از آن محروم مینماید. 

۰ - خصلتهائیکه ابوذر ازرسول‌خدا «ص» پرسید - ابوذر گوید در حالت ی که رسول 
خدا دے» در مسجد نشنه بود شرفباب محضر او شدم » تنبا بود وسن خلوت با آن‌حشرت را غیت 
شمردم؟ بمن فرمود ای اباذر مسجد تحیت دارده عرضکروم تحیت مسجد چیست؟ فرمود دور کت نماز 
عرضکردم با رسول الل شما مرا پنماژ فرمان میدهید ؛ نمازچیست؛ 

فرمود بپترین موضوعی است هر کین خواه. کم بخواند وه رکس خواهد بیش؛ عرض کردم با 


رسول ان کداميك از کارها پیش خدا محبوبتر است فرمود یمان بخدا و جهاد در راء خدا عرضکردم 
چه وقت شب بہتر است ؛ قرمود دل شب ۰ عرضکردم کداميك اعمال نباز بهتر است ؛ فرمود طول 











(۳۰۱) € 
عليك اعظم قال "ية الکرسی تم قال و يا اباؤد ما السموات السبع في الكرسي الا كحلقة 
في ارض فلات د فضل العرش على الكرسي کفضل الفلاة على تلك الحلقة قلت يا رسولاله 
كم الیبون قال مأة ألف و أدبعة د عشرون ألف تبي قلت كم المرسلون منیم قال تمقو لئةعشر 
جما غفیرا قات هن کان‌اولالانییاء قال آدم قلت دکان من الانیباء مرسلا قال نعم خلقهله پیده 
و نفخ فیه من ردحه » ثم قال یا ابازد اربعة من الانييآء سریانیون آم و شيت و اخنوح د هو 
اددیس عایهم السلام و هو اول من خط بالقلم د نوح بها د اربعة من الانييا؛ من‌المرب‌هودوصالح 
و شیب د نيك غه یاه و اول تبي من بني اسرائیل موسی و آخرهم عیسی وست مأ بي 
قلت یا دسولالُ کم انزل اله من کتاب قال مأ کتاب و ادبعة کتب انزل اله علی شیث خمسین 
صحيفة د على ادريس لئین صحيفة و علي ابراهیم عشرین صحيفة دانزل التوراة دالانجیل و الز بور 
والفرقان قلت یا رسولال بات فما کانت صحف ابراھیم قال کانت امثالا کلها و کان فیہا ابا 
الملك المبتلي المغرود اني لم ابعثك لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض ولكن بعثتك لشرد عني‌دعوة 
المظلوم فاني لا اردها د ٍن کانت من کافر وعلي العاقل مالمیکن مغلوباًانپکونلهثلٹ‌ساعات 
ساعة ينجي فیپا (الهُ ح ب) ربه عزوجل و ساعة یسب نفبه و ساعة بتفکر فیماصن فاعزوجل 
اليه دساعة یخلو فیها بحظ نفسه من‌الحلال فان هتءالساعة تلك الساعات د استجمام للقلوب 











دادن قنوت . عرض کردم چه صدفه‌ای بپتر است ؛ فرمود آنچه مردکم نروتی باندازه توانالی بغفیر 
پیرء‌مردی بدهد. عرضکردم روژه‌چیست؟ فرمود قر بض ایس ت که پاداش‌دارد و نزدخدا چند برا برمحسوب 
شود. عرض کردم آزا دکرد ن کدام بنده‌بهتر است» فرمودآ که بهایش گران‌تر و یش‌خانداش: 
باشد. عرض کردم کدام جهاد بہت است؛ فرمود کسیکه اسب خودرا پی کند و بجنگد ۲ 
شود. عرض کردم کداميك از آیاتیکه خدا برتوفرو فرستاد بزر گتر است؟ فرمود آیةالگرسی 

سپس فرمود ای اباذر همانا هفتآسان دربرابر کرسی‌چون حلقه‌ایست که درسرزمین پهناوری 
افتاده و وسمت عرش نسیت بکرسی چون وسعت یابانی است بدان حلقه. عرض کردم با رسول‌اله 
پیشبران چندتن بودند؟ فرمود بکصد بست وچهار هز اریشبر . عرض کردم بیغبران مرسل چند تن 
بودند ٩‏ فرمود سیصد و سیزده تن گروه بسباری ۰ عرض کردم نختین پیسبر که بود ‏ فرمود 
آدم ؛ عرض کردم از بیغبران مرسل بود» فرمود آری خدا بدست قدرت خود او را آفریده و اژ 
روح خود در پیکر او دمید سپس فرمود ای اباذر چهار تن | ان سربانی بودند» آدم» شیث 
اخنوخ که ادریس باشد و اول کسی‌استکه با قلم نوشت و توح و چهارتن | 
هود وصالح وشمیب و پیب تو محمد 2 اول شیر از بتی‌اسرائیل موسی 
بنی‌اسرائیل عیسیاست ششصد تن پیضبران در بتی‌اسرائیل بودنده عرض کردم یا دسول‌ابه خدا چند 
کتاب فروفرستاد؟ فرمود خدا بکصد وچهار کتاب فرو فرستاد » 














پنجاه صیحفه برشیث وسی عحیفه بر 
آدریس ویست صحیفه بر ابراهیم و تورات واتجیل وزبور و فرقان را هم قرستاده عرضکردمبا 
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و توزیع لها و علی العاقل ان یکون بسیرا بزمانه مقبلا علی شأنه حافظاً لسانه فان هن حسب 
کلامه من عمله قل کامه الا فما یه و علي العاقل ان یکون طالباً ات مرمة لماش اونزدد 
لمه‌اد او تلذذ في غیر محرم قلت یا دسول‌اله فما کانی صحف موسی قال کانت عبرانیة‌لهاوفیها 
عجبت لمن ايقن بالموت. كيف یفرح ولمن‌ایقن‌بالناد كيف يضحك ولمن‌بری الدنیاوتقلبهاباهلها 
کیف یعمتن |لیها ولمن بؤمن بالقدر گیف یتصب دلمن ايقن بالحساب لم لایعمل‌قلت بارسول 
له هل في ایدینا هما انزلافه عليك د شيثي هما کان في صحف ابراهيم و موسی قال یا اباذر اقرا 
قد افلح من تزكي و ذکر اسم دبه فصلي بل تؤترون الحبوت الدنیا والاخرة خير د ابقي ان هذا 

لقى السحف الادلي صحف ابراهیم وموسی. 

قلت يا رسولا تة اوميني.قال تاه اوميك بتقوی اه فنه رأس الامر کله 

فلت زدني » قال بيت عليك بتلاوة القر آن و ذکر اله كثيراً فانه ذكر لك فى السماء و نور 





رسو لاب محف ابراهیم درچه موضوعی بودند؟ فرمود همه آنها مثلو بند بود در آنها این‌مضمون‌بود 
که ای یادشاء گرقار ومفروربراستی می‌تورا برتبانگیختم تا آنکه دنیادا جم مکنی‌بلکه برانگیختم 
ثا نگذاری ستمدید گان‌بدر گاه من‌حاجت آووند که من دعای مظلوم را ردنکنم وا گرچه کافر باشد 
شعس عافل اگر کار خودرا ازدست نداده ومیتواند بابد وقت خودرا سه قست‌کنده دريك قبت با 
خدای عزوجل رازونیاز کند ودريك قسمت خودرا محاسبه و بازیرس ی که ودر بك قسمت فکر کنه در 
آنچه خدا آفریده ساعتی هم حظ خودرا از علال دربافت کند که این ساعت كك ساعتهای ذیگر است 
ر دل را غرم و آسوده مبکند واورا آماد- مینماید ؛ شخ خردمند باید بوضم زمان خود بیئا باشد 
وموقیت خودرا در e‏ باشد وز بان حود را نگهدارد زیرا کی که کلام خودرا از کردارخود 
بداند کم سفن گوید مگر در آنچه برای او فائده دارده برخردمند استکه طالب بکی‌ازسه چیز باشه . 
یا ترفیم مماش وژندگانی یا توشه برداختن قيامت وسرای جاودانی یاکاهیایی ازغیرحرام. 
عر کردم يا رسول ال صحف موسی چه بوده؟ فرمود همه‌اش عبرانی وعبرت‌انگیز بود و در 
آن مندرج است که عجب دارم از کی که یقین برك دارد چگونه شاد است و ازکسی که بقن با 
دوخ دارد چگوته خندان است واز کسیکه دیا و گردش آنرا می‌بیند چگونه بآن اعتبادمیکند. واز 
کسیکه ابر دا را تلاش بیجا میکند واژ کبکه عقیده باب قيامت دارد چرا 
کار بر ای آخرت نمب‌کند» عرض کردم با رسول‌اله در آیات قر نی که بشما نازل‌شده ودردستاست‌چیز؟ 
از صحف ابراهیم و موسی در آن اعت؛ فرمود ای اباذر بخوان آیات سوره اعلی دا که میفرماب 
بنسقی ق که رستگار شد کسیکه ز کوة دادو پرورد کار خود دا بیادآورد وتماز کرد بلکه شما زند گان 
یچ ترجیح میدهید با اينکه آخرت بهتر وپاینده تر است اینتکه در صحف دیرین مندرجاست 
صحف ابر اهیم وموسی باشد» عرض کردم یا رسول‌افه بمن سفارش کنبد» فرمود تو را سفارش مب 
پر هی زکاری ازخدا که سر آمد هبه امور است. عرض کردم بیشتر بغرمائید ؟ فرمود برتو باد بخوا: 
قرآن و بسیار یادکردن خداوند که در آسان از تو یاد آرند ودر زمین نور تو باشد عرش کرو 














3 (ref) 

لك فى الارض . قلت زدنی ؛ قال 40۳705 عليك بالجهاد فانه رهبانبة امتی ٠‏ قلت زدنى؟ 

قال تقو عليك بطول السمت فانه مطردة الشيطان ( للشياطين خ ب) و عون لك على امردينك 
قلت زدنى ؛ قال 84 اباك و كثرة الضحك فانه يميت القلب د يذهب بضرة الوجه ٠‏ 

قلت یا دولا زدنی ۲ قال َو انظر إلى من هو تحتك ولا تنظر الى من‌هو فوقكفانهاجدر 
ان لانزدری نعمة الله عليك . قلت با رسولالة زوتی ؛ قال#ت4 صل قرابتك و ان قطموك قلت 
زدنی + قال از احبب المساکین و مجالستهم » قلت زدنی ؛ قال تا قل الحق و ان کان هرا 
قلت زدنی قال باد لانخف في اله لومة لانم + قلت زدنی ۲ قال تقو ليحجزك عن الناص ها 
تعام من تفسك ولانجد علیہم فیما تأنی د قال 8۳8۶ کفی بالمره یبا ان یکون فيه ثلت خصال 
یعرف من الناس ما یجهل من نفسه و یستحیی لهم هما هو فیه و یؤذی جلیسه بما لایعله» ثمقال 
بوت با اباذد لاعقل کالتدییر ولا ودع کالکف ولاحسب كجسن الخلق. 





پیشتر بفرمالید ۲ فرمود ملازم جہاد باش که جهاد دیاضت امث من است. عرش کردم نیشتر بفرمایید و 
فرمود بیار خاموش باش که خاموشی شیطان دا از و دور کند و تو را در کار دینت كيك دهد . 
هرش کردم بیشتر بفرمائید ۲ فرمود مبادا بسیار بغند ی که‌دل را میمیراند وغرمی روی ترا می‌برد + 
عرش کردم با رسول‌الله بیشتر بفرماتید فرمود نگاه بزیردستان خود کن و ببالادستان خودنگاه‌مک ن که 
امیت خدا در پیش تو خوار گردد . عرض کردم با رسول‌آث یشتر بفرمالید فرمود صله دحم کن اگر 
چ با تو قطع‌رحم کنند. عرض کردم بشتر پفرمائید » فرمود مساکینه و همتشینی با آنها دا 
دوستداره عرض کردم بيشتر بفرمائید فرمود حق بگو اگرچه تلخ باشد . عرض کردم بیشتر بفرمائیده 
فرمود برای خدا از سرزنش سرزنش کنندکان مترس . عرضکردم بیشتر بفرمائید» فرمود آنچه در 
خود میدانی ترا اژعیب مردم باید باژدارد. بای آینده مردم غم مخود. فرمود این عیب برای مردبس 
است که یکی از سه عیب در او باشدعیب‌هائی را درمردم بشناسد که درخودش باشد و نداند وبرای 
مردم شرم داشته باشد از آنچه در خود او است و همشیل خود دا یبوده آزاد رساند » سپس 
فرمود ای اباذر مقلی چون تدییه امور نیت و ورعی چون خود نگهداشتن ليست و حسبی چون 
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ابواب تین 

١‏ للامام (ع) ثلائون علامة - حدثنا تبن ابراهیم بن اسحق الطالفاني (رسفال 
اخبرنا احمدبن تبن سعید الكوفي قال حدننا علي بن الحسين بن علي بن فضال عن ابيه عن 
ابي الجسن علي بن موضي الرضا # قال للامام ‏ علامات : بکون اعلم الناس واحكمالناس 
و انقی الناس و احلم النا و اشجع الناس و اسخي الناس و اعبد الئاس يولد مختوتاً د يكون 
مطهرا و بری من خلفه کما بری من بین یدپه ولا یکون ل الظل و اذا وقع علي الارش من 
طن امه وقع علی راحتیه رفعا صوته بالشهادتین ولا يحتلم و تنام عینه ولا ینام قلبه و یکون 
محدتاً و یستوی علیه درع رسول اله ک8 ولا بری له بول ولا غائط لان انه عزؤجل قد وکل 
الارش بابتلاع ما بخرح منه د یکون له دالحة اطیب من دائحة البسك ويكون اولى الثاس 
بانفسهم و اشفق علیهم من آبالم و امپانيم و یکون اشدالنای تواضعاً عزوجل و یکو نآ 
الناس بما بامرهم به و اکف الاس عما یهن عنه و یکون دعانه مستجاباً حتی لو انه وعا 
صخرة لانشقت نصفین و بکون عند سلاح ٍسولانه و و سیه زدالفقار و کون عن 
فيما اسماء شیمته إلى بوم القبمة و صحيفة يما اسماء اعدانهم إلى يومالقيمة دیکون عند | 
دهي صحيفة طولها سبمون ذداعاً فما جمیح مايحتاج اليه ولد آدم و يكون عند الجفر الا 


بای خصال سی گا 
۱ - برای امام سی نشانه است - امام هشتم (ع) فرمود برای‌امام نشانه هاش است : ۱ 
مردم است ؛ حکیم ترین مردم است ۰ برهیز کارترین مردم است » با حلم‌ترین مردم است» شجاعتر 
مردم استه با سخاوت‌تر بن مردم است » عابدثرین مردم است ختنه شده ژائیده شود » یاکیزه با 
2 زداردوچون‌اژ شکم‌مادر برمین آید بز دو کند؛ 
د چشش بخوابد ولی‌دلش دار باشد » کلام فا ب 
« بشنوده زره دسولغدا: براندام او رسا آید » بول وغاتط او دیده تشود ذیرا خدای عزوجل زه 
دا م وکل کرد ه که آنچه از او ببرونآبد بینمد با آنکه بوی مشك از آن بلند است؛ بمردم از خودث 
حکم روا تر است واز پدر ومادر برآنها مهربان تر است |زهمه مردم نبت بخدا متواضم تر | 
بدانچه قرمان میدهد ازهمه مردم عل کننده تر است واژ آنچه نی میکند |زهمه مردم کناره 
است» دعای او مستجاب است اگر بخواه د که سنگی شکافته شود میشوده نزد او اسټ سلاح رسوا 
دشمشیر ذوالفقار آ نعضر ت نرد اواست صحیفه‌ای که در آن‌نام شیمیان او تا روزقیامت ثبت‌است و 
دیگر که نام دشنان او تا روزقيامت تیت است. 
تزد اوست طومار چامعه که هفتاد ذرع درازای آنست و در آتت آنچه امت تا روز 



























(۳-۰) 
والاسغر اهاب ماعز و اهاب كبش فیهما جميع العلوم حتی ارش الخدش وحتی الجلدة و نصف 
الجادة و ثلاث الجادة و یکون عند مصحف فاطمة (لَاْ) 
وفی حدیث آخر ان الامام ا مید بروح القدس د بینه د نله عزوجل عمودمن نود 
بری فيه اعمال العباد و کلما احتاج |لبه لدلالة اطلم عليه 
و قال الصادق فلز ببسط لنا فتعلم و بقبض عنا فلانملم والامام يولد وياد ویصح وبمرضو 
پاک و بشرب و ببول و بتغوط د یفرح و بحزن و یضحك و ببکی و بموت د بقبر دیزارفیعلم و 
دلالته في خصلتین في الملم و استجاية الدعوة و کلما اه یی التي تحدث قبل کونها 
فذاك بمپد معهود اه من دسولانه2توارنه عن آبانه 1# وکون زاكهماعهدهلیهجبرئیل 
1 عن علام الغبوب د جمیع الائمة الاحد عشر بعد النبى نز قتلوا منهم بالسیف وهو امير 
المزمنین 42) والحسين 1 والباقون قتلواباالسمو جری ذلك علییم علی‌الحقيقة والصحةلاکما 
بقوله اللاة والمفوضة لعنهماّة فانم یقولون انیم لمیقدلوا على الحقيقة و انما شبه لاس آمرهم 
و کذبوا ما شبه اهر احد من انیب 








اله د حجچه علی الاس الا امر عبسی بن‌مريم وحدهلالهرفع 


بدان محتاجند نرد او است جفر بزرك و کوچك و آن يك یوست بز و بك بوست چیش اس تکه‌هبه 
علوم در آنہا است حتی ارش خراشیدن‌تن وحتی تادیب يك شلان و نصف شلان وئلث شلان,ونزد 
او است محف حضرت فاطه (ع) 

و در حدیث دیگر تکام از طرف روح القدس كمك ءیشود « ميان او ومیان خدای 
عر و جل سنونی است از ور که کارهای بندگان خدا دا در آن می‌بیند وهرچه نیاژ دارد در آن 
مطالمه میکند از راهی که بدان آگاه است ۰ 

امام ششم فرمود بازمیشود برای ما و میدائیم و بته میشود از نظر ما و دیگر نميدانیم » 
امام زائیده میشود و فرژ ند بیدا میکند و ننهدرست است و بیمار میشود » میخورد ومی آشامد ؛ بول 
میکند و تفوط میکند » اندوهناك میشود و میخندد و هبگربد » میمیرد و باك میرود و زیارت کرده 
مشود و این حالات او دانسته میشود 

نشانه امام دوچیز است علم او وتأثر دعای او و آنچه را اژآینده خبر میدهد دست بدست از 
رسول خدا بتوسط پدرانش دریافتی کرده و از جانب خداست همه را رسواخدا بتوسط جبرئیل از 
خداونه دائای غيب دریافته هبه یاژده تن امامانی که بې اذ پیغمبر بودندکشته وشهید شد 
از آنها نا شمشیر چون امیر مومنانو سین (ع) ودیگران همه با زهر کشته شدند و کشتن اب از 
روی حقبقت و درستی واقع شدنه چنانچه‌غلاةومقوضه‌میگویندژ بر ا کهآ نها میگویند بطور. ق 
نشدند » امر آنها بر مروم مشتبه شد » دروغ میگویند 

امرهیچکدام از پیشمبران و حجتهای دا بر مردم نشد جز"امر عیسی بن مریم تهانی 
زپرا که او زنده از بآسان بالا برده شد و در مبان آسمان و زمین قبش روح شد سپس‌تنش 
را بآسان بردند و جانش باو باز گردید 




































۳۰۰ 
من الارض حيا د قيش روحه ین الما الارض ثم رفع الیالسماء ورد عليه ررحهوذاك‌ثول 
اله عزوجل اذ قال له يا عیسی أنى متوفيك و رافعك الى و قالالنه عزوجل حكاية عما تور ۱ 
يقوم القيمة د کنت علییم شپیداً ما دعت فیم فلما توفیتتی كنت انت الرقیب علبهم و انت على 
کل شي شپید . دیول اامتجاوزون للحدفی امرالامقعليهم السلامانهان‌جازانبشبهامرعیسی للناس .. 
فلم لایجوز ان بشبه امرهم ایض دالذی یجب ان يقال لهم عیسی هو مولود من غر اب فلم لا 
بجوز ان لابکونوا مولودین من غير اب د انهم لا بجسرون علی اظېاد مذهبهم لمنمانه في ذلك ر 
متي جاز ان یکون جمیع انبیء ال و حججه 6ا مولودین من ال با الامهات د كان عيسىمن 
ینیم مولوداً من غیر اب جاز آنیشبه امره للناس دون امر غیره من الا + والسجح 8 کماجاژ ۱ 
ان پولد من غیر اب وونيم و انما اراد عزوجل ان یجمل امرء ية و علامة اليعلم بذلك ان اله 
عزوجل على کل شي قدیر. 

۴ - شهر رمضان #الون یوما لا ییفض ابد . حدثنا ابی(رضاقال‌حدتناسعدین 
داد عبدانه بن جعفر الحمیری و تابن بحیی العطار و احمدین ايريس جميعاً قالوا حدتنا | 
احمدین لبن عیسی د غلبن الحسین بن ابى الخطاب عن عبن سنان عن حذيفة .. بن منصور 
عن عازن کنو قال له معا بن مسامالبراعن ايبدانة چ قال شهر رمضان نلانون بو 
لاينقص وال ادا 














ایئست مقصود از قول غدای عزوجل < در سوره آل عمران آیه ۵۵ > چون خدا فرمود ائ 
عیسی من تورا میمیرانم و بسوی خود بالا میآورم و خداوند < در سوره مانده آیه ۱۱۸ > درباره 
عیسی حکایت فرموده که در روز قیامت میفر مایا 

من تا درمیان آنان بودم ب رآنها کواه بودم چون مرا میرانیدی تو خود دیده بان آنها بودکا 
و تو برهرچیز نیکه در باره امامان غلو میکنند میگو یند که چنانچه رواست امر فتل | 
عیسی بر مروم مشتبه شود مسکنست که امر امامان نیز مشتبه گردد ۰ 

آنچه بابد در برابر آنها گفت اینستکه نباید امه دا از هرجهت بعیسی قیاس کرد زیرا عیسی ‏ 
بدون پدر ژائیده شد پس بايد روا باشد که امامان هم بدون پدر زائیده شده باشند آنها در این" 
موضوع جرعت ندارند عقیده غود دا اظهار کنند و چون رو استکه‌همه‌پینمبران خدا و امامان وحجت 
های او <ع> از پدران ومادران زانیده غوند و تنپا عسی از ميان آنها بدون پدر ژائیده شود 
رواست که تنها امر کشتن او مشتبه شده باشد نه امر بیضیران و امامان دیگر. 
پدر ژائیده شد نه دیگران » خدا میغواست دراینسوضوع اورا نشانه قدرت خودقرار دهد تا ازایثراه 
دانته شود که خدای عزوجل بر هرچیزی توانا است , 

۴ - ماه دمضان سی روز است وه رگز کمتر نباشد + امام ثم فرمود ماه رمضان ی 
روز است بغدا هر گز کم نباشد . 














انچه اوفقط بدون " 
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(rey) 
حدثنا محمد ین علی ماحیلویه(رض) قال حداتنا على بن ابراهیم بن هاشم عن ايه عن‎ 
باسر الخادم قال قلت للرضا تم لریکون‌شهر رمضان تسعة و عشرین بوماً فقال ان شهررمضان‎ 
لابنقص عن لين يوماً ابداً»‎ 
حدثنا محمد بن علی ماجیلویه(رض قال حدنتی عمي عد بن ابي القاسم عن احمد‎ 
بن یبدا البرقی عن ابي الحسن علي بن الحسين آلرقي عن عبدافه بن جبلة عن‌معوية بن عماد‎ 
عن الحسن بن عانعن آبنه عن‌جده الحسنین علي بن ابي طالب 8# قال جاه نفر من اليود‎ 
إلى رسوا بات اله اعمهمعن مسائل فکان فما سأله ان قال لای شي,فرض ان لسو‌علی‎ 
مك بالنار نثن يوماً و فرض على الم اكثر من ذلك » قال النبی تاق ان آدم لما اکل هن‎ 
الشجرة بقی في بعلنه ثلئين يوماً ففرض الله عزوجل على ذربته تثین يوماً الجوع دالعطش والذى‎ 
بأكلونه تفضل مزال عردجل علیهم وكك کان على آدم ففرض اله ذلك على امتی»‎ 
نم تلا رسولاشڈ َو هذه الابة « کتب علیکم السیام کہا کنبعلی‌الذین منقبلکململکم‎ 


تقون اياماً معدوات * قال الیهودی صدقت يا عل 





حدثنا محمدین موسی المتو کلرض۔ قال حدشا عد بن ابيعبداله الكوهي عن موسی 
( غد خب) بن عمران النخمى عن عمه الحبدن يزيت النوقلى عن علي بن الحمزة عن ابی بصیر 
فال سألت اباعبداله ا عن قول اله عزوجل «ولتكملوا العفة» قال ثلثين بوماً 


یا سرخادم گوبد بامام هشتم عرضکردم ماه رمشان يست و نه روز میشود ؟ قرمود بدرستیکه 
ماه رمضان از سی روز کم : 

امام دوم فرمود چند تن از بپود آمدند حضور رسول حدا دص> و داناتر آنها پرسشهائی از 
آنعضرت کرد در ضمن آنها غرضکرد برای چه خداوند برامت تو سی روز روزه واجبکرده 
است‌و بر امتهای دیگر بیشتر از این دوژه واج ب کرده ۲ 

پیشبر فرمود چون آدم از آن درخت غورد سی روز درشکیش ماند از این رو خداوند بر 
فرز ندانش سی روز گرسنگی وتشنگی را لازم دانت و آنچه را در ميان این سی روزمیخورند و 
مینوشند تفضلی‌است که خداوند بر آنهاکرده بر آدم هم سی روز روژه واجب بود وهمان راخدا 
برامت من واجپکرده 

سپس رسولغدا این آبه دا ( از سوره بقره آیه ۱۱۳ ) تلاوت فرمود : نوشته شده بر شیا 
روزه چنانچه نوشته شده بر کسانی که پیش ازشمابودند شاید شما تقوی بیشه کنید درروزهای شمرده 
شده ای ؛ بپودی عرضکرد ای محمد درست فرمودی 

ابویصیر گوید از امام ششم پرسیدم از قول خدای عزوجلدر باره روزه که میقرماید تاشماره 
را کامل کنید ؛ فرمود سی روز است + 















)۳۰۸( Ye 
حدثنا ابی و محمد یی الحس نالو لید(رط) قالا حدتنا سعدین عبدالة عن عدبن‌الحسین‎ 
بن ابي العطاب عن ڳل بن اسمعیل بن بزیع عن ل بڻ بمقوب بن شعيب عن ايه عن أيمبداللُ‎ 
انه قال في حديث طوبل شهر رمضان نلئون بوماً لقول ال عزوجل ولتكه لوا العدة ( الكاملة‎ 4 

النامة قال تائون يوماً خب) والكامل تام . 

حدثنا احمد بن‌الحمن القطان قال حدتنا احمدین یحبی بن زكريا القطان عن بکر 
بن بدا بن حییب عن تميم بن بېلول قال <دنئ بو موية عن اسمعيل بن مپران قال سمهت 
جعفر ابن ع 15 بقول وال ما كلف اله المباد الا وون مایطیتون‌انما كلفبمفي البوم امس 
صلوات و کلفیم في کل الف درهم خمسة د عشرین درهما ۶ کلفهم في السنة صبام تین يوماً و 
كلم حجة داحدة وهم بطیقون اکثر من ذلك 

قال مصنف هذا الکتاب (رض) ۰ هذهب خواص الشيعة واهل‌الاستبصارمنهم في شهر 
رمشان ان نقس‌عن‌تلئین بوماً ابداً الاخبار في لك موافقة للکتاب ومخالفةللعامة فمن ذهب 
من ضعفة الشيعة الى الاخبار التي وروت لاتقية في انه إبنقسد بصیبه مایصیب الشپورمن‌القصان 
دالتمام اتقى كما يتقى العامة ولم يكلم ال بم يكلم به العامة ولاقوة الا بالل 


امام ششم <ع» درضمن حدیثی طولانی فرمود ماه رمضان سی روز است برای آنکه خدایعز 
وجل میثرماید شماره زا کامل کنید و کامل ماه تنام است . 

اساعیل‌بن مپران گوید شنبدم امام ششم <ع» میقرمود بخدا قم که خ.اتکلیف نکرده‌است 
بند گال خود را مگر کمتر از آنچه توانائی دارند ‏ در شبانه روز فقط پنج نماز بآنها تکلیف کرده 
است و در هرهزار درهم بول نقره یت و پنج درهم ز کو به آنها تکلیف کرده و در مدت‌یکسال 
سی دوز روژه بهآنها تکلیف کرده و در عمر یکبار حج بهآنها تکلیف کرده بااینکه یش ازاینها 
توننی دار ند 

مصنف ابن کتاب گوید مذهب خواص شیمه و بینایان آنها در باره ماه رمضان اینستکه‌هر گر 
ازسی روژ کمتر تیست » اخباریهم که در این باب وارد شده موافق با قر آن و مخالف با عامه است 
هر کس از شیمیان ضیف المقیده بیضمون اخباری قائل شده که ماه رمضان هم چون ماهپای دیگر 
سی کم و سی تمام دارد تقیه کرده چنانچه عموم مردم هم در این باب تقبه می‌کنند و همانا بر ملهب 
عامه سخن دانده است . تواناتی ثست جز بعدا : 

شرح - دوشن است که ماه رمضان هم چون ماههای سال عربی‌گاهی ت و له روژ 

است و يشود که در جریان گردش ماه از کنبود یر کنار شد ۰ 

این امر برمردمانی که اژوضم طیعی ماه اطلاع دارند بوشیده تیت و تا اندازهای برای عدوم 
محسوس است این اخباریکه دلاّت دزرد ماه رمضان همیشه تسام است وقصان‌در آن نیست‌بایدفهمید . 











۳۰۰ 

البته معلوم است منظور این اخبار ومتظور شیخ حدوق که آنها رامورد اعتماد قرازداد 
و مضمون آنها را عقیده شیمه دانسته و مخالفت آنرا نسبت‌بضعفاء شیمه‌داده وحمل بر تقیه کرده 
ابن تست که ماه رمضان را ازتظر وضع تجومی وصرف شماره ایام بیان کنند . 

چنانچه منجمین وارباب علم هیئت بیان میکنند بلکه مقصود بیان موضوع حکم شرعی‌است 
یا بیان اثری استکه در شرع برآن داده شده است از این جهت باید گفت منظود اين 
اخبار بیان حال یوم الشك است یمنی هر گا؛ بواسطه |بر و تیر گی‌هوا روز آخر ماه رمضان‌بروژ 
اول ماه شوال مشتبه شد باید آنرا از ماه رمضان دانست و روژه گرفت و این تعریش ورد بر 
دستگاه حکومت و تضاوت غلفاء جور بوده که در اثر گواهان‌بی مبالات و مزدود بیشترایام 
مثتبه را عبد فطر قرار می‌دادند واقطار میکردند ۰ 

چنانچه از روایت کافی‌در اینسوضوع مطلب روشن است امام ششم (ع) میفرماید بکروز 
در رحبه نرد ابوالباس سقاح خلیفه بودم و سقره انداختند و بمن تعا رف کرد منکه میدانستم 
روز آخر ماه رمضان است و مقصود او بپانه جوئی و دست آویز برای کشتن من است ازدوی 
تقیه افطار کردم ذیرا افطار يك روز از ماه دمضان و قضای آن بهتر بود از ایتک مرا مخالف 
عمومی دیلی قلمداد کند و گردن مرا بزند و نوجیهات دیگریهم برای این اخبادشده استکه سید 
جزایری در جلد ۲ زهرالرییم تقل کرده ما از روی ترجه عین عارترا تقل می کنیم 

فائده حدیث ماه دمضا نکه ناقس نمی‌شود هر گز ظاهر آن موافق است قول جماعتو ازعلاة و 
اهل سنة را و ازا حمل کرده اند آنر! بتقیه وتأویلات بیاری برای آن ند (اینکلام 
باگفته شیخ صدوق مخالف استکه این اخبار را موافق عقیده شیمه ومخالف تقیه دانته و ظاهرهم 
همین است + 

از آنجمله آنچه شیخ وجیاعتی گفته اند که نفی بر میگردد بقید یمنی تقصان آن دائمی تیت 
( این توجیه مغالف نس روایات است خصوص با توضیحی که شیخ صدوق داده است ) 

واز آنجمله عمل حدیث است برغالب یعنی غالب تمام بودنت و از آنجمله حمل در خال‌اشتباه 
وبودن مانع از دیدن ماه در آغر ماه پس بدرستی که واجب است حمل برتمام بودن ماه وهنچنین 
اشتباه در اول ماه بسنای ارجعیت روزه یوم‌الشك واز آنجمله آنکه نمیباشد ناقص در نفس الامر و 
هرچند در رؤبت ناقص بوده باشد بس بتحقیق که میباشد آخر ماه شعبان اول ماه رمضان با امکان 
هبچنان که هر گاه آغر شمبان مشتبه بشود وحکم بشود بتمام بودن شعبان ۰ 

بس بدوست ی که آخر آن در نفس الامر اول ماه دمضان است وهرچندکه تضای آن‌واجب‌ایست 
و شاید که این مراد ابن بابویه بوده باشد چنانکه گفته اند ( این توجیه سيار پیچیده ومبپم ومورد 
تامل است) و از آنجمله آنکه واب و فضل آن کم نمی‌شودوهرچند بحسب‌رؤبت کم باشد واز آن‌جمله 
آنکه جائز نیست اطلاق نقصان بر آن زیرا که نقص صفت ذم است همچناتکه وارد شده است نهی از 
اطلاق مخلوق بر قر آن از برای ابام آنکه مراد از مغلوق مکنوب است و از آنجمله آنکه مراد 
ابت ت که صوم ماه ناقص مجزی است از روژه ماه تمام پس قضای یکروز واجب نیست و ازآن جبله 
آنکه مراد از ھر گز زمان طویل است که زمان طویل یکی از معانی ھر گو است - بایان 
کلام زهرالریم: 















نیتال 
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- الفروج المحرمة فى الکتاب و السنة على ار بعة و ثلثين وجها 
ROE‏ هد الحسن بن الحسين بن على بسن 
الحسین بن علي بن ابی‌طالب قال حدتتا عل بن زداد قال حدننا عبداله بن احمد بن ل 
الکوفی قال حدتنا ابو سعید سمل بن صالح العباسى قال حدتنا ابراهیم بن عبدالرحعن الاملى 
قال حدتنا موسی بن جعفر چ عن اییه جعفر بن تل ا قال سثل ابی 8 عما حسرم ان 
عزجل من الفروج في الق رآآن و عما حرعه د سول انه 9ة في سنته فقال الذی حر ماله عز 
وجل اربعة د ثلثين وجها سبعة عشر في القر آن د سبعة عشر في السنة فاما في الق آن فالزنا 
قال اله عزوجل ولا تقربوا الزنا و تکاح امر ئة الاب قال اله تعالى ولانتکسوا ما تكح آبانکم 
من النساء و امپانکم و بنانکمو اخواتکم وعماتکموخالاتکم وبنات‌الاخ وبناتالاخت وامباتکم 
اللاتی ارشتکم و اخواتكم من الرضاعة وامیات نسانکم و ربائبکم اللاتی في حجودکم من 
نسائکم اللاتی وخلتم بہن فان لم تکونوا وخلتم بهن فلاجناح علیکم دحاال ابنانکم الذین من 
اصلابکم و ان تجمعوا يبن الاختين الا ماقد بلف والجائض جتی تطهر قالاله تعالی ولاتقربوهن 
حتی بطهرن والنكاح في الاعتکاف قالانه عزد جل ولا تبامروهن و انتم عاکفون في المساجد و 
اما التي قي السنة فالمواقعة في شهردمضان نهادا وتزویج الملاعنة بعداللعان و ااتزدیج في المدة 
والمواقعة في الاحرام والمحرم یتزوج اذ بروج والمظاهر قبل ان بکفر وتزویجالعش ر كة و تزو 
۴ فرجهائیکه در کتاب وسنت حرام شده سی و چهار قسم است- امام هفتم 
فرماید از بدرم سؤال شد از فرجهائی که خدا درقر آن حرام کرده واز آنچه رسواخدا دردستورات 
خود حرام کرده » فرمود آنچه از فروج را خدا حرام کرده سی وچهار است هفده نا از آن‌درقر آن 
است و هفده تادرسنت » آنچه در قر آنت زنا استکه خدا فرموده پیرامون زنا نگردید + 
نکاح پدرزنست که خدا فرمود با ژنانیکه پدرشما ازدواج کرده ازدواج نکنید » مادران 
شما و دختران شما وخواهران شما وعبه های شما ودختران برادر و دختران خواهر و مادرهای 
رخاغی و خواهر های رضاعی و مادرژن و دختر ژن ها که در دامن شبایند از ژنانی که بآ نها دځول 
کرده اید و اگر بهآنها دغول نکرده ايد برشا گناهی نیست و نان پسران صلبی‌شما وایشکه دو 
خواهررا با هم ازدواج‌کنید مگر آنچه گذشته و زن حائض تا باك شود که خدا فرمود بآ نبانزديك 
نشوید وجماع درحال اعتکاف که خدای عزوجل فرمود با زنان مباشرت‌نکنید درحالیکه میان‌سجد 
ها متکف هستید . 
آنچه ررسنت حرام شده جاع در روز ماه رمضان و ازدواج با ژنی که با او لمان کرد ی و 
ازدواج در عده و مواقعه درحال احرام و ازدواج محرم و طرف اژدواج محرم شدن و زنیکه شوهر ‏ . 


اورا ظپار کرده پیش از آنکه کفاره ظباررا بدهد وتو مش رکه و آزدواج مرد با ز نی که‌اودا 
نه پارطلاق عدی داده وتزویج کنیز بنرسرژن آژاد و تزدیح پرسرزن مسلمان و تزویج زن 




















و تزویج المرأة على عمتها و خالتها دتزویج الامة من غیراذن مولاها و تزدبج الامة علی‌منبقدر 
علی تزدیج الحرة والجارية من السبي قلالقسمة والجارية العشر كة والجارية المشتراة قبل ان 
_ یستبرنها والمكانبة التي قدادت بعض المكاتبة. 

۴ فرض الله تبارك و تعالی على الناس من الجمعة الى الجمعة خمما وألثينصلوة 
جدئنا احمدبن جعفر الهمداني (دض) قال حدتنا على بن ابراهیم بن هاشم عن اییه عن حماد بن 
_ عیسی عن حريز عن زرارة عن اییجسفر 8 قال انما فرض‌الذانبارك وتعالی‌من الجمعةالىالجمعة 
_ خمسا و فأثين قیها صلوة واحدة فرضهاالة تعالى في جماعة وهی الجمعة. 


بر سر عمه و خاله آن زن وتزویج کنیز بدون اذن آقای او و تزویج کنبز برای کسیکه ميتو اند 
زف آژاد ترویج کند و کنیز اسیری که بغنیست گرا بیش از تقسیم غنیمت و کنیزی که خریداری 
" شده پیش از آنکه استبراه شود و کنیزی که با او قرار مکانبه داده شده بعد از آنکه سهمی از 
مال‌الیکانبه را ردکرده. 
۴ - خداو ند تبارك و تعالی از جه‌عه تا جمعه دیگرسی و پنج لماز برمردم و اجب 
کرده- امام پنجم فرمود همانا خدای تبارك وباك و تعالیازجمعه تا جعهٌ دیگر سی‌وپنج نماژبرمردم 
واچب کرده که یکی از آنہا را واجب‌است بجماعت بقوانند و آن‌تباز جممه است. 
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(ry) ۷‏ 
ابو اب‌الار سین ءافوقه 


١‏ شارب الخمر لاتقبل صلوتاربعین يوم . حدتنا رین الحسن بن الولید (رض) 
قال حدثنا تل بن الحسن السفار عن معادية بن حکیم عن عبن ابی عدیرعن بان بن عمان‌عن . 
الفضیل بن يساد قال سمعت اباجعفر # ,قول من شرب الخمر لم تقبل‌صلوته ادبعين بومآفان 
ترك الصلوج في هنه الايام ضوعف عليه العذاب لترك الصلوة د في خبر آخر ان شادب الغمر 
توقف صلوته بین‌السماه والارض فاذا تاب ردت عليه 

۴ الصوم على اربعین وجها حدتنا ابي (رض) قال حادتنا سعد بن عب-دالة عن القاسم 
بن عل الاصبهانی عن سلیمان بن داود العنقری عن سفیان بنءينية عن الزهری قال رخلت 
على علي بن الحسین 4 فقال لى با زهری من اين جت قلت من المسجد قال فيم انتم نقلت 
تذاکرنا ار الصوم فاجمع رأبى و دأى امحابى انه ليس من الصوم شيئى واجب الاصوم 
شهر رمضان فقال یا زهری ليس كما قلتم ان الصوم على اربمین وجا فمشرة اوجه‌سنها واجبلة 
کوجوب شهر دمضان و عشرة اوجه معا ميامین جرام د اربعة عشر وجہا منیا صاحبها فیها 
بالخيادان شاء صام وان شاء افطر وصوم الأزن على ثلث ادجه وصوم النأديب دم ومالاباجة دصوم 
السفر والمرض قلت فسرهن لى جعت فا قال اما الواجب فصیام شهر دعضان و صیام‌شهر 
متتابمین لمن افطر بومً من شهر رمضان تعدا و مبام شهرين متابین في قنل الخطاء لمن( 





بای حصال چپل گانه وبیشتر 

۱- تا چهل روز نماز میخوار قبول نشود - نشل بن یسار گوبد از امام پنجم 
شنبدم میفرمود هر که می نوشد چهل روز نمازش قبول‌نشودواگر در این‌چهل روز نماز نهواندعذا 
برای ترك نماز دوچندان باشد در خبردیگرفرمود نماز میخوار میانآسان وزمین بازداشت 
و چون توبه کند باو بازگردد ۰ 

۴ - روره برچهل وجه باشد:۔ زمری گوید حضور امام چهارم (ع) شرفیاب شدم فرمو 
ای ژهری اذ کجاآمدی؟ عرضکردم ازمسجد» فرمو د گنتگوی شما درچه بود؛ عرضکردم داجع بروز 
گفنگو داشتیم ؛ رأی من واصحابم شدکه روزه واجبی جز روزه رمضان ثیست . فرمو 

نیل نیست که شا گفتید . دوزه برچېل وجه است ده تا واجب چون وجوب ماه رمشان و 
تا حرام چهاردهتا بروجه تغیبر که مکلف مغر است میان‌روزه وافطار آن؛ روزه اثن‌برسه وجه 
تأدیب؛ روزه ایاحه» روزه سفرو یماری, عرضکردم قربانت ايها را شرح بده برای من‌فرمود: 




















ua (rm) 
یجد التق واجب قال تبادك و تعالی و من قتل مومتا طا فتحزیر دقية مومنة و دية مسامة‎ 
لیاهله وله فمن لم یجد فصبام شهرین متتبعن د صیام شهرین متتابعن في كفارة لاد لمن‎ 
لم يجد المتق واجب قالالة تبارك و تعالی والذین بظاهردن من نسائهم تم یمودون لما قااوا‎ 
فتحریر رقبة من قبل ان یتماسا ذلکمتوعظون به وال ما تعملون خیر فمن لم یجد فسیا‌شهرین‎ 
متتابمن من قبل ان یتماسا و صیام ثلثة ایام في کفارة البمین واجب لمن لم بجد الاطعاءق لاله‎ 
تبارك و تعالی فمن لم بجد فصيام ثلثة ايام ذلك کفارة ایمانکم اذا حلفتم کل ذلك متتابم‌ولیس‎ 
به تفرق وصيام اذى الحلق » حلق الراس داجب قال اله تبارك و تعالى فمن كان منکم هريفاً‎ 
او به اؤی هن رأسه ففدية من صیام اد صدقة او نسك فصاحبها فیهابالخیاد فان صام ( شاخ ب)‎ 
صام تا و صوم دم المتعة واجب امن لم بجد الهدی قال اله تبارك وتمالى فمن تمتع بالعمرةالى‎ 
الحح فما استسير من الهدی فمن لم يجد فصيام تلنة ايام في الحج و سبعة اذا رجعتم تلك عشرة‎ 
كامالة , و صوم جزاء الصيد واجب قال اله تبارك و تغالى من قتله منکم معتمداً فجزاء مثل‌ماقال‎ 
من النعم يحكم به زوا عدل منکم هدیا بالغ الكمية اد کفادة طمام مسكين اد عدل ذلك صياماً‎ 
ثم قال او تدری کیف یکون عدل ذلك صیاماً با زهری قلت لا اددی قال بقوم امید قیمة شم‎ 
تفش تلك القيمة على البر ثم يكال ذلك البرا صواعاً فیصوم الكل نصف صاع يوماً و صوم النذر‎ 
واجب د صوم الاعتكاف داجب و اما الضوم الحرام فصوم الفطر و يوم الاضحى و نلثة ايام هن‎ 
) ده واجب‎ ( 
ماه زمشان ۲ - زوزه دو ماه بی در بی کفاره هر کسیکه بکروز از ماه رمضانرا‎ 
ت روژه دوماه پی‌دریی درقتل خطا بر کسیکه بنده یاد که آزاد کند » خدای‎ ۳ 
فرماید برهر کس موّمنی را بغطا کشت آزاد کردن‌يك بنده‎ ) ٩۲ تبارك وتعالی (در سورة نساء آیه‎ 
وبك دیه است که بخاندان او تسلیم شود تا آنجا که میفرماید کی که‎ 


افت دوماه پی در بی 
روزه دارد 4 -دوماه بی‌دربی در کناره ظبار بر کیکه ات آزاد کند واجپ است خدا در 


( سوره مجادله آیه ۳ ) فرماید کسانیکه زنهای خود را ظبار کردند سپس از قول‌خود بر 
پیش از[نکه با آنا در آمیزند بنده‌ای آذاد کنند » این برا یآ ت که پند گیر ند» خدا بدانچه کنید 
: ته کی که نیافت ده 2 بش از آنکه باهم بیامیزن 0 7 
وا ا کرای که شا هزر ما به )تراد 
کنبکه نیافت سه روز روزه دارد این کفاره ین است چون سو گندخوردید هبه اینها پی‌ددپی است 
وستفرق نست ٩‏ - روژه سرتراشیدن درحال ارام برای رقع آذار واجب است خدای‌تباركوتعالی 
(درسور؛ بقره آیه >۱۹) فرماید هر کدام شما بیمار باشد یا ازسرش در آژارباشد از روژه یاصدقه 
یا عبادت کفاره دهد بطور تخییر واگر روزه گرفت سه روز است ۷-روزه بدل قربانی حج تتم 
واجب است بر کسیکه قربانی تیافت خدای تبارك وتمالی ( درسورة بقره آیه )۱۹٩‏ فرمایدکس یکه 


























چِ۲ ۳۱ 
ابام التشریق د صوم یوم الشك امرنا به د نپینا عنه امرنا ان تصوعه هن شعبان و نهیناان ينفرد 
الرجل بصيامه في اليوم الذى شك فيه الناس قلت جعلت فداك فان لم يكن صام من شعبان ثيا 
كيف بسنم قال ینوی ليلة الشك انه صائم من شعبان فان کان من شهر رمضان اجزی عنه‌وا ن کان 
من یجان ره ولج و کیف یجزی صوم تطوع عن فريضة فقال لو ان دجلا صام یومامن‌شهر 
رمضان تطوعاً و هو لایدری ولا یعم انه من شهر رمضان تم علم بعد ذلك اجزأً عنه لان الفرضش 
انما وقع على اليوم بعينه د صوم الوصال حرام دصوم السمت حرام د صوم النذر لامعصية حرام و 
صوم الدهر حرام د اما السوم الذى صاحبه بالخيار فصوم يوم الجمعة والخميس والائنين و صوم 
ايام لین و صوم ستة ايام من شوال بعد شهر دمضان «بوم عرفة و بوم عاشوراء کل‌زلك‌ساحبه 
فيه بالخیار ان شاء صام و انشاء افطر و اما صوم الاذن فان المرئة لانسوم تطوعا الاباژن‌زدجها 
والمد لایصوم تطوعا الا باون سبده والضیف لا یسوم تطوعا الا بازن صاحبه قال رسولالُ 4 
فمن نزل على قوم فلايصومن تطوعا الا بانیم و اما صوم التأدیب فانه يؤمر الصبیاذا داهق‌بالسوم 


حج تتم کرد آنچه میسر شود قربانی کند ب بی که قر بان نی نیافت سه روژ درحج وهفت روژ دربر 
برگشت بوطن روژه دارد این ده روز تام باشقا ۸ب زوژه کفارة صید در حال احرام وا 
خدای تبارك وتعالی (درسوره مانده آبه )٩۵‏ رمابد هر کس اژشما عمداً شکاری کشت هبانند آنرا 
از حبوانات اهلی کفاره دهد دوتن عادل حکم آن‌باشند ابن کفاره دا درمکه قر بانی کند با در کفاره 
آن‌مساکین را اطماع کند یا برابر آن روژه دازد. 

سپس فرمود ای زهری میدائی برابر چند است.عرض کردم يانم فرمود آن شکار را قیست 
میکند و ببهای آ ن‌گنهم ممین هیکنند و با صاع پیسانه میکنند ( صاع ششمد و چهارده مثقال و دبم 
صیرفی است ) وبجای هرنیم صاع بکروژ روز میگیرد. ٩‏ - روژه نثری واجب است ۱۰- روزه 
اعتکاف واجپ است واما ره ژه‌های حرام: 

۱ - روزه عید رمضان ۲ روزه عید قربان ۳. 
ذیعجه در منی ) 6- روزه روزی که مشکوك است 
امرداد بم و نمی دادیم امر داریم که بقصد شعبان روزه ونمی‌دادیم از دوذه گرفتنآن بقصد 
رمشان‌درصورتی که مردم در آن‌شك دارندعر ض کردم قر بات اگردرشببان هیچ روزه‌نگرفته چه کندو 
فرمود همان شب یوم‌الشك بنیت آخرشبان قصد روزه کند اگرواقاً از دمضان باشد کنایت میکند و 
اگرشعبان باشد ضرری‌نکرده عرض کردم روزة مستحبی چطور جای واجب را میگیرد؟ فرمودهر کس 
ندانته یکروژه ازماه رمصان دا بقصدستحب روژه دارد سپس‌بفهید که از رمضان‌است کفات‌میکنه 
ذیرا همانروزم‌ین براو واجب بوده وبدان عءل‌شده ۵ - روز وصال‌حرام است (منرب تاسحر نخوردن 
و دوزه پروژه بردن ٩)‏ - روزه سکوت ۷- روزه نذر درمعصیت ۸- روزة عبرانه . 

واما روژه‌هانی که مستحب است و باختیارمکلف وا گذاشته شده چون روز روز جممه و پنجشنبه 
و دوشنبه و روز؛ٌایامالبیش (۱۳ تا ۱۵ هرماهی) دوزة شش دوز از اول‌شوال پس از ماه رمضاڼو 








بوژه سه دوز تشریق ( ۱۱ تا ۱۳ ماه 
شبان است یا اول دمضان که در باره آن 


























(۳۱۵) ۳۲ 
توا ریس بفرض وكذلك من‌افطر لعلة مناوالنبار نم قوی بعد ذلك أمر بالامساكبقیةیومد 
یا ولیس بفرض وكذلكالمسافر إذا أكل من أولالنمار ثم قدم أهله امر بالامساك بقب 
اها ولیس بفرض . وأما صومالاباحة فمن اکل اوشرب تايا او هيا من غر تعمد فقد ایاح نالل 
ك له واجزأ عنه صومه وأما صومالمرض والسفر قان‌العامة اختلات فيه فقال قوم یسوم و قال 
وم لیسوم وقال قوم ان شاء صام و ان شاه افطر داما تحن فتقول یفطر فی الحالین جمیعاً فان سام 
فىالسسر أ في حالالمرض فعليه القضاء في ذلك لاناله عز وجل یقول فمن کان هنكم مربضاً أو 























۴-فیمن قدم ار بعین رجلا من اخوانه فی دعانه ثم دعالنفسه حدتنا غل بن الحسن 
احمد بن الولید (رع) قال حدتنا عل بن الحسن الصفار عن ع بن عبدالجبار عن ع بن 
آیی عمیر عن غير واحد من اصحابنا عن ابیعد ال 1 قال هن قدم ازبعین دجلا من اخوانه 
قدعا هم ثم دعا لنفسه استجیبلهفیوم و فی نقسه 


شوهرش‌رو زهءستحبی نگیرد ۲ -بنده بدون‌اذن آقای غود روزه مستحبی نگیرد 
ز تگیرد. دسول‌خدا ع) فر مودهر کس مهمان دیگران 
است نباید بدون اذنآنان روژه بدارد. روژه تادب: 

۱- بچه‌نی که نزديك ببلوغ وسیده وادارش کت روزه بگیردتا ادب شود وعادت کنداین روژه 
اب است و واجپ نیست: 

۲ -کسبکه اول‌میح برای پیماری یا علتی‌چون حیش‌مثلابررحسب وظیفه افطار کرد درماه‌رمضان 
پس علتش برطرف شد وتوانست روزه باشد بقیه روز را ازراه ادب اساك کند ولی‌واجب نیست , 

۳ - هر گاه شخص درماه رمضان صبح مسافر بود وافطار کرد و سپس بغانة خود رسید باقی 

زوز دا از راه ادب اساك کند ولی واج ت» اماروزء اباحه دربارء کی اس ت که از روی‌فر اموشی 
خورده یا وشیده با بدون سبد قى کرده خدا درماه رمضان این دابرایش مباح کرده و روزه‌اش‌کافی 
است واما روژه درحال مرش وسفر در نزد عامه مورد اختلاف است جسعی گوبئد بايد روژه داشت و 
چممی‌گویند تباید روزه داشت و جممی‌گویند مخبر است خواهد روزه گیرد وخواهد افطار کند ولی 
ما میگوئيم در هردو حال باید افظار کند واگر درسفر یا درحال مرش روزء گیرد بازهم قضا بر او 
ااجبست زیرا خدای عزوجل ( درسورة بقره آیه ۱۸6) فرماید هر کدام ازشا مریش باشه یادر سفر 
اد براو لازمست بهمان شماره روزهای دیگری روزه گیرد. 
٠‏ ۳-درکسیکه پیش ازخود در بارة چهل تن از برادرانش دعا کند سپس دربارة 
خود دعا کند - امام ششم (ع) فرمودهر کس چہل کس از برادرانش را دردعا برخود؛عدم داردسپس 
_ درباره خود دعاکند دعایش دربارة آنان ودر باره خودش مستجاب گردد . 
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۴-فیەن شهدلة بعد مو ته ار بمور رجلا من المؤمنين بااخير حدتنا تل بن الحسن 
بن احمد بن الوليد قال حدثنا تل بن الحسن الصفار عن احمد بن عل بن خالد عن ايه 
عن ابن سنان عن عبدانة بن مسکان عن‌ایمیدان قال اذا مات المزمن فحضر جنازته اربعون 
رجلا من المؤمنين فقالوا اللهم انا لانعلم منه الا خيرا و انت اعلم به مناقال اله بارك وتعالی آنه 
قد اجزت شهادتکم و غفرت له ماعلمت مما لا تعلیؤن 

ای اقهی ج ر ق ا ال ار بعین یوما ۰ حدتنا عل بن الحسنبن 
ماجیلوبه (دت) قال حداتی عمی تل بن | ا القاسم عن ايه عن آبائه عن على قال قا 
رسول ال 4 من كان يمن بل و البوم الا خر فلا يترك حلق العانة فوق الأ ربعی‌فان أ 
يجد موسی (خعب) فلیستقرض بعد الاربعین دلایژخر 

7-الارض ینجس من بول الا غلف ار بین صباحاحدتنا ابی (رض) قال حدتنا علی بن 
ابراهيم بن هاشم عن ابیه عن الحسن بن بز,دالتوفلی عن اسععیل بن مسلم السکونی عن ج 
بن ن عن یه عن آبانه عن علی یم قال قال سول انه َو اختتنوا اولاد کم بوم الساب 
فانه اطيب و اطپرواسرع لنبات اللحم فان الارش بنج من بول الا غلف اربعين صباحاً 


۴۔ در کسیکه ہی ازم ر ٣ش‏ چهل‌ثنر از مفومنان بنیکی وی واهی دهند . ۱ 
شم (ع) فرمود چون مومنی بمیرد وچل فرد ممن بر جتازة او حاضر شوند و بگویند بار دابا ما 
جزنیکی از او نيدائيم و تم باو ازما داناتری خدای تبارك و تعالی‌میفرماید م نگواهی شیا را ددبارء 
او پذیرفتم و[ نچه شما از او میدانید ونمیدانید آمرژیدم. ( مقصود دعای آخر نماز میت است) 

۵ - درنهی از برطرف نکردن موی زهار بیشتر ازچهل روز - رسواخدا(ه) فرمو 
کسیکه بخدا وروز ایمان دارد نباید یش‌از چهل روز تراشیدن موی زهار خودرا تاخبر کند و اگر 
تیغ بدست نیاودد پس از چهل‌روز برای آماده کردن تی قر ض‌گند . 
ح - مقصودبرطرف شدن هو است بهروسیله باشد و نوره کشیدن هم‌کافی اسث ودر سا 
از اخبارتاخیر اژچهل‌روز حد شدید کراهت اءت. 

٦‏ - زمین تا چهل روز از شاش نبریده نجس است - ولخدا «ع» مرمود روز 
ولادت فرز ندان خود را ختنه کنید که پا کتر و نظیف‌تر باشند وزودتر گوشت آن‌ها روفیده شود ز 
زمین تا چهاروژ ازشاش تبریده تچی است. 

۷- درحکم کمیکه دختری بگیرد وهرچهل روز یکبار براو در نیاید و آندخ 
عمل حرام کند - سلبان فارسی درضمن حدیتی طولانی فرمود کسی که دختری بگیرد ودرهر. 
روزیکیاد بااو هم‌ستر نشود واوعمل‌حرامی کند کناهش بگردن وی است, درحدیتی ازامام ششم 
هم همین مضون وارد شده است. 

شرح - لفظ جاریه معطی کنیزهم دارد وتبیر باتخاذ با آن مناسبتر است وهسکن است 



































1۹ (ry) 

۷۔ فیمن اتخذ جارية فام یاتها فی کل ار بمین یوماً اتت محرهاً حدتنا ابی (ر)قال 
تنا سعد بن عبدالة قال حدتتی يعقوب بن يزيد عن عن بن ابراهيم عن الحسين بن 
ختار باسناده برفمه الي سلمان رحةال عليه انه قال في حدیت له طویل من انخذ جاربة 
لم انما قى كل اربعين بوماً تم اتت محرماً كان وزر ذلك عليه حدتنا غلبن الحسن بن احمد 
پن الولبد (رن) قال حدثنا عبن الحسن الصفاد عن يعقوب بن يزيد عن عثمان بن عیسی عمن 
وکره عن ابیعبدال ]ا قال من اتخذ جارية ولم نها فی کل اربعین يوماً کان وزر ذلك عليه . 
۸ دية كلبالصيدار بعون درهما حدتا ابى (ر قال حدتا سعدين دا قال 
نا اخمدبن ابى عبدالة البرقى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبداله بن بکیر عن عبد 
الاعلی بن اعين عن اييعيداله ج8 قال في کتاب علي 18 دية كلب‌السيد اربعون درهما حدتنا 
تبن الحسن بن احمدبن الوليد (رض) قال حدتنا ى بن الحدن السفار عن احمد بن عل بن 
اد عن یه عن ابن ابی عمبر عن ابراهیم بن عبدالحمید عن اللیدین صییح عن یبال 
قال دية كلب الصيد اربعون ودهما امر دسولاله تش به لبني خزيمة 
٩‏ املی الله تبارك و تعالی لفرعون یبن کلمتیه ار بعین سئة حدننا ابی (رن) قال 
خدتا سعدبن عبدالل قال حداتنا ابراهیم بن مبزبار عن آخیه علی بن مهزیار عن عیسی بن غل 
عن بعض اصحابنا عنعبدال بن د عن اب‌جميلة عن زدارة عن ابي‌جمفر 1 قالادلی‌انقعزدجل 
لفرعون مابین الکامتین فوله انا ربکم الاعلی وقوله ماعلمت لکمعمن‌اله غیری ار بمین‌سنهنماخذه 
له نكل الاخرء دالاولی و کان بين ان قالالة عزدجل لموسی دهارون ¥ قداجیبت‌وعوتکما 
ان عرفهالة تعالى الاجابة اربعين سنة تم قالقال جبرئیل 0 نازلت دبى في فرعون منازلة 
شديدة قفلت يارب تدعه وقد قال اناربكم الاعلی فقال انما يقول مثل هذا عبد مثلاك. 





این باش د که اگر کنیزی بگیرد ونگهدارد این حکم را دارد وعموم حکم برای هردو موضوع نظر 
| پاشمار ی که در روایت است‌بمید نیست. 

| ۸ دیه مك شکاری چهل درهم است - امام ششم (ع) فرمود در کتاب علی (ع) دیه 
سك‌شکاری چهل درهم است. 

شرح - هردرهمی نیم مثفال وسه خمس تخود نقره خااس‌سکه دار است. 

...4 خداوند میان دوجمله کفرآمیز بفرعون چهل سال مهلت داد ۔ امام بتجم (ع) 
فرماید خداو ند عزوجل میان جمله که فرعون گفت من بروردکار والای شا هستم تا جمله دیگری 
که ن معبودی جز خود برای شما نمیداتم باو چهل سال مپلت داد سپس او دا بکیفر دنیا 
گرفناد کرد » از گاهی که خدا بموسی و هرون کفت هر آینه نفرین شما درباره فرعون به 




























(r14) 13‏ 
۰- استغفار یغفر به ار بعون کبیرج حدثنا بن علی ما جیلویه (رض) قال حدننا همی 
غل بن ابی القاسم عن‌احمدبنابیعنابی‌عبدنه ی قال من مژمن یقترف فی بوم د ليلة اربعین | 
كبيرة فيقول و هو نادم استففر اله الذى لا اله الا هو الحى القيوم بديع السموات دالارش ذا 
الجاالوالاکرام و اساله ان يتوب على » الأغفرها الل له تم قال د لاخر فیمن بقارف في کل بوم و 
ليلة اکثر من اربعين كبيرة 
۱- الرحم تلنقی‌فی ادبعین اباء حدتنا ابی (رض) قال حدننا عبداله بن‌جعفر الحمر' 
عن احمدین غين عیسی عن‌الحسن بن على بن الوشاء عنابىالحسن الرضا عن ايه عن | باه( 
قال قال رسولاله 88 لما اسری بي الى السماء رأيت رحما متعلقة بالعرش‌تشکورحماالیریپا 
فقلت لها کم بينك و بینہا من اب فقالت تلتقی في ادبعین ابا 
۴ - اذا قام القائم جعل الله عزوجل قوة الرجل من الشيعة قوة ار بعین رجلا 
حدننا غلبن الحسن بن احمدين الوليد (رن) قال حدثنا غلبن الحسن الصفار عن الحسن ب 
علي بن عبدالله بن المفيرة الكوفي عن عبان ن بن عامر القصباني عن رییع بن عل المسلمي 
الحسن بن ثويربن ابي فاختهعن اییهعن عي نمی 222 قال ازا ام اسنا هرا عن دی تنا 
الماهة وجعلقلوبهم كزبرالحديد وجعل‌توتالرجل هتم قوة ادبعين رجلا و یکونونحکام الارن 
و سنامها. 
اجابت رسید تا روز ی که آن اجابت عملی شد چهل-العول کشید» فرمود جبرئیل گفت چون عون 
دای < اناربکم الاچلی > دردادمن با خدا عکرر عرض کردم و بسختی گزارش دادم که پروردگارا 
شهج هی ریز میدهی ۲ ۱؛خدا با کمال آدامی فرمود بنده‌ای چون توا 
سخنی چنین مب 
۷۰ ی دستوراستفناری که چهلکبیه بآ آهرذید‌شود - - امام ششم ( ع ) فرمود 
هر مومنی درشبانه روز چل گناه کبیره مرتکب شود وبابشیمانی بگوید آمرژش‌میشواهم ازخدائیکه 
جز او معبود برحقی تیست زنده و پاینده است آفریننده آسمانها و زمینها است صاحب جلال واکزا 
است واز اومیخواهيم که توبه مرا پذیردخدا اورا میآمرزد. 
سپس فرمو دکسیکه درشبانه روز بیش از چهل گناه کبیره 
کبیره دریاب هشتم خصال آمده 
- رحمتا چهل 
بعرش آویخته واز دست رحمش بدا شکایت دارد گفتم میان‌تو و او چه فاصله‌ایت ۲ گفت درت 
چپلسین باهم برمخوريم . 
۴ چون حضرت قائم عجل‌الله ظهوده ظهور کند خدا بهره‌ردی از شیف ى 
چهل مرد بدهد - امام چہارم (ع) فرمود چون فائم ما عجلالله تعالی فرجه ظهور کند زه 

















خیری دراو نیست. شرح کنا 








ادت - رسولغدا دت فرمود چون مرا به معراج بردند دیدرت 





e (r0) 
۴-فیمنحفظ ار بعیی حدیشاحد ثناتدبن‌الحسن بن احمدین‌الولید (رض) قالحدتنا غلبن‎ 
الحسن الصفاد عن علي بن اسماعيل عن عبداله الدهقان قال اخبرنی ابراهيم بن هوسى المروزی‎ 
عن ابى الحسن م قال قال رسولالة 58 من حفظ من متي اربعين حدینا ما يحتاجون اليه‎ 
. من امر دینهم بعثه‌الله بوم القيمة فقیها عالما‎ 
اخبر نى ابوالحسن طاهربن غلبن يونس عن حيوة الفقيه فيما اجازه لي ببلخ قال حدثنا‎ 
غلابن عثمان الردى قال حدثنا جعفربن عبن سوار قال حدننا على بن الحجر السعدى قال‎ 
حدثنا سعيدبن نجیح عن ابن جریح عن عطاء بن ابی ریاح عن ابن عباس عن اي تل قال‎ 
من حفظ علی (من خب) امتي ادبعین حديثا من الستة كنت له شفیما يوم القيمة.‎ 
اخبر نی ابوالحسن طاهرین رب یونس قال حدثنا عبن عذمان الپروی  قال حدنتا‎ 
جعفرین تبن سوار قال حدتنا عيسى بن احمد السقلاني قال حداشاعروة  بن مرن البرقی‎ 
قال حدنا ربیع بن بدر عن ابان انس قال قال رسول الله تو من حفظ علی (من څ ب)‎ 
امتي اربعين حدیثا . في اهر وينه يطلب به وجه اله غزجل والدار الاخرة بعثه الله یوم القيمة‎ 








ففیها عالماً . 
اخبر نى تبن الميثم العجلىوعبدالة نع السائغ و علي بن عبدانةالوراق (رض) قالوا 
حدثنا حمزة بن الفاسم الملوی قال حداتنا الحسین بن کل الدقاق قال حدننا ابو عبداله علي بن 


ل الشادی عن علی بن بوسف عن حن بلا بقل سنا یادا 398 قر ن كلظ ادب 
حدأنا من احاديثنا في الحلال والحرام بعثهال يوم القيمة فقيما عالما ولم يعذبه. 


عیب وسستی را از شیمه ببرد و دلشان را چون کوه .آهن محکم کند و بپر مردی از آنان نبروی 
چپل مردبدهد و حکفرمابان و بزرگان روی زمین باشند » 

۴- مقام کسیکه چھل حدیث حفظ کند - رہ ولخدا دس> فرمود ھر کی چهل حدٹ 
داجم بامور دین که محل حاجت امت است برای آنها حفظ کند خداوند روز قیامت او دا قبه و 
دانشمند میموث نمید ۰ 

پیغمبر(ص) فرمود هر کس از امتم چهل حدیث از سنتم حفظ کند من در قیامت شفیع او هستم 
رسول خدا (ص) فرمود هر کس در امر دین خود برای رضای خدا بقع امت من چهل حدیث حفظ 
کند و تواب آخرت را بطلید خدا روز قیامت اورا فقیه و دانشند مبموث کند + 

حنان ہن سدیر گوید از امام شثم (ع) شنیدم میفرمود ھ رکس چہل حدیث از احادیث ما را 
در احکام حلال و حرام حقظ کند خداو ند روز قیامت اورافقیه ودانشمند میعوث کند وعذایش نکند 

امام ششم (ع) فرمود دسواخدا (ص) در ضمن سفارش خود بعلی(ع)فرمود ای علی هر کس از 











(rr) 1۹ 

حدئنا علي بن احمدین موسی الدقاق والحسین بن ابراهیم بن احمدین هشام المکتب و 

عبن احمد السناني (رعن) قالوا حدتنا عل بن ابي عبدالة الاسدی الكوفي ابوالحسین قال حدنا 
موسی بن عمران النخمي عن عمه الحسين ين يزيد عن اسمعيل بن الفضل الباشمي و اسمعيل 
بن ابي زياد جميعاً عن جعفربن ل عن اييه تل بن على عن ای علي بن الحسين عن ايه الحسين 
بن علی م قال ان رسول اله تب ادي ٍلیامیرالمزنین علي بن اییطالب 8 و کان نیا 
ارسي به ان قال له یاعلی‌من‌حفظ من امتي اد بعین حديثا بطلب بذلك وجه اله عزوجل والدار 
الاخرة حشره اله يوم الفيمة مع النين والسديقين لشهداهوالسالحین د حسن . ادلاك رفيقا 
فقال علي ية يا دسول اله 18# ما هذه الاحادیث فقال ان تومن باله وحد. لاشريك له و 
تمردم ولا تمد غیرد تقیم الصلو بوضوه سابغ في مواقیها ولا تؤخرها فان تأخبرها من غير علة 
غضب اله عزدجل د تؤدی الز کوة + تصوم شهر رمضان و تحج الیبت اذ! کان لك مال و کنت 
مستطيعا و ان لا تمق والديك ولا تأكل مال البتيم ظلما ولا تأكل الربا ولا تشرب الخمر ولا شتا 
من الاشربة المسكرة ولا تزني ولا تلوط ولا تمشي بالنميعة ولا تحلف بالة کازباً ولاتسرق ولا 
تشہد شهادة الزور لاحد قریبا کان اد بیدا د ان تقبل الحق ممن جاء به صفیرا کان‌ا کبیرا و 
و ان لاترکن الی‌ظالم‌دان کان‌حمیماقریبا و انانممل‌بالبوی ولا تقذف المحصنة ولا ترائی فان 
ايسر الرياء شرك باه عزوجل و آن لاقول تفعبر با قصبر دلا اویل یا طویل تريد بذلك عیبهو 











امت من برای‌رضای‌خدا راچر آخرت‌چمل‌حدیث‌حفظ کندخدا او را دوز قیامت با بیشمبران و صدیقان و 
شهیدان و نیکان محشور کند و آنان غوب رفیقانی هستند » علی (ع) عرضکرد ابن احادبث چه باشد 
فرمود اینکه بغدای یگانه ۲ بی‌شريك ایسان داشته باشی واودا پرستی و دیگری دا نبرستی و نماز 
را با ووی کامل در وقت خود بغوانی وتاخبر تکنی که تاخبر آن بدون عذر موجب غضب خداست 
وز كوة را بدمی و ماه رمضان را روزه بداری ودرصورت داشتن مال واستطاءت حح خانه‌خدا کنی 
ه از پدر و ومادر عاق نباشی ومال بتیم را بستم نخوری و می‌ننوشی و هیچکدام از نوشابه ها 
مست‌کننده وا توشی : زنا نکنی» لواط نکنی. سخن چینی نکنی بدا سوگند دروغ نغوری؛ دزدی 
نکنی» شهادت ناحق برای احدی ازخویش و بیگانه ندهی . حق‌را از هر کس برای توآورد کوچك 
ری » بستمکار اگرچه خویش ترديك توباشد اعتماد نکنی . هوا برست نباشی . 
بزنان پارسا ندهی . ریا کاری نکنی که کمترین دیا شرك بغدااست . بکوناه قد 
نگوئی کوتاه و بیلند قد نگوئی بلند بقصد عیب جوتی . احدی از خلق خدا دا مسخره نکنیو ببلاو 
مصیبت شکیبا باشی . هر نعمتی خدا بشوداده شکر کنی » از عقاب خدا آسوده خاطر نباشی؛ از وحم . 
خدا نومید نباشی» از گناهان خود بدا تویه کنی‌زیرا کسیکه توه کند از کناهی‌چناتتکه گناه تکردهو 
ه نورزیو استففار گنی وم نن د کسی باشیکه خداوپیشپر انور ساد گان اورا پبادمسخره گر قاو 
۰۵ 
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ان لانسخر من احد من خلق اله وان تصبر على البلا و السصيية وان تشکر تمم ای ائم 
بها عليك وان لاأمن عقاب اله على نب تصیبه د ان لا تقنط من رحمة الله دان تتوب اللی الل 
عزوجل من ذنويك فان النائب من ذنویه کمن لاذنب له وان لا تصر على الذنوب معالاستففار 
فتکون کالمستهزء باه وانیانه و دسله وان تعلم ان ما اصابك نم يكن لیخطتك وان ما اخطاك 
ام يكن ليسيبك وان لانطلب سخط الخالق برضی‌المخلوق ولا تزتر الدتيا على الاخرة لان الدنیا 
فانية دالاخرة باقية د ان لانبخل على اخوانك بماتقدر عليه وان تکون سريرتك کملانيتك وان 
لا تکون علانبتك حسنة وسربرتك قييحة فان فعلت ذلك كنت من المنافقين وان لا تکنب ولا 
تخالطالکذاین دان لا تغضباذاسمعت حقا دان تژرب فسك و اهلك وولدكوجيرانك على حسب 
الطاقة و ان تمل بما علمی و لا تعاملن احدا من خاق الله عزدجل الابالحق د ان تكون 
سپلا للقریب «البعید وان لانکون جبار اعنیدا دان تکثر من التسییح والتهلیل و الدعاء وذکر 
الموت و ما بعده من القيمة والجنة والناروان تکثر من‌قرائة ار آن دتعمل بما فيه دان تستفتم 
البر والکرامة بالمؤمنين و الم منات وان تنظار الى کل مالا ترضی فعله لنفك فلا تفعله باحد 
من الم منین ولا تمل من فمل الخیر وان ال علي‌اجد دان لا تمن علی‌احد اذا انعمت عليه 
وان تکون‌الدنباعندك سجنا حتی یجمل‌اله لت جنة فة اد بعون حدیثا من استقام علیها وحفظها 
على من امتی دخل الجنة برحمة اله كان من افضل النای واحبهم الى الله عزوجل بعد الثیین 
و الوصيين د حشره اله يوم القيمة هع النبيين د الصديقين د الشهداء و الصالحین و حسن 

اوك رفیقا . 
بدانیکه آنچه بېره توشده است|زدست‌تو نخواهد رقت و آنچه از دستوفت بتو نخواهد رسید . 
خدا را برای رضای معلوق بغشم نیاوری, دنبارا بر آخرت مقدم نداری زیرا که دنا فانی و آخرت 
ایکه داری بر برادران بغل مکن » باطن وظاهرت یکی باشد خوش ظاهر و بدباطن 
چنین باشی ازمنافقان هستی ۰ دروغ نگونی وبا دروغگویان آميزش نکنی واژسفنحق 
خم نکنی و خود وخانواده وفرزن وهسایگان را بانداژه توائائی ادب کنی و بدانچه میدانی 
1 ا کدی و با احای ازغلق عدا 'بحق معامله نکنی با خویش وییگانه خوش رفادباشی وجبار 
| ومماند نباشی و بیار سبحان الله و الحمدافه بگوئی و دعا بخوانی و بيار ياد مرك ویس از 
| مركازقبامت و بهشت و دوزخ باشی و بار قرآن پخوانی و بدانچه در ۲ تت عمل کنی و 
| نیکی و کرامت دا نسبت بمومنان از زن ومرد غنیمت شماری دملاحظه کنی هرچه را توف 
ا پندی با هیچ موی نکنی » از کار غیردلتنك مثو » بارخود دابدوش دیگری مگذاد. بر کسیکه 
نعبتی بخشیدی منت منه » دتیا را زندان غود ببین تا خدا بهشت دهد » این‌چهل حدیث‌استکه هر کس 


ا وآنھا دا اژمن برای امت من نگهدارد. بر | وارد بپشت میشودوپس‌از 
و انیاه واوصیاء دریش خدا افضل واحب مردم است وخداوند در روز قیامت اورا با پیغبپران وصدیقان 
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۴-حريم المسجد ار بعون ذراعا و الجوار اربعون دارا من اربعة جوانبها‎ 
حدتنا الحسن بن احمدبن ادریس بن الولید (رض) قال حدثنی ابی‌عن‌د بن على بن محبوب عن‎ 
محمد بن الحسین عن ال سين بن علی بن فضال عن: بن‎ 
امعبد اله 2 عن اییه عن | بانه قال‌قال امیرالممنین ا حریم السجد ادیمون ذراعا والجواز‎ 

اربعون داراً من ادبعة جوانبها 

۵- قیمی عمر اربعین فما فوقها حدتتا عل بن الحسن بن احمد بن الولیدپرت. 
قال حدتی عل بن الحسن السقاد عن ابراهیم بن هاشم عن ع بن على المقری عن يحب بن 
المباركعنءبدال بن جبلة عن اسحق بن عمار عن ابی دا جم عنآبائه عن على ا قال قال 
رسول اله وإ من عمر اربمین سنة سلممن الا نوا الثلثة من الجنون والجذام د البرس د من 
عمر خمسین نة رزقه الل الا نابة اليه د منعمرستين سنة هنال حسابه يوم القبمة و هن عمر 
سبعین سنة کتبت حسنانه و لم كدب سبئاته ومنءمر تمانین سنة غفراله تعالی ما نقدم من ذنبه 
دما تاخر ومشی علی وجه الارض‌منفوراً لموشفع فی اهل بیته حدتناابی‌درض‌قال حدثنا سعدین 
عبد الل قال حدننا سلمة بن خطاب عن احمد بن عبدالرحمن عن اسععیل بن عبدالخالق عن ‏ 
بن طلحة عن ابی عبدالة 187 قال ان العزوجل لیکرم ابن‌السبمین‌ویستحیی‌عن اللمانین عدا 
عبن الحسن (رض) قال حدثئا احمد بن ادريس عن ت بن احمد بن بحیی عن عغل(بن خب) . 
السندیعن علی بن حکم عن داود بن‌التمان عن‌سیف الماد عن ابی ببر قالقالابوعبدا اذا 





وشهیدان و نیکان که وفیقان a‏ 
۴- حریم ممجد چهل ذراع است ( ۲۰ ددع شاه ) وهسایگی تا چیل خانه استاژ - 
چپارطرف ؛ امیرمزمنان (ع) فرمود جریم مسجد چول ذراع است وهسایگی تا چهل خاه استاژ 
چپارطرف . 
شرح - مقصود اژ<ریم مسچد ایشتکه هرگاه مسجد را درزمین مباح و مواتی بساز ند حر 
آن‌اینست, 
۵- در کسی که چهل سال و بیشتر عم ر کند - رسولخدا (س) فرمود کی که چیل ما 
عر کند اذسه نو ع بلا سالم میشود : از دیو انگی وغوره وپیسی ۰ کسی که پنجاه سال عبر کند! 
باز گشت بق را روژیش کند» کسی شصت سال عر کند خداحساب روز قيامت را براو آسان که 
کی که هفتاد سال عبر کند کارهای نیکش نوشته شود و کارهای بدش نوشته نشوده کسیگه" 
سال عبر کند غدا گناهان گذشته و آینده اش را بیامرژد و در وی زمین آمرزیده راء رود 
شفاعتش در خاندان خودش پذیررفته شود. امام ششم (ع) فرمود خدای عزوجل هفتاد ساله را 
دارد و ازههقاد ساله حیا کند, 
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- بلغ المبد لاد تلئين سنة فقد بلغ اشده د اذا بلغ امن سنة فقد بلغ منتباه فاذا طمن في احد د 
اربمین فيو في النقصان و يتبفي لصاحب الخمیس ان یکون کمن کان في النزع و بهذا الاسناد 
- عن داودبن النعمان عن سيف عن ابي بصير قال قال آبوعبدانه مان العبد لفى فسحة من اهره 


ما ینهو بين أدبمين سنةفاذابلعأربعين سنة اوحى الة عزوجل إلى ملكبه (ملالکنه خ ) اني قد 
عمرت عیدی عمراً( وقد طال خ) قغلظا د شدرا د تعفظا و اکتبا عليه قلیل عمله د کثرهدمغیره 
و کبیره قال وقال أبوجعفر 388 إذا انت على العيد اربعون سنة قینله خن حذرك‌فانكغیرمعذدر 
ولیس ابن آدبعین سنة احق بالعذر من ابن عشرين سنة فان الذى بطلبهما د احد و ليس عنما 
براقدفا عمل لما (امامك خ) اتاك من‌الهول ددع عنك فضول القول حدتنا احمدبن غلابن يحيسى 
العطاد (ر) قال حدتلى أبي بن احمد عن اعباس بن معروف عن عبدالرحمنابنأبي نجران 
عن یبن أبى القاسم عن علي بن اامغيرة عن أبيعبدال ا قال سمعته يقول اذابلغ المره أربعين 
سنة امنهاله عزوجل من الارواء الثلثة الجئون دالجذام دالبرصفاذا بل الخه سين خفف الاحسابه 
فاذا بلغ الستين دزقهالة الانابة فاذا بلغ السبعین اخبه أهلالدءاء فاذا بلغ الثمائين امراله بائبات 
حسنانه والقاء سيئاته فاذا بلغ‌التسعين غفراله مانقدم من‌ذنبه دما تاخر وکتب له اسیراله‌في‌ارضه 
د حديث آخر فاذا بلغ المائةفذالك ادولالعدر د روى ان ارول العمران بكون عقله عقل ابن 
سبع سنين حدئنا آبي (رض) قال حدثنا سعدبن عبداله عن سلمة بن‌الخطاب عن علي بنالحسين عن 
أحمد بن ل المؤوب عن عاصمبن حميد عن خالدالفلانسي عن أبىعبدالة ## قال يؤتى بالشيخ 
يوم القبمة فيدفع اليه كتابه ظاهره ممایلی الناس لابری الامسادی فيطول ذلك عليه فقول یا رب 
اتأمرني |لی الناد فيقول الجباد جل‌جلاله يا شيخاني استحبی ان اعذبك وقدکنت تصلی(لي خ ) 
فى دار الدنيا إذهبوا بعبدى إلى الجنة. 

شرح یی از ضاب او حاکند ۰ 

امام ششم (ع) فرمود چون بده خدا سی و سه سال رسد باوج قدرت و تیروی خود رسیده 
وچون بچهل سال وسید بایان ترقی وسیده وچون وارد چپل ويك شد در نقصان است و برای‌پنجاه 
ساله شابسته است که چون آدم محتضر باشد 

امام ششم <ع> فرمود براستی بنده خدا تا چهل ساله نشده در وسعت است و چون بچهل سال 
رسید خداو ند بدو فرشته وی وحی کند که من بینده خود عمری بیش دادم براو سختی و شدت کنید 
و اوراخوب پائید و کم و یش و کوچك و بزرك کارهایش رابنوبید. گوید امام بنجم (ع)فرمود 
چون بنده چپل ساله شود باو گفته شود خود دا پاکه دیگر عذری نداری و چهل ساله از بيست 
ساله سزاوارتر بعذو تیئت آنکه آنها وا میجوید یکی است ودرخواب نیت‌برای هراس مرگ ی که 
برتو میآید کار کن و گفتار زیادی را واگذاد 
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حدثيا أبوسعيد تابن الفشل عن ابن اسحق المذكر قال حدتنا ابو العباس عد بن بعقوب 
الاصم قال حدئنی بكربن سبل الدمیاطی قال حدننا عبدالة بن المباجز ( بن الذییح التحيتى خ 
ي( ذیح النجیبی قال حدتا ین وهب عن جمغرين عیسرة عن يدبن الم عن انس قال قال 
اسو زر مامن معمر یعمر آربعین سنة الاصرف العنه تلشة انواع ۰ من‌البلا؛ الجنون والجذام 
والبرس فا بل الخمسين لين اله عليه خسابه فا بلخ الستين رزقهالة الانابةإليه با بحبو 
بت فاذا بلغ السبعين احبهالة و احبه أهل السماء فاا بلغ الشمائين قبلالة حسناته د تجاوذ 
عن سیثانه فاذا بلغ التسعين غراف مانقدم هن ذثبه و ما تاخر و صمی سيران في أرضهدشفع في 
هل یته آبو احمد عبن جعفر البنداد الفقبه پفرغانة قال حدقا أبوالعباس الحماوی قال حدتتا 
غل بن على الصائغ المكى بمكة قال براهیم بن المنذر الخزامی قال حدانی عبدالة بن 
ابن حسین قال حداڻي تل بن عبدالة بن عمربن عثمان عن انس بن مالك قال قال دسول لله 
تلو ما من عبد یعمر في لاسام آربمین سئة الا صرف اله عنه ثلثة من البلا الجنون و الجذام 
و البرس فا بلغ الخمسين لين ال عليه الخاب فا بلغ ألستين رل الا ابة إليه بما بطب 
اله عزوجل ف بلغ السبعين احبه اله و أحبه آهل السماء فاذا بلغ الثمائين قبل الله حسانه و 
تجادز عن سبئانه فاذا بلغ التسعين غفرافه له ما تقدم من زنبه دما تاخر د سمى اسبرالة في آرسه 
د شنم في اهل بیته. 











علی بن مغیره گو بد شنیدم امام ششم (ع) میفرهود چون مرد چهل ساله شود خدای‌عزوجل اورا 

اژسه درد ایمن کند دیوانگی وخوره ویسی و اه رسد عابشا سبك کند و چون بذمت 
رسد ثوبه ر| روژی او کند وچون بهفتاد رسد اهل آسبان اورا دوست گیرند و چون ب 
فرمان دهد حسنانش را ثبت‌کنند و گناهانش را وا نهند وچون بنود رسد 

بیامرژد ودر شماراسیران خدا در زمین نوشته شود . ودرحدیث دبگر استکه چون بصد رسید بسن 
بت ترین وسیده و درروایت آمده که در پت ترین سن عقلش عقل کودك هفت ساله است » ما 
ششم (ع) فرمود روذ قیامت بیرمردی دا پای حساب آرند ونامه عبلشر| بدستش دهندازست‌ییروتش 
که بسوی مردم‌است همه بدکاری و گناه‌است‌بر اوسخت وطولانی گذرد عرض کند پرورد گار امم 
بدوزخ روم . خدا جل جلاله فرماید : 
خواندی عذابت کلم » بنده مرا ببپشت بر 
مگر آنکه خدا سه نوع درد را از او بگرداند دبوانگی وخوده ویسی وچو پشوا 
آسان کند وچون بشصت رسد توبه اش روژی کند چنانچه بخواهد و بندد و چون بپفتاد رسد خدا 
حسنانشرا قبول کند واژ گناهانش د ر گذید و چون بنود رسد خدا کناهان گذشته ی آبنده اش 
یگرهم قريب ب 













بیامرژد واو دا اسیر خدا در ز 
مضمون از رسولغدا دس» روایت شده است . 





نامد وشفاعتشر| در خاندانش پذیرد » حد؛ 











(Fe)‏ ج 

-٩‏ واب من حج اربعينحجة حدتنا أبي (رض) قال حدننا سعدبن عبداله عن غل بن 
" الحسین بن أبي الخطاب عن جعفر الاحولعن زكريا الموصلىكوكب الدمقال سمعتالمبدالصالح 
هه بقول من حج أربعين حجة قبل له شفع فیدن احببتر يفتح له باب من أبواب الجنةيدخل 

منه هو د من يشفعله. 
1 ۷- احتجاج اییرالمق‌منین <ع» على اى بكر بثلاث و ار بعین خصلة حدثنااحمد 

بن الحسن القطان قال حدتنا . عبد الرحهن بن عل الحسنی قال حداناآبو جفر عل بن حفس 
الخنممی قال حدتناالحسن بن‌عدالواحد قالحدتنیاحمدین: تعلي قال حدتني آحمدین عیدالحمید 
قال حدننی حفص بن منصور العطار قال حدننا آبوسعید الوداق عن أيبه عنجعفربن لعن |ييهعن 
جده ب قال لما كان من امر أبي بكر و بيعة الناس له د فعلمم بعلي بن أييطالب پم ماکان 
لم بزل آبویکر بظهر له الانبساط و بری منی انقباضاً فکبر ذلك على أبي بکر قاحب لقائه و 
استخراج ما عنده والمعذرة إليه لما اجتمع الناس عليه و تقلیدهم ایاه امر الامة و قلة دنبته في 
ذلك و زهده فيه فاتاه في وقت (خلوة خ ) غغلة و طلب منه الخلوة و قال له واله با أباالحسنءا 
كان هذا الامر مواطاة منى ولا رغبة فیما وقعت فيه ولاحرصاً عليه ولانقة بنفسی فیمایحتاج إليه 
الامة ولاقوة لى بمال ولاكثرة العشيرة ولا ابتزاز له وون‌غیری فمالك تضمر على مالم استحقهمنك 
د تظهر لى الکراهة فیما صرت إليه و تنظر إلى بعين السامة مني فقال 168 لهفما حملك عليه 

اذالم ترغب‌فیه دلا حرصت علیه ولا وق بتفسك قي الم به دیما یحناج منك فیه‌فقال آبوبکر 
E E E O‏ تس سس دش 

۷ - واب کسیکه چهل بارحج کرده ۔ ز کر بای موصلی کوید از امام هفتم (ع) شنیدم 
مبفرمود کی که چیل پار حج کند باو گفته شود : هر که را خواهی شفا عت کن و دری از بپشت 
برای وی بازشود که خود و کانی که شفاعت کند از آق در سهشت روند ۰ 

۷ - امیرالهؤمیین (ع) دربرابر ابی بکرچهل و سه دلیل برای حقائیت خوه 
اراد کرت - امام ششم (ع) از گفته پدرش ازجدش فرمود چون کار ابی بکر گذشت و مردم .با 
اد بغلافت یمت کردند و از علی بن ابی‌طالب (ع) دست پرداشتند ابی بکر هميشه در برابر على 
خوشروئی و خوش برخوردی اژخود نشان میداد ولی‌از آن حضرت گرفتگی ودلتنگی‌میدبدایشوضوع 
برا بو بکر نا گواربود دلش میخواست بطور خصوصی آن حضرت دادیدار کندورای اورا درایشوضوع 
بقهمد وازاینکه مرقم دور اورا گرفتند و کارغلافت رابگردن او انداختند عذر خوامی کند وازخود 
تبت بزمامداری امت بی‌رقیتی و کناره جوئی نتان دهد در موقم تنهانی‌خدمت حشرت آمد وخلوت 
کرد و بآن حضرت عرض کرد یا ابا الحن بخدا من در کار خلافت توطه‌ای و رغبتی نداشتم و بر 
آن حرصی ندارم و بغود اعتماد تدارم که رفع نیاژامت دا بشایم و از نظر تروت و 
ندارم و نغواستم آن را از دست کی گرفته باشم شما چرا از من دلتنگید و از بیشوائی من بد 
پینید و بچشم بد و خسته بمن نگاه میکنی ٩‏ 


























(ry ۷‏ 
حدیث سممته من رسول ام ان اله لایجمع امتی علی سلالولما رأیت اجتماعهمنبمت‌حدیث 
النبي با و احلت ان یکون اجتماعهم على خلاف الهدی و اعطیتهم قودالاجابة ولو عامت ان 
احدا یتخلف لامتنمت قال فقال :16 آما ماذكرت من حدیت النبي إتت انال لإيجمع امتي على 
خلالة انکنت من الامةاماماكن قال بای قال و كذلك المصابة ااممتنعة عليك من سلمان وعمار 
و أبيذد دالمقداد و قيس بن عبادة و من معه من الانسار قال كل من الامة فقال علی‌ذکیفتحتج 
بحديث النبى و امثال هؤلاء قدتخلفوا عك ولیس للامة فيم طمن ولا فى صحبة الرسول تا 
د نصيحته منهم تقصير قال ماعلمت بتخلفيم الابعد ابرام الامر د خفت ان دفعت‌عنی‌الامران بتفاقم 
إلیأنیرجعالناس مرتدین‌نالدین و كانممادستكم إلى أن اجبتم هون مؤنة على الدين د ابقی 
له من ضرب بعضهم ببعض قبرجموا کفاداً و علمت انك لست بدوتی في الابقاء علیمم وعلی‌ادیانهم 
قال على ية اجل ولکن اخبرنى عن الذى بستحق هذاالامر بما يستحقه فقال أبوبكربالنصيحة 
والوفاء و رفع المداهنة والمحاباة و حسن السيرة د اظهار المدل والعلم بالكتاب والسنة و فصل 
الخطاب مع الزهد فى الدنيا د قلة الرغبة قيا و انساف المظلوم من الظالم القریب دالبعيد نم 
سكت فقال علي به انشدك اله يا آبابکر قى تفسات تجد هذ الخصال او فى؛ قال بلفيك يا با 
الحسن قال انشدك بالة اناالمجيب لرسول اله 395 قبل ذكر ان المسلمین ام انت قال بلانت قال 
فانشدك بان اناالاذان لاهل الموسم ولجمیع الامة بسودتبرانقامانت قال بل‌انتقالفانشدا نا 





اگر رفبت و حرص بغلافت. نداشتی چه تورا واداشتکه زیر بار خلافت رفتی با اینکه بخودث 
اطبینان نداشتی که از عهده آن برمی آئی ورفع احتباجات آن دا ننیتوانتی کرد ۲ 

مبیش حدیئی بود که (ص) شنیده بودم که فرمود امت من اتفاق بر گمراهی وضلالت 
نمیکنند چون دیدم همه امت پیشوائی من اتفاق کردند از حدیث پیقبر (م) پیروی کردم و خیال 
ننیکردم برخلاف حق انفا ق کنند بدعوت آنها پاسخ دادم واگرمیدانستم یکی بامن مخالفت میکلد 
زیر باد نیرفتم + 

علی(ع) فرمود اینکه حدیث پیضبر (ص) دا یادکردی : خدا امتم را برضلالت متفق نی کند 
درست ولی بگوبدانم من از امت نبودم ؛ آن دسته ای که با تو مخالفت کردند چون سلمان و عبار 
وابی‌ذر ومقداد و قيس بن عبادهوحزب او از انصار چطور ؛ تصدیق میکنم که همه از امت بودند 
پس چگونه بحدیث پیضبر (م) استدلال می‌کنی باایتکه مانند ابن بز ر گان اصحعاب پیشبر (س) که . 
در ثزد امت مورد انتقاد نیستند و درخیر خواهی پیشبر (ص) کوتاهی نکردند با تو مخا لفت کردند 
من در آغاز نیداشتم آنها با من معالفند بس اژاینکه بیمت منعقد شد فهمیدم و ترسیدم اگر کناره 
کنم مطلب بالا بگیرد ومردم ازدین بر کردند ملاحظه کردم که مبارژه سلمی باشما مخالفین تاآنکه | 
موافق وهمراه شوید برای دین ارزانتر تمام می‌شود ازستیزه وتبرد مسلمانان با یکدیگر واین‌نقثه . 
برای حفط دین بہتراست ومیدانستم که شخص شما هم کیتر ازمن بحفظ مسلمانان ودی نآ نها علاقمن 
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وقیت رسولالة تقو بنفسي يوم الغار ام انت قال بل انت قال فانشدك با الى الولايةمن ال مع 
ولاية دسلا في آية زكوة الخانم ام لك قال بل لاك قالفانشداكالة انا امولي لكو 





مل یت ان یرال بل ات قداس إلى الوزارة من 





سول والمثل من هاردن من‌موسی أم لك قال بل لك قالفانشدات باأي‌برژرسول ال 
ي 


تھ و باهل يتي و ولدى في مباهلة المشركين من النصادى أم بك و باهلك وولدك قال بم 


قال فانشدك با الى دلاهلي د ولدی آية التطبیر من الرجس أم لك ولاهل بيتك قال بل لك 





ولاهل بيتك , قال فانشدك با اصاحب دعوة ولا و اهلی و ولدی بو لکسا, اء اللبم 
هؤلاء اهلي البك لالی النار أم أنت قال بل أنت و اهلك و ولدك قال فانشدك بان انا صاحب 
الابة يوفون بالنذر و بخالفون بوماً کان شرممستطیرا أم انت قال بل أنى قال فانشدك بالة أنت 


الفتي الذى نودى من السماء ان لاسيف الاذوالفقار ولا فتی الاعلي أ انا قال بل أنت قالفانشدك 


نیستید » آری درست است ولی بسن بگو بداتم کی که شایسته امر خلافت است‌باید چهاوصافی 
داشته باشد ؛ غير از این دصقی که تو کردی 

بابد شیر خواه ووفا دار باشد وجود و بخشش بیجا نکند , خوشروشی و داد و دهش نماید 
پقرآن وسنت بیفبر (ص) و تضاوت عادلا»: دابا پاش تلبت بدئیا زاهد و بی رغبت باشد داد 
مظلوم دا از ظالم خویش باشد با یگانه بتاند - ابوبکر دراینجا خاموش شد علی (ع) 
بگفته خود چنن دنباله داد : 

ای ابوبکر ترا بغدا این صفات در مشت یار در تو 4 در دما است ای ابوالحسن؛ ترا 
بغدا من بودم که پیش از آنکه کی از مردان بیاد اسلام بیفتد پیشبر دا اجابت کردم یاتوه 
البته شا 

ترا بخدا من بودم که برای عموم عرب در موسم حج بوره برائت جار کشیدم باتو 
البته شا . 

ترا بخدا من بودم که در روز هجرت پغبر(ص) بار تور با جان خود رسولغد ا() 
را نگهداری کردم یا تو ؛البته شا 

ترا بدا من بودم در رکوع انگشتر صدقه دادم و آیه ولایت من پیو ست ولایت 
خدا و رسولغدا (ص) اژل شد با تو ۲ الیته شا . 

ترا بغدا منم که بسفاد حدیث شیر (ص) در رور غدیر آقای برتو و هرسلمانم یا تو 
البته شما ٠‏ 

ترا بخدا وزارت ر-ولغدا «ص» و منزله هرون بوسی نسبت به‌آن حضرت از آن منست 
با تو ‏ البته از آن شما امت 

ترا بخدا رسولخدا مرا و خانواده و فرژندان مرا برای مباهله مشر کین نصاری بردن 
برد يا ترا و خانواده و فرزندان ترا ؟ شما را بیردن برد 

ترا بخدا آبه تطهیر از آلودگی‌ها در باره من و ځانواده و قرژندان من نازل شد یا 
برای تو و خاندان تو ؛ برای تو وخاندان تو 























(rra) e 
بالل انت الذی روت له الشمس لوقت صلانه فصلا هسام توادتامناقال بل انت قال فاشدك‎ 
بانه انت الذى حباك رسولاله 8۳۵5 برایته بوم خیبر ففتح اله له أم انا قال بل انت‌قال فانشدك‎ 
بال أثت الذی نف عن رسول ائ 8598 کربته د عن المسلمین بقتل عمروین عبدود أم انا قال‎ 
بل انت قال فانداك باه انت الذی انتمنك رسولال اي على دسالته إلى الجن فاجابت ام أنا‎ 
قال بل انت »قال انشدك بال انت الى طهرك رسول اله من السفاح من دم إلىايبكبقولاناد‎ 
انت من نكاح لامن سفاح من ادم إلى عبدالمطاب امانقال‌بل‌انت قال فانشدك بان انا الذى‎ 
اختارني رسول اتقو و زوجنی انته فاطمة و قال اله زوحکامنقالیل انت تلخاسدا بان‎ 
والد الحسن والحسین ریحانتیه الذين (قالخ)فبهما هذان سيد اشباب‌آهل الجنقد|بوهماخیرمنهما‎ 
أمانى قال بلانت قالفانشداك بال اوك المزین بجناحین فيالجنة بطیربیما مع‌لملامکةماخی‎ 
ترا بدا در روز اجتماع کاء پیضیر برای من و خانواده من وغرزندان من دعا کرد و فرمود‎ 

خدایا اینان خاندان ملند از آ:ش کار باشند پا برای تو ؛ البته برای تو و خانواده و فرندانت 
ترا بغدا من منظود این آیه ام (درسوره مل اتی ) بتذر وفا میکنند و از دوز شر انگیز 
میتوسند با تو ۲ البته شا 
ترا بخدا تو آن جوان مردی که اا طرف آمان در باره او فرباد شد لاسیف الاذوالفقار 


ولافتی الا علی یا من + البته شا 
ترا بدا تو بودی که در وقت نباژی آفتاب برآیت بر کشت تا آن را ادا کردی و سپس‌فرو 
عد یا من ؟ البته شما 





ترا بخدا تو بودی که رسولغدا بر چمش را در روز تح عیبر بوی‌ارژانی داشت و پدستوی 
قلمه يبر فتح شد یا من ۶ البته شا 

ترا بهدا تزبودی که بکشتن عمروین عبدود غم از دل پیضبر (ص) زدودی و از مسلمیت با 
من ؟ البته شا 

ترا بخدا توبردی که رسولغدایت دررسالت برجن امین دانست و جن بدست وی ایسان آورند 
با من » البته شا 1 

ترا بدا تو_بودی که رسولغدا پاك نژادی وحلال زادگیاو را از آدم تا بدرش بگفه 
خود ( من و تو از آدم تا عبدالمطلب از ز قوی هتم ) تصدی ق کرد یا من » البته شا 

ترا بخداامن بودم که وسولخدا وی را بر گزید ودخترش فاه را بوی بزنی‌داده و فرمود 
خدا اورا بتو تزوی چ کرد با تو؛ البته شیا 7 

توا بدا من پدرحسن وحسین دوریجان اویم که درباره آنان‌میقرمود این دو آفای جوانان 
اهل بہشتن و پدرشان بہتر از آنها است یا تو ؛ البته شما 

ترا بدا پرادر تواست که با دویال آراسته است و دربیشت با فرشتگان هم برواز 
است یا برادر من ؛ الیته برادر شما است 

ترا بدا من ضامن دين رسولغدا (ص) شدم و درموسم حج جار زدم که تعهدات اورا 
میپردازم یا تو ؛ البته شا . 
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قال اخوك فانشدك بال انا ضمنت وین رسول اه ونادیت في‌الموسم بانجازموعده اما نٹ قال بلا نت 
قال فانشدك باله‌نا النی وعاء رسول ات لطیر عندءبريد اكله فقال الم انتي باحبخلقك 
اليك بعدی ام انت قال بل انت قال فانشدك بان انا الذی بشرني رسول‌اه نز ی 
والقاسطين والمارقین على تأویل القر آن ام انت قال بل انت قال فاتشدك با انا الذى شهدت 
آخر کلام رسولال یھ وولیت غسله ورفنه آمانت قال بل انت فانشدك ان نی لعیهرسول 
ا بعلم القضاه بقوله على اقضاکم أم انت قال بل ازى قال قانشدكبالة نا الذی‌امردسول ال 
بت اصحابه بالسلام عليه بالامرة فی‌حیانهام| نت‌قال‌بل| نتقال فانشدك باله انت الذی‌سبقتله 
القرابة من رسولاله امن البلانت قالفانشدك بانة انت الذی حباك اله عزدجل بدیناز 
عند حاجته و بايمك جبرئیل و اضفت دا تب و اضفت دلده ام انا قل فبکی ابوبکر و قال 
بل انت قال فانشدك بانه انت الذی حملك رسو لال اف على کنفیهفي طرح‌سنمالکمپتوکسر» 
حتیلوشاء‌ان‌ینال افقالسمالنالماامانا قال بلاتت قال فانشدك باه الذی قال رسولاله 8۳5 انت 





نورا بخدا من بودم که خدا رسانید او را ؛ چون یشبر «م> میغواست گوشت آن مرغ را 
بخورد عرش کرد پارخدا یا محبوبترین بندگان خودرا یمد از من برسر این خوداك برسان با تورا ۲ 
البته شما بودید, 

تورا, بخدا من بودم که پیغبر وک را بکشتار ناکین وقاسطین ومارقین از دین؛ موافق تاویل 
قر آن مژدهداد یا تو؟ البته شما بودید. 

تر| بخدا من بودم که کلام آخر رسولخدا <ص> را دریافتم و کار غمل و بخاك سپردنش را 
پرداختم یا توا البته شماء 

ترا بخدا من بودم که رسولغدا باگفتار خود «علی قضاوت کننده ترین شما است» بتخصساو 
در علم قضاوت مرد دأ دلالت کرد یا توء البته شا 

ترا بخدا من بودم که رسولخدا در ژندگی خود اصحایش را دستورداد که بعنوان امیرمومنین 
بر وی سلام دهند با تو؟ البته شما بودید. 

ترا بغدا تو درخویشی برسول خدا تزدیکتری یامن؟ البته شباه 

ترا بخدا تو یکدینار برسولخدا در مورد نیاز وی بخشیدی وچپر تیل با تو بیمت کرد ومحمد 
«م» وفرزندانش دا مهمانی‌کردی یا من؛ ( دراینجا ابویکر گر 

ترا بخدا تو بودی که رسولخدا وی را بدوش گرفت تا ب 
اکرمیعواست دستش دا بآفاق آسمان دساند میرسانید یامن؛ البته شیا . 

ترابخدا توبودی که رسولخدا برایش گفت‌توصاحب برچم منی‌در دیا و آخرت یامن) البته شماء 

ترا بخدا تو بودی که رسولخدا فرمان داد در خانه‌اش در مسجد او باز باشد درهنگامی که 
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صاحب لوائی في الدنيادالاخرة ام اناقال بلانت قال فانث دك بانانتالذى امررسول :ینت 
بابه في مسجده حین اهر بسد جمیع أبواب اصحابه د اهل بیتدو احل له ما فیه ما احله‌ام انا قال 
بل انت » قال فانشدك بال انت النی قدم بین یدی تجوی ( نجواه لرسول خ ) دسول ال پت 
صدقة فناجاء ام انا اذ عانب‌اله عزوجل قوماً فقال ءاشفقتم ان تقدموا بین یدی نجویکم صدقات 
الابة . قال بل انت قال فانشدك بالل انت الذى قال فيه دسولال :8۳8 لفاطمة 4 زوجتك 
اول الناس ايماناً و ارجحهم اسلاما في کلام له ام اتا قال بل انت فلم بزل ا يعد عليه مناقبة التي 
جمل اله عزوجل دونه و دون غیره و یقول له آبوبکر بهذا و شبهه ستحق القبام بامور امة ل 
زات قال له على لو فما (حملت خ ) النی غرك عن اله و عن رسوله و عن دینه وانت خلو 
هما یحتاج إليه أهل وينه قال فبكى أبوبكر د قال صدقت يا أباالحسن انظرني بومي هذا فادبرما 
أنا فيه و ما سمعت هنك قال ققال علي لك ذلك یا آبابکر فر جع هن عنده و خلا بنفسه یوم .. 
ولم ياذن لاحد إلى الليل د عمر يتردد في الناس اما بلغه من خلوته بعلي يه فبات في لیلته 
فرآی رسولاله تچ في منامهمتمثلافي مجاسه ققام له آبوبکر لیسلم علیه فولی وج 7۳8 








فرمان دا در خانه همه اصحاب و خویشانش را ازجانب مسجد پیندند وبرای وی حلال کرد آنچه را 
خدا برای اوحلال‌کرده پود یا من؛ البته شم 

ثرا بخدا توبودی که پیش از راژ گفتن با رسو اد صدقه دادی و راز گفتی با او یامن ؛ در 
اینوقت بو دکه خدا جمی را مورد عتاب قرار داد وفرمود ( درسورة مجادله آبه ۱۳) ترسیدید پیش 
از راز گفتن خودصدقه بدهید؟ البته شماء 

ترا بغدا تو بود ی که رسولخدا درباره وی بفاطمه (ع) درضین کلامش فرمود (من‌ترا کی 
تزویج کردم که بیش از همه مردم ایمان آورده واسلامش برهمه می‌چر بد یامن؟ البته شما: 

علی پیوسته مناقبی که خدا باو اختصاص داده ودر دیگران نبود برای ابوبکر میشرد ابوبکر ‏ 
تصدیق کرد که باینگونه فضائلخصی لابق وشایسته‌ژمامداری و کار گذاری مسلمانانمیشود. علی<ع» 
فرمود پس چه ترا فریفت که اذ خدا ورسواش ودینش بر گشتی, تو خودرا خلیفه پیشبر «س» میدانی 
با اينکه از آنچه اهل دین‌بدان معتاجند بی بهره‌ای. ۱ 

(ابوبکر گریست) گفت ای ابوالحسن راس ت گفتی امروزمرا مهلت بده تا در کارخود و گفنه‌های 
شما اندیشه کنم. بسیارخوب مهلت داری» 1 

ابوبکر از نرد آن حضرت بر گشت و در بروی خود بت تا شب و کی را بخود پذیرفت» ‏ 
عبر ميان مردم بدست وبا افتاده ورفت و آمد میکرد چون باو رسیده بود که ابوبکر با على «ع» 
خلوت کرده ابوبکر شب را خوایید ورسواخدا (س) بغواپ دید که در مجلس خود نشسته» ابوبکز 
خدمت آن حضرت شتافت که سلام بدهد حضرت روی مبارك از او گردانید » عرضکرد یا رسولال 
فرمانی دادی که نبردم ‏ من جواب سلام بتو میدهم با آنکه با خدا ورسولش دشمنی میکنی و دشنی ‏ 
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قفال آبوبکر با رسول‌انه هل امرت بامر فلم اقعل فقال 36 آرد السلام عليك وقد عاديت ال و 
له ( د عادیت من والامانئورسوله خ) رد الحق اهله قال ققلت من أهله قال من عاتبك عليه 
وهو علي 6 قال وقد رورت علیه یا دسولاله باعرك فاصبح یکی و قال لعل ( ابسط بدك 
فايع و سلم عليه الامر و قال اخرج إلى مسجد دسوله 7إ و اخبر الناس بما رأيت في ليلتي 
و ماجری ینی و بينك فاخرج نسي من هذا الامر و اسلم عليك بالامرة قال ققال له علي ا 
نمم فخرج من عنده متغبر الونه فصادفه عمر د هو في‌طلبه فقال ما حالك با خلیفترسول ال‌فاخبره 
با کان منه و ما رأی د ما جری ينه و بين علي 188 فقال له عدر انشدك ال يا خليفة دسول 
الق نفتر بسحر بلي هاشم فلیس هذا باول سجر منهم فما زال به حتی رد‌علی رأٍیه وصرفه 
عن عزمه و رغبه فیما هو فبه و امره بالقبام به دالثبات‌علیه قال فانی علي ظا المسجدللمیعاد فام 
پرفیه مهم احداً فاحس بالشر هنېم ققد إلى قبر دسولاق فعر به عمر فقاله ا علی دون ما 
تروم حرط القتاد فعلم بالامر و قام ‏ د رجع إلى ببته ( ۱۸ احتجاج امير الەؤمنين (ع) 
_ بمشل هذه الخصال على الناس یومالشوری حداثا آبي د عل بن الحسن بن احمد بن الولید 
فالا حدتنا سعد بن عبدالُ قال حدتنا عدب الحشین بن آبي الخطاب عن الحكم بن مسكين 









با کی‌مبکن ی که خدا و رسولش اورا دوست‌گرت ان حق را پاهلش پس بده 

کیت اهل آن همان کیکه برتو عتاب کرد علی (ع) صاحب حق خلافت است. 

بچشم‌با رسولال غلافت را بدستور شا باوپس میدهم؛ چون صبح شدگربت وحضورعل ی آمد 
وعرشکرد دست را بده؛ بآ نحضرت بیتکرد وکار خلافت دا بوی واگذارد و عرضکرد من بسجد 
رسولعدا بازمیآیم ومردمرا به ځواب یکه ش بگذشته دیدم آگاه میکنم و آنچه ميان من و او گذشته 
گزارش ميدهم وازکار خلافت درحضور مردم کنار میروم وبه پیشوائی برشما سلام میدهم. 
بسیارخوب ابوبکر با رنك پریده از نزد علی (ع) بیرون آمد وعمر که درجستجوی وی بودباو بر 
- خورد و گفت : ای خلیفه رسولخدا این چه حالی‌است که داری ؟ 

اورا از تصیم خود و از خواب خود واژماجرای خودیا علی (ع) 7 گاه کرد عم رگفت ای‌خلیفه 
رسولغدا ترا بدا فریب جادوی بنی‌هاشم را مخور و تحت تأثیر ايان واقم مشو این اول‌بار یست 
که جادو گری کرده‌اند (بعمر باید گفت ! ابو بکر خلیفه کدام رسولغد! است درحالبکه تو رسول«س» 
را جادو گرمیغوانی !!) پیوسته اورا وسوسه کرد تا اورا از رای خود بر گردانید و از عزم خویش 
منصر ف کرد و بکار خلافت ترغیب کرد و وادارش کردکه در آن باقی و پایدار بان : علیدع» دز 
مود بسجد آمد هیچکدام را ندید وشرانگیزی آنانرا فهمرد سر قبر دسولخدا (ع) نشست وعبر 
بوی عبور کرد و گفت آنرا که تو مبخواهی ه رگز بدان نبیرسی حضرت مطلب را فهمید و برخاست 
بخانه خود رفت . 


۱۸ - احتجاج امير مومنان باینگو نه خصلتها بر مردم در روز شورای خلافت 
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الثقفی عن ابی الجارود و هيثم (هشیم خ ) ابى ساسان و ابى طادق السراج عن عامر بن وائلة‎ 
قال كنت في البيت يوم الشورى فسمعت عليا ج وهو بقول استخلف الناس آبایکر و انا ال‎ 
احق بالامر و اولی جنه وااستخلفت ابوبکر عمر و انا واف احق بالامر و ادلی به عنه الا عبر‎ 
جعلنى مع خمسة نفر انا سادسپم لایعرف لىم على فضل ولوا شاء لاحتججت عليه بما لایستطیع‎ 
عريييم دلا عجمیتهم المعاهد منهم دالمشرك تغریر ذلك نم قال انشدکم (نشدتکم خ) باه ایا‎ 
الغر هل فيكم احد وحدالة قبلى قالوا اللہم لاء قال تشدتکم باه هل فیکم احد قال له رسول‎ 
اتب انت منی بمنزلة هارون من موسی الا انه لانبی بعدی غیری قالواالهم لا قال انشدکم‎ 
+ بال هل فيكم احد ساق دسولالة 585 لرب العالمین هدياً فاش ركه فيه غيرى قالوا للم لا‎ 
قال انشد کم ( نشداتکم خ) بال هل فیکم احد اتی رسولاله بطیر یکل منه ققال ال نی باحب‎ 
خلقك يأكل معى من هذا(الطیر خ ) ف ققال اللبم والی رسولك غیری قالوا اللهم لا۰. قال‎ 
نشدتکم اثْ هل فیکم احد قال سول حین رجع عمر یجبن امحابه و‎ 
دابة رسول اله منهزماً فقال دسولالة یتقو لاءمین الراية داد جلاليس بفرار بحبهاله و رسوله‎ 





نه قد دد 











عامر بن وائله گوید من روز شورای غلافت درمیان ځانه‌ای بودم که شودای شش‌نقری در آن منعقد 
شد شنیدم که علی(ع) در باره خود چنیل قرمود هرم ابوبکر.را خلیفه کردند با اینکه من‌از همانوقت 
بامر خلافت ذیعق بودم وابابکر هیر دا غلیفه کرد و من اولی و احق بودم بدان ء اکنون عمر در 
وصیت خودمرا با پنج نفر دیگر در شوری قرارداده ومرا ششمی آن‌هانام‌برده » فضل و تقدم مرا در 
حساب نگرفته واگر بغواهم من ادله‌ای بر آنها اقامه میکنم که عرب وعجم و معاهد و مشرك نتوانند 
انکارکنند و آنها دا ادیگر گون نمایند. 

سپس فرمود شما را بخدا اک چند نفر (مقصودش بتع شریک شوری زیر و طلحه و شان و 
عبدالرحین بن عوف وسعد بن وقاص‌است) درشما کی‌هدی که پیش از من خدا دا بیگانگی 
باشد ؛ بخدا نه » شما را بخدا در ميان شما کسی جز من هست که پیغمبر باو فرموده 
چون هرونی نسبت بموسی جزآنکه پس از من پیشبری نیست ؟ نه بدا 
بدا در میان شما کی‌هست که رسولخدا (ص) قر بانی بممکه برده باشد واورا شر يك 
کرده باشد جزمن ؟ نه بخدا . 

شما را بغدا درشماکسی جزمن هس که چون مرغ بربانی‌برای رسولخدا (ه) آوردند بخورد 
وفرمود بارخدایا محبوبترین خلق خودرا ترد خود برسان تا با من از این مرغ بخورد » من نزدش 
آمدم پس فرمود وانزد رسول‌تو ؟ بخدا ته . 

شا را بغدا درمیان شا کسی جزمن هست که چون عبر از در قلمه خیبز بر کشت وهمراهانش 
دا ترسومیشبردندو آنها هم او راتررسومیشیرد بر چم‌رسو لغدادص» را شکست خورده‌بر گردانیده بود 






سپس رسولغدا < ص > فرمود : من فردا اين برچم را بدست مردی خواهم دادکه مرد گریز تیت 
خدا و رسولش‌اورا دوست دارند واوهم خدا ورسولش را دوست دارد برنبگردد تا بیاری‌خدا قلمه 








هو ارمد ما بطرف فقالجیئونی به فاما قمت بین بدیه تفل فی عینی و قالاللیم ازب عنهالحرو 
البرد فاذبالةٌ عنى الحر والبرة لیساعتی هذه و اخذت الرايةفزْالمش کین واظفرنىبمم 
غیری قالوا اللہم لاء قال فانشدکم بال هل فیکماحد له اخ مثل اخی جعفرالمزين بالجناحين 
في الجنة يحل فیها حبت شاء غیری » قالوللملافانشدکم با هل فیکم احد له عم هثل عمی 
حمزد اسدالة و اسد رسول اله د سیدالشهداءفیری قالوا لیم لاء قال نشدتکم بال هل فبکه 
| أحد له سبطان مثل سبطی الحسن دالحمین ابي رسولان و د سیدی شباب أهل الج ة 
غیری » قالوا اللہم لاء قال نشدتکم باه هل فیکم احدله زوجة مثل زوجتی فاطمة ب 
آله و بضعة منه و سيدة تساه أهل | 





رسول 
غیری قالوا اللہم لاء قال نشدتکم با هل فیکم 
أحد قال لهرسول انه :)من فارقكفتدفارتیدمن فارقنی ققد فارق اله غیریقالوا لیم لا » 
_ فال نشداکم بال هل فیکم احډ قال له رسو هيو لينتهن بنو وليعة ادلا بشن إلبهم دجلا 
کنفسی طاعته کطاعتی د معصیته کمعصیتی بصاهم بالسیف غیری قالوا الم لا۰ قال نشدتکم 








دا بگیږد؛ چون صبح شد رمود علی(ع) دا زد من بخوانید عزشکردند با رسولافۀ چنان چشمدردی 
داردکه نیتواند چشم بهمزند ! فرموداو را بیاوربد چون خدمتش رسیدم آب دهان مبارك درچشم 
من افکند وفرمود خدایا زیان گرما وسرما را از او ببر خداوئه تاکنون زیان‌گرمی وسردی دا از 
| من برده؛ پرچم را گرفتم وخدا مشر کان را شکست داد ومرا بآنپا پیروژ کرد؛ بخدا نه . 
۱ شما را بخدا کسی ازشماها برادری چون برادز من جفر داد که با دو بال آسوده در بشت 
درآید وهرجا خواهد برود. بغدا ته 

شما را بغدا کسی از شماها عمی‌چونعممن‌حمزه سالارشهیدان وشیرخدا ورسولش‌دارد؟ بخدا ه . 

شما را بغدا در ميان شماکسی هس ت که دو سبط چون دو سبط من حسن و حسین (ع) فرزندان 
رسول‌خدا دعء و دو سید جوائان اهل بهشت داشته باشد ؟ بغا نه . 

شما را بخدا درمیان‌شما کی هس ت که همسری چون هسر من‌فاطمه ژهرا دختر رسولغدا ده» 
وباره تن او و بررك زنان اهل بهشت داشته باشد ٩‏ بخدا نه , 

شا را بخدا در میان شما جزمن کسی استکه رسول خدا دص» در یاره او فرموده باشد باید. 
پنوولیمه ( تیره‌ای از کنده ) باز ایستند و گرنه مردی را به سوی آن ها بفرستم که چون خود من 
است طاعتخ چون طاعت منت و نافرمانی او چون افرمانی من است با ششیر آن‌ها را میراد و 
به خدا ه . 








‌ 
(r9 08‏ | 
بال هل فیکم أحد قال له رسولاله ق:مامن مسلم وصل الی قلبه حبی الا کف عنه ونوبه | 
و من وصل إلى قلبه حبی دصل حبك إلى قلبه و کنب من زم آنه بت و یمن تزع فا 
للم لاء قالنشدتكم باشعل فيكم أحد قال له سولاك وة نت الخليفة فيالاهلوالسلمين | 
ی کل غيبة عدوك عدوی و عدوی عدوال دوليك دلیی وولیی ولی‌اله غیری قالوااللم لاء قال | 
نشدتکم بالله هل فيكم احد قال له رسولالله 85 يا علي من احبك ودالاكسبقت له الرحمة 


و من ابغضك وعاداك سبقت‌له اللعنةققات عايشة يا رسولالله ادع لي ولابي لانكوننءمن‌يغض | 


و يعاديه فقال اسکتی ان كنت أنت وأبوك ممن یتولاه دیحبه فقد سبقتالكما الرحمة و ان کنتما | 
رد بغضه دیمادیه ققدسبقت لکماللعنة ولقد خبثت أنت وأبوك » إن كان أبوك اول من بظلمه | 
وأنت اول منتقاتله غبر ری قالوااللیم لاء قال نشدتکمبالله هلفیکم احدقالله سولاللهش‌ماقال | 
ليياعلىأنتاعىدأناأخوكفي الدنيادالاخرة 2 وەنزلكمواجه‌منز لی کمایتواجه‌الاخوان في‌الخلدغیری 
قالوا للملا قال تشدتکم بالله هل فیکم أحد قال له رسولالل و یا على ان‌الله خمك‌بامره ‏ 
اعطاك (که خ) لیس من الاعمال شيثي احب له ولا افضل عنده من الزهد في‌الدنیا فليس تنال | 
شا دا دا هرک رای هتفه که رس نفد د س > در باره او فرموده باشد | 
ملمانی نیست که محبت من بدلش برسد جو آنگه گناهانش از او بگردد وهر کس مرا دوست 
دارد ترا هم دوست دارد ؛ دروغ گوید کنی که گمان کند مرا دوست دارد و ترا دشمن داشته ‏ 
باشد ۲ بخدا له . 
شما را بغدا در ميان شما کی هست که رسولغدا (ع) در باره او فرموده باشد که ئو در 
خاندان من ونسبت بهمه مسلمانان در نبودن من جا نشین منی دشمن تو دشمن منست ودشمن من دشن 
خداست و دوست تو دوست منست و دوست‌من دوست‌خداست‌جزمن؟بشدا نه . ۲ 
شما دا بخدا درمیان‌شاجزمن کی است که رسو لخدا «م> در بارهاش‌فره‌وده باشد ای علی(ع) 
کسیکه ترا دوست دارد وبامامت بشناسد دحت حق بسوی وی سبقت گیرد و کسیکه باتو دشن 
کند نت حق بسوی وی سبقت جوید » عايشه عرض کرد یا رسول‌اله برای من و پدرم دعا کن که از | 
دشمنان‌وی‌نباشیم؟ فرمودساکت باش اگر توو پدرت هم از کسانی باشیدکه دوسندار ویند رحت | 
بشما سبقت جوید و اگر با وی دشمن باشید لعنت بر شما سبقت‌گیرد» تو و پدرت پلیدید پدرت اول 
کسیاس تکه حق‌وی را غصب میکند و باو ظلم میکند و تواول کسی هست ی که با اومیجنگی! بخدا ه . 
شما داب دادرمیان شما کسی‌هست‌جزم ن که رسولخدا<م» درباره وی‌چنان گنته باشد کهدر باره من‌گت؛ ۰ 
فرمود ای علی تو برادر منی ومن برادر تو هستم در دنبا و آغرت » در بهشت مثرل نو برابر مزلل ۲ 
منست چنانچه منزل براددان‌ترابر یکدییگر است ۲ بخدا ته . 
شما را بخدا در میان شما جز من کسی هست که رسول خدا دص> در باره او فرموده با 
براستی خدا ترا بامری اختصاص داده وبتو اتعامی کرده » هیچ عبلی نزد او محبو بتر و بش از 



























۹ (re) 
منها شيعا ولا نله هنك فموزينة الابرار عزوجل يومالقيمةفطوبى لن احبك و صدق عليك دویل‎ 
امن ابغضك وکنب عليك غیری قالوا اللہم لاقال نشدتکم بالله هل فیک احد بعثه رسول الله‎ 
7تولیجنی وبالماه کما بعثنی فذهبت حتی حملت‌القربةعلی‌ظاپری دمشیت بهافاستقبلتشي دیج‎ 
فردتتي حتی اجلستنی نم قمت فاستقبلتنی دیح فردتنی حتی اجلستني نم قمت فاستقبلتنی  ریج‎ 
فردتتي حتی اجلستنی نم قمت فجثت ( مجیبا خ) إلى رسول الاه پات فقال ما حبسكعنی‌فقصصت‎ 
علیه القصة فقال قدجاتنی جبرئیل ها فاخبرني اما الریح الاولی فجب رتيل في الفمنالملامكة‎ 
1 يسلمونعليكداماالثانية فمیکانیل مج بالف من المالانکةبسامون‌عليك واملثلئة فاسرافيل‎ 
جاء في الف من الملانكة یسامون عليك غیری قالوا للهم لاقال نشدتکم باللههلفبكممن قالله‎ 
یل 3 با خد تب انری هذه المواساة من علي إا فقال له رسولالله 14 انه مني وانا‎ 
ا منه ققال جبر یز َو وانا منکما غیری قالوا الم لافال نشدتک باله هل‌فیکم احد کان‌بکتب‎ 
ارسولالله ۲6۶ کما جعلت اکتباکتب فاغفی رسولالله تن فانا ادی‌انه‌یملی‌علی‌فماانتبه‌قال‎ | 
ارسول‌الله :888 کما جعلت اکتب فاغفی رسول‌الله 38 فانا اری انه یملی علي فلماانتب‌قال‎ | 
له با على چ من املی عليك من هنا إلى هیهنا فقلت انب بار سول الله ی فقاللاولکن‌جبرئیل‎ 
امای عليك قبری قالوا اللمملاقالنشدتکم بالله هل فیکم احدنادی لهمنادمن السماءلاسیف‎ 
در دنیا یست تو بچیزی ازدنیا نخواهی رسید دنیا هم بتودست نخواهد یافت؛ در روز قیامت زهد در‎ 
نیکان است خوشا بحال کسیکه ترا دوست دآرد ومقام ترا تصدی ق کند و وای بر کسیکه‎ 
. ترا دشمن دارد ومقام ترا تکذیب کند ؟ بخدا نه‎ 
شما را بخدا درمیان‌شما جزه‌ن کسی‌هت که رسولخدادص» اورا دئبالآپ‌فرستاده باشذ چنانچه‎ 
مرا فرستاد من دفتم مشك را پر کردم وبدوش کشیدم و میآوردم که یك بادی بمن رو آورد و مرا‎ 
بر گردانید تا نید سپس برخواستم که بادی دیگر بمن رو آورد و مرا بر گردانید تا بزمین‎ 
نشاند باز برخواستم باد دیگری بمن رو آورد ومرا بر گردانید تا مرا بزمیت نثانید برای با چهادم‎ 
سر گذشت خود راعرضکردم؛‎ ٩ برخواستم و نرد رسول‌خد] (ص) آمدم فرمود چه ترا از ما بارداشت‎ 
فرمود جیرایل بمن خبرداد باد نخست جبرئیل (ع) بود که با هزار فرشته برتو سلام دادند و دومی‎ 
میکاثیل (ع) بود که با هزار فرشته آمده بود و برتو سلام داد سومی اسرافیل (ع) بود که با هزار‎ 
. فرشته آمد برتو سلام داد؟ بخدا نه‎ 
شما دا بخدا درمیان شما جز من کسی هست که جبرئیل برای او گفته باشد ای محمد دص»‎ 
می‌بینی‌علی(ع) چطور همر اهی‌میکند؛ رسول‌خدا «م) درپاسخش فرمود علی ازمنست ومن ازعلی(ع)‎ 
. هستم» جبر لیل‌عرض کرد ومنهم ازشما هستم؟ بدا نه‎ 
شما دا بخدا درمیان شما جزم نکی‌هست که چون من‌برای رسو لخدا (س) نویسند کی‌میکردم‎ 
پیغمبر(ص) دیده بهم نهاد ومن عقیده داشتم برای من میگوید ومن مینوشتم چون بیدارشد فرمود یا‎ 


علی‌از اینجا تا آنجا دا کی برای تواملاء کرد ؛ عرضکردم یا رسولاٹ شماه فرمود خید جبرئیل(ع) 
برای تو املاء کرد؟ بغدا نه . 
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الا ذوالفقار ولا قتي الاعلی ج غیری قالوا للم لاء قالتشدتکم با هل فیکم احد قال له‎ 
رسول ال 8 كما قال لي لولااناخافانلايبقي احدالاتبض «ن انرك قبضة يطاب بها البركة‎ 
لمقبه من بعده لقلت فبك قولا لايبقى احد الاقبش من‌اترك قبضة غيرى قالواالليم لاء قالنشدتكم‎ 
بال هل فیکم احد قال له رسو للل ي احفظ الباب فان زدار الملاتكة تزوروننى فلا تأؤن‎ 
لاحد منهم فجاء عمر فرودته تات عرات و اخبرته ان دسولالة تاه محتجب وعنده زوار من‎ 
الملامکة عدتهم کذا و كذا تم اذنت له فدخل تقال یا رسولالة قد جتتك غير مرة کلذلكبردنی‎ 
علي #6 و بقول ان رسولا تی محتجب و عنده زواد من الملاتكة وعدتپم کذاو کنافکیف‎ 
علم بالمدة اعاينهم + فقال له يا على قد صدق كيف ءلمت بعدتهم فقلت اختلف على التحیات د‎ 
سمعت الاصوات فاحسیت العدد قال صدقت فان فيك سنة من اخیعیسی 164 فخرجعمروهوبقول‎ 
ضرب لابن مریم ملافازلالة عزوجل و لما ضرب ابن هریم مثل اذا قوماك منه بصدون قال‎ 





یضجون و قالواء الهتنا خير ام هو ما ضربوه لك الاجدلابل هم قومخصمون ان هو الاعبدا تعمنا 
عليه وجطناه مثلا لبني اسرائيل و لو نشاه ليخملنا منکم عاصكة في الادش الابة غیری قالوا 

شما را بغدا در میان شما کنی اك جر من که جارجی از آسنان جار کشیده باشد 
لاسيف الا ذوالندار ولافتی الاعلی بخدا ن4. 

شما دا بغدا درمیان شما جزمن کی هنت که رسول خدا (ص) در باره‌اش فرموده باشد اگر 
نمیترسیدم مردم اجای پابت خاك برداز ند و بقصد نبرل برای بازماندگان خود اندوخته کنند درباره 
توسغنی میگفتم که کسی نداند جر آنکه ازخاك ژبربایت کفی بردارد» بخدا نه . 

شما را بغدا درمیان شما جزم ن کسی هست که دسولغدا (ص) باو دستور داده باشدکه غانه 
مرا ببامگذار کسی‌نزد من‌بباید. برا فرشتگان پدبدن من میآیند عمرسه بار آمد واورا بر گردانیدم 
پیشبر را ننیشود دید چندین فرشته نزد او هستند شماره آنها دا هم گفتم سپس باو ان 
دادم واردشد و برسول‌خدا (ص) عرش کرد با رسول‌الله چند بار آمدم شرفیاب شوم على علیه‌الصلوة 
والسلام مرا بر گردانید و میگفت نمبشود رسولغدا (ص) را دیدار کرد ژوار فرشته زد او آمدند و 
شاره آنها چند است» علی چگونه شماره آنها را داشت آیا آن ها را دیده ۲ 

بیغمبر<ے» رو بعلی(ع) فرمود داست میگوید چطور شمار* آنها دادانستی؛ گنتم آوازهای 
مختلف آنها را شنیدم واز روی آواژهای آنبا دا شماره کردم فرمودداستگفتی ازیرادرم عسی‌يك 
روشی_درتو هست عبربیرون رفت ومیگفت اورا بفرزند مریم مئل زد همانا که قومی تیزز بازهستند. 
خدای عزوجل این‌آیه را ( درسوره خرف آیه 9۷۲ ) ازل کرد چون بغرز ند مریم مثل زده شود 
بناگاه قوم تو رو بر گردانند و فرباد کشند گوبند معبودان ما بهتر است یا او ۶ این مثل را نزنند. 
مگر از روی ستیزه وجدال» بلکه آنان گروهی ستیزه جویند. همانا او + 
دادیم و برای بنی‌اسرائیلش نمونه آوردیم وا گر بخواهیم بجای شما در 
که جانشین شما باشند ؛ بخدا ته , 














یست که ما بوی ثعبت 
فرشتگانی قر ارمید‌هیم 
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e (rry) 
للملا + قال تشدتکم بال هل فیکم احد قال له دسول اه 385 کما قال لی ان طویی شجرة‎ 
في‌الجنة اصلما في رار على ا لیس من مؤمن الا د في منزله غسن‌منآغصاناغیری قالوا للپم‎ 
لا»قال نشدتکم ال هل فیکم احدقال له رسول اف :8 تقانل على منتی و نرهذعتي رکه‎ 
قالوا اللہم لاء قال نشدتكم بال هل فیکم احد قال له رسول ایت تقانلالناکثین ولقاسلین‎ 
والهادقین غیری قالوااللهم لاء قال نشدتک کم بال هل فیکم احد جاءإلی رولا تقو و دآمه‎ 
في حجره (جبرئیل ) فقال لي اذنمن ابن عمك فانت اولی‌به مني‌فیری قالوااللهماءقالنشدتکم‎ 
بال هل فیکم احد وضع رسول لته رأسه في حجره ) حتى غا ت الشمس ولم يصل العصر‎ 
لما انتبه رسول‌الة تب قال يا على صلیت العصرقلت لافدعا رسول ال ااه فروت الشمس‌بیضاه‎ 
اقیة فصلیت نم انحدرت غیری قالوا الهم لاء قال نشدتکم بال هل فیکم احد امر اله عزوجل‎ 
رسوله 85:89 ان بعت ببرانة فبعث بها هع ابی بکر قاتاه جبرئیل فقال یا ن انه لا بژوی عنك‎ 
لا نت اد رجل منك فبننی ولال 8809 فاخنتها من ابی‌بکر عطیت‌بها وادیتهاعن‌رسول ان‎ 
بق فانبت اله على لسان رسوله 8548 انى منه غیری قالوا لبم لا قال نشدتک هل فیکم‎ 

احد قال له دسول ال لتم انت نور (امام څب )اهن طاني و نود اولیاای والکلمتالي التبا 
المتین غيرى قالوا اللهم لاء :قال نشدتکم بال هل فیکم احد قال له سونو من سر بان 
بحیی حبانی و بموت موتی د بسکن جنتی‌الني وعدي بی جناتءدن قضیب‌غرسهلیدءنقالله 





شما را بغدا درمیان شما جز من کی‌هست که رسولخدا (ص) چنانچه برای من گفت باه گفته 
باشد که طوبی درختی است در بهشت که بن آن درخانه علی(ع) است هیچ مومنی تیت مگ آنکه در 
سترلش شاه از آن میباشد؛ بدا ته . 

شما را بخدا درمیان شما جزمن کی‌هست که‌رسو لخدا (س) باو فرموده باشد تومطابق‌سنت من 
میجنگی وذمه مرا بری میکنی؛ بخدا نه . 

شما را بغدا درمیان شما جز من کسی‌هست که رسو لخدا (سص) باو فرموده باشد تو با ناکثان 
وفاسطان و ازدین بیرون شدگان میجشگی؛ بخدا له . 

شما را بغدا درمیان شما جزمن کسی هس که درهنگامیکه سررسول‌خدا «» در دامن جبرئیل 
بود نزداو آمده باشد وجبر ثيل باو گفته باشدبه بسرعت نزدیکش و که توباوسزاوادتری‌ازمن؟ بخدا نه 

شما را بغدا درمیان شما کسی‌جز من هت که سرمبارك دسولخدا(س)دا در دامن گرفته باشد 
تا آفتاب غروب‌کند و نماز عصر را نخوانده باشد وچون رسواخدا () بیدار شد فرمود یاعلی نماز 
عصررا خواندی عرض کردم # پس رسولخدا (م) دعا کرد تا آفتاب بی‌تير گی وتابان بر گشت تامن 
نماز عصررا خواندم» سپس قرود شد ۲ بعدا ته 

شما را بخدا درمیان شما کسی‌هست جزمن که پس از ايشکه رسولخدا د م > سوده برات دا 








3 (rra) 
کن‌فکان فليوال علي بن أييطالب ت وذريته من بعده فم الائمة وهم الأوصياء واعطاهم الشعلمى‎ 
وفېمیلا بدخلونکم في باب ضلال ولا یخرجوتکم هن باب هدی لان‌لموهم فاعم منکم یزول‎ 
الحق ممیم اينما زالوا یری قالوا الب لاء قال نددتکم بال هل قیکماحدقالله رسولال ال‎ 
قضی فانقنی انه لاإيحيك الاھۇسن ولا ببغضك الا هنافق غیری قالوا الب لاء قال نشداتکم‌باندهل‎ 
فیکم احد قال له رسولالة با4 مثل ما قال لى : اهل لابتك بخرجون يوم القيمة من قبودهم‎ 
على نوق بیش شراك تعالهم نور یتللژ قدسپلت علیهم الموارد و فرجت عنهم الشدائد و اعطوا‎ 
الامان د انقععت عنهم الاحزان حتی ينطلق بهم إلى ظل عرش الرحمن توضع بين ایدبمم مائدة‎ 
با کلون منها حتی بفرغ من الحساب بخاف الناس ولایخافوندبحزن الاس و«لایحزنون‌غیری‌قالوا‎ 
اللپم لاء قال فانشدکم با هل فيكم احد قال رسولانة اه حين جاء ابوبکر بخطب قاطمة‎ 
فابی ان بزوجه د جاء عمر بخطبہا فابی ان پزوجه فخطبت اله فزوجنی فجاء ابوبکر وعمر قفالا‎ 
ابیت ان تزوجهالاجدناوزوجت»: ققالر سول ماشت‌کماوزوجته بلاعنمکماوزوجهغیری‎ 
قالوا الم لاء قال نشدتکم هل سممتم زو لانتو بقول كل سيب و نب‌ینقطم بوماقیمة‎ 
الاسپبی‌دنسبی فای‌سیب افضل من‌سببی‌وآی تلان افطل من‌نسبی ان‌يي وابا روت لاخوان‎ 
د ان الحسن والجسين ابنی رسولام ت و سيدى شاب اهل‌الجنة ابنای وفاطمقبنت . رسولال‎ 


بتوسط ابی بکر باهل مکه فرستاد خدای عزوجل‌جبر تیل را فرستاده باشد که ای‌محمد (ص)ابن سوره 
را نباید تبلیغ کند مگر شخص خودت یا یکی از کسانت رسو لغدا <س» مرا فرستاد تا آن را از 
ابوبکر گرفتم وبسکه بردم وتبلیغ کردم خدا بزبان پیشبرش مرا اژ او دانسته ۲ بخدا نه . 

شما رابخدادرمیان‌شماکسی جز من هس ت که رسولغدا در باره او گفته باشد تو بیشوا و روشلی 
کسانی هستی که مرا اطاعی کنند و روشنی دوستان منی و کله‌ای هستی که برهبرکاران با 
آن ملازمند ؟ بخدا ئه . 

شما را بدا درمیان شما کسی جز من هست که رسول‌خدا در باره اوفرموده باشدهر کس خوش 
دارد بزندگانی من زنده باشد وچون من‌بسیرد ودر بهشت من که خداونه بسن وعده داده همان‌بهشتی 
که ہال آنرا خداوند بدست خود کشته و بخواست خود آفریده » باید علی بن ابیطالب (ع) و 
پیشوایان از نراد ویرا پس‌از وی دوست دارد هماناآ نان امامانند و۲ نان 
وفهم‌مرا بایشان داده شما را ازدد گمر اهی درنیاور ند واز در هدایت بدد نبرند بآ نپا وظیفه نیاموژید 
که آنها ازشما داناتر ند هر کجا رو ند حق با آنها است؟ بخدا ته . 

شما را بخدا در میان شماکسی جز من هس تکه رسول خدا (ع) درباره‌اش فرموده باشد حکم 
شده و امضاء گردیده که دوست نداد تورا مگر مومن و دشمن ندارد تورا مگرمنافق؛ به خدا ر 

شما دا بخدا درمیان شما جز من کسی هس تکه رسولعدا (عت) در باره‌اش چنان فرموده باشد 





خداو ند داش 








(rr‏ چ 
#۶ زوجتى سيدة نساء اهل الجتة غيرى قالوا اللهم لاء قالنشدتکم با هل فيكم من احد 
" قال له دسوانة تتو ان اله خلق الغلق ففرقم فرقتین فجملئیفيخیرالفرقنین نمجهلی‌شعوباً 
فجملنې في خير شمبة نم جعلېم قباتل فجملني في خير قيبلة ثم جعلېم بوتا فجهلنی في خير يڪم 
اختار في اهل بيني اناوعلياو جعفرا فجعلني خیرهم‌فکنت نائما بين ابئي ابيطال به فجاءجبرئيل 
ومعه ملل فقال یا جبرئیل لی اي هلاه ارسلت فقال لی هذا تم اخذيدي فاجلسني‌غیری قالوا 
اللم لا ؛ قال شدنکم بان هل فیکم احد سد رولا 4 وب المسلمين کلهم في المسجد 
فلم یسد بابي‌فجاء اعباس و حمزۃ فقالا اخرجتنا و اسکنتهققال مانا اخرجتکم داسکنته بل 
اخرجکم و اسکنه ان الله عزوجل اوحی إلى موسی 38 ان انخذ مسجداً طروداً و اسکنه 
نی و هارون و ابنا همارون و ان الله عزدجل اوحی إلى ان اتذ مسجداً طبوراً و 
و اسکنه آنا و علی و ابناعلی غیری فقالوا اللهم لا قال تشدتکم بالله هل فیکم احد قال له 
رسول الله 56998 الحق مع على د على مع الحق لابقترقان حتی برد اعلی‌الحوض غيري قالوا 
الل لاقال نشدتکم بالله هل فيكم احدوقي رسول‌الله 4 حیث جا المشر کون بریدون قتله 
۱ فاضطجمت في مضجمه قذهب دسولالله هت نحو الغاروهم یرون اني أنا هوفقالوا یناعم 
فقلت لاادری فر بوني حتی ادوا بقنلوشي غیرۍ قالوا المملاقال نشدتک بالله هل‌فیکم احدقال 





که بمن فرموده دوستان تو روژتبامت از گورهای خود بیرون آیند وبر ناقه‌های سفیدی سوار شوند 
ب پا توریست تابان راه برای آنان صاف شده و گرفتاری‌های آنا حل شده درامانند وضی 
ندارندتا آنکه درسایه عرش خداو ند رحمن در آیند وخوانی‌نزدآن‌ها گسترده شود و از آن بخورند 
تاحساب قیامت سر آبدمردم میثرسند وآنها ترسی ندار ند مردم اندوهنا کندو آنهاغمی‌ندار ند؟ بخدا نه, 

شما را بغدا درمیان شما جزمن کسی‌هت که رسولخدا «ص» درباره‌اش فرموده باشد ( چون 
ابوبکر فاطبه دختر رسولخدا را خواسنگ‌اری کرد و باو نداد عبر آمد خواستگار ی کرد و باونداد) 
من خواستگاری کردم او دا بمن تزویج کرد آن دوتن باو گفتند فاطه را بپيچيك ما تزویج نکردی 
وبعلی تزویج کردی دسول‌خد| (ص) فرمود من اژبیش خود شما دا منم نکردم واژ پیش خود فاطمه 
را بعل تزویج نکردم بلکه خدا شما را منم کرد وفاطه را باو تزویج کردا بخدا نه - 

شما را بخدا شا خودتان از رسول‌خدا «ص> شنیدیدکه میفرمود هرییوند و تژادی در روز 
قیامت منقطم شود مگر پبوست با من ونژاد من» کدام بیوست از پیوست من بهتر است و کدام نژاد 
از ناد من بهتراست پدرمن ودر دسول‌خدا(ص) برادر ند حن وحسین (ع) دوفرزند رسول‌خدا(ه) 
و دو آفای جوانان اهل‌بپشت پسران مننده فاطمه (ع) دختر رسو لخدا (ص) هسر من خانم زنان بهشت 
است» بدا چرا: 

شاا بدا در میان شما کسی جز من است که رسولخدا «ص» در باره‌اش فرموده باشد 








3 ۳۶۰ 
له رسولالله َو کما قال لی ان‌الله امرني بولاية على فولایته ولایتی‌ودلايتي ‏ ولاية دبي‌عجد 
عېده إلى ربي و امرني ان ابلتکموه فېل سمعتهمقالوا نعم قدسمعناء قال أما أن فيكم منیقول 
قدسمعت و هو بحمل الناس علی کتفیه و یعادیه قالوا یادسول الله اخبرنا بېم قال آماان‌ري‌قد 
آخبرني بهم و امرني بالاعراض عنیم لامرقد سبق و انما یکتفی احدکم بعا یجد لعلي ا في 
قلبه غيري قالوا اللهم لاال نشدتکم بالله هل فیکم احد قتل من بني عبدالداز تسعقمبارذتفيري 
كلهم بأخذ اللوه نم جاء صواب الحبشی مولاهم و هو یقول والله لا ال بساداني الا غا ولم 
قدازبد شدقاء و احمرت عیناه فا تقبته‌وم وحدتم عنه وخرجت‌الیه فلمااقبل كانەقبةمبنية‌فاختلت 
انا و هو ضریتین فقطعته بنصفین د بقيترجلاه و عجزه و فخذه قائمة على الارض ینظر اليه 
المسلمون و يضحكون منه غيري قالداللمم لاقال نشدتکم بالله هل فیکم احد قتل من مش ر کی 


خداو ند خلق را آفرید و آنا را دو دسته کرد ومرا دز دسته بېتر ناد سپس آن را چند قبیله کرد 
مرا در قبیله بهتر نپاد سپس آن‌ها را چند خاندان کرد ومرا درخاندان بهتر نباد سپس از خاندان من 
مرا وعلی وجفر را برگزید و مرا بہتر ازآن‌ها گردانید؛ من میان دوفرز ند ابیطالب (علی‌وجضر) 
خواییده بودم که جبرئیل بهمراه فرشته‌ای آمدند. آنْ فرشته بجر ئیل گفت بکداميك این‌سه کس‌نازل 
شدی) فرمود باين‌يك» دست مرا گرفت ومر| نشائید؟ بخدا ته . 

شما را بخدا درمیان شما کسی جزمن هست که رسول‌خدا (ص) درخانه‌های مسلیانان همه را از 
مسجد گرفته باشد مگر درخانه اورا عباش وحبزه زد رسول‌خد| (ص) آمدند و گفتند ما دا بیردن 
کردی و اورا در مسجدجا دادی فرمود من از پیش خود شما دا بیرون نکردم و او را جا ندادم پلکه 
خداشیا را بیرون کرد واورا جاداد خدا بسوسی (ع) وحی فرستادکه مسجد پا کیزه‌ای برباکن وخود 
وهرون با دوفرز ند هرون در آن‌جا کن و براستی‌خدای عزوجل بمن‌هم وحی فرستاد که مسجد پا کیزه‌ای 
برپاکن وخودت با علی (ع) و بسران علی «ع> درآن جا کن بخدا ته ۰ 

شا را بغدا درمیان شما کسی جز من هت که رسولغدا (ص) دربارة او فرموده باشدحق با 
علی است وعلی با حق است از هم جدا نشوند تا در سرحوش بمن رسند ۴ 

بخدا نه و 

شما را بخدا درمیان شماکسی هت که با جان‌خودرشول خدا م رانگهداشته باشد هنگامیکه 
مشر کین آمدند و میغواستند اورا بکشند من در بتر او خوایدم و رسولغدا م) پنهانی بغار ود 
تشریف برد مشرکان بگمان آنکه حضرت دربستر خواییده هجوم کردند وچون فهمیدند مئ مگفتندپسر 
عم تکجا است؟ گفتم بيدانم آنقدر مرا زدندکه نزديك بود مرا بکشند؛ بخدا نه . 

شما را بخدا درمیان‌شما کی‌هست جزمن که رسولخدا (ص) چنانچه بمن فرمود باوفرموده باشد 
راستی خدا در بارة ولایت على «ع> بین فرمان داده ولایت و دوستی او ولایت و دوستی من است 


ولایت من ولابت رور د گار من است.این عهدیست که پروردکارم با من بسته و بسن فرمان داده که 
بشماها برسانم آیا شنیدید » 


عر ضکردند: آری شنیدیم . 


























ia (ré) 
قریش مثل قتلی قالوا اللبم لقالنشدتکم بال هل احد جاءعمروین عبدود ینادی هل من مبارز‎ 
فکعتم کلکم فقمی انا ال لي سول تر این تذهب فقلت آقو الى هذا الفاسق فقال انه‎ 
عمردین عبدود ققلت با رسوا ان کان هو عمروین عبدود فانا علی بن ابی‌طالب 1 فاعاد‎ 
علي الكلام داعدت عليه ققال امش علي اسم له فلماقربت مته قال من‌الرجل‌قات علیبناییطالب‎ 
قال کنوکريم ارجع یا ابن اخى فقد كان لاييك معى صحبة «محادتة فانا أكره قتلك فقلت له يا‎ 
عمرو انك قدعا هدت له ( عمدأًانخ ) لايخيرك احد ثلث خصال الا اخترتاحدیون فقال اعرش‎ 





علی قلت تشهد ان لا اله الا اله و ان عا رسول اله و تقر بماجاء من عندانة قال هات غير هذه 
قات ترجع من حیث جثت قال وال تحدت نساء قریش بوذا ان دجهت عنك فقلت فانزل فاقانلك 
قال آما هذه فنعم فنزل فاختلفت انا وهو ضربتین فاصاب الجحفة د اصاب السیف راسی و طربته 
فانکشفت رجلیه فقتل اله على دى ففیکم احد فعل هذا قالا لیم لاقال شدتک بال هل 


فيكم اجد حین جاه مرحب و هو بقول انا الذى سمتني امي مرحب شاك السلاح بطل مجرب 


فرمود هلا در میان شما کسی استکه پژبان میگوید شنیدم ولی‌مردم دا بدوش خودسوارمیکند 
وبا علی دشمنی؛ 

عر ضکردند یا رسول‌اله ما را از آنها آ گاه کن . 

فرمود پرورد گارم مرا فرمان‌داده که از آنها رو بگردانم برای تضائی که گذشته همانا هر کدام 
شما اکتفا کند بدانچه در دل خود شبت بعلی(ع) احساس میکند ۲ بخدا نه . 

شما را بغدا درمیان شماکسی جزمن هست که برسم مبارزه نه تن پرچىداران بنی‌هبدالدار دا 
کشته باشدبس از کشته شدن آنها صواب حبشی غلام] نها بیدان آمده فریاد میزد بخدا بغون آقایان 
خودم جز محید م) دا نعواهم کشت کف بلي آورده دوچشمانش چون کاسةٌ خون سرخ شده بودهمه‌از 
او ترسیدید و کناره گرفتید من جلو او (فتم مانندکاغ بلندی‌بود دوضربت میان من و او ردو بدل شد 
ومن از کر او دا دو نصف کردم نیم زیرین او سر دو با مانده بود مسلمانان باو نگاه میکردند و 
میخندید ند؟ بخدا نه . 

شما را بخدا درمیان شما کسی‌جزمن هس ت که اژمشر کین عرب باندازءٌ من کشته باشد؛ بخدا نه . 

شما را بخدا درمیان شما جزمن کسی هستکه چون عبرو بن عبدود بمیدان آمد ومپارزطلبید 
وهه اتان ٹرسیدید من‌بودم که برخاستم رسول خدااص» بتن فرمود کجا میروی؟ گفتم بمزم | 
فرمود این‌عمرو بن عبدود است عرضکردم یا رسول‌اله اکراو عبربنعبدود است من‌علی بن ایطالبم 
این سغن دا بمن باز گفت وهن باژهمیت پاسخ دادم فرمود ينام خدا برو چون دفتم و نزدییکش رسیدم 
گفت کیستی؛گفتم علی‌بن اببطالب + گفت هم نبردبزر کواری هستی ای برادرزاده بر گردمن‌نا پدوث 
رفیق ومصاحب بودم واز کشتن تو خوشم نمی‌آیده من گفتم ای عمرو تو با خدا ع د کرد ی که‌هر کس 
سه حاجت بتو ابراژ کند یکی را بر آوریگفت برمن عرضه کن گفتم اول آنکه ایمان بیاوری ومعتقد 
شو ی که خدا یکی است ومحمد رسول‌خداست وبدانچه ازجانب خدا آورده معترف گردی گفت حاجت 




















(rer) ۲‏ 
اطمن احیانا و حینا اضرب فخرجت اليه فضر بني و ضربته وعلی راسه نق من جبل لم تکن 
تصلح علي دأسه بيضة من عظم رأسه ( فعلقت خعب) ققبلت الثقير ووصل السیف الى دأسه فقتله 
قتیکم احد فمل هذا قالوا للم اقال نشدتکم بال هل فيكم احد انزل اه فيه آية التطییر علي 
رسول نما بريد الله ليذعب عنکم الرجس‌اهل البيت د یطبرکم تطهيرً فاخذ رسولال 
َو كساء خيبريافضمني فيه فاطمة والحسن دالحسين عليهم السلام ثم قال یارببان هؤلاء 
املبیتی فاذهب عنهم الرجس وطبر هم تطپیرا ری قالا للم لاقال نشدتکم بال هل فیکم 
احد قال له رسول:848 انا سید ولد آدم وانت یا علی سیدالمرب ؛ قالوا للم لاقال نشدتکم 
بان هل فبکم احد قال له رسول هت فی المسجد اذ نظرالی شیتی پنزال من‌السماء‌فبادره و 
لحته اصحابه فاتتهي الى سودان اربعة بحملون سریرا فقال لهم ضمو فقال اکشفوا عنه فکشفوا 
فاها ؤه مطوق بالحدید فقال رسول .875 من هذا قالوا غلام للرباحین کا ن قدابق عنمم 
خبثا و فسقافا مردنا اث ندفنه فی حدیدۃ کما هو فنظرت الیه فقلت با رسول اله مار آنی قط 
دیگر پیشنهاد کن گفتم بر گردی بمنزل‌خود کفت بدا زنان قرش گویند که من ترسیدم و از جنك 
گریختم کفتم پیاده شو تا با هم بجنگیم گفت این دا پذیرفتم پیاده شده ودوضر بت ميان ما رد وبدل 
شد ضر بت اوسپررا شکافت وشمشیرش بسر من دسید وه ضربت پاهایش را قطع کردم وخدا اورا 

بدست من کشت درمبان شما کسی‌هست که این‌کازرا کرده باشد ؛ بشدا نه . 
هیا را بت درکن هط زیامتم رون یی مدای امد وگه 
مرا مادرم نام مرحب نهاد سرابا سلاح و یلی اوستاد 
کهی نيزه بازم بروز ستبز گی تيغ بازم بسیج مراد 
من در برابر ار رفتم او بمن ضربتی زد و من باو ضربتی زدم از بس سرش بزرك بود خودی 
نبود که درآن جا گیرد سنگ بزرکی چون کوه ميان تبی کرده و بجای خود برسر نماده بود شمثیر 
من سنك را بدو نیم کرد و برسرش کار کر شد و اور) کشت درمیان شما کسی هست که چنین کرده 
باشد ؟ بشدا نه . 
شما را بخدا درمیان شما کسی‌جزمن هس ت که درباره‌اش بر پیشبر ص) آیه تطهیر فرود آمده 
سم 2 احزاب آیه ۲۳) همائا خدا میخواهد که پلیدی را ازشما خاندان ببرد شما را کاملا 
یا کیژه کند 
ولو م عبائی خیبری که داشت گرفت ومرا با فاطمه وحن وسین علیهم‌اللام در آن 
جا داد سپس عرضکرد پرورد گادا براستی اینان خاندان‌منند بلیدی را از ايشان ببر و آنها را کاملا 
پاکیزه گردان ؛ و پا کیزه کرد ؛ 
بخدا جز و درمیان ما مشمول این آیه واهل‌بیت تو کس ئیست» 
شا دا بخدا درمیان شا کسی جزمن ت که رسول خدا مم در باره‌اش فرموده باشد هن سید 


فرزندان آدمم و تو ای علی سید عربی ؟ بخدا نه . 
شما را بغدا درمیان شما کسی جزمن هست که پیغبر خدا ص) در مسجد بود که بطرف سمان 
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الاقال اه نك واساحبكالامزمن ولا بنك الاكافرققالر سول اي قدانابس نابا 
بهذا سبعون قبیلا من‌الملاتکة كل قییل على الف قیبل قدتولوا (قد تزلواعب) پسلون عليه ففك 
رسول ا94 حدیده دسلی عليه د رف قالوا الم لقال نشدتکم بالل هل فیکم احد قال 
له دسول الله 19285 مثل ما قال لى اذن لى البارحة فی‌الدعاهفما سثلت ربی شبئا الااعطانيەدها 
سألت لنفسی شيئا الا سألت لك مثله قلت الحمد له غيرى قالوا الم لاقال نشدتکم با هل 
علمتم ان رسول اله 8587 بعث خالدین الولید الى بنىجذيمة ففعل ما فعلفصمد ر سول ال ب08 
المنبر فقال اللبم انى ابر اليك مماصنع خالدين الوليد ثلك مرات ثم . قال اذهب يا علي فذهب 
فوديتهم (فردیتهمخ) نم ناشدتهم بال هل بقی شيئى ققالوا نشدتنا بال قميلغة کلابنا وعقال بعرنا 


ا فاءطيتيم لبماو ی مس وم کيرفايتيم ابا وقات هذا لذمة رسول 8589 اما تعلمون 
ولم لانعلمونه لردعات لنساهدلسیان‌نم جثت الي دس ولا تلو فاخبرتهققال وافتمایسرنی‌باعلی 
نگرست وهم دید چیزی را میآوردند بست آن شتات و اصحایش دنبال وی رسپه ند بچپار 
میاه رسید که تابوتی بدوش داشتند فرمود آنر| بزمین گذارید بزمین گذارد ند فرمود رویآنراباز کنید 
باز کرد ندر آن غلامی‌سیاه بود که غلی آهنین در گردن‌داشت رسول‌خدا مم فرمودای ن کیست‌عرضکرد ند 
غلام رباحین استکه از بدذانیونبه‌کاری از آنهاگز بخته واکنون مرده وبا دستور دادندکه اورا غل 
بگردن بغاك سپاریم چنانچه ملاحظه میفر مائید من باو نگاه کردم وعرضه داشتم با رسول‌اڈ م این 
غلام هر گر مرا نمیدید مگ رآنکه میگفت. بخد| دوستت دارم بخدا تورا دوست نداردجزمژمن ودشین 
ندارد ج زکافر رسول‌خدا م فرمودبا على بهمیت تقیده اژخذاو ند چنان وابی دریافتکرده که اکنون 
هفتاد قبیله فرشته که هرقبیله هزار تیره‌اند دارند براو نماژمیخوانند رسول‌خدا مم غل‌را از گردش‌باز 
کرد و براد نناژخواند وبا کش مپرد؛ بخدا نه . 

شما را بخدا درمیان شما کسی جزمن هس تکه رسول‌خداص) در بار؛ اوچون من فرموده باشد که 
دیشب بمن اجار دعا داده شد وجیزی ,زبروردکارم نغواستم مگر آنکه بمن داد وچیزی برای غود 
تخواستم مگ رآنکه برای توهم خواستم من عرضکردم الحمدة ؟ بخدا تة . 

شما را بخدا میدائید که دسول‌خدا «س» خالدین ولید دا ببیلةٌ بی‌جدیمه فرستاد وباآنها آن 
کار را کرد چون دسول‌خدا ع) خبرشد بالای منبررفت وسه بار عرضکرد خدایا من از آنچه خالد بن 
ولیدکرده بتو بیزاری میجویم سپس فرمود ای على تو برو من رفم بآنبا عوض و ڈيه دادم و آنها دا 
بخدا قسم‌دادم که چیزی باقی‌مانده » گفتند چون‌ما را قسم داذی عرش‌ميکنيم که ظروف سگان وزانوبند 
شتران ما باقی‌مانده عوض آن‌ها را هم دادم وباز طلای بیاری یامن پود همه را بآ نها دادم و گنتم 
اینها برای آنست که ذمه زسول‌خدا (ص) را از آنچه میداد ونمیدانید بری‌کنید و برای تلافی‌هراس 
نان و کود کان‌سپس آمدم حضور رسول‌خدا ع) و گزارش دادم فرمود بدا ای على با نچه ت و کرده‌ای 
شادترم نا از گله‌های شتران سرخ مو ۲ 

بخدا چرا مه را ميدانیم 

شما را بخدا شنیدید که رسولخدا (س) میقرمود : ای علی ( ع ) دیشب امتمرا در برابر 
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ان لى بماصنعت حمرالعم قالوا اللهم تعم قال نشدتکم بل هل عممتم ردولانة 8۳9 يقول یا 
على لقد عرضت على امتی البارحة فمر بى اصحاب الرایات فاستففرت لك ولشيعتك فقالوااللهم 
نعم قال نشدتکم بال هل سممتم رسولالة 89 قال یا ابایکر اذهب و اضرب عنق ذلك الرجل 
الذی تجده في موضع کذا و کذا قرجع ققال قنلنه فقال لاوجدته بسلی قال با عمر اذهب فاقله 
فرجع فقالقدلته قال لا وجدته يصلي فقال مر کم بقتلته فتقولان وجدناء بدلی قال باعلیازهب 
فاقتله فاما مضیت قال ان ار کته قتلته ( اد رکه تله خ ) فرجعت ققلت با رسول‌النة لم اجداحدا 
فقالصدقت اماتك لووجدتهقتلته فقالوا لیم نعم قال نشدتکم بال هل فیک احد قال له رسول 
اله 889 كما قال لى ان وليك فيالجئة وعددك في النار قالوا اليم لاقال نشدتکم بال هل 
علمتم_ ان" عايشة قال لرسول :و اله ان ابراهيم ليس منگ وانهابن فلان القبطى:قالياعلى 
ازهب فاقتله ققلی با دسول ال اذا بعشتنی اکون کالمسمادالمحمی‌فی‌الوبرا وانثبت ؛ قاللابل تلبت 
قذهبت فلما نظراستند الى حانط فطرح نفسه فیه فطرحت تفسي على اثره فصمد نخلة فسمدت 
خلفه فلمار آنی قد صعدت رمی بازاره فاا لس له مما یکون للرجال فجشت فاخبرت سول 


من رژه دادند پرچمداران که برمن گذر کردند برای تو وشیمیان تواز خدا آمرزش خوامتم) 
بخداچرا شنیدیم . 

شما را بخدا شنیدید که ررزی زسول‌خدا ع] فرمود ای ابوبکر برو و گردن مردیکه در فلان 
جاست بزن رفت وبر گشت بیضبره) فرمود اورا کشنی» عرضکرد نه دیدم درحال نماژ است » فرمود 
عبر تو برو و اورا بکش چون عر ۾ فرمود او وا کشتی» عرضکرد نه ديدم ماز میخواند » 
فرمود من بشما دستور میدهم اورا بکشید وشبا بیگوئید دیدیم نماز می‌خوانده فرمود: یاعلی برواو 
دا بکش چون براه افادم فرمود اگراودا دآنجا پانتی بکش, ( اگرییابد مبکشد خ ) من بر گشتم 
وعرضکردم با وسول امه کسی‌را نجستم فرمود راست گفتی اگراورا جسته بودی میکشتی» بخدا چراء 

شما را بعدا درمیان شا جزمن کسی‌هصت که رسول‌خدا مم درباره‌اش فرموده باشد چنانچه بسن 
فرمود بر استی دوست تو در بپشت است ودشنت در دوزخ؛ بغدا ه . 

شما را بخدا میدانید که عايشه پرسول خدا ع) عرضکرد ابراهیم ( فرزند ماریه قبطیه ) ازو 
تست از نطفه فلان کس قبطی است؛ حضرت بمن فرمود ای علی برو آن قبطی را بکش عرشکردم یا 
رسول اعرا میفرستی که چو نآهن گداخته‌آیکه کر ك برسد حکم را جار یکتم یا[ نکهازحقیقتمطلب 
بازرسی کنم فرمود ناست بازچوئی کن من رفتم دنبال آن قبطی چون مرا دید بطرف اومیروم خوددا 
درباغی انداغت من دبال او بیاغ رفتم بالای نغل‌خرمانی رفت دنبالش بنخل‌بالا رقم چون دیدبالی ‏ 
تغل میروم زیر جامه‌اش را کند ناگاه دیدم آلت مردی ندارد آمدم برسول‌غدا (ص) گزارش دادم 
فرمود حمدخذا را که المت عایثه را ازما خاندان گردانید» 1 

بغدا چرا 
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تتت فتال الحمدان الذى صرف عنا السوء اهل الیت ققالوا'الليم نعم فقال 367 اللبم اشهد 
٩‏ الحقوق ااخمسون التی كتب بها زين العابدین على بى الحمين (ع) الى بعض 

أصحابه . حدتنا على بن احمدین موسی (دت) قال حدننا عبن آبی عبدالة الكوفي قال حدثا 
جعفربن عل بن سالك الفزاری قال حد: بن داهرقال حدتنی احمد بن علی بن سلیمان 
الجبلي عن اییه عن عل بن علي عن عل بن فضیل عن ابي حمزة الثما لى قال هذه رسالة علىبن 
الحسين هة الى بسن اصحابه اعلم ان ه عزوجل عليك حقوقاً محيطةبك في كل ح ركةتح ر كنبا 
اوسكنة سکنتها او (حالحلتها خ ) حاولحاولتما اومنزلة نزلتها اوجارحة قلبتهااو آلهتصرفت 
فیها قاکبر حقوق الله تبارك و تعالی عليك ما اوجب‌عليك لنفسه‌من‌حقه‌النی هواصل الحقوق ثم 
ما ادجب ال عليك لنفساگ‌من فرفك الي‌قدحك‌علی اختلاف جوارحك فجعلعزوجل للسانك عليك 
حقا و اسمەك عليك‌حقا دلبصرك عليك حتادليدك عليك قا دلرجلكعليك‌حتقا ولبطنك عليك 
حقا ولفرجك عليك جقا فهذه الجوارح السبعالنىبما تكونالافعالثم جمل‌عزدجللافعالكعليك 
حقوقًفجعللساوتعليك حقاولسومكءليكحتار دقن لك حتقار لد كعليك حقاو لاف لكعليك 
حقائم تخرج الحقوق‌منكالیفیركمن‌زویا لحقوق لواجبعليك‌فاوجبهاءليك حقوق ائهتك ثم حقوق 

فرمود بارالبا گواه باش. 

۹ - پنجاه حفی که امام چهارم (ع) ییکیاز اصحاب خود وشته : 

ابی‌حمزه ثمالی گوید این نامه امام چهارم (ع) است به‌یکی اژاصحاب خود: 

بدانکه برای خدا برتو حقوقی‌است درهرجتبش و آرامشی‌درهرحال ودزهر آرمان نودرهرمقام 
ومتزلی که فرود آئی. درهرعضو که بگردانی+ درهر ابزاری که بکار بری حقی تو بگردن دار 
مهمترین حقوق خداوند همات که برای خویش بر تو فرضکرده که آن ریشه وین همه قوق است 
سپس آنچه برای خودت برتوواجب‌کرده ازفرق تا تدم یت باعضای گونا کون تو. خدا برایز بان 
بای گوشت: برای دید گانت ؛ برای دستت » برای پایت» برای شکت » برای فرجت 
داده» این‌هفت عشویکه با آنه! کارمیکنی هر کدام حقی‌دارند» برای‌همان کارهائیکه با 
حقی فر ضکرده» برای نمازت ؛ برای روژه‌ات» برای ز کواتت » برای قرباثیت وسار کازهای وا نو 
حقی است بعلاوه ازاين حقوقی که در داغلة خود داری برای دیگران هم برتو حقوقی‌استکه مهمترین 
آ نپا حون امامان است سپس حقوق رعایا وزیردستان تو سپس حقو تغوبشان تواینها حقوقی استکه 
هر کدام چند شعبه دارد» حقون‌امامان و پیشوایان توسه است لازمترین آن‌ها حق کسی‌استکه بسلطنت 
تورا اداره وتربیت‌میکندسپس حق کسیکه تورا بدانش برورش میدهدسپس‌حق کسیکه تورا بپادشاهی 
پرورش میدهد همه پرورش دهند گان توبرتو امام وبیشوا هستند وحقوق رعایای توسه استلازمتر ین 
آن‌ها حق کسانی‌استکه ب رآنها سلطنت داری‌سپس حق شاگردانی که از تواستفاده دانش‌میکنند ز 
که جاهل رعبت وزیردست‌عالم استسیسح قکسانیکه مالكانتفاعات آتان‌هستی‌چون زنو کنیزوبنده . 
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رعيتك ثم حقوق رحمك فهذه حقوق يتشعب منها حقوق فحقوق المتك‌نلنة ادجبها عليك حق‎ 
سائسك بالسلطان ثم حق سائسك بالعلم ثم حق سائسك بالملك (خي و کل سائسك امام ) و‎ 
حقوق دعيتك بالعلم فان الجاهل رعبة العالم نم حق رعيتك بالملك من‌الازداج وماملکت الابمان‎ 
حقوقرعيتك ثلثاوجيما عليك حق رعيتك بالسلطانثم دعيتك کثیرةمتصلة بقدراتصالالرحم فى‎ 
القرابة فاوجبها عليك‌حنامکن‌حق اييكثم حن‌رلدك نم حق اخيكثمالاقرب والاولي فالاولی‎ 
ثم حق مولاك المنعم عليك نم حق مولاك الجادية تعمهعليك نم حق ذوی المعروف لديك ثم‎ 
اسلونك نم حق امامك في‌صلونك نم حق جلیسك نم حق جارك نمحن‌صاحبک ام‎ 
حق شربکك نم حق‌مالك ثم حقغر يمك الذیبطالبك ثم حق خلیطک نم حق خمکلمدعیعلییک‎ 
نم‌حق‌خصمک الذکتندعیعلبه نم حن عستشيركنم حق مشبرك عليك نم حق مستنصحك ام حق‎ 
الامح لکنم حق من هو اکبرنکنم حق من هو اصفر منك نم حق سائلك نم حق من‎ 
سالته ثم حق من جری علي يديه مسامة من قول اد فمل عن تعمد منه اوغیر تعمد ثم حق اهل‎ 
ملک علبک رحق امل‌زمتاگ ثم الحفوق الجارية بقددعلل الاحال و تسرف الاسباب فلوبی‎ 
لمن اعانه اله علي قضاء ما اوجب عليه من قوقه ورفته لذالکوسدده واماحقالة الاکبر عليك‎ 
فان نبده ولانشرك به شا فاذا فعلت ذلكبالاخلأس جعل لک‌علبه نفسه ان بكفيك امرالدنیا‎ 


حقوق دعابای تو بسیار است و بهم پیوسته است چون بیوست حقوق خویشان و هم نژادان که 
واجبترن آن‌ها برنو حق مادرت است سپس حق پدرت سپس حق فرژ ندانت سپسح براددت سپس 
هر کدام نزدیکتر ند وسزاوارتر ندسپس حق مولای ت وکه برتو نصت داده سبسحق مولا که اکنون 
بتو نت میدهد سپس‌حق کسیکه بتو احسانی کرده سپس‌ح مژذنیکه تورا بنماز متوجه میکندسپس 
حن بیشنمال برتو سيس حق همنشین تو سپس حق هسایه سبس حق رفیق سپس حق شريك سپسحق 
دازائی تو سپس‌حن بستانکار یکه از تو طلب میغواهد سېس حق معاثر با تو سپس کسبکه بر تو 
افامة دعوی کرده سپس حق کسیکه بر وی اقامة دعوی کردی‌سپس حق کسیکه باو مشورت میکند 
مپس حق کسیکه بتو درمشورت رای میدهد سپس حق کسبکه از تونصیعت می‌خواهد سبسحقکسیکه 
بتو نصیحت میکند سپس حق بژر گثر ازتو سپس حق کوچکتر ازتو سپس ح‌کسیکه از نو درخواست 
کرده سپس بیکه بدست خود بتو بدی کرده یا کردار ذشتی بطورعمد باغیر همد 
حق‌ملت بر تو سیس‌حق کفاریکه دریناه دين تواند سپس حقوقیکه سفتضای احوال 
O REA‏ 

خوشا RT‏ اورا كمك دهد تا حقوقیکه براو فرش کرده ادا کند و او دا توفیق 
ونائید عطا فرماید ۰ 

اما حق بزرك خدا برتو اينست که او دا به‌یگانگی بپرستی و شریکی برای او ندال 
روی اخلاص این وظیفه را انچام دهی خدا برای‌او بمپده گرفه که کار دیا و آخرت ورا کنا 
حق نفس تو برتو اینستکه درطاعت خدای عزوجل بکاربری و حق زبانت این استکه آنرا ازدشنام 
نگهداری و یکلام خير عادت دهي وستنان بیهوده تگونی دی آن ہمردم یکی کنی و خوب آن‌ها را 
بگوئی دح گوش آیشتکه با آن بد گوئی مردم و آنچه حلال‌نیست تشتوی و حق چشم این استکه 


















رناژ 














Ye (rev) 1‏ 
والاخرة وحق نفسك علياك ان تستعملهابطاعة ال عزدجل و حق اللسان الزامهعن الخنا (اکرامه 
عن الخناخ) د تمویدء الخير وترك الفضول التی لافائدة فیها ( لها خ ب ) «البر بالناس و حسن 
القول فيهم د حق السمع تنزيهه عن سماع الفيبة وسماع ما لابحل سماعه و حق البصر ان تفه 
عما لایحل لك و تعتبر بالنظربه و حق يداك انلاتبسطبا الى ما لابحل لك وحق دجلك ان 
لائمشي بهما الى ما لا يحل لك فبهما تعف على السراط فانظر ان لاتزل بك فتروی فی‌النادوحق 
بطنك ان لاتجعلها وعاه الحرام ولا تزيد على الشبع د حق فرجك ان تحصنه عن الزنا و تحفظه 
من ان بنظرالبه وحق السلوة ان تعلم انيا وفادة الى افه تعالی وانك فیها قائمبین بدىالاعز وجل 
فاذا علمت ذلك كنت حقیقاانتقوم فيا مقام الذلیل الحقير الراغب الراهب الراجي الخالف 
المستکین المتضر ع‌المعظم لمن كان بين يديه بالسکون والوقار «تقبل علیها بقلبك و تقیمها 
بحددد ها وحقوقها دحق الحج ان تعلم انه وفادة الى دبك و فرار اليه من ذنوبك و به قبول 
وبتك وقضاء الفرض الذى ادجب اله عليك و حن السوم ان تعلم انه حجاب ضربه اعلی‌لسانك 
وسمعك و بسرك و بطنك وفرجك ليسترك بهن النار فاذا ترکت الصوم خرقت سترال علیکت 
و حق السدقة ان تعلم انها ذخرك عند ريكعژوجل وددیتك التى لانحتاج الى الاشياد علیها 
فازا علمی ذلك كنت بما تستودعه سرا اوئق نك بما ت-تورعه علا نية و تسلم انها تدفع البلایا 
والاسقام عنك فى الدنبا و تدفع عنك النار فی‌الاخرة وحق المدی ان ترید به وجهاله ولا ترید 
آنرا از آنچه روا نیست بپوشی و از دیدن‌بآن عبرت گیری » وحق دست تو این استکه آنرا پآنچه 
روا نیست درا نکنی‌وحق پای‌ثو اينتکه باآنها بسوی‌آنچه روا تست نروی که با آن‌ها برصراط 
میایستی بپا که تورا تلفزانند و درآتش پیفکنند وحق شکمت آن استکه آنرا ظرف حرام نکنی و 
بیش از سیرک نهوری وحق فرجت اینستکه آنرا از نا نگهداری و از دیده‌ها پپوشانی؛ و حق ناژ 
این استکه بدانی باریانتن بدر گاه خدای تعالی است و در نماز پیش خدا ایستادی چون ایثرا درست 
دانستی چان بایستی که شخص کوچك و رغبت مند وځوشحال و امیدوار و ترسان و پیچاره وزاد در 
پیش بزر گواری با وقار وسنگین مایستد وحضور قلب در آن داشته باشی و آداب واحکام آن دا بجا 
آری + حق حج ايشتکه بدانی در آن مهمان پروردگار خوبشی و از گناهان خود گریختی و بدان 
توبه‌ات پذیرفته است و آنچه خدا بررتو فرض کرده انجام میشوده حق روژه ايشتکه بدانی‌تفلی استکه 
خدا پزبان و گوش وچشم و شکم و فرج تو زده تا بدین وسیله تو را از آتش برهاند و باز دارد 
چون روزه دا وانپی پرده‌ایکه خدا برتو کشيده باره کرده‌ای» حق زکوة وصدقه بر اینستکه بدانی 
صدته ذخیره تو است نزد پرورد کارت و امانتی استکه نیاز یگواه ندارۍ چون چنیل داشت هر چه 
بنپان‌تر باشد بیشتر مورد اعضاد تو است از آنچه آشکارا بامانت سپاری و بدانیکه صدقه در دنا 
هر بلاو دردی را جلو میگیرد و در آخرت آنش را از تو دور میکئد » حق قربانی ایستکه بدان 
رضای خدا را بجولی‌ورضای خلق را منظور نداری ومنظورت از آن‌این باشد که درسرض دحت‌خدا 











(Fé) 1۹‏ 
به خلقه ولا ترید به الا التعرض لرحمة الل ونجاة دوحك يوم تلقاه وحق السلطان ان تعام انلك 
جملت له فتة و انه مبتلى فيك بما جعله اه عزوجل عليك من السلطان وان عليك ان لانت‌روض 
لدخطه فتلقی بيدك الى التهلکة وتکون شریکا له فيما ياتى اليك من سوه وحن سائسك بالعلم 
الته‌ظیم د ااتوقیر امجلسه دحسن‌الاستماع اليه والاقبال عليه وانلاترفع عليه صوتك دانلانجیب 
احداً بستاله عن شیثی حتی بکون هوالذی جیب ولاتحدت فيمجلسه احداً لتتاب‌عندهاحدً 
وان تدفع عنه اذا ذکر عندك بسو و ان تستر عیوبه وتظیر ماقبه ولا تجالس له عدواولاعاوی 

له ولیا فاذا فعلی ذلك شيد لك ملائكة اله بانك قسدته وتملمت علمه له جل اسمه لا للناس و 
اما حق ساسك بالملك فان تطيعه ولا تعصیه الا فيما بسخط ال عزوجل فانه لا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالقواما حق رعبتك بالسلطان فان تلم انبم صاددارعيتك لضعفيم و قوتك فیجب 








ن تعدل في کی نامر تلع جرلیمدلاجلم بالمقوبة وتشکراشُعزوجل 





در آئی و روح خود را در روزقیامت نج 

حق سلطان ایستکه بدانی تو برای او وسبله آزمابشی و او بت و گرفتاداست برایآ نک‌خدا او 
را بتو سلطنت بخشیده استکه خودرا دز معرش خشم او نباوری تا خویشرا بدست خود در ملاکت 
آندازی ودر آزایکه بتورساند شريك وی وی 

حق کسیکه پرورش علمی بتو میدهد اپشست که اورا تعظیم کنی ومجلس او را توقبر ننالی و 
خوب باو گوش بدهی‌وبروی اقبالکنیو آوازت وا بر او بلندنگردانی و کسیکه از وکابرسنی‌مبکند 
پاسخ ندهی‌تا غودش باسخ دهد ودر مجلس اوباکی خصومی‌صحبت تکنی و کسیر | نزد او بدنگوئی 
واگر ند تو دی یاد شد از او دفاع کنی وعبوب اود! بوشانی وفضائل اورا اظهار کنی با دشنان 
وی نشثینی و با دوستااش دشن نورژی چون چنین کنی فرشتگان برتوگواه باشندکه اورا 
خواستی و از برای دضای خدای داش آموختی نه برای خاطر مردم . 

حق کسبکه مالك کار ومنافع تو است ايشتکه اژ او فرمان ببری.و مخالفت اورا نکنی مگر 
آنکه ترا برخلاف امرخدا کاری فرماید که برای مخلوق معصیت خالق حق طاعت نیست. 

حق رعایا وزبردستانی که بر آن‌ها سلطنت داری‌اینستکه بدانی‌رعیت نوشدند از روی ناتوانی 
خود وتواتائی تو بس واجب استکه درمیان آن‌ها بمدالت رفا ر کنی و برای‌آن‌ها چون‌پدری مهر: بل 
باشی و کارهائیکه از روی نادانی کنند ببخش‌ودرشکنجه آن ها شتاب مکن وخدا را شکر کن که 
ترا بر آنا نیرو داده واما ی واه در زیر برورش وسربرستی دانش تواند اینستکه بدانی 
خدای عزوجل ترا سرپرست آنان کرده در آن دانشی که بتو داده واز کنهینةٌ دانش خویش دری برت 
گشوده اگر بغوشرفتاری مردمرا بیاموزی و باآن‌ها بداخلاقی نکنی وداتنك نشوی خدا ازفل‌خویش 
بیشترت بدهد و اگر ازدانش خود بمردم دریغکنی وچو ازتو داتش خواهند بر آن‌ها تاه ای نا 
مزاس تکه خداو ند دانش و آبروی آنرا ازتو بگیرد وجاه ترا از دلها بزاند - 

حق زن آنتکه بدائی خداوند وی دا برای آسایش و آرامش تو قرار داده و بدانیکه این 
نعمت ازخدااست اورا گرامی‌داری وبترمی با وی دفار کنی واگرچه حق تو براو بیشتر وواجب نر 


















(res)‏ چ 
_ على ما اتاك من القوة عليبم واما حق رعيتك بالعلم فان تعم نله عزوجل انما جلك قيماً 
_ لمم فیما اتاك من العلم و فتح لک می خزائنه فان احسنت فی تعلم الناس ولم تخرق بهم ولم 
تضجر زادك اه من فضله و ان انت متعت الناس علمك اوخرقت بهم عند طلبهمالعم منك کان 
حقا علي انز وجل ان سلبك الملمدبہائه دیسقط منالقلوب محلك واماحق‌الزوجةفان تمم ال 
ءزجل جەلېالك سکناوانسفع انذلك من نع وجل عليك فتکرمهاوترفق‌بها وان كانحقك 

علی اادج ب فان لہاعليك ان تر حمہالانااسيركدتطممم‌اوتکسوهافاذاجېلتعفوتعنېاواماحق مەل و كك 
فان تەلمانەخلقربكوابناييكوامكولحمك ودمک لم تملکه لانک صنمته دون الله ولاخلقت 
هن جوارحه لااخرجت له دزقاً لکن الهءزوجل كفاك ذلکثم سخره‌لک دانتنک‌علیه 


است ولی اوهم برتوا حق ترحم دارد زیرا اسیر تو است‌خوراك وپوشاك باو بده واگرجهالت وزژید 
اورا بخش 
بنده تو آنستکه بدانیمخلوق پروردگارتو است» پسر پدر و پدر ومادر تو است» گوشت 
وخونش با تویکی است اورا نیافر بدی» خدائیکه ترا آفریده اورا هم آفریده بلکه هیچ عضو هم 
برای اوخلق تکردی و روزی ویرا ایجاد خډا/استکه روزی اورا میدهد سپس اورا مسغر تو 
کرده و اورا بدست تو امانت سپرده و بوذیمت نهاده تا هر احسانی باو کنی برای تونگهدارد پس 
چنانچه خدا بتو احسان کرده توهم بدان احسان‌کن و اگر او را بدداری عوضش کن و خلق خدای 
عزوجل را عذاب مکن توانالی نیست جز بکمك دا . 

حق مادرت اینستکه بدانی ترا در شکم غود بارکشی کرده که هیچکس کسیرا در آن‌جا جای 
ندهد غذا ونیرو از میوه دل خود بتو داده که هیچکس بکی نمیدهد وبا همه اعضاء خود ترا نگاه 
داشته سیری ترا ونوشیدن ترا با گرسنگی وتشنگی خود خریده خودش برهنه مانده وترا پوشیده 
آفتاب خورده وترا سابه انداخته » برای خاطر تو بیخوابی کشیده وترا ازسرما و گرما نگهداری 
کرده تا فرزند او باشی تو جز با باری وتوفبق خدا نتوانی شکر اورا گزاری» 

حق پدرت اینستکه بدانی ريشه تو است واگرنبود توهم نبودی و آنچه در خود میپسندی بدان 
که.بدر نعمت اصلی‌تواست خدا را حم دکن وشکر نیا باندازه آن تواناگی ئیست » | حق‌فرژ ندت 
اپستکه بدانی از تو و وابسته تواست خوب باشد یا بد تو مسئولیت پرورش وخداشناسی اورا داری 
ومسئول كمك بدینداری اوهستی با اوچنان معامله کن که میدانی باحسان بر وی ثواب میبری و ببدی 
کردن براوشکنجه میشوی. 

حق براددت اینستکه بدانی دست تو و عزت تو و توانائی تو است اورا وسیلة معصیت و 
ظلم مکن‌ودد برابر دشمن ویرا كمك کنو برای او غیرانهیشی‌نما درصورتبکه مطیع خداباشد و گرنه 
خداو ند از او محترمتر است وتوانالی نیست جز بخدا. 

حق کسیکه ترا خریده و آژادکرده ايشتکه بدانی مال خود را بر تو صرف کرده وترا از 
خواری بندگی و هراس آن در آورده وبعزت آزادی و آرامش آن رسانیده از زنجیر بردگی دهایت 
کرده وقید عبودیت را از گرد گشوده » از ز ندانش در آورده وخویشتن دارت کرده و براقا عبادت 
پروردکادت فراغت بال داده وبدانیکه اوبرزنده ومرده تو از همه کس سزاوارتر است » از جانب 


















۹ (۳۰۰) 
واستورعك ایاه اتحفظلك ماتاتيه من خيراليه فاحسن اليهكما احسن ال اليك و ان کرهته 
استبدلی به ولم تعنب خاقله عزوجل ولاقوة الابالهُ وحق امك ان تعلم انبا جملتك ‏ حیث لا 
یتحمل احد احداً و اعطتك من تمرة قلیبا مالا يعطى احد احداً ودقنك بجمیع جواحها ولم 
تبال ان تجوع و تطءمك وتعطش وتسقيك وتعری وتكسوك وتضحي رتظلك وتېجرالنوم لا جلك 
ووقيك الحر والبرد لتكون لبا قانك لاتطیق شکرها الا بعون اله وحسن‌توفیته اما حق اییکات 
فان تعام انه اصلک و انه لولاہ لم تکن فمهماریت من نفسک عما بمجبک فاعلم ان‌اباك اصل 
النعمة علیک فيه فاحمد اله داشکرء على قدر ذلك ولا قوة الا بانه واماحق ولدك فان‌تع‌انه 
منك د مضاف الیک في عاجل الدنیا بخیره وشره د انک مسئول عماولیته من حسن الاوب و 
الدلالة على ربه عزوجل والمعونة له علي طاعته فاعمل فی‌امره عمل‌من‌یعلم انه مثاب‌علی‌الاحسانا 
اليه معاقب على الاسائة اليه و اما حق اخيك فان تعلم انه يدك وعزك وقوتک‌فلانتخنه سااحا 
على معصية الله دعدة للم لخلق الله ولا تدع نصرته على عدوء والنصيحة له فان اطاع الق دالا 
فیلکن اله اکرم علیک منه ولا قوة الا باب و ادا حق مولاك المنعم علیک فان تعلم انه اثفق 
فیک ماله و اخرجکمن ذالرق‌روحشته الی عزالحرية وانسها فاطلقک من‌اسر الملکیقونک 
عنكك قید العبودية داخرجكك من السجن وملکك نفسك د فرغك لعبادة ربك و تعلم انه اولی 
دهرچه داری اگر اومعناج است باید اورا نصرت گنی وتوانائی نیست بجز بخدا » و اما حق بنده‌ای 
که اورا آژاد کردی ايشتکه بدانی خدای عزوجل آزادی اورا وسیله تو نردخود قرازداده وبرده 
ميان تو وآنش وده وئواپ دنبای تو آنت که اگرخويشی ندارد ارش دا میبری برایآنکه‌مالت 
دا صرف او کردی ود رآځرت بپشت است وحق کسبکه بتو احمان کرده ۱ از «تشکر کنی 
واحسانشرا بیاد آری‌واورا مدح کنی‌وهیان‌خود وخدا درباره او دعای خالصانه بنمائی‌چون چنین کردی 

در آشکار و نهان سپاس واحانش را ادا کردی سپس اگرروزی توانائی یافتی باو عوض‌بدهی» 

حق موذن اینستکه بدانی ترا ییاد بروردکار عزوجل‌میآورد وییپره عبادت دعوتت میکند ودر 
انجام فریضه واجب بت و کبك میدهد پس‌باید کسیکه بنو احسان کرده ازاو تشکر کنی؛ وحق پیشوای 
تو در ناژ ایشتکه بدانی نماینه‌میان تو و پروردگار تو است از جانب نو پیش خدا سفن 
میگوید وتو از جاب وی سخن نبیگولی وبرای تو دعا میکند وتو برای او دعا نیکنی و هراس 
ایستادن پیش‌خدا دا نبیکنی وهراس ایستادن پیش خدا دا ازطرف تو متحمل میشود اگر نماز تقصی 
داشته بمپده او است وا گر درست باشد درئواب او شریکی واو دا برو فضلی نیست جان ترا 
با جان خود حفظ کرده ونماز ترا با نماز خود حفظ کرده پس اودا بهمان‌انداژه شکر کنی . 

حق همنشین تو اینستکه بااو نرمی‌کنی و عادلانه بااو سغن‌کنی واز جای خود بی اجازه وی 
بر نخیزی و کسبکه پیش‌توبنهیند بی اجازه تو میتواند برخیزد» لغزشهای اورا ازیاد ببرک و تبکیهایش 
را بخاطرداشته باشی وجز سخن خیر با اونگوئی 



































e (Fo) 1‏ 
الخلق بك (دمزیدكبخ) في حيانك وموتك واننصرتهعليك و اجبة بنقسك د ما احتاج اليه 
_ منك ولاقوةالابالة واماحق مولاك الذى انست عليه فان تعلم إن اله عزوجل جعل عتفك 
له وسيلة اليه «حجاباً لك من الناد و ان توايك قي‌العاجل میراته اذا لم یکن له وحم مکافاة 
_ بما الفقت من مالك وفی‌الا جل الجنة د اما حق وی المعروف عليك فان تشكره وتدكر معروفة 
وتکنبه المقالة الحسنة وتغلس له الدعاء فيما يينك ویین ال عزوجل فاذا فعلت ؤل ك كنت قد 
| شکرنه سرا وعلانية ان قدرت علي مکافانه یوما کافیته و حق المؤذن ان تلم انه متکر لك 
_ دبك عزوجل وداعی لك الي حظك وعونك علي قضاء فرش اله عليك فاشکره على ذلك 
شكرك المحسن اليك وجق امامك في صلوتك فان تعلم انه قد تقلد السفارة فيما ينك و 
۶ بين ربك عزدجل وتکام عنك ولم تتکام عه د دعا لك ولم تدع له و كفاك هول المقام بین 
بی ال عزوجل فان کان به نقص کان به دونك و ان کان‌تماماکنت شربکه ولمیکنلهعلیك 
" فضل‌فوقي نفسک‌بنفسه و صلوته فاشكرله علي قدر ذلك د اما حق جليسك فان تلين 
| له جانبك وتنصفه فى مجاراة اللفظ فلا تقوم حن مجلسك الا باذنه و من يجلس اليكيجوزله 
_ القیام بير اذنك وتنسي زلانه وتحفظ خیراته ولاتسممه الاخیراً داما حق جاركفحفظه غائبا 
1 حق همسایه‌ات اينستکه اورا درغياپ حفظ کنی در حضور احترام نهی ودر برابر ستمیکه باو 
مشود بادیش دهی وجستجو از عیوبش نکنی‌واگربدگ از وکا دیدی پپوشانی واگر بدانیکه نصیحت 
پذیر است خصوصی اورا نمیحت کنی؛ درسختی اورا تنہا نگذاری واز لفزش اودر گذری و گناهش 
دا یش و بخوشی‌وبزرکی با او مماشرت کنی وتوانائی نیست بجزخدا ۰ 
عق رفیق اپشتکه با اکرام و انصاف با او مصاحبت نمائی وچنانچه اژقو پذیرائی میکنداز اد 
پدیرائی کنو نگذاری در کرامتی بتو پیشدستی‌نماید واگر بیشدستی نمود باو عوض بدهی و اورا دوست 
ترا دوست میدارد وا گرهت بعصیتی گباشت اورا باز داری وبر وی رحبت باشی نه 
انائی نیست جز بخدا . 
واما حق شريك اگر غائب باشد کارهای شر کت اورا اژطرف او انجام دهی وا گرحاضر باشد 
اورا بپمکاری رعایت نمائی و برخلاف او حکم نکنی و بی‌مشورت او برای خود کارنکنی ومالش دا 
حفظ کنی ود کم وبیش باو خیات نورزی زیرا تا دو شريك با هم خیانت نووزیدند دست خده با 
آن ها است+ 
حق مات اینستکه جر از راه حلال برنگیری ودرغیرمصرف لان"صرفش نکنی و کسیر| که 
سپاس تونیگذارد درآن برخود مقدم نداری ودر آن بدستور پرورد گارت کار کنی وبا وست 
بدان بغل‌نورژی تا حسرت وندامت کشی و کناه وعقوبت چشی تواتائی نیست جز خدا. 
حق بتانکاریکه از تو مطالبه میکند ايشتکه اکر داری باو پدهی و اگر نداری او دا اژ 
خود بگفتار شین وبلطف ونرمی از خود رد کنی » حق مماشر اينستکه اورا گول‌نزنی 
و فر بب‌ندهیو بااو تیر نك تبازی ودر کاراو از خدای تبارك وتعالی بپرهیزی وحق کسیکه بر تو اقامه 

















(rey) ۷‏ 
واکرامه شاهدا و نصرته اذا کان مظلوما ولا تتبع له عورة فان علمت عليه سوه سترته علیه وان 
علمت انه تقبل نصيحتك نصحته فیما بنك ویین‌ولانسلمه و عنده شدیدة وتقیل عثرته وتففرذنبه 
وتماشره كريمة ولاقوة الابنه و اماحق الصاحب فان تصحبه بالتفضل والانصاف د تكرمه 
کما یکرمك ولا تدعه یسبق الى مکرمة و ان سبق کافیته كما یژرك و تزجره عمایهم به 
من معصيته وکن عليه رحمة ولا تكن عليه عذابا دلاقوة الا بال واما حق الشريك‌فان غاب کنیته 
و ان حضررعیته ولا تحکم دون حکم ولا تعال برأيكدون مناظرته و تحفظعلی‌مالهولاتځونه 
فیما عرّادهان من امرء فان يداله تبادك و تعالی علي الشریکین مالم یتخاونا ولا قوة الا باله و 
اما حق مالك فلا تاخذ الا من حله ولا تؤثر على نفسك من لایحمدك فاعمل فيه بطاعة ربك 
ولا تبخل به فتبوه بالحسرة والندامة مع التبعة ( مع السعة خ) ولاقوة الا بأل داماحق‌غريمك 
الذی بطاليك فان کنت موسراً اعطیته و آن‌کنح معسرا ادنیته بحسن القول وردوته عن نفك 
ردالطیفا و حق الخلیط ان لانفره ولاتنشه ولا تخدعه وتقي اله تبارك‌في امره دحن‌الخهم المدعی 
عليك فان کان ما یدعی عليك حقا کنت شاهدء على نفسك ولانظامه‌ورفیته حقه‌دان کان‌مایدعی 
باطلا دققت به وام تأب في امره غیرالرفق ولم تسخظ ربك فى امره لا قوة الا بل وحقخصمك 
الذی تدعی علیه ان کنت محقا فى وعويك اجملت مقاواته ولم تجحد حقه وان کنت مبطلافي 
دعويك اقیت الله عزوجل و تبت اليه و تركت الدعوی‌دحق المستشبر ان علمت ان لهرأیاشرت 
البه وان لم تعلم ادشدته الى من بعلم و حق المشير عليك ان لا تتبمه فیما لابوافقك من رایه و 
دهوی کرده اینستکه اگر میدانی دهوایش حق است خودت کواه غود شوى و باو ستم نکنی وحقش 
دا بدهی واگر آنچه گوید باطل و خلاف است با او مدادا کن ودر پاسعش سغتی ننمائی وخدر را 
بعشم نیاوری توانافی جز بخدا نیست وحق کسیکه بر او دعوی داری ايشتکه اگر در دعوای شود 
برحقی با او نرم گفتگوکنی و اگر ناحق میگوئی ازخد! بترس وتوبه کن ودعری را ترك کنی! عق 
کسیکه در کار خود با تو مشورت مبکند اینستکه اگر رأی درستی دادی باو بدهی واگرنه او را 
دهبریکلی نکسبکه‌میدا ند حق کسکه ,ااوشورمیکنی‌اینستکه! گر بر خلاف‌نظر تر رای داد باو بین 
نباشی وا گرموافق باشید خداراحمد کنی؛ حق کسیکه از تنمیحت‌میجویداین‌استکه حق نصیحت رانسبت 
بوی‌اداکنی ودر باره‌اودلوزیو نرمی کنی حق‌ناصح‌تو اینستکه نبت‌بوی تواض ع کنی و بسغنش گوش 
بدهی اگرخوب گوید و اگر درست نگوید باو رحبت فرستی و باو پدین نباشی و اگر بدانیکه 


خطا میرود از او مزاخذه نکنی مگراینکه درمعرض تهمت وبدینی باشد که باید بکاراواعتنائی نکنی 
وتوانالی نیست جز بدا ۰ 
حق بزدگتر اينستکه اررا اعترام گذاری برای خاطر سنش وتجلیل کنی‌برای اینکه پیشقدم 
است و با وی ستیزه نجوئی وبیش از او براهی نروی ودر راه رفتن جلوی او نیفتی وباو کودکانه 
دفتار تکنی واگر با تو سبکی کرد تحمل کتی وبرای اسلام وحرمت بیری اورا 3 
€ 





































(rer)‏ ج 
واقةك حمدت اله عزوجل و حق المستنصح ان تؤدى اله النصيحةوليكن هنهيك الرحمة و 
و حق الناصح ان تلين لهجناحكو تصفی اليه بسمعك فان انى الصوابحمدت‌الةعزوجل 
آن لم بوفق دحمته ولم همه و ان علمت انه اخطألم تواخنه بذلك الاانیكونمستحقاللتېمةفلا 
با بشي من امره على حال ولاقوة با د حق‌الكيير توقرء لسنه و اجلاله لقدعه في الاسلام 
لك و ترك مقابلته عندالخصام ولا تسبقه الى طریق ولا تتقدمه‌ولانستجهلهو ان‌جهل‌عليك احتملته 
آکرمته لحق الاسلام و حرمته و حق الصفیر مرحمته في تعلیمه‌والعفوعنه دالسترعلیه‌والرف‌به 
اممونة له وحق السائل اعطائه على قددحاجتهوحق المسؤل ااعطی فاقبل‌منه بالشكروالمعرفة 
و ان منم فاقبل عذره وحق من سرك‌به تعالی ذکره (شکرانة تعالي بەخ)ان تحمداله عزب 
اولا ثم تشکره د حق من اسائك ان تعفوعته فان علمت ان العفو عنه بضر انتصرت . قال 
4 تعالی فمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما علیهم من سبیل د حق اهل ملتك اض ار السلامة ليم 
آرحمة دالرفق بمسیئهم د تالفهم و استصلاحهم دشکر محسنهم و کفالافی نیپ ریب لیم ما 
لنفسك وتکره لہم م‌انکرهانفك وانیکون شیوخبم ايك دشبايم بمنزلةاخوتك 
ر مجائزهم بمنزلة امك دالسفار بمتزله اولارك 2 خق النمة ان تقبل منهم ماقبلاله عزوجل لمم 
للم ما دقو اله عزوجل بمودم. 
۰ خمسون خصلة من خصال المقومنین: حدئنا ابی (د) قال حدنی عل بن یحمی 
حق کوچکتر اينتکه اورا با مپربانی یاموزی و از او گذشت کنی وبش دا پوشی و 
| او گرمی کنی واو را بار کنی: احق سائل ایتستکه بانداژه حاجتش باو بدهی: حقکسیکه E‏ 
1 ایستکه اگر است ترا داد با تشکر از او پذیری و حق اورا ب 1 
‌ 2 ی بای نخدا تعالی ذکره را شنود کرده رد خدا را 
| ایش کی اولا وسبس اورا ممنون وشک رگذار باشی» 
حق کسیکه بتو بدی‌کرده ايشتکه ازاو در گذری واگر گذشت از او زیان بغش و موجب 
یک او باشد بر ای احفاق حق غود یاورطلبی؛ خدا (در سوره شوریآبه 6۱) میقرمایدکسانیکه در 
ابر سثم انتفام گی ند کناهی‌نداو ند. 
۲ مق یشان تو اینمتکه از دل تندرستی آن‌ها دا بغواهی و با بدان آنها مپربانی ونرمی 
ھی وآن‌ها را اصلاح کنی و استمالت نمائی واز نیکانشان تشکر نمانی و آزار وا از آنبا بگردانیو 
برای خود میخواهی برای آن‌ها بخواهی وهرچه را برای خود بنداری برای آن‌ها بد دار و 
بیران آن‌ها را پدرخود دانی وجوانان آنها را برادران خود شماری و پره‌زنانشان را مادر و 
ان را فرز ند خود محصوب‌کنی* 
حق کافرانیکه در پناه اسلامند اینستکه آنچه را خدای یل از ایشان پذیرفته پذیری وتا 
خود برای خدای عزوجل وفا با نها ستم نکنی + 
۰ - پنجاه خصلت از خصال مق منند - امام ششم (ع) فرمود صفت مومن قوة در دینداری 





































ج (ros)‏ ٍ 
العطار و احمدين ادريس جمیعًقالا حدتنا عبن يحيى بن عمران الاشعرىعن الحسن بن على 
عن ابي سلمان ( سلیمان خ) الحلوانی او عن رجل عنه عن آیبداله 4# قال ا صفة المزمن . 
قوة في دين و حزم في لین و ایمان في یقین و حرص في فقه د نشاط في هدی و بر في‌استقامة و . 
اغماش عند شهوة د علم قي حلم و شکر في رفق و ځاافي حق وقصد في غنی وتحمل في‌فاناو . 
عفو فى مقدرة و طاعة في نصيحة و درع في دغبة د حرص في جماد دصلوة في شذل وصبرفي‌شدة ‏ 
د في المزاهز وقور و في‌المکار «صبور و في دخاه شکور لایغتاب ولابتکبر ولاييفي وان بفی عليه | 
صر دلایقطع الرحم ولیس بواهن ولا فظ ولاغلبظ ولایسیقه بصرم ولا یفطحه بطلنه ولا بغلبه فرجه | 
ولا بحسدالناس ولایقتر (خ ولایبذر) ولایبرف بلیقتصد ینسرالم‌ظلوم دیر حم المساکین‌نفسه‌هه_ 
في عتا والناس منهقي راحة لابرغب في الدنی دلا يجزع من‌المها للناس هم قداقبلوا عليه وله هم 
قدشنله لایری في حلمه ولا في رأیهوهن ولا في دینه ضياع یرشد من استشاره و بساء‌دمن‌ساعد, . 
د يكيع عن الباطل والخنا والجهل فبقء صفة المژمن. 1 
۱ واب من حح سبعین حجة حدثنا ابي رض‌اله عنه قال حدئنا سمدبن عبداله ال 

حدتنا غلابن الحسین بن اى الخطاب عن على بن‌سیف عن عبدانه (خ‌بن) المزمن عن‌هادون بن 
خارجة عن اييعبداله پل قال سععته یقول من حج سبعن حجة بنیالة له مدينة في جنة عدن 
فيما مأة الف قصر في كل قصر حوداه من الحور العين د الف ذوجة و یجمل من دفتاه عل 
واحتياط در ملایمت و نرمی‌است» ابمانش بسرحد يقین است وددفهم دین جدبت دارد ودرئیکی بایدار 
است د رگاه شهوت چشم‌بوشی میکند وعلم با حلم داددو با نرمی تشکرمیکند و بشایستگی بخثش . 
دارد در ثروت میانه روی میکند ودرحضر بردباری دارد ودرقدرت عنو میکند برای پیشوای خود . 
فرمانبر وخیرخواه است» رغبت بورع دارد وحرص در جهاد دارد هر چه شنل دارد نماژ دا از دست 
نمیدهد در گاه سغتی صابر است و در برابر حوادث لرزاننده وقور » در مکاره صبور است ودرگاه 
ممت شکود» غیبت نبیکند و تکیر ندارد ستم نیکند و در برابر ستم شکیبا است فطم رحم نبکند 
ست نیست بدخلق وسخت دل نیست هرژهچشم‌وشکمخوار» نیست شهوتش ازا ز بون‌نکند بمردم هدا 
برد در ژندگانی‌برخود و عیالش تنك نیگیرد تبذدیر و اسراف نبیکند میانه رو است ستمکش دا 
باری میکند و به مسکینان ترحم میکند شود در دنج است‌و مردم از اودر آسایشندبعزت دنبا رغبت . 
ندارد و از دردهای آن ژاری نییکند مردم دنبال هت خود هستند وهت وی او را مثفول دارد در 
حلش تقصانی نیست و در دیش سستی راه ندارد ودینش را ضایع نکند کیکه با او مشورت 
رهبریش میکند و هر کس ساعدتش کند با او همراهی میکند از بببوده ودشنام و نادانی‌گریزان 
است اینها صفت مؤمن است. 1 
۱- واب کسیکه هفتاد حج کرده - هرون بن خاربه گوید شنیدم امام ششم میفرمود 

هر که هفتاد حج کند خدا برایش در بهشت عدن شهری بازد که در آن صد هزا کاخ باشد ودر هر 








(reo)‏ ج 

في الجنة: 
1 ۳ لاميرالمؤمنين «ع»سبعون منقبة لم يشر كه فيها احد من الامة - حدثنا احمد 
- بن الحسن القطان و عه بن احمد (السنانی خ) السنائى د على بن احمدین موسی الدقاق (خ 

والحسين ) دالحسن بن ابراهيم بن هشام بن المکتب وعلى بن عبدانه الوداق رط قالوا حدشا 
ابوالعباس احمدین یحبی بن زکریا القطان قال حدئنا بکربن عبداله بن حبیب قال حدانا تمیم 
بهلول قال حدتنا سلیمان بن حکیمعن (خ تور) ءمروبن بزبدءن مکحولقالقالآمرال‌ۋمنین 
_ علی بن ابیطالب ب لقدعلم المستحفظون من اصحاب النبی عل ا انه لیس فیهم دجل له 
منقبة (لم یشرکنی خ) الا قد شر کنه فیبا وفضلته دلی‌سبعون منقبة لبش ر کنی فیمااحدمنم فقلت 
با امبرالمزمنین 29 فاخبرنی بهن قال # اول منقبة انى لماشرك بافه طرفقعیندلماعبداللات 
" والعری واا ية انى لم اشرب الخمر قط والثالنة ان رسواَاسوهبنی‌عن ابی في صبانی 
فکنت اکیله و شرییه ومونسه و محدثه والرابعة أنى اولالناس ايماناً واسلاماً والخامسةان رسول 
اله قال لی یا علی انت منی بمنزلة هرون من موی الا انه لانبی بمدی دالساوسة أن یکنت آخر 
اناس عبد برسولالة 8۳87 في حفرته واللقابمة آن وسولان4 آنا میعیفاشهحیتزهب 
إلى الغاد د سجانی ببردء فاما جاء الم رکون ظاتوتى دا ۳89 فايقظوتى وقالوامافملصاحبك 
قلت ذهب في حاجته فقالوا لوكان هرب لهرب هذا معه دالنامنة فان دسولاله بوه علمنى الف 
باب منالعلم بفتح كل باب ألف ولم يعلم ذلك احداً ری و أما اتاسعة فان دسول ال بوتيو 
کاغی یکی از حوریه‌های بپشت وهزار زن بود ودر بهشت از رفیقان محمداس» باشد . 

۴- امیرالمؤمنین (ع) هفتاد منقیت دارد که هیچکدام از امت با وی در آن 
شريك یستند - «کحول گوید علی (ع) فرمود حافظین امحاب یشبر (ع) میداشد که ود مین 
EEE‏ که فضیلتی داشته باشد جز آنکه من با او شریکم و بر او برتری دادم ولی من 
هفتاد منقبت دارم که هیچکدام از آنان را در او شر کتی نیست عر ضکردم با امیرالمؤمنین مرا از آنها 
آگاه‌کن فرمود: 

١‏ - یك چشم بهم ردن مشرك بخدا نبودم و للات و عزک دا نبرستیدم. 

۲ - ه رگز می نلوشیدم + 

۳ - در کودکی رسول‌خدا دس» نگهدارک مرا از بدرم درخواست کرد ومن‌اژ همان وفت 
با آنعضرت همخوراك و دمغور وطرف صحبت بودم. 

4 - پیش از همه ایمان و اشلام آوردم . 1 

6 - رسول‌خدا بمن قرمود ای على سبت تو بمن چون نسبت هرون است بموسی ج زآنکه پس 
اال من ری ناهد ٠‏ 

٩-من‏ آخرین کی بودم که از رسولغدا «ص» جدا خدم و اورا در قبرش گذاردم» 








(rev (te). 
قال لی یا علی اذا حشرالة الاولین والاخرین نصب لى منبر فوق متابر النبين د نصب لك هتبر‎ 
فوق منابر الوصیین فترتقی عليه والعاشرةفانی سمعت رسول لاه قول يا على لااعطلى فى القبامة‎ 
شيعا الاسألت لك مثله د أما الحادى عشرة فانی صمعت رسو ل الي یقول با على انتاخىوأنا‎ 
اخوك يدك فى بدی حتی تدتتل آلجنة و أما الثانى عشرة فانى سمعت رسولالة ول ياعلى‎ 
مثلك في امتى کمثل سفينة توح من ركبا نجى د من تخلف عنها غرق و أماالثالثة عشرة فان‎ 
رسول اه عمني بعمامةنفسه بيده ووعالیبدعوات النصر علی اعداءافه فپز متهم باذن اله عزوجل‎ 
د أما الرابع عرة فان دسولاك ارني أن امسح يذى علی ضرع شاة قد ببس ضرعها فقلت یا‎ 
رسول ال توتو بل سح أت فقال با على فعلك فعلی فمسحتعلیما یدی فدرعلی من لبنهافسقیت‎ 
رسو لال8 شربة ثم نت عجوز فشكدالظماء فسقیتها ققال رسولالله له آنی ستل اله‎ 
عزوجل ان ببارك لی في يدك قعل و أما الخامسة عشرة فان سول 162 ارمی الیو الا‎ 
علیلاليغساي غبرك ولایواری عورتي غبرك فانه ان رآی احد عورتي ا فقاتله‎ 
کیف لي بتقليبك با رسو لاله فقا انك شمان ول ها اروت ان اقلب عضوا هن اعضائه الا‎ 
قاب لي و آما الساوس عشرة فاني اردت أن اجرده فنودیت با وصي ديم ا فنساته‎ 





۷ - دسول خدا (س) چون بغار ثور دفت مرا درجای خود خوابانید و با بتوی خود پوشانید 
چون مش رکان بخانه او آمدند گمان بردند من محمدم مرا ازخواب بیدار کردند و گفتند ازقیقت چه شده 
گفتم دبال کاری رفت ۰ گفتند اگر گریخته بود این على هم با او گریخته بود. 

۸ - رسول‌خدا (س) هزار در دانش برمن کشود که از هريك هزار باب کشوده میشد ویکی 
از آن‌ها را بدیگری یاد نداده 

-٩‏ دسول‌خدا (س) کفت ای علی‌چون خدال ند اولین و آخرین دا محشور کند. برای من‌ملبری 
برتر اژمنبر پیشبران گذارد وبرای تومنبری برتر ازمنبر اوصیاک دیگر وتو بر آن‌بالا میروک 

۰ - من از رسول خدا شنبدم میفرمود ای علی‌چیزی درقيامت بمن نداده‌اند جز آنکه مانند 
آن دا براک تو درخواست کردم ۰ 


۱ س از دسول‌خدا (ص) شنیدم میفرمود ای على تو برادر منی ومن برادر توام دست تو دد . 


دست من است تا ببپشت روی 


۲- من از دسول‌خدا (ص) شنیدم میفرمود اک علی تودر امت من همانند کشتی نوحی که هر | 


کس بر آن سواز شد نجات یافت وهر کس تخلف‌ورزید غرن شد. 

۳ - رسول‌خدا (ع) عمامه مبارك خود را با دست مبارك خود بر سرمن بست ودعای‌پیروزی 
بردشمنان خدا را برمن خواند تا بباری خدا آن‌ها را شکست دادم. 

٤‏ دسول خدا (س) بمن فرمود که بر بستان خشکیده گرسفندی دست بکشم عرضکردم شیا 
دست بکشید فرمود ای علی کردار تو کردار متت من بر آن دست کشیدم ویمن شیر داد يك جره 





مس سپ 





€ (rov) 
والقمیس عليه فلا وال الذى اكرمه بالنبوة و خصه بالرسالة ما رايت له عورة خسن ال بذاامن‎ 
نين اصحابه و أما السابم عشرة فان الله عزوجل زوجني فاطمة وقد كان خطیها ابوبکر و عار‎ 
فزوجني امن فوق سبع سموانهققل رسولا 885 هتيتا لك یا على فان اله عزوجل قد‎ 
زوجك فاطمة سيدة نساء اهل الجنة و هي بضعة مني ققلت يا رسولالة اولدت منك فقال بلی. یا‎ 
علي انت هني و انا منك كيميني من شمالي لا استغني عنك في الدنیا دالاخرة و اما الثامنعشرة‎ 
فان رسولالةقال يا علي انت صاحب لواء الحمد في الاخرة دانت بوم الفيامة اقرب الخلائق مى‎ 
مجلسا یسط لي د ببسط لك فاکون في زمر النيبين و تكون في زمرة الوصيين و يوضع على‎ 
دأسك تاج النور و اکلیل الکرامة يحف بك سبمون الفملاك حتی بفرغاله عزوجل من حساب‎ 
الخلنق و اما التاسع عشرة فان دسولانة :ال لى تقانل الناكثين والقاسطلين د المارقين‎ 
فمن قانلك هنهم لك بکل دجل منم شفاعة في مأةالفمن شيعتك فقلت يارسولالفمن الناكثون‎ 
قال طلحة و الزبير سيبايعانك بالحجاز د ينكثانك بالمراق فاذا فعلاذلك‌فحاربیما فان‌فيقنالهما‎ 
طبادة لاهل الادض قلت فمن القاسطون ؟ قال عادية د اسحابه قلت‌فمن المارقوناقال اصحاب‎ 
زک الثدية دهم یمرقون من الدین كما يمرق اسم من الرمية فاقتلهم فان فيقنالهم فرجاً لاهل‎ 
الارش د عذاباًمعجلا عليهم وفخراً لك عندانه عزوجل بوم القيمةو امالعشرونفاني سمعتد سول‎ 
بقول لي لك في امتی مثل باب حطة في بني اسرئیل فمن دخل فيولایتكفقدوخل‎ 8: 





پرسول‌خدا (ص) دادم سپس پیره زنی‌آمد واز تشنگی نالید يك چرعه هم باو دادم رسول‌خدا دص» 
فرمود من ازخدا درخواست کردم که برایم دست ترا برکت دهد و اجابت فرمود ۰ 

۵ - دسول‌خدا (س) مرا وصی خودکرد و فرمود اک علی‌غیراز ت و کسی‌مراغل‌ندهد و باك 
نسپارد زیرا اگر کسی‌جز تو عورت مرا بیند دیده‌هایش از کاسه بیرون میآیند عرضکردم من چگونه 
تنها میتوانم شما را ازدستی بدستی بگردانم فرمود از غيب بتو كمك میشود بدا نهواستم عضوی 
ازاعضاء اورا بگردانم جز آنکه برای من گردیده 

۷ - من خواستم آن‌حضرت دا برای غسل برهنه کنم ندائی رسیدکه اک وصی محمد(س) او 
دا برهنه مکن منهم از زیر بیراهن اورا غسل‌دادم و به ځدائیکه او را بلند و گرامی داشت و برسالت" 
بر گزید عورت اودا ندیدم که خداو ند اژمیان اعاب رت مرا باٍن‌شرافت مخصوص گردانید. 

۷ - با اینکه ابوبکر وعر ازفاطه(ع) خواستگاری کرده‌بودند خدا از بالای هفت آسان 
اودا کرد ورسول‌خدا (س) فرمود ای على این نعمت برتو گوارا باد که خداو ند فاطمه 
سیده‌زنان اهل بهشت وپارة تن مرا بتو تزویج کرد عرغې کردم با سول مگر من از تو تیستم ۲ 
فرمود ای على چرا تو از منی و من از تو چون دستی نسبت بدست دیگر در دیا و آخوت از تو 
مستغنی نیتم 1 

۸ - دسولخدا (ص) فرمود ای علی تو درآخرت پرچم حمدرا بدست داری و در قیامت‌بمن 

















)۳۰۸( a 
الباب كما امراك عزوجل و اما الحادية والعشرون فانی مت رسول اكه تن بقول انا مدينة‎ 
العلم د علی بابها ولن بدخل‌المدينة الا من بابهانم قال یاعلی انك‌سترعی‌ذمتی وتقاتلعلی‌سنتیو‎ 
تخالفك امتی ۶ اما الثانية والعشردن فاني سمعت رسولا! یقول ان اله‌تبارك وتعالی‌خلق‎ 
ابنی الحسن والحسين علیهم السام من نور القاء اليك و الى فاطمة ليقلا هما یپتزان كما‎ 
یپتز القرطان اذا کانافي الاذنین د نورهما متضاعف على نود الشهداه سیمون الف شعف یا على‎ 
ان الله تبارك و تعالی قد وعدني ان بکرمهما کرامة لا بکرم بها احداً ماخلا اثیین‌والمرسلین‎ 
و اما الثالنة دالعشرون فان رسولانهتو اعطانی خانمه في حیانه د درعه و منطقته و قلدنی‎ 
سیفه و اصحابه کلېم حضور دعمی العپاس‌حاطر  فخصنی ان منهبذلك ودنیم داماالرابمقوالعشرون‎ 
قان ال عزوجل اتزل علی رسوله‌یا ایها الذین منوا اذاناجیتمالرسول ققدحوا بین یدی نجویکم‎ 

صدقة فکان لي دینار فبعته بعشرة دراهم فکنت اذا ناجیت رسولال اصدق قبل ذلك بددهم و 
وال ما فل هذا احد من اصحابه قبلی ولا بعدی فانزلاة عزوجل .اشفقتم ان تقدحوا بین بدی 
نجوبکم صدقات فان ام تفعلوا فتاب اله علیکم الاية فل تکون التوبة الامن ذنب كان و اما 
الخامسة دالعشرون فانی سمعت رسولاله لت بقول الجنة محرمة على الانییاه حتی ارخلها انا 
دهي محرمة علي_الاوصیاه حتی تدخلیا انت با علی ان اله د تبادك و تعالی‌بشرني‌فيك‌بیشری 
لم ببشر بها نبيا قبلی بشرني بانك سید الاومیاء و انابنيك الحسن‌رالحسین 6 سیداشباب‌اهل 
آزهمه نزدیکتر نثینی مسندی برای من بهن کنند و مندی برای تو من درگروه یشبرانم و تو در 
گروه وصیان برسرت تاجی از نور و اکلیلی از کر امت گذارند هفناد هزار فرشته ترا درمیان گیرند 
ا خدا ازحساپ خلابق نارغ شود ۰ 

۹ - دسول‌خدا (ص) یمن فرمود در آینده نزدیکی‌با نا کثان وقاسطان ومارقان میجنگی بشماره 
هرفردی از آن‌ها که با تو بجنگند صد هزار ازشیمیان خودرا شفاعت میکنی عرض کردم بارسول اه 
ناکثان کیانند ؛ فرمود طلحه و زییر که درحجاز با تو مت کنند ودر عراق بشکنند چون چنین کنند 
باآتھا بجنك که نبرد آنهااهل زمین دا با کند عرض کردم قاسطان کیانند ؛ فرمود معاو یه و با 
عرض کردم مارقان کیانند » فرمود خوادج که یاران ذی‌الندیهاند و از دین بیرون جهند چنا 
از کمان میجهد آن‌ها را بکش که در کشتارشان برای اهل زمین گد 
است سربع و برای تو ذځیره صالحی است نرد خدا در روژ 

۰ از رسول‌خدا (ص)) شنیدم میفرمود تو درمیان | 
کسی در ولایت تو درآید در در ی که خدا فرمود در آمده . 

- اژرسول‌خدا دصس» شنیدم میفرمود من شهر دانشم وعلی در آنست هر گز بشهر نتوان 


درآمد جز از در آن سپس فرمود ای على تو بزودی عهد مرا رعایت میکنیو بروش من نبردمیکنی 
وامت من با تو مخالفت میکنند» 



















نمو نه باب حطه‌ای در بنی‌اسرائیل‌هر 































1 (Fev) 
يوم القيمة و أما السادسة «العشردن فان جرا اخي الطيار فيالجنة مع الماكة المزين‎ 2 
پا ناجين من در و ياقوت د زبرجد و أما السابمة دالمشرون في حمزة میداشهدا: و ما‎ 
امنة دالعشرون فان رسولانه بإ قال إن ال تبارك د تعالی و عدني فيك وعدا لن بخلفه‎ ۱ 
ني نیا د جعلك دیا د ستلقي من امتي من بعدی ما لني موسی من فرعون فاصبرواحتسب‎ 
تي تلقانی اوالی‌من والاك د اعادی من عاراك و آما التاسعة دالمشرون فاني سمعت‌دسول‎ 
لو يقول یا على انت صاحب الحوض لا یملکه غيركت و قوم فیستسقونك‎ 
رل لا ولا مثل ذدة فینصرفون مسودة دجوهیم و سترد عليك شيعتي و شيعتكفنقول رووا‎ 
اه مرویین فیروون مبیضة وجوههم ( خ ردوا فبردون ) د آما الثلثون فاني سمعت رسول‎ 
اله 8 قول تحشر امتي يوم القيمة علي خمس رابات فاول داية ترك الحوض راية فرعون‎ 
ذه الامة د هو معاوية الثائية مع سارى هذه الامة و هو عمروبن العاس والثالثة مع جانلیق‎ 
الامة د هو ابو موسى الاشعرى والرابعة مع ابي الاعود السلمي و أما الخامسة فممك ياعلى‎ 
المزمنون و أنت إمامهم نم قول اله تبارك و تعالی للاربعة ارجعوا و رائكم فالتمسوا‎ 3 
ورا فضرب بینیم بسور له باب باطنه فيه الرحية دهم شیمتی د من دالاني و قاتل ممی الفئة‎ 
الباغية و الناكنة ( ناكثة خ ) عن السراط و باب الرحمة هم شيمتي فینادی هؤلاء الم نكن معكم‎ 
الوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم و تربستم و اریتم د غراتکم الامانی(في الدنیا څ ب) حتی جاه‎ 
ازرسول‌خدا (ص) شنیدم میفر مود خدای تبارك وتعالی دوفرز ندم حسن وحسین(ع) را از‎ - ۲ 
نوری آفریده که بتووفاطمه ارزانی‌داشت آنها مانند د وگوشواره باشند که. بر گوش‌لرزانند درخشانی‎ " 
آنا هفتاد برابر درخشانی شهیدانت ای علی براستی خدای تبارك وتعالی بمن وعده داده که آنها‎ 
زا چنا ن گرامی دارد که کسیرا گرامی نداشته جز پینمبران ومرسلین»‎ _ 
آنکه رسولغدا دم در زندگی خویش انگشتر و زره و کمربندش زا بمن داد و‎ -۳ 
ششیرش را بکمر من بست وبا آنکه همه اصحابش حضورداشتند وعمویم عباس هم حاضر بودخداو ند‎ 
. هرا بدین کرامت مخصوص گردانید نه آنانرا‎ 
آنکه خدای عزوجل برسول خود این آیه را ( در سوره مجادله آیه ۱۲) فرستاد ای‎ - 6 
کمانیکه ایسان آوردید چون با رسولخدا (م) نجوی‌کنید پیش از نوی صدقه بدهید » من يك‌اشرفی‎ " 
طلا داشتم فروختم‌بده درهم وچون با رسو لخدا «ص> نجوی کردم پیش از تجوی صدقه میدادم و بدا‎ 
هیچکدام از اصحابش پیش امن وبس ازمن این کار را نکردند تا خدا این آیه را فرستاد (درسورة‎ 
مجادله آیه ۱۳ ) آبا ترسیدند که پیش از نجوای خود صدقه بدهید چون‌نکردید خدا برشما بخشید که‎ 
. فرمود وتاب الله علیکم» آیا توبه جزاز_کناهی استکه بوده‎ 
و دی م که میفرمود بهشت برپیغمبران پیش از آنکه من وارد شوم‎ 
غدفن است و بر وصیان بیش از آنکه تو وارد آن شوی غد است ای علی خدای تبارك و تعالی‎ 























(rv) 3‏ 
امرالله و رکم باه الغرور فالوم لايؤحذ منکم قدية ولا من الذین کفروا ماویکم الاد هي 
مولاکم و بشی المسی تم ترد امتي و شيتي فیرودن من‌حوض زډ د بیدی عصا عوسج اعرد 
بها اعدائی طرد غريبة الابل د اما الحادية والثلثون فانی سمعت رسول‌ال لو يقول لولا ان 
ل فيك الفالون من افتی ما قالت النصاری قي عيسي بن مریم لقلت فيك قولا لاتمر بملاه من . 
الناس الا اخذوا التراب من تحی قدعك بستشفون به واما الثانية دالتلئون فانی سمعت رسول " 
ال یقول انا تبارك و تعالی نسرني بالرعب فسالنه ان بنصرك بمثلة فجمل‌لکک منك . 
مثل النی جعل لي و اما الاكةوالتلتون فان رسولالة التقم اژني و علمنی ما كان و ما کون ۱ 
الى يوم القيمة فساق اله مزوجل ذلك لي على لسان نيه 3 و اما الرابعة اون فانالنصارى 
ادعوا مرا فاتزل اله عزوجل فيه قمن حاجك قیه‌من بعد ماجائك من العم ققل‌تعالواندعبناا 
و ابناتكم د تداتنا و تساقكم و فتاه انفسكم ثم تبتل فنجمل لمنة اله على الكاذبين فکانعه 
نفسی نفس رسولالله 8895 والساه فاطمة والاباه الحدن والخسين تم ندم القوم فألا رسولان 
الاعفاء فاعفاهم والذى انزل التورية قلى موسی والفرقان على عم لوباهلوناله-خوافروتو 
خنازیر والخامی والثلنون فان الق وجيني بوم بدد ال نی بکفحصیات مجموعة | 
في مکان واحدفاخذنها نم شممتها قاذا هي طیبةیفوح هنما رائحة اله‌سكف‌اتیهبهافرم‌ببادجوه 
المشركين وتلك الحمیاتآریع متا كن ملفردزسدحساة من‌المشر‌وحماتمنلمفرب وحم 
هن نحت العرش‌مع کل حصاة مأة الف ملك‌مدوالالم يكرماله عزوجل بهنهالفضيلة احدقبلءلا بعك 
در باره توبمن مزده‌ای داده که بپیچکدام از یضبر ان پیش‌ازمن نداده بمن مژده داده که توسیدوصیانی 


و دوپبسرت حسن وحین (ع) دو سید جوانان اهل 
۹ - جفر براددم با دو بال اژ در و یاقوت و ژبرجد آراسته و در بپشت با فرشتگان در 
























در روزقیات. 





پرواژ است . 

۷ - عبویم حمزه سید شپیدان الت 

۸ - دسولغدا (ص) فرمود که خدای تبارك و تعالی ددباره تو بمن نویدی داده که ت 
ندارد مرا یشبر گردانیده وترا جانشین و بزودی پس ازمن از امم همان را برخورد کنی که مو 
از فرعون برخورد کرد شکیبا باش و بحساب خدا بگذار تا مرا دیداد کنی ودوستاثت را دوست دا 
ودشنانت را دشن . 3 

٩‏ - من براستی از رسولخدا «ص» شنیدم میفرمود با على توصاحب حوضی فردا کسی 
تو بر آن تدلط ندارد جمعی تزد تو آیندو آب خواهند » میگوتی نه ء نه بانداژه ذره‌ای آب ب 
با دوی سياه برمیگردند و شیمبان من و تو وارد میشو ند میگوئی ( سیراپ ) و سرشار بر گردید 








۰ = از زسولخدا «ص> شنیدم میفرمود امت من با بنج پرچم بعرمه فيامت محشور شون 








(ry ۱‏ ۲ 
۲ ۴ 
٠‏ و آما السادسة والثلثون فانی سمعت رسولاله بت بقول ويل لقاتلك فانه اشقی من (ثمود خ) 
نمردد و من عاقر الناقة و إن عرش الرحمنلیمتزلقتلك فابشر یا على فاتك في زمرة الصديقين 
زالشمداء والمالحين د أما الشابمة تون فان اله تبارك وتعالى قد خصني من ین آمحاب غل 
8 بعلم الناسخ و المنسوخ والمحکم والتشایه دالخاص والعام د ذلك من هنال به على و 
علی دسوله ب و قال لي الرسول باعل ان الله عزوجل امرنی أن ادنيك دلااقصيك و 
اعلمك ولا اجفوك و حق على أن اطیع ربي و حق عليك أن تعی و ما الئامنة والئلشون فان 
رسولاله ی بشتی بعتا و دعالي‌بدعواتو اطلعنی علی ما بحری دم قحزن لك بمشآمحابه 
و قال لوقدر د ان یجمل ابن عمه نیا اجمه شرفي له عزوجل بالاطلاع على ذلكعلى 
لسان نيه کا و آماالتاسعة واتلئون فانی سمعت رسول| ان بقل کنب منزتم انايحبني 
و ینس علیاً لإيجتمع حبي د حبه الا في قلب مؤمن إنالة عزدجل جمل أهل حبي و حرك با 
على في اول زمرة السابقین إلى الجنة ء جمل أهل بغضي «بنضك في ادل زمرة الضالین من ام 
إلى النار د آما الاد بمون فان رسول انتما وُجهني في بعض الفزدات إلى دکی فاذالیس فیه‌ماه 
فرجضی إل فار ال اه من شا پیز اہی مه ایب مه ین وک لب قال القه 
في الرکی فالقبنه قفا اماه قدنبع حتی املا جوانب ال کی فجثت الیه فاخبرنه ققال لی وفقت 
يا على د ببکنك نیع المهفینه المثقبة خاصة لي من ددن أصحاب الني تقو د آما الحادية 
نخست برچمی که برسرحوض کوئر در آید پرچم فرعون‌این امتست که معاویه است دوم سامری این 
امت استکه عمروعاس است سوم جائلیق این امت استکه ابوموسی اشعری است چہارم با ابوالاعور 
سلمی است ولی برچم پتجمن با و اف اش فا وتان میت دا توبیشوای آنانی سپس‌خدای 
تبارك وتعالی‌بآن چهاد پر چم فرماید بدئبال‌خودبر گردید وروشنی جوئید ودیواری جلو آنان کشیده 
شود که‌دری داشته باشه در درون‌آن رحت استکه آن‌شیمیان‌وموالبان منند کانیکه با من بیمراهی 
خارجیان و بیبان‌شکنان و گر بزانان‌از صراط ودروحت نبرد کردند که شیعیا 
از رحسفا فرباد کنند مگر با شما نبودیم ؛ اینان گویند چرا و لی‌خود دا ذ 
شك کردید و آرژوهای دنیا شما را گول‌زد تا فرمان خدا (مرك) آمد و شیطان شما را فر بفت» امروز 
ازشا عوضی پذیرفته نبست وتا کفار جای شما آتش است همان شما است و بدسر انجامی 
است» سپس امتم و يانم در آبند و از حوض محمد (ص) سیراپ شونه در دست من عصانی است از 
چوب عوسح ودشمنان خدا دا برانم چنانچه شتران ناشناس را اسر آب چاه میرانند ۰ 

۳۱ رس ناه قوس خیم میفرمود گر نبودکه غلات امتم درباره توهمان 
کفتند فضیلتی برای تو میگفتم که بپیچکس مگذری جز 
می از رولا (م) شید منود غقای باز مدان مرا با رز هنان 
یاری کرد واژ در گاهش درخوامتکردم که ترا هم بانند آن باری دهد برای تومم ماتند آن دا 


























(r) 19‏ 
والاربمون فاني سمعت رسول ال٤8‏ بقول ابشر يا علی فان جبرئیل 38 اناني فقال لي یا 
تاو إن اله تبادك و تعالی نظر إلى أصحايك فوجد ابن عمك د ختنك عى ابنتك فاطمةخير 
أصحابك فجعله دصيك والمژوی عنك و أما الثانية دالاربعون فاني سممت رسولالة 895 يقول 
ابشر با علي فان مالك في الجنة مواجه منزلىأنت معي في الرفيق الاعلي في اعلی علبينقلت يا 
رسولاله و ما أعلى علین ققال قبة هن درة ييضاء لبا سبعون ألف مصراع مسكن لي دللكياء لىد 
أمااكالثة دالاديعون فان دسو ل الش إتت قال ناه عزوجل رسخ حبى فيقلوبالمؤمنين كذلك 
دسخ حبك با علي في قلوب المؤمنين و دسخ بنضي د بنضك‌فيقلوب المنافقين فلايحباكالامؤعن 
تھی ولاببغضك إلا منافق كافرو أما الرابعةوالاربعون فاني سمعت رسول اله 1845 بقوللنببغضك 
من العرب الادعى ولا من العجم الاشقى دلامن النساء الا سلقلقية و أما الخامسة والاربعون فان 
رسول هتك دعاني د أنا آدمد العين فتفل في عيني دقال أللهم اجمل حرها في بروها دبروها 
في حرها فوالله ما اشتکت في عيني الى هذه الساعة و أما السادسة والاربمون فان سول ات 
أمر محابه و عمومته بسد الابواب و فتح بابي أبامرالة عزوجل فليس لاحد منقبةمثلمتقبتي وأما 
السابعة دالادبعون فان رسولانة 184 آمرنی في‌وصيتة ر لي بقضاء دینه (دیونه څب) وعداته فقلت 
یا رسول ال ۳9 قد علمت أنه لیس عندی مال قال سيعينك الله فما آروت أمرا من‌قضاه دیونه و 


عداته إلا بسرله لي حتی قضيت دیونه و عدانه فاحصیت ذلك فبلغ نمانین الفأدبقىبقبةادصيت 





ترار داد . 

۳- رسولخدا م سر در گوش من گذاشت وآ نچه بوده وتا روزتيامت خواهد بود بم ن آموخت 
خدا آن دا برمن بزبان پیشپرش م) جاری ساخت* 

6 - نصاری مدعی شدندکه با پیشبرم) مباهله کنند خدا ( درسوره آل‌عمران آیه 0۱) فرو 
فرستاد که هر کس در دین اسلام با تو معاجه میکند پس اآنچه با منطق علم برای تو آمده بگو 
پسران ما وپسران شما وزنان ما وزنان شما ونفسہای ما ونفسهای شما را دعوت میکنیم » سپس لعنة 
خدا دا بردروغگویان قرارميدهيم دراینجا نفس من نقس رسو لخدا ص) بود ومنظور از ژنان فاطمه 
زهرا (ع) واژسران حسن وحسین (ع) است سپس‌جمعیت نصاری پشیمان شد ند واژرسو لخدام استعفاء 
کردند وپذیرفت بحقآنکه تورات را پرموسی وتر آن را بعمد ص فرستاد اگر با ما مباهله کرده 
بردنه همه بصورت میسونها و خوك ها مسخ میشدند» 

۳۵ - رسولخدا مم روز جنك بدر مرا فرستاد يك کف ريك گروه شده را حضورش پیاورم 
من آنها راگرفتم وبوتیدم بناگاه بوی مشك از آنها ساطع بود من آنها را حضوریشبرع) آوردم که 
آن‌حضرت آنها دا بمشرکان پرتاب کرد چهاردانهآنا اژفردوس بود یکدانه ازمشرق ویکی|زمفرب 
ویکی از زیرعرش با هردانه صدهزار فرشته بود که برای یاری ما آمده بودند خداو ند باین فضیلت 


احدی را گرامی نداشته نه دربيش اژاین ونه درآینده 


























(rw)‏ ج 
پا د أما الثامنة والاربمون فان رسول الك تهت أتانى في متزلي _ولم تكن 
يام ققال يا علي هل عندك من شيثي فقلت والذى اكرمك بالكرامة و اصطفاك 
سالة ما طءمت و زوجتی و ابنای منذ تلثة ايام ققال الثبي يا قاطمة ادخلى البيت وانظرىهل 
ين شيتا فقالت خرجت الساعة فقلت یا دسول التي ادخله آنا ققل ادل باسماله فدخلت 
ا نا بطبق موضوع عليه رطب (من تمرخ) و جفنة من ترید فحملتها إلى ر. وا الا 
رأيت الرسول الذى حمل هذا الطعام فقلت تمم قال صفه لى تقلت منبناحمرواخضرواصفر 
تلك خطط جناح جبرئبل 168 مكللة بالدر والباقوت فا نا هن تريد حتى شعبنا فما رأى 
لغش ايدينا د أسابعنا فخني الل عزوجل بذلك من بين أصحابه ي5 وأماالتاسعة والاربعون 
له تبارك و تعالى خحص نيه بالنبوة و خصنی البق (بالومية خي) بالوصاية فمن احبنى 
سمید بحشر في ذمرة الانبياء 8# وأما الخمسون فان‌رسول اله بات بعثببرالة مع أي بكر 
بمت (خمضي) اتی جبرئیل 98 فقال ياعد لايؤدى عنك الا أنت آدرجل منك فوجهني على 
العضباء فلحقته بذی الحليفة فاخذتما فحصني آله عزرجل بذلك و آما الحادية دالغسون 
ن رسولا تقو اقامنیللنای کافة یوم غدیر شم فقال من کنت مولاءفملی مولاء فبعداً و 
قا لوم الظالمين و أما الثانية والخمسون فان رس وان قال يا على الااعلمك کلمات 
ن جبرئیل 9 فقلت بلی قال قل یا رازق المقلين و يأراحم المساکین ويااسمعالسامعين 
۳۹- از رسو لخدا(س) بدرستی شنیدم که میفرمود ای علی وای بر بدبخت تر از 
نمرود وشقی‌تر از بی کئنده ناقه مود است و بدوستیکه عرش خدا برای کشته شدن تو بلرزه میآید 


مزده گیر ای علی که تو درشمار صدیقان وشپیا 
۷ خد اىتباركوتمالیازمیا 





ان ونیکانی . 
برع] مرا بدانستن ناسخ از منسوخ ومحکم‌ومتشابه و 
خاص وعام اختصاص داده این منتی استکه من ورسول خود نهاده؛ رسولغدا ص) بمن‌فرمود ای 
علی خداوند بسن فره‌ان داده که ترا بهود نزديك کلم و دور نایم و ترا پیاموزم وبا تودرشتی‌نکنم» 
برمن لازمست که برورد گارم را اطاعت کنم وبرتو لازم اسنکه حفظ کنی 

۸- رسولعدا ع) مرا بجنگی برانگیفت ودعاهائی درباره من کرد وبر جریان امور پس از 
خودش آگاه کرد باره‌ای از اصحاب 7 نحضرت اژاين لطف اونسبت بمن اندوقناك شدند و گنتندا گر 
محمد م) میتوانست پسر عمش دا بمقام نبوت رساند میکرد خدا مرا بواسطله اطلاع بر اینموضوع 
پز بان 










رش سرافراز نمود. 

۹ براستی ازرسولخدا ع) شنیدم که میفرمود هر کس گمان برد مرا دوست داشته وعلی(ع) 
را دشمن دارد دروغ گفته دوستی‌من و دوستی اوجمع نشود مگردر دل مؤمن پدرستبکه خدای‌عزوجل 
ای علی اهل دوستی من وترا درنخت مقام یشروان بیشت قرار داده ودشمنان من وترا در زمرة 
گیراهان از امت یسوی آتش دوزخ . 











(re) 13 

و يا ابصر الناظرین و يا ارحم الراحمین ارحمنی د ارزقی وأما الثالثة دالخسون فان‌اشتبارك 
و تعالی ان يذهب بالدنبا حتی يقوم هنا القائم بقتل مبفضنا ولابقبل الجزية و یکسر السلیب و 
الاصنم و بضع الحرب اد زادها و يدعو الي اخذالمال د يقسم بالسوية و يعدل في الرعية و آما 
الرابعة والخ‌سون فانی سمعت سوه بقول يا على سيلعنك بنومية لاله علیهم و برد علیم . 
ملك بکل لعنة الف لمنة قازاقام القانم عجلانة فرجه لشهم اربعين سنة واما العامسقدالهمسون 
فان رسولالقل ستفتنفيك طوائف من امتی فبقولون ان رسولال ام بخلف شبثا 
فبماذا اوصی علیااولیس کتاب دبی افضل الاشیاء بعافة عزوجل والذی بعثنی بالحق‌نیاًلشن 
تجممه بانقان لم يجمع ابدا فخصنى اله بذاك من دون آأمحابه داماالسادسة دالخمسون فان ال 
تبارك و تعالی خصنی بما خص به اولیائه و اهل طاعته و بععلنی وارث خد ا فمن سا 


۰ - براستی‌دسولخدا ع) مرا دریکی ازجنگها بسرچاهی فرستاد آن چاه آب نداشت‌بر کشتم 
وبا نعضرت گزارش دادم » فرمود گل دارد 4 عرضکردم آری فرمود از گل آن بپاور مقد‌اری گل‌از 
آن آوردم در آن کلامی فرمود وفرمود. آن را دومیان چاه انداز من آن را درچاه انداختم ناگاءآب ‏ 
آن جوشید تا اطراف چاه برشد ؛ خدمت آن حضرت آمدم واورا آگاه کردم بین فرمود ای علی 
موفق شدی ببر کت تو ای نآب جوشید ؛ ابن‌منقیت دزمیان اصحاب پیشبر ع) مخصوص ملست 

۱ براستی من از رسولخدا شنیدم میفرمود .مژده‌اث باد ای على بدرستبکه جبر ثيل «ع» نزد 
من آمد واظہار کردای‌محمد(ص) پدرستیکه خدای‌تبارك وتمالی باصحاب تونظر کرد وپسرعمت؟ شوهر 
دخترت فاملمه را بهترین اصحاب‌تودید واودا جانشین تو ورساننده ازجانب توگردانید» 

۲ - براستی از دسولخدا م) شنیدم میفرمود مژده بادت ای علی بدرستیکه منزل ودو بهشت 
بر ابرمنزل منست وتودر آسایشگاه بلند در اعلاعلیین با منی عرضکردم یا رسول اٹ » اعلا علیین کدام 
است ۲ فرمود گنبدی است از درسفید که هفثاد هزار در دارد نشیمن من وتواست ای علیء 

۳ - بدوستبکه رسولخدا (ص) فرمود خداو ند عزوجل دوستی مرا دردل مؤمنان پا برجاکرد 
وهىچنان دوستی تورا ای على در دل‌مومنان و دشنی من و تورا در دل‌منافقان پابر جا کرد دوست 
ندارد تورا جرمومن برهیز کار ودشمن ندارد تورا جز منافق کافر ۰ 

6 - براستی من از دسولخدا صم شنیدم میقرمود هر گز دشمن ندارد تو را کسی‌ازعرب جز 
ز نازاده وازعجم جز بدبخت واز نان جز زبرش خرابست . 

٤٥‏ - براستی رسولخدا م مرا با چشم دردیکه داشتم پیش‌خود خواند و آب دهن‌مبار کش را 
در چشم من اتداخت و فرمود بارخدایا گرمیش را سردکن وسردیشرا گرم فرما بخدا تاکنون دیگر 











چشمم درد نيامده 
٩‏ رسولعدا دس» اصحاب و عموهای غود دستورداد درخانه‌های خود را ازطرف مسجد 


ببندتد ولی درعانه مرا باز گذارد بدستور خدای عزوجل برای هیچکس چنین منقبتی نیست. 
۷ - رسولعدا (ص) در وصیت خود بمن دستور داردکه قروضش را ادا کنم و وعده‌مائیکه ۰ 
















e (rte) 
باه و هن سره سره و ادمى بيده نحو المدينة و اما السابعة والخمسون فان رسول ال كان في‎ 
ض الغزوات فد الماء فقال لى يا على قب الى هذه السخرة د قل انا رسول رسولالة نفجری‌لی‎ 
مه فوالذی اکرمه بالنبوة لقد ابلغتا الرسالةفاطلع منها مثل دىا لبقرة فسال‌منکل‌ندی‌منهاماه‎ 
قلمارأيت ذلك اسرعت إلى اب24 فاخبرته فقال انطلق يا على فخذ من الماوجاءالقوم حتى‎ 
ملاموا قربېم د ادراتهم و سقوا ددایمو شربوا «توضوا فخصنی‌اله عزوجل بذلكمن‌دون‌المحابة‎ 
و اما الثامنة دالخمسون فان دسولاله #8 امرني في بعض غزوانه وقد فقد الماء قال با على‎ 
بتورفاینهبافوضع‌بدهاليمنى ویدی معا فيالتور فقالانبع فنبعالماسمنيناصابناداماالتاسعة‎ 1 
الخمسون فان دسولاله 2 وجينى إلى خیبر فلما يته وجدت الباب مغلقافزعزعته شدي داً‎ 
ت وریت به‌اربعین خطوعفدخلت فبرزإ لی مرحب‌قحمل‌علی وحملت‌علیه وسقیت‌الارض‌من‌دمه‎ 


* دوا کنم + عرضکردم یا وسول‌افه شما میدانید که منمالی‌ندارم فرمود خداوند تورا کاك خواه 
" داد هیچکدام ازقرضیا و وعده‌های اورا نخواستم انجام بدهم مگر[نکه خداوند آنرا آسان کرد تا 
هم فرضها ووعده‌هایآنحضرت را انجام دادمو آن‌هاراشماره کردم بهشتادهزاررسید باقی آن‌ها داه که 
مانده است بفرز ندم حسی(ع) وصی ت کردم ادا کند: 

۸ - رسولخدا م) در منزل من آمد بنه روز بوّد که چیزی نخورده بودیم ؛ فرمود ای على 
چیزی دادی» گفتم بآن کسیکه تورا گرامی‌داشته وجامه رسالت بوشیده سه روز است خودم وهسرم 
دفرز نان چیزی نخوردیم رو بفاطه(ع) کرد وقرمود بزو قانه اطان ببین چیزی‌هست» عرضکردهم 
۰ ا کنون بیدن‌آمدم چیزی بود عرشکردم با سول من بروم فزمود بنام خدا برو رفتم ناگاه دید 
" طبفی ازخرمای تازه نباده وکاسة ترید پپلویآنست آنا زا حضود رسو لخدا (س) آوزدم فرمود 
۰ ایعلی کسیکه این خوراك راآورد دیدی» عرضکردم آری فرمود اورا برای من‌وص فکن‌عرضگردم 
سرخی وسبزی وزردی داشت فرموداینها نگارهای بال جبرئیل استکه شرابه‌های در و باقوت دارد 
از آن ترید خوردیم تا سیر شدیم وهنوز دنت ما باك بودکه جز خطوط کف وانگثت چیزی در آن 
نبود خدا از میان اصحاب پیغبر مرا بدی نکر امت معصوص گردانید» 

4٩‏ - خدای‌تبارك و:بارك و تعالی پیغمبرش رابنبوت اختصاص داد و بیغسرش‌مرا بوصایتاختصاص 











دادهر کس مرا دوست دارد خوشبغت است ودرشمار یشبران محشورشود . 





باشد پیضبره مر[ 
دریافتم و سوره را از وی گرقم و 





بر شترخویش که عضباء نام داشت فرستاد اورا در ذوالحلیقة 
خداوندمرا بدان اختصاص داند» 

۱ - رسولخدا م) درروزغدیرخم مرا پیشوای‌همه مردم کرد وفرمود هر که را من آقا ومولایۍ 
وهستم علی آقا و مولای اواست دور و نابود شوند قوم ستسکاو. 

۲ - براستی رسولخدا م) فرمود ای علی کلماتی بتو یاد ندهم, که جبرئیل آن‌ها دا بسن 
آموخته ؟ عرضکردم چرا با رسول اله فرمود بگو ای روزی ده درویشان ای مپربان بر گدایان 
ای شنوائر از شنوندگان ای بیناتر از بینایان ای مر بانتر از مهرربانان بسن رح مکن ومرا روزی‌بده 


(ry (te 
وقد کان وجه دجلین هن اصحابه فرجما منکسفین و اما الستون‌فانيقتلت عمروبنعبدود و کان‎ 
1 يعد بالف دجل د قال رسولاله 3695 في حقي ضربة على بوم‌الخندق افضلمن اعمال الثقلينوقال‎ 
 ىلعايلوقي تيا برزالاسلام كله إلى الكقر كله و اما الحادية والستون فانى سمعترسول اي8‎ 
| مثلك في‌امتی مثل قل هوالةُ احد فمن احبك بقلبه (و اعانك بلسانه ونصرك بیده فکانما قر‎ 
 و‌نآرقلا‌یلت‌هرقامناکف‌هناسلبكناعاو الق رآن کله ج) فکانما قرأ لت الق رآن و من احيك بقلبه‎ 
من احبك بقلبه و اعانك بلسانه وتصرك بيده فکانما قره الق ر آن کله د اما الثانبةدالستون فانی‎ 
.. كنت مع رسولا# في جمیح المواطن والحروب د كانت رايت مى و ما الثالثة و الستون‎ 

فانی لم افر من‌الزحف قط ولم يبادزني احد الا عقیت الادض من دمه واما الرابعة دالستون‌فان 


تبرد تا قائم خاندان ما ظهود کند دشنان‌ا ٠‏ 
بان دا بپابان رساند واموال را ضبطکند 






















۳ - براستی خدای‌تبارك وتعالو, دیا را ازم 
را بکشد جزیه پذیردصلیبپا و بت ها دا بشکند وج 
نماید ودرمیان رعایا بعدالت رفتار کند» 

4 - براستی من از دسولغدا م شتیدم میفرمود ای علی بزودی‌بنی‌امپه لمنةامه علیهم ترا 
لنت میکنند وفرشته خدا هر لمنتی را هزار لفن بدان‌ها بر گرداند وچون قالم ما عجل‌امه تعالی‌فرجه 
ظهور کند چهل‌سال بدانها لم کند . 
رسولخدا م) فرمود چندطاافه از امتم در باره توآزمایش شوند و گویند که رسو لخدا م 
برای چه علی (ع) دا وصی خود کرده باشدبا آنکه چیزی بجا ز است؛ آیا قرآن مجید گناب 
برورد گام بس اژحضرت حن جل وعلاً بپترین اچیزها نیشت +۱۱ سو گند بآنکسیکه مرا براستی 
فرستاده است اگر تو ق آنرا جمع آوری نکنی هر گز جمع نشود خداوند بدین فضبات مرا مخصوس . 
کرد نه اصحاب دیگر آنحطرت دا. 

٩‏ خدای تبارك و تعالی‌خصایس دوستان واهل طاعت خود دا بن عطا فرموده ومر| وادث 
محمدم) نبوده هر که راخواهد ید آ بدوهر که را خواهدخوشآید وبا دست‌مبارك بسمت‌مدیه اشاوه کرد. 

۷ - رسولخدا م دریکی ازجنگها گرفناد بی آبی‌شد فرمود ای علي برخیز نزد این‌سنك 
دو ویگو من فرستاده رسواخدایم آب بسن بده‌بعق آن خدائیکه کرامت نبوت باو عطاکرد پام 
ببضبرم) را که باو رسائیدم نبونه بستانهای گاو در آن هویدا شد و ازسرهربتانی آب روان گردید 
چون این دا دبدم شتابانه به پیشبر ص گزارش دادم فرمود ای‌علی برو از آن آب بیاور مردم دبگر 
هم آمدند ومشکیا و ابزار ځودرا بر از آب کردند وچپاربایان خودرا سيراب ودند و نوشیدندو 
وضو ساختند خه‌ای عزوجل مرا بدین کرامت بر گزید نه دیگرصعابه را . 

۸ه ۔ دسواخدا دربکی‌اژجنگهاگه‌آب نایاب رد بمن‌فرمود ای على بك كاسة آبهوری 
بباور کاسه را خدمتش ‏ آوردم دست راست خودرا با دست من در آن کاسه نباد وفرمود آب ده از 
میان انگشتان ما آب جوشیده 

۹ دسولغدا « ص » در خیبر مرا بگشودن قلمه فرستاد چون بای قلمه آمدم و بدر آن 
رسیدم‌دیدم سته است نکان‌سختی بآن‌دادم آن ازجا کندموچول گامدور افکند م وواردفلمه شدم‌مرحب به 
برد من آمد بهم حله کردیم من اورا کشتم وزمیت را از خونش سیراب کردم با آنکه بیش 




















3 (ry) 
دضولاله ت ارتى بطير مشوى من الجنة فدعا الله ءزوجل ان بدخل عليه احب خلقه الیسه‎ 
فوففنى اله للدخول عليه حتى اكلت معه من ذلك الطير و ما الخامسة دالستون فاني كنتاصلىفي‎ 
المسجد فجاء سائل فسأل أنا راکع فناولته خانمی من‌اصبیفانزلاة تبارك وتعالی انماولیکم‎ 
اله و رسوله والذين آمنوا الذين بقیمون الصلوة و يؤتون الزكوة دهم راكعون و اما السادسةو‎ 
الستون فان الله تبادك وتعالی رد على الشمس مرتين ولم بردها علی‌احد من‌امة عل #987غبری‎ 
واماالسایع والستون فان سول اة (ص) امران‌ارعیبامرة الەؤمنینفي حيانهو بعدموتەولم بطلقذلك‎ 
لاحد غبری واماالتامنة والستون فان د سول اله لت قالياعلی اذا کانومالقيمة نادیمنادمن‌بطنان‎ 
المرش این سیدالانبیاء فاقوم‌ثم ینادی‌مناد این سیدالاوصیاء فنقوم ویانینی د ضوان(مفاتیحخ)مفتاح‎ 
الجنة و ياتيني مالك بمقاليد النار فیقولان اناه جل جلاله امرنا ان ندفعا اليك و يامرك ان‎ 
تدفعها إلى علي بن ابيطالب ا فتكون يا على قسيم الجنة والنار و اما التاسعة والستون فاني‎ 
سمعت دسول ال يقول لولاك ما عرف المنافقون من المؤمنين د اما السبعون فان دسول‎ 
ازمن دوتن از اصحاب خوددا (عمر و ابی‌بکر) فرستاده بود وشکست خورده و کثیف بر گشته بودند‎ 
عبرو بن عبدود که برابر هزار مرد بود من کشتم رسولغدا م) در باره کشتن او‎ - ۰ 
فرمود يك ضربت على در روز خندق بهتر از عبل تمام جن و انس است » فرمود همه اسلام با هبه‎ 

کفر در نبرد شد» 

۱ - از دسول‌خدا م) شنیدم که میفرمود ای علی مثل تو درمیان امتم چون سوره قل‌هواله 
است هر که از دل تورا دوست داشته باشد مثل ایشستکه ثلث قر آن را خوانده و هر کس بدل دوست 
دارد وبا ژبان ترا باری کندمثل‌اینت که دوثلث قرآن را خوانده وهر کس بدل تورا دوست دارو 
بازبان وبا دست بتو کمك دهد چنانست که همه قر آن را خوانده باشد. 

۲ - من درهمه چنگپا وحوادث با رسولخدا مم بودم وبرچم آنعضرت بدستمی بود. 

۳- من‌هر کز از جنك نگر بختم و کسی با مننبردنکردجز آنکه زمین را ازځو نش‌ سیر ا .گردم. 

6 - یك مرغ بریانی از بپشت برای رسولخدا م) آوردند از خدا خواست که محبو بترین 
خلفش را براو در آورد خداو ند بمن توفیق داد که براو در آمدم واز آن مرغ با آنحضرت خوردم. 

6 - من درمسجد. نماز میشواندم که گدائی آمد وچیزی خواست انگشتری که درانگشت‌داشتم 
باو دادم غدای تبارك وتعالی این آبه دا فرستاد ( در سوره مائده آیه ٥٥‏ ) همانا ولی شما خدا و 
رسولش م است و کسانیکه ایمان آوردند ونماز میخوانند ودرحال ر کوع تصدق میدهند. 

- خدای تبارك و تعالی دو بار آفتاب را CE OE‏ و برای احدی از امت 
محمد (م) برنگردانید. 


۷ - رسولخدا «ص» فرمود مرا در زندکی ویس از وفاتش امیرمومنان بخوانند واین لقب 


دا بپیچکس دیگر نداد. 























(ru) (e) 
ا8 نام و نومني و زوجتي فاطمة يقلا و ابني الحسن و الحسين علیهماالسلام د القي علینا‎ 
عبائةقطوانية فانزلا تبارك و تمالى فينا انما بریداه ليذهب عتكم الرجس عتكم أهل الییت د‎ 

بطھر کم تطپیرا فقال جبرئیل انا معکم یا ت فکان ساوسنا جبرئبل ا 

حدننا عبن ابراهيم بن اسحق الطالقاني (دض) قال حدثنا عبدالعزيز بن بحيى الجلودى 
قال حدتنا ابوحامد قال حاتنا عبدالعزیزین الخطاب عن بليدبن سليمان عن ايث عن مجاهدقال 
تزلت قي علی ا سبعون آبة ما ش رکه فی فضلها احد 

۳ واب من استغفرالله فى الوتر سبعين مرة حدئنا احمد بن عل بن بحيى العطار 
( رض )عن ابيه عن احمد بن عل بن عیسی عن الحسن بن محبوب عن عمربن یزید ولااغلمه 
الاعن ايبعبدالله لا قال من قال فى دتره اذا وتر استغفراة و اتوب إليه سبعين مرة وهو قائم 
فواظب على ذلك حتى يمضى له سنة كتبه اله عنده من العستففرین بالاسحار و وجبتله المغفرة 
من ال عزوجل . 





۸ - رسواخدا (س) فرمود ای علی‌در روزقیامت چارچیحق ازمیان عرش فر با دکند که سید 
پیفمہران کجا است؟ من جلو می‌ایستم » سپس آن جارچی جارمیکشد سید ومبان کجا است ۲ 

تو جلو میایستی؛ دضوان کلیدهای بپشت دا پیش من مبآورد و مالك کلیدهای دوزخ دا پیش 
من میآورد ومیگوینذ براستی خدای جل‌جلاله بما فرمان داده که این کلیدها را بتو تسلیمکنیم و بثو 
فرمان داده که آنهادا ہلیبن ابی‌طالب (ع) بدهی پس ای علی تو قسمتکنند* بهشت ودوزخی: 

٩‏ - براستی از رسول‌خدا (ص) شنیدم میفرمود ای (علی ) اگرتو نبودی مومنان از منافقان 
شناخته نیشدند . 

۰ - بر استی‌رسولخدا (ص) مرا وهمسرم فاطمه را (ع) و دوفرژ ندم حن وحدین (ع) دا زیر 
يك عبای قطوانی خواباند و خداو ند این آیه را فرستاد ( در سورة احزاب آیه ۳۳ ) هىانا خداو ند 
خواسته ازشما خاندان‌پلیدی دا ببرد وشما را کاملا باكگرداند جبر یل عرش کرد ای‌محمد ص منیمبا 
شما هستم وششمین ما جبر کیل‌شد 

مجاهد گوید هفتاد ۲ 
نداشت ازخاسان امت. 

۴ ۔ واب کسیکه درقنوت نماز وتر هفتاد بار استغفار کند ۰ امام ششم قرمود هر 
کیکه در آخر شب نماز وتر بخواند وایتاده هفتاد بار بگوید استففر اله واتوب الیه وتا یکسال 
بر آن مواظبت کند خداو ند اورا درشمار کسانی نویسد که سح رگاهان مففرت خواهانند و ازطرف 


خداو ند آمرزش وی ابت باشد. 





قرآن دربار؛ علی(ع) نازل‌شد که هیچکس با وی دو آن‌ها ڈر کت 


(re) 

















E (ry 

۴ ثواب من استففر الله عزوجل بعد صلوة الفجر سبعین مرة حدثنا 
ل بن علی ما جیلویه (رض) قال حدئتی عل بن یحبی العطار عن عل بن احمد بن یحیی بن 
_ عمران الاشعری عن على بن السندی عن عل بن عمربن سعید عن عمروین سهل عن هارون بن 
خارجة عن جابر الجعفی عن اییجمفر له قال من استغفراله بعد صالوة الفجر سبعين مرة غفراللة 
_ له ولو عمل ذالك اليوم سبعین‌الف ذنب و من عمل اکثر من سبعين الف ذنب فلاخير فيه و فى 

رواية اخرى سبعمأة ذنب» 
| ر ۵ واب من استغفر الله عزوجل کل يوم من شعبان سبعین مرة - حدثنا الې 

(رن) قال حدتئا سعدین بدا قالحدننی موسی بن جعفر البقدادی عن عبن چمهورعن‌عبد ال 
" بن عبدالرحمن عن عبن اييحمزة عن اییعبدالله ‏ قال من قال فی کل بوم من‌شعبان سیمین 
مرة استغفرالة الذى لا !له إلا هو الرحمن الرحيم الحى القبوم د أتوب إليه كنب فىالافقالمبين 
" قال قلت و ما الافق المبين قال بين يدى العرش فیها آنهاد تطرد فيه من الة دحان عددالنجوم 
أ حدننا الءظفرین جعفربن المظفر العلوی السهرقندی (رض) قال حدثنا جعفر بن تل بن 
مود عن ابه فال حدتنا على بن الحسنابن فضال ال بحدننا د نالولید عن العباس بن‌هلال 
قال سمعت آباالحسن على بن «وسی الرضا ج قول من صام من شعبان يوماً واحداً ابتغاءثواب 
اله عزوجل دخل الجنة و من امتنفرالة كل یوم من شعبان سبعین مرة حشر بوم الفيمة فی‌زمرة 
رسولالة 8 و وجبت له من اله الکرامة د من تصدق فى شعبان بصدقة ولو بشق تعرة حرم 
اله جسده على انار د من صام تلئة ایام من شعبان د وصلها بسیام شهر رمضان کنب الل له + 













۴ - واب کسیکه پس از نماز بامداه هفتاد بار استغفار کند ۰ امام بنجم(ع) فرمود 
کسیکه پس ازنماژ بامداد هفتاد بار استففار کند خدا در آنروژ ویرا بیامرزد اگرچه هفتادهزار گناه 
کند و کسیکه دریکروز بیش از آن گناه کند خیری ندارد ودر روایتی دیگر بجای هفتاد هزار گناه 
هفتصد گنه واردشده است. 

۵- واب کسیکه درهرروز ازماء شعبان هنتاد بار استغقار کند - امام ششم(ع) 
فرءود هر کس درهر روز ازماءشعبان‌هفتادبار بگو ید استغفر الله الذی لا اله الا هواارحمن الرحیم‌الحی 
القیوم و اتوب اليه در افق شود . 
1 راوی گوید عرضکردم افق مبین چیست ؛ فرمود جلگه‌ایست جلوءرش که در آن نهرهانی‌است. 
و بشمارة ستار گان‌جام در آن‌ر 

عباس بن هلال گوید از امام ششم (ع) شنیدم میفرماید ه رکس یکروز ازماه شعبان دا برای 
رضای خدا دوزه دارد ببپشت میرود وهر کس درهرروز ازماه شعبان هفتاد بار استففار کند و از خدا 
آمرزش جوید روزقیامت در گروه رسولخدا(ص)محشور شود واژ طرف خدا احترام او واجب‌شمرده 














۳۷ 13 

صوم شبرین متتابمین 

۲ لواء الحمد 4 سبعون‌شقة حدتنا أبى (رض) قال حدثنی الحسن بن احمدالاسكيف 
القمی بالری برفع الحديث إلى عل بن على قال حدتنا عل بن حسان ( القوسی خب ) المسدسی 
قال حدئنا علی بن د الانساری المروزی قال حدثنا عبدالة ‏ بن عبدالكريم الرازی المعروف 
بابی برعة قال حدتنا عبدالحمید الحمانی عن لیث عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول‌اله 
85 انانی جبرئیل د هو فرح مستبشر ققلت حبیبی جبرئيل هع ما نت فيه من الفرح مامنزلة 
اى د ابن عمى على بن أبيطالب م عند ربه فقال والذى بعثاك بالنبوة د اصطفاك بالرسالة ما 
هبطت فی وقتی هذا إلا لبذا یا عد له العلی الاعلی بقرا علیکماالسلام و قال عل نبی رحمتی و 
على مقیم حجتی لا اعذب من والا و ٍن عصانی ولا آرحم من عاداء و إن اطاعني قال نم قال 
دسولالة 8۳:95 إذا کان يوم القيمة باتيني جبرئیل ا د معه لواء عل و هو سبعون شقة لشقة 
منها اوسع من الشمس والقمر و آنا علی کرسي من کرسي الرضوان فوق مثبر هن منابرالقدی 
فآخذه و ارفمه إلى علي بن آیطالب لإ فوثب غمرین الخطاب فقال با رسولالة كف بطق على 
حمل اللواء وقد ذكرت انه سبعون شقة لشقة منه اوسع من الشمس دالةمر فقال النبي بإ اذا 
كان بوم القيمة بعي اله عليا من القوة عثل قوة جبرئيل و من النود مثل نور آدم د من الحلم 
مثل حلم رضوان د من الجمال مثل جمال بوسف و من الصوت (مثل خ ) ما يداني صوت دادد 
شود وهر کس درماه شبان صدق‌ای دهد اگر چه يك‌نیمه خرما باشد خدا تتش دا بردوزخ حرام کند 
وهر کس سه روز از ماه شبان را روزه دارد و آن را پماه رمضان پیوست دهد ثواب روژه دو ماه 
بی دربی درئامة عملش نوشته شود. 

- پرچم حمد هفتاد شقه دارد - اینعباس گوبد رسولغدا دص» فرمود جبر ئیل‌شاد و 
خندان نرد من آمد گفتم دوستم جبر تیل با این شادی که داری بگوپدانم مقام بسر عمم و براددم علی‌بن 
|بیطالب(ع) نزد برورد کارمچیست» گفت سو گند بدانکه تورا ی گماشته و برسالت برافراشته 
که دشک رش مج a a‏ عتارم قاط E‏ 
ومیفرماید محمد پیشبر رحت من است وعلی مقیم حجت من, کسیکه علی را دوست دارد عذاب‌نکنم 


اکرچه گناه مرا ورزد بدشنش وحم نکلم اگرچه مرا اطاعت گند گوید سپس رسولخدا فرمودچون 
روزتبا 














شود جبرئیل با برچم حمد که هفناد شقه دارد وهر شقة آن از آفتاب و ماه پېن تر است 
نزد من آید من‌بریکی از کرسبهای‌رشوان‌بالای مثبری از مثبرهای قدس نشسته باش مآن پرچم دا بکیرم 
و بدست علی بن ابیطالب (ع) بسپادم عبر بن خطاب ازجا جست و عرضکرد با رسولاٹ با آنکه 
هفتاد شقه دارد که هر کدام از آفتاب و ماه بپن‌تر است علی تاب میآورد که آنرا بکشد؟ ! 
ببةمبر(ص) فرمودچون روز قیامت شود خداوند بعلی (ع) توانائی جبررئیل و نور آدم و حلم رضوان 
و زیبائی بوسف و ترديك بآواژ داود را عطا کند واگر نه آنکه داود ناطق بہشت است همانآواز 








(۳۷) 13 
ولولا انیکون‌داووخطیبا في الجنان لاءطي مثل صوته د ان علا اول من یشرب من السلسبیل 
نجییل لايحرز لعلي قدم علي السراط إلا و تبت له مکانما اخری د إن لعلي وشیعته من اله 

نا یفبطه به الاولون والاخرون. 

۷ الر با سبعو ن‌جزم. حدتنا غل بن علي بن الشاه قال حدننا ابو حامد قال حدنتا ابو 
یزد قال حدننا ل بن احمدین صالح التعيمي عن اییه قال حدننا انس بن عد بن ابو مالك عن 
ايه عن جهفرین غل عن اییه عن جده عن علي بن امبطالب چیلمعنالنبي 55 انه قال في وصيته 
يا على الربا سبعون جزه فايسرها مثل ان ینکح الرجل امه في بيت اله الحرام با علي درهم 
ظم من سبعين زنية کلپا بذات محرم في بيتاله الخرام 
۸ حدیث العبد الذى مكث فى النار سبع‌ون خريفاحدثا أبي (رط) قال حدتتا عل 
بن احمد بن یجبی عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر احمد بن ( دزن خ ب ) 
ارزق عن بحيى بن أبي العلا عن جابرعن أيجفر 4# قال ان عبدا مکت في الناذ سبعين خریفا 
والخریف سبعون سنة ثم انه ستل اله عزدجل بحق ن و أل يته الا رحمتني فادحى لله 
ءزوجل إلى جبرئیل أن اهبط إلى عبدی فاخرجه قال پا دب و کیف لی بالہبوط فی الناد قال 
|نی امرتها ان تکون عليك بروا دسلاماقال یا رب د ماعلمی | بموضعه قال انه فی جب من‌سجین 
قال فپبط فی الثار و هو معفول علی دجمه فاخرجه فقال با عبدی کم لبثت تناشدنی . فی الناد 
تال ما احسی یا رب فقال اما د عزتی لولا ما سالتنی به لا ظلت هو انك فی النار دلکن حتم 
علي نفسی انه لایسالنی عبد بحق ل د آل غل الاغفرت له ما کان بینی و بینه و قد غفرت 



























داود دا هم باو میدادبراستیعلی نخستین کسیستکه اژحوض سلسبیل وا میآشامد ؛ هر گامی که 
هلی ازصراط برداردگام دیگرش بر آن استوار یماند برای علی وشیعیانش در بیش خداو ند مقام و 
" مرنبه‌ایست که خلن‌او لین و آخرین بر آن‌غیطه بر ند. 

1 ۷ - ربا هفتاد جزء است - امام یکم (ع) گویدکه پیشمبر(ص) درضین سفارشهای‌شودباو 
_ فرمود ای علی دیا هفتاد جزء است آسانترش چنانت که کسی مادرځودر! در کمبه خانةٌ محترم خدا 
وطی کند یکدرهم ربا ازهفتاد بار زنای با محارم درخانة محترم خدا بز رگتر است. 

۳۸ - <دیث اایکه هفتاد خر یف دردوزخ بماند * امام پنجم دع> فرموديك‌بنده‌ای 
_ هفناد خریف که هرخریقی‌هفتادسال است در دوزخ بماند سپس خدا را بحق محمد وخاندانش بخواند 
که باو رحم کند خدا بجبر ګیل وی کن دکه نرد بنده من فرودشو و اورا یرون آورعرش‌کند خدایا 
چگونه در دوزخ قرو شوم فرماید من باو فرمان دادم که برتو سرد وسلامت باشد عرض میکند خدایا 
چه‌ميدانم کجا است » 
خدا فرماید در چاهی از سجیت است جېر تیل روی خود را بته و در دوزخ فرودشود واو دا 
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(rvy) ۲‏ 
لك اليوم. 

۹لامة تفترقعلى این وسبعیرفرقة ۰ حدننا ابو احمد عبن جعفر البنداد الشافمی 
خرغانة قال حدتانجاهدینا ینت جدخا عبن الفضل قال حدتنا ابن (لهيعة ب) عن سعدبن‌ابی 
هلال عن انس بن مالك قال قال سول چت ان بنی اسرائیل تفرقت علی عیسی ‏ احدی و 
سبعين فرقة فيلك سبعون فرفة و تخلس فرقة و ان امتی ستفترقءلی انلتین وسبعین فرقة بهلک 
احدی و سبعون وتخلص‌فرقة قالوا يا رسول اله يمن تلك الفرقة قال الجماعة الجماعهالجماعة 
قال مصنف هذا الکتاب (رض) الجماعة اهل الحق و ان قلوا وقد دوی عن النبى### انه قال 
الممن د حده حجة دالمؤمن و حدم جماعة 

۴۰ من روى ان الامة ستفترق على ثلث و سبعين فرقةءحدثنا احمدبن غلابن اليثم 
العجلی (رض) قال حدانا ابوالعباس احمد بن یحیی بن زکریا القطان‌قالحدئنا بکر بنعبدانه بن 
حبیب قال حدتنا تعیم بن بهلول قال حدتثا ابو معادية عن سلیمان بن مپران عن جعفر بن غل 
عن انيه عن جده عن اییه الحسین بن علی عن یه على بن اببطالب و قال سممت دسول الل 
یقول ‏ ان امة موس افترقتبمده علیاحد و سین فرقة فرقة مب ناجية و سبعون فى النادو 
افترقت أمة عیسی بعدم‌ایتن و سيم نها ناجية واحدی و سبعون فی النار وان امتي 
هن بعدى ستفترق علي نلث و سبعین فرقة فرقة هنما ناجية و اننتان دسبعة منها في‌النار. 
یرون کد خدا فرماید ای بنده من چند درآتش ماندی ومرا خواندی ؟ عرش کند. پرورد گارا شماره 
آن را تو میدانی فرماید هلا بزت وجلالم سوکند بحق محمد و آل‌محمدم نعواند کس مرا جز آنکه 
کناهان ی که من و او میدانیم پیامرزم ولی امروز گناهان تورا آمرزیدم. 

۹ - امت هفتاد و دو فرقه شوند۰ انس بن‌مالك گوید رسولخدا م فرمود بنی‌اسرائیل 
پس ازحضرت عیسی (ع) هفتادو یك دسته شدند هفتاد دسته آنها هلاك شدند ويك دسته نجات یافتند 


و پراستی امت من در آینده هفناد و دو دسته شوند » هفتاد و بکدستة آن ها هلاك شوند ویکدسته 
نجات یایند » 

عرضکردندیا رسول‌افه آن فرقه ناجیه کدامند ؛ فره‌ودجماعت باشند (تا سه مر تبه) مصنف کناب 
گوید مقصود ازجماعت اهلحق باشند واگرچه کم باشند چنانچه از رسولخدا (س) روایت هده است 
که فرمود مؤمن بتنهائیحجت است‌و مؤمن 

۰ - روایات کسانیکه امت را هفتاد و سه فرقه دانسته‌اند - امام یکم (ع) فرمود از 
رسولغدا (س) شتیدم میفرمود براستی امت موسی (ع) پس از وی هفتاد و یك دسته شدند يك دسته 
ناجی وهفتاد دسته در دوزخ شدند وامت عیسی(ع) پس از وی هفتاد و دو دسته شدند یکدسته ناجی 
هفتاد و بکدسته در دوزخ شدند و براستی امت من بس ازمن هفتاد و سه دسته شوند یك دسته ناجی‌و 
هفتاد و دو دسته دو دوزخ باشنده 














انی جماعت‌است. 





4 (rr) 
ثلكوسبعون خصلة فى آداب النساء والفرق بين احكامهن و احكام الرجال.‎ - ١ 
تنا احمدبن الحسن القطان قال حدننا الحسن بن عسکری قال حدتنا أبوعبدافة عبن ذكريا‎ 
البصری قال حدثنا جعفربن عل بن عمارة عن ابيه عن جابر بن يزيد الجعفی قال سمعت اباجعفر‎ 
عل بن على الباقر ب یقول ايس على النساء اذان دلا اقامة ولا جمعة ولا جماعة ولا عيادة‎ 
المريض ولا اتباع الجنازة والاجمار بالتليية ولا الرولة ين الصفا والمردة ولااستلام الحجر‎ 
الاسود ولا دخول الكمبة ولا الحق نما یقصرن من شمورهن ولا تتولى المرأة القضاء دلا تولی‎ 
الامارة ولا تستشار ولا ذیح الا من اضطرار و تیا في الوضوء بباطن الذراع والرجل يظاهره‎ 
ولا تمسح کما یمسج الرجال بل علیها ان تلقی الخمار عن موضع مسح دأسبا في صلوة الفداة‎ 
والمترب د تمسح عليه فى سائر الصلوات, تدخل اصبعها فتمسح على رأتبا من غير ان تلفیعنها‎ 
خمارها فاذا قامت فی صلوتہا ضمت رجلیها و ضعت یدیها علی صدرها دتضع یدیا فی‌ر کوعها‎ 
على فغذیما د تجلس اذا ارادت السجود وسجدت لاطية بالارش و اذا دفمت رأسها من السجود‎ 
جلست ثم نہضت الى القیام د اذا قعدت للنشہد رفعت رجلیها وضمت فخذیها واذا سبحت عقدت‎ 
الا نامل لانہن مسژلات و اذا كانت لها الى الله حاجة صعدت فوق بیتها وصلت د کعتین و دفهت‎ 
(کففت خ) رأسبا الى السماهفانا اذ فبلت لك المتجابالة لها ولم يخبما د ليس علیها غسل‎ 
الجمعة فى السفر دلا يجوز لها ت رکه في الحضر ولا يجوز شهادة النساء في شیثی من الحدووولا‎ 
۔ هفناد وسه خصلت در آداب زنان واحکام مخصوص آنان که در آنها از‎ ۷ 
هردان ممتاز ند- جابر بن یزید جمفی گوید ازامام پنجم شنیدم میفرمود بر نان اذان وافامه یست‎ 
جیعه وجماعت‌ندارند عیادت‌بیمار وتثبیم جنازه و بلندگفتن تلبیه و دویدن ميان صفا ومروة و بوسیدن‎ 
حجرالاسود ودخول درخانه کمبة از آتها سافط است در حج سر نتراشنه همانا از موی غود بر ند‎ 
ژن پیرامون قضاوت نگردد ومتصدی فرماندهی نشود ومستشار نباشد سر نبرد مگردر حال اضطرار‎ 
زن وضوه دا بشتن از باطن ارش آغاز کند ومرد ارظاهر آغاژ کند مانند مردان مسح نکشد بلکه‎ 
در نماز بامداد و مغرب سر پوش خود را بیفکند و درنمازهای دیگر انگشت ذیرآن کند وسررا مسح‎ 
کند وسر پوش خود را نیفکندچون بتمازایستد دو پای خودرا بهم بچباند ودست‌ها را ينه چسباند‎ 
(بازوهارا) ودرحال دکوع دست‌ها را 2 خود رال سد؛ بنشیند ودرسجده خود‎ 
کند وچون برای تشهد‎ 
ا بشمارد ذیراکه‎ ۳ 
باشد به پشت بام خانا ځود رود و دو رکت ناژ کند وسر‎ iS متول باشند و چون‌بشدا‎ 
بسوی آسان بلند کنه زیرا چون چنین کرد خدا دعایش را مستجاب کند و او را نومید نگرداند در‎ 
مسافرت غسل‌جمعه بر اونیست ولی در وطن روانیست آن را ترك کنذکوامی زنان در‎ 
نباشد» گواهی ز نان درطلاق و: دیدن ماه نومعتبر نیست ولی دراموردیگر برای مردهات‎ 
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تجوز شمادتهن فى الطلاق ولا فى رژية البلال د تجوز شهادتین فيما لايجوز للرجال النظر اليه‎ 
وليس للنساء من سراوات‌الطریق‌شیثی «لبن‌جنبتاه ولا مجوزلین‌نزول الفرفولا تعلم الكنابة و‎ 
بستحب لهن تعلم المغزل و سورة النور د یکره لهن تعلم سورة یوسف ا و اذا ارندت‌المرئة‎ 
عن الاسلام استتیبت فان تابت والا خلدت فى السجن ولا تقتل كما یقتل الرجل اذاادتدولکنها‎ 
تستخدم خدمة شديدة و تمن من العام «الشراب الا ما تمسك به نفسها ولا تطم الا (جشبخ‎ 
ب) خبيث الطعام ولا تکسی الا غليظ الثياب و خجشنها د تضرب على الصلوة والصیام ولا جزيبة‎ 
على النساه د اذا حضر ولاوة المرأة وجب اخراج من قى البيت هن النساء كيلا یکن‌اول‌ناظرالی‎ 
عورتها ولا يجوز للمرأًة الحائض ولا الجنب الحضود عند تلقين الميت لان الملاتكة تتاذک بهما‎ 
ولا یجوز لرما ادخال امیت قبره و اذا قامت المرأة من مجلسا فلایجوز للرجل ان‌یجاس فيه‎ 
حتی يبرد و جماد المرأة حسن التبءل و اعظم الناس حقا عليما زوجها و احق الناسبالصلوةعليما‎ 
اذا مانت زوجها ولا يجوز للمرأة ان تتکشف بين بدی اليهودية واللصرانية لانن يصفن ذلك‎ 
لازواجہن ولا یجوز لہا ان تتطیب اذا خرجت من ببتہا دلا بجوز لها ان تتشبه بالرجال لان‎ 
رسو لاله تال لعن المتشببین هن الزجال بالكاء و لعن المشتبهات من اللساه بالرجال ۰ ولا‎ 
اة ان تعطل نفسها ولو ان تعلق فی (نفسها خ) عنقها خبطا ولا یجوز ان ترى اظافیرها‎ 

تیست (چون حیض و بارت ) گواهی آتها معتبر است, 

زنها از وسط داه نروند و از دو کناره آن عبورکنند ؛ روایست که زنان در بالاځاله های 
مشرف براه منزل گیر ند ونه نویسندگی بیاموژ ند خوبست چرخ دیسی و سوده‌نور را باد بگیرند و 
بد است که سوره یوسف را باد بگی ند ۰ 

چون تی ازدین بر گشت اورا توبه دهند اگر توبه بذیرفت که بسیار خوب واگر پذیرفت او 
را تا همیشه ز ندانی کنند ومانند مرد از بر گفته اورا بلکه در زندان کارهای سخت باو 
تحمیل کنند وخوراك و آپ‌را مگرپانداژه قوت اژ وی دریغ داز ند خوراك بد پاو بدهند وجامة ژبر 
به او بپوشانند و اورا بزنند تا نماز بخواند و روژه بگیرد 
رن هنگام زائیدن زن در رسد زنان بیکار را از خاتة او یرون کنند تخت برعورث او 
تنگر‌نده زن انش و جنب روا نیت که هنگام تلقین ترد مرده باشد زیرا فرشتگان از او در آژار 
شوند برای زن حائشو جنب روا نیست که مرده را در قبرش نهند چون زن از جای خود برخاست تا 
جایش سردنشده برای مرد روا لیس ت که برجای‌او بنشیند. 

جهاد ژن این ت که خوب شوهرداری کند حق شوهر براو اذه رکس بزرکتر باشد» شوهر از 
هم هکس سزاوارتر استگه برجنازءٌ او نماز بخوانده برای زن مسلمان روا نیت که برابر زن یپودی 
با نصرانی برهنه شود ذیرا که ممکن است برای شوهرهای خود تمر بز از وت مه ز ند 
و از خانه خود یرون شود روا یست که خود دا بمردان همانندکنند زیرا رسول‌خدام) مردانیکه 
همانند ژن شو ند لمنت کرده وژنانی که همانند مردان شوند لعنت فرموده » بران زن روا نیست که 
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یضاء ولو ان تمسحها بالحناه مسحاً ولاتخضب یدیما في حیضها لانه بخاف علیها ااشیطان و اذا 
_ ادادت المرأة الحاجة وهى في صلوتها صفقت بیدیها والرجل یژمی برأسه د هو في ملوتهریشیر 
یده و یسح جہراً ولا یجوز للم ان تصلی بغیر خمار الا ان تکون امة فانها تصلی بغیرخمار 
مکشوفة الرأى د يجوز للمرة لبس الدیباج والحریر قي غير صلوة و احرام و حرم ذلك على 
الرجال الا في الجهاد و يجوز ان تتختم بالذهب د يصلى فيه و حرم ذلاك على الرجال قال النبي 
َو يا على لا تتختم بالذهب فانه زينتك في الجنة ولا تلبس الحریر فانه لباسك في الجنة ولا 
يجوز للمرأة في مالها عتق ولابر الا باذن زرجها دلا تجوز ان تصوم تطوعاً الا بازن ذوجها ولا 
یجوز للمراة ان تصافح غیر ذی محرم الا من دراه توبہا ولا تبایم الا من وداءنوبها ولایجوز ان 
تحج تطوعاً الا باذن زدجها ولا يجوز للمرأة ان تدخل الحمام فان ذلك محرم‌علیهادلابجور 
للمرأة ركوب السرج الامن ضرودة و في سفر و ميزاث المرأة نصف هيران الرجل ودیتها نف 
دية الرجلوتعاقلالمرأة الرجل في الجراحات حتی‌تبلغ ثلثالدية فاذا ادت على الثلث ادتفع 
الرجل و سفلت المرأة و اذا صلت المرأة دحدها مع الرجل قامت خلفه ولم تمبجنهوازامانی 
المرأة وقف المصلى عليما عندصدرها ومن الرجل اذا صلى عند دأسه فاؤاا خلت القبروقف زد جا 
في موضع یتناول و رکبا ولاشفیع للمرأة انجح عند دیها من رضاء ژوجها ولماماتت فاطم الام 
قام علیها اميرالمؤمنين 38 و قال اللهم اني‌راض عن آبنة نيك اللهم أني راض عن ابنة نيىك 
خودرا بی‌شوهر گذارد اگرچه رشته‌ای باشد که بگردن کند و روا نیست که انگشتان خودرا سفید و 
بدون خضابگذارد اگر چه با حنا آن را مالش دهد» درحال‌حیش خضاب‌نبنددز پرا مسکنست‌شیطان 
اررا آزارکند, 
چون زن را درحال نماژحاجتی رخ دهد دو دست زا بهمزند ولی مرد درحال نباز با سرودست 
خود اثاره میکند وبلند سبحان اه بیگوید برای زن روا نباشد که سر برهته وبدون سرپوش نماز 
بغواند مگ رکیز که میتواند سر برهنه نما بغواند » برای زن درغیر حال نماز و احرام جایز است 
چا | پوشه ولی برمردان حرامست مگردرحال جهاد؟ جایز است زن انگشترطلا بدست گند 
و باآن نبازبغواند ولی برمرد حراست پیغمبر ص) فرمود یا علی انگشترطلا بدست مک که آن‌ز یور 
تو است‌در بپشت.جامه ابر یشمین میوش که آن جامه تواست‌در بپشت بر ای زن روا نیس ت که بنده‌خودرا آز اد 
کند یا آ نکه ازمال‌خود احساتی بدهدمگر آ که ازشوهرخوداجازه داشته باشده روانس تکه روژءمستحبی 
بگیرد مگربا اجازة شوهرش, روا یست زن با نامحرم دست بدهد پا یمت کند مگراژ پشت‌جامه 
روا نیس ت که حج مستحبی رود مگر باجاژه شوهرش, روا تیستکه زن بحام رود که بر او حرامست 
دوا نیس ت که سواذ دین شود مگر ازناچاری یا درسفی» ارث زن نیمه ارث مرد است.دبه زن نیم ديه 
هرد است ودر دیه ژخمپاتاسه یك دیه کامله برسد با مرد برابراست وچون با 1 
چون ژئی تنبا با مرد نماژجماعت بغواند بشت سر مرد بابستد و کنار او نایستد چونکسی بر جنازه 
زني‌نماژ بخواند برابر -بنه اوبایتد ولی اگر جنازه مردباشد براير سر او بایستده چون‌جنازه زن‌را 
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الهم انى قد اوحشت فآنسها اللهم انبا قد هجرت فصأما للم انها قد لمت فاحكم لها و انت‎ 
خر الحاکمن:‎ 

۲ اعطی الله عز و جل العقل خسة وسبعين جندا و اعطی الجهل خمسةوسعین‌جندا 
حدنا ابي (دف) قال دشا سعدین عبداله و عبدالنه بن جعفر الحمیږی قالا حدتنا احمد بن غل 
بن خالد الیرقی عن علي ین جدیداعن سماعة بن مهران قال کن عند ابي عبداه ا و عنده 
جماعة من هواليه فجری ذکر العقل دالجل فقال أيوعبداله 168 اعرفوا العقل و جندهوالجیل 
وجنده تپتدوا فال سماعة فقلت جملت فداك لانمرف الا ما عرفتا فقال أبوعبداله لا ان ال 
جل ثنائه خلق العقل و هو اول خلق خلقه من الروحانیین عن يمين العرش من توره فقال له 
اقبل فاقبل نم قال له ادبر فادبر فقالال عزوجل خلفتك خلفا عظیما و کرمتك علی جمیع‌خلفی 
قال ثم خلق الجهل من البحر الاجاج ظلمانیا ققال له ادير فادبر تم قال له اقبل فلم یقبل فقال 
له استکیرت قلمنه ثم جمل لمقل خمسة د سبعین جندا فلما دأی الجهل ما اکرم ( خ ب له ) 
به العقل و ما اعطاه اضمر له العداوة فقال له الجپل يا رب هذا خلق مثلی خافته و کرمنه دقوبته 
و انا خده ولاقوة لى به فاعطنی من الجند مثل ما اعطیته ققال نعم فان‌عصیت بءدزلك اخرجتك 


در گور نبند شوفرش درجائی باشدکه ران اورا بگیرد و وارد گور کند پیش خدا برای زن شفیعی 
بهتر وموثرتراژختنودی شوهرش نپست: 

چون فاطبه (ع) مرد امیرمغتان (ع) پالیتش ایستاد و گفت بارخدایا من از دختر یشیرت م) 
راضیم من در هراس افنادم اوراآرام دار بارخدایا او ازما کنار شد باوی پیوند بارخدایا ستم کشبد 
تو حکم اوباش که بهترین حکم دهند گانی. 

۳ - خدای عزوجل بعفل هفتاد وپنج لشگر داده و بجهل هم هفتاد وپنج لشگر 
داده - ساعة بن مهران گوید من خدمت امام ششم (ع) بودم جعی از دوستان اوهم حضورداشتند 
ذکر مل وجہل بیان آمده امام ششم <ع» فرمود عقل‌واشگرش را بشناسید وجهل و لشگرش را بشناسید 
تا هدایت شوید عرض کردم قر بات ما جز آنچه تویما آموختی نمیشناسیم امام ششم (ع) فرمودبراستی 
خدای بزر گوار عقل دا آفریداورا از ورخود دوست راست عرش در آغاژ آفربنش دوحانیین پدید 
آورد و باو فرمود پیش بیا پیش آمد سپس فرمود پس برو پس رفت خدای عزوجل فرمودئورا خلق 
بزدگیآفر بدم و برهمه خلن خود گرامی داشتم سپس جہل دا ازيك دبای تلخ وتاريك آفرید وباو 
فرمود پس برو بس دفت‌سپس قرمود بیش ییا نيامد فرمود تکبر کردی اورا لشت کرد سپس‌برای عقل 
هفتاد وېتج لشگر قرار داد چون جهل آن احترامیکه خدا بقل‌نهاد و آن لشگری که به وی داد دید 
دشمنی اورا در دل پروریدوعرضکرد خدایااین هم خلقی است مانند من اورا خلق کردی ويرو دادی 
من ضد او هستم و نیروئی ندارم یمن‌هم لشگری چون وی عطا کن فرمود عطا میکنم ولی| گرپس از 
آن‌گناه ورزیدی تورا با لشگرت ازیحت خود یرون میکنم عرضکرد بسیارخوب خدا باوهم هفاد 
وینج لشگر عطاکرد یکی از اشگرهای هفتادو پنجگاته عقل خير است که وزبر عقل است وضد او 
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وک ره تا ور نة هت سید أ فکان ممااععلیالعقل‌من الخمسة 
السیعین الجند الخیر و هو وزير العقل و جعل ضده الشر و هو وزير الجیل و الایمان و ضده 
والتصدیق و ضده الجحودوالرجاءرضده القنوطواله‌دو ضده الجور والرضاوضده السخط 
الشکر و شده الکفر والطمع و ضده الیاس والتوکل و ضده الحرس و الرافة د ضده الفرة 
الرحمة د ضدها الغذب والعلم د ضده الجهل والفیم ذ شده الحمق و العفة وضدها التهتك و 
زهد و ضده الرغبة والرفق و ضده الخرق والرهبة و ضدها الجرأة والتواضع و ضده التكبر 
التؤة وضده التسر عدالحلم وضده السقه دالممت وضده الهدرو الاستسلام وضدءالاستكباد 
والنسليم و ضده التجبر والعفو و ضده الحقد والرقة و ضدها القسوة واليقين وضدهااشكرالمبر 
وضده الجزع دالمقح و ضده الانتقام والغنی و ضده الفقر دالتفكر و ضده السپو و الحفظ و 
اانسيان والتعطف د ضده القطيعة والقنوع و ضده الحرص والمواساة ودها المنع دالمودة 
ضدها العدادة والوفاء و ضده الغدر والطاعة و ضدها المعصيته والخضوع و ضده التطاول د 
السلامة و ضدها البلاء والحب و ضده البغض والصدق و ضده الكذب والحق و ضده الباطلد 
الامانة و ضدها الخيانة والاخلاس و ضده الشوپ والشپامة وضدها البلادة والفهم و ضده الغباوة 
شر اس تکه وزیر جهل است »امان است وض آن کقر-است؛ باور هست که ضدش انکاراست؛ امید 
استکه ضدش تومیدی است؛ عدل استکه شدش جور است ؛ رشا است که شدش خشم است؛ شکراست 
که شدش کفر است . 
1 پاس ت که تدش باس است » تو کل‌اتتکه شدش حرص است. مہر بانی استکه ضدش فریب 
است» رحمت استکه ضدش غضب است, دانائی‌است که ضدش نادانی است» فہم اس ت که ضدش حماقت 
است؛ بارسامی‌استکه شدش‌برده‌دری است» زهداستکه ضدش رغبت‌است » رفق استکة ضدش کج‌خلفی 
است» ترس اشتکه ضدش تجری است + تواضم استکه ضدث نکر است آرامی استکه ضدش شتاب 
است؛ حلم است که ضدش‌سفاهت است» خاموشی‌است که ضدش باوه‌سرالی است؛ سرفرودآوردن است 


کاش کیروو تن است » تسلیم بودن است که ضدش جباری است ‏ گذشت استکه ضدش کینه است 
است که ضدش شك است» عبر استکه ضدش بی‌تابی 








استه بخشیدن گناه است که ضدش اتقام اتا ینای اسع که عق عاجتمندی است » تفکر است 
که ضدش‌سهواست حفظ استکه ضدش‌فر اموشی است» مپرورژی‌استکه شش میملاقگی است» 

قناعت استکه ضدش آز است» همراهیاستکه شدش دزبع اط "وت PE‏ دهاش 
است» وفا اس ت که ضدش غداری است » فرمانیری‌استکه ضدش تافرمانی است» فروتلی استکه ضدش 
- گرد نکشی‌است؛تندوستی‌استکه‌شدش گر قتاری‌است» دوستی که شدش‌دشمنیاست؟ راستی که ضدش دروغ 
است حق که ضدش باطل است : امائت که ضدش‌خیانت | اخلاص که ضدش بد دلی ست 
که ندش کندی است» فہم که ضدش نقهمی است» معرقت که ضدش انکاراست » مدارا که 2 








3 (rya) 
والمعرفة و ضدها الانکار «المداراة و ضدها المكاشفة و سلامة اليب و ضدها المماكرة و‎ 
الکنمان و ضده الافشاء رالسلوة د ضدها الاضاعة والسوم د ضده الافطار والجهاد وضده‌الکولو‎ 
الحج و ضده نبذالمیثاق وصدق الحدیث وضده النميمية و برالوالدین و ضده العقوق و الحقيقة‎ 
وضدهاالرباء والمعروف وضده الءتكر والستر و ضده التبرج والتقية و ضدهاالاذاعتوالانساف و‎ 
ضده الحمية و (المحنةخ) المپنة وضدها البفی والنظافة د ضدها|لفذروالحیاءوضدهالخلع والقصد‎ 
و ضده‌العدوان (عدول خ)والراحة وضدهاالتمی‌السهولة وضدهاالسموبترالبر كة و ضدهاالمحق‎ 
والسعادة د ضدها الشقاء دالتوية و ضدها الاصرار والاستففاد د ضده الاغترار وال حافظة وضدها‎ 
التپاون دالدعاء و ضده الاستتکاف و التشاط و ضده الكسل و الفرج وضده الحزن‎ 


والالفة و ضدها الفرقة والسخاء د شده البغل فلا یجتمع هنهالخصال كلها من اجناد العقلالافي ٠‏ 


نبي ادوصی نبی اد ممن قدامتحن اله قلبه لایمان‌راما سائر ذلك من موالینا فان احدهملابخلو 
هن ان یکون فيه بعض هذه الجنود حتی یستکمل د بتقى من جنوء الجهل فعند ذلكيكون في 
الدرجة العلیا مع الانییاه دالادصیاء انما يدرك الفوزفي ذلك بمعرفة العقل دجنوومءومجانبة 
الجیل وجنوده وقفنل د اباكم لطاعته و مرضائه. 
دری است. حفظ عیب که ضدش دوروئۍ ومکازی است ؛ راز پوشی که ضدش فاش کردن استه نماز که 
ضدش بی‌نمازی است» روزه که ضدش اقطاز است؛ جهاد که ضدش نکول وتلبلی است» حج که ضدش 
ههدشکنی است» حرف نگهداشتن که ضدش سغن‌چینی است» احسان بیدر ومادر که ضدش ناسپاسی 
است» حقیقت که ضدش ریاه است؛ ممروف که شدش منکر است؛ خودبرستی که ضدش جلوه فروشی 
است» تفیه که ضدش اشاعۀ اسراد و بی‌بروائی است» انصاف که ضدش طر فداری برخلاف حن‌است؛ 
خوشباشگو ئی وخوش برخوردی که ضدش‌هجوم وستمگری است؛ پا کی گی که ضدش پلیدی است» جیا 
که ضدش لود گی ودریدگی است » میانه‌رویکه ضدش تجاوز وعدوان (خ عدول) است ؛ آسایش که 
ضدش رنجش است» آسانیو آدامش که ضدش سختی و بدسگالی‌است ۰ ب کت که ضدش کبیو کاستی 
است» عاقبت که ضدش _بلاه و گر فتاری است» صیمیت که ضدش ظاهرسازی است؛ حکمت که ضدش 
هوایرستی است وفار که ضدش‌سبکی‌است» تی که ضدش بدیختی‌است» پشیمانی از گناه که ضدش 
اصراد بر گناه است» استففار که ضدش غرور است» محافظه کاریکه شدش‌سیل انگاری است خواست 
ازخدا که ضدش رو گردانی است» نشاط که ضدش تنبلی است » خوشدلی که ضدش اندوه است الف 
ضدش جدائی‌است» سخاوت که ضدش بغل است. 
Ej E 3‏ شرا ی نگرد ندمگردر یشبر یا وصی‌یشبر یا مزمنی که خداو ند 
دلش دا برای ایمان آژموده ولی‌دوستان ذیگر ما دارای بعضی ازصفات عقل و کم کم ترفی 
میکنند تاکامل شو ند واز صفات جهل وارسته گردند ودرنتیجه درجه بلندی را دریابند که در ردیف 
پیغمبران و اوصیا باشند همانا دسیدن باین مقام بشتاختن عفل وصفا ت آن و کناره گیری ازجهل‌وصفات 
آنست خداوند ما را وشما را توفیق طاعت ورضایت خود بخشد. 
























a (rvs) 
نزلت فی امیرالممنین (ع) ثمانوت آية ما ش رکه فیها احد - حدثنا محمدین‎ ۳ 

آبراهیم بن اسحق‌الطالقاني (ر ) قالحدتنا عبدالزیز ین یحب‌الجلودی بالیصرة قال‌حدتنااحمد 
۱ بن آبان عن یحبی بن سلمة عن زیدین الحارت عن عبدالرحمن بن ابي ليلي قال نزلت في علي 

¥ ثمانون اية صفوا في کتاب‌اله عزوجل ما شر كه فیها احد من هذه الامةء 
۴ ضرب النبى (ت) فى الخمر ثمانین ۰ حداتا ابو يوسف رافعبنعءبدالهبنعبدالملك 
1 بدروده‌الرود قال حدنا پومف بن موسی قال حدانا ابو زکریا یحبی بن عثمان قال حدثنی ابي 
قال حدتا ابو (لپیعه خ ب)الیقهقال حدتتی خالدین بزید الجمحی عن سعدین ابی‌هللاليني 
عن منبه بن وهب القوینی عن عبن الحنفية عن ابيه علي بن ایطااب ا ان دسول ال و 
ضرب في الخمر نمانین. 
۵ تکبیر الصلوات خمس و تمعون تکبیره.حدثنا عبن الحسن بن احمدبن الولید 
, (ض) قال حدنني تابن بحیی العطار عن غلابن احمد بن یحبی بن عمران الاشعری عن‌موسی‌بن 
عبر عن عبدالة بن المقية عن الصباح المزني عن یبدا جمفر بن غد © قال قال 

امیرالمۋهنین < ع » تکبیر الصلوات خفس ف سبعون تكبيرة في البوم د اليلةمنبا 
تکیر القنوت 

٠‏ ۳۹ لله تبارك وتعالىتسعةوتسعون!سهاحدتنا احمد بن الحسن القطان قال‌حدتا احمد 
بن بحیی بن زکریا القطان قال حدتنا احمدبن یحبی قال حدتنا بکربن عبداله بن حبیب قال 
حدئنا تمیم بن بېلول عن ابیه عن ای الحسن العهدی ( العبدی خ ب ) عن سلیمان بن مهران 









۴- در باره امیرمؤمنان هشتاد آیه نازل شد که هیچکس در آنها شر کت نداشت 
ابنابی‌لیلی گوید در بارة علی(ع) هشتاد آیه باك در کتاب خدا نازل‌ش دکه هیچکس از اینامت در 
١‏ آتہا شر کت نداشت : 

۱ ۴- پیغمبردرحد می‌خوردن‌هشتادتازیانه زد - محند بنحنفیه ازبدرش امام یکم(ع) 
حدیث کرد که رسولغدا(ص) در می خوردن هشتاد تازیانه حد زد 

۱ ٥۴در‏ نمازهای پنجگانه نود وپنح تکبیر است -امام یکم (ع) فرمود در نمازهای شبانه 
روز نود وینج تکبیر است که‌تکبیرقنوت هم درشمار آنهااست . 

٩‏ - برای خدا نود و نه نام است - دسول خدا ع) فرمود برای‌خدای عزوجل نود ونه 
ق ام است ازصد یکی کم است هر کس آنها را بشمازد بهشت میرود آن امه ایشت . 

۱ اله ام ذات واحد , احد , صد » اول» آخر » سیم ۰ بصي ؛ قدیر » قاهره علی؛ اعلی؛ بقی» 
بدیع » بادی » اکرم » ظاهر » باطن ؛ حی » حکیم » علیم » حلیم » حفیظ » حق,حسیب » حمید » حفی؛ 








۳ 


















(ra) Ye 


عن الصادق جمفرین ‏ عن ايه دين على عن آييه علي بن الحسين عن أييه حسين بن علي بن 
آیطالب 4# ( عن علي بن آیطالب خ ب) قال قال د سول ا۵ م إن له عزوجل سعقوتسعين 
اسما مأ إلا داحدة من احصاها دخل الجنة وهی الل لواحد الاحد الصمد الاول الاخر السبع 
البصير القدير القاهر العلي ألاعلي الباقياليديع الباری الاکرم الظاهر الباطن الحی الحكيم ليم 
الحليم الحفبظ الحق الخسيب الحميد الحفی الرب الرحمن الرحيم ( الذاری خب)الرزاقالرقيب . 
الرئوف الخالق السلام المژمن المپیمن العزیز الجبار المتکبر السيد السبوح الشهید الصادق | 
السانع الطاهر العدل العقو النفور الغني الغياث الفاطر الفرد الفتاح الفالق القديم الملكالنقددس ‏ _ 
القوی القر بي القیوم القابش الباسط قاضی‌الحاجات الحافظ المجيد المولى المثاناله سبط المبن ٠‏ 
المقیت المصود الكريم الكبير الكافي كاشق الضر الوتر النور الوهاب الناصرالواسع|لودودالهادی 
الوفی الوكيل الوارث البر الباعث الثواب الجليل الجواد الخبير الخالق خير الاصرین الديان 
EE E E‏ اخرجت تفسیر هذه الاسماء في كتاب‌التوحيد وقدرویت‌هذا 
الخبر من طرق مختلفة والفاظ مختلفةء 
۷ ثواب مأة تهلیل و واب الإتغفار بأتمرة حدتا بي (دض) قال حدتنا سعد بن 
دا عن آحمدین آي عبداه عن أيه عن خن ی عمیر عن هشام بن سالم و آب‌آیوبالخزار 
عن آیمبدانه ل قال من قال لا إله إلا اله أء مرة كان أفضل الناس ذلك اليوم عملا إلامن زاو 
حدنا أبي ( رض ) قال حدتنا سعدبن عبدانه عن أحمد بن غلبن عيسى عن الحسین 


رب » دحمن » رحیم ؛ رازق ۰ رقیب » رژف ؛ خالق » سلام » مؤمن » مهیمن ! عزیز» جبار » منکبر ۰ 
سيدا ؛ سپوح » شید ؛ صادق » صانم ؛ طاهر » عدل » عفو » غفور » غنی؛ اث » فاطر؛ فرد ۰ فاح » 
فالق ۰ قدیم » ملك ۰ قدوس » قوی» قريب » قیوم » قابش ۰ باسط » قاضی‌الحاجات » حافظ » مجيد | 
مولی » منان » محیط » مبین » مقیت » مصور» کریم ۰ کبیر » کافی ۰ کاشف‌الضر ۰ وتر » ٹور وهاپ 
ناصر ‏ واسع » ودود ء هادی » وفی » و کیل؛ وارث؛ بر » باعت » تواب » جلیل » جواد » خییر » خالق . 
خیرالناصرین » دیان * شکوده عظیم » لطیف ۰ شافیء 

مصنف کتاب کو تسیر این نامپا را در کتاب توحید روایت کرده‌ام و این خبر را پا 
سندهای چندی و العاظ مختلفی بدست آوردهام. ۱ 

۷ - واب صد لا اله الا الله و صدبار استففار - امام شثم (ع) فرمود هر کس 
بار لا اله الا الله بگوید در آن دوز از همه کس‌عملش بهتر باشد مگر کس یکه این ذکر دا 
گفته باشد 

امام شثم (ع) فرمود کسیکه چون در بستر خود جا گرفت صد بار لا اله الا اله بگوید 











1۹ (AY) 








سیف عن سلام بن غانم عن مدا قال من قال حین یأوی إلی فراشه لا له لام 
_ تحاطت‌زنوبه كما بسقط ورق الشجر 





اب الواحد الى لمأة 
٩‏ حدئنا علی بن آحمدبن موسی (رض) قال حدتنا احم دبن بحبی‌بنزکرباالقطان‌قال 
حدانا بکرین عبداله بن حبیب قال حدتنا عبدالرحیم بن علي بن سعید الحنبلی ( الجبلی خ ب) 
_ السید نانی د عبدانة بن السلت داللفظ له قالاحدثناالحسن‌بنغین نصر الخزاز قالحدتنی‌عمرو 
بن طلحة بن سباط بن نر عن عکرمة عن عبدانة بن المبای قالقدمیپویان اخوان‌من دؤساء 
بود المدينة فالا یا قوم ان نیا حدننا عنه انه قد ظهر بتهامه یسفه احلا الیپودو يطعن _في 
دشهم و نحن نخاف ان یزیلنا عما کان آباننا قایکم هذا النبي فان یکن النی بشربه داود آمنا 
به و اتبعناه د إن یکن يوردالكلام على ایتلافه و بقول الشعر و بقهر بلسانه‌جاهدناه بانفسنا د 
اموالنا فایکم هذا النبي فقالالمپاجرون‌ولانسار نينالا قدقبن‌ققالاالحمدلة فابكمدصيه 
| فما بعت اله عزوجل نيبا إلى قوم الاوله وصی بژدی عنه من بهعده ويخكىعنەة اهر ربه فادمی 





برای او خانه‌ای در بپشت بسازد وکسیکه چون در بستر خود جاکرفت صدبار استنفارکند گناهانش 
بریزد چنانچه برك از درخت میریزد. 


باب خصال از ك تا صد 


تب پرسشهای بهو د - ابن عباس گوید دو برادر یپودی از ا بمدینه آمدند 










E EE E‏ ترت 
پدران خود بگرداند و از داه دیرین در برد کدام ازشما این پیشبر هستید تا اگرهبانی‌است 
که خضرت داود بما مژده داده باو بگرویم واز او بيروی‌کنيم و اگر تنہا مردی است سخن سنج و 
لفظ باف که شمر میگوید و با نیروی زبان خود بمردم چیره میشود با جان ومال خود بااو برد کنیم 
کدام شما این پیغمبر است و 
مپاجر و انصار یکزبان گنتند پیقبر (س) ما جان بیان آفرین داده است یپودیها گفتند 
حمد خدا را اکنون پکویید کداميك شما جانتین او هستید خدا برای هیچ قومی پیشمپری نفرستاده 
چز آنکه جانشینی داردکه بس از وی از طرف او ادای وظینه میکند و آنچه را پروردگارش بوی 














4 (۳۸) 
الماجرون والانصار إلى أبي بكر فتالا هووصيه؛ قتالا لاب‌بکر إنانلقیعليامنالمساتل ما تلق 
علىالادصيامونسألك عمایسال عنہاالار یاه ققال لما أبوبکر القیاماشتتما أخبر کمابجوا اهتشا 
فقال احدهما ما أنا وأنت عندانة عزوجل د ما نفس في نفس ليس يينهما دحم ولاقرابة و ماقير 
ساربصاحبه ومن‌این تطلع‌الشمس (ومن این‌تفرب خب) د این تغيب د اين طلعت الشمس ثم لم 
تطلع فيه بعد زاگ داين تكون الجئة د اين تکون النار « ربك يحمل ادیسمل واينيكون رجه 
ربك و ما اتنان شاهدان و ما اثنان غائبان و ما اتنان متباغضان وما الواحدة و ماالاثنان وما 
الثلثة و ما الاربعة و ما الخمسة وما الستة و ما السبعة وما الثمانية و ماالتسعة و ماالعشرة د ها 
الاحد عشر وما الانتی عشر وما العشرون و ها الثلثون و ما الاربعون وما الخه‌سون و ماالستون 
و ما السبعون و ما الثمانون و ما التسمون و ما المأة فالفیقی آبوبکر لابرد جواباً د تخوفناال 
رتد القوم عن الاسلام فاتيت منزل على بن أييطالب 3 ققلت یا على إن رژساءلیپووقدقدموا 
المدينة والقوا على ی بکرمسانل فبتي لابرد جوابا ی ضاحکان قالهوالیوم الذی أو 
عدني به مولا ا فاقبل بمشی ام و ما خبطت مشبته عن مشبة رسول ال 889 مين 

حتى قعد في الموضع الذى کان یقعد فد رسول ان تقو ثم التفت إلى اليهوريين فقال يا 
دسئور داده بازمیگوید. 

مپاجر و انصاربابوبکراشاره کردند » گفتند اینست‌جانشین بیضبر !سپس آن‌دو بایی‌بکر گفتند ما 
مسائلی بیش تو طرح میکنی م که پیش جانشینان پیغبران طرح میشود و ازتو پرسشهالی دادیم که 
اوصیاء برسش میشود ابی بکر بآ نها گفت هرچه خواهید پرسید تا جواب شما را بگویم یکی اذآنها 

من وتو نزد خدا چه هستیم ۲ چه جانداری بود که در جاندار دیگری جا داشت ؛ و میان آنها 
خویشی و بیوند نژادی نبود » چه کوری بود که آنچه در درون داشت بگردش برد ؛ آقتاب 
از کجا بر میآید وبکجا فرو میرود؛کجا بود که آثتاب یکبارتایید و دیگر نثایید ؛ بہش تکجا است؛ 
دوزخ کجا است ۲ پروردگار توحمل‌میکند با حمل میشود بروردگاد تو بچه سوی رو دارد؛ دوتای 
حاضر چیستند و دو غایب چیستئد ۲ و دوتائیکه با هم دشمنی میورژند کیستند » یکی چیست ؛ دو تا 
چیست ؛ سه چیست ؟ چهارچیست ‏ بنج چیست ۲ شش چرست ۲ هفت چیست ۲ هشت چیست ؟ نه چیست 1 





ده چیست ؛ بازده چست ؟ دوازده چیست ۲ پست چیست ؟ سی چیست ؟ چهل چیست ؛ پنجاه چیست ٩‏ 
شعت‌چیست؛ هفتادچیست ؛ نود چیست ۲ صد چیست؛ 

گوید ابوبکر فروماندو جوایی نداشت »ما ترسيدي مکه مردم از دین برگردند من ترد امیر 
ممنان(ع) شتافتم وعرض کردم یا علی پیشوابان بهود بمدینه آمدند واز ابوبکر پرسشهائی کردند 
که در جواب آنها فروماند آنحضرت بروی من لبغندی شیرین زد و فرمود هان همانروزی استکه 
رسول‌خدا (ص) بن وعده داده جلو من براه افتاد و مانند رسولخدا «س> گام میزد تا بسچ د آمد و 
درجای رسولغدا(ه) نشت سپس رو بآن دوتن یرود یکرد و فرمود هردو نزد هن آنید وسئله‌هاییکه 
زاین پیره‌مرد پر سیدیدازمن بپرسید. 




















(rar)‏ ج 
بووین انوا مني دالقيا على ها القيتماء على الشيخ فقال الیپودیان و من أنت فقال ليما أنا 
على بن أيبطالب بن عبدالمطلب اخو النبى ت و زوج فاطمة (س) وابوالحسن والحسين ‏ 
و ومیه فی‌حالانه کلها و صاحب کل منقبة دعز و موضع سر النبی و فتال لهاحد الیبودین 
ها ناو أزععندالهقال آنامزمن‌منذ عرفت نفسی و أنت کافر منف عرفت نفك فما اددی ١ا‏ يحدن 
هفيك با بهودى بعد ذلك قال اليهودى فما نفس فى نفس ليس بینیما رحم ولا قرابة قال ذلك 
پوس ا فی بعان الجوت » قال له فما بر طاف‌بصاجبه قال يونس حین‌طاف الحوت هفیسبمة 
» قال له فالشمس من این تطلع ؛ قال له من بین قرنی شیطان قال فاین تفرب قال فی‌عین 
مية قال لی حبیبی رسولاله تایز لاتصل فی اقبالہا ولا فی ادبارها حتی تصیر مقدار رمح 
دمحين قال فابن طلعت الشمس ثم لم تطلع فى ذلك الموضع ؛ قال فى البحر حبن فلقه الل 
یی اسرائیل قوم موسی 5# قال فربك بحمل او یحمل ۲ قال ان ربی یحمل کل شیئی بقددتەرلا 
قال فکیف قوله عزدجل د یحمل عرش‌ربك فوقهم یومئذ نمانية قال یا یپودی الم 
ان لله ما فیالسموات و مافیالارض دما بشهما وا تحت الثری فکل شيثي علی‌الثریدالثری 
على القدرة دالقدرة تحمل كل شيئى قال فاين تکون الجنة واين تکون الناد قال اما الجنة ففی 











آن دو گنتند بفرمائید بدائیم شما کیستید و 
فرمود من علی‌پسر ابیطالب برادد خوا دم» شوهر فاطمه (ع) بدرحسن وحسین(ع) 
چانشین برحق پیفبرخدا بطوز اطلاق دارای همه منقبت‌ها وعزتها و دازدار بیشبر میباشم. 
یکی از آن دو یہودی آغاز سخن کرد 


١ 7‏ - من و تو در نزد خدا چه هستیم» من‌تا خودرا شناختم مؤمنم وتو تا خود را شناختی کافری 
وسر انجام ثرا در آینده خدادانا است. 








۲ س چه جاندار بود که درجاندار دیگری جا داشت وخویشی وبیوند نوادی میان آن‌ها ېود 
آن بونس بود که درشکم ماهی جاگرفت. 
۳دچه گووی بود که صاحب خود را گردش داد « همان یونس بود که ماهی اورا در هفت 
دریا گردانید. 


۹3 






اب از کجا برمیآًید ؛ ازمیان دوشاخ شیطان - شرج این میآید. 
1 بکجا فرود میرود؛ درچشمه ساری گرم دوستم رسواغدا (س) بسن فرمود در هنگام بالا 
آمدن وفرود شدن آن تا اندازه‌اییك نیزه يا دو نیزه نباشد نسازی مغوان. 
٦ 1‏ - کجا بود که آفتاب یکبار تابید ودیگر هیچ درآنجا نتاید ؛ در تك دریا بود که برای 
" عبور بنی‌اسرائیل از آن خداوند آنرا شکافت. 

۷ - پروردگار تو حمل‌میکند یا حمل میشود ؛ پرورد کار من همه چیز را بتوانانی خود حمل 
مبکند و هیچ چیز تاب تحمل عظت او را ندارد - عرضکرد چگوه خدا میفرماید عرش پروردگار 














)۳۸4( € 

السماء داما الثار فقىالارض قال فاين وجه ربك فقال على بنأيطالب 368 یا ابن عباس ایتیبناد 
و حطب فاتیته بنار د حظب فاضرمها نم قال یا یبودی این وجه هذه النار» 

فقال لا اقف لبا على وجه قال فان ربى عزوجل على هذا المثال و المشرقدالمغرب‌فاينما تولوا 
فثم وجه ال قال له فنا اتنا اهدان قال السموات والارض لايغيبان ساعة قال فما اننان غانبان 
قال الموت والحيات لا بوقف علیهما قال فما اثنان متباغضان قال الیل دالنهاد قال فما الواحد 
فلا تعالی قال فما انتان فال آوم و حوا قال فما الثلثة قال كذبت النصارى على الله عزوجل 
ققالوا ثالث تقو لمبتخد صاحبة ولا ولداً قال فما الادبعةقالالقر آن والزبور والتورية و 
الانجيل قال فما الخمسة قال خمسصلوات مفروضات قالفماالستة قال ملق السموات والارش 
و ما بیئهما فی ستة ايام قال فما السبعة قال سبعة أبواب النارمتطابقات قال فعاالثمانیققال تمانية 
أبوا الجنة قال فما التسعة قال تسعة رهط بةسدون فىالارض ولايصلحون قال فماالمشرة قال 
عشرة ابام الذشر قال فما الاحد عشر قال قول یوسف لاییه با ابت انی رأیت احد عشر كوكباً و 
الشمس والقهردايهم لیس اجدین‌قالقعالانی عشر قال ش رور السنة قال فما المشرون قال بيع 
یوسف بعشرین درهما قال فما اثلئون قال نلثون یوما شهر دعضان صیامه فرض واجب على کل 
ترا در اینروژ هشت تن بر دوش خوڈ میکشند فرمود ای بہودی مگر نیدانی آنچه در آسانها و 
زمین و میان آنها و زیر خاك است‌از آن خداست هرچیز برخاك استوار است و خاك بتوانائی‌شدا بر 
قراد است وئوانائی حق هرچیزیر! تحمل‌میکند. 

۸ - بپشتکجاست ودوزخ کجاست ؛ بهشت در آسماتت و دوزخ در زمین . 

٩‏ - دوک پروردگارت بچه سویست؟ على فرمود ابن عباس آخش وهیزم برایم ییاور آوردم 
هیزم دا آتش زد وسیس یہودی گت روی این آنش بچه سوی است ٩‏ عرض کرد روی مشخصی 
ندارد فرمود بروردگار من باین نمونه است مشرق و مغرب از آن خداست هر جا رو کنید همانجا 
روی خداست ۰« 

۰ دوچیز هميش چثم کدامند ۲ آسان وزمین که یکاعت ازچشم دور نشوند. 

۱ دوچیز ها ت ۲ مرك وزندکی که کسی آنها را نبیند . 

۲ - دوچیز خصومت انگیز چیست ؟ شب و روز. 

۳ یگانه‌ایکه دو ندازد چیست؛ خدای تبارك و تمالی. 

٤‏ . دوئیکه سه نداردچیست ۲ آدم و عوا. 

۵ - سومین سه تا چیست ؛ نصاری برخدا دروغ بستند وگفتند خدا سومین سه تا است باايتکه 
خدا هتا وفرزندی ندارد. 

۱ - چهارگاته چیست ؛ قرآن و زبوز و توراة و انجیل 








)۲46( 




























e (rae) 
ن الا من کان مريضاً او على سفر قال فما الاربعون قال ميقات موسی 8 نئون یوم فاتمها‎ 
بعشر فتم ميقات ربه ادبمين ليلة قال فما الخمسون قال ليث نوح فى قومه ألفسنة الاغمسين‎ 
قال فما التون قال توا عزوجل فى كفادة لظهار فمن لم بستطع فاطمام ستينمسكينا‎ 
ام بقدد علی صیام شهرین متتابعین قال فما السبعون قال اختار موسی من قومه سبعین رجلا‎ 
ربه قال فما الأمانون قال قرية بالجزيرة يقال لبا نمانون منها قحد نوح في السفينة و‎ 
بت على الجودى و اغرق اله القوم قال فما التسعون قال الفلك المشحون اتخذ نوح ا فيه‎ 
ن يتا للام قال فما المأة قال كان أجل دادر ستين فوجب له داود ربمن‎ 
سئة من عمر ء فلماحضرت آدم الوفاة جحد فججدت ذريته فقال له یا شاب صف لي عل‎ 
انظر إليه حتى اؤمن به الساعة فبکی أمبرلمزمنین آ8 نم قال با برودی هیجت احزانی‎ ۴ 
ر ادعجالمينين سمل الخدين اقنىالانفدقبق‎ 
المشربة كث اللحية براق الثنابا كان عنقه أبريققضة كان له شعرات من لبته إلى سرته ملفوفة‎ 





۷ - بنجگانه چیست» بنج نماز واج شیانه دوز 

۸ شش بی‌هفت چیست ۲ شش روزیکه خداوند درآن آسمان وزمین را آفرید 

- هفت چیست ٩‏ هفت در دوز ځکه بسته‌اند 

۰- هشت بی نه کدامست ؛ هشت در بپشت 

۱ - نه چیست ۲ * گروه ( قوم صالح ) که در زمین فاد میکردند واصلاحی نمیکردند. 
۲ - ده چیست؟ ده روژه دهه 

۳ - بازده چیست. گفتار بوسف پپدرش بدرجان من درخواب دیدم که بازده ستاره با خورشید 
وماه برمن سجده کردند 

6 - دوازده کدامست ماهپای سال 

6 - بست چیست ؟ فروش بوسف به بيست درهم 

۲٩‏ - سی چیست ؛ سی روزماه رمضا که روزه زد برهر مؤمنی جز مریش ومسافر واچست 
۷ - چپل چیست ؟ میقات موسی که سی روز بود و خداو ند ده روژ بدان افزود وچهل شبانه 


پنجاء چیست ؛ نوح درمیان قوم خود هز ارسال جزبنجاه درنك کرد 

٩‏ - شمت چیست ؛ گفتار خدا استکه در کفاره ظهار قرماید کسبکه نتوانت دو ماه روزه 
دارد شت مسکین را اطمام کند 

۰ - هفتاد چیست ۲ موسی‌ازمیان قوم خو 
۱- ثىانون چیست ؛ نام دهی‌است در 
_ فرودآمد وخداوند تومش‌راغر قکرد. 

۲- نود چیست ؟ کشتی آکنده استکه نوح برای جانوران درآن نود خانه ساخت. 


برای میقات پرورد کار خود 
ای که نوح از آنجا در 









(rav ۲‏ 
کانها قضیب کافور لم یکن في بدنه شعرات غیر هن لم یکن بالطویل الذاهب ولابلقصیر الدانی 
کان |ذا مشی مع الناس غمرهم نوره و کان إذا مشی كانه بنقلع هن صخراو ینحدر من‌صبب 
كان مدورالکمین لطیف القدمین رقيق الخصر عمامته السحاب و ضیفه ژدالفقار و بعلتهالدادل 
و حماره يعغود و ناقتهالمضباء و فره لزاز د قضيبه الممشوق و كان عليه الصلوةرالسلام 2۱ شفقالناس 
على الناس و آرژف النای بالناس د کان بین کتفیه خاتم النبوة مکتوب على الخانم سطرین ما 
اول سارلا له لاال وا ان عدر سولةفیذه صفتهییپودی فقال الیوودبان‌ش ہد أن لاه !لاو 
نشهد أن عدا رسوال اب و أنك وصی نو حقا فاساما و حسن اسلامپما و لزما أمير 
المژمنین ا فکانا معه حتی كان من امر الجمل ما كان قخر جامعه إلى بصرة فقتل أحدهما 

فى وقعة الجمل و بقی‌الاخر حتی خرج معه إلى صفین فقتل معه بصفين 
حدئا أي (رض) قال حدتا صعدین عدا قال حدننی أحمدبن الحسين بن سیدع‌ایه 



















۳ ۔ صد چیست ۲ عمر داودشمت سال بود آ5م ازعمرخود چپل‌سال باو بخشود وچون م رکش 
سررسید منکر شد و انکار حق از او بنزادش ارث رسید . 

ای جوان محمد را برای من چنان وسک نکه گویا با چشم خود می‌بینم تا هم اکنون. به وی 
ایبان آورم : 

علی (ع) درحال گریه - ای‌بیودی‌اندوه‌های مرا جنېش دادی و داغمرا تاژه کردی؛ دوست 
من رسولخداه) شخصی بودیشانی بلند» پیوسته ابروان؛ سياه چشم» هموارگونه» کشیده بینی؛ نارك 
لب»پرریش» درخشنده دندان» گردن بلورین مانند تنك نقره» خط موئی از کودی گلو تا ناف پیوسته 
داشت چون شاخه کافور جز آن در بدن وی موتی نبوده میانه بالا بود چون با مردم راه میرفت‌نورش 
همه را فرو میگرفت. 

چون راه میرفت محکم قدم برمیداشت و استوار بزمین میگذاشت گوبا گام غود دا از سنك 
برمیکنه و از بلندی فرودمیشود دو کمبش گرد بودند ودو قدمش لطیف کمرش باريك بود عمامهاش 
سحاب نامداشت شمشیرش ذوالفقار و استرش دلدل و الاغش یعفور و ماده شترش عضباء و اسبش 
(چون فربه ودرهم بود) لزازولانش ممشوق (بلند و باريك) حضرتش بمردم از همه کس مهر بانتر و 
دلسوژتر بود » میان دوشانهاش مهر بیوسته‌ای بود که در آن دوسطر نگارش یافته سطر اول لا اله 
الا الله و سطر دوم محمد رسول‌انه ص) ای بهودی این بود وصف پیشمبر اسلام. 

هردوتن گفنند ما اقرار داریم که خدا یگانه است ومحمد ص) رسول‌خدا است و توجانشین برحق 
محمد هستی هر دو تن مسلمان شدند وخوش عقیده گردیدنه و ملاژمت امیرمومنان را گزیدند و با 
آن‌حضرت بودند تا واقمه جبل رخ داد و با آنعضرت یمر رفتند يك تن از آنبا درجنك جم لکش 
شد ودیگری‌ماندتا با تحضرت بصفت رفت ودرصفیتکشته شد 

یکیازصادقان آل‌محمد قرماید دو تن اژیپودان خیبر با ره بسدین هآمدن دکه حضور 

















e (ray) 
عن جفرین بحیی عنآبیه دفعه إلى بعش الساوقین من آل د٤8 قالجامرجاژن منبهودخییر‎ 
دمعهما التوراة منشودة بريد إن اي فوجداه قدقبض فانیاآبابکر فلا [نا قدجثتا. نرید‎ 
يتقو نسأله عن مسائل فوجدئاء قدقبش قال و ما مسائلكما فقالا اخبر ناعن‌الواحدوالاننين‎ 
دالثلثة د الاربعة والخمسة و الستة والسبعة والثمائية دالتسعة د المشرة والعشرین و الثلئین و‎ 
دالاربمین والخمسين والستین والسبمين دالمائین والتسمين والمأة فقال لپما أبوبكر ما عندی‎ 
من هذا شیثی أنتيا علي بن آیبطالب 386 فاتیءفقصا عليه القصةمن أولما و معپمااتوراتمنشورة‎ 
فقال ليما أميرالمؤمنين ا إن اخبرتكما بما تجدانه عند كما تسلمان قالا عم قال أماالواحد‎ 
فبواله وحده لاشريك له د آما الاتنان فیو قوله عزوجل لاتتخذوا البین اتنين إنما هواله واحد و‎ 
أما الثلثة دالادبعة والخمسة والستة والثمانية قو ولال عزوجل في كتابه في امحاب الکیف‎ 
سيقولون نائة رابعرم کابپم و بقولون خمسة ساد سيم کلبهم دجماً بالفيب و یقولون سبعة د‎ 
نانيم کلبیم د آماالسعة فهو قولاله عزوجل تسمة رهط یفسدون فى الارش ولا بصاحون وأما‎ 
المشرة فهو قولاله عزوجل تلك عشرة كاذلة ما لعشرون فقول اله عزوجل إن یکن منکم‎ 
عشرون صابرونبفلبو منین د آماالئت دالازبمون فقولا عزوجل و واعدناموسى نلثبن لبلةو‎ 





پیشبر بر سند وقت ی آمد ند که بقصد دی 
آمدی مکه چند مسئله از او پرسیم اکنون دريافتي که فوت شده گفت مسائل شما چیست ۲ گفتند ببا 
خبرده از یکی و دوتا و سه تا وچارتا وینجثا وشش‌نا و هفت‌نا وهشت تا ونه تا و دهتا و يست و 
سی‌وچیل و پنجا 

ابوبکر گفت جواب اینها نزد من ثیست بروید حشور على بن ابیطالب.(ع) . بپودیان خدمت 
آنحضرت رفتند وسر گذشت خودرا بعرض دسانیدند و تورات را گشاده در دست داشنند امیرمومنان 
فرمود | گرجواب این مسائل را چنانچه خود میدانید بشما بدهم مسلمان میشوید؟ - آ«ی (ازفرمایش 
مولی (ع) معلوم میشو دکه جوابها مطابق انتظار سائل داده شده) . 

واحد همان خدائی استکه یگانه است و شريك ندارد دوتا آنست که خدا ( درسورة نحل به 
۱) فرماید دو معبود برای خودنگیر ید همائا معبود یکی است سه وچهار وینج وشش وهفت وهشت 
گفتارخداو ند است اژ کتاب‌خود (سور؛ کپف آبه ۲۲) دریاره اصحاب کپف. هر آینه گویند سه باشند 
وسگثان چپادمی است و گویند پتجند و عشی آنبا کات اس از رهی خي گوئیگویند منده 
و سکشان هشتمی آنان است. و اما نه گفتار خداست ( در سوره نمل آیه 4۸) نه طائفه بودند که در 
زمین فاد میکردند و اصلاحی تمینمودند و اما ده کفتار خداست ( در سوره بقره آبه ۱۹۲ ) این 
دهتای کامل است. 

و اما ی 








وشصت وهفتاد وهشتاد و ود وصد: 








از خدای عزوجل است (درسوره انفال آیه 10 ) اگرازشمابیست تن‌شکیباباشند 
بردویست تن پیروژ شوند واما سې و چه لگفتار خدای عزوجل است ( در سوره اعراف آیه 4۲) با 


(FAA) a 
اتممناها بعشر فتم میقات ربه أربمین‌لیلةر اما الخمسون‌قتوله عزوجل فی یوم کان‌مقدارهخسین‎ 
الف سنة و اما الستون فقولاله عزوجل فمن لميستطع فاطعام ستين مسكينادامالسبعون فقول ال‎ 
عزوجل و اختاد موسی سبعین دجلا لميقاتنا و اما الثمانون فقولاله عزدجل و الذین برمون‎ 
المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهدا فاجلددهم ثمانين جلدة و اما التسعون فقولاله عزوجل هذا‎ 
اخى له تسع و تسعون نعجة د اما المأة فقول اله عزوجل والزانية والزانى فاجلدوا كل واحد‎ 

منهما مأ جلدة قال فاسلم اليموديان. 

۴ عرج النبى (ص) مأة وعشرينمرةحدثنا لبن الحسن بن احمدین الوليد قال حدننا 
الحسن بن متيل الدقاق قال حدتنا سلمة بن الخطاب عن يونس بن‌الصباح المزنى عن أبى ال 
8 قالعرجالنبي تقو ماة وعشرين عرة مأمن مرةالادقدادصى اله عزوجل فیها انب بالولاية 
لءلي دالائمة ## اكثر مما اوصاء بالفرائش. 

۴ الفاكهة ماة عشرة لونا حدثنا أبي و تين الحسن (دض) قالا حدتنا سعدین 
عبدال و بدا بن جعفر الحمیری جمیعاًعن اخمدین عبن عیسی عن رین ابی عمبر عمن 
ذکره عن ایمبدانة ج قال لما اهبطانة عزوچل آدم من الجنةاهیط معه مأة و عشرین قضیبامنها 
اربمون مأیوکل داخلها و خارجها و ار ېعون ماي کل داخلماریرمی‌خادجپاوه‌ناربمون‌ای کل 


موسی سی شب وعده کردیم وبده شب دیگر آنرا تکمیل ندودیم تا وعده پرورد گارش چهل‌شب کامل 
گردید و اما پنجاه گنتار خداوند است ( در سوره معارج آیه )٤‏ در روزیکه انداژه‌اش پنجاه هزار 
سال است . 

اما شصت گفتار خداست در کفاره ظهاد کسیکه نتواند شصت مسکین را طعام دهد و اما هفتاد 
گفتارخداست(درسوره‌اعر اف آبه۵) موسی از میان قوم خود هفتا دک بر گزید برای‌میمادگاسا 
اما هشتاد گفتار خداست (درسوره نور آبه )٤‏ کسانیکه نسبت ژنا بزن‌های‌بارسا میدهند وچهار گواه 
نیآورند هشتاد تازیانه بآنها بزنید؛ اما نود گفتار غداست ( درسوره ص آیه ۲۳ ) این برادد من 
نود و ته گوسفند دارد واما صد گفتار خداست (در سوده ور آية ۲ ) زن زناکار و مرد زناکار را 
هر کدام صد تازیانه بز ئید. 

کوید هردوتن بپودی مسلسان شدند . 

بل ۳ - پیغمبر صد و بيست بار بمعر اج رفت - امام شثم (ع) فرمود پیشبرص) یکصد ویست 

بار بسمراج رفت و در هر بار خداوند درباره دوستی علی (ع) و امامان علیهم‌اللام بیش از واجبات 
دیگر باوسذارش تمود. ‏ 

۴- میوه یکصد و بیمت نوع است - امام دشم (ع) فرمود چون خداو ندآدم را از بپشت 
بزمین فرو فرستاد یا او یکسد ویست شاخه قرستاد که چپل‌شاره از آن میوه‌هائی میدهد که درون 








۲ (ra) 


خادجما و برهي داخلماه غرارة . فیها بذر کل شئی. 

۴ اهل الجنة عشرون و مأة صنف حدتنا ابواحمدعی‌بن جعفر البندار الشافيبفرانه 
قال حدتنيابوالمبای الجمادی قال حدتنا صالح بن غل البفداری قال حدتنا ید بن عمر 
الفوریزی قال حدثنا مؤمل بن اسماعیل قال حدننا سفين بن الثورى عن علقمة بن هرد عن 
سلیمان بن بزید عن ابيه قال قال رسول ابه 85 اهل الجنة عشرون د مأع صنف هذء الامقمنها 
تمانون صنفاً. 

۵ من حنظ القر آن فله کل سنة مأتا دیناد فى بيت المال حدثناا بو الحسن احمدبن 
عبن الحسین البزاز قال اخبرنی ابوجامد احمدین تبن حمویه قال اخبرنا ابو جعفر تل بن 
احمد بن سعیدالرازی قال حداثنا العباس ابن حمزة قال حدتنا احمد بن ابراهیم الددرقی قال 
حدثناالرییم بن بدر عن ابي الاشپب النخمي قال قال علي بن آبي‌طالب 5# من دخل في‌الاسلام 
طائها د قراءالقر آن ظاهرافله في كل سنة مأنا دينار في بيت مال اامسلمین ان منع فى الدنيا 
اخذها يوم القيمة وافية احوج مایکون البها: 

+ أاسنة ثلشماة وستون یوماً حدثنا أي (رض) قال حدثنا سعدین عبداله عن احمدین 
الحسين بن على بن بقطين عن‌بکر بن علي بنعبدالمزیز عن اببه قال سالت أباعبدال 4 عن 
السنة كم بوما هى قال ثلثماة و ستون بوما متهاستة ايام خاقاله عزوجل فیها الدثيا فط رحتمن 
اصل السنة فصارت السنة ثلثمأة و اربعة و خمسين يوماً . 











و پیرونش خوردنی است وچهل شماره آن میوه‌هائی میدهد که برو نژ 
انداختنی است و چهل‌شماره آن درو اش خوردنی و بیرونش دور اندأختنی است ويك جوال هم پر از 
تغم هرچیزی با خود آورد. 

۴- اهل بهشت یکصدو لیست صنفند - دسولغدا ع) فرمود اهل بهشت یکصد و بیست 
صنفند که هشتاد صنفشان از این امت 

۵- ھر کس تمام قر آن را حفظ میکرد هرسال‌دویست اشرفی از بیت‌المال حقوق 
دریافت میکرده امام یکم ( ع ) فرمود هر کس داوطلبا» مسلمان شد وقر آن را حفظ کردهرسال 
دویست اشرفی در یت‌المال مسلمانان دارد اگر دردنیا از او دریغ شود در روز قیامت تمام دریافت 
کند و بدان محتاح تر است از همه وقت . در آن گیر و دار و روز و انا 

۲ - سال‌میصد وشصت روز است. علی‌بن عبدالمز یز گوید ازامام ششم <ع> پرسیدم سال 
چند روز است ؛ فرمود سیصد وشصت روز درشش‌روز آن خداوند دنیا را آفرید و از اصل‌سال‌طرح 


خوردنی است و دروش دور- 








1 (rs) € 

۷ يستحب ان یطوف الرجل فى مقامه به‌کة عدد ايام السنة ثلثماة و ستين اسبوعا 

فان لم يقدر طاف ثاثماة وستينشو طا حدننا بن الحسن بن احمدبن الولید ( رض ) قال 

حدثنا الحسین‌بن الحسن بن‌آبان‌عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن معوية بن عمارعن 

ابي‌عبدالة قال يستحب أن تطوف تلشمأة و ستين اسبوعا عدد ايامالسنة فان لم تستطعفثلمأة 
و ستین شوطا فان لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف. 

۸ خصال هی م‌شرایع الدیی حداتنا احمدین عبن الثم العجای د احمد بن الحسن 
القطان و دين أحمد السناني والحسین بن |براهیم بن أحمدين هشام المکتب و عبدالبن عى 
السانع و علي بن عبداالوراق رضیال عنہہ قالوا حدثناابوالباس أحمدین یحبی بن زکریا 
القطان قال حدتنا بکربن عبداة بن حبیب قال حدننا تميم بن بهلول قال حدئني أبو معادية 
عن الاعمش عن جفرین غل تا قال هذه شرایع الدين لمن آداد بسك بها و آراد ان هداه 
الله اسباغ الوضوء كما ارال في كتابه الناطق غدل الوجه والیدین إلى المرفقين و مسح الرأس 
و القدمين إلى الکمین مرة مرة و مرتان چائز ولا بنقض الوضوه إلا البول د الربح د النوم 
دالغائط و الجنابة و من مسح على الخفين فقد خالت اله و رسوله 16685 و کنابه د وسوله 
لم يتم و صلوته غبر مجزية و الاغسال هنما غسل الجنابة والحيض د غسل الميت وهن مسالميت 








شد وسال سیصد وشصت و چهار روز گردید . 

شرح - در باب خصال دواژ دگانه شرحی راجم ببضمون این حدبث گذشت بهمان‌باب خصال 
صدوق وشرح ترجه فارسی مراجعه شود. 

۷ - مستحب است کسیکه بمکه میرود بشماره روزهای‌سالمیصد وشصت‌بار طواف 
کد واگرنواند سیصد و شصت دور طواف کند - امام ششم (ع) فرمود خوب استکه سیصد 
و شصت بار طواف هنت شوطی را انجام دهد بشماره روزهای سال واگر نتواند سیصد وشصت دور 
طواف کند واگر نتواند هرچه تواند طواف کند. 

۸ - خصال یکه آداب وشرایع دین اسلامند» امام ششم (ع) فرمود اینها دستورات دین 
اسلامند برا ی کسیکه بخواهد بدانها پای‌بند باشد و بخواهد خدا اورا هدایت کند » وضوه دا چنانچه 
خدا در کتاب گویای خود دستور داده کاملا بگیرد رو و دو دست را تا بشوید وشررا و روی 
دوپا را تا بلندی متصل بساق مسح کشد هر کدام را یکبار ودوباد هم جائزاست وضوء را جز بول و 
باد وحواب وغائط و جنابت باطل نکند » کیکه روی موزه مح کشد » خدا و رسولش و کتابش 
را مخالفت ورزیده وضویش درست نیت ونمازش مجزی نه . 

غسل چند قسم است چون غل جنابت وحیش و غسل میت وغسل مس میتی که سرد شده و غدل 
کسیکه میت را غسل داده و غسل جمه و غسل عیدقطر و قربان و غسل دخول بمکه و غسل دخول 











€ (ray 
بعد ما يبرد و سل من غسل الميت و غسل يوم الجمعة و غسل العيدين و غسل دخول مكة و‎ 
غسل دخول المدينة و غسل الزيادة و غسل الاحرام و غسل يوم عرفة و سل ليلة سبععشرة من‎ 
شهر رمضان و سل تسعة عشر هن شهر رمضان و غسل ليلة احدى و عشرین د ليلة ثلث و‎ 
عشرین منه و آما الفرض فيل الجناية والحیض واحد و صلوة الفريضة الظهر اربع ركمات .و‎ 
العصر آربع رکعات, والمفرب ثلث ركعات والعشاء الاخرة آربع ر کمات د الفجر رکمتان فجملة‎ 
الصلوة المفروضة سبع عشرة ر كعة والسنة اربع د نلئون ركمة هنبا ادبع رکعات بعدالمفرب لا‎ 
تقصير فیها في السفر والحضر و دکهتان من جلوس من‌العشاء الاخرة تعدانبركعة وثمان ر كعات‎ 
في السحر و هى صاوة اللیل «الشفع دکعتان دالوتر دکعة و ركعت الفجر بعد الوتر و بان‎ 
دكمات قبل الظیر و ثمان رکمات قبل العصر و الصلوة بستحب فى اول الاوقات و فضل الجماعة‎ 
على الفرد باربع د عشرین ولا صلوة لف الفاجر ولایتتدی الا باهل الولاية دلا یسلی في جلود‎ _ 
الميتة د ان دبفت سبعين دلافي جلود السباع ولا تسجد الاعلی الادش او ما انبتت الادض‎ 
الا الما کول والقعان‌والكتان ویقال في‌فتتاح السلوة تعالی عرشك دلا يقال تعالی جدك ولایقال‎ 
فيالتشد الاول السلام علبنا و على عبادالة الصالحين لان تحليل الصلوة هو النسليم و اذا قلت‎ 
هذا فقد سلمت و التقصير في ثمانية فراسخ و هو بريدان و اذا قصرت افطرت د من لم یقصر في‎ 








مدینه و سل زبارت و سل احرام و غل روز عرفه و غسل شب هفدهم ماه رمضان و سل شب 
پیست ویکم و بیست وسوم آن سثت است وفرش غسل‌جنابت وحیض استکه بيك صورت واقع میشو ند. 

نمازهای واجب : ظہر چپار ر کت » عصر چپار رکت ؛ مغرب سه ر کمت » عشاه چپارر کمت 
صبح دو ر کت که روی‌"هم میشود هفده ر کت » ونماز افله سی و چهار ر کت است : چهارر کت 
پس ازمغرب که در سفر ساقط شو ند دور کمت‌نشته بعد از عشاء که یک کمت محسوبند. هشت ر کمت 
نماز شب درموقع سحره و نمازشفع دو رکت و نماز وتر يك رکت » نافله صبح دو کت پس از 

شت ر کمت پیش از ظبر و هشت در کت بیش از عصر » مستحب است نماز را در اول وقت 
جماعت بیست‌وچهار برابر فردی است» نماز بشت سرفاجردرست نیست و بفیر شیمه مذهب 
نباید اقتدا کرد » ودرلباس پوست مردار نماز درست نیست اگر چه هفتاد بار دباغی شود » و نه در 
پوست در ند گان » و سجده نشود مگر برزمین یا آنچه از زمين روید جز خوددنی و پنبه و کنان, 
در آغاز نماز گویند تعالی عرشك و نگویند تعالی جدك (بختت بلند است ) در تشهد اول نمازیکه دو 
تشہد دارد نگوئید السلام علینا وعلی‌عباداث الصالعین ذیرا سلام بیرون میبرد از نماز واین هم سلام 
است وچون سلام گفتی از نما بیرون رفتی» درمسافرت هشت فرسخ نماز شکسته است و آن دو منزل 
است و چون نماز را شکسته خواندی باید روزه ماه دعضان دا هم افطار کنی هر کس در سفر نماز 
شکسته نطواند درست برا دد واجب الهی افز قنوت در همه نمازی سنت مو کد است و 
محل آن کت دوم است پیش از رکوع و بعد از قرائت» در نماز میت پنج الا کبر اس ت کسیکه 

















(ray) €‏ 
السفر لم تجز صلوته لانه قدزاد في فرض الل عزدجل والقنوت فى جميع الصلوات سنة واجبةفي 
الركمة الثانبة قبل ال کوع ۰ بعد القرائة د الصلوة على الميت خمس تكبيرات فمن نقص منها 
فقد خالف السنة والميت يسل هن قبل رجليه سلا والمراة تؤخذ بالعرض من قبل‌اللحد والقبور 
تربع ولا تسم دالاجهار بیس الرحمن الرحیم قى السلوة واجب رثرانش الملوة سبع الوقت 
والطهود والتوجه والقبلة والر کوع دالسجود والدعاء والزكوة فريضة داجبة على کل مانی 
ددهم خمسة وراهم ولا يجي فیما دون ذلك من الفضة ولا يجب على مال زکوة حتی يحول عليه 
الحول من بوم ملکه صاحبه ولا يحل ان تدفع الزكوة إلا إلىأهل الولاية والمعرفة ویجب على 
الذهب إذا بلغ عشرین مثقالا فیکون فيه نصف دینار د يجب على الحنطة والشمير والتمروالزییب 
إذا بلع حمسة اوساق العشر إذا كان سقو سيا و إن سقی بالدد الى فملیه نصف‌المشر والوسق 
ستون ساعا والساع اربعة امداد د تجب على الثم الزكوة |ذا بلغت آربمین و تزيد واحدة 


فیکون فا 














2 فان زات واحدة فیها شانان إلى مأنین فان زارت داحدة 
بعد ذلك کون في کل مأة شاة و يجب على البقرالزكوةإذ 
لین قرة تبيعة حولية فيكون فیها نیع حولي إلىأن تبلغ مین 


کم گذارد با دستورشرع معالفت کرده مرد مرد زا ازپا بآرامی وارد گور کنند و مرده ژن دا 
از سر تا پا بست لحد ببرنده گورها را مطح کنند و پشت ماهی ضازند» بسم ال را در نمازباید 
بللد گفت . 

واجبات قآ نی نماز هقت است : وقت و طهارت وتکييرة الاحرام و تبله و ر کوع و سجود و 
ذکر؛ زکوة در دویت درهم پول نفره بنج درهم واجب است ؛ نقره کتر از آن زكوة ندارد و 
ز كوة در مال‌واجب نشود تا سال بر آن بگردد واز روزیکه درملك مالك آمده يك سال تمام بگذرد 
كوة را پفیر شیمه مذهب که امام برحق را بحق طاعت میشناسند تبیتوان داده پول طلا چون بيست 
دینار که نمف مثقال شرعی است زکوة دارد » وچون گندم و جو وضرما و کشم 
پقدار بنج وسق باشد زکوة درآن واڃب است و زکوتش ده يك باشد اگر اران آب غورد و 
پیت بك باشد اگر با گاو چاه آب خورد ؛ وسق شصت صاع است » صاع چهار مد است ( هرمدی 
یکصد وپنجاه وسه مثقال و کسری است. در گوسفند چون چهل ویکی شد یکی زکوة است تا صد و 
بيست وچون یکی‌افزود دو گوسفند ز کوة دارد تا دویست وچون یکی‌افزود سه گوسفند ز کوق دارد 
تا سیصد وچون از ابن گذشت در هرصد عدديك کوسفند داده میشود و گاو وقتی به سی شماره رسید 
یك کوساله یکاله ژ کوة ذارد تا بچپل رسد که در آن يك کاو دو ساله است تا بشصت رسدکه در 
آن دو گاو دو ساله است تا بنود رسد که در آن سه گوساله یکساله است و سپس در هر سی تا 
يك گوساله یکساله است و در هرچهل یك گاو دوساله . 






















1 لاهل الولاية د المعرفة و اکثر آیام حيض المرأة 








e (rer) 


ستین ثم یکون فیہا مسنتان الی تسعین ثم یکون فیباناث تبایع ثم بعد ذلك یکونفي کل تلثین 


د في كل اربعين مسنة د تجب على الابل الزكوة اذا بلغت خمسة فيكون فيماشاة فاذا 





٠‏ بلفت عشرة فشاتان فاذا بلغت خمسة عشر فثلث شياة فاذا بلقت عشرين فاربع شياة فاذا بلفت 





خمساً و عشرین فخمی شياة فاذا زادت واحدة خمسا وین وزادت 
ففیها ابنة لبون د اذا بلغت خمساً د ادبعین وزادت واحدة ففیها حقة فاذا بلغت ستين و 





زادت واحدة فپ جنعة !لی نان فان زارت واحدةففها تتیالی تسین فاذا بلقت تسمین 


ففیها ابنتا لبون فاذا زات داحدة الى عشرین ومأة ففیها حةتان طروقتا الفحل فاذا کثرت‌الابل 
فشي کل اربعین بنت لبون د في کل خسین‌حققویسقطالتم بعد لك دبرجع الی 
زكوة الفطرة داجبة على کل رأی مغيرا كان اد كيرا حرا او عبدا ؤكراً اه اشی 

مداد من الحنطة و الشعير _ والتمر د الزيب د هو صاع تام NS‏ إا 
آیام و اقلا نلة ایام والستحانة 
د تملی و ألحائش تراك او دلا تقطبما و ترك الوم د تقیه و میاشبر 
دمضان فريضة'يصام لرؤبته و بفطر لرژینه ولإيمًلىالتطوع في جماعة لان ذلك بدعة و كل 
بدعة ضلالة وكلعاالةفي انار و صوم نائة اي کل شبر سنة د هوصوم خمیسین بینم ماد بعاء 








تفتسل 


_ الخمیس الاول من العشر الأول و الادبعا من آلعشر الاوسط و الخمیس الا خيرمن المشر الاخبر 


و صوم شببان حسن, لمن صامه لان الصالحین قد صاموا د رغبوا فه د کان دسولالٌ ۳85 
یصل شعبان بشهر رمضان د القائت من شهر رعضان ان قضی متفرقا جاز دان قضی متتابماًکان 





شترجون پنج شود ژ كوة دارد وز کوة بنج شتر یك گوسفند است تا بده رسد که ژکوتش‌دو 
سل اود چون بانزده شل سه گوسفند ز كوة دارد وچون يست شد چهار گوسفند وچون بيست 
ونج شد بنج گوسفند و چون یکی برآن افزود یك کره شتر دوساله ز کوة دارد وچون بسی و بنج 
رسید ویکی افزود یك شتر پا در سه سال ز كوة دارد وچون بچهلو بنج رسید ویکی اقزود يك شتر 
پا در چپار سال ز كوة دارد و چون بشصت رسید و یکی انزود يك شتر با در بتجال زکوة دارد 
تابر سد بهشتاد وچون‌یکی افزودز کوة آن‌يك شتر پادر ش‌سال اس تابر سه‌بنودچون بنودرسید دوشتر 
پا در سه سال ز كوة دارد تا برسد بصدو بست که در آن دو شتر با در چپارسال است که نر پشت 
گیر ند وچون شتر بسیا رگردد برای هر چهل شماره یك شتر پا در سه سال زکوة دهند و برای هر 
پنجاه یك شتر با در چهار سال و دیگر برای کسری آن گوسفند داده نمی‌شود و بايد رجوع بال 
شتران کرد . 

زکوة فطره برای‌هرسری از کوچك و بزرك و آژاد و بنده مرد و زن لازم است واندازه آن 
چپاد مد است از جنس کندم وجو و خرما و مویزو آن‌يك صاع نمام است (که از یکمن تبریز تقریا 














ج (e)‏ 
افضلد حج یت داجب على من استطاع إليه سيلا د هو الزاد والراحلة مع صحة البدن وأن 
یکون للانسان ما یخلفه علی عیاله د ما برجع إلیه من حجه دلا یجو الحج إلا تمتعاً ولایجوز 
القران والافراد إلا لمن كان أهله حاضرى المسجد الحرام دلايجوز الاحرام قبل بلوغ المیقات 
ولا يجوز تأخيره عن الميقات لا لمرض اد تقية وقد قال اله عزوجل د اتد وا الحج والعمرة له و 
تمامها اجتناب الرفت دالفسوق والجدال في الحج ولا يجزى فيالنسك الخصى لانهناقص دیجوز 
الموجى إذا لم يوجد غيره و فرائض الحج الاحرام والتليية الاربع دهی لبيك اللهم لبيكليياكلا 
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك والطواف بالبيت للعمرة فربضة و 
رکمتاه عند مقام إبراهيم ا د السعی بين الصفا والمروة فريضة و رکمتاه عند المقام فريضة و 
بعده السعى بين الصفا دالمروة فريضة و طواف الحج فريضة و طواف النساء فريضة د رکمتاه 
عند المقام فريضة دلاسعى بعده بين الصفا د المروة د الوقوف بالمشعر فريضة و الهدی 
لل متع فريضة فاما الوقوف بعرفة فيو سنة واچبة دالحلق سنة د دمی الجماد سنة و الجهاد 
واجب مع امام عادل د من قل دون ماله فو شرید ولا يحل قتل أحدمن‌الكفاد والنصابفي دار 
التقية إلا قانل اوساع في فساد لك اذالم تخف على تفسك ولا علی أصحابك و استعمال القية 
فی دار اليه واجب ولا جنث ولا کقلا غل چ اجلف 2 تقية یدفع بذلك ظلما عن نفسه دالطلاق 
للسنة على ما ذكره اله عزوجل في کتابه و سنة یه بإ ولا يجوز طلاق لفبرالسنة د كلطلاق 





بيست وبل مثقال کستر است ) مستعق هر قسمتی از زكوة شیمه مذهب و عارف بحق امام است ؛ 
اکثر ایام حیش ژن ده روز است و کنترین آن سه روز» زنیکه مستحاضه است بايد غسل کند وفرج 
خود وا با پنبه پر کند و ینده وناز بغواند عاض نماز نخوائد وقذای آتراهم نخواند وروزه نگیرد 
ولی قضای روژه را بگیرد » روزة ماه رمضان و اجب است چون ماه ریت شد روزه کیر ند وچون ماه 
شوال رژیت شد افطار کنند. 

نماز مستحبی را بچماعت نخوانند ژیرا بدعت است وهر بدعت گیراهی است و هر گمراهی در 
دوزخ است . 

روزه سه روز درهر ماهی سنت م و کد است و آن روژه دو پنچشنبه است با چهار شنبه میاه 
باین تر تیب : 
نبه اول ماه وچپارشنبه دههٌ وسط و آخر پنجشنبه دهة آخر روزه ماه شعبان برا‌هر کس 
بدان موفق‌شود ثيك است زیرانیکان آن ماه را روژه میداشتند و بدان تشویق میکردند و رسولخدا 
مم روزه ماه شعبان را بساه رمضان مبپیرست» قضای ماه رم‌ضان را اکر تفریق کند. جائز است و 
اگر ہی دز بی بگیرد بهتر است؛ خح ائه کبه برهرمتطیعی که راه بدان‌باید واجپ است؛ استطاعت 
توعه و مر کب سواری است با تندرستی و نفقه‌ایکه برای عیالات خود بگذارد و خرجی مراجت از 










































۲ (re) 
الف للکتاب فلیس بطلاق کما ان کلنكاحيخالفالكتاب والسنة فیس بنکاح ولا يجمع‌يين‎ 
هن أربع حرائر و إذا طلقت المرأة للعدة ثلث مرات لم تحل للزوج حتى تنکح زدجآغیره‎ 
قال اتقوا تزویج المطلقات تلا في موضع واحد فانین ذدات‌ازواج والسلوة على النبي هتقو‎ 
بة في کل المواطن و عند العطاس والرياح د غير ذلك وحب اي دالولاية لهم واجبة و‎ 
الة من اعدایم واجبة من الذين ظلموا آل عل بل وهتکوا حجابه د اخن وامن فاطمة‎ 
فدکا و منموها میرانها و غصبوها و زوجها و حقوقیما و هموا باحراق ییتہا واسسواالظلم و‎ 


نا وطن » بايد حج تمتع کند و حج قران و افراد صحیح نیست مگر برای کسیکه وطن او در 
اف مکه باشد و احرام پیش از میقات جائز نیست چنانچه تأغیر آن از میقات جایز نیست‌مگر برای 
ماری با نقه , 
خدا فرمود حج وصره را برای خدا تکمپل‌کنید تکمیل آنها کناره گیری از جباع و دروغ و 
* است . 
درحال حج برای قربانی گوسفند اخته وخایه کشیده کافی نیت زیرا ناقص است وغابه مالیده 
وجود غير آن کافی يست واجبات‌حج احرام است وچهارتلببه بدینلفظ لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك 
لبيك انالحمد والنسة لك والملك لاشريك لك » وطواف خانه اژواجبات عمره است با دو ركت 
از در مقام ابراهیم وسعی مان صفا و مروه هم واجب است » و طواف حح واجب است و دو ر کمت 
آن درمقام ابراهیم واجي و سعی بین صفا و مروه نیز واچب است و طواف تساه هم واجپ‌است 
دور کت از طواف درمقام ابراهیم بعد از آن واجب است . 
وبعد از آن سمی میان صفا و مروه نیست؛ وقوف بمشعر واجب است قربانی برای کسیکه حح 
گرده واجب است» اما وقوف بعرفه سنتی است لازم و سر تراشیدن سنت است » ورمی جمره‌ها 
ت است۰ و جهاد در کاپ امام عادل برحق واجب است » هر کس برای حفظ مال خود کشته شود 
است ۰ 
د رکشور حکومت جور که وظیفة تقیه است کشتن کفار و ناصی‌ها روا نیست مگ ر کیکة قتل 
,کند با داه برد و در زمین فساد کند که درصورت اطبینان برجان خود و پارات جائز است اورا 
درحکومت جور تقیه واجب است کسیکه از روی تقبه برای حفظ جان و مال و آبروی خود 
بغورد مخالقت آن جائز است و کفاره هم ندارده 
طلاق مشروع همان استکه خداوند در قر آن‌و یشیر (س) در دستورات خود ذکر کرده‌اند 
۲ بر خلاف دستور شرع صحیح تست هرطلاقی که مخالف دستور شرع اسلام باشد درست نیست 
انچه هر نکاحی مخالف دستور اسلام باشد نکاح نیست. یك مرد بیش از چهار زن آزاد را نمیتواند 
هم بگیرد . 
چون ژن را سه طلاق عدی دهند (یعنی طلاق دهد ورجوع کند و دځول کند و دو باره طلاق 
ا ۱ سه بار ) شوهرش نیتواند اورا ازدواج کند تا شوهر دیگری برود 
معلل او گردد. 

































ج (ry‏ 
غیروا سنة رسول اله باك والبرائة من‌الناكثين دالقاسطین والمارقين داجبة والبرائةمن‌الانصاب 
والازلام و ائمة الضلال دقادة الجود كليم ادلیم و آخرهم واجبة دالبرائة من اشقى الادلين و 
الاخرین شقبق عاقر ناقة نمود قاتل أميرالمؤمنين# واجبة والبرائة من جميع قنلة أهل الب 
ج داجبة دالولاية للمزمنین ان لمیفیروا رام بداوا مد نیم و واجبة منل سلمان 
الفارسی و أبي ذر الففاری والمقداد بن الاسود الکندی و عماربن یاسر و چایر بن عب 
الانصاری و حذيفة بن الیمان د ابي الهيثم بن التیهان وسول‌بن‌حنیف اي ایوبالا نصاریدع 
بمة بن و الشهادتین‌وابی سعید الخدری ومن: 
نحوهم د فعل هثل قعلمم دالولاية لاباعهم وا بهم‌دبهدييم داجبة دبرالوالدین داجبف 
کانا مشرکین فلا تطمرما ولا غیرهما في المعصية فانه لاطاعة امخلوق‌فی معصية الخالق وال 
الاوصیاء لا ذنوب لم لانوم معصومون مطهرون و تحلیل المتعتین واجب کما انزل اله‌عزوج 
کنابه ونما رسولا :809 متمة الحج و متعة النساء دالفرائش الارت على ما انزلالة تب 
تعالی العيقة للولد الذكر والاشى بوم السایع د بسمی الولد بومالسابم د بحلق دأسه و ي 
بوزن شمره ذهباً اد فضة وال عزوجل لایکلف نف الا وسعها ولا یکلفها فوق طاقتبا. و 
فرمود زئانیکه دريك جا سه باز طلاق داده شده| ند(چنانچه رسم سنبان است) از ازدو اج آ۵ 
کناره کنید اینها شوهرداو ند . صلوات بر بضر مې در ارجا و خصوص در موقع عطه و وزیا 
بادها و غیر آن واچپ است ۰ 
دوستی و بتگي با دوستان خدا و یزاری از دشنانشان و کسانیکه بخاندان معمد (ص) 
کردند وپردة احترام] نها را دریدند و فدك را ازفاطبة زهرا (ع) گرفتند و میراث اورا اژاو درا 
داشتند وغصب کردند حق او ووهرش را وهعت گماشتند که خانه‌اش را آتش تند و بنباد ستم 
داشتند وفص بکردند حق او و شوهرش را وهمت گاشتندکه خانه‌اش را آتش بزنند وبنیادستم 
نادند وروش ییشبر ع) را دیگر گون کردند ۶ بیزاری ازعید شکنان در جمل و ستم کنندکان ۱ 
جبهه صفین و از دين بر ان نهروان واجپ است و ببزاری از بتها و قماره‌ای زمان جاه 
پیشوایان گمراهی وجلودادان جور همه از اول نا آخرشان و اجب‌است » و بیزاری از شقی‌تر بن‌اوا 
و آخرین برادر بی کنند؛ناقهنمود کشندءامیرمومنان (ع) و اجب است » و بیزاری ازهمه قاتلین ځا 
پیغبر مم واجب است و دوستی و پیوند با مومنانی که پس ازییغبر از دین بر نگشتند ودیگرا 
نشدند چون سلمان فارسی؛ امی‌ذرغفاری» مقداد بن اسود کندی» عبار باسر؛ جابر بن عبدالث نصا 
ان» ابی‌هیثم بن‌تیهان؛ سهل بن‌حثیف؛ بو ابوب انصاری » عبداله بن‌صامت » عبادث بن؛ 
خزيمة بن ثابت ذوالشهادتین » ابی‌سعید خدری و کسانیکه برویه آنا رفتند و کردارشان چون 
آنها بود اجب است و دوستی پیروان آن‌ها و کنانیکه بآنها اقتدا کردند وبراه داست ٣نا‏ 
واجپ است. واحسان در و مادر واجب است واگر مشرك باشند نه آنها ونه دیگری را فرماق 
درمعصیت خدا زیرابرای مخلوق درمورد معصیت خالق حق طاعتی نیست وییشبران و اوسیاء 
ندارند زیر اسسصوم وپا کند ۰ 


ابن الصامت و عبادة بن الصامت و 






























E (ray) 
بادەخلوقةخلقتقديرلاخلقتكوين واشخالق كلشيتيولايقولبالجبرولابالتغويشولايأخذان عز‎ 
وجل‌البری: بالسقیم ولا یعذب ال عزوجل الاطفال پذنوب الاباء فانه قال فی مخکم کتابه دلاتزر‎ 
ازرة و زذاخری د قال اله عزوجل د ان لیس للانسان الما سعی و آن سعیه سرف بری ول‎ 
عزوجل ان یعفو و تفضل و لیس له عزوجل أن يظلم ولا ,فرض اله عزوجل على عباه طاعة من‎ 
انه ینیم و یلیم ولا یختار لرسالته دلا بسطفی من عباده من یعلم انه یکفر به ۶ یمبد‎ 
الشیطان دونه ولا يتخذ على خلقه حجة إلا معصوما والاسلام غبر الایمان و کل مومن‌مسلم‌دلیس‎ 
کل هسام مؤمنا ولا يسرق السارق حين بسرق د هو مزمن ولا یزنی الزاني حين بزني‌دهومزمن‎ 
واه‌ساب الحدود سادون لامزمنون ولا کافرون و ان الله تبادك و تعالی لايدخل الثار‎ 
هؤمنا وقد وعد الجنة ولا بخرج من الناد کافرا وقدا وعد النار والخلود فیپا دینفر مادون‌ذلك‎ 
امحاب الحدود فساق لا مژمنون ولا کافرون ولا یخلدون في النار د بخرجونهنها‎ 
يوماً و الشفاعة جائزة الهم و للمستضعفين اذا ارتضى الله عزوجل دينم والقرآن کلام الله ليس‎ 
دو متعه بطور وجوپ حلالند چنانچۀ خدای ءزوجل در کتاب خویش فرو فرستاده و رسو لخدا‎ 
آنها دا قانون گزارده- متعه حج ومتعه زنان, وفر انش ارت هم چنانت که خدای تبارك وتعالیمقرد‎ 


داشته » عقیقه فرژ ند از پسر ودختر روز هفتم است روز هفتم نام فرز ند را برمیدارند و سرش دا 
اشند و یم مویش طلا با نقره صدقه میدهند» خدای عزوجل بهپچکس بیش ازتوانائی‌او تکلیف 












و ۳ 
برای گناهکاز مورد بازپرس قرار نیدهد » کو د کان را ب 
قرآن میفرماید کسی باد دیگری وا بدو نتکعد و میقرماید نیت برای انسان مگر آنچه کودش 
گند ود رآینده نتیچه کوشش خودرا دریابد 

برخدا رواستکه ببخشد وتفضل نماید برای خدا روا نیس ت که ستم کند خدا اطاعت کسیکه 
میداند بندگانش را گمراه مبکند و از راه بدر میبرد بآنپا واجپ نمیکند و کسیکه میداند کافرمیود 
وبندگی شیطان را بربندگی او میگزیند برسالت نمیفرستد» حجت برخاتق خود نببکند مگر معصوم 
" را اسلام غیر از ایمان است هرمومنی مسلمان است ولی هرمسلمانی مومن نیست» دزد درحال‌دژدی 
مؤمن نیست » ژنا کار درحال زا مومن نیست, کسانیکه حد خورده‌اند مسلنائث ته مؤمن و نه کافر» 
خدای تبارك وتعالی مومن راکه وعده بهشت داده بدوزخ تبرد وکافری زا که وعید خلود در دوذخ 
داده از دوژځ بیردن نیاورد ولی کناهان جز کقر وا برای هر کس خواهد میآمرزد » کسانبکه 
واجب الحد شده‌اند فاسقند نه موّمنند ونه کافر ومخلد در دوزخ نستنند روزی شود که از آن 
در آیند » شفاعت هم شامل آنها می‌شود و هم شامل مردمان ضیف العقیده هر گاه خداو ند دبانت آنها 
را پسندده ق رآ ن کلام خدا است نه‌خالق است ونه مخلوق کتورهای اسلامی امروز دارالتقیه محسو بند 
و دارالاسلام نه دارالکفر ند و نه دارالایمان امر بعروف ونی اژمتکر برای کسانیکه بدان‌تدرت 




















(ra) (Te) 
بخالق ولا مخلوق والداد الیوم دار تقية وهی‌دارالاسلام لا داد کفر ولا داد ایمان‌والامربالمعروف‎ 
والنہی عن‌المنکرد اجبان‌علیمن امکنه ولم یخف علی نفسه دلاعلی اصحابه والایمان هو اداه‎ 
لفراتض و اجتناب الکباثر والایمان هو معرفة بالقلب و اقراد باللسان و عمل بالارکانوالاقرار‎ 
الموت والحساب دالصراط والمیزان ولایمان بل‎ ٠ بعذاب القبر و منكر و نكي والبعت بعد‎ 
الا بالبرائة من اعداالة عزوجل والتکیبر فی المیدین داجب أماقي الفطر ففیدبرخمس‌سلوات‎ 
مبتدا (یبتدا خ) به عن صلوة المغرب ليلة الفطر إلى صلوة العصر من بوم الفطروهو أن بقل‎ 
آکبر 1 آکبر لإله لا وال کر و الحمداً کب على ما هدانا والح مدعل ماأبلانالقول‎ 
عزوجل و اتکملوا العدة و تکیروا ال علی ماهدیکم و بالاضحی في‌الامصاز فی‌دبر عشرصلوات‎ 
متا به من صلوة الظهر یوم اللحر إلى صلوة النداة يومالثالث دفي منی في دبرخمسءشرتلوة‎ 
یتدأخ ) مبتدأبه من صلوة الظپر سوم النحرإلىصلوة الغداة يوم الرابع و بزداد فی‌هذا|لتکییر‎ ( 
داله آکبر على ما رزقنا من بهيمة الاعام دالفساء فلاتقعد أكثر عن عشرین یوم انام تطهرقبل‎ 





دار ند و بجان خود وهمکیشان خود_ثترسد.واجب ابت ایسان انجام واجبات و کناره گیری از گناهان 
کبیره است» ایمان معرفت با دل و اعتراف با ژبان و عمل با اعضاه تن است با اقرار بعذاب ثبر و 
منکر ونکیر وزنده شدن پس از مرك وحساپ. قيامت وصراط ومیزان شرط ایمان بغدا بیزاری از 
دشنان خداست تکییر در عید روزه وقربان واجب است درعید روژه بس از بنج نماز که آغازش‌نباژ 
مغرب شب فطر است و آخرش ناز عصر روزعید فطر و صورتش این‌است ( اٹ اکبر اڈاکبر لا 
اله الا الله وا اکیر وث الحمد اف اکبر علی‌ماهدینا و الحمد به على ما ابلانا ) چون خدای عزوجل 
فرموده است تا شماره روزه را کامل کنید و برای آنکه خدا شما را هدایت کرده اورا تکبیر گوئید 
و در روز عیدقر بان در شهرهای دور از مکه پس از ده نماز که آغازش نماز ظهرروزعید قر بانست 
تا نماز صبح روز سوم ودر منی پس از پانزده نماز که آغازش نماز ظهر روز عید است تا نماژصبح 
دوز چہارم درتکبیر ات‌عیدتر بان این جمله اضافه شود ( اڈاکبر على ما رزقنا من بهيمة الانمام 
ژن ژائیده بیش از بيست روز ترك نماز وروزه نکند در صورتیکه بیش از آن باك نشود واگر نا | 
روز بستم باك نشد وادامه یاف بس‌از آن غسل کند وینبه بخود وا و عمل‌مستحاضه کند, نوشابه 
هرچه یشش مست کننده باشد چه کم وچة زیاد آن حرام است» هردر نده نیش دار و برنده چنگال 
داری حرام است» سپرز حیوان حرام است زیرا خون است ازحیوانات آبی و دریائی سك ماهی و 
مارماهی و طافی و زمیر حرامند وهرماهی که پوست زیر ندارد حرام است » تخمهائیکه سر وته آن 
تفاوتداردحلال و آنچهته‌وسرش بر ابر هم‌استحرام است»هرملنعی که کاملابرو ازمیکندحلال استو لی‌دیاه - 
کاملا پر نده نیست حرام است تذ کیه ماهی وملخ همان استکه زنده گرفته شوند » از کناهان کیره | 
باید جداً اجتناب کرد » گناهان کبیره اینپااست: ۲ 


۱ - شركبخدا ۲-قتل نفس محترم ۳- ترك حقوق پدرومادر ٤‏ - گریز ازجهاد ۵ - خوردن ا 





















1۹ (ra) 
لفان لم تطهر بعدالعشرين افتسلت و احتشت و عملت عملالمستحاضة دالشراب فما أسكر‎ 
کثیره فقلیله (حرام خ) و کثیره حرام و کل ذی‌ناب من السباع و ی مخلب من الطیر حرام و‎ 
الطحال حرام لانه دم والجری والمار ماهی والطافی والزمیر حرام و کل سمك لابکون له‎ 
فلوس فاکله حرام و بو کل من البیش ما اختلف طرفاه دلا ی کل ما استوی طرفاء د کل من‎ 
الجراد ما استقل بالطیران ولا یو کل منه الدباء لانه لایستقل بالطیران و ذكوة السمك و الجراد‎ 
أخذه والکبتر محرمة دهی الشرك بال عزوجل و قتلالنفس التي حرملةوعقوق الوالدین و‎ _ 
الفرار من الزحف و أكل مال اليتيم ظلما و أكل الربا بعد البينة د قذف المحصنات و بعد ذلك‎ _ 
اازنا و الواطة والسرقة د أكل الميتة دالدم و لحم الغنزیر و ما أهل لیر اله به من غيرضرورة‎ - 
و أكل السحت والبخس في الميزان والمكبال والمیسر و شهاوةالزور  البأس من روح الل عز‎ 
وجل والامن من مكرالل عزدجل والقنوط من رحمةالة و ترك معاونة,المظلومين دال ركون إلى‎ _ 
الظالمین والب‌ین‌الغوس وحبس الحقوق من غير ءسر و استعمال التکیر دالتجبر و الكذب و‎ 
والاسراف والتبذير والخيانةرالاستخفاف بالحج وامحاربة لاو لياءالمعزد جل دالملاهىالتىتصدعن‎ 
ذکرال عزدجل مكروهة كالغناء و ضرب الاوتار و الاصرادعلی‌صناتر الذنوب ثم قال 1 إن في‎ 
هذالبلاغا لقوم عابدین قال مصنف‌هذاالکتاب (دض) الکباثر هی سبع و بعدها فکل ذنب کییر‎ 
بالاضافة إلى ماهو اصغر منه د صفيرة بالاضافة إلى ماهو اكير منه وهذا معنی ماذکره السادق‎ 

فی‌الحدیت من ذکر الكبائر الزائدة على السبع دلاقوة إلابالُ 





مال بتیم بناروا ٩‏ - ربا خوردن پس‌از دانستن حرمت آن ۷ - نبت دادن زان پارسا بزنا 
٩‏ -لواط ۱۰- دژدی۱۱- خوردن مردار ۱۷- خوردن خون ۱۳- خوردن گوشت خوك ۱۵ خوردن 
نذری برای غیرخدا (اینها در غیرحال اضطر ار است) 4۵ - خوردن سحت مانند اجرت زنا و اجرث 
قضاوت و بهای کنیز خواننده ورقاصه ۱5 -کم فروشی ۱۷- قمار ۱۸- گواهی ناحق ۱٩‏ - نومیدی 
آزرحت خدا۲۰ ایمنی ازمکرخدا ۲۱ - بریدن امید ازرحمت خدا ۲۲ - ترك یاری ستمدید گان ۲۳- 
اعتماد پستمکاران ۲۵ - قسم‌دروغ ۲۵ - منم حقوق ۲٩‏ - کپرفروشی وجبر کر دستان ۲۷- 
دروغ ۲۸ - اسراف ۲۹ یر ۳۰- خیانت ۳۱ - سبك شمردن حج ۳۲ - جنك با د تان‌خدا و 
با یپائیکه شخص را ازیاد خد دور میکند چون غنا و تار بد است آصرار بررگناهان صفبره بداست 
سپس فرمود درهمین انداژه از دستورات برای مردم عبادت کار کفایت است. 

مصنف این کناب گوید گنا بطور مطلق هفت است ( چنانچه درباب خصال‌هفتگانه 
کذشت ) وسائر گناهانیکه ہس از آنها ذکرشده کبیره‌اند نسبت بگناه کوچکتر وصفیرهء‌اند نبت 
پگناه بزر کترمقصود امام‌ششم از کباترعلاوءبرهفت‌در این‌حدیث‌همین است. 
























€ 44۰۰ 
٩‏ عم اميرالمومنين (ع) اصحابة فى مجلس واحد ار بعمأة باب مما يصلح للمسلم 
فی‌دینه و دیناه حدتنا بي (رض) قال حدانا سعدین بل قال حداثنی تل بن عیسی بن‌عید 
اليقطينى عن القاسم بن بحبى عن ده الحسن بن راشد عن آبي بصير وغ بن مسام عن آبي 
عبدالهُ چ4 قال عن آبی‌جعفر إا قال حدتتی أبي عن ن آبانه إٍنأميرالمۋمنين 88 علم آسحابه 
في مجلس واحد ا باب مما يصلح للمسلم قى وينه و دنیاه قال 16 إنالحجامة تصحالبدن ٠٠‏ 
وتشد العقل والطیب‌فی الشارب‌من اخلاق النبي ك و الکراملکانیین والسوا‌مرضا ۱ 
و سنة 35095 و مطيبة لفم والدهن يلين البشرة و يزيد فى الدماغ د يسهل مجاری الما ۱ 
ویذهب القشف و يشفر اللون و سل الرأی يذهب بالدرن وينفي القذاء و اامضمضةوالاستنشاق 
سنة د طبود للفم و الالف دالسعوط مصحة الرأس و تنقية للبدن و سائر اوجاع الرأس النودة ۱ 
نشرة و طهور لاجسد و استجاوة الحذاه دقايةللبدن و عون على الطپور دالصلوة وتقليم الاظفار ( 
يمنع الده لالم و يدد الرزق و يورده د نتف الابط ینفیالراتحة المنكرة د هو طبور وسنة مما | 
امر به الطيب 18 غسل الیدین قبل الطعام و بمنه زيادة في الرژق و اماطة للغمر عن الثياب و ٠‏ 
٩‏ - اميرالمؤمتین «ع» دريك مجلس باصحاب خود چهارصد در ازدانش آموخت 
که هر کدام برای دین و دنیای مسلمات صلاحیت دار ند ۱ 
امام پنجم (ع) از پ باز گو کرده است که امیرعومنان (ع) در يك مجلس چپارصد درس 
از دانش باصعاب خود آموخت که هر کدام برای دین ودنیای مسلمان صلاحیت دارمیباشند۰ فرمود: . [ 
۱ - حجامت بدن را سالم وغرد را محکم میکند . 
۲ - ءطرزدن بشارب از اخلاق بیغمبر «م» وبا ك‌کننده دهان است 
۳- مسواك کردن خوشنودی خدا و روش پیغمبر (ص) وباك کننده دهان 


٤‏ - صابون بشره را نرم ومنز را فرون و مجاری آب دادربد ن آسان میکندوخشکی رامیبرد 
ورنك را باز میکند . 

6 - شستن سرچرك را میبرد و گرد وخاشاك راميزداید. 

- آب دردهان گرداندن ودر بین ی کشیدن سنت ۱ 


- انفیه دز 


























وباك کننده دهن و بینی‌است. 
بن کردن سررا سالم میکند و بدنر! نظیف مینماید وهمه دردهای سر دا میبرد 
یدن نثاط میآورد وتن را پاك میکند . 

٩‏ نیکوکردن کفش بدن را نگه میدارد وبطهارت و ناز كمك میکند. 

۰ چیدن ناخن از درد بزرك دفاع میکند وروزی دا فراوان وجلب مینماید . 

۱ ستردن موی یر بغل بوی بد را تابودکند وپاك کننده و سنت استکه پیفبر باك بدان 
دستور داده است. ۱ 








۸- نوره 


(oc) 








)6( چ 
البصر » قیام اللیل مصحة للبدن و مرضاة للرب عزوجل د تعرض للرحمة و تمسك باخلاق 
۱ لییین ء اكل التفاح نضوج للمعدة و مضغ اللبان يشد الاضراس و ینفی البلغم د يذهببربح الفم 
الجلوس في المسجد بعد طلوع الفجر إلى طلوعلشمس‌اسرع فی‌طلب الرزقمنالضربي ار 
اكل السفر جل قوة للقاب الشميف د بطیب المعدة و يزيد في قوع الفژاد ویشجعالجبان‌وبحسن 
وال احدی د عشرينزبيبة حمراه في كل يوم على الريق بدفع جميع الاهراش الامرش 
- الموت » يستحب للمسلم أن ياتى آهله اول ليلة من شهر رمضان لقولاله تبارك وتعالی احللكم 
ليلة السيام الرفث إلى نساتكم والرفت المجامعة ولا تختموا بقيرالفضة فان رسول اله 7685 قال 
ها طورت یدیما خانم حدید و من نقش علی خانمه سمل عزدجل فلیحوله عن‌الید النی‌یشتنجی 
با فىالمتوضى إذا نظر أحدكم فيالمرآة فليقل الحمدلة الذی خلقنی فاحسن خلقی دسودني 
_ فاحسن صورني و زان هني ماشان من غیری و آکرمنی بالاسلام و لیتزین أحدكم لاخيه السام 
إا ناه کما بتزین الفریب الذی یحب آن براه في أحسن البئة و صوم ثلثة أيام من کل شير 


















۲- شتن‌دستها پیش ازطمام وپس از آن ز پادتی دز روزی و برطرف کردن چربی است از 
جامه ودیده را روش نکند . 

۳- شب زنده داری سلامتی تن وخشنودی پروزد گار عزوجل است و طلب رحبت او و چنك 
زدن باغلان پینمبرانست ۰ ۰۰ ۱6- خوردن سیب پیراستگی معده است . 

۵ جائیدن کندر دندانپا دا محکم میکند وبلغم را نابود میکند و بوی دهن را میېرد . 

۱- نشستن درسجد پس از سپیده دم تا بر آمدن خورشید از کوشش در زمین بپتر روزی‌دا 
فراهم میکند : ۷- خوردن به دل ضعیف را توانا کند و معده را پاك نباید ودل را توانائی 
افرون کند و ترسو ا بر دل گند وفرزند دا نیک و کند, 

۸- درهر بامداد با ۲۱ دانه مویز رفع ناشتا کردن همه دردها را درمان کند جر درد «ردن 

*- خوبست مرد مسلمان در شب اول ماه دمضان برهسر خود در آید ژیرا خدا فرمود در 
شب روزه برشما حلال است که با زنان خود جما ع کنید . 

۰- غیراز انگشتر نقره بدست نکنید ژیرا رسول خدا (ص) فرمود دستی که انگشتر آهن در 
آنت پاك نیست . ۰ ۲۱- هر کس برانگشترش نام خدا را نش کرده در مبال که میرود باید آنرا 
" از دستی که با آن خود را میشوید در آورد . 

۲ - ه رگاه یکی ازشما در آینه نگاه کند بگوید حمد از آن خدائی استکه مرا آفریده و 
نقشبندی نموده وزیبا نگازش کرده و آنچه ازدیگر ان تکوهیده است در پیکر من آراسته داشته و 
مرا باسلامگرامی فرموده 
۳ - چون برادر مسلمان بر یکی از شماها درآید برای وی خود رآ بیارائید چنانچه برای 
بیگانه آرایش میکنید ومیخواهید شمارا دربهترین نمایشها ببیند . 














"چ 6( ۱ 
ربا بين خميسين د صوم شعبان يذهب بوسوسة الصدود و بلابل القلب والاستنجاء بالماءالبارد | 
بقطع البواسير و غسل الثياب يذهب اللهم والحزن د هو طهور الصلوة ( ولا تنتفواخ ) لایتف ۱ 
الشیب فانه نور المسلم دمن شاب شيبته في‌الاسلام كانت له نودايوم‌القيمة لاینامالمسلم وهوجثب 
و لاینام إلا د هوعلی طبر فان لم يجد الماء فليتيمممالسعید فان روح المؤمن ترفع|لیانبارك 
د تعالی فیقبلہا د ببارڭ علیها فان کان آجلہا قدحضر جعلبا في کنوذ دحمته و إن لم یکن ۱ 
اجلها قدحضر بەث بها امنائه من ملشکته فیردونبا في‌جسده لایتفل المؤمن فيالقبلة قانفەلۆلك | 
ناسیا فلیستنفر ال عزوجل لاینفخ الرجل في‌موضم سجوده ولاینفخ في طعامه دلافي‌شرابه ولا في 
تعويذه لاينام الرجل علی‌المحجنة ولایبوان فی‌سطح في‌الپواهدلایبوان في ماء جارفانفمل ذلك 
فاصایه شىء قلایلومن الانفسه‌فانللمااهلاوللهواءاهلالبناالرجل علی‌دجمهومن دایتموه نائماعلی 
وجهه فانبهوه فلاندعوه ولایقومن احدکم في السلوة متکاساا ولاناعسا ولايفکرن‌ي نفسه فان‌یین 
بدی‌دبه عزدجل وانما العبد من صلوته ما اقبل عليه منها بقلبه کلوا ممایسقطمن الخوانلانه‌شفاه | 
من‌کل داء بان اله عزدجل لمن اراد شتشفی ها اکل احدکم طماما فلیمس اسابه التي بها 








٤‏ - روژه سه روز در هرماه که يك چپارشنبه مان دو پنجشنبه باشد با روژه شعبان وسوسه 
سینه‌ها را میبرد و بریشانی دلہا دا ژایل‌میکند ۰ 

۵ - شتن محل غائط بواسیر را قطم کند. 

- شستن جامه اندوه وحزن را میزداید وباك کننده است برای نماژ, 

۷- موی سپید را نکنند که آن نور مسلمان است» 

۸ - ھر کس موی خود را در اسلام سپید کند روز قیامت نور او میشود . 

٩‏ - صلمان جنب تخوابد ۳۰ -مسلمان بی‌وضوء نخوابد اگر آب ندارد با خاك تیمم کند» 
زیرا در خواب روح مؤمن بسوی خدا بالا میرود و خدا آنرا ییذیرد و برکت میدهد اگر م رگش 
رسیده آنرا درخزانه رحت خود ضبط میکند واگر نرسیده با فرشتگان امین شود آنرا بس‌میفرستد 
تا بتن او برش میگردانند. 

۱- موّمن بسوی قبله تف‌نکند واگر از روی‌فر اموشیاینکار را کرد از خدا آمرژش‌خواهد 

۲ مرد در جای سجده فوت نکند ۰ 

۳ - درطمام وشر اب خود فوت تکند» 

6- در تعویذ و باژوبند خود بف نکند , 

۵- مرد تکیه برعصا تغواید ۰ ۳۹ مرد از پشت‌یام درهوا نشاشد 

۷ - در آب روان تشاشد واگر این کار را کرد و دردی باو رسید سرزنش نکند جزخودش 
را ذیرا آب اهلی دارد و هوا هم آملی* 

۸- مرد برو نعوابد اگر کیرا دیدید برو خوایده پیدارش کنید و نگذاریدش وهیچکس 
از شماها با کسالت وچرت‌بنماز نایستند. 








۱ 
۱ 
۱ 








(tr) 
9 اكل قالاله عزوجل بان فيك البسوا (ثباب خ ) الثياب القطن فانها لباس رسول ال‎ 
ولم يكن یلبس الشعروالصوف الا منعلة وقالان الل عزوجل جمیل بحب الجمال و بحب انبری‎ 
انر نعمته علی عبده صلوا ادحامکم ولو بالسلام بقولال عزوجل واتقوااله الذی تسائلون به و‎ 
الارحام ان اکان علیکم رقیباً لانقطعوا نہا رکم بکذا و کذاوفا کذا و کذا فان معک حفظة‎ 
یحفظون علیناوعلیکم کلف کل مکان فانامعکم صلوا علی چ و آل تد فان اله عزوجل‎ 
یقبل دعانکم عند ذکر ند د آله د وعاتکم له و حفظکم ایا بای اقروا الحار حتی یبرد‎ 
فان دسولال 8 اذا قرب اليه طعام قال اقروه حتی ببرد و یمکن اکله ما کان الله عزوجل‎ 
ليطعمتاالناددالب ر کقف البارداذایال احدکم فلا بطمحن ببوله ولا يستقبل ببوله الربح علموا‎ 
صببانكم ما تم له به لايغلب علیهم المرجئة برأيبا . كفوا الستتكم و سلموا تسلیما تفتنموا‎ 
ادوا الامانة الی من نکم ولوالى قتله اولاد الانيباء عليهم السلام اکثروا ذكرالة عزوجل اذا‎ 
وخلتم الاسواق و عند اشتغال التاس فاته كفادة للذنوب د زيارة للحسنات ولانكنبوا من (فیج)‎ 








. در نماز بفکر خود نباشد زپرا در .ضور خدای خویش است‎ ٩ 

٤۰‏ - برای بنده آن نمارش بحسا ب آید که حضور قلب داشته. 

۱ - آنچه از سفره بیرون میافتد بخورید زیرا شفای هردردی است باذن غدا برای هر کس 
بدان شفا جوید 4۲ - چون‌یکی|زشما طمامی خورد وآنگشتانی که باآن طمام خورده بلیسد خدای 
عروجل فرمایه خدا ترا پر کت دهد - 

۳- جامه بنبه‌ای پوشید که جامه رسولخدا (ص) بود و مو و بشم نیپوشید مگر آنکه علتی 
داشت میفرمود براستی دای عزوجل زیبا است وزیبانی دا دوست دارو و دوست دارد که اثر نعست 
خود را در د یندا ۲ 
با غویشان خودگرمی کنید اگرچه‌بلام کردن باشد خدای عزوجل میفرماید پرهیزید 
از خدانیکه مئول او هستید واژ خویشان که خداوند برشما دیده بانت . 

٤٥‏ - روز خوددا بگفتار چنان وچنان و گفتگوی اینکه چذ کردیم وچه کردیم نگذرانید ذیرا 
با شما پایند‌هائی هست که بحساب ما و شما نگرانند» 

: درهرجا خدا را یاد آرید که با شما است‎ - ٠ 

۷ - برمحمد (م) و خانداش صلوات بفرستید زیرا خدا با پاد محمد ( ص ) و دای بر او 
دهای شما دا پذیرد . 

۸ - غذای گرم را بگذارید تا ختك شود زیرا رسولخدا فرمود چون ععام گرمی نزد شا 
آورند بلهید نا خنك شود وخوراکش ممکن گردد خداوند آتش را ژوژی ما نکرده بر کت درطمام 
خنك است ٤۹‏ - چون یکی ازشما بشاشد بست بالا روان نکند و رو باد نشاشید. 

٩‏ - بکودکان خود چیزی بیاموزید که خدا آنها زا بدان سود دهد مبادا طاتغه مر چئه نتیده 
خودرا بدانبا تحیل کنند. 

















۲ )££( 
الغافلين » ليس للعبدان بخرج الى سفر اذا حضر شهر رمضانلقولالة عزوجل فمن شدمنكمالشبر 
فليصمه » ليس فى شرب المسکر و المسح على الختین تقية ٠‏ ایاکم و الفلوفينا قولوا اناعید 
د هربوبون و قولوا في فضلنا ماشتتم » من احبنا فلیعمل بعملنا ولیستعن بالورع فانه افشل‌هایستمان 
ر با" به فی امور الدنيا دلاخرع»لانجالسوا نا عائبا ولا تمدحوا بنا عند عدوتا معنین باظهاد حبنا 
٩‏ فتذلوا انفسكم عند سلطانکم » الزموا الصدق فانه متجاة و ارغبوا فيما عندالة عزوجل و اطلبوا 
ره > طاعته د اصبروا علیها فما اقبح بالمؤمن ان يدخل الجنة و هو ممتوك ااستر » لائعنونا فى طلب 
الشفاعة لکم بوم القيمة فيما قدحتم لاتفضحوا نفسکم عند عدوکم بوم القيمة ولا تکذبوا نفسکم 
عندهم في منزلتکم عندالة عزوجل بالحقیر من لدبا تمسکوا بما امر کاله به فیمایین احدکم 
د بین ان بغتبط د یری ما بحب الانسمعوا بخبره ( الا ان یحضره خ ) رسول اله باتو و ما 
عندالله خبر د ابقی و تانیه البشادة من عزوجل فتقر عبنه و یجب لقاء اله ولا تحقردا ضعفاء 














۱ - ز بان خودرا نگهدارید وسلام کنید ۵۲ انجام وظبفه را غ 
۳ - امانت را بصاحبانش رد کنیدا گی چه کشندة اولاد پیضبران با 
٤ه‏ -چون در بازار رفتید ذکر خدا دا بسپار بگونید وچون مردم بخود م 
خدا باشید که کفاره گناهان و فرو نی‌حسنات شماست ودر زمره 








لند شما بیاد 
لین نوشته نشوید. | 
۵ - چون ماه رمضان رسید بنده خدا تباید سف رکف زیرا خدا فرمود رکس ماه رمضان,دا ۰ | 
درك کرد باید روژه بگیرد . 

٩‏ - در میخواری وسح بر موزه تقیه روا نیست. 
ی ۷ - مبادا در باره ما غلو کنید » بگوئید ما بندگانی پرورده خدائیم و در فضیلت ما هرچه 
خواهید بگوئید ٥۸‏ - ه رکه ما دا دوست دارد کارهای ما را بکند و از ورع یار خواهد که ورع 
بهترین كمك کار است در امور دنیاو آخرت ۰ 

٩‏ - با عبب کنندگان ما همنشینی نکنید و پیش دشان ما مدح ما را نکنید و دوستی ما دا 
آشکار شمائید تا نردیادشاهتان خودرا وا رکنید: 

۰ راستی را از دست ندهیدکه نجات بخش است . 

٩۱‏ در آنچه نزد خداست رغبت‌کنید ۲ طاعت خدا را بچوئید 

۳ - برطاعت حق شکیبا ٤‏ - چه اندازه زشت استکه مؤمن بی آبرو بهشت رود 
ودرآنچه برای روز قیامت بیش داشتید بخیال‌شفاعت ما نباشید. ۱ 

. ۔ در روز قیامت پیش دشمنان خود را رسوا نکنید ونزد آن‌ها بطمع دنیای بدت مقام‌بلند‎ ٥ 
خود را نزد خدا تکذیب نکنیه.‎ 

درموقع چشم داشت بدانچه در دست دیگران‌میبینید بدستور خدا صرفنظر کنید مگر 
نشنیدی دکه رسولخدا دس» خبرداده آنچه پیش خداست بېتر وباینده‌تر است» موده‌ایبکه ازجانب خدا 























بمؤمن میرسد چشمش روشن میشود ولقاء خدا را دوست میدارد: 











€ (to) 
اخوانگم فانه من احتقر معنالم یجمع ال عزوجل ینیما فيالجئةالا ان ثوب بلایکلفالمزمن‎ 
اخحاه الطاب اليه اذا علم حاجته » توازردا و تعاطفوا و تباذلوا ( «تبادلوا خ) ولا تکونوا بمنزلة‎ 
المنافق الذی صف مالابغمل, تزوجو فانلتزویج سنقرسول ام فان هکیرما کایقول هن کان‎ 
ید بان بتبع سنتی‌فلیتزوج فان من‌سنتیالتزویچواطلباالولدفانی اکن بکم الامم غداوتوقواعلی‎ 
ادلادکم لبن الیفی منالنساه والمجنونةفان اللبن يعدى» تنزهوا عن أكل الذى ليست لهقانسقولا‎ 
صيصية دلا حوصلة د انقوا کل ی ناب من السباع و ى مخاب من الطير ولا تاكلوا الطحال فانه‎ 
یثبت الدم الفاسده لاتلبسوا السواد فانه لياس فرعون, اتقوا الغدد من‌اللحم قان يحركعرق‌الجذام‎ 
لانقیسوا الدین فان من الدین مالا یقاس و سیاتی اقوام بقیسون فیم اعداه الدین و اذل من قاس‎ 
ابلیس لعنه‌انء لانتخنوالملی‌فانه‌حذاءفرعون وهواول من لبس حذاءالملس؛ خالفوااصحابالسکر‎ 
و كلو التمر فان فیه شفاء من الاوده و نوا قول رسول ا1888 فانه قال من فتح علینفسه باب‎ 








۷ س برادران ضیف خود را بست.نشماریدکسبکه مومنی دا بست شمارد خدا اورا با وک در 
بهشت جمم نکند مر آنکه تو به کند چون‌دانستی برادر مؤمنت مکی اند پیش از ۲ نکه‌اظهار 
کند حاجتش را بر آود. 1۸ ۔ با هم دوستی ومپربانی و بخشش کنید 

٩‏ - چون منافق نباشید که مبگویه و نیکند. 

۰ - زن بگیرید زیرا زن‌گرفتن ووش یشبر است که بسیار میفرمود : هر کس میخواهد 
از روش من بیروی کند همانا یکی از ووبه‌های من زن‌گرفتن است فرژند بخواهید که من در روز 
قبامت به سیاری شما بر امتهای دیگر افتخار میکنم . 

اف - شیر زاناکار بغر ندان خود ندهید ونه شیرژن دیوانه دا پرا شی بیماری مادر دا بفرز ند 
سرایت میدهد . 

۲ - ازخوردن برنده‌ایکه سنگدان وخار پس با وچینهدان ندارد کناره کنید. 

۳ ازخوردن گوشت هردرنده تیشدار وپرنده چنگال‌داری کناره کنید. 

۷6 مپرز دا نغورید زیرا خون دا فاسد بارمیآورد. 

۵ - سیاه نپوشید که‌جامه فرعون‌بود»۷ - از غده‌های گوشت کناره کنید که رك خوره دا 
بجلیش‌م ی آوو ند. 

دراحکام دین تیاس نکنید زیرا دین قیاص برداد نیست, جماعاتی میآیند که تياس‌میکننه 









ی 
,فرعو نست فرعون‌اول کسی|ستکه کفش سیاه و سفبد بو شید 
۸۰ - خرما بخورید که شفای هردردی است. 

Fr‏ رسولغدا م) بو ی کندکه فرمود هر کس بك در سوال بروی‌خود باز کند خدا 
دری از فقر بروی او بازمیکند. 








ج (f‏ 
مسئلة فتح اله عليه باب فقره اكثرا الاستغقاد تجليوا الرزق قدموا ما استطمتم من عمل الخير 
تجدوه نعداء ایاکم والجدال فانه بودت الشك» من کان له إلى ربه عزوجل حاجةفليطلبهاف نلك 
ساعات ساعة يوم الجمعة و ساعة تزول الشمس و حين توب الریاح و تفتح أبواب السماء و تثزل 
الرحمة د يصوت الطیر و ساعة فى آخر الليل عند طلوع الفجر فان ملكين يناديان هلمن تائب 
یتاب علیه هل من سائل یعطی هل من‌مستغفر فیغفرله هل من‌طالب حاجةفتقضی لهفاجیبواراعی 
اله و اطلبوا الرزق فیمایین طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فانه اسرعفىطلبالرذق من الضرب 
فى الارش وهی الساعة الت یقسل عزوجل فیها الرزق بین عباره» اتظرواالفرچولاایشسوا من 
روحالل فان أحب الاعمال إلى الله ءزجل انتظار الفرج و مادام عليه المد المؤمن. تو كلوا على 
اله عزوجل عند ر کتی الفجر اذا صليتموها فپ تعطى الرغاب, لانخرجوا بالسيوف إلى الحرم 
ولا یمین أحدكم و بين يديه سیف فان القبلة امن الموا بر سولاك 8# حجکم اذاخرجتم إلى 
الیت الحرام فان تركه جفاء د بذلك امرتم والمو! بالقبور التى الزمكم اله حقها و زيارتها و 
اطلبوا الرزق عندها ولا تستصغروا قلبل انم فان القليل يحصى و برجع إلى الكثير ٠‏ و یلا 
السجود فما من عمل اشد على ابلیس هان آن یری ابن آدم‌ساجدا لانه امر بالسجودفعضى وهذا 


قبامت آنرا درباید ۸6 - ازجدال کناره کنید که شك بارمیآورد . 

۵ هر که پروردگارش حاجتی دارد درسه وقت آنرا بخواهد يك‌ساعت درروژجیعه یکی در 
موقع ظپر که زوال آفتاب است ودرهنگام وزیدن باد که درهای آسبان باز میشود ورحمت ميآ ید و 
پرنده‌ه آوازمیکنند ودر ساعت آخرشب هنگام دمیدن سپيده که دو فرشته فر یاد میکشند آیا توبه 
کننده‌ای هس تکه ازاو پذیررفته شود آیا سؤال کننده‌ای هست که باو عطا شود آیا آمرزش‌خواهی‌هست 
که‌آمرزیدشود آیاحاحشنه‌ی‌هت که حاجتش روا شود دعوت عق را لبيك گوئید 

۸٩‏ - ميان سپیده دم تاآفتاب‌زدن ازخدا روژی خواهید که ازدنیاگردی درطلب‌دو زیم ر تر 
استدراین‌ساعت‌خداروزی بند گانش‌را بخش‌میکند. 

۷ - امیدوار باشید واررحت حق نومیدنباشید پسندترین عبادت نزدخدا امیدواری بگشایش 
باشد, 
۸ س چون نماز بامداد را گذاردید بغدا توکل کنید که در آن هنگام بهره‌ها عطا شود. 
وارد حرم نشوید. 

۰- در نمازششیر پیش روننهید که قبله‌مورد امنیت است. 

۱ - چون بحج رفتید برسر قبر رسولخدا دص> فرود شوید وزیارت کنید زیرا ترك آن 
ناسپاسی‌است. 

۲ قبرهایدیگره م که‌حق آنها بگردن‌شمااست زبار ت کنید ودرس رآنها ازخداطلب‌روزی کنید. 

۳ ۔ گناه کم را کوچك نشمارید برا کم بشمار گرقه شودتا بزر ك گردد. 


















1 (tev) 

أمر بالسجود فاطاع قتجا » أكثردا ذکر الموت و یوم خردجکم هن قبودکم و قیامکم بین 
یدیاله عزوجل بپون علیکم ات إذا اشتكى احدكم عبنيه فليقرأ آية الكرسى ولیضمرفی 
أ شاه تعالی قو الذنوب فما من بلية ولااقص رزق الا بذاب حتى 

الخدش والکبوة والمصيبة قالانه عزوجل و ها اصابکم هن مصيبة فبماکسبت ایدیکم‌ویفوعن 
کثیرواذکروااشعزوجلعلی‌الطعام ولانطنوافانهانعة من نعماله د دزق من رزقالٌ يجب علیکم 
فیها شکره و حمداحسنواصحبة النعمقبلفراقہافانہاتزول وتشهد علی صاحبها بماعمل فیپا هن 
دسی عن اله عزوجل باليسير من الرزق ری عنه باليسير «نالمل اياكم و التفريط افتقع 
_ الحسرة حين لاننفع الحسرة “ اذالقيتم عدوکم فى الحرب فافلوالكلام و اكثروا کال عزوجل 
فلا تولوهم الادبار فتسخطواللة ربكم و تستوجبوا غضبه وا رايتم من اخواتكمفی‌الحربالرجل 
المچروح اومن قدنکل اومن طمع عددکم فيه ققوه بانفسکم» اصطنموا المعروف بما قدرتم‌علی 
امطناعه فانه بقى من مصارع السوه من اداد هنكم ان یعرف کیف منز لته عنداله عزوجل فلینظر 
كيف منزلة اله نه عندالذنوب كذلك تكون منزلته عندالةء ما يتخذ الرجل فى منزلهلمياله افذل 








٤‏ - سجده را طول دهید که هیچ کاری برشیطان از آن سغت‌تر نباشد که ببیند بسر آدم در 
سجده است زرا باو فرمان سجده رسد و گناه ورژید ورآنده شد وباین فرمان سجده رسید واطاعت 
کرده و نجات بات . 

6 - بسیار باد مرك و یرون شدن ازقبروایستادن نردخدا راکنید تا مصالب برشماآسان شود 

۹4 چشم یکی ازشا درد آید آیةالکرسی بخواند ودر دلگیرد که به شده اشاباي شفا 
بابد » از گناهان کناره کید که هر بلائی وهر کی روژی از کناهمت حتی خراش بدن و برخوردن پا و 
مصیبت؛ خدا فرماید هرمصییتی بشما رسد ازدست خودشما است وبسیاری دا هم خدا مبشد . 

۷ خدا را درسرطمام تام برید وطنیان‌تکنید زیراکه آن هم یکی از نستهای خدا و روزیهای 
او است واجب است برای‌آن غدا را حمد گوید وشک ر گذارید. 

۸ نا ستی دارید با آن خوشرفتاری کنید زیرا نمست میرود وبدانچه صاحبش باآن کرده 
گواهی میدهد + 

٩‏ - هر که ازخدا بروزی اندك راشی باد دا از او بکرداز اندك راضی‌است ازتقمیر عذر 
کنید که هنگامی حسرت خواهید خورد که حسرت ندارد. 

۰ چون درمیدان‌جنك بدشمن برخوردید کم گوئید ویسیار ذکرغدا گنبد واژ آنها نگریزید 
تا بسخط خدا گرفتار شوید ومتوجب خثم او گردید وجون درحال جنك دیدید یکی ازبرادران 
شا زخمی‌شده با وامانده با بچنگال دشن افتاده با جان خود اژاو نگهداری‌کنید: 

۷ - هرچه توانید نیک یکنیدکه از مرك بدنان نگه میدارد: 

۸ - هر که میخواهد بداند پیش‌خدا چه مقامی دارد پییند درهنگام گناه چه اندازه خدا نزداو 












(6-۸) e 
من الشاة فمن کان فی‌منزله شاة قدست عليه ال لانكة کل يوم مرة و من‌ کان عنده‌شانان قدست‎ 
عليه الملاتكة مرتین فى كل يوم و كذا فى الثلث تقول بورك فيكم اذا ضعفالمسام فلياكل اللحم‎ 
واللبن فانالة عزوجل جعل القوة فيماء اذا اردتم الجج فتقدموا فىشرى الحوائج بس‌مایقویکم‎ 
على السفر فان‌اله عزوجل بقول ولوارادوا الخروج لاعدواله عدة» اذا جلس احدكم فى الشمس‎ 
فلیستدبرهافانها تظهر الداءالدفین» إذا خرجتم حجاجاً لیب عزوجل فاکثرا النظر إلى‎ 
تال فان له عزدجل مأ د عشرون رحمة عند بيته الحراممنها ستونللطائفين وأر بعونالمصلين‎ 
و عشرون للناظرین اقروا عندالماتزم بماحفظنم من ذنوبکم‌ومالم تحفظوا ففولوا وماحفظتهعلینا‎ 
سر نسیناءه فافنره لنا فانه من آقربذنبه فی‌زلك الموضع وعده وذکره واستعفراشن هکان‎ 
حقاءلی اعزوجل‌آنینفر لهء تقدموا بالدعاء قبل نزدل البلا» یفتح آبواب السماء فى خمسة‎ 
مواقیت عند نزول الفيث و عند الزحف و عندالاذان و عند قرأئة القر آن د مع زوالالكمس‌وعند‎ 
طلوع الفجره من غسل منکم میتا فلیغتسل بعد ما پلبسه اکفانه ولا تبخروا الاکفان ولاتسحوا‎ 





اعتبار دارد همانست مقام او در نزد پروردکاد 2 

۹- بهترین چیزبکه مرد درخانه برای عیال‌خود بگیرد گوسفند است هر که يك گوسفند در 
مثزل دارد ملانکه روژی یکبار اورا تقدیس کنند و گرد و گوسفند داد روژی دوبار اورا تقدیس 
کنند ودرس گوسفند سه بار باو گویند مبارك‌باشید , 

۰ چون مسلمان ناتوان شود گوشت وشیر بخورد زیرا که‌خدا قوت دا در[ نهانهاده. 

۱ - چون قصد حج کرډید پیش ازوقت حوائح سفررا بخرید زیراکه خدا میفرمای- اگر قصد 
خروح داشنند ساز و برك آنرا فراهم میکردند . 

۲ - هر گاه یکی ازشما در آفتا بدا ن کند زیرا که درد درونی را آشکارمیکند. 

۳ - چون بحج رفتبد بخانة کبه بسیارنگاه کنید زیرا دای تعالی صدو بیست رحمت‌درخانة 
خوددارد که شصت از آن ازان طواف کنند گان وچهل از آن اذان نماز گذاران ویست از آن از نگاه 
کنندگان بغاتة کمپه است و در نزد ملتزم ( میان درخانه ورکن حجرالاسود ) بکناهان خودکه در 
یاد دارید اعتراف کنید و برای آنچه دریاد ندارید بگویید خدایا آن‌گناهانیکه پاسپانان‌تو برما ضبط 
کرده وما فراموش کرده‌ايم بیامرز زیرا هر که درآ 
یاد آورد و آمرزش خواهد برخدای عزوجل لازم ۱ 

6 بیش از آنکه بلا برشما آید دعا کنید. 

۵ - درهای آسمان در بنج وقت بازمیشوند هنگام باریدن باران » هنگام یورش مجاهدان » 
هنگام اذان » هنگام خواندن قر آن؛ وقت زوال وسییده دم . 

۹- هر که مرده‌ای را غسل‌داد یس از آنکه کفن‌براو پوشید غسلکند. 

۷ - برد گان خود جز کافور عطری نزنید. زبرا مرده بمنزلة محرم است . 

















1۹ )4۰٩( 
موناکم بالطيب الالکفور فان المیت بمتزلة المحزم» هروا امالیگم بالقول الحسن عند موتاک‎ 
فان فاطمة بنت تلو لماقیش بوهام ساعدتها جمیع بنات بنی‌هاشم فقالت‌وعواالتمدارد‎ 
علیک بالذعاه زدروا موتاکم فانهم بفرحون بزبارتکم و لیطلب الرجل الحاجة عند قبر ابه‎ 
و امه بعن ما یدعولیما المسلم مرآ اخیه المسل فاذا رأيتم من اخیکم هموة فلا تکونوا عليه و‎ 
کونوا له کنفسه و ارشدوء د انسحواد ترفقوا به و ایاکم والخلاف فتفرقوا د علیکم  بالسدق‎ 
فترلفوا و توجروا من بسافر منکم بدابة فلیبدا حين بنزل بعلفها و سقيما ولاتضربوا الدداب على‎ 
وجوهبا قانها تسبح بحمد ربرا و من ضل منکم فی سفرا و خاف علی نفسه فلیناد باصالح‌اغتشی‎ 
فان فی‌اخوانکم منالجن جنیایسمی‌صالحایسیحفیالبا(ولمکانک محتسبا فسه‌لکوفازاسمع السوت‎ 
اجاب وارشدالشالمنکم وحبس‌دابتهرمن‌خاف منکم علی‌نفسه‌من‌الاسدادعلی غنمه فلیخط علیها‎ 
خطةولیق لالم رب‌دانیال والجبدب کل سدعتساسداحفظنیداحفظغنمی من خاف نکم العقرب‎ 
› أ هذءالایات «سلام على توح فی‌العالمین انا كذلك نجزی‌المحسنین انەم نعبارناالىۋمنين‎ 
ی ات سس‎ 
بکسان خود سفارش کنید که مردگان را بنیکی نام بر ند ذیرا چون پدرفاطمه‌زهرا از‎ - ۸ 

دنیا رفت وهمه زنان بنی‌هاشم‌بهمدردی او آمدند نها فرمودناله وشیون را کنار بگذارید ودها کنید. 

۹ - مردگان خودراز بارت کید براستی آنها بزیادت شماخرهند میشوند 

۰ - ه رکسی سرقبر پدرومادرش برای او دعاکند وحاجت خودرا اژخدا بغواهد . 

۱- مسلمان برای مسلمان ۲ 

۲ مرگاه از برادرمؤمن خود لفزشی دیدید بر اوحمله نکنید و چون خودش اورا دهشالی 
ونمیحت کنید و با او نرمی. نمائید. 

۳ از اختلاف پرهیزید تا پر کنده نشوید. 








6 وراهتی کنید تا پیش روید و اجر ببرید. 

۵ م رکدامتان با چهار با سفر کرد چون بمنزل رسید نخست آپ وعلف باو دهد ۰ 

۹ به روی چهار بایان نزنید زیرا تسبیح خدا میگویند. 

۷ ھرمسافر ی گم شد یا ترسید فریاد کشد یا صالح اغثنی زیرا یکی‌از براددان جن شیا 
بنام صالح د رگردش است برای خاطرشما چون آوازشما دا نود جواب میدهد و گشده را هدایت 
میکند و چپارپای فراری دا نگه میدارد. 

۸ ھر کس درییابان از شیر برخود یا گوسفندش بترسد خطی بدور آنها کشد و بگوید 
خدایا ای برورد کار دانیال‌وچاه شبرانو برورد گاد هرشیر درنده مرا و گوسفندان مرا نگہدار ی کن. 
را بغواند(درسورة و الصافات) سلام علی نوحفی المالمین 














انا كذلك نجزی ار 





)4۰( i: 
من خاف منکم الغرق فیر بسا یپا د مرسیها ان ربى لور دحیم بسماله الملك القوى‎ 
و ما قدروااله حق قدرء والارش جمیعا قبضته بوم القيمة والسموات‌مطویات یمینه‌سبحانهدتعالی‎ 
عما بشر کونء عقوا عن ادلاد كم يوم السایع و تصدقوا بوزن شعرهم فضة على مسلم و کذلك‎ 
فعل رسول‌انه تقو بالحسن دالحسین ا و سائر ولده ب ءاذا ناولتم السائل شیتافاستلوهان‎ 
بدعولکم فانه یجاب فیکم «لایجاب فی نفسه لاهم یکذبون و لیرد الى بناولهیدهیفب‌فلیبلا‎ 
فان‌اله عزوجل بأخذها قبل ان بقع في پدالسائل کم قالاله عزوجل الم تعلموا ان اله هو قبل‎ 
التوبة عن عباره و باخذ السدقات» تصدةوا بالليل فان صدقة الليل تطفی غضب الربجل جلاله‎ 
احتصبوا (حسبواج ) کلامکم من اعمالکم بقل کلامکم الافي خير انفقوا مما رزقکم اله فان‎ 
المنفق بمنزلة المجاهد في سییلانه فمن ايقن بالخلف جاد و سخت نفسه بالفققه من كان علی‎ 
بقين فشك فليمض على يقينه فان لك لابنقض الیقینء لاتشپددا قول الزور ولا تجلسواعلىمائدة‎ 
يشرب علبما الخمر فان العبد لایددی متى يؤخ اذا جلس احدكم على الطعام فلیجلس‌جلسة‎ 














۰ هر کس از غرق بترسد بخواتد ماپ مجربہا و مرسیها ان دبی لنفور رحیم بسمالل 
الملك القوی و ما قدروا اه حق قدده والارض جميماً قبشته بوماانيمة والسموات مطويات بيميله 
سبحانه وتعالی عما بش رکون. 

۱ در روژهفتم از براک فرز ندان خود عقیقه بکشید وس ر آنها راکه تراشیدند هم وژن موی 
آنها نقره صدقه دهید به بك مسلانی‌پیشبر اکرم صم باحسن وحسین (ع) وفرز ندان‌دیگرش‌چنین کرد. 

۲ چون چیزی‌بدست سالل‌دادید از او بغواهید که درحق شما دعا کند که در بار شما مستجاب 
میشود اگرچه دعای او دربارة خودش متجاب نست زیرا دروغ میگو 

۳ دستی که باآن چیزی بدست سائل‌دادید بیوسیدز بر| صدقه یشازآنکه بدست‌سائل رسد 
پدست خدا میرد خدا میفرماید (درسورة توبهآیه ۱۰6) آبا تمیدانید که همانا دا تو بنذ گانش‌را 
میذیرد وصدته را میگیرد . 

٤‏ شبانه صدقه بدهید ژیرا صدقه غضب خدا را خاموش کند. 

۰ سفن خوددا از کردار خود شمارید. 

۹ جر درئیکی سخ نکم 

۷ از آنچه خدا بشما داده انفاق گنید زیرا انفاق کننده چون مجاهد درراه غداست‌هر کس 
بقین دار د که خدا عوش میدهد بخشش مبکند وهر کس بین ندارد بغل‌میورزد» 

۸ ھر کس بقین دارد وسپس شك کند بر بقین خود باید زبرا شك بقین را نقض‌نکند. 

۹ باحق گواه نشوید ۱۳۰ برسر سفره‌ایکه بر آن میگساری میشود ننشینید ژیرا بنده 
نیداندکه کی جانش گرقه میشود ۰ 

۱ برسرغذا چون بندگان بتشینیدبای خودرا روی بای دیگر بندازید وجهارزانو نتشیئید 





























(4۱۱) ج 
العبد ولایضمن أحدكم احدی دجلیه على الاخری ولایتربع فنهاجلسة بیتضهائة ویمقت‌صاحبها 
عشا الانیاء بعد (القيمة خ) المتمة ولا تدعوا العشاه فان ترك العشاءخراب البدن» الحمی قائد 
الموت د سجرل في‌الارش بحبس فیها من بشاء من عباده وهی تحت الذنوب كما یتجات الوبر 
من سنامالبعره ليس من داء إلاوهو من داخل‌الجوفللا الجراحة والحمی‌فان‌مایردان‌علیالجسد 
ورودا . کسرواحر الحمی بالبنفسج والماء البارد فان حرها من فیح جهن لا بتدادی المسلم 
ختی بغلب مرضه صحته؛ الدعاء برد القضاء المبرم فاتخنوه عدة» الوضوء بعد الطهور عشرحسنات 
فطهروا و إياكم دالکسل فان من کسل لم بژد حق‌اله عزوجل , تنظفوا بالماه من تتن الرج 
النی تَذی بهتمپدوا نفسکم فان‌الة تعالى يبغض منعبادم الفازورة الذى یتانف من جلسإليه 
لایعبث الرجل في صلوته بلحیته ولا بما بشغله عن صلوته بادردا بسل‌الخیر قبلان تشتفلوا عنه 
یره المژمننفسه منه‌فیتمبوالناس منه في داحةلیک ن کل(حلخ) کلامکم ذکرالفعزوجل|حذروا 


یر خدا این نشستن را بددارد وصاحبآنرا دشمن دارد. 
ا ۱۳۲- شام پیضیران پ از نماز عشاه است‌شام خوردن دا ترك‌نکنی که ترك آن ویرانی‌تن‌است. 
6 تب پیش آهنك مرك‌است وژ ندان‌خداست درروی زمین که هر کدام‌از بند گان‌خودراخواهد 
درآن زندانی‌کند تب گناهان را بریزد چنانکه كرك از کوهان غترمیریزد» 
۵- هردردی از درون است جز ژخم وتب که برتن وارد ميشوند. 
- سوزش تب دا با بنفشه و آب خن ك کم‌کنید زیرا سوزش آن از نفس دوزخ است. 
۷ - وتا بیماری غلبه نکند درمان نکنید ۱۳۷- دعا قضای میرم را رد میکند آنرا وسیلةً 
دناع قرار دهد 
- وضو بعد ازطهارت ده حسنه است خوددا پا 
۰ تنبل نباشيد که تنبلحق خدا را ادا نکند . 
۱ واز بادیکه بویش آزار دهد وضوء سازید» 
۲ خودرا وارسی کنید وتطپیر نمائید زیرا که خدا بنده چر کین را دشمن دارد که هر کس‌با 
او نشیند ازاو متنفر باشد . 
۳ - مرد در نماز با دیش خودوچیزیکه اورا از نماز مشفول کند بازی‌نکند» 
٤‏ بکارنيك سبقت جوئید پیش از آنکه بکاردیگری گرفتارشوید. 
5 - مومن‌خودرا رنج دهد تا دیگران در آسایش باشند ۱85- همه گفتارت ذکرخدباشد 
۷- از کناهان حذر کنید که بنده گناه میکند و روزیش کم میشود . 
۸- بیماران‌خودرا با صدقه درمان کنیدو اموال خودرا با دادن زکوة حفظ کنید -۱6٩‏ نماز 
4 تقرب همه پرهیز کار | نت ۰- حج جهاد مردم ناتوان است 1۵۱ و جهاد ژن؛ خوب 
رهردادی کردن است. 





























۹ 4۱۷0 
الذتوب فانالمبدليذ:بقيحيسعنه الرزق» وادوا مرضاکم بالصدقة» حصنوااموالكم بالز کوتالسلوة 
قربان كل ی الحج جهاة کل ضیف چهاد المرأةحمن التبعل » الفقر هو الموت الاکبر ۰ قلة 
الميال أحد اليسارين,التقدير تسف المیشالهم نصف الهرم» ما عال اما تصد‌ما ععلب ارا 
استشاد » لا تصلح الصنيعة |لاعندوی حسب او دين لكل شيئي نمرة و ثمرة المعروف تعجیله» من 
ايقن بالخلف جاد بالعطية من ضرب ید على فخذيه عدالمصیبة حبط اجره» أَفْضل اعمال الما 
انتظاد الفرج مزال عزوجل » من احزن والديه فقد عقپما » استنزلوا الرزق بالسدقة ۰ ادفعوا 
امواج البلاه عنکم بالدعاء قبل وردد البلا فوالفی قلق العبة و برکه اللسبة البلاأسرع الي 
المؤمن من انحداد الغيل من أعلا القلعة إلى أسفلها و من رکش | زین؛ سلوا له العافية من 
جمد البلاه فان جهن البلاء ذهاب الدين » السعيد من دعظ بغيره فانعظ؛ روا غاا 


الحسنة E‏ یلح بحسن خلنه ونجة الما الم »من شرب الخمر و هویم 
حرا‌سقاء له من طینة خبال د إن کان مففورً لانذر فىمعصية ولايمين في قطمية رح الداعی 
بلاعمل كالرامي بلاوتر » لتطيب المرأة السلمة لزدجما » لمقتول دون ماله شهید ١‏ المتبون 
غير محمود ولا مأجور ؛ لایبین لولد مع والده ولا للمرآد مع زوجبا » لاصمت بوماً إلى اليل 


۲ ففرمرك بزرك است ۱۵۳-کمی عبالات يك ثروتیست ۱۵ - اندوه يك نحو بیرباك 
- کسبکه میانه‌روی وقناعت کند دست‌تك توو ۰ 
-کیکه مشورت کند ملاكتگردد ۱۵۷- احسان‌در باز» مردشر افتمنه با دیندارشایسته است. 
۸- هرچیز میوه‌ای داردمیوه احسان شتاب در آنست» 
٩‏ کیکه بقین دارد خدا عوش‌میدهد بخشش میکند ۰- کیکه درمصیبت دست پزائو 
زند مردش باطل گردد » 
۱ بهتر ین کردادمرد انتظار ؟شایش اطرف خداست. 
۲ کبک پدر ومادر غودرا غمناك‌نماید عان آنها شده» 
۳ روزی دا بصدقه دادن پدست آزید ۱۹6 با سپر دعا موح بلا دا ازخود بگردائید 
بآنگه دانه را بشکاند و آدم را بیافریند بلاه برمؤمن شتابنده‌تر است ازفروشدن سیل ازبالای اټ 
و از دویدن استر؛ 

۲ ازخدا عافیتازسختی بلا دا بخواهید زیرا بلای سخت دین را میبرد» 

۷ کبکه از دیگری بند گرفت ویذیرفت خوشبنت است ۰ 

۸ خودرابه اغلاق نيك برورش‌دهید ژیرا بنده مسلمان‌بوسیله خوشخلفی بدرجه کی مر 
که شب زنده‌دار وروزه عرانه میگذرانده 

۹ کبکه شراب نوشد و بداند که حرام است خدا بوی از گل خبال (چركوخون‌دوز 
بنوشاند اگرچة آمرزیده شوده 























1۹ (ır) 
لاتعرب بعدالهجرة ولا هجرة بعد الفتح : تعرضوا بالتجارات فان فیہا‎ ٠ . الا بذكرالة عزوجل‎ 
وا تیدا وشن اف لس عمل أحب لیا عز‎ A 
وجل من الصلوة فلا يشغلنكم عن اوقاتها شيتي من آمود الدنا فان اله عزوجل ذم أقواماً فقال‎ 
ام نموت دون نی إنهم غافلون استهانوا باوقاتها . . اعلموا آن صالحی‌عدو کویرانی‎ 
هشب با نک ن‌انه عزوجل لابوفقیم ولایقبل لا ما کان له خالسا » البر لایبلی والذنبلاینسی‎ 
وال الجلیل مع الذین انوا والذیتم محسنون ء المؤمن لایخش اخامرلایخونهولایخذله«لبتومه‎ 
وبقول له آنا منك بری. اطلب لاخيك (عذرا خب) عذراء فان لم تجدله عذرا فالس لهعدداه‎ 
مزاولة قلم الجبال ايسر من منادلة ملك مژجل فاستعينوا باه وامبروا فان الارض له یژرنها‎ 
من بشاء من عباده والعاقبة للمتقین » لا تعاجلوا الامر قبل بلوغه فتندموا ولا یطولن علیکم‎ 


4 ۰ نذر درمعصیت ومیل درقطم رحم صحیح نیست ۱۷۱ کسیکه دعوت ب>ارخیر کند وود 
دان عمل‌نکند چون کی‌استکه بی‌زه خواهد تیر اندازدء 

۲ زن مسلمان برای شوهرش خود زا معط رکند» 

۳ کسیکه برای حفط اموال خود کشته شود شید محسوب میشوده 

٤‏ شخس منبون نه سوده است وه اجر دارد 

۵ سم فرزند بی اجازة پدر وقسم زن بی اجازء شوهرصحیح بيست 

یك روزتا شب نشاید ترك صحبت کرد مگر اشتفال بذکرحق داشت 

۷ بس ازهجرت نباید ببابا ن گرد شد بی ازفتح مکه وجوب هجرت ساقط است. 

۷۸ تجارت کنید تا محتاج مردم نشوید زیرا خدا پیشه‌ور وتو وااو یت دارد ۰ 

۹ هیچ 
خدای عزوجل جباعاتیرا نکوهش کرده وز از نناژخود سپ و کنن د گا نند یعنی: 
و اوفات آنرا سبك میگیر ند» 
ٍ ۰ بدانید که دشمنان شما در اعمال نيك برای یکدیگر ویاکاری میکنند وخدا بآنبا توفیق 
عل‌خالس ندهد وجز عمل‌خالس را نپذیرد 

۱ یکی کپنه نشود و گناه فراموش نشود خدابا کسانیستکه‌تقوی دا ند واحسان میکنند 

۲ مؤمن برادر خود را فریب‌ندهد و باو خیانت نکند و اورا وانگذارد وباو بدبین نباشد 
وباو نگوید من از تو بیزاوم. 

۳ برای برادد خود دوشیزه بجو و اگرنیافتی برای او ژن یارسائی بخواه » 

۶ کندن کوه از برانداختن سلطنتی که عبرش بر نبامده است آسان‌تر است ازخدا كمك 
خواهید وصبر کنید زیرا زمین رابهر کداماز بند گانش که بخواهد میدهد وسرانجام نيك از آن‌متقيانست 

٥‏ پیش از وقت درکاری عجله نکنید که پشیمان میشوید مدت زا طولاني بنطر نیاورید تا 
دل شما سخت شود 






















باشد ۰ 
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(الامل خب) الامد فتقسوقلوبکم . ارفعوا ضفاتکم و اطلیوا الرحمة من الله عزوجل_بالرحمة 
لبم ایام و غيبة للم فان المسلملبتاب احا دقد نهی اله زدجل ولابتب بعكم بسا 
ایحب أحدکم ان یاکل لحم اخیه میت .لایجمع السلمپدیهفيصلوته د هو قائم یبن دی اله 
عزوجل یتشبه بامل الکثر ینی المجوس لیجلس احدکم على الطعام جلسة العبد و ليأكل على 
الارض‌ولابشرب‌قالماازااصاب احدکم‌الدابوهوفی‌صلوته‌فلیدفنها و بتفل علیها او یسیرها في 
قوبه حتی ینسرف . اللتفات الفاحش بقطع الملوة و ينبني لمن يفعل لك ان یا الصلوة 
بالاذان والتکیر : من قرأ قل ها احد قبل ان تطلعالشمی (احدى عشر مرة خب) د منلها 
نا انزلناه د مثلها آية الكرسى منع ماله مما یخاف . من قرأ قل هو احد و إن انزلنا قبل أن 
تطلع الشمس لم يصبه في ذلك یوم ذنب د إن جهد ابلیس . » استعیذدا بال من ضلعالدین ر 
الرجالسن تخلف عنا هلك . تشمير الثياب طبود لها قال اله تعالى و تبابك فطبر أى فشمر. لعق 
السسل شفاء من کل داء قالاله تعالى يخر من بطنها شراب مختاف الوانهفيهشفاء لناس د هو 
مع قرائة الق آن و مضغ اللبان ینیب البلغم » بدا بللح في طمامكم فلو بعلم الناس ما 











۲ از ناتوانهای‌خوددستگیری کنبدو ہوسیلة ترحم بر آنها ترحم‌خدا دا برای خود جلب کنید 

۷ بادا ازم‌لمای‌غیبتکنید ژیرا مسلمان برادر خودرا غیبت‌نکند بااینکه خدا نبی کرده 
وفرموده برخی از شمابرخی‌را بد گوئی نکنند آیا کی از شماخواهد که گوشت مر داربر ادرخودرا بشورد؛!! 

۸ مسلمان درنباز که در برابر خدا ایستاده دستهای خودرا روی‌هم برسینه نگذارد نامانند 
کفارینی مجوسگردد» 

٩‏ برسغذا چون بندگان بنشینید وبرروی زمین غذا بخورید وایستاده ننوشید* 






۰ چوندر نماز بجانورگز نده‌ای دچارشدید آنرا در زیرخاك کنبد وبر آن آبدهنیندازید . 
با آنرا درمیان پارچه بپیچید تا فارغ شویده 
۱ رو از ق ننن نماز دا میبرد کسیکه چنین کند باید نمازراازسر بگیرد» 

۲ کسیکه پیش از آفتاب‌یازده بارقل‌هواله احد واناا نز انا و آبةالکرسی ,خواند همیشه‌مالش 
محفوظ ماند و کسیکه بیش از ینپا را بخواند در آن روز هرچه ‏ ابلیس کوش کناهی آنکند» 
۳ از کجی دردین وغلبة مردان بخدا پناه برید هر کس باما مخالف ت کرد هلاك شد» 

۶ بالازدن جامه باك کردن 7 نست خدا فرماید جامه‌های خوددا با کیزه کن یعنی‌بالا بزن» 

۵ بك انگشت عسل شفای هردردی است خدای تعالی فرماید ازشکم ژنبورها عصلی‌ببرون 
میآی دکه در آن برای مردم شفاست؛ عل وقرانت قر آن و جاویدن کندر بلفم آپ میکند » 

| در آغاز طمام نك بخورید اگر مردم میدانستند که در ئك چه خواصی است‌اودا بر‎ ٩ 
تریاق مجرب مقدم می‌دانستند کسبکه در آغاز خوراك نمك بخورد هفتاد رد و آ نچه جز خدانمیدانه‎ 
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في الملح لاختاروء على الترياق المجرب من ابتداأ طمامه بالملح ذهب عنه سبعونداء ومالايعلمه 
الا اه عزوجل . صبوا علی‌المحموم الماء البارد في السيف فانه يسكن حرها . صوموائلئة إيامفي 
کل شهر دهی تعدل صوم الدهر دنحن نصوم خمیسین نما اربعاء لان‌افعزوجل خلق جهنم یوم 
الاربا . إا اراد احدکم حاجة فلبکر في طلیها يوم الخمیس فان دسولال نت قال آلم 
با لاني فی بکوزها بوم الخمییء و أ اذا خرج من یته الايات من آخرآلعمرانو آية 
الکرسی و نا اتزلناه ال قفا قضاء حوائج الدنيا دالاخرة علیکم بالسفیق من 
الثیاب فان من رق توبه دق دینه . لایقومن احدکم بین بدی الرب جل جااله و علبه ثوب بشف 
توبوا لاله عزوجل دارخلوا في محبته فان‌اله عزوجل بحب النوابين ديحبالمتطهريند المؤمن 
تواب إذا قال المؤمن لاخیه اف انقطع ما بینهما فاذا قیل له انت کافر كفر احدهماواذا انهمه 
انماث الاسلام في قلبه كما ینمات الماح في‌الماء . باب التوبة مفتوح لمن ارادها فتوبوا الى اله 
لوب اضوحاً عسی ریک م ان یکفر عنکم سیثاتکم و ادفوا بلمد ذا عاهدتم فما زالت نعمة ولا 
نضارة عبش الابذنوب اجترحوها ان اه لیس بظلام للمبید ولو انيم استقبلواذلك بالدعاءوالاناية 





از او برود * 

۷ درتاستان برسرنب‌دار آب‌سزد بریزید که سوژش آنرا خاموش کند 

۸ درهرماهی‌سه روز روزه‌بداری که براپرروژء عبرانه است ما دو پنجذنبه روژه‌ميداديم 
که میان آنها پك چپارشنبه است ذبرا خدای عزوجل جہنم را روزچهارشنبه آفریده» 

٩‏ چون کسی‌حاچتی داشته باشد بامداد پنجشنبه دنبال آن رود ژیر! ر-ولغدا (ص) فرمود 
بارخدایا بامدادان روز پنجشنبه را بر امت من مبارك‌گردان وچون ازخانه بیرون رود آخر سورة 
آل‌عمران دا (از ان فی‌خلق‌السموات والارش‌تاو ام عنده حسن‌الصواب ) با آیةالکرسی وانا انزللاه 
وسور حمد بغواند که حوائج دنیا و آغرت از آن‌بر آورده شوده 

۰ جامه‌های ضخیم پپوشید زیرا هر کس جامة نازك بپوشددینش‌ضمیف استه هیچکدام شما 
با جامة بدن نما بتماژ نایستد دوبرابر خداء 

۱ بوی خدای عزوجل توبه کنید ودر دائر* محبت او در آئید زرا خدا دوست دارد توبه 
کنندگان را و دوست دارد پاکیز گانراه مومن توبه میکند ۰ 

۲ چون مومني ببرادرخود اف گوید میانآنها جدائی افتد وا گر باو کوبدتوکافری‌یکی از آن 
دو کافر شوند وچون اورا تهمت ز ند اسلام دردلش آب شود چنانچه ثيك در آب حل‌شود» 

۳ دد توبه برای هر کس خواهد باز است بخدا توب نصوح کنید شایدخدا گناهان شما را 
جبران گنه ۰ 

6 چون عهدی بستید بر آن‌وفا کنید هیچ نمست وخرمی از میان نرود مگر بواطةٌ کناهی 
که مرتکب شوند خدا بیند گان ستم تمیکند اگر بدعا وباز گشت مبقت میچستند بلا نمی آمد وچون‌بلا 
آمد ونست رفت اگرپازهم بدرگاه خدا ژاری کنند با نیت درست‌وسيك نشمارند واسراف ورز ند 
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مانزل ولو انيم اذا تلت بهم القم د زالت عنيم الم فزعوا الى الله عزوجل بصدق من اتيم و 
لم بپنوا( لم يتمنوا څح ) وم یسرفوا لاصلح اله لیم كل فاسد ولروعليه مكلالح واذا ضاق المسلم 
(فلا یشکون ربه عزوجل خ ) فليشتك إلى ریة الذی بد مقالید الامور و 7دییرهافی کل اما 
واحدة من ثلث الكبر والظيرة والتمنی فاذا تطیر احدکم فلیمش على طیرت‌ولیذکر ال عزوجل 
و اذا خشی الکبر فلبأکل مع عبدم و خاومه ولیحلب الشاة د اذا تمنی‌فلیسال اله عزوجلولیپتول 
اليه ولا تنازعه نفسه إلى الأنم . خالطوا الناس بما يعرفون و وعوهم هما ينكرون ولا تحملوهم 
على أتفسكم و علينا ان أمرنا صعب مستصعب لايحتمله إلا ملك مقرب اد ني‌مرسل او عبد قد 
امتحن‌اله قلبه للايمان . إذا وسوس ااشيطان إلى احدکم فلیتموزبانه ولیقول آ منت باله وبرسوله 
مخلصا له الدین إذا كسىافه مؤمنا توباجدیدا فلیتوضاً ‏ لیصل ركعتين يقرأ ما ام الکتاب و 
آية الكرشى و قل هوافه احد و انانزنا فيلیلةالغدر وليحمدالة الذی سترعودتهدزینه في الناس 
وليكثر من قول لاحول ولا قوة البافاللیالمظفانهلابسی اله فيه وله بكل سلك فيه ملك 
بقدس له د بستفر له و بترحم عليه . اطرحوا سوت الظن بینکم فان آله نیعنلك» انام رسول 
خدا مفاسد آنہا را اصلاح میکند ونیکی‌ها را بآنها پرمیگرداند ۰ 


۰ - چون کار برسلمان سخت شد پرورد گارخود شکایت کند که کلید امور و تدیرهرچیز 
بدست او است + 

- درهرمردی یکی ازسه غصلت هست: تکبر» بدفالی» آرژوی بیچا س هر گاه یکی ازشیا 
گرفتاد تکیر شد با بنده و خدمتکارش هم‌غذا شود و گوسفند بدوشد وچون فال بد ژد بدان اعتماد 
نکند ونام خدا را برد وکار را بگذراند وچون آرژوی بیجائی کرد ازغدا درغواست 
بدست نفس اماره دهد که اورا پگنا ۰ 








وخود دا 





۷ - بامردم بآ نچه ميشناسند و قبول دارند آميزش کنید آنچه را باور ندارند وانپیدآنها 
را بروی خودوما واندارید امرما دثو اروسخت استعتحل آن‌نشود مگر فرشته مقرب با پیغبرمررسل 
یا بند؛ مومنی که دلش دا خدا بایمان آزمایش کرده ۰ 

۸ چون شیطان یکی‌ازشما را وسوسه کرد بخدا یناه برد وبگوید بخدا ورسولش از روگ 
اخلاص ایبان دارم * 

چون خدا بسوّمنی جامۀ توی داد وضو سازد و دو در کت نماز بگذاردکه درآنها سور 
حمد و آیةالکرسی وقل‌هواف اعد و اناانزلناه بخواند وخدا را حمدکند که عررنش دا پوشانید و 
اورا بیان مردم زین داد و بیاربگوید لاحول ولا قوة الا بالله الملیالمظیم که خدا را دو آن‌گناه 


نکند و بهر نعی‌از آن‌ملکی باشد که برای او خدا راتقدیس کند و طلبآمرزش ایدو براورحمت گند | 


۰ بهم بدبین که خدا ازآن تہ یکرد ۰ 
۱ من با رسول خدایم و خاندان و دو سبطم در سرحوض بامتند هر کس ما دا میخواهد 





(e) 





























(ey)‏ ج 
_ اله يلا و مع عترتي وسبطي على الحوض فمن ارادنا فليأخذ بقرلنا وليممل عبانا فان لكل 
_ اهلییت نجيب د لنا شفاعة د لاهل مودتنا شفاعة فتنافسوا في لقائنا على الحوض فانانذور عنه 
_ اعدائنا و نسقي منه احباننا و ادلیائنا د من شرب منه شربة لم یظماً بعدها ادا حوضنامتر ع‌فیه 
۱ | (شعبان ب) مشمبان ینصبان من الجنة احدهما من تمنیموالاخر من ممين علی حافية الزعفران 
وحسا: الازلژ دالياقوت و هوالكوتر » إن الامور إلى ال عزوجل ليست إلى العباد ولوكانت إلى 
_ الماد ما کنوا لیختاروا علینا احداً لکن الل یختص برحمته من بشاه فاح.دواةعلی مااختصکم 
من بادى العم على طيب الولارة» كل عين يوم القيمة باكية و كل عين يوم القيمة ساهرة الاعین 
1 من اختصهالله بکرامته و بكي على ما اتك من الحسین و آل 88۳856 واه شیتنا بمترلة 
1 سمل اريام الاس بما في اجوافبا ‏ طوها » لاتسجلوا الرجل عند طمامه حتی یفرغ ولا عند 
۱ غابطه حتی يأني على حاجته .ٍذانتبه احدکم من نومه فلیقل لاله لاالحلیمالکري یمالحی‌القیوم 
۱ و هو علی کل شیئي قدیر سبحان دب‌النیبین داله المرسلین ورب وای یانب دپ 

| اأرشين د ما قيهن د دبالرش ليم ولد رامین فا جلى من نومه لتق قبل 





بگفتار ما برود واژ کردار ما بیروی‌کند هرغائدانی افراد نجیب دار ند ما و دوستان‌ما شفاعميکنيم 
" هردم برای دیدار ما درسر دک TET‏ ربق ماش ی خود دا از آن دور میکنیم و 
دوستان خودرا از آن‌سیراب میکنیم هکس از آن شربتی بلوشد ه رگزنشنه نشود؛ درحوض‌ما دومجری 
از بهشت روائست بکی‌ازتسنیم(چشمه علیای بهشت) ویکیازمعین بر کناره آن خاك زعفران وریگهالی 
اژ در و باقوت است این همان نہر کوثر است* 3 
| ۲- جریان امود بغواست.خدای عزویل است بدست بندکانش نیست اگر پدست بند گان بود 
هرگز بجای ما دیگران را اختبارنبیکردند ولی خدراوند برحمت خود مخصوص گرداند هر کس را 
پغواهد خدا را حب دکئید برای آنکه شما را بنعست بز ر گی که حلال‌ژاده کی استاختصاص داده . 
۳ - روزقیامت هرچشمی گریان است روزقیامت‌هرچشمی بی‌خوابست مگرچشم کسیکه خد او ند 
اورا بکرات خود مخصوص کرده وبرمصیبت حسین(ع) وخاندانش گر ته . 
-٤‏ شبعیان ما چون ژ نبورعسلند اگرمردم بدانند چه عقیده‌ای دارند آتهارا میخور ند. 
۵- کیکه برطمام نشسته شتابزده نکنید تا از خوردن فارغ شود ونه کسی را که برسرغائط 
تا فضای حاجت کند . 
- چون‌یکی |ژشما ازخواب بیدار عد بگوید لااله الا الث الحلیم الکر یم الحیالقبوم وهو 
عل یکل شیثی قدیر سبحان رب‌النبیین و اله المرسلین و سبحان دب السوات ابع وما فيهن و دب 
_ الارضين السبع وما قيهن و رب المرش العظیم و الحد ‏ رب المالين و چون پس ازخواب‌نشست 
پیش از آنکه برخیزد بگوید حسبی اه حسبی الرب من المباد حسبی اله الثی هو حسبی مند کنت 
یراق ونمالوکیل. . * یمنی‌عاقبت کارداخداوند میدانه واگ ر آن علم حاصل‌بوده برای بنه گان‌خداء 
_ مي‌فهمیدند دراتتخاب ما خیروسادت است . 




















1۹ )61۸( 
ان قوم حسي‌اة حسبي الرب من العباد عسيال الذی هو حسيي هنذ كنت حسبی ال و نمم 
الوکیل د إذاقام أحدكم من الیل فلینظر إلى اکناف السدو (لر )یل ن علخ 

السموات دالادش إلىقوله إنك لاتخلف الميعاد “ الاطلاع في بثر زمزم يذهب الداء فاشربوا من 

مائها ممايلي الرکن الق فة اعبار الاسود فان تحت الحجر أربعة أنهار من‌الجنةالفرانوالثيل 
و سیحان و جیحان وهما نهران لابخرج (المسلم خعب) المؤمن في الجماد د هو مع منلابژمن 
في الک ولا یفن في لش مرا عزدجل فان مات فی لك کان ممینا لعدونا فی حبس حقوقا 
و (الا شاطة خب) الاماطة بدماتنا وميتهعيتة الجاهلية, كرت اأهلالبيت شفاء من‌الءالوالاسقام 
و وسواس ( ريب خ ) السدور د حينا رضى الرب عزوجل والآخذ بامرنا معنا غدا في حظيرة 
لقدس والمنتظر لامرنا كالمتشحط بدمه في سیلانه من شهدنا في حربنا أو سمع و اعتنا فلم 
ینصرنا اکبه‌اله على منخریه في النار د نحن باب المون به والغوث » |ذا بغواو ضافت علیسم 
المذاهب و نحن باب حطة و هو باب (السلام خحب) المسلم من دخله تجا د من تخلف عنه‌هوی 
بنا یتح اله و بنا يمحوأفة ما بشاء و اتب ادف لزمان الکلب و بنا ينزل الفيث فلا 











۷- چون یکی ازشا درشب ازخواب بیدار شد باطراف آسبان نگاه کند واینآیات آخر 
سورة آل‌عمران دا بخواند ان فیخلن‌السوات والارض تا انك لاتخلف‌المیماد. 

۸- سر کشیدن در چاه زمزم دردها را میبرد از آب‌آن که در ست رکن حجرالاسود است 
پنوشید زیرا ژیرحجرالاسودچهار نہر بپشتی است: فرات ؛ نیل » سیحون و جیحون و آنبا هم دو نهر ند 

۹- شخص در رکاب سلطان جو رکه بحکش اطمیثان نیت ودستور خدا را در بار غنیت 
اجراه ننیکند نباید جهاد کند هر کس براین حال بسیرد كمك کار دشمن ما است درغصب حق‌ما وآلوده 
شدن بشو نہای ما ومر‌دنش مردن جاهلیت است ۰ 

۰- یاد ما خانواده درمان دردها و یساری‌ها و وسوسه سینه‌ها است و دوستی ما رضایت 
پرورد گار عزوجل است . 

-کسیکه دستورات‌ما را در بافت کند در یشگاه‌قدس با ما استو کیکه منتظر سلطات 
ما باشد چون کسی استکه در راه خدا بغون خودغلطیده, 

۲ کیکه درجنك با ما باید یا ناله دادخواهی ما دا بشنود و ما را پاری نکند خدا اورا 
به رو در آش دوزخ انکند . 

۳ ما در یاری ونریاد رسی هستیم درهنگامیکه ستم شوند وراه چاره پر آنها بسته شود 
ما باب حطه وباب سلامت هستیم هر که از آن درآید نجات یاید وهر که تخا فکند هلاك شود. 

۶ ۔ خدا ہما آغاز کرده وبما انجام میدهد بما مح وکند و بما اتبات کند ویما مانه سخت 
را برطر ف کند و بواسطهٌ ما باران‌فرستده فریینده شما دا ازخدا گول تر 

۵- از روژیکه خدا درهای آسمان را بته یك قطره رحمت از آن نباریده و چون قائم ما 














e (۹)‏ 
یفرنکم بال الفرور» ما أنزلت السماء من قطرة من اء منذ <بس اله عزوجل ولو قدقام قائمنا 
لانزلت السماء قطرها وأخرجت الارش‌تبانها وليه الشحناه منقلوب‌المبارد آصلحت السباع 
والهانم حتی تمشى المرأة من المراق إلى الشام لانضع قدمها إلاعلى النبات و على رأسها زینها 
لاییجها بع ولتخافه لو تعلمون مالکم في مقامکم بين عدو کم و صبرکم على ما تسمعون من 
الاذی لقرت نکم ولو قد ققدنمونی لاتم من بعدی مورا يتمنى [حدکم الموت عما بری من 
أهل الجحود دالعدوان » هن اهل الاثرة والاستخفاف بحق‌ال تعالی ذکزء والخوف علی تفا 
کان ذلك فاعتصموا بحبل‌الله جميعاً ولا تفرقوا و علیکم بالسبر دالصلوة والتقية اعلمواأنالتبارك 


- و تعالی یبنض من عباده المتلون ولاتزولوا عن الحق و دلاية أهل الحق فان من استبدل‌بناملك 


وفاتنه الدنیا د خرج‌نها . إذا دخلأحدکم مزله فلیسام عل أهله بقول السلام علیکم‌فان لیکن 
له أهل فلیقل السلام علیتا من ربنا د ليقرأً قل هواللة أحد حين يدخل منزله فانه ينفىالفقر علموا 
صبيانكم السلوة وخندهم بها إذا يلغوا نسانی سنن و تنزهوا عن قربالكلاب تمن أصابالكبو 





ہو رطب فلینسله و ٍن کان جافا فلينضح توبة بالماء و سمعتم من حديشنا ما لانعرفون فردوه 


الینا و قفوا عنده و سلموا حتی بتبین لکم الحق ولا تکونوا مذاییع عجلی: الینایرجعالفالی و بنا 


ظهور کند آسمان دحت خوددا ببارد وزمین کیاه غود را پروباند و کینه ازسينة بندگان ژدوده شود 
ودرند گان ودامها بسرصلحآیندبطوريكة زن ازعران‌بياده بشام دود وهمه را برسر سبزه قدم گلدارد 
و آرایش و زیور خودرا دربردارد هرچ درنده‌ای اورا بپراس تیاورد و اژآن_نترسد» 

۷- اگر بدانید وز مقاومت با دشسان غود چه مقامی دارید ودرمبر بر آزارشان چه اجری 
میبربد چشم‌شما دوشن میشود . 

۷- چون مرا از دست بدهیه بس ازمن چیزهانی خواهید دید که ازدست ملحدان و دشمان 
[رزوی مرك میکنید از دست کسان خودخواه که حق خدا را سبك شمارند و بجان خود بترسید چون 
چنین‌شد برشتۀ محکم ق بچسیید ودسته دسته نشوید وصبر ونماز وتقیه را از دست‌ندهید. 

۸- بدانید که خداو ند بن دگان متلون و بوقلموتی خودرا دشمن دارد . 

۹ - ازحق و دوستی‌اهلحق بر کناو نشوید کسیکه دیگری دا برها گزیند هلاك‌مبشود ودنبا 
هم از دستش میرود وخواهد هرد . 

۳۰- چون بخان خود در آئید براهل خود سلام دهید بگوئید السلام علیکم واگر کسی‌درخانه 
نباشد بگوئید السلام علینا من وبا - 

۳۱- هنگام ورود درمترل سور قل‌هوافل اعد بخوانبد تا فقرشما برطرف شود. 

۲- بکودکان خود نماز یاد بدهید وچون یپشت سال رسیدند آنها را ازتمازمواخقه کنید 
تزديك نشوید کسیکه با سك تماسکرد اگر تر باشد خودرا بشوید واگرخشك 
باشد آب بجامه‌اش اشد. 








3 44۲۰ 
يلحقالمقصر الذى یقصرلحقنا. من تمساكينالحق و من سلكغير ( طریقتناج) طریقنا غرق » 
لمحيينا أفواجمنرحمةالعزوجل و لمبتضینا آفواج من غضب‌ان: طربقنا القصد د في أمرناالرشد 
لابکون السپو فى خمس قى الوتر والجمعة و الر کین الادلین من كل صلوة مكتوبة التي 
یکون فیها د في السب د المترب ‏ لايقرأ امد القرآن إذا کان على غير طهور » ( حتى بطر 
خ) اعطوا کل سود ( حظها خب) حقها من ال ركوع د السجود إذاكتتم في السلوةلا,صلی‌الرجل 
في قمیس متوشحاً به فانه من افعالقوم لوط تجزی الصلوة لارجل في ثوب داحدیعقد طرفیه على 
عنقه و في‌القمیص الصفبق بزدء‌علیه ٬لايسجد‏ الرجل على صودة ولاعلی بساط فيه صورة تجوزان 
یکون السورة تحت قدحيه او يطرح عليما ما يواديما دلا يعقد الرجل الدداهم التي فيماصورة في 
ثوبه و هو یسلی و یجوذ ان تکون‌الدراهرفي هميان أذ في ثوب إذا خاف و يجعلا في‌ظهره ۰ 
لايسجد الرجل على كدس حنطة ولا شعير ولا على لوز مما يؤكل ولا علىالخبز ولایتوضأالرجل 
الهم أجملني منالنوابين واجعلنىءنالمتطهرين 


یدکه تمی‌فهمید آنرا بما بر گردانید ود رآن توقف کنید و تسلیم 








حتی یسمی بقول قبل ان یمس الماء الو 





۶6- اگرحدیئی ازما 
شوید نا حقیقت آنرا بدانید. . 

۲۴٥‏ سرفاش کن وشتابرده ناشید, 

۳۹ کسانیکه پیش افتاده و غلو کرده‌اند بحه تعلیمات ما بر گردند و کسانیکه کوتاه آمده 
ومقصر ند ودرا با برسانند » 

کسیکه بما متسك شد بقصود میرسد و کسیکه راه دیگری دود غرق میشوده 

۸ برای دوستان ما فوجهانی است از رحبت خدا و برای دشمنانمان فوجهائی است از 
غضب خدا ۰ 

۹ روش ما میانه روی رمسلك‌ما درست است + 

۰ در پنج نماز احکام شك جازی نیست و شك درر کمات موجب بطلان است در نماز وئر 
و درنماژجسمه و دو رکمت اول ازهر ناژ واجب که احکام شك دارد ودر تساژصبح ودرمفرب ۰ 

۱ بد خدا بی‌وضوه ق رآن نخواند » 

۲ هرسوره‌ایکه خواندید ر کوع وسجود آثرا ادا کنید یعنی درنافله » 

۳ مرد در پیراهنی که يكور پوشيده نماز نخواند که از کارهای قوم لوط بوده؛ 

6 مرد دريك‌جاء» میتواند نماز بخواند که دو گوشه‌اشرا بگردنش بنددودريك بیراهن‌ضخيم 
که و کهه‌های آنرا یندازد ۰ 

۵ مرد برصودت یا فرشی که در آن صودت باشد نماز نغواند ولی جایز است ضودت زیر 
اشدیا جامه‌ای بروی آن‌اندازد که پوشیده شود وشخص در حال نباز پولهای صورت‌دار در 
رد گره‌نکند ولی جایز است آنها دا در همیان بگذارد یا درجامة دیگری و دوصوزت خرف 
برآن بکمر بندد 

کی بر قبۀ کندم و جو و خوردتیهای دیگر نماز نغواند و نه برنان, 

















4۲۱0 ج 

N SO LA 1‏ و اشهد ان دا عبده و دسوله 
8785 فنندها + یستحق المنفرة هن انى السلوة عارقا بحقبا غفر ف له .لا بصلی الرجل نافلة في 
وق فريشة الا من عذر ولکن يقضى بعد ذلك وا آمکنه القضاء قال اله تعالى الذينيم على 
ملونهم وائمون الذي بقضون ما فانم من الیل بانهار د ما فایم من النهار باللیل. لا تقضي 
النافلة في وقعالفريضة. ابد بالفريضة ثم صلمابدالكالصلوة فى الحرمين تعدل ألف صلوة فقة 
ددهم في اج تعدل ألف رهم لیتخشع الرجل في مللوته فان من شع قلبه ل زدجل خشمت 
جوارحه فلا تعبتبشتي في الصلوة» القنوت في صلوة الجسعة قبل الر كوع ويقرأ فيالاولي الحمدو 
1 الجة و في انان لد والمناقون اجلسوافي الرکهتین حتی نسکن جوادحک قرموافان 
ذلك من فطنا ء اذا قام أحدكم من السلوة ( فلرفع خب )فلم حدم حذاء در فاذا كان أحدكم 
بین بدی اله جل‌جلاله فليتحرى بسدره ولیقم صلبه ولاينحنى إا فرغ أحدكم من‌الصلوة فليوفع 





۷ تا ام خدا تبرد وشوء نسازد . 

۸ بیش از آنکه دست بآب ژند بگوید ما و بای اللہم اجملنی من التوابین واجملئی 
من‌البتطهرین و چون از وضوء فارغ شد بگوید اشهدان لا اله الا وحده لا شريك له واشهد ان 
محمداً عبده و رسوله صلی‌ان عليه و آله تا مستحق آمرزش شود. 

هر کس با معرفت نماز بخواند آمرزیده شود. 

۰ کی در وقت نماژ فریضه نماژ نفله تخواند مگر عذری دافته باشد نافله دا پس ازاز 
فریطة درصورت امکان‌قضا کند خدا فرموده آن کسانبکه دائم درنماژ ند یی آنچه شب از آنها فوت 
شود در روز قضا کنند و[ نچه روز از آن‌ها فوت شود درشب تضاکنند» 

۱ دروقت فریضه تضای‌نافله نخوانند نخست فریضه دا بغوان سپس هرچه خواهی‌نماژ بغوان 

۲ ناژ درمکه ومدینه برابر هزار نناژ است و یك درهم در حج صرف کردن برابر هزار 
درهم صدته است . 

۳ مرد در نماژ غود باید خشوع داشته باشد زرا هر کس دلش ترس از خدا دارد اعضایش 
هم ترس دارند با هیچ چیز در نماز بازی 

6 قثوت نمازجسه پیش‌از رکوع است» در کت اول نمازجیعه سور حمد و جعه خوانده 
شود ودر دوم مد ومنانقون. 

۵ درهر دو رکت بعد از سجده باید بنشینید تا اعضای شیا بجا افتد سبس برخيزید روش 
ما چنین است : 

٩‏ چون یکی ازشما از نماز برغیزد دستش را بسینه‌اش بر گرداند چون برابر خدای جل 
جلاله بابستیدسینه را پیش دارید و راست بایستید وغم نباشید وچون‌یکی |زشما از نمازفارغ شد دستها 
بسوی آسمان بلند کند ودعا ثماید ۰ 

عبداه پن‌سپا عرضکرد یا امیدالمؤمنین مگر خدا در هرجا تیت ۲ فرمود چرا عرضکرد پس 











e) 3‏ 
يده إلى السماء و لینصب في لدعاهفقال عدا سبا یا آمرالمومنین نین الیس اله فی کل مان قال 
نعم قال فلم يرفع العبد بيده إلى السماء قال اما تقرا و فیالسمامرزقکم و ما توعدونومادعدال 
عزدجل ان بطلب الرذق الا من موضعه وموضع الرزق وماوعدالة السماءولاینفتلالمبدمن صلوته 
حتى یسالالة الجنة و یستجیر به من الناد د بسأله ان برزقه من الحود المين إذاقام احدکم إلى 
السلوع فلیسل صلوة مو ع لابقطع السلوة التبسم و بقطعها القبقة إذا خلط الئوم القلب وجب 
الوضوه !ذا غلبتك عينك و آنت فيالسلوة فاقطع ونم فانكلانددی لملان‌تدعولكاوعلی‌تضبك هن 
احبنا بقلبه أعانتابلسانه و قانل مسا بيده فهو في الجنة في ودجتنا ومن احنابقلبهداعاننابلسانه 
ولمبقانلمەنااعداتتافموأسفلمنذلكبدرجةومناحبنابقلبە ولم بمنابلسانەولایید فهو اسفل بدرجتین 
شتابقابه وم يعن علینابلسانه ولا بيده فېوقي النارد من‌ابفضنا بقلبه‌واعان علینا بلسانه 
واعانعاینابلانه و يده فېو مععدونا في‌النار د إن أهلااجنة لبنظرون 
إلى منازلنا و منازل شيمتنا كما بنظر الانسان الى اللكواكب في السماء اذافرغتم ( قرأئم )من 
بنده دستش بسوی‌راآسمان پلند کند؟ فرمود مگر این آبه را نخواندیکه می‌فرماید روژی شما 

چه بدان نوید داده شدید درآسمان انبت» خدا دستور داده که روزی را ازجای آن بخواهید و 
خدا وعده داده است آسمان است. 
ازخود منصرف نشود تا از خدا بهشت را بخواهد و از دوزخ باو پناه برد و 
از او بخواهد که حودالمین یاو روژی‌کند ‏ 
۸ چون بشما با از 
۹ تبسم نماز را 


۰ چون خواب پردل مستولی شه رز لازم است. 

۱ چون در ميان از چرتت کرفت و خواب برتو مسلط شد نماز دا پر که مبادا بر خود 
بجای دعا نفرین گنی . 

۲ هر که بدلش ما را دوست دارد و با زبانش ما را كبك کند و بدستش با ما در برد 
دشنان همکاری کند اودر بپشت با ما همدرجه است. 

۳ مر که از دل دوست دارد وبا ژبان ما را باری کند ولی در حال هدنه بسربرد و فین 
جپاد با ما را درك‌نکندیکدرجه پائین‌تر است. ۲۹۶ هر کس که از دل‌ما دا دوست دارد ولی باز بان 
و دست ما را یاری نکند دو درجه فرودتر 

۵۶ هر کس ما دا ازدل دشمن دارد و با ژبان ودست ژیانی بما نرساند در دوزخ است. 

۲ هر کس ازدا,ما را دشمن دارد و با ژبان‌بما زیان رساند در دوژخ است 




























۷ هر کس از دل ما را دشمن دارد وبا دست وزبان خود بما ژبان رساند در دوزخ است و | 


هم‌نشین دشمن ما است* 
۸ اهل 
چون ازسوره‌ماییکه آغاز 


بمنزل‌ما ومنزل شیمیان ما نگرانند چنانچه مردم کنون بستازه‌ها مینگررند. 








سبح یا یشبح است فارغ شدید بگوتید سبسانثالاملی | 








3 (tr) 
المسبحات الاخيرة فقولوا سبحان اله الاعلى و اذا قرأنم ان الل د ملاكته يصلون علىالنبي فصلوا‎ 
عليه في الملوة كنتم او في غیرها ليس في البدن شیثی اقل شکرا من لمبن فلا تعطوها سژلها‎ 
فنشغلکم عن کر عزدجل | أن والتين فقولوا في آخرها ه تحن علي ذلك من الشاهدين‎ 
اذا تنم قولوا آمنا بال ققولواآمنا با حتی تبلغوا إلى قوله مسلمين اذا قال امد في النشهد‎ 
الاخیر و هو جالس اشهد ان لا اله الا اله دحده لاشريك له و اشهد ان عدا عبده و رسوله‎ 
الساعة آتية لادیب فيما د ان اله يبعث من في القبور نم احدت حدنا فقدتمتصلوته‎ 3 
بششي اشد من المشی إلى بته اطليوا الخر فى اغفاف الاءل و اعنقهاسادرة و داردة‎ 
ریب اتی به من الطالف ان ینبنهیطرح فی‎ o O RTS RE 
حوش زمزم لان مائما مرفارادان بکسرمرادته‌فلانشر بوه‌اذاعتق اذا تمریالرجلنظر اليه الشیطاذو‎ 
طمع فیه‌فاستترو»البسللرجل‌ان‌یکشف یابهعلی فخذیه ویجلس ین‌قوم من|کلشيئامن الموذیات‎ 
ریحپافیتربنالمسجد.لی رف الرجل الساجدموخه‌فيلفربضة اذاسجد. اذااداداحدکم الفسلفليبداً‎ 


















۷۰ چون آبه انال وملشکته بصلون علی‌النبی را خواندید بر آن حضرت صلوات بفرستبد چه 
درنساز باشد چه در غير نماز. 

۱ در بدن عضوی نیس ت که کمتر ازچشمشکرخد| کند چشم خودا نگهدارید و بپرجاخواهد 
باز نکنید تا شما را اژیاد خدای عزوجل باز ندارد : 
والتین دا خواندید در آخرش بگوئید. و نحن‌علی‌ذلك من‌الشاهدین وهر گاه در 
قر آن جمله قو لوا آمناقرانت کردی بس از آن‌بگ و آمنا با واشهد باناسلمون(آية ۵۳ سور؛آل‌عمران) 

۳ بنده درنشهد آخر که نشسته بگوید اشهدان لا اله الا وحده لاشريك له و اشهد ان 
محمداً عبده ورسوله سم و ان الساعة آتية لاریب فیها وان اف بیمث من فی‌القبور سپس | گر حدئی‌از 
او پدیدار شود نمازش درست است* 

٤‏ خدا بچیزی پرستش نشده که از پیاده رفتن بخانة اوسخت‌تر باشد. 

۰ خیر را از سم و اعناق شتران بجوئید که میرو ند وميآیند. 

۹ خدا زمزم را سقایت نامیده زیرا رسولخدا دستور داد کشمشی را که ازطائف برای او 
آوردند خیس کنند ودرحوش زمزم ریز ند چون آبش تلخ بود میخواست تلخ یآ نکم شود چون نبید 
خیس شده کېنه شد اورا یاشامید (زیرا مسکر میشود) 

۷ چون مرد برهنه شود شیطان باو نگاه کند و در او طبع نناید؟ خودرا بپوشید مردنباید 
جامهٌ خودرا از رانش دور کند ومیان جمعی 
۸ ۔ کسیکة چیزی خوردکه بویش آزار دهد بسبجد نرود. 

مرد درسجده نماز واچپ خودرا بلند کند۰ 

۰ چو نکسی ازشما خواهد غسل کند نخست دو ذراعش را بشو ۰ 
























(és) e 
بذراعبه فلیفسانیما » اذا صلیت قاسع نفسك القرائة والقكببر دالتسبیح » اذا انفتلت من الصلوة‎ 
فانفتل عن مینك تزوووا هن‌الدنبا قان خیرما تزورت منهاالتقوی . فقدت من بنی‌اسرائیل‌امتان‎ 
واحدة في البحر و واحدة فى البر فلا تأكلوا الا ما عرفتم » من کتم دجعاً اصابه ثلثة ابامن‌الناى‎ 
وشکی إلى اله عزوجل کان حقاعلیآلهانیمافیه منه : ایعد مایکون المبد من اله اذا کان همه‎ 

فرجه د بطنه لايخرج الرجل في سفز يخاف فيه دينه و صلوته ‏ اعطي السمع ار بمةالني و 

BED‏ را | قرغ العبد من صلوته فليصل على النبي د آله و يسألاله الجنةو 
بستجیر بالل من انار د يسأله ان بزوجه من الحور العين فانه من صلي على عل اني تلفغ 
سمعه اي تقو و رفمت دعوته د من سالالله الجنة قالت الجنقبا رب اعط عبدك ما سأله ومن 
استجاد من النار قالت النار يا رب اجر عبدك معا استجار منه و من سال الحور المینقلن‌للوم 
اعط عبدك ما سأل لا توح ابليس علیالنة اراد أحدک الوم ليع يده اليمني تحت 
خده الايمن فليقل بسماله وضمت جنبي له على ملة ابراهيم و دين غل إإإ و ولابة من افترضش 





۱ چون نمازمیخوانیچنان بغوان که خود قزائت حمد وسوره وتکبیر وتبیح ځودرابشنوۍ 

۲ چون از نماز منصرف شوی بست داست توچه کن 

۳ از دیا وشه‌ای ب رگیر وبهثرین توشه‌ای که از آن ب رگبری تقوی است» 

4 از بنی‌اسرائیل که مسخ شدند ‏ دو دسته گم شدند. یکی‌در دریا ویکی در یابان پس 
حوانی‌دا که بعلالی نشناسید تشورید ؛ 

۶ ھر که درد ی گرفت و تا سه روز آنرا بکسی اظبار نکرد و بغدا نالید برخدا شايسته 
استکه ویرا عافیت : 

۲ دورترین حالات‌بنده خدا وقت‌استکه شکم خوارگی وزن بازگی را وجهة همت خود کند 

۷ مرد نباید سفر ی کند که میترسد در آن نماژ یا دینش از دست برود. 

۸ چهارند که گوش بهمه کسی دارند بیشبر م و بيشت و دوزخ وحودالمیل چون 
نمازځود فارغ شد بر یبرم وخاندانش صلوات فرستد و بپشت دا ازخدا درخواست کند و از دوزغ 
بحضرت او د واز اوبخواهد که حورالمین را بوی تزویج کند زیرا هر که برمحید صم پیفیبر 
اسلام صلوات فرستد پیغبرصم آنرا بشنود ودعای او بدرگاه خدا بالا رود وهر که ازخدا بهشت را 
خواهد بپشت بگوید پرورد گارا آنچه را بنده‌ات خواسته باو يده وه رکه از دوژخ بغدا پناه برد 
دوزخ گوید پرورد گارا بنده‌ات ر! اژ آنچه پئاه جته پناه بده و ه رکس حورالمیت درخواست کند 
گویند بارخدایا [ نچه را بنده‌ات خواسته بده + 

. سرود زاری شیطان است از برای بهشت‎ ٩ 

۰ هر کدام شا خواهدکه بخوابد دست داستش را زیر گونه راستش نهد ویگوید سمال 
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الله طاعتهماشالکان و مالم يشألم يكن د من قال ذلك عند منامه حفظ من اللس المغيرداليدم 
و أستغفرت له الملاتكة . من قرأ قل هواه أحد حين أذ مضجعه و کل عزوجل به خمسين 
ألف ملك یحرسونه ليله فاذا راد أحدكم الوم فلا من جنبه على الارش حتى بقولاعيذ نضي 
و دی و اهلی و مالی‌وولدی وخواتیم عملی و مادزقتي دي و خوی زا و عامةاُوجبروت 
اله وسلطانالل ورحمت اله درل غفرانالة و قدرة الله و بجلال اله د بصنع اله د ارکان 
اله د برسول اله تقو و بجمع الله د بقدرة اله على ما يشاء من شر السامة و البامة و امن 
شرالجن دالااس و من شر ما يدب قي الارش و ما یخرج‌نا و من‌شر کل دابانت آخذبامیتبا 
ان رب علی صراط مستقیم و هو کل شبتي قدیر ولاحول ولاقوة إلا بان العلی العظیم فان‌دسول 
:58 كان یمو بها الحسن والحسین بيجم د بذلك امرنا رسولال :۳8 » نحن الخزان‌لدین 
اله و نحن (مصاییح خ ) مفاتیح العلم إذا مضی عنا ( هنا خ )علم بداعلم. لايضل من نبعنادلايمتدى 
من أنکرنا ولا بنجو من اعان علینا عدونا دلایعان من اسلمنا فلا تتخلفوا عنالطمع ونيا د حطام 
ذائل عنكم و انتم تزولون عنه فان من آنر الدنيا على الاخرة د اختارها علينا عظمت‌حسرته غداً 
د ذلك قولالة عزوجل ان تقول نفس باحسرای علن ما فرملت في جنال وان کنت لمن‌الساخرین 





وضعت جنبىلك على ملة ابراهيم ودين محمد عر و ولاية من افترض الله طاعته ماشاء اله كان ومالمبشاه 
لم یکن هر که هنگام خواب این ذکر را بگویذ از دزد غارتگر و زیر آواد رفتن محفوظ ماند و 
فرشتگان برایش استففار 

۱ - هر که هنگام خواب چون در بسترخوایید سورة قل‌هواه را بخواند خداو ندینجاه هزار 
فرشته بدو بگمارد تا در[ نشب اورا پاسدار یکنند » 

۲ - چون یکی ازشما خواست بخوابد پیش از آنکه بهلو بر بتر نهد بگویداعید نضی و 
دیتی واهلی ومالی و ولدی وخواتیم عملی وما ررزقنی دیی وخولئی بعزة الله وعظمةاث و جروت الله 
وسلطان ال و رحبةالٌ و دأفة الله وغفران‌امه و قوةام وقدرة الله وجلال اب بصنم اب و ارکان‌اله و 
بجمع الله و برسول‌الله و بقدرةُ على مایشاه من شر السامة و البامة ومن شرالجن والانس و من شر 
مایدب فی‌الارش وما بخرج منہا ومن‌شر کل دابة انت آخذ بناصیتها ان د بی علی صراط متقیم وهو 
علی کل شبی, قدیر ولاحول ولا قوة الا با الملى المظیم ذیرا رسول خدا اع حمن و حسین (ع) دا 
با این‌ذکر در پناه خدا میسپرد و دسولغدا ص) ما را بدان دستور داده است. 

۳ ما کنجودان دین خدائیم » ما کلیدهای دانشیم چرن یك پیشوا و جلوداری از ما برود 
پیشوا و امام دیگری پدیدار گردده هر کس پیروی ازما کند گمراه نباشد و هر کس منکر ما شود 
براه داست نمیرود هر کس با دشمن‌ها بزیان ما همدست ی کند نجا هر که ما را واگذارد یاری 
برای او نیست ؛ برای طمع در دنیا و کالای آن‌که ازمیان میرود و آنبا را وامیگذارید و از دست 
مي‌دهید با ما مخالفت نکنید زیرا کسیکه دنیا را بر آخرت برگزید و آنرا برما مقدم داشت فردای 
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افسلوا صبیانگم من الغمر فان الشبطان ي يشم القمر فیفزع الصبی في رقاده و يتاذی به السکابان 
لكم اول نظرة إلى المرأة فلاتتيموها بنظرة اخری د احذرداالفتة - مدمن الخمر يلقى الله حين 
بلقاء کعایددئن فقال حجربن عدی يا آميرالمؤمنين ما المدهن قال الذى إذا وجدها شربهاه من 
شرب المسکر لم تقبل صلوته آربعین یوما و ليلة , من قال للمسلم قولا بريد (انتقاصسخ)نتفاض 
مروته حبسه‌اله تعالى في طبنة خبال حتی يآني هما قال بمخرج» لاينام الرجل مع الرجل في 
ثوب واحد فمن فعل ذلك وجب عليه الارب و هوالتعزي ركذوا الدب ید في الدماغ و کان 
رسول اله 85# یمچبه الدباه. کلوا الاترج قبل الطمام و مد فان آل نج تهات پفعلون ذلك 
الکشری جلو القلب و سکن ادجاع الجوف اذا قام الرجل إلى الصلوة أقبل ابليسينظرعليه 
حسداًلمابری من نممة ال التي تغشاء » شر الامور محدنی و خی الامود ماکان مزوجل‌رشی 
من عبدالدنيا و آثرها على الاخرة استوخمالعاقبة » اتخذوا الماء طبباً و من‌رضی ماله بماقسمله 
استراح بدنه . خسر من ذهبت حیاته د عمره فیما بباعده عن المعزوجل لویعلم المسلی‌مایفشاه 


قباست حسر تش بزرك باشداینست مقصود از گفتاوخذای عزوجل (درسورء زمر آیه ۵0)هر کسی‌میگوید 
واحسرتا که درباره خدای خود کوتاه آمدم و براستی ازمردمان خوارمیپاشیم. 

٤‏ -کودکان خود را نظیف وباکیزه کنید وچرك غذا را از آنها بشولبد زیرا شیطان آئرا 
میبوید وبچه را بدهشت میاندازد و پدخواب میکند و دو فرشته نویسندة اعمال شبا از آن در آزارند 

۵6 نت نگاه در زن از آن شما است ولی نگاه خود را تکرار نکنید و از گرفتاری 
بدان_بترسید ب 

- دائمالغسرخدا را چون بت برست برخوردمیکندحجر بن عدی عرضکرد ای‌امیرالسومنین 
دائم‌الغیر کی است ۲ فرمود آنکه هروقت می بابد بنوشد . 

۷ هر کس نوشابة مس تکننده نوشد ومست شود تا چهل شبانه روز نمازش قبول‌نشود. 

۸- هر کس در بار سلمانی سغنی گوید که مقصودش ريغتن آبروی او باشد خداونهاررا 
درلجیزاردوزخ ز ندانی کند تا دلیلی آور دکه خودرا معنور کند. 

. دومرد برهنه زیر یك جامه تغوابند اگر خواییدند باید تأدیب وتعزیر شوید‎ ٩ 

۰ کدو بخورید که منز را بیفزاید ب 














زیرا خاندان محمد ع) چنین کنند. 





۱- بیش ار طمام ویس از آن ترج بخوری 

۲- امرود دل‌را دوشن کند ودردهای درون را تسکین دهد. 

۴۴ چون انسانی بشماز ایند شیطان بدو رو کند واورا از روی حسرت تناشا کند زیرا ببیند 
که در رحست خدا فرو رنه . 

۴۰۴ - بدترین امور دینداری کارهای تازه در آمد و بدعتهاست و بهترین امور آن ها است 
که خدا بندیده» 
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هن جاالاله ما سره ان برفع رأسه من سجوده »ایام د تسویف العمل باردوا به ما امکتکم ما 
کان لکم من رذق فسیاتیکم علی ضفکم و ما کان علیکم فلن تقدروا ان تدفموه بحیلة . مردا 
بالععردف و انوا عن المتکر و اصبروا على ما آصابکم . سراج المژهن معرفة حقنا اشد الهمی 
من عمی عن فضلنا و ناصبنا العداوة بلا ذنب سبق|لیه هنا إلا أنا دعوناه إلى الحق‌ودها‌من‌سوانا 
إلى الفتنة والدنیا( فاناهما خ) فآثرهما و نصب البرائة منا دالعداوة لناء لنا داية الحق من 
استظل بها کنته و من سبق إلبہا فازدمن تخلف عنبا هلك د من فارقبا هوی ومن‌تسكببانجی 
آنا بمسوپ‌المومنین «المال يعسوب الظلمة واله لا بحبنى إلا مژمن ولا يبغضنى إلا عنافق » إذا 
لقيتم |خوانکم فتهافحوادآظهردا لهم البشاشة والبشر تتفرقوا و ما علیکم من الاوزار قد ذهب 


٥د‏ ھر کس دنیا دا پرستید و آنرا ب رآخرت بر گزید سرانجامش خطر نا کست. 

۰۲ -آبرابوی خوش قرار دهید ۳۰۷ - هر کس بدانچه خدا برایش قس تکرده خشنودباشد 
تن خودرا آسوده کرده؛ 

۳۰۸ هکس زندگی و عبر خود را درآنچه ویرا آزخدا دورکند گذرانید زیانکار است» 

۹ - اگر نماز گذار بداند درحال نمازچگوه جلال خدا او را فرا۳_فته خوش" ندارد که 
هرگز سر ازسجده بردارده 

۰- مبادا کار خود را تأخیر اندازید تا فیتوانید بدان پیشدست ی کنیده 

۱ هرچه روزی شاست هراندازه ناتوان هم باشید بشما خواهد رسید وهر بلائ یکه برای 
شما مقدر شده نبیتوائید با هیچ حیله جلویآنرا بگیرید» 

۲ امر بسعروفکنید» واژمنکرات جل و گیری نمائید در برابر مصیبات شکیبا باشیده 

۳- شناختن حق ما چراغ مؤمن استه 

۶ بدترین کوریها برای کسی استکه ازفضائل ما کور باشد وبا ما دشمنی ورژد با اینکه 
ما دربارة او گناهی نداریم جز آنکه اورا بحق دعوت میکنیم و دیگران اورا بفتته ودنیا میغوانند 
آشوبگری‌ودنیا را برماگزیند واژما بیزاری جویدو باما دشمن گردد. 

۵-برچم حق بدست ماست هر کس درسابة آن‌در آیداورا فراگیرد وهر کس بدان پیشدستی 
جوید کامیاب است وهر کس با آن مخالفت کند هلاك شود وه که از آن جدا کرد پست شود و هر 


ات یابد. 
















پیشوای موّمنانم ومال پیشوای ستمکارانست + 
| دوست ندارد مرا جز مؤمن ودشمن ندارد مرآ جزسافق. 
۸-- چون بهمکیشان خود رسیدید دست بدهید وخوشروتی وشادمانی از خود نشان دهید 








تا ازهم جدا شوید درصورتیکه گناهانتان ریغته باشد. 


۹- چون یکی ازشما عطسه کرد باو بگوئید یرحسکم له واودز جوا بگو 
ویرحمکم خدا فرماید (درسورة ناه آیه ۸٦‏ ) هرگاه شا دا تحیت گفتند بہتراز 


فراش لکم 


پاسخ دهید یا 
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إذاعطى أحدكم فشثو. قولوا برحمکمال د هو بقول بغرا لکم د برحسکم قال اله عزوجل 
إذا حبيتم بتحية فسيوا باحسن عتما آردوها ‏ صافح عدوك د إن کره فانه مما ماه عزوجل‌به 
عباده یقول ادفع بالتي هي أحسن السيئة فاذا الذى بيتك و بينه عداوة كانه دلی حميم دمابلقيما 
ال الذین صبروا و مالقا الاکل ذوحظ عظیم . ما تكافي عدوك بشیء أشد علیه من انتطيح 
اله فيه و حبك أن -زی عدوك يعمل بععاصی ال عزوجل » الدئیا وول فاطلب حظك ‏ منبا 
باجمل الطلب حتی باتيك ولتك » . المژمن بقظان مترقب ینتظر |حدی الحسنین و بخاف 
لاه حذرا من ذنوبه ویرجورحماٌعزدجل » لا يعرى المژمن من خوفه و رجانه یشان 
هما تقدم ولا يسو عن طلب ما وعدهاِ ولایأمن مما خوفه‌ا#عزوجل ۲ انتم عمار الارش‌الذین 
استخلفکم اله عزوجل فیم! لبنظر کیف تعملون فراقبوه فیما بری منکم , علیکم بالمحجة‌العظمی 
فاسلکوهالا بستبدل‌بکم غیرکم . من کمل عقله حسن عمله و نظره إلى دينه . سابقوا إلى 
مففرة من ربكم د جنة عرضما السموات والارش أعدت لامتقین فانكم لن تنالوها إلا بالتقوى 


همان را رذ کنید» 

۳۰- با دشمن خود دست بده وخوشرفتاری‌کن و اگرچه بددارد زیرا خدا بدان دستورداده 
وفرمود( درسورة حم سجده آبه )۳٤‏ پدائچه نیکتر است بدی را باسخ ده تا دشمن توچون دوست 
صیمی شود بر خورد نکنند بدین روش نيك مگر کنانیکه بردبارند و برخورد نکند بدان مگر 
صاحبان بخت پیروز ۰ 

۱ سفت‌تر مجازاتیکه ازدشمن خود کتی‌ابنست که در باره اوخدا را اطاعت کنی وبدمتور 
حق با او رفتار کنی و برای تو کافی استکه بیبنی دعمنت خدای عزوجل را گناه میکند. 

۲ دیا میچرخد بهره خود را بآرامی از آن بطلب ٹا نوبت آن بتوبرسد, 

۳ مؤمن دار و در انتظار و ترسان است ددانتظار فرح دنیوی یا مرك با سعادت‌استاز 
بلائیکه مجازات گناه او است میترسد وبرحمت برورد کار خود امیدوار است. 

۶6 موّمن بدون بیم وامید نیست از گذشته خود ترسان است و ازجستجوی آنچه شدا وعده 
داده غفلت نورزد واز آنچه خدا بدان بیم داده آیمن ثیست . 

۰ شما آباد کنندگان زمین هتید خدای عزوجل شما دا در آن جای داده تا پیند چه 
میکنید؛ خدا را در آنچه ازشما می‌بیند وابائید - 

۰ - جاده وسیع را بروید مبادا دیگران جای شما دا بگیر ند 

۷ - هر کس عقل‌کامل دارد تيك رفار ودین نگهدار است» ا 

۸- بدریافت آمرزش برورد گار خود بیشدستی کنید و بدان‌ببشتی که بهنای آن برابر آسبان 
وزمین است و برای اهل‌تقوی آعاده شده» شماپدان سید جز بتقوی. 

۹ هر کس آلوده‌گتاه شد از یاد خدا یرون رود. 

















(é0)‏ ج 

من صدی بالائم ( آغشی خ ) غشى عن ذكراله عزوجل . من ترك الاخذ عمن امرالة . عزوج 
بطاتهقبض اه له شیطانا فهوله قرین » ما بال من خالفکم آشد بصيرة في لالت (بعضهمخ) و 
ابذالا لمافی ایدیپم‌نکم ماذاك إلاانكم دکنتم إلى الدنیا فرضیتم بالضیم و شححتم على الحطام 
د فرطتم فیما فیه عز کم و سعادتکم و قوتکم علی من بفی علیکم لامزربکمتستحیون‌فیما آم رکم 
ولا لافسکم تنظرون و انتم في کل يوم تضامون ولا تنتهبون من رقدتکم ولا تنقضی‌فتور کم ىا 
ترون إل بلادکم د دینکم کل یوم یلی د نتم في غفلة الدنیا یقول اله عزوجل کم ولا تر کنوا 
إلى الذين ظلموا فتمسكم الثار د مالكم من رون المناولياءثم لاتتصردن .سموا اولادکم فانام 
تدروا اذکرهو أم أشي فموهم بالاسماء التي تکون للذكر و الانثي فان اسقاطکم إذا لقوکم 
في القيمة ولم تسموهم بقول السقط لاییه آلاسمیتنی‌وقد TBS‏ متیر محسناقبل آن‌بولد 
شرب الماه من قبام على آدجلکم فاته یرت الداء الذی لا دوه له و او یعافی الءعزوجل 

إذا دکبتم الدواب فاذكروا اسم 3۹۳ و قولوا سبحانالثالنی سخر لناهذا وماکناله‌فرنین 
د إنا إلى ربنا لمنقلبون . إذا خرج احد كم في السفر فليقل اللهم انت الصاحب في السفروالحامل 








۰- هر کس ازپیشوای برحق دریافت وظیفه نکند خدا شیطانی بر او بگمارد و ادهمچنون 
با او باشد ۰ 

۱ چرا مخالفین شما در گبراهی خود بصیرتر ودرکینه‌توزی سغت تر ودر صرف مال برای 
ترویج مرام خود بخشنده‌تر ند ازشما همانا برای آنس تکه شما بدنیا دل دارید و بدان نکیه کردید و 
بستم کشیدن خو کردید و بكالای دنیا بغل ورزیدید ودرآنچه وسیله عز وسعادت و نیروی شما است 
برای اینکه بشما کوتاهی کردید نه در باره آنچه خدا بشما فرموده از او آژرم دادید و نه 
برای خود مصلعت اندیشی 








۲ در هرروز ستمی تازه میکشید و ازخواب غفلت بیدار نمیشوید وسستی شمابسر نمر سد. 

۳ پوسید گی و تباهی خودرا نمی‌بینید هرروز دین‌شما کهنه‌تر وبی روئق تر میت 
سر گرم دنبای خود هستیدخدای عزوجل میفرمایدستمکاران را بشتیبان خود نکنید تاد ر آتش افتید وجز 
خدا دستیگیری نداشته باشید ویاری نشوید. 

٤‏ فرزندان خود را نام گذاری‌کنید اگر ندانید پسرند یا دختر ناهن برآنها بگذارید که 
بمرد و زن هردو اطلاق شود (چون حشمت و نصرت و عزت) زبرا همان فرزندی که سقط هم شده در 
قیامت با شما بر خورد کند واگر نام آنرا نگذاشته ازپدر ماخذه کند » رسولغدا (ص) بفرژند فاطمه 
زهرا (ع) پیش از آنکه زائیده شود محسن نام گذاشت. 








۰ مبادا ایستاده آب نوشی که باعث درد بیدرمان است یا خداوند عافیت بدهد . 
۳۳۰ چون بچہاربا سوارشوید نام خدا را پیر ید وبگونید < سبحان‌الذی سغرلنا هذا وماکنا 
له مقر نی وانا الی دبنا لمنقلبون> ( آیه ۱6 سوره زخرف) 





(sre) 1‏ 
على الظبر والخليقة في الاهل دالمال والولد «ٍذا تزلتم منزلا تقولوا اللهم اتزلنا منزلا مبارکا 
و ات خير المنزلین د إذا اشتریتم مما تحتاجون من السوق فقولوا حين تدخلون السوق اشهد 
آن لاه لاه وحده لاشريك له و اشهد ان دا عبده و دسوله الل انى آعوزبك من صفقة 
5 و اعوزبك من بوارالايم المنتظر وقت السلوة بعد السلوة من زوارلث 
عزوجل د حق علی‌ال تعالی ان یکرم زائره د ان بعطبه (ماج) میا سثل ءالحاج والمعتمروفاله 
و حق علی اله غزوجلآن یکرم دفده و بحبوه بالمففرة »من سقی‌صییأمسکرا و هولایمقل حبسه 
الله في طيئة الخبال حتی ياتي غما صنم بمخرج . السدقة جنة عظيمة من النار للمؤمن و وقابة 
للكافر من ان يتلف ماله يعجل له الخلف و وفع عته البلايا و ماله في الاخرة من نسیب, باللسان 
کب أمل النار و باللسان أعطی أمل النور النور فاحفظوا النتک و اثغلو ها. بذکر اث 
عزوجل اخبث الاعمال ما ورت لا دم وت یه ایب ۱3۱۳ وعمل‌السورفتسالوا 
عنما يوم القيمة . اذا احدت عنك قذاة فتل, امناط اله ما يكره ( اذا ٠‏ اخنت عنك قذاة فقل اماط 
اله عنك ها تکره 1۳ ذا قال لك اخوك و قدا( حرجت خ ) طلت من الحمام طاب حمامك 
۷ چون یکی ازشما بسفر رود پگوبه داللهم انت الصاحب فی‌السفر والحامل على الظهر > 
والغلينة فى الاهل والمال والولد . 

۸- چون درهتزلی فرود آمدید 3 بگوتید اللبم دانزلنا منلا مبا را وانت خیرالمتزلینا > 

۹« چون چیزی از حوائج خوددا ازباژاز بخرید هنگام ورود بیاژار بگونید < اشهد ان 
لا اله الا اكه وحده لاشر يك له واتپد ان محنداً عبده ورسواه اللهم انى اعوذيك من صفقة خاسرة 
ومين فاجرة واعرذبك من برارالايم (مرك زن بیوء ) 

۰ کیکه پس اژنماز درمچد منتظر وقت نماز دیگری یمائد زائر غدا باشد وبرخداحی 
استکه زار خود دا گرامی دارد وهرچه خواهد باو بدهد . 

۱ کبکه بحج وعبره رود مهمان غداست و برخدا حق استکه مهمان خودرا گرامی دارد 
وبحثش آمرزش دا بوی دهد. 

۲ هر کس بکودك یشموری نوشابه دهد غدا اورا در لجن‌زار دوزخ زندانی‌کند تا عذر 
خود را معرز نمایده 

۳ صدقه برای مومن سپر بژ و گی‌است از آتش وبرای کافر وسیله حقظ مال‌اوست بزودی 
بوک عوض داده شود وبلاها را از او بگرداند ولی دو آخرت بهرة ندارد» 

6« ازز بان» دوزخیان‌برو درآ ش‌افتند . 

۶- از زبان بنوریان نوو بعشند بان خودرا نگهدازیدو نرا بکر خداوند مشغو لکنید 

پلیدترین کنبها آنت که کمراهی آورد و بپترین کسبها کارهای نيك‌است. 

۸ عبادا صورت ساز ی که روزقبامت از آن با برسی‌شوید. 

۸ چون پلیدی ازتو بیرون شد بگو خدا آنچه را بداست اژمن دو رکرو 


خاسرة و یمین فا 














¥ (er) 
د حميمك فقل انعم الل بالك اذا قال لك اخوك حياك اله بالسلام فقل د أنت حباكاشبالت امد‎ 
احلك دارالمقام . لاتبل على المحجة ولا تتفوط علیها . السؤال بعدالمدح فامدحو االله عزوجل‎ - 
ثم استلوا الحوائج (اتنوا على اله عزوجل د امدحوه قبل طلب الحوائج خ ) با صاحب الدغاء‎ | 
لاسئل عما لايحل ولایکون . اذ (خ هنتم ) هنيتم الرجل عن مولود ذكر فقولوا بارك الل لك‎ | 
في هبته و بلغه اشده د رزقك بره» اذا قدم اخوك من مکة فقبل بین عییهوفاء الذى قبل به‎ 
الحجر الاسود الذى قبله دسول الله 37 و المين التي نیا إلى بي یت اة ءزوجل رتل موضع‎ 
سجوده و دجیه د إذا هنئتموه قولوا له قبل الله نسکات و دحم سعيك و خلت عليك نفقتك ولا‎ 
جملكآ- خرعردهبييته الحرام. احذروالسفلةفانالسفلةمنلايخاف اله عزدجلفبيم قنلة یووم‎ | 
آعدانا إن اله تبارك و تما ى اطلع إلى الارش فاختارنا د أختادلنا شيعة یمرو ناد یفمرحون‎ 
لفرحنا ویحزنون_لحزتنا و یپذلون آموالم و أنفسهم قینا أولئك منا دالينا . ما من يمة يقارف‎ 
(یقادن خ)امراً نپیناه عته فیموت‌حتی ببتلی ببلية تمحص بها ذنوبه سا ملد في دلدو‎ 
ما في نفس حتی پاقی ال د ماله ذنب و انه لیبقی عليه الشيئي من ذنوبه له فیشدو‎ 











٩‏ چون ازحمام یرون شدی و برادر دیئی تو بتو پگوید خوش پاد حمام و گرماب‌ات بگو 
دانمم اله بالك»( آسوده خاطر باشید) 
ا ۰ چون برادرت بتو گوید د حباك آل بالسلام > در جوابش بگو انت < حياك الله بالملام 
واحلك دارالمقام ۰ 

۱ در راه نشاش وتفوط مکن ۰ 

۲ درخواست پس از مدح است اول‌خدا را مدح کنید سپس حاجات خودرا بو اه 

۳ ای کسیکه دعا میکنی مطلب نامشروع وغیر ممکن را مخواه 

۶ چون خواستبد کسیرا برای پسری تهنیت بگوئید بگوئید خداوند این بخشش دا بر تو 
مپارك کنه و اورا بجوائی برساند و برو احسانش دا بتو روزی کند. 


۰۵ چون برادردینی تو از مکه ب رگشت میان‌دوچشم‌اورابه پوس ودهانش‌دا . پوس که با 
آن حجرالاسودی را بوسيدة که رسولغدا (ع) آنرا بوسیده است چشمش دا ببوس که با آن خانه 
خدا را دیده,پیشانی و ویش دا ببوس ودرمبار کبادش بکوئیه خدا حجت را قبول کندو آنرا .نظور 
» خرچ کردی بتو عوش ,دهد واین را آخرین حجت قر ارا ندهد+ 
۹ از مردمان بست وبیآبرو برهیزید که از خدا ننترسند وکت گان بیغبران درمیان 
آ نهاست ودشنان ما از آنهایند . 

۷ خدا توجمی کرد و ما دا بر گزید و برای ما شیبانی تتگرید که ما دا باری 
کنندودر شادی ما شاد باشند درغم ما نك وس ال وجان خودرا دررا» ما بدهند آنہا ازما باشند و 


با ملحق شوند؛ 





دارد و ۲: 





(srr) ج‎ 





عليه عند هوته » المت من شيمتنا دیق شب شبن با اواب ونا ابو 
عزوحل مؤمن خ بال و برسوله قال الله عزوجل و الذین آمنوا اد رسله اولئك هم 
الصدیقون و الشپداه عند ربیم ليم اجر هم و نورهم » افترقت بنو اسرائیل على انتین و 
سبعين فرقة وستفترق هن الاهة غلى تلك و سبعين فرقة واحدة في الجنة ٠‏ من اذاع سرنا أذاقه 
الله الحديد + (اختنواخ) اختتنوا دلا د کم بوم السابع لایمنمکم حر ولا برد فانه‌طبودلاجسد 
و إن الارض اتج إلى اله الی من بول الاغلف » السكر أربع سكرات سكر الشرب و سكر 
المال و سكر النوم و سكر الملك » إذا نام أحدكم فليضع يده اليمني تحت خده الایمن فانه 
لایدری ابنتبه من رقدته أم لا ؛ أحب للمؤمن أن بطلی في كل خمسة عشر يوما منالنورة؛ أقلوا 
من أكل الحيتان فانبا تذيب البدن د تكثر البلغم د تفلظ النةس» حسواللبن شفاء من كلداء إلا 
الموت كلوا الرمان بشحههفانه رباع للمعدة و فيكلحبة منالرمانإذا استقرت في المعدةحيوة 
لقلب و ( انار خ) و أمان للنفس والمرض و ( تمرض خ) وسواس الشیطان آربمینللة نم لادم 


۳۵۸ ھر کس ازشیمبان ما مر نکب گناهی‌شود میرد تا ببلائی دچار شود که کذاره کناهش گردد 
این بلا در مالش باشد یا در فرزند یا درچانش تا ییگناه خدا را ملاقات کند اگر گناهی براو باقی 
ماند جانش را بځتیگیر نده 

۹ شیمه ما صدیق وشهید از دنیا رود ژیرا امامت ما دا تصدیق کرده و برای خدا در راه 
ما دوستی ودشن یکرده و بخدا ورسولش ایمان آورده خدای عزوجل (درسوره حدید آبه۱۹) فرماید 
آنانکه بخدا و دسولاش وایمانآورند هم[ نان‌صدیتان وشهیدان باشند نزد پروردگارخودمزدو ور 
خود دا درپا بش 
اسرائیل هفتاد و دو فرقه شدند و بزودی این امت هفتاد و سه دسته شوند یکی از 
آنها در بپشت باشده 

۱ هر کس سر ما را فاش کند خدا سخٹی آهن دا باو بچشاند. 

۲ فرژندان خودرا روز هفتم ولادت آنها ختته گنبد از سرما و گرما اندیشه نکنید. 

۳ خننه تن را باکیزه کند ۳۹۵ زمین از شاش نبریده زاری کنده 

۵ مستۍ چهار نوع است مستی شراب مستی مال منتی‌خواب ستی‌پادشاهی+ 

۹ چون کسی از شما بغوابد دستش را زیر گوته راست نهد زیرا نمی‌داند که بیدار 
میشود یا نه ۰ 

۷ دوست دارم که مومن درهر پانزده روژ یکبار نوزه بکشد» 

۸ ماهی کمتر بغورید زیرا گوشت بدن را آب میکند و بلغم را میافزاید و دل دا سخت 
میکند ۳۹۹ سر کشیدن هردردی است جزمرك 

۰ انار دا با یه آن بغورید که معده را حستشو می‌دهد. 








(YE) 


















۹ (err) 

الخل يكسر المرة و یحبی القلب كلوا المندباء قما من‌صباح الاوعلیه قطرة من قطرات الجنة؛ 
اشربوا ماه السماء فانه یطهر اليدن و يدفع الاسقام قال اله تعالی و ينزل من السماء ماء ليطه ركم 

به و يذهب عنكم رجز الشیطان د ليربط على قلوبكم و يثبت به الاقدا؛ مامن داءإلا وفي الحبة 
السوداء منه شفاء الاالسام؛ لحوم البقر داء دالبانها دواء و اسمانها شقاء ماتاکل الحامل من شيثي 
ولاتنداوی بهأفضل من‌الرطب قالاله تمالى لمريم 18 وهزی إليك بجذع النخلةتساقطعليك رهبا 
جنیافکلی واشربي وقرییناه حنکواأولاد کم بار د هکذافملرسولانه856085(بالحسندبالحسین 
) إذاأداداحدكم آنيأتي زوجه‌فلایسجلما فانللنساء حوائج |ذارآیأحدک امرأتمجبه فلیات 
أهله فان‌عند أهله مثل مارأی فلایجعلن للشيطان على قلبه سیاایصرف بصرهعنها فاذ المبكن له 
زوجة فلیسلر کهتین دیحمدانه کثیراً ویسلی‌علی النبي4407 نویسئل‌انه من‌فضله فانه‌ینتج له من 
رأفته مابغنیه ذا اتی أخد كز وجتەفليقلالكااېعندۈلكفانەيوو برٹالخرسلاینظرن أحد کم إلی‌باطن 
فرج امراته فلعله یری ما یکره و یورت العمي ‏ زا آداد أحدكم مجامعة زوجته‌فلیقلالمانی 

۷۱- هردانه‌ای از اناز که درممده چاکند تا چهل روز دل را زنده میکند وجانرا روشنی 

بخش استوامانی است ازمرض و وسوسه شبطانر| سست میکنا 

۲ سر که خوب نان‌خورشی است صفرا زا کم ميکند. 

۳- کاسنی بخورید که درهر بامداد قطرء‌ای ازقطرات بهشت برآ 

٤‏ - از آب باران بنوشید که تن را پاگیزه میکند و یسماری‌ها دا میبرد خدا ( درسوره 
الفال آیه ۱۱) فرماید وفرو میفرستد از آسمان آبی که شما دا با کیزه کند وبلیدی شیطائرا اش 
پرد ودلهای شما را بهم پیوندکند وقدمها را استوار فرماید . 

۷۵ - سیاه دانه برای درمان هر دردی است مگر زهر ناك باشد 

۷- گوش تگاو مرض آوراست ۳۷۷ - شیر گاو دواء است. 

۸ - روف نگاو شفا است ۰ 

۹- برای زنآبستن دوا وغذائی بهتر از خرمای تازه نیست خدای تعالی بمریم فرمود تله 
تغل خرما را بجنبان تا برای تو خرمای تازه بیفند پس بخور و بنوش و چشم خود دا بفرز ند عزبز 
خود روشن دار ۳۸۰ - کام فرژ ندان خودرا با خرما بردارید + 

۸۱ دسولغدا «م> کلم حمن وحسین <ع» دا با خرما برداشت. 

۲- چون کسی خواهد با زن خود بياميزد اورا بشتاب نیاوزد ومپلتش دهد تا خودرا آماده 
کند. ۳۸۳- زنان حوانج ومقدمانی دارند تا با شوهرخود بخوابند. 

۶- چون کسی زن بیگانه‌ای دید و از او خوشش آمد با ژن خود وابد اوهم همائی دا 
که از اومیخواهد دارد» 

۵ - شیطان را بدل خود راه ندهید دیده را از زنان بیگانه بگردانید. 

۳۸٣‏ - اگردلش خواست زنیو زن ندارد برود دو رکت نماز بغواندو بیار خدا را حمد 











ج (tre)‏ 
استحللت فرجها بامرك 3 قبلتها باماتنك فان قضيت لى منها ولدا قاجعلة ذكرا سوبا ولا تجعل 
للشيطان فيه تصيبا ولا شریکاء الحقنة من الاربع قال رسول اا8 إنافضل مانداديتم هالمقنة 
وهی تعظم البطن و ینفی واه الجوف و تقوی البدن اسعطوا بالبنقسج و علیکم بالحجامة إذاارار 
أحدكم ان ياني اهله فلبتوق آدل الاهلة د انصاف الشپور فان الشیطان يطلب الولد في هذین 
الوقتين دالشياطين بطلبون الشرك فیرما و يجيؤن د يهبلون ( يحبلون خ) توقوا الحجامةوالنورة 
في بوم الاربعاء فان يوم الاربعاه يوم نحس مستمر و فيه خلقت جبنم وفي بوم الجمعة ساعة لا 

بحتجم فیپا احدالامات. 

٠١‏ ما كتب على باب الجنة قبل خلق ااسموات والارض بالفى عام حدتا علي‌بن 
الفضل البغدادى المعروف بابي الحسن الحنوطی قال اخبرنا ابوالحسن على بن ابراهيم فال حدتنا 
ابوجفر بن غالب بن (حرت خ) حرب بن الضبي التهامي و ابوجعفر عبن عثمان بنأبي شيبة 


کند و صلوات بر یغبر«ع» بفرستد واژفضل عدا بعواهد که از مرحمت خود او دا مستفن یکند. 

۷- چونکسی با زن خود در آمیعت در[ نال سخن کم گوید» 

۸ گتار در جماع باعت لالی است ۰ 

۹- کی بدرون فرج ژن خود نگاه نکند شاید چیزی ین که بدشآید نگاه بدان‌موضع. 
باعث کوری است ۰ 

۰- چو نکسی با زن خود مجاست گند بگوید خدایا من بدستور تو فرج اورا حلال کردم 
و آنرا برسم امات از تو پذیرفتم اگر فرزندی ازاو بپره من کردی بسری تمام باشد و شیطان را 
در او بپره وشرکتی نباشد ۳۹۱ - حقنه یکی ازچهار درمان است. 

۲ رسولخدا <م» فرمود بهتر ین درمان حقنه است . 

۳ حقنه شکم دا فربه کند و درد درون دا رفع گند . 

6- حقنه تن را تیرومندکند ۰ 

۵ سموط بیئی را از بنفشه بسازید . 

٩‏ بر حجامت مواظب تکنید» 

۷ چون کسی خواهد با عیال خود مجامت کند شب اول ماه ونیم ماه نباشدکه شیطان 
در این‌دووقت‌فرز ند میجویدوشیاطین‌دیگرهم پیرو اودنبال‌فرز ندمبآ بند ودرفرز ند شما شر کت.یکنند. 

۸ در روز چپارشنبه توره تکشید . 

٩‏ دوز چپارشنبه روز تحس همیشه گی است در آن روز دوزخ آفریده شده 

6۰۰ در روز چیه ساعتی استکه هیچکس در آن حجامت نکندمگر آنکه بیزد . 

۰ آنچه دوهزار سال پیش از آفرنش آسمان و زمین نوشته شده جابر گوید 














سس 


۹ (tro) 
قلا حدانا یحیی بن‌سالم بن عمربن الحسن بن صالح و كان بقضل على الحسن بن صالحقالحدتا‎ 
مسعر (معرج) عن عطية عن جابر قال قال رسولالة #9۶ مکنوب على باب الجنة لاله الا اشع‎ 
رسول او على اخوالرسول قبل ان بلقا اسموات والارض بالفی عام‎ 

۱ الصلوة لها ار بعة لاف باب حدتنا ابي (دض) قال حدئنا عم بن یحبی العطار و 
احمدین ادرب جمیعا عن ین احمذبن یحیی بن ءمران الاشعری قال حدتتي‌غدین الحسین‌بن 
عبیدنه عن آدم بن عبداله الاشعری عن زكريا بن آدم عن ابي الحسن الرضا يهل قال سمعته 
يقولالصلوة لپا ادبعة آلاف باب . 

۴ ما وجد على ساق العرش مکتو با قبل آدم بسبعة آلاف شنة - حدثنا ایوادض) 
قال حدتنا سعدین بدا عن بنعبدالحمیدالمطاد عن عبن راشد البرمکی عن عمرین‌سهیل 
الاسدی عن سپیل بن غزوان البسری قال سمعت اباعبدال 3 بقول ان امرأة من الجن قاللبا 
عفراه د كانت تانی النبي تة (فتسمع خ) فتستمع من کلامه فتاني‌صالح الجن فیسلمواعلی‌بدیها 
و |نماقندها الب ###۴افسأل عنماجبرئيلققال انا زارتاختالها يلتعلی فقال ات لوبی 
للمتحایین في الله ان اله تبارك و تعالی خلق في الجنة ءمودا من ياقوت حمراه عليه سبمون الف 
قصر في کل قصر الف غرفة خلقباائة تعالى للمتحایین في اله والمتجاورين والمتزاورين في الل 
فاماآنت د سولان:وقاللهایاعراء ای شي‌نرایت قالت رابت عجالب کثيرة ۲ 





رسولعدا عم فرمود دو هزار سال پیش از آفربنش آسمان وزهین بر در بهشت نوشته شده لاله 
الا اله محید رسول‌ابُ علی برادز رسو لخدا است» 

۱- نماز چهار هزار باب دارد ۔ ڌ کریا بن آدم گوید از امام هشتم شنیدم میفرمود نماز 
چپارهزار باب دارد. 

۴ا نچه هفت‌هزار سال پیش ازخلق و آفرینش آدم (ع) برساق عرش نوشته‌یافت 
شده - سپل‌ین غزوان‌بصریگوید از امام ششم (ع) شنیدم میفرمود یك زنی از جنها که بنام عفراء 
خوانده میشد همیثه میآمد نزد پیغمبر ع) و سخنان آنحضرت دا میشنید وپیش نیکان از جن میرفت و 
نها دا بهاسلام دعوت‌میکرد و بدست او مسلمان ميشدند دراین میان‌چند زوزی شد که پیفبرم) اورا 
ندید و از جبرئیل حال اورا پرسید عرضکردیا رسول‌اٹ بدیدن یکی ازخواهرآن دیثی خود رفتهاست 
فرمود خوشا بحال کسائیکه در راه خدابا هم دوستی کنند خدای تبارك و تعالی‌در بهشت ستونی 
از یاقوت سرخ آفریده که بر فراژ آن‌هنتادهزا کاخ است‌ودرهر کاخی هقتاد هزآز" اطاق‌است آنها راخدا 
برا یکسانیآفریده استکه در راه وضای خدا با هم دوستی کنند وازیکدیگز: دیدن کنند چون عفراء 
خدت بیذبر رسید بیضبر اژاو پرسید. ای عفراء چه دیدی ؟ عرضکرد عجایب بیاری دیدم فرمود : 
عجب انگیزترین همه چه بود ؟ عرضکرد عجب‌تر از همه این بو دکه ديدم شیطان در دریای سبز بر 









(trv e 
قال فاءجب ها دایت قالت رايت إبليس في البحر الاخضر على صخرة ببضاء مادا يده إلى‎ 
السماه و هو بقول الهى إذا بررتقسمك و ارخاتنى نار جهنم فاسئلك بحق عل و على و فاطمة و‎ 
والحسن والحسين ت إلا خلستنی منها و حشرتني معهم فقلت يا حارث ما هذه الاسماء التي‎ 
تدعوبہا فقال لى رایها على ساق العرش منذ ( من قبلخ ) ان يخلق دم بسبعة آلاف سنةفعلمت‎ 
انبم اکرم الخلق على اله عزوجل فان اسأله بحقهم فقال الب و الل لوا قسم اهل الارش‎ 

بهذه الاسماء لاجابمم‌اله . 

۴ من دوی ان لله عزوجل‌ائنیعشر الفعالم حدننا ابي (رن) قال حدتنا سعد 
بنعبداف قال حدتناالحسین بن عبدالسمدعن الحسن بعلي بن ابی عثمان قال حدتا العبادیبن عبد 
الخالق عمن حدنه عن ایبدالةه 8# قال ان له عزوجل اي عشر الف عالم کل عالم منهماکبر 
هن سبع سموات و سبع ارضین ما یری عالم منهم ان معزوجل عالما غيرهم و انا حجة عليهم (و 
اني الحجة خ) 

۴ کان اصحاب رسول الله صم اا عشر الف رجل حدثنااحمدین جعفرالهمداني 
رش‌فالحدتنابنعلیابراهيم بن هاشم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ۱ 
عبداله ا قال كان اصحاب النبي ء88 آنني عشر الف دجل تمانية آلاف من المدينة دالفان 








سنك ودستها بسو ی آسان بلند کرده ومیگوید بارالها چون سو گند خودرا انجام دادی 
ومرا در آتش دوزخ بردی تورا بحق محمد و علی و فاطمه وحسن وحسین (ع) میغوانم که مرا از 
آتش دوزخ رها کنی وبا آنها محشود گردانی باو گفتم ای حادث این امہا چیست که خدا دا بآنبا 
میخوانی؟ گفت من‌هفت هزازسال بیش از آنکه خداآدم دا بیافریندآنها دا درسان عرش دیدم ودانستم 
که گرامی ت نرد خدای عزوجل وا کنون‌خدا را بحق آنها میخوائم » پیغمبرفرمود 
اگر همه روی زمین خدا را باین نامپا سو گند دهند دعای آنها را مستجاب میکند . 

۳ - کمانیکه روایت کرده‌اند خدای عزو جل‌دو ازده هزار عالم دارد امام ششم ع 
فرمود دواژده هزار عالم است که هر يك از آنها ازهفت آسمان وهفت زمیت خدای بزرگتراست هیچ 
یك از آن عالمها نبیداتندکه خدای عزوجل جز عالم آنها عالمی دارد ومن حجت برهنة آنها هستم 

۴- صحابة رسولخدا (ص) دوازده هزارمردبودند - امام ششم (ع) فرموداصحاب 
رسولغدا عم دوازده هزارمرد بودند هشت هزار از مدینه و دوهزار ازمکه ودوهزار از آزادشدگان 








کفا رکه اسلام آورده بودند. درمیان آنها نه جبری مثهب بود نه اژ مرجئه بود نه از خوادج بود 
نه معتزله بود نه از اصحاب|بی‌حنیقه که برآی وقیاس عمل میکنند وشب وروز گربه میکردند و میگفتند 
خدایا جان ما را بگیر پیش از آنکه نان جوی‌هم بخوریم. 

شرح صحابه مسلماتانی‌هستن دکه درك صحبت پیغبرم) را نبوده و از آنعضرت علم وحدیث و 
آداپ دين دا پلاواسطه دریافت کردند و مقصود اینستکه اصحاب بیقبر مسلمان پاك بودند و این 





1۹ (erv) 
من مکة دالفان‌من‌الطلقاء لم یرفِه‌قدری ولا مرجي ولا حروری ولا معتزلي ولا صاحب رای‎ 
کانوا یبکون اللیل والنہار د یتولون اقبض ارداحناقبل ان ناكل خبز الخمبر (الشعیر خ ب)‎ 

۵ ذکرالنور الذی کان ین دى الله عزو جل ار بعةالاف‌سنةقبل خلق آدم‌حدئناغلبن 
الحسن بن احمدبن الوليد (دعد) قال حدتنا عبن خالد الهاشمي قال حدثنا الحسن بن حماد 
البصری عن ايه عن ابن الجارود عن ین عبدالةعن ایه عن آبائه قال قال رسول ال لا 
کنت انا د علی نوداً یین یدی الله قبل ان خلق آوم بادعة آلاف عام فلما خلال آدېسلكذلك 
النور في صلبه فلم لا عزدجل بتقله من ساب إلى صاب حتى اقره في صلب عبد لمطلب ثم 
اخرجه من صاب عبدال‌طلب ققسمه ق مین قسم في صاب عبداله د قم في صلب ابي طالب فمل 
هنی دانانه لحمه لحمي‌ددمه‌دمي فمن احبه فیحبنی‌احبه و من ابغضه فیبغضني |بفضه 

ذکرالمکتوب ین کتفی محمود الملك قبل خلق آدمبائنین وعشرین الف عام 
حدثنا جعفربن عبن مسرور (رض) قال حدتنا الحسين بن عبن عامر عن معلی بن غدالبصری 
عن احمدبن ابي نصر البزنطی عن ( علي بن جعفر خ) ابي جعفر قال سمعت ابا الحسن موسي 
بن جمفر ا قال ینا رسول اله جالس او دخل عليه ملك له اربعة وعشروندجبأقتاللهرسول 
اله حيبي‌جبرئیللمارك في‌هذم الصورة ال الک لسی جبرئیل انامح مودبعثنیالاعزوجلان‌ازوج 


مذاهب همه بدعت وضلالت است آن مسلمانان پاك مشتاق آخرت وملاقات پروردگار بودند 
و از دنیا بیزار وهمیشه درخواست مرك میکردند . 

۱5ذ کر توری که‌چهارهز ارسال پیش از آفر ینش آدم پیش خدای‌عز و جل بود -رسولغدا 
( ع فزمود من وعلی (ع) :ك نود بودیم یش خداچهارهز ارسال پیش از آنکه آدم راییافربندوچون خداو ند 
آدمرا آفر ید این نوررا در پشت‌او براه انداخت وهمیشه‌اور از پشتی بپشتی تقل‌میکرد تا پشت‌عبدالمظلب 
استوار شد سپس آنرا از بشت عبدالمطلب در آورد و دو بخش کرد يك بخش دا درصلب‌عبد ان نهاد 
ویکی‌را در صلب ابی‌طالب علی (ع) از منست ومن ازعلی (ع) هستم گوشت او گوشت من است و 
خونش خون من است هر کس اورا دوست دارد مرا دوست داشته ومن او را دوست دارم 
وهر که اورا دشمن دارد مرا دشمن داشته ومن اورا دشمن دارم» 

1 ای که ميان دو شانه محمود فرشته بوده بيست و دوهزارسال‌پیش 

از آفرینش حضرت آدم* 
2 فرمود در آن میا نکه رسولخدا مم نشسته بود يكفرشته‌ای بحو تش واردشدکه 
بیست‌وچهار وجه داشت حضرت فرمود ای دوست من جبرئیل تو را عو این صورت ندیده بودم آن 
فرشته عرضکرد من جبرئیل نیستم من محمودم خدا مرا فرستاده که نوری دا با نوری تزدیج کنم 
حضرت فرمو د کدام کس‌را با کدام» عرضکرد فاطه‌را(ع)با علی (ع) فرمود چون آن فرشته بر گشت 














(fra) te 
اور من النور قال عن ممن؛ قالفاطمة 1 من علي ا قال فلما ولى الملك فاذاين کتفیه‌سکتوب‎ 
رس و لاله علي 366 ومیه قال رسولانْ :8629 منذکم کتب هذا ین کنفيك قالمن‌تل‎ 

آن یخاق‌اله عزدجل ادم بائنين د عشرین الف عام. 

۷ - خلق الله عزوجل مأة. الف بى و اربعة وعشرین الف نبی‌وخلقالهعزوجل 
ما الف وصی و اربعة و عشرین الف وصى حدثنا مین أحمد البفدادی الورا‌قالحدنا 
علي بن تل مولی الرشید قال حدتنا دادم بن قبيصة بن نهل ین مجمع المنماني قال حدتاعلی 
بن موسی الرضا ا قال حدانا آي موسی بن جعفر چ عن آیبه ین علي با عن آیه‌علی 

بن الحسين ا عن أبيه الحسين بن علي ¥ عن رال علي بن أبيطالب ا عنالبي 
تلۇ قال خلقال عزدبمل مأد لف ني د أربعة و عشرین ألف نبي نا أكرميم علیاله ولافخرو 
خلقان عزوجل مأة ألف وصی و أربمة و عشرين ألف دمی فعلی 186 أکرميم على اشوأفضلیم . 
حدشا لابن أحمد البغدادى قال حدثني على بن دال رشيد قال حدنني عبداللٌ بن غد بن سلمان 
بن عبدالة بن الحسن عن أيه عن جده عن زیدبن علي عن ن أيه علي بن الحسين عن أيه عن آمو 
1 نبي و أربعة د عشرين 
یال لافخر ر وخلق لعزوجل تالف دصي رةو عشرین‌الفوصی فعلي 
آکرمهم على اله و فضلیم عليه د عليمم السام : 

۸ - ناجی الله عزوجل موسی «ع» بمأة الف كلمة و اربعة و عشرين الف كلمة 
حدتنا ابوالحسن ع بن أحمدبنعلي بن‌اسد الاسدى المعروف بابن جرارة البردعي بالرى في 
رجب سنة سبع د آدبمین و ثلثمأة قال حدتنا أحمد بن تل بن الجسن العامری قال حدتنا 












میان دوشانه‌اش نوشته بودمحید رسولخدا م) است وعلی(ع) دصی اوست رسولخدا م فرمود از گی 
این نوشته ميان دو شانۀ تو است ؟ عرضکرد بيست دو هزار سال پیش از اینکه آدم 
آفریده شوده 

۷ خدا یکصد و بيست وچهار هزار پیغمبر ویکصد ویست و چهار هزار وصی 
آفریده است ۰ 
بر فرمود خداوند یکصد و بيست و چپار هزار پیشبر آفریده که من نزد خدا از همه 
گرامی‌ترم ومباهات ننیکنم و خداوند یکسد و بيست و چپار هزار وصی آفریده که علی(ع) اذهمه 
نرد خدا گرامی‌تر و بیتراست 

۸ خدا با موسیزع) یکصد ویمت وچهار هزار کلمه مناجات کرد - ابن باس 
کرید رسولخدا م) فرمود براستی خدای عزوجل‌با موسی‌بن صران درمدت سه شب و سه روزیکمد 








(er0)‏ نت 
هرون بن سعيد الاملي قال حدتنا عبدالهُ بن وهب قال حداتنا أحمدبن عل عن جرير عن‌الضحاك 
عن ابن عباس قال قال دسولانه 5 إن اله عزوجل ناجی‌موسی بن عمران 4# بمأتالفکلمة 
د أدبعة و عشرين الف کلم في ثلثة ايام و لباليهن ما طدم فیها موسى ولاشرب فيا لما انصرف 
إلى بني إسرائيل د سمع ( كلام الادميين خ) كلامبم عقتهم لماكان وقع في مسامعه من حلادة 
کلاماله عزوجل. 

٩‏ عام رسول الله ص علیا (ع) الف باب یفتح کل باب الف باب حدثنا ابی 
رض‌الة عنه قال حدتنا سعدبن عبدالة قال حدتنا احمدین عل بن عیسی و عبن عجدالجبار عن 
عل بن خالد البرقي عن فضالة بن أيوب عن سيفبن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن مولاةحمزة 
بن رافع عن أم سلمة زوجة البي 5485 قالت قال رسولالة يا في مرضه الذى توفي فيه ادعو 
إلى خلبلي فارسلت عايشة إلى أييما فلما جاه غطي دسولال 155 وجهه د قال ادعو إلى خلبلي 
فرجع أبوبكر د بعثت حفصة إلى أييما فلما جاء غطي رسول اله بإ وجبه و قال ادعوإلى 
خليلي فرجع عمر دارسلت فاطمة إلى علي & فلماجاء قابرسولاتتوفدخل‌نم جللعلیاً 
هة بنوبه قال علي ل فحدنني بالف حدیت بفتح كل حدیث الف حديث حتى عرقت‌وعرق‌رسول 
اسراپ فسال علی عرقه دسال عرقيعلبه» 

حدننا ابي رضي اله عنه قال حدتنا سمدین عبدائةقال حدثنا ‏ غل بن عیسی بن عیید و 
|براهیم بن اسحق بن إبراهيم عن عبداله بن حماد الانساری عن صباح المزني عن الحارث بن 
حصيرة عن الاصبغ بن نباته عن آمیرالمزمنین 388 قال سمعته يقول إن دسول ال 4 علمني 
و بیست وچېار هزار کلمه سخن کرد موسی در این سه شبانه روز نه چیزک خورد و نه چیزی نوشید 
سپس چون نزد بنی اسرائیل بر گشت سخنان آدمیان دا بد می‌داشت از بس سخن خدا در گوشش 
شیرین آعده بود. 

٩‏ رسو لخدا بعلی(ع) هزار باب علم آموخت که از هربابش هزار باب دریافی 
شد امسلمه زوج ینبر ص) گوید که رسولغدا م) در مرش موتش که در آن وفات یاف ذ 
دوست مرا نزد من بخوانید عايشه تزد پدوش فرستاد و اورا خواست چون نزد بیث 
مبارك خودرا در پوشید وفرمود دوست مرا برای من بغوانید وابوبکر بر" 
فرستاد وچون پدرش آمد پیغمبرم) روی‌خوددا پوشید وفرمود دوست مرا برایم بخوانید عمربر گشت 
و این‌بارحضرت فاطمه (ع) فرستاد و علی (ع) راخواست چون علی (ع) آمد رسولخدا م) برخاست 
وعلی (ع) خدمتآنحضرت آمد؛ پیشبر ع) علی(ع) دا زیرجامه خود کشید علی(ع) فرمود که هزار 
حدیث بمن آموخت که از هر حدیئی هزار حدیث دریافت میشود تامن و او هردو عرق کردیم عرن‌او 
برمن روان شد وعرق من‌بر آو ۰ 
























وحتصه نزد پدرخود 








(f) 1۹ 

الف باب من الحلال والحرام و مما كان د مما هو كائن إلى يوم القيمة كل باب منهايفتح الف 
باب فذلك الف الف باب حتی علقت علم المثايا والبلايا و قصل الخطاب . 

حدنا علي بن احمد بن موسی رسي الل ءنه قال حدتنا علي بن الحسن (البسنجاني خ) 
اليجاني قال حدتنا سعدین کثیر بن عفير قال حدتنا ابن الليعة و رشید بن سعد عن جریر بن 
عبداله عن | بي عبدالرحمن الجيلي عن عبدالة بن عمر قال قال د سول انها في مرضه الذی 
توفي فيه ادعوالى اخى فارسلوا إلى علي ا فدخل فوليا دجوهمما إلى الحائطورداعلييمائوبا 
( فاسری خ) فاسدی والناس ( محتوشون ح ب) محتبسون و راء الباب فخرج علي چ فقال 
رجل من الناس اسراليك نب الغ شیا قال تعم اسرالی‌الف باب في كل باب الف باب‌قال(فاج) 
فاوعیته قال نعم و عقلته قال الرجل فما السواد الذی تى القمر قال إن اله عزوجل قال و جعلنا 
الليل والثهار ابتين فمحونا اية اللإل و جعلنا أية النهار مبصرة قال له الرجل عقلت یاعلی 

حدتتا له بن الحسن بنأحمدين الوليد رضي قال حدثنا عل بن الحسن السفار عن 
احمد بن غلبن عیسی عن ڪل بن سنان عن عبد الله بن مسکان ءن موس بن بکر قال 
قلت لاي عبدانة 1 الرجل بغمي' عة بوماً أو ومين اد الثلانة او الاربعة اد اكثر من ذلك 

اصبغ بن نباتهگوید از امام یکم (ع) شنیدم میفرمود دسو لخدا م هزار باب اژحلال وحرام و 
آنچه بوده وتا روژقیامت میباشد بم ن آموخ ت که از هر باب آن هزار باب گشوده میشود تا برسد بعلم 
منایا (مرك ومیر) و بلایا (گرفادیبا وحوادث ) واحکامحق الهی. 

عبدالله بن عبر گوید رسو لخدا «م» درمرض موت خود که در آن در گذشت فرمود پرادرم دا 
نرد من بغوانیدفرستادندحضورعلی(ع) و آمد واردشد بریفبردص» با آنحضرت روی خود رابست 
دبوا رکردند وجامه برسرخود کشبدند ومردم یرون در متوقف بودند تا غلی(ع) بیرون آمدمردی‌باو 
گفت بیشیرخدا (م) رازی با تو در میان نهاد . 

علی (ع) فرمود آری هزارباب اژعلم با من راز گفت که درهربابی هزارباب بودگفت آنها 
را حفظ کردی؛ 

فرمود آری وفبمیدم » گفت این سیاهی که درماه است چیست ؟ 

فرمود خدای عزوجل میفرماید ( در سوره اسراء آبه ۱۲ ) ما شېو روز را دو نشانه نهادیم 
نشانه شب را محو و تاريك نمودیم و نشانه روز را روشنی بخش گردانيديم آن مرد گفت ای علی 
درست فهمیدی (شرح)ظاهر | مقصود از سباهی که درماه مورد پرسش‌شده ژوال او است درئیمه آغر 
ماهتا اوقات محاق وجواب حضرت‌روی‌این‌زمینه استکه چون ماه نشانه شب است در طبع خود ظلمانی 
و تاريك اسث و روشنی آن از آفتاب استکه باختلاف حالات مقابله کم و زیاد و در اوقات اقتران 
بکلی اھر ئی و رز برابر زمین واقع میشود بدیپی است متصود سائل کلف ماه نیست 
که مورد دقت دانشمندان هیثت است وبرای آن علت های مختلفی ذکر کرده‌اند زیرا با مضمون 




















e (ss) 





من ملوانه ققال الا اخبرك مما يجمع لك هذا و اشباهه كلما غلبا عزوجل عليه من 
آمره فااعذر ( لمبده خ ) بعبدہ و زار قیه إن یادا & قال و هذا من‌الابواب‌التي بفتح 
کل باب منها الف باب حدتناابي(رضی)قال حدتنا احمدبن ادریس قال حدننااحمد الحسن بن 
آي الخطاب عن احمدین ذبن اییتصر البزنطی عن عمرین اڈيئة عن بكر بن اين عن‌سالم يڻ ای 
حا سال ہہ تاباجمفر 36 بقول إن ر سول ان 3۳۳9 علباالف باب یتح لباب الف باب‌فانطاق 
آمحابنا فسألوا أبا جعفر ا عن ذلك فاذا سالم قدصدق قال بكي و حدتنا من سمع أبا 
جعفر 168 یحدث بهذاالحديثتم قال ولم بخرج|لی‌اللایمن تلك الابواب غير باب اد انتین و 
آکثر علمی انه قال باواحد. 
حدتنا جعفر بن یبن مسرور (دن) قال حدثناالحسين بن عبن عامر عن‌المعلی بن عد البصری 
عن بسطام بن مرة عن اسحق بن حسان عن الهيثم بن واقد عن علي بن‌الحسین العبدی عن سعدبن 
طريفعن الاصبغ بن نبانه قال أمرنا اميرالمؤمنين بالمسير إلى المدائن هن الكوفة فسرنا يوم 
الاحد و تخلف عمروبن حريث في سيعة نفر فخرچوا إلى مکان بالحيرة بسمی‌الخورنن‌فقالوا زه 
فاذا کان يوم الادبعاه خرجنا فلحقنا علیا ۸3 قبل ان يجمع فینماهم یتفدون اذ خرجعليمم شب 
فسادوه فاخذه عمردبن حريث فنعب کفه فقال بايعوا هذا أميرالمؤعنين قبايعه السبعقوعمروثاهنيم 
آبه موانقتی ندارد . 

موسی بن بکر گوید بامام ششم (ع) عرض کردم شخص یکروز دو روزسه روز چهار روز با 
بیشتر ببپوش مشود چه انداژه از نباژش را باید قضاکند + 

فرمود یك دستور کلی بتو بدهم که این موضوع و هرچه مانند آنست در آن جع باشده در 
هرمورد ی که خدا بنده را از انجام تکلیف باژداشت خدا نسبت به بنده عذر پذیرتر است. 

راویان دیگر در این حدیث علاوه کرده‌اند که امام ششم (ع) فرمود این از بابهائی اسنکه 
هزارباب از آن دریافت میشودء 

بکیر بن اعین گوید : سالم بن ابی‌حفصه گفت از امام بنجم (ع) شنبدم میفرمود رسولخدا (م) 
هزار باب بعلی (ع) آموخت که ازهر بابی هزاریاب دریافت میشد ۰ 
امام پنجم (ع) و از این حدیث یازپرسی کردندمملوم شد سالم راست 

بکیر گویدکیکه این حدیث دا از امام بنجم (ع) شنبده یود برای من تفل کرد وسپس گفت 
از این ابواب‌هزار گانه یکباب دو باب بیشتر بدست مردم نیفتاده و گویابسن آموخت که یکباب 
بدسترس میدم آمده - 

اصبغ بن نباتهگوید امیرمومنان « ع > با فرمان دادکه از کوفه بمدائن برویم روز یکذنبه 
کوج کردیم عمرو بن حریث با هفت کس عقب ماندند و وفتند بکاخ شورنی که در حیره است گفتند 
ما اینجا تفریح میکنیم وروز چپار شنبه حر کت میکنیم ویبثر از آنکه امیرالمومنین (ع) نسازجمعه را 

















ید اصحاب ما رفتندحضور 











(e0) te 
فارتحلوا ليلة الادیعاه فقدوا التدائن بوم‌الجمعة و أميرالمؤمنين بخطب دام یفارق بعضېم بعضاً‎ 
د کانوا جمیعاحتی نزلوا على باب المسجد فلما دخلوا نظر إلببم أميرالمؤمين 8 فتال ایبا‎ 
النای إن رسولا وتو اسر إلى آلف حدیث في کل حدیٹ الف باب لکل باألفمفتاح وإنی‎ 
سمعت ال عروجل یقول بوم تدعو کل آناس بامامهم د انى آقسم لکم بانة ليبعثنبومالقيمةنمائية‎ 
تفر يدعون بامامېې د هو ضب ولو شش شتت أن اسميمم افعلت قال ولقد رأیت عمروین حریث قد‎ 
سقط كما تسقط السعيد حياء ولوماً + حدتنا أبي رضی قال حدتنا سعدبن عبداله عن عل بن عبس‎ 
عن احمدین حمزة القردی (العددی) عن ابان بنعثمان عن زرادة عن آیجف رم قال ن‌رسول‎ 
لف باب حداتا ابي دسی اله عه قال‎ e پابا یه‎ e ا و عا‎ 





ا مرطه اذى توفي فيه بمت الى على 4 فلماجاه اكب عليه فلز یسدنه ویسده‌ولماترج 
لقياء وقالاله بما حدنك صاحبك قال حدتنی پباب یفتح الف باب کل منها یفتح الفباب» حدئنا 


بخواند با نعضرت میرسیم چون بخوزانق فد دزراین ميان که داشنند نار میخوردند يك سوسماری 
بر آنها درآ مدآ نرا شکارکردند و عمرو بن حریث نرا بدست خودگرفته کفش دا گشود واز دوک 
استهزاه گفت ابن امپرالومنیت است. با او بیمت کنود آن هفت کس با او بیمت کردنه وهششن آنها 
خود عمرو بن‌حربثبود وشب چهار شنبه حر کت کردند وروزجممه درحالیکهامیرالممنینخطبه‌مغواند 
دسته جمعی وارد مچد مدائن _ شدند چون از در مسجد وارد شدند امیرالمزمنين (ع) بآنها 
نگاه کرد وفرمود ای مردم براستی رمولخدا دصس> هزار حدیث بمن داز گفت که در هر حدیثی‌هزار 
باب بود و برای هر بای هزار کلیداست. 

من شنیدم گه خدای عزوجل ( در سوره بنی‌اسراثیل آبه ۷۱) میفرماید روژ ی که هرمردمی را 
با پیشوایشان ميغوانیم من برای شما بخدا سوکند میضودم که روز قبامت هشت تن‌دابا پیشوای 
خودشان که سوسماری است مبعوث میکند و اگر بخواهم هشت دا یکان یکان برای شما نام ببرم 
متوانم» اصبغ بن‌باته گوید که ديدم عبرو بن حربتازخجالت وملامت‌چون‌شاخه خرما سر بز بر افکند 

زراره‌گوید امام پنجم (ع) فرمود که دسولغدا (ص)بعلی(ع) باب ی آموختکه اژ هربابی هزار 
پاب وازهر پاپ آنها هزار یاپ گشوده مشود ۰ 

امام شم (ع) فرمود که چون رسولخدا (ص)یمار شد بدان بیماریکه در آن وفات کرد فرستاد 
و علی (ع) را خواست چون حضور او آمد سر بگوشش ناد و پیوسته برای او حدیث گفت چون 
یرون آمد آن دو کس ( ابی‌بکر وعمر ) باو برخوردند و با تو چه حدیئی در ميان 
نها ۲ فرمود بایی از علم دا با من کفت که هزار باب از آن کشوده میشد واز هرباب آن هزار 
باب دیگر گشوده میشود» 
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(ter) 1‏ 3 
ابی‌رضیالفنهقال حدننا سعدبن عبدالهُ قال حدتنا احمد و عبداله ابا ذبن عیسی عن الحسن 
بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابی حمزة التمالی عن ابی اسحق السییعی(رض) قال سمعتبعض 
اسحاب امیرالمزمنین ا ممن (بتق خ) انق به قال سمع‌علیا یه بقول ان فی‌سدری‌هذاعلما 
جما علمنیه رسول‌ان و ولو اجدله حفظة یرعونه حق رعایته و بروونه کما بسمعونة هنی اواً 
لادیعتيم بعضه فعلم به كثيراً من العلم إن العلم مفتاح کل باب و کل ياب یقتح الف باب حدثثا 
ابی رضیاله عنه و عدبن الحسن رضی‌الة الا حدتا سعدبن عبداله قال حدتنا عل بن عیسی 
بن عبید و ابراهیم بن اسحق بن ابراهیم عن عبدافه بن حماد الانصاری عن صباح المزنی عن 
حادت بن حصيرة عن الاصبغ بن نبانه عن امیرالمژمنین 1 قال سمعته بقول ان د سول اله نو 
| علمنى الف باب من الحلال و الحرام و مماكان ومما يكون الي بوم القيمة کل بابمنهايفتح الف 
باب فذلك الف الف باب حتى علمت علم المنايا والبلايا د قصل الخطاب. حدثنا ابی و ع بن 
الحسن داحمدبن ذبن يحيى العطار رضى اله عنه قالوا حدثنا سعدبنءبدالة عن احمدبن تابن 
عيسى عن‌الحجال عن الحسن بن الحسین‌الاژلژی عن بن سنان عن اسه‌عیل بن جابر عن عبد 
الکریم بن عمرو عن عبدالحمیدبن ابی الدیام عن یدنه قال ادصی رس ولال الى على 
بالف باب کل باب بفتح الف باب حدئنا احمدین تبن بحبی العطار دضى عن‌اییهعن غل 
بن الحسين بن ابى الخطاب عن جمفرین بشیر الجبلی عن ابییحبی (بن خ) معمر القطان _عن 
اسحق سبیعی کوید یکی از اصحاب امیر‌ؤمنان محل ونوق من گفت اذ ملی (ع) شنیدم میفرمود 
در این سینه من‌علم انبوهی استکه پیضبر آنرا بسن آموخته اگر کسانی را مباف که آنرانگهداری 
میکردند و آثرا چنانچه بابست رعایت مینمودند و چنانچه شنبدند روایت میکردند برخی از آنرا 
بدانہا میسپردم نا بواسطه آن دانشی سیار دریات 

باب رامیگشاید ۰ 

اصبغ بن نباته گوید شنیدم امیرالمؤمنین (ع) میفرماید که رسولخدا > بسن هزار باب از 
حلال وحرآم و آنچه بوده و تا روزقیامت خواهد بود آموخت که هر بابش هزار باب را گشود و 
هزار هزارباپ شد تا آنکه علم مر گہا و گرفتاریها و احکام حق دا دریافت کردم . 

امام شم (ع) فرمود رسولخدا(ص) هزار باب‌ازدانش بعلی(ع) وصیت فرمود که ازهر بابی‌هزار 
باب کشوده میشد ۰ امام ششم (ع) فرمود رسولغدا (ص) در مرضی که دز آن وفات بات فرمود 
دوست مرا نزد من بخوانید پس فرستادند زد ابی‌بکر و عبر آنبا را حاضر کردند چون نگاه 
حضرت بآنها اتاد روی مبارك خود را از آنها گردانید و فرمود دوست‌مرا نرد من بخوانید چون 
ت آتحضرت آمد و نگاهش بوی افتاد سر بگوش او نهاد و باو حدیث کرد چون 
رد آن حضرت بیرون شد عمر و ابی‌بکر او را ملاقات کردند و عرض کردند دوست 
یبا توکرد ۲ فرمود هزاد باب بامن‌س گف ٹک اهر باب‌هز اردیگر کشوده مید عمربن 








برا دانش کلبد هر دری است و هر بای هزار 













(9% (te) 
بشیر الدهان عن ابیعبدالل & قال قال دسولان فی مرضه الذی توفی فيه ادعواليخلیلی‎ 
9۶ فارساتا إلی ابویما خاب )فادسل إلی ایی بکر د عمرفلمانظرالیممااعرض عنما بوجهه‎ ( 
و فال ادعوا لی خلیلی فارسل إلى على بن أبيطالب ته فلما نظر إليه اکب عليه بحدثه فلما‎ 

خرج لقیاء فقالا ما حدتك خليلك قال حدتنی الف باب کل باب یفتح الف باب 

حدتنا تن بن علي ما جیلویه (دض) قال حدثنا على بن ابراهیم بن هاشم عن ایه‌عن‌یحبی 
بن عمران الهمدانی عن يونس بن عبدالرحمن عن هشام بن الحكم عن ٠‏ عمربن يزيد قال قلت 
لایببدانه وق بلقنا إن دسوانه 07و علم علبا 3# الف باب یفتح کل باب الف باب قالنمم 
(فقال لى بل علمه بای واحداً فتح ذلك الباب الف فتح كل باب الف خ) 

حدثنا ین الحسن بن احمدبن الوليد (رض) قال حدتنا عبن الحسنالصفار عن بعقوب 
بن بزید و ابراهیم بن هاشم عن تبن ابی عمیر عن ابراهیم بنعبدالحمیدعن‌ابیحمزةالئمالی عن 
ایجمنر 16 قال قال على لقد علمنی رسولاله 3 الف باب یفتح کل باب الف باب 

حدتنا أبى و تل بن الحسن و احمدین تل بن یحبی العطار (رفت) عنم قالوا حدننا سعد 
بن عبدالة قال حدتنا احمدین الحسن ب على بن فضال عن الحسن بن على (ین‌فشالخ) عن ابی 











بزید گوید بامام ششم (ع) عرض کردم بما رسپده که ومواخدا (ص) بعلی (ع) هزار باب آموخت 
که از هر بابی هزار باب دیگر کشوده میشد حشرت مرمود آری درست گفته‌اند امام بنجم <ع> 
فرمود که على (ع) فرموده است د.واغدا دص» بمن هزار باب آموخت که از هر بابش هزار 


باب گشوده میشود ۰ 
عبدالرحمن‌بن | یبدا میگو ید شنیدم امام ششم (ع) میفرمود که رسواخدا(س) بعلی(ع) هزار 


باب آموخت که از هر بابی هزار باب کشوده میشود. 
ابی‌بصیر گوید بر امام ششم وارد شدم گفتم شیمه حدبت مبکنند که رسولخدا بملی (ع) بامی 

آموخت که هزار باب از آن گشوده میشد و ازهر بابی هزار باب دیگردر یاف میگردیه امام ششم (ع) 
فرمود ای اپامحمد (کنية دیگر ابوبصیر بوده) بغدا سو گند رسولخدا م) بعلی(ع) هزارباب از علم 
آموخت که از هرباب آن هزار با بکشوده میشدعرضکردم بغد| علم و دانش اینست فرمود هماناعلم 
این است و جز آن نیست و کسی دا بر آن دسترس نیست امام ششم (ع) فرمود رسولخدا ص در آن 
یمار که وفات نسودفرمود دوست مرا برای من‌بخوانید آن دو ژن ( عایشه وحفصه) فرستادندپدران 
خودرا آوردند چون آمدند وچشم بیضبر (ص) بآ نها افتاد روی مبارك خود را از آنها گردانید وباز 
فرمود دوست مرا بخوانید فرستادند حضور علی (ع) چون آمد خود را بروی او انکند و پیوسته با 
او گنتگ و کرد و کرد تا چون على بیرون آمد آن دوتن (ابوبکر وعمر ) 7نحضرت راملاقات کردند 


















E (ffe) 
دا بن بکیرعن عبدالرحمن بن بدا قال سمعت اباعبداش چم بقول ن دسول اله‎ 
: عم علیا 35 (بابایفتح له خ) الف باب کل باب یفتح الف پاب‎ 
حدننا ت بنالحسن‌بناحمدبن‌الوليد(رضى )ال حدتنا ذبن الحسن الصفاد عن غ بن‎ 
بدالجبار عن عبداله بن عدالحجالعن تعلبة بن میمون عن عبدال بن هلال قال قال ابو عبدال‎ 
ا علم رسولانة علیا ابا یفتح الف باب کل باب بفتح له الف باب‎ 
حدتنا ابي و بن الحسن (رع) قالا حدننا سعدبن عبدالله عن احمدین ل بنعيسى عن‎ 
الحسين بن سعيد عن بعش اصحابه عن احمدبن عمر الحلبي عن ابي بصير قال وخلت علي ابي‎ 
دنه ققلت له إن الشيعة يتحدنون إن دسولانة تلعج عم عليا 12 باباًيفتحمنه الف باب‎ 
(کل باب بفتحالفبابخ) قال ابوعبداه 1 يابا عن عل وال رسولالة 085 علياالف باب فتح له‎ 
ن کل‌باب الف باب فلت له وال هذا هوالعم ققال انه لعلم ولیس لاحد ولیس بذلك و لس‎ 
بن الحسن و احمدبن دين يحبي العطار (رض) قالوا حدثنا سعدبنعبدالة‎ 
عن السندی بن تن البزاز عن صفوان بن يحبي قال حدتنا ڃدبن بشير عن اه بشهر الدهان عن‎ 
ایمبدالة #5 قال قال رسولال مت في هره الذک توفي فيه ادعوالی خلیلی فارساتا !لی‎ 
ابوبیما فلما جانا (راهماخ) اعرض عنهما بوجټه ثم قال ادعوالی خليلي فار سلتا إلى على فلما‎ 
جاء اکب عليه فلم یزل بحدنه و بحدئه فلما حرج لقیاء فقالا له ما حدئك قال حدنني بباب‎ 
یفتح الف باب کل با‎ 











یفتحالف باب 


وباو گنتند چه با توگفت ؛ فرمودبایی دا بم ن گفت که هزار باب از آن‌کشوده میشد واز هرباب‌آن 
۰ هزار باب دیگرددیافت میشد. امام ششم (ع) فرمودییشبرس) بعلی هزار باب علمآموخت که ازهر بابش 
_ هزار باب گشوده میشد . 
امام ششم(ع) فرمود چون علی <ع> فاطه«ع» را بخاك سپرد ابوبکر وعر نزد او آمدندو 

درشین حدیث طولانی بآ نها فرمود اینکه گفتید چرا شما را در امر غسل پیشبر عا حاضر نکردم برای 
_ آن بودکه ن‌فرموده بود اگر جز توعورت مرایییند کور میشود از این رو شمارا پر نکردم 
"۰ اماآ که سر بگوش آنعضرت گذاشتم برای آن‌بود که بمن هزار حرف آموشت که هرحرفی هزارحرف 
| دیگردا شرح میکرد برای این‌بودکه شما را دربرنعضرت تگاه نگرمم ۰ 
امام پنجم (ع) فرمود براستی رسولعدا ع) بعلی(ع) هزار حرف وهزار حرف آموخت که هر 
حرفش هزار حرف میکشود. 

ابو بصیر گوید امام ششم (ع) فرمود در آویز شیر رسولخدا عم ب کتانچة کوچکی‌بودمن 

بامام ششم (ع) عرضکردم دد آن کنابچة کوچك چه توشته بود ۲ فرمود حرفپائیکه ازهرحرفش هزار 
حرف دریات میشده 











ج () 

حدتتا ابي د له بن الحسن و احمدین ڃدبن يحبي العطار رضي اله عنم قالواحدتامعد 
بن عبدانة عن یمقوب بن ,يزيد عن تین ابي عمیر عن مراذم بن حکیم الازدی عن ای داه 
قال علم رسول انات علیا چ الف باب کل باب یفتح الف باپ. 

حدانا ابي و تبن الحسن بن احمدبن الولید و أحه دين عبن يحيى العطار(رت) قالوا 
۰ الحستين بن ابي الخطاب عن الحسن بن علي بن فضال عن عليبن 
عقبة عن الحارت بن المغيرة عن اييعبداله 4 قال جاء ابوبکر و عمرالی‌میرالمزمنین ألا حين 
دفن فاط للهلا في حدیت طوبل قال لهما فیه اما ما ذکرتما | نیلم اشهدکماامردسولا 09 
فانه قال لایری عورتی غبرك الاذهب بصره فلم اکن لاذتکما به لذلك و اما اکبابيعله‌فانه‌ملمنی 
الف حرف الحرف یفتح الف حرف فلم اکن لاطلمکما على سر رسولان تا 

حدئنا ابی و یه بن الحسن و احمدین ین بحبی العطار (رن) قالوا حدئا سعد ين 
عبدالة عنبمقوب بن بزید عن عل بن آبی عمیر عن منصور بن بوتس عنابی بکر بنغدالحضرمی 
عن اييجمفر ل قال إن رسول اله ا عل لباه الف حرف ( الف حرف خ) کلحرف‌هنها 
يفتح الف حرف.. 


حدئنا سعدین عبداله عن بن 





ابو بصیر گویدامام ششم(ع) فرمود تا کنون تضسیر دو حرف از آنبا برای مردم بیروننبامده 

|بان‌ین تغلب گوید اما‌ششم فرمود بزودی درهمین مسجد شماکه درمکه است سیصدوسیزده‌تن 
ببایند که اهلمکه بدانند از نزاد آنها نستند وپدران و نباکان آنہا آنان را نرائیده‌اند بدست آنها 
شثیرهانی باشد که برهر ششیر کلمه‌ای نقش‌اسنکه از آن هزار کلمه بازشود وبادی بوزد و درهر 
وادی جار زند که این مهدی است‌ظاهر شده و مائد خاندان داود روی حقبقت تضاوت کند و 
کواهی نطلید » 

امام شم دع» فرمود رسولخدا پملیدع» هزار کلیه وهزار باب وصیت فرمود که ازهر کله و 
هربابش هزار باب دیگر فهم میشد و دریافت میگردید . 

ذدیح معاربی کوید امام ششم (ع) فرمود رسولهدا (ع) علی(ع) دا ذیر جامۀ خود کشید و 
سپس باو هزار کلیه آموخت. 





عبداف بن مفیره گوید ازامام نهم ابی‌جمفر انی شنیدم میفرمود که رسو لخدام) بعلی ۶ هزار 
کلمه آموخت که ازهر کامه‌اش هزار کله دریافت میشد. 

امام ششم از پدرش رواز کرده که بیغبر صم بعلی ع) هزا ر کله آموخت که ازهر کلمه‌اش‌هزار 
کلبه دریافت میشد ومردم ندانتند اين کلمات‌چه بوده که باو فرموده. 

امام پنجم «> فرمود علی )> برسر مثبر بودکه مردی نزد او آمد وعرضکردیاامیر المزمننه 
اجازه بغره‌ائید سخئی را که ازعماد شتیدم و از بیغبر روایت میکرد بگویم حضرت فرمود از خدا 
بترسید و ازعبار روایت نکئیسگر آنچه راگفته باشد سه باراین جمله را تکرا رکردسپس‌فرمودبگو 











e (sey) 

حدتنا ابی و عدین الحبن و أحمدين دين يحبى العطار دضی‌لنه عنم قالوا حدناسعد 
بن بدا عن احمدین عبن عیسی عن على بن الحکم عن على بن اییجمزة عن ابی بصير عن 
یال قال كان فى ذرابة سيف رسولال الم حيفة صغیرة فقلت لاييعبدالة 18 اک‌شیشی 
كان فى تلك الصحيفة قال الاحرف التى يفت ع كل منها الف حرف قال ابوبسير قال ابوعب داش 
فما خرج منها إلاحرفان حتی‌الساعة 

حداتا ابی و رین الحسن د احمدین عبن يحيى العطار (رت) قالؤا حدا ءدبن عبد 
اله عن ین الحسن بن ابى الخطاباعن موسی اا عن عبدالة بن القاسم الحضرمی عن 
مالك بن عطية عن ابان بن تغلب قال قال ابوعبدال 1 سیأنی (من خ) فی مسجد کم هذایعنی 
مک تلئة عشر یعلم اهل مكة انبم لم يلدهم آبازمم ولااجدادهم عليبم السيوفمكتوب 
على کل‌سیف کلمة تفتح الف كلمة (تبمت خ) طلعت‌الریح فتنادی بکل‌دادهذا المهدی‌یقضیبقضاء 
آل دادد لایسأل عليه بينة. 

حدثنا ابی و لبن الحسن بن احمد الولید و احمدین عبن بحبی العطار (رض) قالوا 
حداتا سعدین باه عن څل بن عيسى بن عید عن تیه ین سنان عن اسمعیل بن ڄار د عبد 
الكريم بن عمرو عن عبدالحميد بن الديلم عن یدانق قال اومی دسولالة تا إلى على 
بهل (الف خ) بالف كلمة و الف باب ینتح كل كلمة و كل بابالف كلمة والف باب 

حدتنا اب و تبن الحسن رضىالة عنهما قالاً حدتا عبدالة بن جعفر الحمیری قال حدقا 
عبن الحسن بن ابى الخطاب عن جعقربن بشير الجباى عن ذریح المحادیی عن اييسدال ا 
قال جلل رسول ال2۶ عليا ا وبا ثم علمه‌الفكلمة . 

حدننا ابی (رن) و غلبن موسی بن المتوکل و عبن علی ما جیلویه و احمد بن على 
بڻ ابراهیم بن هاشم و حمزة بن غل بن احمد العلوی والحسین بن إبراهيم بن تاننه «الحسین 


گفت از عمار شنیدم میگفت از بیغمبر شنیدم میفرمود من‌مطابق صر یح قر آن‌جهاد F3‏ وعلی‌نطابق 
تأویل آن جهاد میکند فره‌ود بپرورد گا رکمبه عماد راست گفته است این کلام درضهن آن‌هزار 
کامه که هر کلمه‌اش هز ار کلمه دنبال داردنزد من است* 

ذریح بن محمد بن ید محار بی گوید ازامام ششم ع شنیدم میفرمود ما وارثان پیشی انیم سپس 
فرمود رسولخدا م) علیع) را با جامه پوشانید و باو هزار کلبه آموخ تکه از هر کلمه‌اش هزار کله 
دربافت میشد ٠‏ 

امام چپارمء) فرمود رسواخدا م) بعلي ع هزار کلمه آموخت که از هر کلمه‌اش هزار کلمه در 
پافت میشد + 














3 )6۸( 4 
بن ابراهیم بن احمد بن هشام العژرب و احمدین ذیاد بن جضر الهساني دضیالة تعالی عنبم 
اشوا ا هایس ام مدای یه ا 
8 انه سمعه یقول علم رسول و علباً الف کلمة كل كلمة تفتح الف کلم . 

حدننا (الحسن خ) الحسین بن احمد بن اوريس رضیاة عنه عن ايه عن احمدین عد بن ۱ 
عبسي د علي ابن اسعیل بن عیسی د (علی بن خ) ابراهیم بن هاشم عن جعفرین عبن عبید 
( عبداله خ) عن عبداله بن ميمون القداح عن جعفربن عد عن ایهم ان النبي تات علمعلياً 
الف كلمة تفتح كل كلمة الف كلمة فما یدری الناس ما حدثه . 

حدتنا ل بن على ماجیلویه و غه بن موسی بن المتوکل و احمد بن عل بن 
يحبى العطاد_قالوا حدتنا عمل بن الحسين بن ابي الخطاب عن النضر بن شیب عسن 
خالد بن مساد القلانسي عن جابر بن.يزيد الجعفى عن اییجعفر عل بن على . الباقر 
قال جاء رجل الى علي تيم د هو على منبره ققال با اميرالمؤمنين ( اناذن خ) ائذن ليان 
انکلم بما صممت عن عماربن یاسر برویه عن رسول و فقالاتقوانه ولا تقولوا على عماد 
الا ما قاله حتی قال ذلك ثلث مرات نم قال له تکلم قال سممت عمارا بقول سمعت دسول ات 
بقول انا قاتل على التنزيل و على بقاتل على التأديل ققال 1 صدق عمار و دب الكمبة إن 





اصبغ بن ناته گوبد شنیدم ی می‌فرمود رسولغدا (ص) هزار حدیث برای من گفتکه هر 
حدبش‌هز آرباب داشت . 

بکر بن حبیبگویدامام بنجم فرمود رسو لخدا در آن مرط ی که وفات بافت فرمود دوستمن دا 
نرد من بغوانید عابشه و جفصه فرستادند بدرانشان آمد چون چشم رسولغدا بآنپا افناد سر و دوک 
خود را پوشید تا بر گشتند و رسولخدا ع) سر خود دا ببرون آوردسپس فرمود دوست مرا نزد من 
بخوا نید دو باره حفصه وعایشه فرستادند پدران خود دا خواستند چون آمدند با رسولغدا روی‌خود 
دا بوشانید » بر گشتند و گنتند ماگمان نداریم ما را غواسته باشد دځترانشانگفتند آری همانا گفت 
دوستمرا بوانید ما امید داشتیم که مقصودش‌شماباشد دراین‌میان‌امیرهومنان (ع) نزد آنحضرت آمد 
چون او دا دید در آغوش کشبد و سر بگوشش گذاشت و هزار حدیث باو گفت که هر دینش 
هزار باب داشت + 

امام یکم ع) فرمود چون وفات رسو لخدا م) دررسید مراخواست چون بر آن‌حضرت وارد شدم 
فرمود ای علی تو وصی و جانشین منی در خاندانم و امتم در زند گی و پس‌از مردنم دوست‌تودوست 
من است ودوست من دوست خداست دشمن‌تودشمن من است و دشمن من دشمن خداست‌ای علیمنکر 
ولایت تو چون منکر رسالت من است در زندگیم زیرا تو از منی ومن از نوام سپس‌هرا تزديك 
خواند و هزار باب از دانش با من داز گت که از هر بایش هزار باب باز میشد + 


(Tage) 
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(هذه خ) هذ! عندى لفي الف کلمة تتبع كل كلم ةلف كلمة. 

حدننا أبي د عبن الحسن و احمدين ڃدبن يحيى العطار قالوا حدتنا سعدین عبداشعن 
احمدین تبن عیسی د إبراهيم بن هاشم عن الحسن بن على بن فضال عن أبي المعزا حمیدین 
المثنى العجلي عن ذریح بن ڃدبن زيد المحاربي قال سمعت أباعيدالة #& يقول نحن ورنةالانياء 
تم قال جلل رسول ال85 عليا 7 توبات عامه الف كلمة كل كلمة يفتح ألف کلمة 

حدنا غلبن الحسن بن احمدبن الولید قال حدثتا غلبن الحسن الصفار عن يعقوب بن 
يزيد د ٳبراهيم بن هاشم عن عل بن آي عبر عن متصور بن (خ يونس ) حازم عن آي حمزة 
الثمالى عن علي بن الحسين 188 قال علم رسولانه بإ علبا 1 الف كلمة تفتح كل كلمة 
منها ألف كلمة. 

دنا خد بن الحسن بن احمد بن الوليد رضی قال حدننا عدبن الحسنالمفارعناحمد 
بن ابن عیسی عن‌الحسین بن علوان عن سعدبن طريف عن‌الاصبغ بن نباته قال سمعت علیا ۸4 
بقول حدتي توا بالف حدیث کل خي ألفباب 

حدئا أبى د عبن الحسن بن اخبدن الوليد و احمدین عبن یحبی السار ‏ قالا 

حدتنا سمدین عبدال عن دين الحسین بن أبي الطاب عن جعفرین بشير البجلي و الحسن بن 
على بن فضال عن لمث بن‌الولبدالعڌاطعن عتصورین حازم عن (بکیر خ) بکرین حبیب عأي 
جعفر 8# قال قال رسولاه تیه في مرضه الذى قبض فيه ادعوا لى خليلي فارسات عايشةوحفصة 
إلی آبوییمافلما جاءا غطي رول الیک وجپه د رأسه فانصرفا فانکشف رسولان :878 رأسه 
نم قالادعوالی خلیلی فارسات حفصة إلى آییبا د عابشة إلى ایببا فلما جاا غعطی رسول انهلاو 
وجپه فانطلقا و قالا مانری رسولالة دادن قالتا اجل |نماقال ادعوا لی خلیلي‌اوقالحییبی 
فرجونا أن تکونا أتماهما فجائه أميرالمؤمنين 14 فالزمه ولو بسدره فأدمى إلى 
ازنیه فحدثه بالف حدیث لكل حدیث ألفباب. 

حدننا علي بن احمدبن موسى و رین احمدین السناني الکتب و ( دالحسن خ)الحسین 
بن ابراهيم بن هشام المزوب د علي بن عبدال الوداق قالواحدنا احمدبن‌یحییبنزکریاقطان 
عن بکربن عبدال بن حبیب قال حدثنا تیم بن بهلول قال حدتنا معوية عن‌سلیمانبنمپران‌عن 
جعفربن عل عن ابه بن‌علیعن‌اییه علي بن الحسين عن انيه الحسين بن علي عن ايه علي بن 
ایطالب 4 قال لما حضر رسول ال الوفاة دعاني فلما دخلتعلبه قال لي يا على انحو صيى 
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د خلیفتی علی اهلی و امتی فی حیوتی و بعد موتی وليك ولیی وولپی ولیاله د عدوك عدوی و 
عدوی عدوانة با علی الحنکر لولایتك کالمنکر لرسالنی فی حیوٹی لانك منی وانا منك مادنانی 
واسرالی الف باب من‌العلم كل باب یفتح الف باب 

۰ خلق‌الله عزوجل لفلف عالم والفالفآدم حدثنا ابی رضی‌اله عنه قال حدننا 
سمدین بان قال حدتا تبن عیسی عن الحسن بن محبوب عن عمروبن شمر عن جابرين يزيد 
قال سالت اباجمفر 3 عن توا عزوجل افصينا بالخلق الادل بل هم فى لبس من خلق جديد 
فقال یا جابر تأویل ذلك إن اله عزدجل إذا أفنى هذا الخلق وهذاالمالم و اسكن اهل الجلة 
الجنة د اهل الثار النار (ااجد خ) جدوالة عزوجل عالماً غير هذا وجدد خلقاً من غير فحولة 
ولاانات یعبدونه و بوحدونه و خلق لهم ارضا غیر هذه الارش تحملمم و سماه غير هذه السماه 
تظلیم لعلك تری آن‌انه عزوجل انما خلق هذاالعالم الواحد و تری نله عزوجل ام بخلقبشرا 
غیرکم بلی دال لقد له تبارك و تعالی الف الف عالم دالف الف آوم انت فى خر تاكالعوالم 
و اولثكالادميين- تم کتاب الخصال بعونالل الم المتعال فىاليوم السابععشر من‌شهردیم لثنی 
سنة سبمین ثلث مأة بعدالالفمن‌الهجرة لو غلی‌مهاجرها الفالف تحية 


۰ خداوند هزار هزار عالم وهزار هزار آدم آفریده - جابربن بزیدگوید ازامام 
پنجم ع ازتضیر این آبه برسیدم(درسوده ن آية ۱۵) آبا بآفر نخست ما عاجز شدیم‌بلکه آنان 
در آفرینش تاژه‌ای هستند ۰ فرمود ای جابر تاویلش اينتکه چون خداوند این خلق واین 
جهان را فنا کند واهل بپشت دا در ېشت واهل دوزخ دا در دوزخ‌جای دهد خلق دیگر اژئو بیافربند 
بدون نر و ماده که اورا بپرستند و یگانه دانند زمینی جز این زمین بیافریند که درآن جای گبر ند و 
آسبانی جز اينآسمان بیافربند که برسر پا سایه اندازد شاید عقیده تو ایند ت که خدا بس همین 
یك جهان دا آفریدم وجزشابشری تیافربده ۲ ! ! آری‌بخدا هر آنه خداو ند هزارهزار عالم و هزار 
هزار آدم آفر یده است که تو در آخر ابن عوالم و آدم هاهستی بایان جلد ۲ شرح و ترجا خصالد 
متمم آن‌بعون الله تعالی ۰ 
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شرح متعلق به صفحه ۴۸۴ حدیث یکم باب يك تا صد 





3 شرح رد شاخ شیطان دوقوه غضب و شہوت است که ود مزاج هرانسانی وسیله نفوذ و 
تأر وسوسه‌های شیطان میباشند» همه خلافبای انسان نسبت بدتورات عقل و شرع بسواسطه 
شهوت. یا غضب است د بلکه کلیه تعدیات و فشاریکه در عالم بوجود میآید گو اینکه گناء‌هم 
ˆ شمرده نشود از اثر ایندد قوه است شهوت در طبع خرد گرم و حرارت خیز است و عضسب در 
طبع و انر خود سرد د برودت انگیز و ایندو نمایش از نظر اخلاق انسان« سایر جاندادان 
شپوت وغضب تمبیر میشوند و نظر بکلی عالم عناصر گرمی دسردی تعبیر میشوند د چون‌مورد 
تطبیق را کلیه ماده اعتبار کنیم داز نظر عامفضا که اساس گردش سیارات و کواکب | 
همان قوه جاذییه و دافعیه عامه‌است که مطابق نظر دانشمند معردف نیوتن اساس اننظام و 
حرکت منفلومه‌های شمسی است قوه جاذبیه از رارت م رکزی شمس بدا میشود و قوه دافیه 
در افر سروی سیادات است که آنبا دا موی میرم ی تور د سنگینی ود آورده 

مطلع آفتاب برهر افقی تطییق میشود دهمیشه آفتاب نسبت بيكافقی درحال طلوع‌است 
دنسبت بافق برابر آن درحال غروب داین طلوع وغروب ازنظر منشأ آن بتوسط دو قوه جازیه 
عامه ودافعیه عامه پدید میشود واذ نظر تأر آن درموجودات مادیه مبدأپیدایش گرمی‌دسردی 











یم 








بی درهم است که اسای نمو وترقی موجودات مادیه است وچون این‌گرمی وسردی دد مزاج 
حیوانی ت ر کیب شود اخلاط اربعه پدید آید که خون وبلغم وصفراه و سوداء نامیده‌شده است و 
همه اعضاء بدن‌انسان‌ازاین‌چهارماده آفریده‌شده است و تأثرانی که‌از احساسات انسان ود خون 
منفکس میشود نشا شموث وغضب است واین تأثرات ازتماس وادتباط باموجودات‌عربهپدیداد 
میشود که در اثر گرمی وسردی پدید میشوند واز نظر انعکص آن ورمزاج انسان و سالسر 
حیوانات شهوت وغضب نامیده میشوند بنا حدیث از مطلع.آفتاب باینکه در میسان 





این 





ود شاخ شیطانست بسیار تعبیر جامع د وقیقی است که همه اینمراحل دا دد نظر دارد و چون 
توجه اد بخصوص جنبه اخااقی تعلق گرفته این تعییر را رهی اساس شهوت وغضب برده‌است که 
محصول همه مراحل و نتیجه جامعه عالم ماده است دروجود انسان ازراه شهوت دغشب‌در همه 
مفاسد واقع میشود وود تحت نفوذ شیطان که رمز هر ضلاأت و کمراهی وفداددهرزه گی است 


(for) 4‏ 
داقع میدود از آن بدوشاخ شیظان تعیبر شده‌است. و مقصود ازعین حامیه. چشمه‌ساد گرم .۰ 
مغرب آفتاب تشخیص زاره شده‌است نسبت بهراققی همان طبقه هواک بخادی است که در سل 
دریا با صحرا نسبت بپرآققی محل غروب آفتاب محسوب مشود دبواسطه انکسار شماع دبا 
درآن قرص آفتاب بزر گنر نبوده میشود ودر اثر تراکم بخاد اققی تیره نمایش میکندکه‌دیگر 
خی رگی دردیده بدید نمیشود از اشعه خورشید که در سایر ساعات روز پدید می‌شود. 


